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سخن سردبیر

که هر امر مهمی بی یاد او بی حاصل است. دفتر را به نام او می گشایم 

کلیّت جامعه ی  که فرهنگ و ادب و مطالعه ی کتاب و کتاب خوانی در  در روزگاری 

کار فرهنگی و ادبی در حوزه ی  ما مایه ی سرافکندگی است، بر آن شدیم تا جایی برای 

یم. یان عزیز قدمی بر دار محلی خود مان یعنی دیار دارا، غور

تهیه ی  در  مردم  بیش تر  وقتی  که  باشد  این  شاید  دیارم  اهالی  عمومی  قضاوت 

افزایش  و  رمان  داستان،  شعر،  فکر  به  کسی  چه  مانده اند،  زندگی  ضروری  مایحتاج 

سطح مطالعات عمومی است. امّا به قول سعدی خوش سخن:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل        وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

یخی، فرهنگی و علمی )سال نامه ی فرگرد(  در این بحبوحه، نشریه ی اجتماعی، تار

یان می شود تا شاید فقط شاید بتواند قسمتی  وارد عرصه ی فرهنگ و ادب شهرستان غور

کمی در ساحت این نشریه اجتماعی،  از آمال این مردم نجیب را جامه عمل بپوشاند، 

کنند تا شاید مطلب جدید علمی، ادبی و فرهنگی را بیابند و  گردش  فرهنگی و علمی 

که شاید روزی  کمی از دغدغه های روزمره شان فاصله بگیرد، مطلب جدیدی بیاموزند 

کند. گره ای از مشکلات شان حل  به دردشان بخورد و 

کنون  یان واقع و ا که در  غرب غور یکی از قصبات قدیمی فوشنج، شهر فرگرد بوده 

کنونی به جا مانده  یان  ویرانه های این شهر باستانی در دامنه های جنوبی فوشنج و غور

یان آن را  شهر »پلگرد، پرگرد، فلگرد« می نامند. کنان غور و سا

یان و واژه ی فرگرد نام فصل های  فرگرد، به کسر »ف« و کسر »گ« نام شهری ست در غور

که به فرگرد یك، فرگرد دو، فرگرد سه و دیگران نام گذاری  کتاب وندیداد زرتشتیان است 
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که در حدودالعالم من المشرق  شده و یکی از پنج بخشِ اوستای موجود است. شهری 

پای، یاد شده است. الی المغرب از آن به عنوان خرد – مردمانی خداوندگار چهار

کنون هم  تا ا گرفته و  یان در دامنه ی تپه ها قرار  که در غرب غور ویرانه ی شهر فرگرد 

با قدامتی بوده و  و  بزرگ  که شهر  آثار آن به خوبی می رساند  یاد می شود،  نام  به همان 

که به  ی مدنیت بوده و تل ارگ فرگرد  یخی حاو تار که این شهرِ  کرد  می توان استنباط 

گوشه ی شمال غربی شهر فرگرد  لهجه ی عامیانه )تُنبار پلگرد( نامیده می شود، نیز در 

واقع است.

کوچکی است  کتاب معجمُ البُلدان: »فوشنج شهر  یاقوت حموی در  قرار نوشته ی 

کوسویه،  که در ده فرسنگی هری موقعیت دارد و از مهم ترین قریه  های آن فرگرد، خرگرد، 

اشکیدبان می باشد.« این شهر در جغرافیای قدیم و مخصوصاً در احسن التقاسیم در 

ی جاده ی خرگرد به فوشنج، و فرگرد از دو جزء  کنار خرگرد نشان داده شده است بر رو

تشکیل یافته و معنی اش آشکار است یعنی شهر نور و شهر روشنی و البته مقدسی این 

نام را فرکرده نوشته است.

ی بر بقایای شهر ویران شده ی فرگرد می توان به سادگی آثار مخروبه ی بیش 
ّ
کل با نگاه 

اندازه و نزدیک به هم. آن چه این  کرد. خانه هایی به یک  از یک هزار خانه را شمارش 

کاوش گری را به خود درگیر می سازد و چشم هر بیننده ای را  شهر غارت شده، ذهن هر 

گردیده  ک  کم کم تبدیل به توده ای از خا که  مسحور، ارتفاع بقایای این خانه ها است 

ی هم هم وار شده اند ولی بقایای تل انبار و مهم تر  و تا نهایت یک متر از سطح زمین رو

که به ترتیب 5 تا 8 متر ارتفاع دارد.  از آن آتش کده )احتمالًا بعداً مسجد فرگرد( است 

آبادی  به  فرگرد  ویرانی  از  آن  هم پس  فرگرد، شهر دیگری  در قسمت شمال شرقی شهر 

کنون نیز محل سکونت است و خداوندگار  که آن را )شهرآباد( می نامند. شهرآباد ا رسید 

که آثار آن تا هنوز پایدار است. قلعه ایست 

غرب  در  حاضر  حال  در  دارد.  موقعیت  یان  غور مرکز  غرب  کیلومتری   7 در  فرگرد 

آن چاه صالح، در شمال آن زمین های زراعتی و قلعه ی شهرآباد، در شرق آن مناطق 

»از  پویان:  رسول  نوشته ی  به  بنا  است.  شده   واقع  گِنک  و  قِش  جنوب  در  و  دشتی 
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و  سفالی  لوله های  با  حمام  خشتی،  حوض  مسجد،  شده ی  گچ کاری  محراب  فرگرد 

چاه فاضلاب و خشت های پخته ی 55 ×50 × 7 سانتی متر و 45 × 43 × 8 سانتی متر 

به دست آمده است.«

یخی فرگرد، این شهر مثل سایر شهرهای خراسان  با تمام تصویرآرایی ها و سوابق تار

آتش  به  میلادی   1221 سال  در  کوخان  هلا لشکر  توسط  مغول  چنگیز  حمله ی  در 

شمشیرزنی  که  شهری  گشت.  تبدیل  آتش  صحنه ی  و  خون  طشت  به  و  شد  کشیده 

یخ  تار ابرقدرت  و  این لشکر خون خوار  برای مقابله در مقابل  برای مجادله و حصاری 

ناشناخته  و  نکرد  بلند  گوار، هرگز سر  نا اتفاق  این  از  که پس  در خود نمی دید. شهری 

آماده ی  پناه،  سر  بدون  شهری  رفت.  به شمار  جهان  فراموش شده ی  شهرهای  جزء 

که هنوز عده ای از فرزندان ناخلفش بر پیکر  پذیرایی باد و باران و طوفان و زلزله، شهری 

گنجینه ای پنهان قلب  داغ دیده اش  کردن  بی جان آن تیشه می زنند و به قصد بیرون 

تاراج،  یخش  تار با حفریات خودسرانه ی عده ای غارت گر،  که  را می شکافند. شهری 

شکوهش ویران و هر روز قامت بلندش سر بر زمین می گذارد. آری! این جا فرگرد است، 

شهری به یغما رفته، زخمی بر چهره ی میراث ارزشمند هرات.

بازتاب این شهر  یخی و نام زیبای فرگرد و هم چنین به خاطر  به دلیل پیشینه ی تار

گرفتیم تا این نشریه را با نام سال  نامه ی  ویران شده با جمعی از هم کاران تصمیم بر این 

فرگرد مسمی و به دست دوست داران علم و ادب این دیار برسانیم.

یم مطالب نشریه، عمومی، متنوع، اخلاق محور و عامه پسند باشد و البته  سعی دار

یخی،  گرایش سیاسی نداشته باشد و از مطالب مختلف اجتماعی، تار به هیچ وجه 

دینی، یافته های علمی، شعر و ادب، رمان و داستان، طب سنتی و دیگران تهیه شده 

به  نخست  قدم  در  آن  مسئولیت  و  حقوقی  بار  این که  است  لازم  نکته  این  ذکر  باشد. 

نویسندگان مطالب این نشریه بر می گردد.

مرز  این  علاقه مندان  و  هنرمندان  نویسندگان،  شاعران،  پژوهش گران،  از  صمیمانه 

گر خدا  و بوم می خواهیم تا ما را در این راه سخت تنها نگذاشته و همراهی نمایند تا ا

یان بیفزاییم. پذیرش  یخ و ادب شهرستان غور بخواهد بتوانیم برگی طلایی بر دفتر تار
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و  مذهبی  نژادی،  زبانی،  قومی،  عوامل  نظر داشت  در  بدون  الزاماً  نشریه  این  مطالب 

سمتی و با هدف ارتقای مطالعات عمومی، می باشد.

کار         تو خوشنود باشی و ما رستگار کن سرانجام  خدایا چنان 

تمیم عرفان
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منار جام شاهکاری بی نظیر در هنر معماری
کام گار 1 حمیدالله 

چکیده

منار باستانی جام در سال 570 هـ.ق توسط علی بن ابراهیم نیشابوری با ارتفاع 66 متر 

ساخته شده و متعلق به دوران امپراتوری غوری ها است و بانی آن سلطان غیاث الدین 

که بین  یان می باشد،  ابوالفتح محمد بن سام غوری، بزرگ ترین سلطان سلسله ی غور

سال های 558 – 599ق، 41 سال، از نیشابور تا خلیج بنگال در شمال هند سلطنت 

تنها  جام،  منار  است.  شده  درج  جام  منار  جای  سه  در  کوفی  خط  به  ی  و نام  و  کرد 

یخ، هویت، تمدن، هنر و اقتصاد افغانستان نیز هست. گِل نیست. بلکه تار خشت و 

این بنا از نظر معماری از ظریف ترین بناهای سده های ششم دوره ی اسلامی است 

که از آجر در اندازه ی 20 در 20 سانتی متر و با ضخامت 5 سانتی متر ساخته شده و تمام 

کاشی فیروزه ای تزیین شده و در  سطوح خارجی آن با انواع آجرتراش نقش برجسته و 

کیلومتری شمال شرق شهرستان شهرک در دره ی موسوم به  جام، جایی  شصت و دو 

که رود جام )از جنوب به طرف شمال( به هری رود )که از شرق به جانب غرب جریان 

دارد(، می پیوندد و در محل تلاقی این دو رود، به ارتفاع 66 متر جلب نظر می کند، واقع 

کاشی نیلگون نظرها را به  کمربندی از  که در قسمت میانه ی آن  شده است.2 مناره ای 

خود جلب کرده و چهار ردیف کتیبه بزرگ به خط کوفی جهش عمودی منار را شکسته 

hamidkamgar@gmail.com – یخ نگار و هرات پژوه 1. تار
یخ مختصر غور، هرات: فیضی، 1395 خورشیدی، چاپ سوم،  2. مستمند غوری، غوث الدین، تار

ص 182.
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گفته ی منهاج سراج جوزجانی، منار  و بنا را بیش از همه مجلل جلوه داده است. به 

که سیل آن را در  یان  جام، اصلًا منار مسجد جامع شهر فیروزکوه پایتخت تابستانی غور

سال 596 هـ.ق ویران نموده، می باشد.  از همین  سبب نام و القابِ سلطانِ غوری در 

کاشی به رنگ فیروزه ای ثبت شده است. کمربند وسطی منار توسط 

کوفی از بزرگ ترین  منار جام از حیث عظمت معماری و تزئینات عالی و نوشته های 

گفته نماند قطب منار  و با عظمت ترین مناره های خشتی در جهان شمرده می شود. نا

به شمار  جهان  هفتگانه ی  عجائب  زمره ی  در  و  بوده  متر   73 ارتفاع  دارای  که  دهلی 

سنگی  مناره های  نوع  از  است،  یان  غور احفاد  شاهکارهای  از  هم  منار  این  و  می رود 

دیگر  مناره های  به  نسبت  آن  معماری  یخی  تار قدامت  لحاظ  از  جام  منار  می باشد. 

یعنی قطب منار دهلی و منار بخارا برتری دارد.1 در این مقاله به بازنمایی تمام نقوش و 

کتیبه ها، موقعیت فیروزکوه و بانی آن پرداخته ایم.

کلیدواژه ها: غور، فیروزکوه، منار جام، سلطان غیاث الدین غوری.

مقدمه

در  معماری  شاخص  عناصر  از  یکی  می گویند  هم  مأذنه  یا  گل دسته  آن  به  که  مناره 

کهن در معماری خراسان پیش از اسلام  که پیشینه ای  بناهای مذهبی اسلامی بوده؛ 

یشه ی شکل گیری مناره نظرات مختلفی مطرح شده است.  داشته است. در خصوص ر

یگورات را سرمنشأ مناره های امروزی می دانند. برخی هم با بهره گیری از کلمه ی  برخی ز

که اسم مکان و به معنی »محل آتش« یا »محل نور« می باشد، آتش کده را منشأ  مناره، 

یدا تقوایی به نقل از استاد پیرنیا، مناره را به عنوان عامل راهنما  آن قلمداد می کنند. و

که در دوره های بعد  کنار شاه راه ها و مسیرهای بیابانی و یا جنگلی برشمرده است،  در 

کاربرد  به ویژه از زمان سلجوقیان به آرام گاه بانی آن، یا بزرگان دیگر تبدیل شده است. 

 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .1
خورشیدی، چاپ دوم، ص 191.
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کتیبه های آجری و استفاده ی فراوان از فرم های  آجر به عنوان مصالح، تنوع تزیینات و 

دوره ی  از  مانده  برجای  مناره های  که  است  خصوصیاتی  از  مخروطی  و  استوانه ای 

یان دارا می باشند. هر مناره شامل چهار قسمت می باشد:  یان و تیمور سلجوقیان، غور

کلاهک.1 در مناطق مختلف افغانستان  گفتن اذان و تاج یا  پایه، بدنه یا ساقه، محل 

و  بلند  فراوانی ساخته شده است. مناره های  یخ مناره های  تار ادوار مختلف  در طول 

شگفت انگیز از جمله دو مناره مشهور مسجد جامع زرنج در سیستان مربوط به سده ی 

– 265 هـ.ق( ساخته شده، منار  از مقدسی به امر یعقوب لیث )247  که به نقل  سوم 

سیاه پوش سیستان در دوره ی سامانیان )204 – 395 هـ.ق(، مناره های غزنویان حدود 

شگفت انگیزترین  و  زیباترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  دیگران.  و  هـ.ق(،   550 تا   500(

مناره ها در افغانستان، منار جام در استان غور می باشد.

گذشته، غورات و غورستان نیز نامیده می شد.2   کوهستانی است و در  غور سرزمینی 

کوهستانی غور از رونق افتاد و امروز،  یان، فیروزکوه و منطقه ی  با سقوط سلسله ی غور

در  یان  غور طلایی  تمدن  است.3   افغانستان  عقب مانده ی  و  فقیر  استان های  جزء 

داشته های  تمام  تیمور  امیر  سپس  و  می شود  یک سان  ک  خا با  چنگیز  توسط  نهایت 

باستانی غور را محو می سازد و دیگر بر ویرانه های غور، هرگز آبادی و بنایی ساخته نشد 

و هیچ حکومتی در جهت رفاه مردم این خطه اقدامی به عمل نیاورد و غور هم چنان در 

گم نامی فرو رفت. کت و  فلا

غور منطقه ای است دارای تمدنی شکوهمند، امّا فراموش شده، که روزگاری مرکز مهم 

کشور بوده است. سلطنت غوریان مملکت وسیعی را در قلب آسیا پدید آوردند  اداری 

گنگا رسانیده  که در زمان خود نظیر نداشت و شهنشاهی غور را تا هندوستان تا سواحل 

کتاب های درسی ایران، 1391  یخی، تهران: شرکت چاپ و نشر  یدا، آشنایی با بناهای تار 1. تقوایی، و
خورشیدی، ص 83 – 84.

2. علی آبادی، علی رضا، جامعه و فرهنگ افغانستان، تهران: مؤسسه ی فرهنگی هنری و انتشارات 
بین المللی الهدی، 1395 خورشیدی، ص 433.

3. همان اثر بالا، ص 433.
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و غرباً تا اقاصی خراسان و خوارزم و نساء و باورد امتداد داشت و جنوباً به بحیره عرب 

که مملکت  می پیوست. سلطان علاء الدین غوری1  نخستین سلطان بزرگ غوری ست 

خراسان را به صورت کامل در تحت اداره ی واحد غور درآورد و به مرکز فیروزکوه وصل کرد.

ساختار  در  و  داشته  مهمی  نقش  سرزمین  این  هم  اوستایی  و  ویدی  مدنیت  در 

کهن در برابر بیگانگان و در حس آزاد اندیشی، مردمان این خطه سهم  حماسه های ایران 

کوهستانی است و از این رو آن را غور، غرجستان  به سزایی ایفا نموده اند. بیش تر بلاد آن 

کوهستان است. حکام غور بعد از  که در لغت آنان غرجستان  گویند؛ زیرا  و غرشستان 

غزنویان مشهورند و منسوب به غور را غوری می گویند، و غوریان جمع اهالی آن جاست.

دره ی جام و موقعیت فیروزکوه؛ پایتخت سلسله ی غوریان

یان بیش تر شهرت خود را در جهان مدیون منار جام هستند. سلاطین  سلسله ی غور

این  کردند.  بنا  فیروزکوه  در  خود  تابستانی  پایتخت  در  را  عظمت  با  منار  این  غوری 

گفتن  اذان  خاطر  به  مؤذن  رفتن  بالا  برای  یکی  می باشد.  راه پله  ردیف  دو  دارای  منار 

که آن را سیل در  کنار این منار مسجدی وجود داشته  و دیگری برای پایین آمدن. در 

گردید. این شهر  سال 596 هـ.ق ویران نموده است. فیروزکوه با حمله ی مغول ها ویران 

کنندگان بسیاری را در خود جای  که بازدید  پُر جنب و جوش و پایتخت پُر جمعیت 

گردید، هری رود از داخل فیروزکوه  می داد، تبدیل به یک روستای دورافتاده و کوهستانی 

کشیده ی بسیاری قرار دارد و رودی  کوه های سر به فلک  می گذشته و فیروزکوه در میان 
که از آن می گذرد هری رود نامیده می شود. این شهر امروزه جام نامیده می شود.2

که پیش تر چغچران هم نامیده  شهر فیروزکوه در حال حاضر مرکز استان غور است 

سلطان  نام  پسوند  از  جهان سوز  لقب  که  شد  گرفته  تصمیم  غور  فرهنگیان  طرف  از  اواخر  این  در   .1
کرد، غزنه یک  گرفته شود، زیرا در زمانی که بالای شهر غزنه حمله نمود و آن را ویران  علاءالدین غوری 

شهر بود نه جهان.
کابل: بنیاد فرهنگی  یخ تمدن و فرهنگ افغانستان و منطقه(،  2. امپراتوری غوری ها )جایگاه آن در تار

جهانداران غوری، 1390 خورشیدی، ص 448 – 449.
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این  از  ی 
ّ
کل یافت. هدف  نام  تغییر  فیروزکوه  به  در سال 1393 خورشیدی  امّا  می شد 

که  است  بوده  یخی  تار فیروزکوه  همانا  غوری ها  سلاطین  مرکز  نام  احیای  نام گذاری، 

گذاشته شد.1  بالای مرکز فعلی غور 

شهر فیروزکوه از با شکوه ترین، مستحکم ترین و معمورترین شهرهای عهد امپراتوری 

و مشهورترین پایتخت و مرکز سیاسی شاهان بزرگ غوری محسوب می گردید.2 در مورد 

و  شده،  گرفته  فیروزکوه  سلسله  از  نام  این  که  می توانیم  گفته  فیروزکوه  تسمیه ی  وجه 

چهارصد  طول  به  و  می شود  شروع  غور  استان  دولت یار  شمال  از  مذکور  سلسله ی 

کیلومتر به شمال غرب هرات در قریه ی قزل بولاق ختم می شود.  در پای جنوب این کوه 
کوه جدا می سازد.3 که آن  را از سلسله سیاه  هری رود جریان دارد 

کنند ه ی چنگیزخان مغول، این شهر از  در سال 619 و 620 هـ.ق در اثر حملات تباه 

که اکنون محل اصلی آن هم تا  ی خراب شد، به طوری 
ّ
کل دست اوگتای پسر چنگیز به 

قسمت های  شاید  که  بود  شده  اعمار  رودخانه  کنار  بر  فیروزکوه  است.  مشکوک  حدّی 

که در سال 1884 و 1885 میلادی آن  امّا هولدج  یا بالامرغاب باشد،  علیای هری رود 

در  و  معروف  غور  به  اهالی  نزد  که  را   Tayeara تیوره  وسیع  خرابه های  دیده،  را  مواضع 

که چون موقعیت تیوره  کنار معاون فراه رود واقع است، فیروزکوه می داند و نوشته است 

که با هرات، فراه و وادی علیای هری رود به آسانی می تواند مراوده نماید، پس  طوری ست 

می توان گفت که جای اصلی فیروزکوه تیوره است.4 از نکات بالا می توان چنین استنباط 

علیای  قسمت  بین  یعنی  کنونی،  تیوره  و  )فیروزکوه(  چغچران  میان  فیروزکوه  که  نمود 

کنونی موقعیت داشته است. عزیزاحمد پنجشیری  هری رود و فراه رود و در نواحی شهرک 

هم به نقل از غلام جیلانی داوری، خرابه های تیوره را عبارت از شهر فیروزکوه می داند و 

1. گروهی از نویسندگان، شناس نامه ی غور، کابل: پرند و انجمن ادبی غور، 1398 خورشیدی، ص 129.
خراسان،  یانا،  آر یخی  تار پایتخت های  و  کز  مرا پیرامون  )پژوهشی  سریرگاه  حمیدالله،  کام گار،   .2

.196 ص  خورشیدی،   1399 کام گار،  نشر  هرات:  افغانستان(، 
کابل: سعید، 1380 خورشیدی، ص 183. یخی،  3. یمین، محمد حسین، افغانستان تار

یانا، کابل: امیری، 1391 خورشیدی،  یخی شهرهای آر 4. صدقی، محمد عثمان، جغرافیای مختصر تار
ص 82 – 83.
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که  می نویسد: »شهر فیروزکوه برعکس در جوار هری رود واقع نشده بلکه در محلی بوده 

به شهرهای تاریخی مانند بشلنگ )فعلًا در شمال موسی قلعه ی استان هلمند( بغنین 

)در شمال موسی قلعه( داور یا زمین داور )امروز به صورت قریه ای درآمده و در موسی قلعه 

کنونی گذاشته اند( و  که اعراب این نام را بر قندهار  موقعیت دارد( الرخج )قندهار حالیه 
دیگران نزدیک بوده است. در این مورد خرابه های تیوره را نباید نادیده گرفت.«1

که از طرف قطب الدین محمد معروف  کوهی  است در سرزمین غور  فیروزکوه حصار 

یافته است.  بنا   Wershdah یا ورشاده  اوورساده  به  ناحیه ای موسوم  به ملک الجبال در 

که در سال 544 هـ.ق  فیروزکوه پیش از آن مقر اوورساد )ورث( بوده است. بها ء الدین سام 

گردید، بر تعمیر آن افزود. با این صورت فیروزکوه در تمام مدت سلطنت  جانشین برادر 

کشورگشایی معز الدین محمد  شاهان غور مرکزیت داشت و پایتخت بود.2 در دوره ی 

یاد نمود و فیروزکوه خیلی مزیّن و زیبا شد، ارگ و قصر آن  بن سام دولت غوری ترقی ز

خیلی شکوه و جلال داشت، در این قصر از نظر صنعت معماری، منظره و رواق های 

گز   3 در   2 کدام  هر  کتاره  پنج  دارای  قصر  این  بود.  شده  کار  عالی  خیلی  مهندسی 

اندازه ی یک شتر  به  کدام  که هر  و دو همای طلایی  و جواهرات ساخته شده  از طلا 

جسامت داشت بر بالای قصر جا داده شده بود و این ها را سلطان غیاث الدین غوری 

غوری  شهاب الدین  غور  بزرگ  سلطان  به  هدایا  دیگر  با  تحفه  طور  اجمیر  فتح  از  بعد 

از  پیش  دوره های  در  را  خود  مستحکم  موقعیت  شهر  این  بود.3  فرستاده  فیروزکوه  به 

سلطنت نیز داشت. در موقع لشکرکشی های اعراب این منطقه ی مستحکم به دست 

ایشان قرار نگرفت. در حالی که سایر مناطق را اعراب فتح کردند، پیش از آن که فیروزکوه 

به بعد  آن  از  که  یافت  بر آن دست  یان شود، سلطان محمود غزنوی  مقر سلطنت غور

 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .1
.215 ص  دوم،  چاپ  خورشیدی، 

کی، بنیسون، شهرها در دنیای اسلام ماقبل مدرن اثر دین، دولت و جامعه بر شهر، مترجم  2. امیره 
زین العابدین سفرچی تیل، تهران: شهرداری تهران، 1395 خورشیدی، ص 163.

کابل: سعید، 1380 خورشیدی، ص 182. یخی،  3. یمین، محمد حسین، افغانستان تار
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مدت ها مطیع دربار غزنه بود.

است.  ملک الجبال  به  معروف  محمد  قطب الدین  فیروزکوه  شهر  اصلی  مؤسس 

ابتداء مقر فرمان روایی اش ورساد یا ورشاد بود، و سپس به این فکر افتاد تا موضع به تر و 

خوب تر برای پایتخت خویش تعیین نماید و به این صورت محل موجوده ی فیروزکوه را 

کرد و آن  را اعمار نمود.1  انتخاب 

یخی و جغرافیایی مشاهده می شود در عصر سامانیان و اوایل  طوری که در اسناد تار

کتاب حدودالعالم )سده ی چهارم  و در  برده نشده  فیروزکوه  از  نامی  دوره ی غزنویان، 

یخ بیهقی  یخ یمینی )اوایل سده ی پنجم هجری( قسمت باقی مانده ی تار هجری(، تار

گردیزی )420 هـ.ق( از این شهر  )نیمه ی نخست سده ی پنجم هجری( و زین الاخبار 

نیامده است. هم چنان جغرافیه نگاران پیشین دوره ی اسلامی چون  به  عمل  تذکری 

از فیروزکوه نبرده اند. تنها یاقوت  ابن خردادبه، اصطخری، مقدسی و ابن حوقل نامی 

کتاب جغرافیای خود )معجم البلدان   621 هـ.ق( نخستین جغرافیه نگاری  حموی در 

که مختصر ذکری از شهر فیروزکوه نموده است. است، 

بیش ترین معلومات درباره ی شهر فیروزکوه را مؤرخ معاصر امپراتوری غوری در دربار 

دوره ی  خود  که  هـ.ق(   589 متولد  جوزجانی  سراج  منهاج  )قاضی  غوری  سلاطین 

نوجوانی خود را در این شهر سپری نموده است، ارائه می دهد.

از  قلعه های حصین غور  از  بر شکوه و جلال مدنی خود، یکی  فیروزکوه علاوه  شهر 

این موقف استراتژی  یاقوت حموی در معجم البلدان  بود. چنان چه  راهبردی هم  نظر 

کمال اختصار می نویسد: فیروزکوه قلعه ی استواری است و آبش از چشمه  فیروزکوه را با 

یخ جهانگشای جوینی دو بار یاد نموده  می باشد. از این قلعه، عطا ملک جوینی در تار

و جوزجانی می نویسد: »فیروزکوه در سال 543 هـ.ق هنوز به صورت شهر درنیامده بود و 

به نام قلعه ی فیروزکوه معروف بوده است. در آن سال قطب الدین محمد آن قلعه را، که 

گذار شده بود، رها کرد و بنای نیمه تمام آن را به پایان نرسانیده به غزنه رفت.  تازه به او وا

 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .1
.50 ص  دوم،  چاپ  خورشیدی، 
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مدت ها بعد هنگامی که بهاءالدین سام در محرم سال 544 هـ.ق به فیروزکوه آمد و زمام 

امور آن منطقه از سرزمین غور را به دست گرفت دستور داد تا ساختمان قلعه و بقیه شهر 

کنند و بالاخره از این سال به بعد فیروزکوه به  که ناتمام مانده بود، از نو آغاز  فیروزکوه را، 
گردید.«1 عنوان پایتخت بهاءالدین سام و سایر شاهان غوری انتخاب 

کرده  کوه سبز معنی  کتاب جغرافیای خود فیروزکوه را پیروزکوه نوشته و  ابوالفدا در 

آن،  و  گفته اند  سبزک  کوتل  را  آن  کوتل  که  است  سبز  کوه  همین  به  اعتبار  با  است.2 

کشور متصل می کند.3  کروخ هرات را به استان های شمالی  شهرستان 

و  گرفته  فرا را  آن  تپه های  یادی  ز قسمت  فیروزه رنگ  ک  خا جام  روستای  اطراف  در 

کوه  قله ی  از  گر  ا می کنند.  رنگ آمیزی  ک  خا آن  از  را  خود  خانه های  دهکده  آن  مردم 

استوه یا الستیه حدود 20 کیلومتری جنوب منار جام به چشم مشاهده شود، عقب )کوه 

کاملًا فیروزه ای به نظر می رسد و  که در جناح غربی منار جام واقع است،  آزاد یا آزادکوه( 

کوتل سبزک بین هرات و بادغیس، مطابق به رنگ آن مسمی  در قسمت غربی فیروزکوه 

شده است.

چشت،  چون:  هرات رود،  روستا های  معرفی  از  پس  خراسان  دانشمند  ابرو  حافظ 

دره ی تخت و حصارک، از فیروزکوه یادآوری می نماید و می گوید: »فیروزکوه، تخت گاه 

کنون اثر عمارت ایشان در این موضع باقی است، ده کشتزار دارد  سلاطین غور بوده و تا ا

این  بوده است.«4   روزگار سلاطین غور در غایت معموری  و در  که حالا معمور است 

منبع نیز می تواند قوی ترین دلیل و مستندترین اثر بر تعیین موقعیت فیروزکوه باشد.5 

1. منهاج سراج جوزجانی، منهاج الدین عثمان بن سراج الدین محمد، طبقات ناصری، تصحیح و 
یخ، 1343 خورشیدی، ج 1،  کابل: انجمن تار مقابله و تحشیه و تعلیقات جدید عبدالحی حبیبی، 

ص 337.
2. تقویم البلدان، عمادالدین ابوالفدا، ترجمه عبدالمحمد آیتی، 1349 خورشیدی، ص 541.

3. یمین، دکتر محمد حسین، افغانستان تاریخی، کابل: سعید، 1380 خورشیدی، چاپ ششم، ص 183.
ی،  کوشش: مایل هرو 4. حافظ ابرو، عبدالله، جغرافیای حافظ ابرو )قسمت ربع خراسان – هرات(، به 

ص 30 – 31.
کابل: بنیاد فرهنگی  یخ تمدن و فرهنگ افغانستان و منطقه(،  5. امپراتوری غوری ها )جایگاه آن در تار
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گورکانی  تیمور  امیر  دربار  به  اسپانیا  پادشاه  سوم  هانری  برجسته ی  سفیر  یخو،  کلاو

)سده ی نهم هجری( در سفرنامه ی خود از جلال، عزمت، شأن و شوکت و استواری و 

متانت شهر فیروزکوه نام برده می گوید: »تیمور به هنگام عبور از این حوالی آن حصار را 

گرفت و آن را ویران ساخت، این وقایع پانزده روز قبل از رسیدن ما رخ داده  در محاصره 

که تا آن زمان پادگان این حصار به فرمان اسکندر شبیه یکی  بود. علت این امر آن بود 

ی بود و فرماندهی حصار فیروزکوه  که همواره مورد محبت و نظر و از سرداران تیمور بود 

را هم تیمور به او داده بود. امّا اخیراً نظر به برخی جهات مورد خشم و غضب تیمور واقع 

ی مأمور  که و کنند و تحت نظر سرهنگی  که او را بازداشت  گشته و تیمور فرمان داده بود 

که این سرهنگ به پای حصار فیروزکوه  کرده بود به زندان سمرقند گسیل شود. امّا وقتی 

گرفتند و در حصار زندانی ساختند. تیمور  یختند و او را  رسید، مردان حصار بیرون ر

گرد آن حصار را تنگ  گردا گاه شد؛ خود به دروازه ی حصار آمد و سی روز  که از واقع آ

گریختند  کنند شبانه  که دیگر نمی توانند پایداری  گرفته بود. پادگان حصار چون دیدند 

و فرمانده خویش را به دست تیمور دادند.

پادگان  صورتی که  در  را  آن  نمی توانست  هیچ  کس  که  بود  نیرومند  چنان  فیروزکوه 

کوهی است مشرف بر  کافی در آن موجود می بود، به حمله بگیرد، چون حصار بر نوک 

ی مجزا می کند. در پای حصار در کنار دشت 
ّ
دشتی که این کوه را از کوه های دیگر به کل

در  می کند.  دفاع  آن جا  از  و  است  گرفته  را  فیروزکوه  آبادی  گرد  گردا که  است  دیواری 

داخل این دیوار آبادی فیروزکوه قرار گرفته و بالاتر از این دیوار، دیوار دیگری به موازات آن 

که همانا  کشیده شده است و بالاتر هم دیوار دیگری است به موازات دو دیوار نخست 

دیوار دژ اصلی است، در میان این دو دیوار اخیر خانه های مردم و آبادی واقع است. بر 

فراز این ها سنگرها و استحکامات دژ مرکزی قرار دارد با دیوار محکم و برج های استوار 

که یکی  و بسیار. به این طریق با آن که فیروزکوه داخل یک دژ است، سه حصار دارد 

کفایت اهالی آن جا را  که  بر فراز دیگری است و نیز در دژ مزبور چشمه ی زلالی است 

جهانداران غوری، 1390 خورشیدی، ص 434.



ی
مار

مع
نر 

ر ه
ر د

ظی
ی ن

ی ب
کار

اه
 ش

ام
 ج

نار
م

22

ی آن پل های متحرک  می کند و حال آن که از پایین حصار هم رودخانه می گذرد که بر رو

گذشت.1  که برای دست یافتن به حصار نخست باید از آن ها  وجود داشته 

یاقوت حموی در سال )621 هـ.ق( یعنی سه سال بعد از تخریب شهر فیروز توسط 

کتاب خود )معجم البلدان( می نویسد: غور عبارت از مجموع جبالی  لشکر مغول در 

که  است واقع بین هرات و غزنی و شهرهای آن بارد )سرد( و موحش است و شهر بزرگی 

ملوک غور در آن جا حکم روایی می کردند به نام فیروزکوه یاد می شود و او از شهر فیروزکوه 

به تفصیل نمی گوید و به اختصار می نویسد: »فیروزکوه قلعه ی حصینی است و آبش 

که طول ذخیره  ارتفاع 2300 متر  به  کوه خاره  بالای  از چشمه است« چون ذخیره آب 

7/87 و عرض 4/95 و عمق 4/85 متر و در قسمت شمال ذخیره، دو نای سفالی و 

تمام مواد این بنا خشت پخته بوده و داخل محوطه ذخیره هم با ساروچ کار شده است. 

)کشک  برکشک  قصر  برای  و  می شد  پُر  نای  توسط  بیدان«  »جر  چشمه های  از  ذخیره 

برین( و قسمت های شهر آب آشامیدنی می رسانید. آن ذخیره آب را »ترائین« می گفتند 

که به معنی حوض کوچک آب است و یک دروازه ی شهر فیروزکوه از مسیر آن حوض بود 

که  یگ بست« بود  که به نام دروازه ی ترائین یاد می شد و یک دروازه ی دیگر شهر به نام »ر

کوه  که فعلًا نیز به همین نام یاد می شود و بر سر  کالیون یا حصار نره تو  به طرف قلعه ی 

عالم تاب )بین دره جوند و دره جام( واقع است، راه داشت.

بدان  چیزی  و  می کند  نقل  را  حموی  یاقوت  قول  محض  هم  نزهة القلوب  صاحب 

یخی خود درباره ی فیروزکوه و موقعیت آن از  کتاب جغرافیای تار نمی افزاید. بارتولد در 

قول منهاج سراج جوزجانی می نگارد که: »شهر فیروزکوه در زمان سلطه و اقتدار سلاطین 

که بر غزنی و هرات و خراسان و تمام  و شاهنشاهان غوری در سده ی دوازدهم میلادی 

کنونی و قسمتی از هند مسلط بودند از پایتخت ایشان به  شمار می رفت و  افغانستان 

فیروزکوه در قسمت علیای هری رود و در ظاهر به نزدیکی آهنگران واقع شده، جای این 

که در اواخر سده ی دوازدهم میلادی و اوایل سده ی سیزدهم یکی از پایتخت های  شهر 

یخو، ص 179 – 180. کلاو 1. جغرافیای حافظ ابرو، ص 30؛ به نقل از سفرنامه ی 
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دولت مقتدر غور و مزیّن به عمارات و بناهای عالی بوده، دقیقاً معلوم نشده زیرا هنوز 

از  یکی  که  نکرده اند«1. جوزجانی  به قسمت علیای هری رود چندان تحقیقاتی  راجع 

کتاب خود طبقات ناصری چنین  یخ نویسان دربار شاهان غوری بوده، در  مهم ترین تار

اتفاق  چنان  را  او  آن  از  بعد  حسین  بن  محمد  قطب الدین  »ملک الجبال  می نویسد: 

که مر حضرت  کنند  کند تا قلعه ی حصین و موضع شگرف بنا  که موضعی طلب  افتاد 

گرفت. قلعه و شهر  او بر موضع فیروزکوه قرار  تا رأی  را شاید باطراف معتمدان فرستاد 

که  موافقه دارد  ناصری  کتاب طبقات  ترجمه ی  راورتی هم در  فرمود.«2  بنا  را  فیروزکوه 

شهر فیروزکوه در حصص بالای هری رود واقع بوده است.

گست  ا  17( میلادی  بیستم  سده ی  در  که  است  بلژیکی  پژوهش گر  یک3  مار اندره 

یافت و آن را به حیث  کرد و منار جام را در که در قسمت علیای هری رود سفر   )1957

سلاطین  یخی  تار پایتخت  فیروزکوه  شهر  را  آن جا  و  فیروزکوه  شهر  جامع  مسجد  منار 

باستان شناس  لشنیک  توسط  دیدگاه  این  گرچه  ا نمود.  معرفی  جهان  به  غوری  بزرگ 

آمریکایی که در سال 1965 میلادی از غور بازدید به عمل آورده و در سال 1968 میلادی 

اندره  است.  دانسته  یخی  تار فیروزکوه  را  تیوره  ی  و و  کرده  ردّ  را  یک  مار اندره  نظریه ی 

یک با نخستین چشم انداز از مسیر دره ی جام، مناری از داخل دره ی جام به نظرش  مار

کرد به یک پدیده ی جادویی  که فکر  گرفت  آمد، چنان بهت زده شد و تحت تأثیر قرار 

مواجه شده است.

و  یخ نگاران  تار بیش تر  دیدگاه   یخی،  تار معتبر  منابع  به  نظر  این که  سخن  پایان 

مسجد  منار  را  جام  منار  و  فیروزکوه  به حیث  جام  که  است  این  بر  مبنی  نویسندگان، 

یک  در  نمی تواند  شگفتی  و  عظمت  این  با  جام  منار  وجود  و  می شناسند  آن  جامع 

یخی ایران، ترجمه حمزه سردادور طالب زاده، تهران: اتحادیه طهران، 1308  1. و. بارتولد، جغرافیای تار
خورشیدی، ص 105.

2. منهاج سراج جوزجانی، منهاج الدین عثمان بن سراج الدین محمد، طبقات ناصری، تصحیح و 
یخ، 1343 خورشیدی، ج 1،  کابل: انجمن تار مقابله و تحشیه و تعلیقات جدید عبدالحی حبیبی، 

ص 6.
3. Andremarice
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گر برای یادگار شاهان هم بوده باشد. هم چنان نظر  گردد حتّی ا گم نام اعمار  منطقه ی 

امتداد  در  که  گرفت  نظر  در  را  راهی  باید  دانشمندان،  سایر  و  یک  مار آندره  دیدگاه  به 

که بدین  از آن استفاده به عمل می آمده  و به حیث شاه راه مرکزی  قرار داشته  هری رود 

بوده  استراتژی  و دارای موقعیت حساس  اتصال شاه راه های مهم  نقطه ی  لحاظ جام 

کمنج – چشت و هرات  است. این شاه راه در امتداد هری رود از منار جام الی روستای 

کوتل است. از طرفی در گذشته های دور  کوه و  امتداد می یابد، که بیش تر هموار و بدون 

گردونه ها را از هندوستان به غرنی و از آن جا به هرات و فیروزکوه از  پیل های جنگی و 

که در طبقات ناصری نیز ذکر آن آمده است و جام نقطه ی مرکزی  همین راه می آوردند 

گرچه  راه های منتهی به هرات، بامیان، غزنی، غرجستان و ماورای آن ها بوده است. ا

ی ویران شد و در حال 
ّ
کل گورکان به  این شاه راه به وسیله ی خوارزم شاه، چنگیز و تیمور 

حاضر وضعیت خوبی ندارد و مثل سایر شهرها و قلعه های مستحکم غور دست خوش 

گردیده است.1  یدادهای تباه کن  رو

منار جام پر شکوه ترین و مجلل ترین آثار باستانی غور

این که سر بر فلک مینای مینا فام است       افـتـخـار وطـن غـور مـنـار جـام است

یان در  یخی با شکوهی از دوران درخشان و با عظمت سلسله ی غور آثار و بناهای تار

قلعه ی  تولک،  قلعه ی  قلعه ی مندیش،  مانده است.  به جا  افغانستان  و خارج  داخل 

ک، قلعه ی آهنگران در غور، باغ ارم در زمین داور، منار قطب و مسجد قوةالاسلام  ضحا

گازرگاه، پل مالان، تخت  در دهلی، مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه ی اختیارالدین، 

ک در بامیان، قلعه ی  صفر، حوض ملک و اسکلچه در هرات، شهر غلغله، شهر ضحا

یاب،  خیسار، مسجد ملکان در فراه، قلعه ی اشپار، قلعه ی میرهزار و قلعه ی  دار در فار

که هر  یخی دیگر  کالوین یا نریمان و قلعه ی فیوار در بادغیس، و صدها بنای تار قلعه ی 

یخ مختصر غور، هرات: فیضی، 1395 خورشیدی، چاپ سوم،  تار 1. مستمند غوری، غوث الدین، 
ص 221.
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کدام شان بیانگر عظمت و شکوه امپراتوری بزرگ غوری ها می باشد. یکی از این بناهای 

یخی منار جام در دره ی سرسبز جام در شهر فیروزکوه غور است.1   شگفت انگیز و تار

هشت  و  محکم  پایه ی  ی  رو بر  شده  ساخته  پخته  خشت  یا  آجر  از  تمام  جام  منار 

ضلعی زیبای آن استوار است و مشتمل بر چهار طبقه می باشد و دو پیش آمدگی گردان 

ینت  که در اصطلاح به آن نعلبکی گویند در فاصله های بسیار مناسب دور تا دور آن را ز

کنون  ینتی و زیبایی تزیین شده بود ا که در آغاز با آجرهای ز داده است. این نعلبکی ها 

نوع  این  بنای  است.  مانده  برجا  آن ها  حامل  چوبی  قوی  تیرهای  تنها  و  شده  خراب 

ی منارها مرسوم بوده است.2  نعلبکی ها در آن زمان بر رو

تزیینات  لباس  توسط  برهنه  تن  یک  مانند  بنا  ی کار  رو غوری ها  معماری  در 

پوشانیده شده و در بناهایی مانند منار جام این لباس تمام ساختمان را در برگرفته 

عالی ترین  و  زیباترین  تا  آمده  به عمل  نهایی  سعی  تزیینات  این  کاربرد  در  است. 

کار( به شکل یک تابلوی پرکار مینیاتور به چشم بیننده  شگردها و مهارت های )استاد 

گر بخورد و آفرین و تحسین او را برانگیزاند. تزیین به حیث یک عنصر مجزا از  و تماشا

تزیینات در مجموع سه  این  کار می شد.  کمال اصل ساختمان  از ا و بعد  ساختمان 

گچ به وجود می آمد.  گِل پخته و سفال و یا هم از برش  که از  بعدی و برجسته است 

سایه ها،  حرکت  و  آفتاب  یه ی  زاو تغییر  با  برجسته  نیمه  و  برجسته  تزیینات  این 

یک نواختی همیشگی نمای بنا را زایل و برعلاوه به وجودآوری سایه، عمق ها را ژرف تر 

و برجسته گی ها را بلندتر نشان می دهد.3 

از  را  جام  منار  غور  به  مسافرت  حین  در  ملکیار  عبدالله  میلادی  بیستم  سده ی  در 

کهزاد  کهزاد از این بنا اطلاع داد. احمد علی  نزدیک دیدن نمود و به زنده یاد احمدعلی 

در سال 1943 میلادی دست به مسافرت به سرزمین جام زد و سپس مقاله ای در مورد 

1. گروهی از نویسندگان، شناس نامه ی غور، کابل: پرند و انجمن ادبی غور، 1398 خورشیدی، ص 71.
یخی، شماره ی 4، سال 13، ص 22 – 23. یان»، بررسی های تار 2. روشن ضمیر، مهدی، »آثار غور

 – یان«، هرات باستان، شماره ی 3، سال ششم )میزان  3. سالک، شکیب، »نگاهی بر معماری غور
.58 – قوس 1364 خورشیدی(، نمبر مسلسل 23، ص 57 
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کابل به نشر سپرد و در سال 1952 میلادی نتایج تحقیق و پژوهش خود  جام در مجله ی 

کیفر دانشمند فرانسوی هم مطلبی را در سال 1960  را به زبان انگلیسی نشر نمود. شارل 

میلادی به نام »منار سلطان غیاث الدین در فیروزکوه« منتشر ساخت.1 

یک منار جام را طور مفصل مطالعه نمود و سپس در سال 1959  پس از آن؛ اندره مار

ی دیدن منار جام را یک  میلادی نتایج مطالعات خود را ضمن مقاله ی به نشر سپرد. و

تولید  در محافل علمی جهان  فراوانی  و صدای  مقاله اش سر  نشر  با  و  کشف دانست 

کشفیات جدید خواند.  بزرگ ترین مؤفقیت در  را  آن  انگلیسی  بیوار عالم  نمود، حتّی 

استاد خلیلی تحت عنوان )یک نکته ی قابل تذکر( کشف منار جام را این طور می نگارد:

یک  که منار جام توسط آندره مار کابل خواندم  درین اواخر در یکی از مجلات مطبوع 

کشف دیدن و پیدا  گر مراد از  کشف شده، ا دانشمند بلژیکی در سال 1957 میلادی 

می ماند،  مخفی  غور  و  هرات  مردم  نظر  از  که  نبود  سوزن  منار  این  است،  منار  شدن 

و  غور  پیش  چندی  تا  که  خصوصاّ  می کرد.  کشف  را  آن  و  می آمد  بلژیک  از  یکی  تا 

هرات در تقسیمات اداری یک استان بود و دانشمندان هرات در حفظ و احیای آثار 

این  گواه  با ذیل های خود  یخ رساله ی مزارات هرات  تار فراوان داشتند،  خود علاقه ی 

در  ابرو  حافظ  جغرافیای  و  اسفزاری  معین الدین  روضات الجنات  کتاب  مدعاست. 

این باب، از متون معتبر و بی مانند است.

افسانه ها  حتّی  و  روایت ها  بودم  هرات  به  ناتوان  این  که  خورشیدی   1308 سال  در 

از غور و آثار آن از چشمه ی آذان آن، از غار پر از مسکوکات آن، از مسجد چهلستون و 

که در آن جا غوری ها و هراتی ها از منار جام به انواع مختلف  قصر نازنین آن می شنیدم 

و بنای در روزگار  از عهد بهزاد  را  اثر زیبا  با آب و تاب صحبت می کردند و چون هر  و 

کرده ی عهد سلطان  سلطنت حسین بایقراء می دانستند، منار جام را نیز بعضی بناء 

کتابی  حسین بایقراء می گفتند و من در همان سال 1308 خورشیدی در جلد نخست 

به  جام  منار  از   118 صفحه ی  در  کرده ام،  طبع  هرات  در  و  نوشته  هرات  آثار  به نام  که 

1. داوری، غلام جیلانی، »جام و فیروزکوه«، آریانا، شماره ی 1، )حمل – جوزا 1354 خورشیدی(، ص 44.
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یان همان وقت را مذکور داشته ام که البتّه چند سال پیش  تفصیل ذکر نموده ام و قول راو

کشف آن دانشمند بلژیکی بود، امّا این که آن دانشمند بلژیکی در جزئیات منار نه در  از 

کشف آن تحقیقات عالمانه نموده قابل قدر است.«1 

که آب روستای جام  یک، درباره ی منار جام می نگارد: در همان نقطه ای  آندره مار

برج  یک  زرین  شبحی  تیره رنگ،  کوه های  از  محیطی  میان  در  می پیوندد،  هری رود  با 

را  نظر  نیلگون  کاشی  از  کمربندهای  آن  علیای  قسمت  در  و  بود  افراشته  بر  قد  عالی 

در وقت ساختمان سنگینی  آن  تناسب سه طبقه ی  و درستی  جلب می نمود. وقت 

برج را تحمل پذیر ساخته است. دورنمای برج بلادرنگ نمای قطب منار دهلی را به یاد 

یه های  می آورد که چند ماه پیش مشاهده کرده بودم. جدار طبقه ی نخستین تماماً از رو

آن  است،  پیچیده  کوفی  به  رسم الخط  نوشته ی  آن  دور  در  که  است  پوشیده  تزئینی 

کمربند بزرگ  که آن را ساده به نظر می آورد، و چار  گردیده است  آذین ها طوری مرتب 

کوفی جهش عمودی منار را شکسته و بنا را بیش تر مجلل جلوه می دهد. قاعده ی  خط 

گرفته به شکل مخروطی  ی هم قرار  که بر رو گوشه بوده و حاصل سه قنداق  برج هشت 

که پوشی  گشته بود  گردیده است و قنداق سوم با فانوسی متوج  کنون ویران  که ا است 

نداشته باشد.

که اندازه ی یک سوی قاعده ی هشت گوشه، تقریباً سه و نیم  همین قدر باید بگوئیم 

متر می باشد، م.جی. کریستوف چنین محاسبه کرده که، از نمای سر در قطر قنداق اوّل 

در حصه ی قاعده بایست تقریباً هشت متر باشد و ارتفاع تمام منار نزدیک به شصت 

که در سال 1973 میلادی با  متر است. امّا به اساس محاسبات غلام جیلانی داوری 

یک مهندس آلمانی موسوم به ورنرهیر برگ جهت تحقیقات به دره ی جام رفته بودند، 

گردیده است.2  ارتفاع منار 63.3 متر محاسبه 

که به سمت شمال  کوچکی می توان رفت  یچه ی  در حال حاضر به داخل منار از در

کابل: بیهقی، 1356 خورشیدی، ص 112. 1.  خلیلی، خلیل الله، احوال و آثار حکیم سنایی، 
 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .2

.195 ص  دوم،  چاپ  خورشیدی، 
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که به دور یک ستون  ینه طوری بالا و پائین می شویم  ی پله ها از یک ز منار قرار دارد. بر رو

کنون  که ا ینه تا پائین راه می یافت  که همین ز مرکزی دور می خورد، چنان به نظر می آید 

که  کرده است. همین خصوصیت است  را مسدود  یختگی مصالح ها و دیگران آن  ر

از تحت  زیر زمین  از  بوده است راهی  که  بر سنتی  گویا  هیچ دروازه ی دیده نمی شود. 

یک از قصر  که منظور آندره مار یا تا داخل قصر امتداد داشته است )ملتفت باید بود  در

که محل فیروزکوه در  ی به این عقیده است  که و در این جا همان قصر فیروزکوه می باشد 

یا نمایان است.  همین جام موجود بوده است،( که خرابه های آن تا حال هم آن طرف در

برای رسیدن به رواقک نخستین باید بیش از یک صد و پنجاه راپله را پیموده و به رواقک 

پله دارد می توان  و هر یک ده  واقع است  که در یک طرف  کوچک  ینه ی  ز پنج  یا  دوم 

گردیده و مدور اند به وسیله ی  کدام به  زوایای قنداق ها وصل  که هر  گنبد  رسید و تا پنج 

چهار تا پوشش گچ کاری شده می توان رسید و از آن سوتر وسیله ی فرا رفتن وجود ندارد.1 

یک  بقایای  خار  کوهِ  نقطه ی  بلندترین  در  هری رود  شمالی  ساحل  و  مناره  برابر  در 

که احتمالًا با مناره معاصر بوده، و نزد اهالی به قلعه، قصر یا ارگ دختر  قلعه وجود دارد 

که محل ذخیره ی آب قلعه  بقایای ساختمانی  کوه  این  فراز  بر  پادشاه معروف است. 

بوده نیز دیده می شود. بنای آن آجری و داخل آن با ساروج پوشیده شده است. در گوشه 

کنار، بقایای محل های دیده بانی برای محافظت از قلعه و راه ها به چشم می خورد.  و 

یادآوری  به  مخروبه  نیمه  دیده بانی  برج های  با  نظامی  قلعه ی  یک  به عنوان  قلعه  این 

کنون  کاروان های تجارتی از پیچ و خم دره های این سرزمین می گذشتند، تا  که  زمانی 

باقی مانده است.

سال  تا  آن  در  که  است  موسوم  کوشکک  نام  به  جایی  جام  منار  جنوب غرب  در 

که  1973 میلادی 84 قطعه الواح مقابر با خطوط عبری به دست آمده و از آن برمی آید 

این  از  مکشوفه  لوحه ی  قدیمی ترین  است.  بوده  موسی)ع(  حضرت  پیروان  آرامستان 

یخ 1220  آرا ستان تا سال 1973 میلادی مؤرخ 1012 میلادی = 403 و جدیدترین آن تار

 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .1
.195 ص  دوم،  چاپ  خورشیدی، 
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که وجود پیروان حضرت موسی)ع( را در این نواحی از عصر  میلادی = 618 هـ.ق دارد 

سلطان محمود غزنوی تا سقوط شهر فیروزکوه در دو سده تأیید می کند.1 

است،  شده  معدوم  کنون  ا و  بوده  نزدیک  جام  منار  با  که  بلندی  منارهای  از  یکی 

منار سیروان یا شیروان بوده است و در همان منطقه در جوار هری رود در مسافه ی ده 

خانیکوف  یچ  ولادیمیروو نیکولای  بود.  گردیده  برپا  اوبه  شهرستان  غرب  کیلومتری 

جغرافیادان دانشمند روسی طیّ سفر به ایران و افغانستان در سال های 1859 – 1858 

از مناره ی سیروان  و معلومات جامعی  و روستای سیروان سفر نموده  اوبه  به  میلادی، 

ارائه می دارد، او می نویسد: »پس از پیمودن دو ساعت و پنجاه و شش دقیقه راه، یکی از 

که در مصب آن دهکده ای آباد به نام تغاندوآب قرار  شاخه های سمت راست هری رود 

داشت عبور کردیم. ارتفاع درّه به حدّی است که در اغلب اوقات یخبندان پیش از موقع 

که پس از به شکوفه نشستن  مانع رسیدن میوه ها می شود و سرمای شب های بهاری، 

کمی  درختان میوه فرا می رسد، جوانه ها را از میان می برد. مناره ی سیروان در فاصله ی 

از این دهکده در افق مشاهده می شود. ما بعد از 55 دقیقه راه پیمایی به آن جا رسیدیم. 

بر آن نوشته  کوفی  کتیبه ای به خط  که  در ناحیه ی هرات این مناره تنها بنایی است 

شده است.2 این مناره برجی است دارای خطوط عمومی با ارتفاع 29 متر )حدود 94 پا( 

کوفی  کتیبه ای  گذشته  گرفته است. در  که بر پایه ای به شکل منشور هشت ضلعی قرار 

کتیبه را، مانند مناره خسروگرد سبزوار  گرفته بود. حروف این  در دو خط دور بنا را فرا 

گذاشته شده،  کار  کمی برجسته بر سطح دیوار برج  که در جهت طولی و  با آجرهایی 

این  کلمات  از  بسیاری  مجدد  گچ کاری های  و  زمان  گذشت  داده اند.  شکل  ماهرانه 

کتیبه را از بین برده، و بیش ترین صدمه به مهم ترین قسمت های آن وارد آمده است، 

یخی افغانستان، کابل: بنگاه انتشارات میوند، 1384 خورشیدی،  1. حبیبی، عبدالحی، جغرافیای تار
ص 382.

کوفی بر  کتیبه ای به خط  که  که در هرات این مناره تنها بنایی  است  2. این که خانیکوف ادعا نموده 
کوفی آذین  که با خط  یادی در هرات قرار دارد  آن نوشته شده است، دچار اشتباه شده، زیرا بناهای ز
گشته است. مسجد جامع باستانی هرات، هم چنان خانقاه ها یا مدارس غوری ها در چشت شریف 

گرفت. را می توان نام 



ی
مار

مع
نر 

ر ه
ر د

ظی
ی ن

ی ب
کار

اه
 ش

ام
 ج

نار
م

30

که این بنا در دوره ی او ساخته شده است. امّا چون  کمی  یخ اتمام بنا یا نام حا مانند تار

که بر بناهای نیمه ی دوّم سده ی  کتیبه از همه جهت شبیه حروفی است  حروف این 

پنجم هجری دیده ام در انتساب این مناره به آن دوره تردیدی ندارم، نوشته ی این بنا 

 ... بزرگ  امیر سپه سالار  فرمان  به  بنا  که  توانستم بخوانم چنین است:  که من  آن جا  تا 

به  کرد(  تعبیر  مختلف  شکل های  به  می توان  که  )کلماتی  احمد  ابن  علی  ابوالحسن 

ابن  سلطان  سلطنت  زمان  در  احمد  ابن  عثمان  ابن  علی  نیشابوری  معمار  وسیله ی 

گمان من این برج متعلق به دوران سلطنت سلطان محمود غزنوی و یا  سلاطین ... به 

پسر اوست.«1 

قراین  »از  است:  نوشته  کتاب  این  تعلیقات  قسمت  در  یغمایی  اقدس  دکتر  امّا 

که مناره ی سیروان همان مناره ی قاسم آباد، واقع در چهار و نیم  موجود چنین برمی آید 

مناره  این  به  مکان  نزدیک ترین  قاسم آباد  دهکده ی  چون  است.  قدیم  زاهدان  میلی 

می باشد، آن را »میل قاسم آباد« نام نهاده اند. امّا جی.پی.تیت بنای مناره ی قاسم آباد 

را به نیمه ی دوم سده ی ششم هجری یا حدبیش تر اوایل سده ی هفتم نسبت می دهد، 

در صورتی که خانیکوف آن را به نیمه ی دوّم سده ی پنجم منسوب می داند.«2 

که  کرد  گران و وزین منار جام را می توان به  خوبی اندازه  ی عکاسی ها و وضح  از رو

که  تزئینات  با  که  گردیده، ساختمان جالب آن است  آباد  به صورت بسیار مستحکم 

قسمت پائینش را پیچانده و آن را زیبایی و جالبیت خاص بخشیده، منار را به نظر 

گردیده  کاملّا تزئین  که  کوچک جلوه می دهد، دیده اندوزی و نظر فریبی این برج بزرگ 

که هیچ نقطه ی آن زاید به نظر نمی آید، و در افق خود خیلی جالب  است، چنان است 

است. تزئینات آن مجموعاً خیلی عالی است و به معمار آن افتخار بزرگی دست داده 

یچ، سفرنامه ی خانیکوف )گزارش سفر به بخش جنوبی آسیای  1.  خانیکوف، نیکولای ولادیمیر وو
مرکزی(، مترجمان دکتر اقدس یغمایی، ابوالقاسم بی گناه، مقدمه و تعلیقات از دکتر اقدس یغمایی، 

مشهد: آستان قدس رضوی، 1375 خورشیدی، ص 146 – 147.
به بخش جنوبی آسیای  یچ، سفرنامه ی خانیکوف )گزارش سفر  2. خانیکوف، نیکولای ولادیمیر وو
مرکزی(، مترجمان دکتر اقدس یغمایی، ابوالقاسم بی گناه، مقدمه و تعلیقات از دکتر اقدس یغمایی، 

مشهد: آستان قدس رضوی، 1375 خورشیدی، ص 299 – 300.
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بنای  زیرا  آورده است،  به وجود  را در جای چنان مناسب  که چنان شاهکاری  است 

می آید،  نظر  به  متناسب  ی 
ّ
کل به طور  آن  بلندی  تناسب  به  فعلی  حالت  در  عمارت 

تزئینات تمام سطح بنا را پوشانیده و به درجه  چندان که )فان برخمن( نوشته است: 

علیای غنا و صفا می رسد.

تزئینات  از  می یابد  شروع  کاشی  کتیبه ی  کمربند  که  آن جا  تا  برج  پائین  بخش 

را نمایش می دهد و  و لباس مرتب  و زواید است،  از حشو  قالینی پوشیده شده و دور 

که از  کار و ساختمان آن زیور زیبا  دارای اهمیت اساسی و ویژه ای می باشد، نفاست 

گردیده است خیلی جالب  گچ وضع  ی  رو بر  و  آجر ساخته شده  کوچک  پارچه های 

توجّه و گیرا می باشد. این ورق شانی به هشت قسمت افقی تقسیم گردیده که سقف ها 

گردیده است، نظم و نسق خاص  و صفحات مدور به اشکال و فواصل مختلف تعبیه 

خیلی  هندسی  خطوط  ترکیب  است.  حیرت آور  آن  تنوع  طوری که  است،  آشکار  آن 

متنوع و همیشه خوانا است و دلالت به خوب و قوت تزئین می نماید و هرگاه که روشنی 

ی آن ها می تابد آن را بسار دلربا و جالب می سازد.1  بر رو

ی  یک که در سال 1959 میلادی درباره ی منار جام منتشر شد، حاو مقاله ی آندره مار

مطالب سودمندی بود، به اساس کشف و اطلاع عبدالله ملکیار استاندار گذشته هرات 

کرد و مقاله ای در مورد جام  کهزاد به جام سفر  در سال 1943 میلادی آقای احمد علی 

کابل به نشر سپرد و در سال 1952 میلادی نتایج تحقیق و پژوهش خویش  در مجله ی 

را به زبان انگلیسی نشر نمود.

چگونگی  از  مقاله ای  نشر  ضمن  میلادی   1960 سال  در  فرانسوی  کیفر  شارل  آقای 

امّا  است،  کرده  ارائه  دلچسپی  مطالب  ملکیار  عبدالله  وسیله ی  به  جام  منار  کشف 

علمی  تحقیقات  در  را  جدید  فصل  واقعاً  یک  مار آندره  مقاله ی  نشر  و  دوباره  کشف 

از  بعد  سال های  به  مربوط  عموم  صورت  به  شده  نوشته  غور  و  یان  غور یخ  تار پیرامون 

سال 1957 میلادی می باشد. در سال 1960 میلادی )لی بر( مدیر هیئت باستان شناس 

 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .1
.198 ص  دوم،  چاپ  خورشیدی، 
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مقدماتی  ک برداری  خا جام  منار  پای  در  کوتاهی  مدت  برای  افغانستان  در  فرانسوی 

به  هنوز  تا  یم  دار اطلاع  که  جای  تا  ی  و تحقیقات  نتیجه ی  متأسفانه  آورد،  به عمل 

که )شارل  گذاشته نشده است. به اساس همین یادداشت ها بود  دسترس علاقه مندان 

گردانید. کیفر( خوانندگان را از تحقیقات )لی بر( مطلع 

کسی که بعد از )لی بر( در سال های )1962 و 1963 میلادی( منار جام را از   نخستین 

یا برونو( می باشد، نامبرده در سال 1975  کرد، مهندس ایتالوی )اندر نظر معماری مطالعه 

میلادی مأمور شد منار جام را با وسایل تخنیکی ترمیم و از خطر سقوط نجات دهد.

به  )ورنرهیربرگ(  آلمانی  مهندس  میلادی(   1971  –  1970( سال های  خلال  در 

ی در  کرد. و افغانستان سفر نموده، و منار جام را از نظر معماری و هنر اسلامی مطالعه 

پائیانی که جام را دیده اند، یگانه کسی است که عکس های جالب و اسناد  جمله ی ارو

مهم دیگر از منار جام در اختیار دارد.1 

بانی و مؤسس منار جام

بن سام غوری  ابوالفتح  یخی سلطان غیاث الدین محمد  تار منار  این  و مؤسس  بانی 

بین سال های )558    این سلطان  به شمار می رود،  بزرگ ترین شاهان غور  از  که  است 

کرد2 و منار  599 هـ.ق مطابق 1165 – 1202 میلادی(، مدت چهل و یک سال سلطنت 

مذکور را بین سال های ) 1193 – 1202 میلادی( اعمار نموده است.

که قسیم امیرالمومنین  سلطان غیاث الدین بن محمد سام غوری درسال 558 هـ.ق 

خود  عم  امر  به  معزالدین  برادرش  با  ی  و شد.  پادشاه  است،  غور  بزرگ  ملوک  از  و 

علاء الدین در قلعه ی وجیرستان زندانی بود، ولی سلطان سیف الدین بن علاء الدین 

سیف الدین  چون  بود.  همراه  ی  و با  غزان  جنگ  در  غیاث الدین  و  کرد  رها  را  آن ها 

 1391 غوری،  جهانداران  فرهنگی  بنیاد  کابل،  غور،  یخی  تار جغرافیای  عزیزاحمد،  پنجشیری،   .1
.104 ص  دوم،  چاپ  خورشیدی، 

کتب علوم انسانی دانشگاه ها  یان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین  یخ غور 2. فروغی ابری، اصغر، تار
)سمت(، 1381 خورشیدی، چاپ پنجم، ص 59.
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غرجستان  و  غور  لشکر  شیش  سپه سالار  همین  شد،  کشته  خود  سپه سالار  دست  به 

فیروزکوه نشاندند )558 هـ.ق  بر تخت  را  او  و  کردند  بیعت  با غیاث الدین  و  بیاورد  را 

مطابق 1162 میلادی(.

گردانید  کجوران  و  استیه  رتبه ی سرجاندار حکم ران  به  را  برادر خود معزالدین  ی  و

بود،  به هم رسانیده  قوتی  کشتن سلطان سیف الدین  از  بعد  که  را  ابوالعباس شیش  و 

حکم ران  مسعود  فخر الدین  ملک  یعنی  غیاث الدین،  کای  کا وقت  این  در  بکشت. 

حکم ران  یلدوز  تاج الدین  و  بلخ  حکم ران  سنجری  قماج  علا ء الدین  ملک  از  بامیان 

و در موضع  آورد  فیروزکوه حمله  بر  و هرات  بلخ  و  بامیان  با لشکر  هرات مدد طلبیده 

راغ زر مصاف آراستند. ولی پهلوانان غور در مرحله ی نخست ملک یلدوز هرات را در 

گندند. بعد از آن لشکر بلخ را نیز بشکستند  بین لشکر خودش بکشتند، و هراتیان را پرا

ی را محاصره  و سر قماج را بریدند و به نزد ملک فخرالدین به بامیان فرستادند و خود و

کای خود را محترمانه بگرفتند و به طرف بامیان باز  کا کردند و غیاث الدین و معزالدین 

گردانیدند.

و  قادس  و  آورد  دست  به  را  زمین داور  و  گرمسیر  آن  از  بعد  غیاث الدین  سلطان 

گرزیوان را نیز به سلطنت غور ضمیمه  کالیون و فیوار و سیفرود و غرجستان و طالقان و 

گردانید و برادر خود معزالدین را از جروم )گرمسیر( و تگین آباد و سیستان به طرف غزنه 

که در این وقت بر غزنه دست یافته بودند، به  ی لشکر غزان را  کابل فرستاد. و و زاول و 

را نیز به  از غزنه پس راند و پایتخت غزنویان  سال )569 هـ.ق مطابق 1173 میلادی( 

کرد، و به فتح هرات دست یافته بود. از پیش لشکر سلطان به خوارزم رفت  غور ضم 

و هرات در سال 571 هـ.ق و بعد از آن شهر فوشنج در سال )573 هـ.ق مطابق 1177 
میلادی( مرکز غور شد.1

در این وقت ملوک سیستان نیز مطیع شده بودند و شهرهای شمالی مانند تالقان، 

یاب، پنجده، مرو، درزق و خلم نیز فتح شدند و چون جلال الدین  اندخوی، میمنه، فار

یانا، ج 5، ص 990. 1. دایرة المعارف آر
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محمد پسر ایل ارسلان خوارزم شاه به مدد خطائیان اطراف شمالی مملکت را مزاحمت 

داد، بنا برآن غیاث الدین به سال )588 هـ.ق مطابق 1192 میلادی( لشکر غزنه را تحت 

قیادت معزالدین و لشکر بامیان را به قیادت ملک شمس الدین و لشکر سیستان را به 

مرغاب خوارزم شاهیان  و سواحل  آورد  فراهم  مرو  رودبار  در  تاج الدین حرب  رهنمایی 

تا نیشاپور  کرده  را بشکست و در )596 هـ.ق مطابق 1199 میلادی( خراسان را صاف 

نیز  را  و مرو شاهجان  ابوعلی شنسبانی سپرد  به ملک ضیاء الدین  آن  را  و  پیش رفت 

گماشت و ایالت سرخس به  گرفته و ملک نصیرالدین محمد خرنک را به حکم رانی آن 

تاج الدین زنگی پسر فخرالدین مسعود بامیانی سپرده شد. چون غیاث الدین مملکت 

را باز مرکزیت بخشید و تمام سرزمین  آسیای میانه را از هندوستان تا عراق و از سیحون 

یای هرمز زیر پرچم فیروزکوه غور درآورد.  و جیحون تا در

گردیده اند عبارت اند  مناطقی که در زمان زمام داری سلطان غیاث الدین غوری فتح 

کالیور، خروار، سیف  رود، غرجستان، طالقان، خوروان،  از: هرات  قماج، داور، فارس، 

نیمروز،  خجند،  یاب،  فار پنجده،  مرورود،  ملتان،  لاهور،  نیشابور،  تکناباد،  جروم، 

سجستان، فوشنج، زابل، کابل، غزنین و فتح مجدد هرات از دست بهاء الدین طغرل.1 

قدرت حق تعالی، سلطان غیاث الدین محمد قسیم امیرالمؤمنین را به انواع عنایات 

کابر فضلا و جماهیر حکما  گردانیده بود و او را از افاضل علما و ا ظاهری و باطنی مزین 

گردانیده بود. و مشاهیر بلغا آراسته 

که از دست او به جلال و جاه  مدت ملک میمون او 41 سال بود. ملوک و سلاطین 

رسیده اند، سلطان شمس الدین محمد مسعود سیستانی، ملک تاج الدین حربی، ملک 

ارسلان،  قره  بن  بهاء الدین محمد، ملک نصرالدین غازی  در غور، سلطان  ضیأ الدین 

ملک تاج الدین زنگی بامیانی، ملک قطب الدین یوسف تمران، ملک ناصرالدین سوری 

مادینی، ملک شاه وحشی، ملک تاج الدین مکران و ملک سیف الدین مسعود تمران.2 

شخصی  که  است  شرق  و  غور  سلاطین  بزرگ ترین  از  غوری  غیاث الدین  سلطان 

یخ سیاسی – نظامی غوری ها، محمد عابد حیدری، ص 67. 1. تار
یخ سلاطین غوری، نسخه ی قلمی، محمد نسیم پروانه، ص 65-64. 2. تار



ی
ت؛ توسعه و گردشگر

ش نخس
ت  |  بخ

ی نخس
ت  |  شماره 

ی فرگرد  |  سال نخس
سال نامه 

35

او  بودند.  فراهم  دانشمندان  و  علماء  وی  دربار  به  بود.  عادل  و  مهربان  و  علم دوست 

قرآن کریم را به صورت جزوه ها به دست خویش می نوشت و به مدارس دینی هدیه می داد.

 وی به عمر 63 سالگی در شهر هرات به روز 27 جمادی الاوّل )599 هـ.ق مطابق 1202 

میلادی( از جهان رفت و در مسجد جامع باستانی و بزرگ که خودش ساخته بود، مدفن 

کنون در شهر هرات باقی است.1 وی نخست مانند اسلاف خود بر  است و این مسجد تا 

مذهب محمد کرام سیستانی بود، ولی بعد از آن مذهب شافعی را قبول کرد.2 

کتیبه ها و نوشته های منار جام )ساختار بیرونی منار(

کنون  ا هم  آن  سقف  که  قبه  یک  واسطه ی  به  که  است  مؤذنه  منار  قسمت  بالاترین 

گرفته و حدود چهار متر ارتفاع دارد.  ی شش تاق قوسی باز قرار  یخته است، بر رو فرور

گونه ای که مشعلی که شب ها در گذشته در این  کار شده به  دهانة تاق ها تا حدی فراخ 

قسمت منار روشن بوده از راه دور به تر دیده می شده است. پایه ها و بدنه تاق ها هم با 

استفاده از نوع چینش آجرها نقش پردازی شده اند.

یک و دیگر منابع پژوهش گران و هم چنان تحقیقات میدانی بر منار  از شرح آندره مار

کتیبه های منار جام را تذکر  که توسط این قلم صورت پذیرفته، ذیلًا به طور فشرده  جام 

کتیبه ها را از قسمت بالایی شروع می کنیم: می دهم؛ خوانش 

کوچک ترین میل  که در حقیقت  1 . بخش یا استوانه ی نخست: استوانه ی نخست 

قرار دارد. در  تارک آن قبه  بر  و  ارتفاع  استوانه ای منار جام است و در حدود هفت متر 

طرح های  با  آن  زمینه ی  که  کوفی  خط  به  کتیبه  ردیف  یک  فقط  مناره  از  بخش  این 

گرفته  قرار  نشان  ید  مروار مزیّن  کمربند  میان دو  در  آرایش شده  دایره  و  لوزی  هندسی 

هندسی  طرح های  زمینه ی  بر  که  است  شهادت  شعار  بر  مشتمل  کتیبه  متن  است. 

 ٱلله(.
ُ

دًا رَسُول  ٱلله مُحَمَّ
َّ

هَ إِلا
ٰ
 إِل

َ
نْ لا

َ
شْهَدُ أ

َ
نقش شده است: )أ

ک، ص 202. یان، عتیق الله پژوا 1. غور
یخ مختصر افغانستان، عبدالحی حبیبی، ص 149 - 151. 2. تار
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کتیبه ها، برای به تر خوانده شدن، حروف  کتیبه نسبت با دیگر  طراحی حروف این 

نوارهای  مؤذنه  لبه ی  تا  کتیبه  این  فاصل  حد  است.  برخوردار  بیش تری  ضخامت  از 

نقش مایه های  با  برجسته  به صورت  هم  بالاتر  و  ید  مروار شکل  به  دایره هایی  با  افقی 

که در واقع بخش هایی از مسدهس ساده محل اتصال به بخش  محرابی شکل پُر شده 

کار شده است. کتیبه فقط با آجر ساده  بالاتر بوده است. ساقه ی بدنه ی استوانه ی زیر 

2. بخش یا استوانه ی دوم: در حقیقت استوانه ی بالایی مناره در حدود 16 متر ارتفاع 

کتیبه و  دارد و بخش میانی مناره است. سطح خارجی این قسمت از مناره با دو ردیف 

گرفته، پوشیده شده است. هر دو  دو نوار تزیینی به صورت حلقوی که دور تا دور آن را فرا

گرفته اند.  یدنشان به صورت برجسته قرار  کتیبه در میان دو نوار افقی با نقش های مروار

که حدود یک  کوچک از پایین به بالا  در بخش بالایی میل استوانه ای بین تاج بزرگ و 

سوم آن به صورت یک نوار حلقه ای بدون تزیین فقط آجر ساده روشن چیده شده قرار 

کوفی و دو نوار از نقوش تزیینی  کتیبه ی  دارد. در بخش بالایی چهار نوار شامل دو نوار 

گیاهی قرار دارد. با زمینه ی طرح های هندسی و نقش های 

کتیبه ی اوّل از بالا به پایین؛ بخش آخر آیه ی 13 سوره ی صف و به دنبال آن بخشی 

مُؤْمِنِینَ* 
ْ
رِ ال یبٌ وَ بَشِّ از آیه ی بعدی از همان سوره آمده است: )...نَصْرٌ مِنَ الله وَ فَتْحٌ قَرِ

ذِینَ آمَنُوا...(، به  دنبال این آیه ی کریمه )آیه ی 61 سوره ی 13( سه کلمه از آیه ی 
َّ
هَا ال

ّ
یُ

َ
یَا أ

زبان  کتیبه های  را در  که همین سبک  یده اید(،  گرو کسانی که  مبارکه آمده است )ای 

فاطمیان هم می توان دید و این روش از آن هم فراتر می رود.

کتیبه ی دوم: این کتیبه نیز به خط کوفی که در قسمت وسط این بخش از منار جای 

غیاث الدنیا  )السلطان المعظم  دارد؛  اختصاص  غیاث الدین  القاب  و  اسم  به  گرفته، 

والدین ابوالفتح محمد بن سام(.

از هم جدا  گیاهی  با نقوش  که  نوار نسبتاً پهن  با یک  کتیبه ی اخیر  حد فاصل دو 

زیر  تزیین شده است. در  انار  بالی شکل و شکوفه  گل برگ های  از تکرار  شده متشکل 

که  گره چینی به روشی  کتیبه ی پایین تر )اسم و القاب غیاث الدین(، یک نوار تزیینی 
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کار شده نقش شده است. حد فاصل  پیش تر در تزیینات قصر مسعود سوم در غزنی 

که در حال حاضر  کتیبه تا لبه ی استوانه ی اوّل، تاج دوم مناره وجود داشته  بالاترین 

یخته و تنها یک ردیف چوب از آن به جا مانده است. فرور

در این قسمت از مناره بر فراز تزیینات گیاهی نخستین تاج )ستاوند، رواق یا بالکن( 

گذشته امکان قدم زدن در این  گردیده است. در  گلویی آن بنا  همراه با مسدهس های 

یخته و فقط چوب های  فضا وجود داشته، ولی در حال حاضر این بخش از مناره فرو ر

آن به جا مانده است. بر فراز قسمت بالایی استوانه نخست هم همین تاج منار که از تاج 

کوچک تر بوده قرار داشته است. در این قسمت، رواق با اسکلت بندی چوبی  نخست 

گچ تزیین و مسدهس کاری  که سطوح آن به وسیله ی ملات  گونه ای  ساخته شده، به 

شده بوده، ولی امروزه از این تزیینات و مسدهس ها چیزی به جا نمانده است.

گیاهی نواری پهن تر حدود  کتیبه، بر فراز حاشیه  3.  بخش یا استوانه ی سوم: پیش از 

که در بردارنده ی شانزده شمسه آجری با فاصله ی یک سان از یک دیگر  دو متر قرار دارد 

نقش اندازی  شکل  دایره ای  و  لوزی  آجرهای  قطعات  با  شمسه ها  زمینه ی  است. 

شش  با  که  می شوند  دیده  لبه داری  بشقاب های  شکل  به  بیش تر  شمسه ها  شده اند. 

تزیین  گیاهی(  فرم های  با  چهارتا  و  هندسی  به صورت  )دوتا  آجری  متفاوت  نقش 

گرفتن این شمسه ها، با تزیینات قسمت هشت وجهی  شده اند. موقعیت و ترتیب قرار 

تزیینات  از  شیوه  این  کارگیری  به  است.  نموده  ایجاد  موزونی  هماهنگی  بنا  کلّ  در 

بنا  بعد  دهه  پنج  به  نزدیک  که  زوزن  ملک  مدرسه ی  تزیینات  در  آجری  شمسه های 
شده قابل پیگیری است.1

تزیینات  نخستین  کتیبه،  این  از  بالاتر  فیروزه ای؛  کاشی  با  اصلی  کتیبه ی  الف( 

که با پهنایی حدود  گیاهی اختصاص دارد. این تزیینات  این بخش از مناره به نقوش 

گیاهی مناره به شمار می رود. این  سه متر، سطح منار را در برگرفته شاخص ترین نقش 

کدام درون یک ساقه دایره ای شکل قرار  که هر  گل و برگ های پهن  سطح با سه ردیف 

هنر  فرهنگستان  تهران:  نمادین(،  مفاهیم  و  تزیینی  نقوش  و  )کتیبه ها  جام  منار  محمد،  خزایی،   .1
.56 ص  خورشیدی،   1395 ایران،  اسلامی  جمهوری 
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کار  گرفته تزیین شده است. تزیینات پیچیده اسلیمی به صورت بلوک های تفکیکی 

کنار هم چسپانده شده اند. وجود  ی بدنه در  که به واسطه ی ملات نازک رو شده است 

کتیبه ها  و  بین نقوش هندسی  تعادل  ایجاد  باعث  تا حد بسیاری  گیاهی  این نقوش 

کار شده اند در کل گچ بری بناهای  شده است. این نقوش اسلیمی هر چند با آجر پخته 

گنبد  نُه  مسجد  یا  نایین  مسجد  گچ بری های  مثل  قمری،  هجری  چهارم  سده های 

تزیینات  از  بخش  این  در  رفته  کار  به  گیاهی  نقوش  می کند.  تداعی  ذهن  در  را  بلخ 

یان به دست آمده نمونه های عالی از  که از دوره ی غور منار، همراه با چند نمونه دیگر 

نقش اسلیمی سده ی ششم هجری قمری به شمار می روند. این نقوش از جای گاه قابل 

توجهی در مطالعه سیر تحول این نقش در هنر اسلامی برخوردار است.

نبشته های  به  است  مزیّن  که  است  مناره  میانه  کتیبه ی  کتیبه ها،  شاخص ترین 

کاشی لعاب دار  کتیبه  به صورت  کاری شده است. این  کاشی آبی رنگ  با  و  ضخیم 

خط  به  کتیبه  است.  گرفته  قرار  نخودی  آجرهای  ساده ی  زمینه ی  در  رنگ  فیروزه ای 

متر  سه  به  لام«ها  و  »الف  کشیدگی  که  گونه ای  به  است؛  عریض  و  برجسته  کوفی 

و  متقارن  صورت  به  اسلیمی  نقوش  با  کتیبه  کشیده  حروف  بالایی  سطوح  می رسد. 

یدنشان به رنگ  کمربند مزیّن مروار کتیبه فوق در میان دو  پیوسته تزیین شده است. 

فیروزه ای قرار گرفته که این امر سبب شده تا کتیبه کوفی با برجستگی بیش تر جلب نظر 

یدنشان   بدون لعاب فیروزه ای   از زمان ساسانی ها  کند. این گونه نقش پردازی های مروار

و هم چنین  بخارا  در  امیر اسماعیل سامانی  آرام گاه  آجری  تزیینات  در  و  بوده  متداول 

کار رفته است. شایان ذکر است قدیم ترین نمونه ی  نیز به  در مناره بهرام شاه در غزنی 

کاشی با لعاب فیروزه ای در حال حاضر، مربوط به مناره مسجد  استفاده از تلفیق آجر و 

ابواسماعیل  که در سال 526 هـ.ق به وسیله ی  آثار دوره ی سلجوقیان  از  سین است؛ 

کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است. این  کنون در 24  گردیده و هم ا محمد بنا 

بن  محمد  ابوالفتح  مناره،  بانی  کامل  عناوین  و  القاب  نام،  همان  فقط  آن  در  نبشته 

با  که بالای سطر جا داده شده  کلمه ی آخر  گردیده و شش  سام، سلطان غوری ثبت 

کتیبه ی بزرگ به این ترتیب  خط ریزتر در بالای سطر اصلی جا داده شده است. متن 
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است: »السلطان المعظم شاهنشاة الاعظم غیاث الدنیا والدین معزالاسلام والمسلمین 

ابوالفتح محمد بن سام«؛ و متن کتیبه ی کوچک: »قسیم امیرالمؤمنین خلدالله ملکه«.1 

تصادفی  کار  بنا  ی  رو بر  قرآن کریم  آیات  ثبت  مریم:  حضرت  سوره ی  کتیبه ی  ب( 

دنیا  زیبایی  آن  با  و  داشته  رابطه  آن  تسمیه ی  و  ساختمان ها  هدف  با  بلکه  نیست، 

مناره  این  بانی  بن سام  افتخار می خواسته اند. غیاث الدین محمد  و  آخرت  و حسن 

خود  که  مدارسی  در  را  آن ها  و  گردد  استنساخ  قرآن کریم  نسخه های  که  داشت  علاقه 

بنیاد نهاده بود، به  وقف می گذاشت.

متن  این  است.  گردیده  ثبت  طویلی  نوشته ی  منار،  سفلی  قسمت  ی  رو هشت  بر 

و  گردیده  انتخاب  آیه  کل سوره ی حضرت مریم شامل 98  قرآن کریم و  نوزدهم  از جزء 

کتیبه ی دینی نتیجه ی چنان نظم  کلمه و 3802 حرف می باشد. این  مجموعاً 982 

گردیده است. در  که انگیزه ی آن معلوم بوده و به منظور خاص تثبیت  و نسقی است 

گر  ا که  شده  روایت  سوره  این  فضیلت  در  اسلام)ص(  پیامبر  از  نقل  به  تفسیرالبرهان 

سوره ی مریم بر دیوار خانه نوشته شود از خطرات حفظ شده و آن چه در خانه است در 

ی هشت قسمت بدنه مناره به  کتیبه در داخل رشته نواری بر رو امنیت می باشد. این 

کتیبه طویلی به صورت پیوسته و مسلسل از یک بخش به بخش دیگری ادامه  شکل 

یافته است. به عبارتی دیواره های هشت گانه این قسمت از منار با آیات قرآن به صورت 

ی هم دیگر  که به صورت آجرتراش ساخته شده رو یک رشته بر اساس تک تک حروف 

متنوعی  فرم های  در  کلمه،  در  کاربردش  اساس  بر  حرف  هر  شده اند.  چیده  و  سوار 

تراشیده یا قالب گیری شده تا در جای مناسب خود به کار گرفته شود؛ برای مثال هنرمند 

کرده تا  حدود پانزده شکل مختلف »ب« )شامل ب تنها، به چسبان و ...( را طراحی 

کلمه، مناسب با وضعیت قرارگیری آن حرف، چیده شود. این عمل شبیه  در ساختار 

کنار هم چیدن حروف  کلمات از در  که  گونه ای  حروف چینی چاپ سربی است به 

متحرک سربی حاصل می شوند.

هنر  فرهنگستان  تهران:  نمادین(،  مفاهیم  و  تزیینی  نقوش  و  )کتیبه ها  جام  منار  محمد،  خزایی،   .1
.58 ص  خورشیدی،   1395 ایران،  اسلامی  جمهوری 
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که  می باشد  هشت وجهی  بدنه ی  همین  مناره  بخش  چشم گیرترین  حقیقت  در 

ردیف  دو  با  هشت وجهی  بدنه ی  است.  یافته  موقعیت  هشت ضلعی  پایه ی  فراز  بر 

صورت  به  چینی  گره  تزیینی  بافت  یک  آن ها  بین  در  که  راسته    خفته  به صورت  آجر 

که قطر  کار شده   از قسمت پایه جدا شده است. این بخش از ساقه ی مناره  قطاربندی 

یک تر از پایه مناره است تا ارتفاع تقریبی 18 متر به شکل هشت وجهی بنا  کمی بار آن 

شده و پیش از رسیدن به شمسه های آجری به شکل استوانه تغییر شکل پیدا می کند. 

یک تزیینی  این قسمت از ساقه ی منار به شکل هشت دیواره عمودی، با نوارهای بار

از هم دیگر مجزا شده و در حقیقت پُرکارترین بخش مناره است و بیش ترین تزیینات و 

کتیبه های بنا را در خود جای داده است.

کتیبه ی قرآنی مهم ترین عنصر شکل دهنده ی این بخش از منار است. متن  وجود 

کوفی داخل رشته ای نواری شکل چیده شده و با امتداد آن و با  کلّ سوره ی مریم به خط 

کرده است.  گره، در سطوح هشت گانه اشکال متنوعی به صورت پیوسته ایجاد  ایجاد 

کله تزیینی مناره  کتیبه ی قرآنی، مهم ترین شا هنرمند با استفاده از این رشته نوشتاری 

یخ ساخت بنا  که تار گره چینی به وجود آورده است. شایان ذکر است  را به شکل نقش 

و نام سازنده ی بنا نیز در این بخش قرار دارد.

به صورت  نخست  دیواره  سطح  راست  سمت  پایین  از  بسم الله  نخست:  دیواره ی 

کهیعص...« به صورت عمودی  افقی شروع می شود. سپس بر فراز آن، الرحمن الرحیم 

مایل به چپ، به طرف بالا آغاز و به شکل مارپیچی به سمت چپ و راست حرکت 

تا به بالای قاب دیواره می رسد. پس از عبور از عرض قاب دیواره، متناسب با  نموده 

همان حرکت مارپیچی قبلی به سمت پایین و در انتهای سمت چپ دیواره نخست 

آیه ی  از  بخشی  و  نخست  آیه ی  دوازده  که  گونه ای  به  می شود؛  دوم  دیواره  سطح  وارد 

قرآنی  کتیبه  ی  حاو نوار  این  چرخش  و  حرکت  است.  داده  جای  خود  در  را  سیزدهم 

و دو نصفه  بیضی  دایره، یک  به شش بخش مجزا شامل دو  را  سطح دیواره نخست 

گره های  کرده است. هنرمند سطوح دوایر و بیضی ها را با آجر به صورت  بیضی تقسیم 

کرده است. کدام با دیگری متفاوت است تزیین  که طرح و نقش هر  هندسی مشبک 
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کتیبه از اواسط آیه ی 13 شروع و در امتداد از پایین سمت راست  دیواره ی دوم: متن 

دیواره وارد شده و با حرکتی عمودی و افقی تا میانه دیواره و از بالا تا پایین به شکل قرینه 

کرده و تا اواخر آیه ی 25 پایان می یابد. در نتیجه ی این حرکت یک  پیش تر ادامه پیدا 

کوچک ایجاد شده است.  مربع و دو مستطیل عمودی بزرگ و چهار مستطیل عمودی 

و  پایین  با دیگری متفاوت است. نقش زمینه ی مربع  بزرگ  و نقش دو مستطیل  طرح 

که دو  کوچک  مستطیل بالا شبیه هستند. نقوش زمینه شامل چهار مستطیل عمودی 

ی هم و از نظر اندازه یک سان اند بوده هم شکل هستند. هنرمند بر فراز مربع  به دو روبه رو

یخ بنا در  که تار کرده  کتیبه ای تعبیه  که در پایین ترین سطح این دیواره قرار دارد  بزرگ 

یخ سنة سبعین و خمسمائه )570 هـ.ق(. آن درج شده است: به تار

کلمات آیه ی 25 از پایین به سمت بالا شروع  دیواره ی سوم: این قسمت با آخرین 

شده و رشته با حرکتی شکسته به سمت چپ و راست قاب دیواره، بر فراز آن رسیده 

نموده  به راست و چپ حرکت  پایین و سپس  به سمت  از طی عرض حاشیه  و پس 

تاق محرابی شکل  از  نیمی  که  دیواره ی چهارم می شود  وارد  آن  اواسط  در  بلافاصله  و 

پایین ترین قسمت  به سمت  با چند حرکت شکسته  را شکل می دهند. سپس  مناره 

که از میانه ی دیواره ی سوم خارج  دیواره ی چهارم ادامه پیدا می کند. در تقاطع نواری 

شده نواری دیگر از دیواره ی چهارم وارد دیواره ی سوم شده و با حرکت به سمت پایین 

و سپس راست و چپ به پایین دیواره ی سوم امتداد پیدا می کند و به اواخر آیه ی 47 

ختم می شود.

به  شده،  شروع   48 آیه ی  با  کتیبه  نوار  مناره(:  محراب  )نقش  چهارم  دیواره ی 

راست  و  چپ  سمت  به  شکسته  حرکت  چند  با  سپس  و  می یابد  امتداد  بالا  سمت 

نوار  حرکت  می شود.  پنجم  دیواره ی  بالایی  نیمه ی  وارد  و  خارج  دیواره ی  میانه ی  در 

که قبلًا از دیواره ی سوم وارد  کتیبه در قسمت تحتانی دیواره ی چهارم همراه با نواری 

که از تقاطع حرکت نوار  شده بود نقش محراب مناره را تکمیل می کنند. این محراب 

کتیبه ی قرآنی حاصل شده است از سه قسمت شامل تاق نما در بالا و یک ستاره ی 

هشت ضلعی در وسط و در پایین هم یک مربع با زائده نوک تیز در وسط آن تشکیل شده 
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وارد  از سمت چپ دیواره ی سوم  که  نواری  با رشته  بالایی محراب هم  است. بخش 

شده با حرکت چپ و راست از پایین به بالا و از بالا به پایین در میانه ی دیواره مماس 

کتیبه در بالای محراب  با محراب وارد میانه دیواره ی پنجم شده است. از حرکت نوار 

که در بالا قرار دارد ایجاد شده  دو شش ضلعی و یک مربع با زائده نوک تیز در وسط آن 

کلیه ی سطوح با نقوش هندسی تزیین شده اند. شایان ذکر است در ساختمان  است. 

کم تر مناره ای مثل منار جام، محل محراب و جهت قبله مشخص شده است. بیرونی 

شبیه  پنجم  دیواره ی  سطح  کتیبه های  نوار  چرخش  و  حرکت  پنجم:  دیواره ی 

دیواره ی نخست مناره است با این تفاوت که نوار کتیبه ی قرآنی هم از بالا و هم از پایین 

کتیبه ی قرآنی دیوارهای سوم و پنجم به وسیله ی  وارد دیواره ی چهارم شده است. نوار 

دو جفت نوار در قسمت میانه به دیواره ی چهارم متصل هستند. بقیه فقط در قسمت 

کلمات آیه ی 37  کتیبه از آخرین  ی  پایین به هم متصل اند. در این قسمت نوار حاو

شروع و انتهای آن به آیه ی 55 ختم می شود.

از آیه ی 55 سوره ی مریم  که  کتیبه آجری  ی  دیواره ی ششم: شکل حرکت نوار حاو

که به جای  شروع و به آیه ی 68 ختم می شود نیز شبیه دیواره ی دوم است با این تفاوت 

سه مستطیل عمودی، در این قسمت چهار مربع بزرگ و شش مستطیل کوچک عمودی 

ی هم و در فواصل بین مربع ها حاصل شده است. دو به دو روبه رو

کتیبه ی قرآنی از ابتدای آیه ی 69  دیواره ی هفتم: در این سطح از دیواره ی منار، نوار 

قاب  راست  و  چپ  سمت  به  شکسته  حرکتی  با  رشته  و  می شود  شروع  مریم  سوره ی 

دیواره، بر فراز آن رسیده و پس از عبور از عرض حاشیه بالا به سمت پایین، عکس حرکت 

پیش تر را در سطح دیواره  طی نموده، سپس از سمت چپ وارد دیواره ی هشتم می شود. 

شکل های حاصل از حرکت پیچشی نوار، تکرار شکل نقوش دیواره ی سوم است.

کتیبه از اواسط آیه ی 81 شروع شده و با حرکت آن در سطح دیواره،  دیواره ی هشتم: 

کتیبه در منتهاعلیه سمت چپ  دو ستاره هشت پر و دو مستطیل عمودی ایجاد و نوار 
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پایین دیواره با ختم سوره ی مریم به اتمام می رسد.1 

ج( بر فراز دومین متن دراز رخ بعد از نبشته پیشینه در زیر آغاز سطر دوم، دو سطر به 

کلمه ی نخستین خوب خوانا نیستند و به مشکل  کتابت شده است. سه  خط نسخ 

آن که  جالب تر  و  بخشیده  را  تزئین  آن  که  است  کسی  دستخط  آن  و  می شود  خوانده 

نیز  المق]یم[ بخ]ار[اسا]ن[.  ابراهیم ال]نیش[ابوری  امضای معمار آن »عمل علی بن 

کتاب منار جام به نقل از جنین سوردل – تومین  دیده می شود. دکتر محمد خزایی در 

عنوان المع]ما[را به جای المق]یم[ آورده است. تذکر باید داد که عصری را که ما مطالعه 

گردیده است. ی بنای ثبت  کوفی همدوش هم بر رو می نمائیم در آن خط نسخ و 

گل دار است  کوفی  کتیبه  د( نبشته ی زیر بنا یا سطح بالایی دربرگیرنده ی بزرگ ترین 

کلمه ی آن در حال حاضر خوانا می باشد. با این  که تنها دو  و به  حدّی افتادگی دارد 

و  بوده  منار  تزیینات  قسمت  زیباترین  منار  پایه ی  بالایی  کتیبه ی  و  تزیینات  حال، 

تزیینات  با  برجسته  به صورت  متر  سه  ارتفاع  با  کوفی  کتیبه ی  است.  چشم گیر  بسیار 

کتیبه در سه سطح شامل بدنه  گل دار با آجرتراش نقش برجسته اجرا شده است.  غنی 

گره های هندسی متصل به حروف عمودی در وسط و انتهای  حروف در قسمت پایین، 

با نقوش اسلیمی برگ دار تزیین شده است.  که  کوفی است  کتیبه ی  حروف عمودی 

گره متفاوت و دو  در وسط دیواره ی هر یک از سطوح هشت گانه، حروف عمودی با سه 

کامل می شوند ترکیب شده اند. در سطح بالایی  که با نمونه مشابه وجه مجاور  نیم گره 

کدام از آن ها با دو برگ اسلیمی  که هر  گره دو ساقه متقارن به سمت بالا خارج شده  هر 

به  اسلیمی  برگ  چهار  مجموع  شده اند.  محاط  حلزونی شکل  ساقه  حلقه  یک  درون 

گرفته اند. سطح برگ های  کنار هم قرار  شکلی منظم و پیوسته به صورت یک واحد در 

کتیبه فیروزه ای و مسدهس  اسلیمی با دو بافت هندسی تزیین شده اند. در حد فاصل 

که طول حروف عمودی آن سه متر بوده و  کتیبه  کار شده است. این  تاج بزرگ مناره 

بسیار هنرمندانه با نقوش اسلیمی تزیین شده، در حال حاضر بیش ترین صدمه را دیده 

هنر  فرهنگستان  تهران:  نمادین(،  مفاهیم  و  تزیینی  نقوش  و  )کتیبه ها  جام  منار  محمد،  خزایی،   .1
.53  –  51 ص  خورشیدی،   1395 ایران،  اسلامی  جمهوری 
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دست  از  را  خود  خوانایی  کلمات  بقیه  »ابوالفتح«  عنوان  جز  به  که  گونه ای  به  است؛ 

از آن  که عبارت بعد  گردیده  ابتدای دیواره هشتم ثبت  ابوالفتح در  کلمه ی  داده اند. 

می بایستی »محمد بن سام« باشد.

کلمات بر  که عبارت مابعد آن همان غیاث الدین محمد خواهد بود. این  ابوالفتح 

گردیده و تمام دقایق نوشته  کار  گردیده است. این نبشته  خیلی ظریف  ی 8 ثبت  رو

که  که در فارسی به نظر می خورد، در آن رعایت شده است، چنان احساس می شود  بنا 

ینت عمارت را تشکیل داده است  که انسجام یافته به ذات خود ز نوشته ها به شکلی 

کلّ  که به اسم و القاب سلطان اختصاص دارد متن  کتیبه ی دیگر منار  . طبق متن دو 

کتیبه احتمالًا عبارت زیر بوده است:

معزالاسلام  والدین  غیاث الدین الدنیا  الاعظم  شاهنشاه  المعظم  السلطان 

والمسلمین ابوالفتح محمد بن سام.

کتاب منار جام به نقل از جنین سوردل – تومین، بعد از عبارت:  محمد خزایی در 

کتیبه ی مسجد جامع  ... الاسلام والمسلمین ]نظام العالم ابوالفتح...[ آورده است. در 

این  به  القاب  هم  جنوبی  شبستان  مدخل  اندرون  مقصوره  ایوان  در  هرات  باستانی 

شکل آمده است: »... السلام والمسلمین، نظام العالم، ابوالفتح...«1 

منار  پایه ی هشت وجهی  زمین شروع می شود،  از سطح  که  منار  نخستین قسمت 

است. قطر قاعده پایه ی هشت ضلعی منار 9.05 متر و ارتفاع پایه ی آن حدود هفت الی 

که در حال حاضر حدود چهار متر آن قابل دیدن است و بقیه ی آن با  هشت متر است 

یت نیست. ک قابل رؤ بالا آمدن سطح خا

ساختار درون منار

تاج  که  کوچک  و  بزرگ  استوانه ی  دو  از  راه پله ها،  تعبیه  برای  مناره  درون  ساختمان 

هنر  فرهنگستان  تهران:  نمادین(،  مفاهیم  و  تزیینی  نقوش  و  )کتیبه ها  جام  منار  محمد،  خزایی،   .1
.45 ص  خورشیدی،   1395 ایران،  اسلامی  جمهوری 
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از راه پله ها  گرفته تشکیل شده است. ساختار استفاده  بزرگ مناره در میانه آن ها قرار 

که در بخش استوانه ی بزرگ تر راه پله ها به شکل  گونه ای  در دو قسمت متفاوت بوده به 

بین  پلکان ها  کوچک تر  استوانه ی  در  و  می گردند  آجری  مدور  ستون  دور  مارپیچی 

جدار داخل دیواره های ضخیم ساختمان و پشتواره های نگه دارنده ساخته شده اند. 

ساختمان استوانه ی بزرگ درون مناره با سی و هشت متر ارتفاع توسط دیوارهای عریض 

کاهش پیدا می کند،  که قطر آن از پایین پایه 9.7 متر و در قسمت بالا به 6 متر  بیرونی 

که هر کدام دارای 150 پله بوده، پیرامون یک هسته ی آجری  شامل دو ردیف پلکان پیچ 

گردیده است. ساختمان تودرتوی هر دو پلکان  که باعث استحکام منار هم  تعبیه شده 

تا رسیدن به  کنار هم، به شکل مارپیچی  از یک دیگر مجزا شده اند، در  با دیواری  که 

فضای داخلی تاج بزرگ ادامه دارد. یکی از آن ها برای بالا رفتن و دیگری برای پایین 

آمدن طراحی شده است. پلکان نخست از پایین ترین صحن برج تا فراز تاج بزرگ مناره 

کشیده شده و دومی از فراز تاج بزرگ مناره به طرف پایین و در نهایت به دخمه ای ختم 

که  گفته می شود تا معبر زیر رودخانه ی هری رود و از آن جا تا حوالی قصری  که  گردیده، 

آن طرف رودخانه در مقابل این منار موجود بوده امتداد داشته است. در حال حاضر این 

کف مناره مسدود شده و برای خروج بایستی دوباره  راه پله به دلیل ریزش مصالح در 

به بلندای برج بالا رفت و از آن جا از طریق پلکان اوّلی منار فرود آمد. از طرفی امروزه از 

که در سمت شمالی بنا قرار  یچه ها  بین بنا با استفاده از نردبان و با عبور از یکی از در

گرفته و به سطح زمین نزدیک تر است ورود و دستررسی به داخل منار امکان پذیر است.

که در بالاترین سطح استوانه ی بزرگ قرار  پله های استوانه ی دوم از تاج یا رواق بزرگ 

یک تر و ارتفاع کم تر نسبت به قسمت  دارد شروع می شود. این قسمت دارای استوانه ی بار

پایین است. مرکز آن هم تهی بوده و دیواره آن به چهار پشتواره نگه دارنده )شمع( تکیه 

یک بین جدار دیواره مناره و پشتواره های نگه دارنده عبور  دارد. پله ها از یک فضای بار

کوچک  می کنند و امکان راهیابی به درون این قسمت مناره از طریق پنج ردیف پلکان 

که هر پلکان دارای ده پله است. از طریق این راه پله ها دسترسی امکان  فراهم می شود 

به رأس گنبدی مناره با شش تاق جناقی باز امکان پذیر می شود. نورگیری این قسمت از 
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یچه ی  یچه ی بزرگ تر است و همه برای روشنایی پله های مناره، دوازده در طریق شش در

کنند.1  قوسی شکل در دو طرف دیواره تعبیه شده تا نور داخل مناره را تأمین 

گزارش ها از آن خطر سقوط منار جام و آخرین 

در سفرم به استان غور و بازدید از منار جام در پاییز 1400 خورشیدی نتایج این سفر را بابت 

کتیبه هایی از  که مزیّن به  آخرین وضعیت این منار به این صورت یافتم. منار جام غور 

آیات قرآنی، تزیینات آجری منقوش، گچ بری و کاشی کاری در خطوط کوفی است، نظر 

گرفته، به اندازه ی 2 درجه به سمت هری رود شیب پیدا نموده  به پژوهش های صورت 

که منهدم  اش، نخستین منار  که هر لحظه خطر سقوط آن احساس می شود، سقوطی 

خشتی مرتفع و با عظمت جهان  خواهد بود.

به  جام  منار  که  است  شده  متذکر  جام  منار  به  راجع  رساله اش  در  یک  مار آندره 

را مهندس  امر  این  به سقوط می باشد.  کرده است، مشرف  پیدا  که  تمایلی  واسطه ی 

کوچک خود هشت  یا برونو نیز تائید نموده، برای نخستین بار در رساله ی  ایتالوی آندر

رسم تخنیکی منار جام را با جزئیات آن به صورت خلاصه ارائه نمود.

برداری مقدماتی )لی بر( مطلع  ک  از خا اندازه ای  تا  از خلال رساله ی )کیفر(  ضمناً 

سال  در  )ورنرهیربرگ(  و  شمبد(  )کورت  که  معماری  تحقیق  و  اندازه گیری  می گردیم. 

1971 میلادی در پای منار جام انجام داده اند، همین نظریه را مبنی بر خطر سقوط منار 

کردند. جام تائید 

کوچک قرار دارد و ساحل چپ آن  یه ی خیلی  منار جام در حال حاضر در یک زاو

به واسطه ی جریان آب هری رود پیوسته تخریب می شود. این امر به  عقیده ی )ورنرهیر 

کند. برگ( باعث شده تا منار به اندازه ی ۲ درجه به سوی هری رود میلان پیدا 

کوشش )ورنرهیربرگ( در دانشگاه  که در سال 1972 میلادی به  مواد ساختمانی منار 

هنر  فرهنگستان  تهران:  نمادین(،  مفاهیم  و  تزیینی  نقوش  و  )کتیبه ها  جام  منار  محمد،  خزایی،   .1
.64 ص  خورشیدی،   1395 ایران،  اسلامی  جمهوری 
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تمایل  صورت  در  داشته،  ارتجاعی  خاصیّت  گردیده،  تجزیه  میاینس  شهر  تخنیکی 

ی 
ّ
گسیخته باعث سقوط منار می گردد. بنابر این این فرض مل بیش تر منار، مواد از هم 

که از تخریب چنین بنایی جلوگیری نموده و آن را حفظ نماییم. ماست 

از آن جایی که منار جام در تقاطع دو رودخانه ی هری رود و جام رود قرار دارد و هری رود 

که از افغانستان تا ایران ادامه دارد، در  از شرق به غرب در امتداد شکستگی جلگه ای 

جریان است. این شکستگی مشخص ترین مرز فلات آسیا به شمار می رود. با وجود این 

شکست و تعدد زلزله ها، پا برجا ماندن این منار خود بسیار تعجب برانگیز است. دیگر 

عامل مهم جغرافیایی که این منار را تهدید می کند فرسایش ایجاد شده بر اثر طغیان آب 

رودخانه های پیرامون منار است.1 

که از سطح زمین شروع می شود، بیش ترین خرابی را در  دیوارهای قسمت پایین منار 

بردارد. سطح دیوار از میانه با چند ردیف آجر خفته و راسته به دو قسمت تقسیم شده 

است. در حال حاضر از تزیینات سطح تحتانی پایه چیزی به جا نمانده است. سطح 

کوفی گل دار است و تنها بخش اندکی از آن  کتیبه ی  که دربرگیرنده ی بزرگ ترین  بالایی 

به جا مانده و بیش تر آن تخریب شده است.

گردید، قسمت داخلی منار شامل دو ردیف پلکان پیچ در  طوری که پیش تر اشاره 

که  کدام دارای 150 پله بوده، پیرامون یک هسته ی آجری تعبیه شده  که هر  پیچ است 

کدام با یک  کل این 300 راه پله، هر  گردیده است. به صورت  باعث استحکام منار هم 

کارگذاری شده است. یعنی این چوب ها بین دیواره بیرونی و ستون  چوب مخصوص 

کار شده است. امّا در  گرفته و در هر راه پله یک چوب مخصوص  یا هسته ی مرکزی قرار 

کوردل، وطن فروشان  این چوب ها توسط مافیای قدرت، متعصبان  حال حاضر تمام 

از  و  گردیده  ارّه  و  یخ و مدنیت معاصر این سرزمین قطع  تار و هویت کُشان و دشمنان 

که دزدان حفر  گودی را  بین رفته است. از طرفی در چهار اطراف منار جام چاله های 

که برخی از این چاله ها بیش از چند متر طول و عمق دارند و  کرده اند به چشم می خورد 

هنر  فرهنگستان  تهران:  نمادین(،  مفاهیم  و  تزیینی  نقوش  و  )کتیبه ها  جام  منار  محمد،  خزایی،   .1
.11 ص  خورشیدی،   1395 ایران،  اسلامی  جمهوری 
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قطعاتی از آثار معماری از جمله سنگ و خشت پخته دیوارها و قسمت هایی از اندود 

نقاشی شده دیوارها و تعداد محدودی سفال شکسته نیز به چشم می خورد.

اساسی  کار  معاصر  دوره ی  در  شگفت انگیز  بنای  این  حفاظت  برای  ی هم رفته  رو

گردش  لرزه های  دلیل  به  نما  آجرهای  زمان،  مرور  به  طرفی  از  است.  نگرفته  صورت 

وقتی  است.  شدن  جدا  حال  در  منار  بدنه ی  از  سیلاب،  و  باران  و  باد  و  هلی کوپترها 

نما، از بدنه جدا شود، این منار دیگر تاب مقاومت را نخواهد داشت. بالاشدن مردم در 

که باعث لرزه و تکان منار می شود. بنابر این، نیاز  ارتفاعات منار، خطر دیگری است 

که در برابر سیلاب، اقدامات حفاظتی عاجل انجام شود. از بالارفتن افراد بالای  است 

منار به صورت قطع جلوگیری شود و برای ترمیم آجرنمای منار، اقدام تخصصی عاجل 

زودی  به  جهان  نگیرد،  صورت  توجّهی  گردید  اشاره  که  مواردی  به  گر  ا گیرد.  صورت 

شاهد فروریزی یکی از مهم ترین میراث های تمدن بشری خواهد بود.

منار جام و دلایل ثبت آن در سازمان جهانی یونسکو

منار جام از شاهکارهای معماری پادشاهان غور در 27 جون 2002 میلادی مطابق 1381 

خورشیدی در شهر بوداپست طی جلسه ای از سوی سازمان جهانی یونسکو در ردیف 

یخی افغانستان است  آثار ارزشمند و مهم حیات جهان ثبت گردید. این نخستین اثر تار

که در لیست میراث جهانی یونسکو به شمار می آید. با به ثبت رسیدن مناره ی جام، 

استحکام بخشی  مرمت،  امکان سنجی  برای  متخصص  هیأت های  یونسکو  سازمان 

کمک های مالی بین المللی برای امور  شالوده و سراسری بنا، به محوطه اعزام می کند و 

پژوهشی و مرمتی بنا اختصاص می یابد. در واقع یونسکو در سایت خود در رابطه با منار 

کرده است1: »منار جام با 65 متر  جام و دلایل ثبت آن در میراث جهانی چنین ابراز نظر 

باز می گردد.  به سده ی دوازدهم میلادی  که قدمتش  بلند است  و  زیبا  بنایی  ارتفاع، 

 1391 دانش،  و  علم  تهران:  افغانستان،  یخی  تار بناهای  با  آشنایی  عظیم،  محمد  عظیمی،   .1
خورشیدی، ص 151.
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به دلیل  آبی رنگ در سردر،  از سفال  کتیبه ای  و  از جنس آجر  با نمایی مرکب  بنا  این 

که نمایانگر اوج سنت و هنری خاص این منطقه می باشد، در خور  معماری و تزئیناتش 

توجّه است. تأثیرگذاری این بنا به دلیل مناظر دیدنی اطرافش چندین برابر شده است، 

کشیده در دل استان غور باز شده است.«  کوه های سر به فلک  که بین  دره ای عمیق 

بنابر این، دلایل ثبت منار جام بر اساس معیارهای ذیل خلاصه می گردد:

معماری  و  هنر  گسترش  در  جام  منار  متبکرانه  نمای  و  معماری  نخست:  معیار 

شبه قاره ی هند و مناطق اطراف آن نقش مهمی داشته است.

و  توانایی  بر  گواهی استثنایی اند  آن  باستانی مربوط  بقایای  و  معیار دوم: منار جام 

کم بوده است. که از سده ی 12 تا 13 بر این منطقه حا کیفیت تمدن غوری ها 

معیار سوم: منار جام نمونه ای استثنایی از معماری و تزیینات اسلامی در منطقه 

است و در اشاعه این سبک معماری نقش مهمی داشته است.«1 

منابع پژوهش
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وزنه ی جهت توسعه گردشگری  گردشگری فرهنگی، ر
شهرستان غوریان

نویسنده: حمیدالله امیری »غوریانی«

مقدمه

کشورها به شمار  گردشگری یکی از بزرگ ترین منابع درآمدی بسیاری از  امروزه صنعت 

گردشگری از نظر ماهوی پیش از آن که به عنوان پدیده ای اقتصادی مطرح  می آید؛ امّا 

به شمار  گردشگری  اصلی  جاذبهی  عنوان  به  فرهنگ  و  است  فرهنگی  امری  باشد، 

یک  شامل  این که  با  فرهنگی  گردشگری  حال حاضر  واقعیت  این؛  علی رغم  می رود. 

کتشاف فرهنگ های متنوع می باشد.  که به دنبال ا کنجکاوانه و هوشمند است  فرآیند 

گردشگری به واقعیت مهم اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است؛  در دوران معاصر، 

که منبعث از فرهنگ  فعالیتی که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او 

گردشگری فرهنگی یا میراثی، ابزاری از توسعه ی اقتصادی  جامعه است ارتباط دارد. 

سمت  به  میزبان  جامعه ی  از  خارج  از  بازدیدکنندگان  جذب  طریق  از  که  است 

یخی و میراثی مقصد، به رشد اقتصادی منجر می شود. جاذبه های تار

اهمیّت جهانگردی در جهان امروز بر همه آشکار است. طی چند دهه ی اخیر، ما 

کشوری و منطقه ای  گردشگری بوده ایم و سفرهای بین المللی،  شاهد رشد چشمگیر 

جاذبه های  داشتن  با  افغانستان  است.  شده  مرسوم  بسیار  تعطیلات  گذراندن  برای 

کم نظیر، موقعیت استراتژیک، تنوع  یخی، طبیعی و آب و هوای متنوع و  باستانی، تار
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مدیریتی  و  اقتصادی  بسترهای  آمدن  فراهم  با  خود،  مذهبی  و  دینی  زبانی،  قومی، 

گردشگری دنیا شود. فرهنگ غنی  مناسب، می تواند تبدیل به یکی از قطب های مهم 

که در صورت مطالعه، شناخت  افغانستان نیز از جمله سرمایه های ارزشمندی است 

گردشگری  گسترش  و معرفی جنبه های مختلف آن می تواند به یکی از عامل های مؤثر 

از  پیش  دوره های  در  یشه  ر افغانستان  جامعه ی  فرهنگ  شود.  تبدیل  ما  کشور  در 

گردشگری  و  داشته  بشر  زندگی  در  کننده  تعیین  نقشی  فرهنگ،  امروزه  دارد.  یخ  تار

هم دیگر  با  ملت ها  فرهنگی  متقابل  وابستگی  شناخت  روش  مناسب ترین  فرهنگی 

گرفتن در  یخی برجسته، قرار  است. افغانستان با توجّه به طبیعت زیبا و متنوع، آثار تار

که جنوب آسیا و آسیای میانه، شرق آسیا و غرب آسیا و  موقعیت جغرافیایی خاص 

تمدن های مهم را به هم دیگر وصل می کند؛ جاذبه های منحصر به فرد دارد که با کم ترین 

کرد. در عین حال،  هزینه می توان این جاذبه ها را به منابع عمده ای درآمدزایی تبدیل 

گردشگری  کشور با داشتن جاذبه های بی نظیر  کنار سایر استان های  استان هرات در 

یاد را  گردشگران داخلی و خارجی ز که همه ساله  از جایگاهی خاصی برخوردار بوده 

یخی  کنش این جاذبه ها )فرهنگی   تار به سمت خود می کشاند. هم چنین ساحه ی پرا

گسترده می باشد؛ زیرا هرات را در  و طبیعی( در مرکز استان و محدوده ی شهرستان ها 

که نه تنها در سطح  گفتارهای ادبی و رسمی، هرات باستان می گویند. به این معنی 

از  فراتر  یخی و فرهنگی هستیم؛ بلکه محدوده ی  تار بناهای  شهری شهر هرات شاهد 

مرکز شهر هرات هم دارای این جاذبه های بی نظیر و دیدنی می باشد.

گردشگری تعاریف و انواع 

در  میلادی   1811 سال  در  بار  نخستین  گردشگری  یا  یسم  تور واژه ی  ی ها،  کاو وا برابر 

مجله ی انگلیسی به نام »اسپورتینگ مگزین« مطرح شد. در آن زمان این واژه  به معنی 

لذت  کسب  برای  طبیعی  مناظر  از  بازدید  و  یخی  تار آثار  تماشای  منظور  به  مسافرت 

شده  گرفته  »تور«  از  فرانسه  در  یسم«  تور یا  »گردشگری  واژه ی  یشه ی  ر می رفت.  کار  به 
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کردن آمده است.  گردش  کردن پیرامون و  که در این زبان معانی حرکت دورانی، طی 

به نظر »پیر لاروس«، گردشگری عمل مسافرت به منظور تفریح و لذت است و گردشگر یا 

که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند. در فرهنگ  یست کسی است  تور

تفرج،  به منظور  عالم  اقطار  در  سفرکردن  به  جهانگردی  یا  یسم  تور فارسی،  ادبیات  و 

اطلاق  اصلی  سکونت  محل  به  بازگشت  و  مقصدی  به  مسافرت  و  یارت  ز سیاحت، 

سکونت  و  کار  محل  از  غیر  مقصدهایی  به  مؤقت  و  کوتاه  سفرهای  شامل  و  می شود 

اصلی به منظور سیر و سیاحت نیز است. شناخته شده ترین تعریف را کنفرانس سازمان 

کرد و اتحادیه ی  گردشگری در سال 1963 میلادی مطرح  ملل متحد در زمینه ی سفر و 

را  آن  بود،  گردشگری  سازمان  پیش ساخت  که  سفر  رسمی  سازمان های  بین المللی 

کشوری غیر از  که از  که »گردشگر، هر فردی است  پذیرفت. این تعریف اذعان می دارد 

کشورِ محل اقامت خود، به هر دلیلی غیر از پیگیری کاری که برای آن دستمزد می گیرد، 

بازدید می کند. یک بازدید کننده، گردشگر است که شب را اقامت می کند و یا مسافری 

آن  تعریف  این  انجام می دهد«. مشکل عمده ی  روز  را در طول  بازدید خود  که  است 

به  را  گردشگری  کشورها بیش ترین سهم  که در بیش تر  را  گردشگری داخلی  که  است 

گردشگری  خود اختصاص می دهد، در برنمی گیرد. تعریف فنی صحیح تر را انجمن 

کوتاه مدت و مؤقت مردم به مقصدهایی  گردشگری حرکت  کرده است:  بریتانیا ارائه 

شامل  و  می کنند  کار  و  اقامت  آن  در  معمول  طور  به  که  است  مکان هایی  از  خارج 

انجام می دهند و  این مقصدها  اقامت شان در  که در طی مدت  فعالیت هایی است 

شامل حرکت به هر منظوری از جمله بازدیدهای روزانه یا سیاحت نیز است. بر اساس 

منابع و جاذبه های اصلی، گردشگری را می توان به پنج دسته طبقه بندی کرد: طبیعی، 

یخی   فرهنگی، تفریحی   ورزشی، اجتماعی و درمانی   بهداشتی؛ هر یک از گونه های  تار

گردشگری، منابع و امکانات خاصی را در برنامه ی خود دارد.

دانست  اقداماتی  و  فعالیت ها  همه ی  شامل  را  گردشگری  می توان  دیگر  سخن  به 

گردشگر در  که  گردشگر صورت می گیرد و نیز تمامی فعالیت هایی  که در ارتباط با فرد 

از این  از محل سکونت خود انجام می دهد. هدف  هنگام مسافرت به مکانی خارج 
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مسافرت چه بسا موارد زیر نیز باشد:

•  دیدار دوستان و آشنایان؛

یخی؛ •  استفاده از فضا و چشم اندازهای طبیعی، میراث فرهنگی   تار

کارهای شخصی یا علمی؛ •   تجارب و انجام 

•  سلامت )آب درمانی، استفاده از آب و هوای سالم و دیگران( امور صحی؛

یارت و انجام امور مذهبی •  ز

گذارندن اوقات فراغت، تفریح و ورزشی.   •

افزون بر این، انواع گردشگری را می توان بر مبنای محیط یا منطقه ی جغرافیایی به این 

گردشگری جامعه ی  گردشگری روستایی،  گردشگری شهری،  کرد:  ترتیب دسته بندی 

کوهستان، ساحل،  گردشگری  گردشگری بیابانی)بیابانگردی(،  کوچی و جوامع بومی، 

گردشگران  گردشگری بر مبنای نوع فعالیت  رودخانه، جنگل و دیگران. هم چنین انواع 

در مقصد یا هدف آن ها از سفر عبارت است از: گردشگری تفریحی، گردشگری تجاری، 

گردشگری  مذهبی،  گردشگری  بهداشتی،  سلامتی    گردشگری  فرهنگی،  گردشگری 

گردشگری  و  ماجراجویانه  گردشگری  ورزشی،  گردشگری  علمی،  مبادلات  به منظور 

که  گونه ها عامل انسانی است  گردی. وجه مشترک تمامی این  طبیعت گرا یا طبیعت 

یستگاه اصلی خود خارج می شود تا در مکانی دیگر  همواره به منظورهای متفاوت از ز

گردشگری فراتر از  کند. امروزه،  و سرزمینی نو، تنوع و یا تعالی در زندگی خویش ایجاد 

یک صنعت، به پدیده ای اجتماعی   اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است. 

به  جهان  تبدیل  راستای  در  حیاتی  مقوله ای  مثابه ی  به  گردشگری  که  سال هاست 

که آن را دهکده ی جهانی  جامعه ای متحد و متمرکز فعالیت نموده است، جامعه ای 

کار  به  صحیح  گونه ای  به  گردشگری  که  صورتی  در  تحقیقات،  اساس  بر  می نامیم. 

گردد. گرفته و برنامه ریزی شود، می تواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی 

به  توجّه  با  روستایی  و  شهری  مناطق  در  تاریخی  فرهنگی    گردشگری  میان  این  در 

ماهیت فرهنگی   تاریخی مناطق و هم چنین مردم محلی و آداب و رسوم بومی ویژگی های 

خاص و متمایزکننده ای نسبت به سایر اشکال گردشگری دارد. با این وجود، شهرستان 
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کیلومتر مربع و مختصات جغرافیایی 61 درجه، 29 دقیقه و40  غوریان با مساحت 13500 

تی  ثانیه طول البلد شرقی و 34 درجه، 20 دقیقه و 43 ثانیه عرض البلد شمالی با تشکیلا

اداری 311 روستای کوچک و بزرگ تاریخی از جایگاهی ویژه ی برخوردار می باشد.

گردشگری فرهنگی مفهوم 

گروه یا جامعه است  میراث فرهنگی، مصنوعات فیزیکی و ویژگی های ناملموس یک 

گذشته به ارث رسیده است و در حال حاضر از آن نگه داری می شود  که از نسل های 

فرهنگی  گردشگری  یونسکو؛  می شود.  بخشیده  منفعت،  برای  آینده  نسل های  به  و 

در  است.  کرده  اعلام  جهان  فرهنگی  میراث  از  محافظت  عناصر  از  یکی  به عنوان  را 

پایی،  ارو ارزشمند  یخی  تار بناهای  از  گردشگری  بازدیدهای  و  آمار  گذشته،  سی سال 

بیش از دوبرابر شده است. علی رغم این، تعیین آمار و میزان افراد و مؤسسات مرتبط 

نیست.  امکان پذیر  سادگی  به  گردشگران  کل  برابر  در  فرهنگی  گردشگری  جریان  با 

شامل  فرهنگی  گردشگری  پدیده ی  بگوییم  که  است  مشکل  نخست،  وهله ی  در 

گیرد  قرار  توجّه  مورد  گسترده تری  مفهوم  در  »فرهنگ«  واژه ی  گر  ا می باشد.  چه چیزی 

بسیار  شمار  آن گاه  دیگر(،  مردمان  زندگی  سبک های  و  موضوعات  به  علاقه  )مانند 

گاه و بی گاه از محصولات و خدمات فرهنگی استفاده می کنند.  گردشگران  یادی از  ز

گردشگری فرهنگی را به عرضه و  که بررسی تحلیل  از نقطه نظر سنتی، معقول آن است 

یخی،  تقاضای خدمات میراث فرهنگی با بازدید از موزه ها، بناهای یادبود، بناهای تار

گر چه به موازات این  سایت های باستان شناسی و پارک های طبیعی محدود نماییم. ا

بخش ها، گردشگری فرهنگی شامل: مشارکت در هر گونه نمایش های سنتی و فرهنگی، 

کتاب ها یا برنامه های ضبط شده  نمایشگاه های عرضه ی آثار هنری، صنایع دستی، 

مسأله  فرهنگی،  گردشگری  از  گون  گونا و  متنوع  مجموعه ای  علاوه  به  تئاتر؛  و  سینما 

گردشگری  میراث  به  آن  نمودن  منحصر  یا  گردشگری  با  فرهنگی  گردشگری  اقتصاد 

امری نامتعارف به شمار نمی آید. این پدیده ای منطقی است، زیرا مجموعه ی وسیعی 
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یا هسته ی  کلان شهرها  قابل دسترسی معمولًا در  فرهنگی  از محصولات و خدمات 

یخی شهر متمرکز هستند. تار

گردشگری از نظر انگیزه به وضوح متفاوت از  گردشگری فرهنگی به عنوان یک نوع از 

کشف میراث  گسترش دانش در زمینه ی  گردشگری بوده و هدف اصلی آن  سایر انواع 

اصول  طبق  فرهنگی  گردشگری  است.  مختلف  سرزمین های  معماری  یا  و  هنری 

جهانی به دو نوع تقسیم می شود:

یخی و  که دیدار از سایت های ملموس مانند: موزه ها، سایت های تار گردشگری    •

باستان شناسی، معماری و دیگران می شود.

انواع  فرهنگ،  رسوم،  و  آداب  مانند:  ناملموس  میراثی  آثار  شامل  که  گردشگری    •

معیشت، جنبه های علمی مردم شناسی و دیگران می شود.

سفرهای   39% میلادی،   2017 سال  در  گردشگری  جهانی  سازمان  آمار  طبق 

میلیون   516 حدود  که  بوده  فرهنگی  گردشگری  میلادی،   2017 سال  در  بین المللی 

گردشگری برای آشنایی با  سفر بین المللی را در سطح جهان شامل می شود. این نوع 

یخی با هدف های آموزشی، تحقیقاتی  میراث های فرهنگی، آداب و رسوم، بناهای تار

مناطق  فرهنگ  با  آشنایی  به  مایل  فرهنگی  گردشگری  می گیرد.  صورت  پژوهشی  و 

آن ها  درک  و  انسانی  جوامع  فرهنگی  چشم اندازهای  در  کاوش  خواهان  مختلف، 

توجّه  با  کشورهای اسلامی  بین  در  ویژه  به  فرهنگی  گردشگری  رونق  است. هم چنین 

فرهنگی  تعامل  و  هم گرایی  افزایش  بر  فراوانی  تأثیر  می تواند  اسلامی  فرهنگ  غنای  به 

گردشگری عامل مؤثر در توسعه ی فرهنگی در سطح  کشورها داشته باشد. صنعت  این 

و  منطقه ای  ثبات  و  صلح  ایجاد  در  و  می رود  شمار  به  بین المللی  و  منطقه ای  ملی، 

اجتماعی،  اقتصادی،  بهبود وضعیت  و  تعاملات علمی، رشد  افزایش  و  المللی  بین 

وحدت جوامع، تحول و تکامل ارزش ها، آداب و سنن مؤثر است.

اوضاع فرهنگی شهرستان غوریان

یاد  یانا  آر و  باختر  خراسان،  نام های  با  یخ  تار درازای  در  که  افغانستان  کنونی  سرزمین 
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یخ چند هزار ساله اش در  که در تار شده است، مهد پرورش تمدن های شکوهمند بوده 

عرصه های مختلف دست آوردهای فراوانی دارد. این سرزمین به عنوان چهار راه میان 

پا قرار داشته و جاده ی  تمدن های بزرگ در خاور دور و شبه قاره ی هند، ماوراءالنهر و ارو

ابریشم به عنوان پیوند دهنده ی خاور و باختر از اهمیت والایی برخوردار بوده است.

یخ چهارراه و گذرگاه فرهنگ های متنوع منطقه که ادیانی چون  افغانستان در طول تار

یست داشته اند. از  زرتشتی، بودایی، یهودی، هندو و سیک و اسلام در این سرزمین ز

یایی، هندی، یونانی، مغولی، چینی و ترکی در این جغرافیا  سوی دیگر، فرهنگ های آر

فرهنگ های  و  ادیان  باهمی  یست  ز جمع  حاصل  پرداخته اند.  فرهنگی  مبادله ی  به 

متنوع در افغانستان، تولد آثار باستانی رنگارنگی در این خطه بوده است. افغانستان 

یایی، یونانی، چینی، مغولی  که به خوبی می توان، آثار باستانی، آر کشورهایی است  از 

گردشگری  جاذبه های  می توان،  عموم  به صورت  یافت.  راحتی  به  آن  در  را  اسلامی  و 

کرد.  یخی تقسیم  کن تار افغانستان را به سه بخش جاذبه های طبیعی، فرهنگی و اما

یایی ها، یونانی ها و اسلام تقسیم بندی می شود.  یخی، این آثار به دوران آر از لحاظ تار

آل کرت،  سلجوقیان،  طاهریان،  باختری،  و  یونان  بودائیان،  ساسانیان،  معماری 

تقریباً  است.  مشاهده  قابل  افغانستان  از  بخش های  در  قاجار  و  صفویان  یان،  تیمور

از  هرات،  امّا  برخوردارند؛  مهمی  گردشگری  جاذبه های  از  افغانستان  مناطق  تمامی 

گردشگری افغانستان به شمارمی رود . جمله مهم ترین حوزه های 

هرات، یکی از قطب های مهم گردشگری افغانستان و منطقه است. هرات به عنوان 

یان، با القابی چون مرکز رنسانس شرق و فلورانس شرق جایگاه ویژه ای در  پایتخت تیمور

کاشی کاری،  هنر اسلامی داشته است. بسیاری از هنرهای منطقه از جمله معماری، 

نگارگری )مینیاتور(، خوش نویسی و قالی بافی در هرات به بالندگی رسیدند و به مناطق 

از آن، مانند ارگ هرات  یان و حتّی پیش  دیگر صادر شدند. یادگارهای دوره ی تیمور

)قلعه ی اختیارالدین(، پل مالان )بیست و دو پل(، بقایای مصلی هرات )مناره های 

گازرگاه )آرام گاه خواجه عبدالله انصاری، نمکدان، مسجد خواجه  هرات(، مجموعه ی 

گوهرشاد  کوچه ها و خانه های قدیمی، آرام گاه  کهنه ی هرات با  و خانه ی زرنگار(، شهر 
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کاشفی، فخر رازی، شاه زاده ها )امام زاده عبدالله و قاسم(،  بیگم، مولانا جامی، واعظ 

ده ها آسیاب بادی و حوض ها )آب انبارها( جاذبه های مهم هرات را تشکیل داده اند. 

یان و روستاهای  یخی بی نظیری در شهرستان غور هم چنین، آثار و بنا های  فرهنگی   تار

گردشگران فرهنگی می تواند اثرگذار باشد.  که در جذب  آن تا فعلًا هم موجود هست 

کانون های فرهنگ ساز افغانستان مطرح و  از  گذشته، به عنوان یکی  یان هم چون  غور

بسیاری از نشانه های تمدن شکوهمند گذشته را در دل خود جای داده است. از جمله 

یان،  غور باستانی  جامع  مسجد  به:  می توان  یان  غور یخی  تار فرهنگی    بنا های  و  آثار 

یان، یخدان ها، آسیاب های بادی، حوض های خشتی، مسجد جامع  خانقاهای غور

در  که  یخی  تار قلعه های  نقاش،  چاه  دختر،  سنگ  کبوترخانه ها،  برناباد،  روستای 

یان در  از روستاها موجود هست، اشاره نمود. به هر  حال شهرستان غور مرکز و بعضی 

کز  گسترش این صنعت در شهر و مرا گردشگران فرهنگی دست باز داشته و با  جذب 

گردشگری را در حد مطلوب توسعه بخشید. شهرستان ها و روستاها می توان صنعت 

منابع و مآخذ

الگوی مطلوب  آقامیر، سید مصطفی و همکاران، )1399 خورشیدی(، طراحی   .1

گردشگری فرهنگی در ایران، فصل نامه ی علمی مطالعات مدیریتی راهبردی  توسعه 

دفاع ملی، سال پنجم، شماره ی 18، تابستان 1400 خورشیدی، ص 228   201.

2. الماسی، رقیه، )1394 خورشیدی(، اهمیّت و نقش گردشگری فرهنگی در ایران، 

ک. یست پا گردشگری، جغرافیا و محیط ز دومین همایش ملی 

یدی، زهرا، )1393 خورشیدی(، تأثیرات فرهنگی گردشگری در  3. امینی، عباس؛ ز

مناطق روستایی از دید جامعه محلی، )مطالعه ی موردی: روستای ابیانه(، فصل نامه ی 

تحقیقات جغرافیایی، شماره ی 2، تابستان 1394 خورشیدی.

4. امینی، آرمین و همکاران، )1400 خورشیدی(، بررسی عوامل مؤثر سیاست گذاری 

ایران(،  کشور  مطالعه:  )مورد  اسلام،  جهان  گردشگری  صنعت  توسعه  در  فرهنگی 
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فصل نامه ی علمی پژوهش های سیاسی جهان اسلام، سال یازدهم، شماره ی 3، پاییز 

1400 خورشیدی، ص 155   178.

به  توجّه  با  ایران  در  روستایی  توسعه ی  خورشیدی(،   1381( محسن،  اردستانی،   .5

زمینه های مساعد گردشگری، مطالعه ی موردی: ماسوله، رساله ی دکتری، دانشگاه تهران.

6. حیدری، رحیم، )1396 خورشیدی(، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، سمت.

پایدار  توسعه ی  خورشیدی(،   1395( همکاران،  و  حمدالله  قیداری،  سجاسی   .7

کید بر مناطق روستایی، سمت. گردشگری با تأ کارآفرینی 

نقش  خورشیدی(،   1397( حمیده،  محمودی،  حمدالله؛  قیداری،  سجاسی   .8

گردشگری، مطالعه ی  یخی مقصدهای روستایی در توسعه ی  جاذبه های فرهنگی   تار

اجتماعی    توسعه ی  مطالعات  فصل نامه ی  بینالود،  و  مشهد  شهرستان های  موردی: 

فرهنگی، شماره ی 1، تابستان 1397 خورشیدی.

9. سقایی، محسن و همکاران، )1393 خورشیدی(، تحلیلی بر نقش جاذبه های 

)مطالعه ی  مرکزی،  ایران  در  شهری  گردشگری  جذب  و  توسعه  در  فرهنگی  میراث 

موردی: شهر یزد(، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره ی 48، شماره ی 3، پاییز 1395 

خورشیدی.

جامع  پورتال  فرهنگی،  گردشگری  خورشیدی(،   1386( رضا،  محمد  فرزین،   .10

علوم انسانی، شماره ی 23، خرداد 1386 خورشیدی.

11. کام گار، حمیدالله، )1396 خورشیدی(، آثار غوریان، هرات: نشر کام گار، چاپ دوم.

گردشگری  خورشیدی(،   1397( بنفشه،  فراهانی،  مرضیه؛  مهاجر،  کمالی   .12

گردشگری پایدار حوزه ی خلیج فارس. فرهنگی راهکاری جهت توسعه 

گردشگری، سمت. کاظمی، مهدی، )1385 خورشیدی(، مدیریت   .13

تهران،  جهانگردی،  بر  درآمدی  خورشیدی(،   1380( صلاح الدین،  تی،  محلا  .14

دانشگاه شهید بهشتی.



یان، بهار 1401 خورشیدی گردشگری و تفریحی در جنوب غور دوشاخ، یکی از مناطق مهم 

یان، بهار 1401 خورشیدی آسیاب های بادی )عیدگاه(، آخرین بقایا، مرکز غور



یان، بهار 1401 خورشیدی آخرین بقایای شهر فرگرد - غرب غور

یان، بهار 1401 خورشیدی یخی شهرآباد - غرب غور دروازه ی ورودی قلعه ی تار



یان، بهار 1401 خورشیدی مسجد جامع باستانی غور

یان - بهار 1401 خورشیدی تنورمالی، غور
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هنر معماری دوره ی تیموریان در هرات
نویسنده: محمد مسلم مروی

مقدمه

یان را الکساندر بلدروف چنین ستایش می کند: »هرات را  کهن مرکز دولت تیمور هرات 

می توان سرآمد تمام شهرهای جهان برشمرد. هرات همانند تمام شهرهای ایتالیا نقش 

یان شکل  تیمور رنسانس شرق در دوره ی  این  رنسانس شرق داشته است.«  عمده در 

گرفته و نمونه ی خاص بودن این دوره را در آثار و بناهای نفیس و هنرمندانه شان می توان 

به وضوح دید، هنرهای فراوانی در این عصر شکوفا شدند و می توان در موارد مختلف 

گنج بی مانند، این خزینه ی  کرد. به خصوص هنر معماری این  هنری از این دوره یاد 

انسان  پیدایش  یخ  تار به  برابر  قدامتی  که  تنومند  و  بارور  درخت  این  و  عیان  و  پنهان 

کهن و در هرات مرکز خراسان پیر و سالمند از چنان  یانای  کشور باستانی ما آر دارد، در 

که انسان از نگریستن در  پیشینه ی عظیم، پر درخشش و افتخارآمیزی برخوردار است 

آن به شگفتی و حیرت می افتد.

یان  تیمور از دوره ی  از جمله ی درخشان ترین دوره ها در معماری، نخست  می توان 

نام برد. شاهرخ میرزا و سلطان حسین بایقرا به توجّه امیرعلی شیر نوایی، گوهرشاد بیگم 

و مولانا جامی عصر رنسانس شرق را در هرات رقم زدند.

ادامه  پیشین  روش  و  سبک  با  مذهبی  غیر  و  مذهبی  بناهای  یان  تیمور دوره ی  در 

و  اوج  به  انجام می شد،  کاشی معرق  با  که عمدتاً  این دوره  تزیینات معماری  یافت. 

شکوفایی خود می رسد و به عنوان مشخصه تزیینات معماری این دوره مطرح است، 
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گنبدسازی  که  یادی به ساخت بناهای عظیم داشتند  یان تمایل ز علاوه بر این تیمور

دوره ی تیموری نیز دارای ویژگی های خاص خود است.

محلی  مساجد  و  کوچک  خانه های  ساخت  از  معماری  تیموری  عصر  هرات  در 

کاروان سراها و حتّی  آغاز شده و تا ساختن عمارت های زیبا و مساجد بزرگ، پل ها، 

گذشته ها  که در  کنون نیز جریان دارد با این تفاوت  کرد و تا هم ا آرام گاه ها ادامه پیدا 

کوشش می کردند بیش تر  کشور مذهبی بوده و سلاطین و مردم  بیش تر سبک معماری 

کنند. ساخت و سازها را به شکل مسجد و خانقاه، مدارس و آرام گاه ها اعمار 

گوهرشاد. یان،  ی، تیمور
ّ
کلیدی: معماری، هنر، عمارت، مصل گان  واژ

پیشینه ی تاریخ هرات تا زوال تیموریان

است،  افغانستان  یخی  تار شهرهای  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  که  هرات  شهر 

ابن حوقل شهر  و  قول مقدسی  به  بود.  و موجود  از دوره ی اسلام مشهور  عصرها پیش 

هرات، بزرگ و دارای دیوار و چهار دروازه بود به نام های دروازه ی سرای »رو به جاده بلخ«، 

یاد »رو به راه نیشابور«، دروازه ی فیروز »روبه راه سیستان«، دروازه کوشک »رو به  دروازه ی ز

راه غور«. هم چنان شهر هرات دارای ارگی در داخل شهر و دارالامارتی در خارج شهر در 

سر راه پوشنگ به نام خراسان آباد داشت. )غبار، 1386: 224(

کهن ترین  که قدامت آن به هزاران سال پیش از امروز می رسد و  هرات شهری ست 

هرات  آن  در  که  است  اوستا  مذهبی  کتاب  شده،  یاد  آن  در  هرات  نام  که  نوشته ای 

فرگرد  در  »وندیداد«  بخش  در  چنان چه  گردیده،  ذکر  ی«  »اورو و  »اوروای«  به نام های 

)فصل یکم( آن، در دو جای نام »هرات« آمده است: »من که اهورامزدا هستم در به ترین 

که آفریدم، ششم، هرات دارای بسیار رودخانه است.« )بند نهم( مکان ها و شهرهایی 

که آفریدم، هشتم اورورای  که اهورامزدا هستم در به ترین مکان ها و در شهرهایی  »من 

پُر از سبزه است.« )بندنهم( )حسینی،1400: 36(.

کوه های هندوکش در  اوستا از نظر جغرافیایی تنها افغانستان را با مناطق دور و پیش 
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که از آن شانزده قطعه خاص یکی هم شهر هرات است  شانزده قطعه زمین می شناسد 

که به نام »هریو« یاد شده است. )غبار، 1386: 40(

یا« ضبط گردیده، چنان چه اسکندر در سال  نام هرات در نوشته های یونانی به نام »ار

یه  329  پیش از میلاد، هرات را فتح کرد و در جنب شهر هرات، قلعه ای به نام »اسکندر

است.  گردیده  یاد  »هرائیوا«  به نام  جمشید  تخت  کتیبه ی  در  هرات  ساخت.  هری« 

)حسینی، 1400: 36(

کابن، هرویو، هریو، هرایوه،  کوانا، ارتا شهر هرات از هزاران سال پیش به نام های )آرتا

کنون به نام  که ا هرای، هری، هراه، هرات( خوانده می شد. همین شهر باستانی است 

هرات مسمی و معروف است. )تیموری، 1377: 145(

گونی  در مورد بنای اولیه هرات و بانی آن معلومات مؤثق در دست نیست. روایات گونا

ی و روضات الجنات فی اوصاف مدینةالهرات  یخ نامه ی هرات اثر سیفی هرو که در تار

اثر معین الدین محمد زمچی اسفزاری و دیگر منابع آمده است:

لهراسب نهاده است هری را بنیاد      

گشتاسب درو بنای دیگر بنهاد

کرد       بهمن پس از آن عمارتی دیگر 

اسکندر رومیش همه داد به باد

اوضاع هرات پیش از اسلام

مقارن  که  فقط می دانیم  نرسیده،  ما  به  اطلاعاتی  زمانی چندان  برهه ی  این  مورد  در 

بیش تر  و  قرار داشت  یفتالیان«  یا »هفتالیان   قلمرو »هیاطله«  در  ظهور اسلام، هرات 

یستند.  مردم آن زردشتی بودند، ولی اقلیت های یهودی و مسیحی نیز در هرات می ز

در  مطرانی  میلادی   585 سال  در  گردید،  اسقف نشین  میلادی   424 سال  در  هرات 

که اسقفان او در پوشنگ و بادغیس و قادستان به سرمی بردند.  این شهر مستقر بود 

)حسینی، 1400: 36(
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یهودی  کنیسه های  به نام  که  یهودیان  معابد  چون  مانده  باقی  شواهد  و  آثار  بنابر 

و  هریوا  مکتب  به نام های  فعلا  که  داشته  موقعیت  هرات  قدیم  شهر  در  می شوند  یاد 

روایات  هم چنان  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  و  شده  نام گذاری  بلال  حضرت  مسجد 

که از دیرزمان تا زمان خودشان و یادبود خود حضور یهودیان را  محاسن سفیدان است 

در شهر هرات و هم چنان روستای شکیبان   جزء توابع فوشنج قدیم و زندجان امروزی 

که یهویان در شهر به پیشه ی تجارت و در روستا به  و دیگر نقاط هرات نقل می کنند 

کشور اسراییل به آن جا نقل مکان نمودند. طبابت مشغول بوده اند و بعد از تشکیل 

هرات در دوران اسلامی

و  آفریقا  فتوحات  از  بعد  ی  امروز افغانستان  سمت  به  اسلام  سپاه  اساسی  حملات 

یزدگرد،  تعقیب  به  ساسانیان  سپاه  شکست  از  بعد  عرب  قشون  شد.  شروع  قفقاز 

نخست ابرشهر نیشابور را از امیر محلی بگرفت و مسیر حرکت ارتش خود را به سمت 

کنونی افغانستان هموار نمودند. ابتداء با فرماندار محلی سرخس و حکمران  سرزمین 

از آن نوبت هرات و مرو رسید. در سال 652  ابیورد معاهده و مصالحه نمودند. بعد 

سه صد  سالانه  خراج  قبول  و  درهم،  ملیون  یک  تادیه  بدل  در  هرات  امیر  با  میلادی 

کردند.  باز  افغانستان  شمالی  مناطق  استقامت  به  را  خود  راه  و  مصالحه  درهم  هزار 

را ادامه داده و به هرات، مرغاب جوزجان و بلخ رسیدند.  سپاه عرب تعقیب یزگرد 

)غبار، 1386: 70(.

هرات، به یک روایت در سال 22 هـ.ق وبه روایتی دیگر در سال 31 هـ.ق به دست 

یدند.  گردید، ولی مردم آن در سال 41 هـ.ق بر ضد فرماندار عرب شور مسلمانان فتح 

گسترش  عرب  فرمان روایان  برابر  در  مقاومت  ولی  گردید  سرکوب  شورش  این  هرچند 

یافت تا آن که در سال 84 هـ.ق ولایت دار عرب با نیزک طرخان صلح نمود و مقاومت 

پایان یافت.

ابومسلم  قیادت  تحت  هـ.ق   129 سال  در  خراسانیان  سایر  مانند  هرات  مردم 

از  خلافت  آن که  تا  گردیدند،  دمشق  راهی  و  یدند  شور اموی  خلافت  علیه  خراسانی، 
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بنی امیه به بنی عباس انتقال یافت و بسیاری از مردم خراسان توانستند به مشاغل و 

که از آن جمله خانواده ی معروف  مقامات مهم برسند و حتّی به مقام امارت ارتقاء یابند 

کمال جود و سخا و عقل وتدبیر امور خلافت عباسی را  که حدود نیم سده با  برمکی 

پیش بردند.

سیس  استاد  به نام  شخصی  عباسی،  منصور  خلافت  دوران  در  هـ.ق   150 سال  در 

بالغ می شد،  که به سی صد هزار تن  او  کرد وپیروان  ی در هرات ادعای پیغمبری  هرو

به هرات و باغیس و سیستان دست یافتند و به مدت دو سال با خلافت عباسی در 

گرفتار شد و به بغداد فرستاده شد و در  جنگ و ستیز بودند تا سرانجام استاد سیس 

آن جا به قتل رسید. )حسینی، 1400: 37(.

دولت های نیمه مستقل و مستقل اسلامی

بعد از حضور اعراب و انتشار اسلام دوره ی خلافای راشدین، دولت اموی و برای مدتی 

در  ولی  کردند،  حکمرانی  می گردید  یاد  خراسان  به نام  که  خطه  این  بر  عباسی  دولت 

یک برهه از زمان دولت های نیمه مستقل اسلامی در قسمت شرقی حکومت شان به 

یان )860   910 میلادی(،  که به نام های طاهریان )821    872 میلادی(، صفار وجود آمد 

   1038( سلجوقیان  میلادی(،   1148    962( غزنویان  میلادی(،   999    892( سامانیان 

یان )1148   1214 میلادی(، خوارزم شاهیان )1214   1219 میلادی(  1153 میلادی(، غور

این  گاهی  و  هم  مخالف  و  دشمن  شکل  به  گاهی  مستقل  و  مستقل  نیمه  به صورت 

دولت های به نوعی حمایت اسمی از خلیفه عباسی را داشتند. )پاثون، 2009: 9   13(.

پسرش  نزدیکی مشهد درگذشت،  در  در سال 808 میلادی  که هارون الرشید  آن گاه 

امین در بغداد به خلافت نشست ولی مامون پسر دیگر هارون الرشید، لشکری به سرکردگی 

طاهر فوشنجی به مقابل امین فرستاد. طاهر در این جنگ، نبوغ خود را ظاهر ساخت و با 

دو دست شمشیر می زد. چنان چه به ذوالیمینین شهرت یافت. وی بغداد را به تصرّف 

کرد و آن را نزد مامون فرستاد و مامون به خلافت رسید. درآورد و سر از تن امین جدا 
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امارت  به  میلادی.   820 سال  در  را  فوشنجی  طاهر  طاهر،  خدمات  پاس  به  مامون 

که پس از دو سده به امارت  کرد. او نخستین ولایت دار غیر عرب بود  خراسان منصوب 

خراسان رسید. طاهر در سال 822 میلادی نام خیلفه را از خطبه انداخت و روز بعد آن 

ی سپس نسل به نسل  به شکل مرموزی درگذشت و منصب امارت خراسان به فرزند و

یافت. طاهریان حکومت های نیمه مستقل در خراسان تأسیس  انتقال  ی  به احفاد و

اطاعت  بغداد  خلیفه  از  چند  هر  دادند،  انتقال  نیشاپور  به  مرو  از  را  دارالاماره  کردند. 

می کردند. )حسینی، 1400: 37(

چنان چه  شد.  برداشته  میان  از  صفاری  لیث  یعقوب  توسط  طاهریان  سلسله ی 

یعقوب در سال 867 میلادی هرات را از عُمّال دولت طاهری بگرفت و بر بخش بزرگی 

از خراسان دست یافت. )حسینی، 1400: 38(

با  را  را فتح و دولت طاهریان  یعقوب لیث صفاری در سال 872 میلادی نیشابور 

اسیرگرفتن محمد آخرین حکمران این سلسله منقرض نمود. )غبار، 1386: 95(

به  عمرولیث  برادرش  و  نمود  وفات  بغداد  فتح  از  بعد  میلادی   878 سال  در  ی  و

ی در سال 900 میلادی در جنگ با سامانیان اسیرگشت و به  جایش بر تخت نشست. و

امر خلیفه عباسی به قتل رسید.

تمام  به  ماوراءالنهر  سامانی  دولت  خراسان،  در  صفاری  سلسله ی  انقراض  از  پس 

هرات  چنان چه  گرفت.  قرار  سامانی  دولت  تسلط  در  هرات  و  یافت  استیلا  خراسان 

گفته ی  به  که  بود  فریفته خویش ساخته  را چنین  امیرنصر سامانی  بزرگ شاه سامانی 

چهار مقاله نظامی عروضی:

هوای هرا در سر او        

عشق هرا در دل او

در اثنای سخن هری را       

کردی به بهشت عدن مانند 

بلکه بر بهشت ترجیح نهادی
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 آلپ تگین در سال 962 میلادی بر ضد سامانیان علم استقلال برافراشت و حکومت 

ی در سال 963 میلادی وفات و حکومت غزنه دست  کرد. و را تأسیس  محلی غزنه 

ی سبکتکین استقرار یافت.  گشت تا آن که به سال 977 میلادی بر داماد و به دست 

ی  کرد و خودش را امیر خراسان خواند. و سبکتکین در سال 993 میلادی هرات را فتح 

کرد و پسرش محمود در 27 سالگی به پادشاهی نشست.  در سال 997 میلادی وفات 

که فردوسی او را چنین ستوده است: همان محمود 

کودک لب از شیر مادر بشست       چو 

گوید نخست گهواره محمود  به 

بود. محمود در سال 1030  در زمان محمود غزنوی، پسرش مسعود حکمران هرات 

میلادی درگذشت و سلطنت بر مسعود استقرار یافت. دوره ی مسعود با جنگ و ستیز 

که در سال 1030 میلادی از مناطق ماوراءالنهر به بخش های  گذشت  با ترکان سلجوقی 

غربی و شمال غربی قلمرو غزنوی سرازیر شده بودند. مؤسس این سلسله طغرل بود که در 

سال 1037 میلادی. در مرو جلوس نمود. سلجوقیان سلسله ی غزنویان را برانداختند و 

کردند. آخرین پادشاه حصه شرقی این سلسله سنجر  خود امپراتوری پهناوری تشکیل 

دو  و  گردید  منقرض  سلجوقیان  سلسله ی  میلادی   1157 سال  در  ی  و مرگ  با  که  بود 

یان پدید آمد و هرات در حوزه حکومت غوری ها درآمد. سلسله ی خوارزم شاهیان و غور

بعد از به تخت نشستن محمد خوارزم شاه بر سر تصرّف هرات بین او وشاهان غوری 

گشت. )حسینی، 1400: 38( جنگ درگرفت. این شهر چند بار دست به دست 

در  چنگیزخان  مغولان  توسط  خوارزم شاهیان  دولت  شمالی  صد  شکستن  از  بعد 

تخریب  و  تسخیر  به  بعد  و  برده  هجوم  زمان  آن  خراسان  حریم  به  میلادی   1221 سال 

شهرها و قتل و غارت مردم پرداختند. )پاثون، 2009: 19(

که خود در سده سیزدهم و پیش از هجوم مغول در هرات بود چنین  یاقوت حموی 

توصیف می کند: آن شهر بزرگ در آن زمان پر ثروت ترین و پُر جمعیت ترین شهری است 

که او درجهان دیده و هم چنین حومه و ناحیه ی این شهر حاصل خیزترین و پُر ثمرترین 
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کرده است. که مشاهده  سرزمینی است 

چنگیزخان بعد از انهدام ماوراءالنهر از بلاد دولت خورازم شاهی متوجّه ی افغانستان 

شده برای تسخیر آن سپاه خود را به سه ستون و دسته تقسیم نمود. دسته ی نخست 

برای تسخیر مناطق شمال شرقی چون تخارستان از بدخشان تا هندوکش، دسته ی دوم 

مشتمل بر هشتاد هزار نفر تحت قیادت تولی پسر چنگیزخان مأمور تسخیر شهرهای 

گشت. دسته ی سوم نیز تحت قیادت خود  شمال غربی از جمله مرو، هرات و نیشابور 

چنگیزخان برای تسلط یافتن به بلخ بامی راهی شدند. )غبار، 1386: 214(.

شمس الدین  ملک  دست  در  شهر  این  حکومت  هرات،  در  مغول  هجوم  هنگام 

کم سابق امین ملک خوارزمی مامای سلطان جلال الدین  یک  جوزجانی  بود، زیرا حا

کرده بود. در حالی که شهر  سال پیش تر در وقت عبور نخستین سپاه مغول از هرات فرار 

پوشنگ به دفاع برخواسته و در طی جنگی امیری را از مغول بکشت و به همین سبب 

حتمی  جنگ  و  شد  کشیده  محاصره  به  شهر  گردید.  سرکوب  وسپتای  جبه  طرف  از 

که در صف نخست مدافعین قرار  گردید. در روز هفتم جنگ ملک شمس الدین  آغاز 

گردید و مرگ او بهانه به دست روحانیون و اشراف شهر  ک  داشت به زخم تیر دشمن هلا

تولی  انقیاد و تسلیم شهر نمودند.  ی دشمن رفته، اظهار  اردو به  به نام مصالحه  تا  داد 

وعده امان داد و داخل شهر شد. دوازده هزار نفر از مدافعین نظامی شهر را بکُشت و هم 

گوار، معموره های زیبا و مخصوصاً  گردید، زیرا تولی آب و هوای  از انهدام شهر منصرف 

را بسیار پسندیده بود. به هر حال فتح هرات به دست  کار هرات  پارچه های زربافتی 

و  برخواستند  مردم  بگذشت،  چندی  چون  می ماند.  مصالحه  به  فتح  از  بیش تر  تولی 

خود  یاست  ر به  را  فخرالدین  ملک  و  مبارزالدین  ملک  و  بکشتند  را  مغول  شحنه ی 

کرد. این  که تا رمق آخرین در برابر دشمن دفاع خواهند  کردند  برداشتند و سوگند یاد 

دفاع به شش ماه و هفده روز به طول انجامید و سرانجام دیواره های عظیم شهر از کثرت 

اثر  و برج های دیوار در  بود  گرفته  را به خود  زنبور  باران دشمن دیگر شکل جال  سنگ 

گز از دیوار شهر  که روزی بنگاه پنجاه  نقب های مغول ها شکست برداشته بود تا جای 

از  بعد  نابود ساخت.  ثقلت خود  زیر  در  را  از سپاه دشمن  نفر  و چهارصد  فرو غلتیده 
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ک بر سر(  کستر )خا نابودی سپاه مغول از قسمت جنوب غربی شهر از ساحه ی برج خا

که در نتیجه  کشتار در داخل شهر دوام یافت  یختند و هفت شبانه روز جنگ و  فرور

نفوس شهر از زن و مرد و طفل همه کشته شدند و دیگر زنده جانی نمانده بود که حسب 

معمول مغول ها مردم را به دشت رانده و به افراد خود دستور تقسیم شدن و قتل عام 

که می نویسد: در شهر هرات  کردن را داده و ظلم خود جاری می کردند. به قول جوزجانی 

شش صد هزار نفر و در اطراف هرات دو ملیون و چهارصد هزار نفر در جنگ مغول ها 

کشته شد. )غبار، 1386: 225  226(

چنین  مغول  حمله ی  ک  وحشتنا حالت  از  هرات  یخ نامه ی  تار در  ی  هرو سیفی 

کشتند و در هر  گامی نیکو نامی را سر بریدند و در هر قدمی رستمی را  می نگار: »در هر 

گردن زدند. در هر مکانی خون صاحب جاهی را بریختند و بر هر  گذری مهرجویی را 

سنگی سرهنگی را بکوفتند.«

به  گاهی  گه  عیاران،  از  گروهی  با  جغرتان  خطیب  شرف الدین  واقعه،  این  از  بعد 

به مدت شانزده سال، شهر  کوه پایه های هرات می گذراندند.  در  گاه  و  شهر می آمدند 

که با هزار خانوار از جامه بافان هرات در  ی  هرات عاری از سکنه بود. امیر معزالدین هرو

که به قاآن  کتای  کرده بود، از پادشاه مغول، ا حمله ی نخست تولی از هرات مهاجرت 

ی اجازه یافت  ی اجازه بدهد تا به هرات برود. و که به و بزرگ معروف است، خواست 

یان به هرات برود. چون به هرات رسید مورد استقبال شراف الدین  که با پنجاه تن از هرو

و  آمدند  هرات  به  بیش تری  مردم  رفته  رفته  سپس  گرفت.  قرار  عیاران  سایر  و  خطیب 

مساعد  را  زراعت  زمینه ی  و  پرداختند  جوی ها  کندن کاری  به  مشکلات  تحمل  با 

ساختند. )حسینی، 1400: 39(

کرت تا زوال دولت تیموریان ملوک 

به  مغول  حضور  ابتدای  در  است،  کرت  شمس الدین  ملک  سلسله  این  اساس گذار 

آنان در فتوحات جنوب در هند همکاری نموده و از باج گذاران دولت مغولی به شمار 
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می آمدند.)پاثون، 2009: 19(

بر خراسان  که هنگام تسلط چنگیزخان  رکن الدین است  این خاندان ملک  بزرگ 

شمس الدین  ملک  یافت.  دست  خیسار  و  غور  حکومت  به  و  کرد  اطاعت  ی  و از 

محمد، نوه ی دختری ملک رکن الدین است. از طرف منکوقاآن پادشاه مغول به امارت 

است.  کرت  سلسله ی  پادشاه  نخستین  ی  و شد.  منصوب  غرجستان  و  غور  هرات، 

کردند  پادشاهان این سلسله حدود یک و نیم سده بر بخش بزرگی از خراسان حکومت 

و پایتخت شان شهر هرات بود. آخرین پادشاه این سلسله ملک غیاث الدین پیرعلی 

گردید.  که در اثر حمله ی امیر تیمور از سلطنت بر افکنده و حکومتش متلاشی  است 

)حسینی، 1400: 39(

کرت را تلاش  یخ دوره ی ملوک  کتاب افغاستان در مسیر تار میرغلام محمد غبار در 

ک  مردم برای زندگی دوباره عنوان کرده و خاطرنشان می سازد که بعد از حملات وحشتنا

کنونی افغانستان، اینان به نوعی بانیان زندگی و حیات دوباره در  مغولان در سرزمین 

کرت در طول یک و نیم  که تا هنوز یادگاران شان باقی است. دولت  سرزمین مان شدند 

کوچکی  یج و آهستگی توانست در بین قلزم ویرانه های افغانستان جزیره ی  سده به تدر

کند. شهر هرات در همین دوره دوباره آباد شد،  از آبادی و زراعت و تجارت احداث 

زراعت، باغ داری و مال داری در اطراف هرات صنعت نساجی قدیم را احیاء نمود. این 

که شهر جدید هرات در عوض بلخ و مرو قدیم مرکز تجارت و معبر قوافل چین و  است 

گرفت. )غبار، 1386: 270( ماوراءالنهر قرار 

در  لنگ  تیمور  امیر  همان  یا  جهان گشای  تیمور  امیر  توسط  جدید  دولت  ایجاد  با 

ماوراءالنهر و نسبت دادن خویش به چنگیزخان مغول و هم چنان داشتن همان حس 

کشاند.  که سایه آن را به سمت افغانستان نیز  قدرت و فاتح بودن و مالک بودن او بود 

به  بار  چندین  و  داشته  علاقه  افغانستان  کنونی  سرزمین  به  جوانی  آوان  از  تیمور  امیر 

شهرهای مختلف آن سفر نموده است. امّا وقتی قدرت در شمال رود آمو تثبیت شد وارد 

ک یک سان نموده و دوباره به ماوراءالنهر  افغانستان شده و قلعه ی هندوان بلخ را به خا

عودت نمود و بعد از یازده سال دوباره در سال 1381 میلادی باز از رود جیحون عبور 
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به  بود،  سرخس  کم  حا که  کرت  فخرالدین  ملک  بن  محمد  ملک  وقت  این  در  کرد. 

استقبال امیر تیمور رفت. تیمور او را در معیت خود نگه داشت و بعد از فتح هرات به 

کرد و مرد  که بر ضد امیر تیمور قیام  حکومت غور مقرر نمود. این همان شخص است 

بسیاری از سپاهش را بکُشت. در اوایل سال 1381 میلادی تیمور ابتدا به شهر پوشنگ 

کردند. در  کشید ولی مردم به دفاع برخاستند و یک هفته در برابر تیمور مقاومت  لشکر 

را برداشت و زخمی  تیر پوشنگیان  بار ضربت  امیر تیمور دو  که  بود  طی این جنگ ها 

به سختی  را  آن  مردم  و  و منهدم  فتح  را  از یک هفته حصار پوشنگ  بعد  تیمور  شد. 

کرد. مجازات 

کرت ملک غیاث الدین پیرعلی  تیمور بعد از فتح پوشنگ به هرات آمد. امّا پادشاه 

با آن که پسرش داماد خاندان تیموری بود، شهر را ببست و به دفاع برخواست. چهار روز 

کرات صلح آغاز شد. در نتیجه غیاث الدین تادیه باج را  جنگ به طول انجامید و مذا

کرد تا  پذیرفت و به دربار تیمور رفت و بعد به حکومت خود باقی ماند. ولی تیمور امر 

که  کردند و دروازه های آهنین شهر را  دیوارهای داخلی و خارجی شهر هرات را منهدم 

کردند.  کنده و به شهر سبز منتقل  کرت برآن منقور بود، از جا  نام و عناوین پادشاهان 

)همان اثر، 1386: 270(

به شهر سبز  از حصارهای مستحکم شهر هرات،  تیمور  از راحت شدن خیال  بعد 

کرد. بعد از مرگ امیر  برگشته و پسر خویش شاهرخ میرزا را به حکومت خراسان منصوب 

را پایتخت امپراتوری  تیمور، شاهرخ میرزا بر جای پدر تکیه  زد. شهر محبوبش هرات 

کوشید.  یاد  پهناور امیر تیمور قرار داد و در عمران و آبادی شهر مورد علاقه ی خویش ز

تشریفات خاصی در تختگاه  با  را  و سفیر چین  کرد  برقرار  با چین  روابط سیاسی  ی  و

هرات واقع در باغ زاغان به حضور پذیرفت.

امپراتوری وسیع تجزیه و دچار حوادث  و آن  شاهرخ در سال 850 هـ.ق درگذشت 

گردید. شه زادگان تیموری به جان هم افتادند. هرات در سال 852 هـ.ق  مصیبت باری 

ی در سال 861 هـ.ق درگذشت  به تصرّف ابوالقاسم بن بایسنغر نواده ی شاهرخ درآمد. و

و سپس میرزا ابو سعید بن محمد بن میران شاه بن امیر تیمور در سال 863 هـ.ق هرات 
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کرد. را فتح 
پس از کشته شدن ابوسعید توسط حسن بیک ترکمان، در سال 873 هـ.ق سلطنت 
کرد، با  ی تا سال 911 هـ.ق سلطنت  خراسان به سلطان حسین بایقرا استقرار یافت. و
در  شیبانی  محمدخان  چنان چه  گردید.  مرج  و  هرج  دست خوش  خراسان  ی  و مرگ 
که به اوج شکوه و عظمت رسیده  رأس لشکر ازبک به سوی هرات تاخت و این شهر را 
محمدخان  سرکردگی  به  ازبک  سپاه  ورود  با  کرد.  فتح  هـ.ق   913 سال  محرم  در  بود، 
که  نگذشت  دیری  گردید.  آغاز  هرات  بدبختی  و  فترت  دوره ی  هرات  به  شیبانی 
گردید. در  کشورگشای دیگری به نام شاه اسماعیل صفوی  محمدخان شیبانی مقهور 
جنگی که میان ازبکان و صفوی ها در نزدیکی مرو درگرفت، لشکر ازبک شکست خورد 

کشته شد. و محمدخان 
به  یادی  ز دانشمندان  و  علما  هـ.ق   916 سال  در  صفوی ها  توسط  هرات  تصرّف  با 
که شیعه های  ی  خاطر نپذیرفتن مذهب تشیع به قتل رسیدند. شاه اسماعیل و افراد و
که آن را  کس  کی بودند، مذهب تشیع را مذهب رسمی ساختند. هر  متعصب و سفا
کشتن خطیب مسجد جامع در صحن مسجد  نمی پذیرفت، او را می کشتند تا آن که از 

یغ نکردند. جامع و شیخ الاسلام هرات نیز در
پس از آن که ازبکان بار دیگر هرات را به تصرّف خود درآوردند، آن گاه شیعیان مورد 
کشتن  از  ازبک، حتّی  کشتند. عبیدالله خان  را  گرفتند و واعظ مسجد جامع  قرار  آزار 
گرایش به تشیع خودداری نکرد، تا آن که  شاعری بزرگ چون هلالی جغتایی نیز به اتهام 
صفویان پیروز آمدند و هرات را در حوزه ی قلمرو خود درآوردند و این وضع تا سال 1716 

میلادی دوام داشت.

نگاهی به هنر و تعریف هنر

گونی شده است. هنر، انعکاس تخیّل و تصور  گونا کنون از هنر، تعریف ها و تعبیرهای  تا
هنر،  است.  طبیعت  از  تقلید  هنر  دارد؛  قرار  دیگری  تعریف  مقابل  در  است،  هنرمند 

که به وسیله ی مواد به وجود می آید و در هر هنری  ی دانایی  خلق زیبای است به نیرو
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تفاوت می یابد؛ در معماری و مجسمه سازی، مصالح مادی است. در نقاشی، خطوط 

و رنگ. در موسیقی، صوت و در ادبیات کلام است. هنر، شکل دادن به تجارب انسان 

که ما بدان می نگریم و لذت می بریم. )سیدصدر، 1383: ص5(. است 

گزیر شد برای خود جان پناه بسازد، تن پوش  هنر، فرزند نیاز بشر است، انسان از آغاز نا

کند. )همان اثر، 1383: 6(. تهیه نماید، ابزار و سلاح های فراهم 

که  است  جهان  مختلف  ملل  مشترک  زبان  هنر  است.  بشر  دست  ساخته ی  هنر، 

گردد، شاید بتوان  گیتی  می تواند باعث ارتباط و همبستگی تمدن ها و اقوام مختلف 

کرد. )نقی زاده، 1384: 7(. یکی از ناب ترین مفاهیم هستی را به آن اطلاق 

انتقال  برای  مردم،  احساسات  درک  برای  زیبایی،  ایجاد  و  درک  برای  کوشش 

احساسات و عواطف بین مردم همراه با زیبایی برای بهبود و پیشرفت اجتماع بشری را 

هنر می نامند. )عظیم، 1389: 2(.

انواع هنر 

گردیده اند  استعدادهای فردی، غرایض طبیعی و قوه ی تخیل افراد باعث بروز عوامل 

که در اصطلاح هنر نامیده می شود. با توجّه به این که شرایط اقلیمی و طبیعی از جمله 

گردیده است، بنابر  که در زمان ها و مکان های مختلف هنر از آن متأثر  عوامل هستند 

که هنر در ادوار و جوامع مختلف با هم متفاوت بوده است. گفت  این می توان 

و  است  نیامده  دست  به  آن  نوع  و  هنر  از  مشخص  و  جامع  تقسیم بندی  کنون  تا 

تجسمی،  صنعتی،  دستی،  محلی،  هنرهای  انواع  به  را  هنر  که  می دانیم  همین قدر 

که از آن جمله اند: ذوقی، تخیلی و ... تقسیم نموده اند 

معماری، مجسمه سازی، موزائیک سازی، موسیقی، نقاشی، خطاطی، رقص، تیاتر، 

ادبیات  فلم سازی،  بافندگی،  انواع  و  قالین بافی  سفالگری،  چاپ،  عکاسی،  سینما، 

ی همه ی این هنرها را به 
ّ
کل )شعر، نثر، داستان و درام( و هنر پلاستیک. امّا به صورت 

کرده اند. هفت قسم دسته بندی 
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1. هنر موسیقی

2. هنرهای ترسیمی )نقاشی، رسامی و ...(

3. هنر معماری

4. رقص )ورزش، حرکات نمایشی و ...(

5. ادبیات )شعر، نثر(

گل دوزی و ...( 6. هنرهای دستی )مجسمه سازی، شیشه سازی، 

7. هنرهای نمایشی )فلم، سینما و تیاتر( )شروه، 1385: 10(

که موضوع مورد بحث ما هنر معماری است و دیگر موضوعات از حوزه ی بحث ما 

خارج است.

خراسانیان و توجّه آنان به هنر

گذشته خراسان مرکز پرورش هنر نقاشی، مصوری، تزئین، تذهیب، خوش نویسی   در 

بین مردم  در  کهن  روزگاران  از  نقاشی  به شمار می آید. هنر  کتاب سازی  تمام شقوق  و 

ماوراءالهنر، ایران و به ویژه خراسان رواج داشته و آنان پس از ورود اسلام به این نواحی 

به خصوص  اسلامی  دینی  کتب  تذهیب  و  آراستن  در  را  خود  هنری  استعدادهای 

کار بستن بدین سان در سرتاسر  قرآن کریم و نقاشی و ساخت مساجد و مقابر اسلامی به 

برگزیده اند. )میرجعفری،  یخ هنر بشر  تار که در  را به وجود آوردند  آثاری  دنیای اسلام، 

.)115 :1381

هنر معماری

تعریف هنر معماری

مواد  این  فضا،  در  موجود  مواد  توده  از  است  عبارت  ساختمان(  )هنر  ی  معمار

جای  آن ها  میان  خالی  فضای  و  درآمده اند  مجوف  حجم  چندین  یا  یک  به صورت 

که فقط به خاطر خودش یعنی هدفی  ی هنری نیست  انسانی است، معمار فعالیت 
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خاص  فعالیت های  خاطر  به  تنها  نه  بنا  هر  ساختمان  برعکس  باشد،  آمده  به وجود 

گرفته  انسانی است بلکه فرم و نقشه ی هنر بنا نیز این فعالیت های خاص را در نظر 

و بر طبق آن ابداع شده است.

نقشه ی  و  است  اساسی  و  مهم  موضوع  نیز  مواد  جنس  فضا،  بر  علاوه  معماری  در 

عبارت  معماری  در  مهم  مواد  باشد.  بنا  موقعیت  و  متشکله  مواد  به  مناسب  باید  بنا 

هرکدام  که   ... و  تخته  آهن،  سمنت،  آهک،  گچ،  شیشه،  خشت،  سنگ،  از:  است 

دوام، استحکام، رنگ و نمای مخصوص به خود دارد. موضوع مهم دیگر در معماری، 

یا  بنا در یک روستا  با نقشه ی  پُر جمعیت  بنا در شهری  بنا است. نقشه ی یک  جای 

کوه یا فرازی یک  ییلاق، تفاوت میابد. ساختمانی در دشت با ساختمانی در دامنه ی 

گرم، در اصول معماری و شکل بنا بی شک  تپه متفاوت خواهد بود و آب و هوای سرد یا 

مؤثر است.

که هدف، مواد و جایگاه بنا را عوامل مهم و مورد نظر معماری دانستیم، باید  حال 

که ابتدا نقشه ی ساختمان را با درنظر  ببینیم بنا چگونه بر پا می شود. تردیدی نیست 

وسایل  با  را  نقشه ها  این  و  می کنند  طرح  آن  مکان  و  متشکله  مواد  و  آن  هدف  گرفتن 

مخصوص و موادی که باعث زیبایی بنا می شود، اجرا می کنند. آن مواد عبارت اند از 

که بنا را بر پا می دارند و تعادل و استحکام آن را به وجود می آورند. در اسلام  وسایلی 

زندگی  یک  برای  معمولی  خانه های  ساختن  داشت.  مذهبی  جنبه  بیش تر  معماری، 

که  مسجد  ولی  نمی آمد،  به عمل  آن  استحکام  در  لازم  دقت  و  بود  موقت  و  کوتاه 

عمده ترین فرآورده های اسلامی است از داخل نمونه ی زیبایی و از خارج القاء کننده ی 

عظمت بود. علاوه بر مساجد بناهای عام المنفعه و اجتماعی چون پل ها، حمام ها، 

کاروان سراها و قلعه ها مورد توجّه است. )تفضیلی، 1386: 9(. مدارس، آرام گاه ها، 

اسلام و هنر معماری

روح اسلام هیچ وقت با هنر و زیبایی مخالف نبوده است، زیرا نه تنها هنر ضرری به 
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جامعه ی اسلام و معتقدات مسلمانان وارد نمی سازد، بلکه انسان را به طرف زیبایی ها 

و معماران  به همین جهت هنرمندان  و عظمت آن جلب می نماید.  الویت  از جمله 

مسلمان از همان ابتدا سعی کردند به ترین پدیده ها و زیبایی های طبیعت و مشاهدات 

کار  به  مسجد  جمله  از  دینی  و  مقدس  مکان های  تزیین  برای  وجه  به ترین  به  را  خود 

کار، از درگاه خداوند بزرگ امید اجر و پاداش داشتند. هنرمندان  ببرند و در مقابل این 

کوشش را  خطاط و نقاش هم در تزیین آیه ها، سوره ها و صفحه های قرآن کریم نهایت 

ینت  ز آن  به  بوته  و  گل  نقاشی  با  و  با آب طلا می نوشتند  را  و خطوط  کار می بردند  به 

برگیرنده  در  مختلف  عناصر  بودن  شامل  بر  علاوه  معماری،  هنر  چون  می بخشیدند. 

گفت هنر ساختمان در مقایسه با سایر هنرهای  هنرهای دیگری نیز می باشد، می توان 

اسلامی مثل حجاری و نقاشی و سفال سازی، دارای اهمیت و موقعیت خاصی است 

و  از ضروری ترین وسایل  و  دارند  وکار  با هنر معماری سر  مردم،  زیرا طبقات مختلف 

به ترین  به  را  خود  ساختمان  و  بنا  می کنند  سعی  و  می رود  به شمار  آن ها  زندگی  لوازم 

گونی بر معماری  گونا ینت و آرایش دهند. پس نمایش و جلوه ی هنرهای  شکل ممکن ز

ی می سازد و برای این 
ّ
کارگاه و نمایشگاهی، هنرهای تزیینی را متجل تکیه دارد و مانند 

کار امن ترین و به ترین جا و مقدس ترین مکان در اسلام یعنی مسجد است.

به  که  می شود  جلوه گر  هنر  گالری  یک  به صورت  شده،  تزیین  ساختمان  یک  گاه 

گچ بری علاوه بر آن که پوششی برای ساختمان  گفته می شود.  آن ها تزیینات ساختمان 

ینت بخشد. است، هنرمند می تواند به اشکال مختلف بنا را ز

کاشی کاری  ایوان ها،  و  منارها  و  گنبدها  بدنه ی  و  دیوارها  خارجی،  سطح های 

و  جوّی  عوامل  برابر  در  مقاومی  پوشش  منزله ی  به  هم  آن  که  می شود  کاری  معرّق  و 

ی سطح ها، یکی  ینت بخش سطوح خاصی و خشک است. نقاشی و کتیبه نویسی رو ز

ی  کندنکاری رو که اهمیت خاصی دارد. حجاری و  دیگر از هنرهای ساختمانی است 

کنون نیز وجود دارد.  سنگ از دیرباز در بسیاری از ساختمان ها، معمول بوده است و تا

)همان اثر، 1386: 5(.
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ویژگی های هنر معماری اسلامی

معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسلامی را با بهره گیری 

که اعتقاد به توحید و ایمان به  گونه ای است  از روح معنویت نشان می دهد. این امر به 

ی 
ّ
اندیشه زیبایی شناسی دین اسلام در معماری اسلامی تجل به عنوان  تعالیم اسلام 

می یابد، مولفه های به جامانده ی پیش از ظهور اسلام نشان می دهد از زمانی که انسان 

منقرض  که  حیوانات  از  رنگی  طراحی  به  پیش  سال  هزاران  از  یعنی  شناخت  را  هنر 

ی دیوارها پرداخت.  شده اند به منظور نشان دادن واقعیت ها و مهارت های خود بر رو

او  ارتباط  برقراری  برای  انسان وسیله ای  ادبیات در زندگی  و  زبان  از  در واقع هنر پیش 

به شمار می رفت.

هنگامی که تمدن پا به عرصه ی وجود گذاشت، خیزشی جدّی در ارائه ی مهارت های 

یت  کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به خوبی قابل رؤ که اینک در  موجود ایجاد شد 

آن چه  امّا  باز می گردد.  از میلاد مسیح  به سده ی هفتم پیش  آن ها  از  برخی  که  است 

هنرهای  و  معماری  ساخت،  معطوف  به خود  را  انسان  توجّه  هنرها  دیگر  از  بیش تر  که 

که می ساخت از هنر خود بهره مند  ی اشیأ یا ساختمان های  که انسان بر رو تجسمی بود 

می شد و آن را به نمایش می گذاشت.

که به غیر از تنوعات رنگی، هویت و فرهنگ را نشان می داد؛ به  معماری هنری بود 

ی معماری در تصاویر یا کندنکاری ها به خوبی نمایان است در قصرهای 
ّ
گونه ای که تجل

قدیمی  عکس های  با  رنگی  غیر  و  رنگی  کندنکاری های  امویان  زمان  در  شده  ساخته 

که به علت تنوعات رنگی و نوع  بسیاری داشت. دست نوشته ها، ظروف و یا اثاثیه های 

کار بر روی آن ها از اهمیت به سزای برخوردار است، نشانگر ارتباط و علاقه ی انسان با هنر 

کاملًا  که دو مفهوم  است، بنابر این باید میان معماری و هنر معماری تفاوت قایل شد 

مجزا هستند. در معماری منظور ساخت و ساز در راستای انجام وظیفه ی اجتماعی و 

امّا هنر  کن مسکونی، عبادتی و یا تحصیلی و  خدمت رسانی است، مانند ساختن اما

کید بر استفاده از شاهکارهای هنری و دستآوردهای تزئینی بر روی دیوارها،  معماری تأ
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گونه ای با هنر  سقف، ستون ها، پنجره ها و دروازه هاست و حتّی باغ ها و حوض ها نیز به 

معماری ترکیب می شود تا تأثیرگذاری بنا بر بیننده بیش تر شود.

که فعالیت های ابداعی  هنر معماری اسلامی به واسطه ی وجود معماران زبردست 

که این هنر بر  گسترش یافت  انجام می دادند، با رعایت یک سری اصول خاص بسط و 

درایت و نوع نگاه دینی شخص صحه می گذاشت؛ در واقع این نوع معماری بر نظرات، 

که معمار از آن بهره می گرفت. این مسئله منجر به تنوع  تجارب و ابتکاراتی متکی بود 

در معماری اسلامی شد. )نقی زاده، 1384: 15(.

و غنای تمدن  قرآن نشأت می گرفت، عمق  زبان  از  این معماری  این که  به  توجّه  با 

اسلام را با بهره گیری از روح معنویت نشان می داد. با وجود تفاوت میان معماری و هنر 

و  از سبک  را  آن  که  متفاوتی می شود  دارای شاخصه های  معماری، معماری اسلامی 

هنرهای  و  علمی  هندسه  شامل:  مؤلفه ها  این  می سازد.  جدا  بناها  دیگر  سیاق های 

که معمار از آن بهره مند  ابدایی برگرفته از اندیشه های معنوی شخص می شود، ابداعی 

از این سابقه نداشته است و این به  که در هنر معماری پیش  می شود شیوه ای است 

که در هنر معماری  اندیشه ی زیبایی شناسی اسلام است  علت ویژگی های دینی در 

ی شده است.
ّ
اسلامی متجل

ارتباط معماری با دین اسلام نشانه ی اعتقاد به توحید، ایمان و عمل به آموزه ها و 

تعالیم دین اسلام است. اندیشه ی توحیدی مبنی بر اعتقاد به خدای واحد سبکی بود 

کار می رفت. معماری اسلامی  که در بیش تر هنرهای اسلامی به عنوان موضوعی بکر به 

هنری بود که نه تنها در مکان های دینی چون مساجد مورد استفاده قرار می گرفت، بلکه 

مقیاس های  می شد.  گرفته  بهره  حمام ها  و  خانه ها  حتّی  و  قصرها  مدارس،  در  آن  از 

یاضیات و هندسه در معماری اسلامی بسیار مورد توجّه است. ر

که معماری اسلامی در اوج رشد و شکوه خود بود، ارتباط معنوی شایسته ای  دورانی 

با نیازهای انسان و شرایط زندگی و اجتماعی زمان خود بر قرار می کرد. بنابر این می توان 

که معماری اسلامی با روح تمدن اسلام تطبیق داشت. هویت معماری اسلامی  گفت 

در همه ی جهان با وجود تنوعات زبانی و تمدنی یک سان است و این تنوعات از چین 
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گرچه رومی ها و دیگر اقوام  تا اقیانوس اطلس با وجود تعددات فرهنگ ها دیده می شود. ا

نیز دارای معماری بودند، امّا معماری اسلامی ویژگی خاص خود را داشت.

که مسجد نبوی به عنوان  از دیگر ویژگی های هنر معماری اسلامی تزیینات است 

گرچه در  نخستین بنای اسلامی دارای معماری اسلامی دارای این ویژگی بوده است، ا

کرم)ص( سقف آن از شاخه های نخل بوده و با اتکا با عناصر تزیینی ساخته  زمان نبی ا

موزائیک های  از  استفاده  با  اسلامی  معماری  عبدالملک  ابن  ولید  زمان  در  امّا  نشد، 

اسلامی  معماری  هنر  در  رفت.  کار  به  آن  در  معنوی  متنوع  و  زیبا  بسیار  رنگ های  با 

استفاده  مورد  اسلامی  هنر  ابداعات  برجسته ترین  عنوان  به  قرآن کریم  آیات  از  بیش تر 

یا ستون ها  و  ی سقف ها، دیوارها  بر رو قرآن کریم  آیات  از  که نوشته های  قرار می گرفت 

استفاده و به شکل خاص تزیین می شد. از برجسته ترین و قدیمی ترین خطوط زیبای 

با  قرآن کریم  آیات  که  قبه الصخره است  تزیین شده داخل  با هنر معماری اسلامی  که 

کوفی نوشته و با موزائیک تزیین شده است. )شروه، 1385: 11(. خط 

که می خواهم در این یادداشت با آن اشاره  امّا نکته ی مهم و قابل توجّه و نتیجه ای 

که، وحدت و تنوع در معماری اسلامی شاید از برجسته ترین ویژگی های  کنم این است 

و  اسلامی  معماری  هویت  تکوین  و  توسعه  اساسی  حامل  وحدت  این  باشد،  آن 

از  تأسیسات دینی به شمار می رود. به طوری که شیوه های معماری اسلامی در هر یک 

کشورهای اسلامی متفاوت بوده است. امّا وحدت در آن ها به خوبی مشاهده می شود، 

پایی به  یس، لندن، مونیخ و دیگر شهرهای ارو که در پار حتّی در ساختمان های دینی 

کاملًا مشخص است و نشان  شیوه ی معماری اسلامی ساخته می شد، هویت اسلامی 

پا اشاعه یافته و مسلمانان به ویژه معماران اسلامی بیش ترین  که اسلام در ارو می دهد 

نقش را در ارائه ی  تمدن و هویت اسلامی داشتند.

یت  عار به  را  اسلامی  معماری  و  هنر  تمدن ها  دیگر  که  است  این  دیگر  نکته ی 

گرچه تلاش های می کنند تا هنر معماری اسلامی در نظام خود درآورند، امّا  گرفته اند، ا

هنرهای اسلامی اعم از معماری، خط و تزیینات اسلامی بر اقتدار و ابداع مسلمانان 

که ما نمونه یی از این تزیینات و هنرهای اسلامی را در بغداد، دمشق، قاهره  تکیه دارد 
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و  باز می گردد  تمدن اسلام(  یخ  تار زمان  )به  به 15 سده ی پیش  که  قیروان می بینیم  و 

کم و دولتی امکان پذیر نیست. )نقی زاده، 1384: 20(. انتساب آن به هیچ حا

راه و روش هنر معماری اسلامی 

از نظر مواد، دو نوع ساختمان ساخته شده است: نوع نخست  ی در شهرها 
ّ
کل به طور 

 ... و  گلی  چوبی،  سقف  خشت چینی،  مانند  ساده،  و  کم بها  مواد  با  مردم  توده ی  را 

متروک  یا  طبیعی  عوامل  اثر  در  و  بوده  کوتاه  عمری  دارای  بناها  نوع  این  می ساختند. 

ماندن ساختمان، خراب می شد. به همین علت از این نوع بنا نمونه های قابل توجّه و 

یا قدیمی موجود نیست.

و مواد محکم مانند  با دقت لازم  بزرگان وقت  و  امراء و سلاطین  به دستور  نوع دوم 

را  مذهبی  یا  و  سلطنتی  بناهای  که  می شود  ساخته  گچ  و  آجر  سنگ،  قلوه  سنگ، 

که  کاخ ها و معابد دوره های هخامنشی، ساسانی و سامانی  تشکیل می دهد. مانند: 

کشورهای اسلامی پا برجا  که در  کاخ های دوران اسلامی  هنوز وجود دارد و مسجدها و 

است. این بناها در دوران مختلف، خصوصیات خود را حفظ کرده و تغییر فرمان روایان 

ی می توان 
ّ
یا مذاهب در شرایط اساسی آن ها تفاوت چشم گیری نداشته است. به طور کل

گفت سیر معماری در سرزمین های مختلف اسلامی این چنین بوده است:

1. بعضی بناها برای مذاهب قدیمی ساخته می شد.

2. بعضی بناها پیش از اسلام با تغییراتی عیناً در خدمت مسلمانان قرار می گرفت.

3. راه و روش خود را با ویژگی های پیش از اسلام ولی با اصول اسلامی و به نام اسلام 

کرده است. )تفضیلی، 1386: 10(. تعقیب 

که  خراسان  در  ولی  نیست،  موجود  فراوانی  نمونه های  نخست  قسمت  بناهای  از 

به  برده اند،  پناه  مختلف  کوهستان های  به  عرب ها  ورود  از  پس  زرتشتیان  از  عده ای 

خود  برای  معابدی  زرتشتیان  این  اسلامی،  اولیه ی  یخ نویسان  تار نوشته های  موجب 

ساخته اند و سده ها مورد استفاده قرار داده اند.
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مسجد  به  بعداً  که  بناهای  »امّا  می نویسد:  گدار  آندره  دوم  نوع  بناهای  درباره 

کشورهای مغلوب بوده اند.« اختصاص یافت بیش ترشان از نوع معماری 

یادی در دست نیست، زیرا معماری اسلامی وقتی شروع  امّا از نوع سوم نمونه های ز

که هیچ گونه علم و اطلاع  و سابقه ی باستانی در هنر معماری نداشت. به  کرد  کار  به 

کرد. کار را با دست خالی شروع  عبارت دیگر: 

گرفت، می بایست در هر  که اداره ی امور امپراتوری وسیع خود را با دست  اسلام وقتی 

صورت به تمام نیازمندی ها پاسخ بدهد، ساختمان هم یکی از آن ها بود. بنابر این هر 

کار برد بدون آن که نظری نسبت  چه از عوامل مصالح معماری در اطراف خود یافت، به 

یا  کردن وجود داشته باشد  انتخاب  اقتضای  یا آن که  و  انتخاب آن ها داشته باشد  به 

کند. )همان اثر، 1386: 11(. بخواهد انتخاب 

مورد  را  خراسانی  و  بیزانسی  رومی،  سوری،  تاق:  اقسام  تمام  نخست  مرحله ی  در 

و مرمر، موزائیک، نقاشی، حجاری  قرار داد و ستون ها، جرزها، آجر و سنگ  استفاده 

کشورهای مفتوحه معمول و متداول بود،  که در  و تمام روش های ساختمانی و تزیینی 

کار فقط فرمان می داد و  کار برد. در آغاز  برتری دهد، به  بر دیگری  را  بدون آن که یکی 

کمی بعد در راه تربیت و تکامل  کار مداخله نمی کرد امّا  سفارش می کرد و در چگونگی 

کرده بود، تجدید نظر نموده  که در آن چه از دیگران تقلید  کرد و طولی نکشید  پیشرفت 

با  یا  و  می نمود  بیگانه  و  نداشت  هماهنگی  او  مقتضیات  و  طبیعت  با  که  را  آن های 

کرد. سلیقه اش سازش نداشت، حذف 

بنابر این می توان گفت برخی بناها و ساختمان های موجود در سرزمین های اسلامی، 

گاه ترکیبی ماهرانه از سنت های ملل مختلف بود:

که دستور و  کارفرمایی  1. سنت های محلی نقش اصلی را به عهده داشت: زیرا هر 

کارشناسان  سفارش ساختن بنای دلخواه خود را می داد، در ابتداء بیش تر معماران و 

کارشناسان دعوت شده، استفاده می کرد. کار می گمارد، سپس از  محلی را به 

می شد،  وارد  دیگر  کشور  به  کشوری  از  اشغال گران  وسیله ی  به  که  سنت های   .2
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کشورگشایان هر سرزمین همین که می خواستند بنایی را بسازند، طبق معمول از وجود 

بنای دلخواه  به  تا  بهره می جستند  نیز  که در اختیار داشتند  کارشناسان  و  هنرمندان 

خود برسند.

گردید،  بدل  و  ردّ  اسلام  قلمرو  در  پیشه وران  و  تجار  به وسیله ی  که  سنت های   .3

بیش تر بازرگان بزرگ بود که از سرزمینی به کشورهای دیگر سفر می کردند و گاه مشاهدات 

و تجربه های خود را به سازندگان منتقل می کردند.

انجام  ضمن  مفتوحه  سرزمین های  بردگان  و  اسیران  به وسیله ی  که  سنت های   .4

کارهای اجباری معمول می شد.

هر  می ساختند،  اسلامی  کشورهای  سراسر  در  مسلمانان  که  بناهای  رفته  ی هم  رو

و  موجود  معماری  اساس  بر  را  خود  بناهای  و  بود  خاصی  روش  و  سبک  دارای  کدام 

معمول محلی می ساختند. بنابر این، روش های معماری اسلامی را در دنیای اسلام، 

کرد. )همان اثر، 1386: 12(. می توان به چند دسته تقسیم 

که از روش ها و نمونه های یونانی و رومی و روش های محلی  1. روش شامی و مصری 

مایه می گرفت.

تأثیر شیوه ی ساسانی و دیگر روش های  که بناها تحت  2. روش خراسانی و عراقی 

رایج در بین النهرین قدیم ساخته می شد.

که نفوذ هند مسیحی و ویزیگوتی در آن نمونه دار  3. روش اندلسی و آفریقای شمالی 

گرفت. بود و روش مغربی نام 

و  بوده است  برخوردار  از روش و سبک محلی  که پیوسته  4. روش هندی و چینی 

مسجد عیناً به روش معبد بودایی ساخته می شد.

کار بردن مصالح مناسب در معماری اهمیت دارد،  هر چند سازنده ی شایسته و به 

کافی نیست تا بنای زیبا و دلخواه به وجود آید. در معماری، استفاده مفید معمار از  امّا 

امکانات موجود مادی و فضاها و حجم های در اختیار او چگونه این حجم ها و فضاها 

از  را با یک دیگر مربوط و متناسب سازد، این تناسبات و اندازه های معقول و مربوط، 
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عوامل زیبایی بنا به شمار می آید و نظر را جلب می کند. )نقی زاده، 1384: 13(.

تیموریان و معماری این دوره

یان از سال 771   911 هـ.ق مطابق به 1370   1506م. به زعم نابسامانی  در دوره ی تیمور

هنر،  فرهنگ،  رونق  دوره ی  هم  آن  با  داشت  ادامه  که   خارجی  و  داخلی  منازعات  و 

به  بود، ولی  این که بسیار خون ریز  با وجود  تیمور  بود.  و نجوم  یاضی  ر یخ،  تار ادبیات، 

کشتارهایش  از  صنعت گران  و  هنرمندان  این رو  از  می داد.  نشان  علاقه  هنر  و  دانش 

نیز  میرزا  ابراهیم  و  میرزا  بایسنغر  الغ بیگ،  نواسه اش  و  او شاهرخ  فرزند  بودند.  امان  در 

که فرمان روایی شاهرخ را سرآغاز یک عصر جدید و تجدید  این سیاست را پی گرفتند 

کرده اند. حیات در بعضی از انواع هنر معرفی 

که  یان بود  کنونی افغانستان، عصر تیمور درخشان ترین دوره ی معماری در سرزمین 

گوهرشاد بیگم  شاهرخ و سلطان حسین میرزای تیموری به توجّه ی امیرعلی شیر نوایی، 

و مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی عصر رنسانس شرق را در هرات رقم زده اند.

در دوره ی تیموریان بناهای مذهبی و غیر مذهبی با سبک و روش پیشین ادامه یافت. 

کاشی معرق انجام می شد، به اوج و شکوفایی  که عمدتاً با  تزیینات معماری این دوره 

خود می رسد و به عنوان مشخصه تزیینات معماری این دوره مطرح است، علاوه بر این 

گنبدسازی دوره ی تیموری  که  تیموریان تمایل زیادی به ساخت بناهای عظیم داشتند 

گنبدها به صورت شیاردار است و  نیز دارای ویژگی های خاص خود است، نمای بیرونی 

ساقه ی گنبد بیش از حد متعارف بلند ساخته می شود. )همان اثر، 1377: 238(.

کنونی افغانستان بازگشت  هنگامی که در دوره ی شاهرخ مجدداً آرامش به سرزمین 

یان نیز مانند ایلخانیان به  و ابداع آثار هنری، مانند معماری بار دیگر شکوفا شد، تیمور

ایجاد بناهای مذهبی و غیرمذهبی علاقه نشان دادند و از نظرطرح و شیوه ی معماری 

از نقشه ها و طرح های متداول آن زمان بهره بردند. از نظر تزئینات بنا این دوره از ادوار 

کاشی معرق در عهد تیموری حکایت  با  ترئین  مهم اسلامی به شمار می رود. شیوه ی 
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که هنرمندان این دوره در شیوه  ی تزیینی به حد اعلای مهارت دست یافته  از آن دارد 

کاشی کاری مشاهده شده است.  کم تر دوره ای این چنین تزئیین  که در  بودند، به طوری 

کبود تبریز، مدرسه ی خرگرد، مسجد جامع تیمور در  گوهرشاد مشهد،  مساجدی مانند 

سمرقند و هم چنین بناهای ساخته شده در بخارا و هرات، نشان دهنده ی برجستگی 

کاربرد آن در بناهای مذهبی است. )عظیمی،1391: 79(. کاشی کاری و  هنر 

که در زمان تیمور و فرزندانش  بناهای زیبا و پُر شکوه این عصر نشان دهنده آن است 

شرایط اقتصادی مناسبی برای به وجود آمدن این آثار وجود داشته است. در مجموع، 

معماری عصر تیموری از اصالت خاصی برخوردار بوده است و می توان خصوصیات 

آن را به شرح زیر برشمرد:

ویژگی های معماری دوره ی تیموریان

1. خطوط اصلی در نمادها بدون این که قطع شوند، اغلب ادامه می یابند و این خطوط 

کشیده شده اند تا بلندتر نشان دهند. گنبدها نیز  ی  عمودی و موازی حتّی بر رو

گنبدها. کشیده بودن شکل   .2

گنبدها. 3. بلند بودن ساقه 

4. بلند بودن سردرهای ورودی و ایوان ها.

که دو طبقه را طی می کنند بدون این که در فاصله ی دو طبقه  5. وجود تاق نماهایی 

قطع شوند.

گانه آن ها از استخوان بندی بنا. 6. وجود تزیینات به صورت اجرای جدا

7. وجود وزن های مستطیل شکل بالای ورودی اتاق ها.

کار(. 8. استفاده از چوب برای پیش آوردن قسمت زیر پوشش ها )برای سرعت 

کشاندن تاق های اصلی پوشش ها تا زیرگنبد )برای بلند نشان دادن سقف(.  .9

که تا زیر سقف  کنج دور«  یک  گوشه سازی به نام »پا بار 10. وجود عنصری به عنوان 

که سقف  را به صورت هشت گوش درمی آورد و سبب می شود  بالا می رود و پلان مربع 

بلندتر به نظرآید.
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کوتاه. کلیل یا قوس های بزرگ برای پوشش های  11. استفاده از ا

سقف های  در  تاق ها  تیزه  ی  رو به  ترک  شانزده  شکل  ستاره ای  پوششی  وجود   .12

گنبد. بدون 

کاشی. 13. غلبه رنگ لاجوردی در تزیینات 

14. استفاده از رسمی سازی در پوشش سقف ها.

یاد بنا و تظاهر خارجی و برون گرایی آن در غالب موارد. 15. جلوه ی ز

که از تقاطع و بیضی تشکیل می شوند و ارتفاع تیزه آن ها بیش  16. وجود قوس های 

از نصف دهانه تاق است.

کاشی کاری. 17. وجود آثار وجود رنگ طلایی در تزیینات نقاشی و 

18. وجود طرح های خاصی در کاشی کاری، گچ بری و نقاشی، مانند استفاده ازاره ها 

کاشی ها. )میرجعفری، 1381: 129 130(. و مشبک های با طرح شش گوش در 

شکوه و عظمت هرات در دوره ی تیموریان

یخ به عنوان یکی ازمهم ترین شهرهای خراسان شناخته  هرات در بیش تر دوره های تار

دوره ی  به  مربوط  تردید  بدون  آن  زیبایی  اوج  و  شکوفایی  دوران  لیکن  است،  شده 

سلطان  میرزا،  شاهرخ  سلطنت  ساله ی  یک صد  دوره ی  در  ویژه  به  است.  یان  تیمور

ابوسعید و سلطان حسین بایقرا، این شهر را مرکز تجمع دانشمندان و هنرمندان و محل 

خوش نویسی  و  تذهیب  مینیاتوری،  کتاب سازی،  چون  هنرهایی  شکوفایی  و  رونق 

بوده است. عظمت و اهمیت شهر هرات در سرزمین خراسان، جایگاه علمی، ادبی، 

که باعث  یخ شرق ایران امروز و غرب افغانستان امروز،  سیاسی و اجتماعی آن در تار

شده بود صیت جلال و جمال و آوازه ی شکوه و ابهت آن سرتاسر جهان آن روزگار را 

گروهی از دانشمندان و فاضلان و مؤرخان را به خود  یان، توجّه  گیرد، در عصر تیمور فرا

معطوف داشت. )میرجعفری، 1381: 114(.

گویای  شده اند،  ساخته  سمرقند  در  ویژه  به  که  یادی  ز شکوه  با  مقابر  هم چنین 
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است.  تیموری  دوران  زیبای  بسیار  آجرکاری  و  کاشی کاری  تزیینات  و  معماری  هنر 

سلطان حسین بایقرا از فرمان روایان متأخر تیموری نیز حامی هنرها، علوم و ادبیات بود 

مخصوصاً در عرصه ی هنر معماری خدمات او قابل توجّه است که از میراث فرهنگی و 

گورکانیان در هند تقلید  یان مخصوصاً از هنر معماری صفوی ها در ایران و  هنری تیمور

باقی  منطقه  حتّی  کشور  نقاط  بیش تر  در  یادی  ز بناهای  یان  تیمور دوره ی  از  کرده اند. 

یان هرات را به عنوان  که بیش ترین این بناها در هرات قرار دارد، چون تیمور مانده است 

و هنرمندان  ادیبان  توجّه  مورد  این شهر  ازین رو  بودند  کرده  انتخاب  پایتخت خویش 

از  اثر، 1381: 115(. در ادامه درباره بناهای به جای مانده  گرفت. )همان  برجسته قرار 

عصر تیموری در هرات می پردازم:

عمارات مصلی

که متأسفانه به سال  یخی هرات عمارات مصلی بوده  یکی از آثار و مجموعه بناهای تار

یک  کنون جز پنج پایه منار و 1304 هـ.ق قصداً ویران شد و از آن همه شاهکار معماری ا

گوهرشادآغا، مسجد  گنبد چیزی باقی نیست. مصلی هرات عبارت بود از مدرسه ی 

گوهرشاد، مدرسه ی سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین، مسجد جامع  جامع 

که  نوایی، دارحفاظ، دارالشفاء، خانقاء اخلاصیه، مدرسه ی اخلاصیه،  امیرعلی شیر 

همه این عمارات مجموعاً به نام مصلی یاد می شد.

است  پرداخته  بناها  بیش ترین  احداث  به  یان  تیمور دوره ی  در  کسانی که  جمله  از 

تا بیش تر  به آن معلومات می دهیم  اینک چند نکته راجع  که  گوهرشادبیگم می باشد 

گوهرشادبیگم چگونه شخصیت بود: که  آشنا شویم 

گوهرشاد بیگم

بانوی  گشود.  جهان  به  دیده  هرات  در  هـ.ق   778 سال  در  گوهرشادآغا  بیگم  ملکه 

و  داشت  مشارکت  کشوری  اجراآت  و  مملکت  امور  در  بوده،  دانش پرور  و  خیراندیش 
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اعلی حضرت شاهرخ همیشه اندیشه و تدبیر این بانوی باهوش را تمجید و رأی او را در 

بانوی خیراندیش و صاحب خیرات در  این  امور تصدیق می فرمود. عمارات عالیات 

هرات و خراسان و تمام قلمرو شاهرخ مشهور و به نام بوده و هست. این شیرزن با غیرت 

و همّت صفات مردانه داشت و به ذات خویش در جزئیات امور سرکشی می کرد و ظاهر 

و باطن امور را شخصاً غور و بررسی می نمود. )فکری سلجوقی؛1390: 406(

هنرپرور  ادب دوست،  زنان  از  و  بوده  هـ.ق(   820  –  790( یوسف  غره  امیر  خواهر  او 

دختر  را  معظمه  ملکه ی  این  هرات،  بومی  روایات  است،  دوره  این  خیراندیش  و 

کرت معرفی می نماید. از همین رو فرزندان  غیاث الدین پیرعلی آخرین پادشاه خاندان 

کامل یاد  خراسان او را چون مادری مهربان ستایش می کنند و از او به ذکر خیر و احترام 

آوری می نمایند. )همان اثر؛1390: 416   415(

کنار  ی در رشد و شکوفایی هنر و ادب در  گوهرشاد بیگم زنی عالم و فاضل بود. و

که تا امروز به نام او یاد می شود. شوهرش قرار داشت. مدارس و مساجدی را اعمار نمود 

ترمیم  در  شوهرش  همراه  به  و  داشت  تام  علاقه ی  شکوه  با  بناهای  ایجاد  به  او 

سفرها  در  را  شاهرخ  شجاعت،  با  بانوی  این  کوشید.  فراوان  تیمور  امیر  خرابی های 

همراهی می کرد و مشوره های او همیشه راه درخشانی را برای شاهرخ نمایان می ساخت. 

او نه تنها در زمینه ی سیاسی، بلکه در زمینه ی فرهنگ، شعر و ادب، نقاشی و معماری 

گردید. نیز زحمات شایانی را متقبل 

حتّی  که  جایی  تا  بود.  هنرمندان  دیگر  و  شاعران  جای  همیشه  گوهرشاد  دربار 

فرزندانش  و معرفت  به خاطر پیشرفت دانش  گوهرشاد همیشه  بودند.  ندیمانش شاعر 

و  یخ  تار به  ی  و می نمود.  تشویق  هنرپروری  و  علم دوستی  به  را  آن ها  و  می کرد  تلاش 

ی از زنان شاعر نامدار سده ی نهم هجری، مصاحب  ادبیات علاقه مند بود و مهری هرو

و ندیمه ی او بود. )فقیهی؛ 1393: 340 – 339(

مسجد  او  خیریه ی  ابنیه ی  و  آثار  از  و  است  بوده  نامدار  و  نیکوکار  زنان  از  یکی  او 

که هر دو  جامع، مدرسه و خانقاه شهر هرات و مسجد جامع مشهد مقدس می باشد 

گوهرشاد موسوم و مشهور می باشد و بر آن بقاع  شهر به نام آن بانوی نیک نام به مسجد 
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کرده است. )دهخدا، برنامه موبایلی( خیر مستغلات خوب، و هبات مرغوب وقف 

که نظر به داشتن اوصاف  از مقام والایی برخوردار بود،  گورکان  او در نزد امیر تیمور 

تیموری  میرزای  شاهرخ  نکاح  عقد  به  هـ.ق   795 سال  در  شاهانه  خصایل  و  حمیده 

بایسنغر  میرزا،  الغ بیک  ی  پسران و و دو دختر داشت،  پسر  بیگم سه  گوهرشاد  درآمد. 

خدمات  خراسان  هنر  و  فرهنگ  اعتلای  در  او  می باشند.  جوکی  محمد  میرزا  و  میرزا 

یخی عام المنفعه از جمله شهکارهای  که احداث 360 بنای تار ماندگاری انجام داد 

مزارش  یشی  درو کلاه  گنبد  احداث  ضمن  بیگم  گوهرشاد  است.  ی  و خردمندانه ی 

و  تأسیس مدرسه، خانقاه، دارالشفاء  به  آن  به سبک معماری اصیل هرات، در جوار 

گزند آفات روزگار و بی پروایی ها مصئون نماند و او در  که متأسفانه از  مسجد پرداخت 

نتیجه ی یک توطئه خائنانه توسط یکی از اقاربش مظلومانه به شهادت رسید.

که میرزا ابراهیم قلعه ی اختیارالدین را به مولانا  که در فرصتی  مختصر آن واقعه، این 

در  و  حرکت  جام  جانب  به  محمود  شاه  میرزا  رزمِ  عزمِ  به  خود  و  سپرد،  یساول  احمد 

گورکان به غرض تسخیر  حوالی رباط امیرشاه ملک در جنگ بودند، سلطان ابو سعید 

و فتح هرات از سمرقند حرکت نموده، خود را به هرات رسانید و بی دغدغه ی جنگ و 

ستیز، شهر هرات را به دست آورد. جمعی را پیش مولانا یساول فرستاده او را به اِنعام و 

که  گفت  عاطفتِ شاهانه نوید داد، و به اطاعت خویش خواند. مولانا احمد در جواب 

قلعه ی اختیارالدین را ولی نعمت من میرزا ابراهیم به من سپرده و من تا جان دارم در 

کفران نعمت منسوب نگردم. سلطان ابوسعید  محافظت آن می کوشم تا به عصیان و 

گوش سلطان  کوشید به فتح قلعه ی اختیارالدین مؤفق نشد. در آن هنگام به  هر قدر 

تردد  گوهرشادآغا  علیا  مهد  نزد  خفا  در  ابراهیم  میرزا  قاصدان  که  رسانیدند  ابوسعید 

می نمایند و اخبار ملک و لشکر را تحقیق نموده به میرزا ابراهیم می فرستند.

را  امیر شیرحاجی  و  فرستاد  نرتو  قلعه ی  به  ابوسعید قاصدی  از طرف دیگر سلطان 

گوهرشادآغا در هرات باشد، به هرات آمده  که تا  گفت  به خود طلبید. او نیز در جواب 

که به سبب قتل ترخانیان به جان ایمن نیستم. سلطان ابوسعید با وجودی که  نمی توانم 

به عدل و داد و خصایص حمیده و اوصاف پسندیده موصوف بود، در نهم ماه مبارک 
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رمضان سال 861 هـ.ق فرمان به قتل آن بانوی عالیه و ملکه صاحب خیرات نوشت و 

کمان او را خفه  گوهرشاد بود، به موجب آن حکم به زِه  که سرای بایسنغر و  در باغ سفید 

گنبد آرام گاه فرزند  و شهید نمودند و نعش آن مرحومه را در مدرسه ی خودش برده، در 

دلبندش بایسنغر میرزا دفن نمودند.

گوهرشاد می گویند و  گنبد  که مردم آن را  گنبدی است  کوسویه )کُهسان حالیه(  در 

ی بی جا و عاری 
ّ
کل گنبد مدفون است و این عقیده به  که گوهرشاد در این  عقیده دارند 

از حقیقت است به دلایل ذیل:

شهادت  به  ابوسعید  سلطان  امر  به  سفید  باغ  در  گوهرشاد  ملکه  این که  نخست: 

کُهسان انتقال یافته باشد. که جنازه اش به  رسیده و ممکن نیست 

 دوم: این که، مدرسه ی گوهرشاد در هرات است و آن مرحومه جهت دفن خود و اولاد 

او،  گنبدی به این عظمت استحکام و نفاست ساخته و در حیاتش فرزندان  خویش 

ک سپرده شده اند به هیچ صورت  گنبد به خا بایسنغر و مریم سلطان و نوه گانش در این 

که به این منظور پرداخته شده و فرزندان و نوه گانش  ممکن نیست او را جز از خوابگاهی 

آن جا آسوده باشند، دفن نمایند.

سوم: درروضه الصفا مسطور است: در این سال پادشاه بر و بحر، رکن الدین علاءالدوله 

گوهرشادآغا مدفن میرزا  فرمان یافت و نعش آن جناب را به هرات آورده و در مدرسه ی 

بایسنغر است و مدفن مهد علیای مشارالیها، مدفون ساختند.

چهارم، باقی بودن قطعه ای از سنگ آرام گاه گوهرشاد مدفن ملکه را در این گنبد مؤید 

است و هرگونه شک و تردید را از میان برمی دارد. )فکری سلجوقی؛ 1390: 418 – 416(

گوهرشاد مدرسه و مسجد جامع مهد علیا 

است.  مصلی  بانی  نخستین  شاهرخ  سلطان  زوجه ی  گوهرشادآغا  گرامی  بانوی 

انجیل  جوی  نزدیک  خیابان،  راه  سر  بر  بزرگی  مسجد  و  مدرسه  معظمه،  ملکه ی  این 

احوال  بیان  فی  خلاصه الاخبار  خویش،  نفیس  کتاب  در  ی،  هرو خواندمیر  نهاد.  بنا 



ت
هرا

در 
ن 

ریا
مو

ی تی
وره 

ی د
مار

مع
نر 

ه

100

الاخیار؛  مدرسه مهد علیا را چنین  توصیف نموده: »مدرسه شریفه مهد علیا مشار الیها 

کثرت متانت  ینت محلی آراسته است و به  وفور فسحت و  یب و ز )گوهرشاد( به انواع ز

از بیش تر بقاع این بلده ی جنت صفات ممتاز و مستثنی است. در این اوقات چهار 

اقدام  و  قیام  افاده  و  به درس  بقعه فایض البرکات  آن  از علما پسندیده صفات در  نفر 

می نمایند و از موقوفاتش به حظی وافر محظوظ و بهره ور می گردند.« )خلاصةالاخبار، 

نسخه ی خطی شخصی(.

روضه الصفا،  ی صاحب  امیر محمد خواوند شاه هرو را  بنای عالی  این  سال ختم 

ذیل وقایع سال 836 هـ.ق چنین می  نویسد: »در سال مذکور، مدرسه ی رفیع و عمارت 

گوهرشاد آغا در شمال هرات به سر پل انجیل طرح انداخته  که به امر مهد علیا  منیع 

بود، به اتمام رسید.«

جامع  »مسجد  می ستاید:  چنین  را  علیا  مهد  جامع  مسجد  خواندمیر  هم چنین  و 

گوهرشاد بیگم در غایت نزاهت و تکلف و نهایت عظمت و لطافت است  مهد علیا 

و هر جمعه در آن مقام لازم الاحترام جمعیت تمام دست می دهد و به صفت رفعت و 

ینت مزیّن و محلی است.« وسعت موصوف و به حلیه تکلف و ز

توفیق  و ملکه ی موصوفه  بنا شده  از مدرسه اش  گوهرشاد بعد  ظاهراً مسجد جامع 

سلطان  مرحوم  گوهرشاد،  ملکه  مرگ  از  بعد  که  می نماید  چنان  و  نیافته  را  آن  اتمام 

یخ بنای  کمال رسانیده است. تار کار تعمیر و تزئین آن را انجام داده و به ا حسین میرزا 

کرد. یعنی  گوهرشاد یعنی ۸۶۱ هـ.ق  می توان تعیین  مسجد جامع را از سال قتل ملکه 

کار  کار تعمیر آن آغاز و هنگام شهادت ملکه مرحومه  دو سه سال پیش از این واقعه 

گوید:  تزیین آن یا قسمتی از امور بنایی ناتمام بوده، چنان که معین الدین اسفزاری می 

»بعد از اقامت ارکان و ارتفاع بنیان و اقدام سقوف و پیش از تکمیل بنائی و تکلفات 

که آمد  کل الناس داخله فرستاد: هر  )مسجد جامع( رخت اقامت به مجمع القبر باب و 

عمارتی نو ساخت / رفت و منزل به دیگری پرداخت.

کار تعمیر مسجد جامع قریب به اتمام بود، یعنی ارکان آن درست و بنیانش  ظاهراً 

که  به ارتفاع رسیده و سقف های آن پوشیده شده، امّا به اتمام نرسیده و تزئین نشده 
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گوهرشاد آغا به شهادت رسیده و آن عمارت هم چنان ناتمام مانده تا سلطان حسین 

کار تعمیر آن را به اختتام رسانید و آن بنای معظم را تکمیل فرمود و از طرف آن  بایقرا 

گردید. )فکری سلجوقی؛  پادشاه عادل اوقاف و متولی و حفاظ و خدام آن معین و مقرر 

)352   354 :1390

گوهرشاد هرات ویژگی های معماری مدرسه و مسجد جامع 

مدرسه ی گوهرشاد دارای چهار منار بود که از چهار گوشه ی مدرسه سر به فلک کشیده، 

ایوانی بلند بالا جهت نماز طلبه در مغرب مدرسه و دو ایوانچه در یمین و یسار ایوان 

که ایوان مقصوره در وسط و دو ایوانچه در یمین و یسار  موصوف پرداخته بود. به طوری 

آن بود. در دو جهت شمال و جنوب، اتاق های متعدد و در وسط اتاق ها صُفه ی بزرگ 

یس و درس و بحث طلبه ساخته، بالای اتاق ها، اتاق های فوقانی ساخته  جهت تدر

که ارتفاع اتاق های تحتانی و فوقانی نزدیک به سر تاق صفه بود و جانب شرقی،  بودند 

گشوده بود. از دو طرف ایوان دو غرفه  که راهرو مدرسه از آن  کوچک در وسط بود  ایوانی 

ینه ی غرفات و اتاق های فوقانی مدرسه بود. که راه ز پلکان به صحن مسجد باز بود 

کریاسی دو  کریاسی مسدس در نهایت نفاست تعبیه شده و از این  در وسط راهرو 

که راهرو مدرسه بود و از بیرون درب شرقی ایوان  دروازه به جانب شرق و غرب باز بود 

یسار  و  یمین  در  و  می شد  نامیده  مدرسه  درگاه  که  بود  مشرق  جانب  به  مشرف  بزرگ 

که از فاصله ی بسیار دور دیده می شد. ایوان، دو ایوانچه تحتانی و فوقانی جلوه گر بود 

کریاس به جانب شمال و جنوب باز بود، آن که به جانب جنوب  دو دروازه ی دیگر از 

گشوده  به جانب شمال  و آن که  بود  یا  مسجدی زمستانی  بزرگ  باز می شد شبستانی 

بایسنغر در شمال  و  گوهرشاد  آرام گاه  گنبد  بود.  بایسنغر  آرام گاه  راهرو سراچه  می شد؛ 

گنبد آرام گاه حیاطی بزرگ واقع  که بین صفه شمالی و  مدرسه واقع بود. به این ترتیب 

که در آن حیاط غرفات و تکایا ساخته بودند جهت اقامت متولیان و حفاظ. بود 

کاشی های هفت رنگ منقش و به خطوط ثلث نهایت  تمام این عمارات از بیرون با 
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و رسمی  گچ مسدهس  به  و شبستان  ایوان  و  اندرون صفه  و  مزیّن  قرآنی  آیات  و  زیبا 

مدرسه  وسط  در  بود.  شده  نقاشی  مهارت  کمال  در  لاجورد  و  رنگ  و  آب  و  طراحی 

که آب از جوی انجیل به نابژه یی جاری و به حوض سرازیر  حوض مربع ساخته بودند 

می شد. اندرون ایوان بیرونی، در درگاه مدرسه یک قطعه سنگ مرمر بزرگ نصب و این 

عبارت به خط ثلث عالی جلال جعفر مکتوب و محکوک بود: به میامن فیض ربانی 

که قواعد معاقدش  و مساعدت تأیید سبحانی این عمارت رفیع البنان شامخ الارکان 

ایّام دولت حضرت خلافت  در روز قدر سنه عشرین و ثمانمائه تمهید یافته بود و در 

پناه  السلطان بن السلطان معین السلطنه الدنیا والدین معزالاسلام و مغیث المسلمین 

شاهرخ بهادر خلدالله تعالی ملکه و سلطانه از آثار مساعی مشکوره و خالص مال علیا 

غیاث الدین  کبیر  امیر  بنت  آغا  گوهرشاد  والدین  عصمت الدنیا  اعلی  مهد  حضرت 

ترخان خلد دولت ها اتمام یافته، فی سنه احدی و اربعین و ثمانمائه کتبه جلال جعفر.

که ظاهراً  که مشرف به حیاط مذکور بود، مرثیه ای  گنبد آرام گاه بایسنغر  اندرون رواق 

کتیبه  ترجیع بندی بود که در رثای شه زاده بایسنغر سروده بودند به خط نستعلیق خوش 

شده بود که قسمت بیش تر آن به هم پاشیده و مدروس شده، این چند فرد از باقی مانده 

آن مرا به خاطر مانده. )فکری سلجوقی؛ 1390: 374 – 371(.

گوهر شاد بیگم مدرسه ی 

صاحب نظران  و  مهندسین  مشوره ی  به  رنسانس  مرکز  انتخاب  از  پس  بیگم  گوهرشاد 

مکتب  خاص  سبک  به  که  نمود  جامع  مسجد  و  بزرگ  مدرسه ی  احداث  به  اقدام 

گردید. کاشی های رنگی مزیّن و منقش  یان اعمار و با آیات قرآن و  تیمور

که در سمت غرب آن ایوانی با  کشیده بود  این مدرسه دارای چهار مناره سر به فلک 

دو ایوانچه در دو سمت ایوان جهت ادای نماز طلاب مدرسه وجود داشت. در جهات 

جهت  بزرگ  تخته  و  صفه  آن ها  وسط  در  که  بود  تاق هایی  مدرسه  جنوب  و  شمال 

یس و محافل فرهنگی آنان در دو طبقه ساخته شده بود. در این مدرسه اتاق های  تدر
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که از آن ها استفاده  برای متولیان، حافظان، استادان و طلاب اختصاص داده شده بود 

می گردید و در وسط این مدرسه ی بزرگ حوض بزرگی از آب وجود داشت. )مجتبوی، 

.)187 :1389

گوهرشاد هرات مسجد جامع 

در شمال شرقی مدرسه ی مذکور واقع بود، این مسجد جامع از حیث بنا مانند مدرسه ی 

ایوان  یسار  و  یمین  در  منار  دو  دارای  جامع  مسجد  که  تفاوت  این  به  بود.  موصوف 

کوچک تر و در یمین و یسار هر دو  مقصوره بود و دو صفه شمالی و جنوبی از حد معین 

به خط  کاشی لاجوردی  ی  اندرون مدخل مسجد رو بودند.  صفه شبستان ها ساخته 

ثلث زیبا حکیم جعفر چنین نگاشته بود: ارتفع بناء هذاالطاق الذی قصر عن حد بنائه 

اهتمام ملکه الزمان  به  بهادر  السلطان شاهرخ  ابن  السلطان  ایّام دوله  نطاق النطق فی 

کتبه جعفر. )فکری سلجوقی؛1390: 375 – 374( گوهرشاد آغا خلد 

به  منار  چهار  گرفت.  صورت  هـ.ق   841  –  829 سال های  بین  جامع  مسجد  بنای 

گوشه ی بنا و یک دهلیز شش ضلعی در بنای ورودی پشت درگاه  ارتفاع 120 پا در چهار 

بزرگ وجود داشت.

از این دهلیز شش ضلعی یکی درب ایوان سمت حیاط و درب دیگر  چهار درب 

ی به آرام گاه در سمت شمال و بالآخره درب  به مسجد زمستانی و درب سوم به راهرو

که  چهارم به درگاه ورودی در طرف شرق باز می شوند. حیاط با رواق های دو طبقه ای 

ی محور های حیاط چهار ایوان  پشت آن ها اتاق های قرار داشته احاطه شده بود بر رو

دستگاه  دو  است.  بوده  ارتفاع  یک  به  ورودی  ایوان  با  مقصوره  ایوان  که  داشته  وجود 

گردش ها و اتاق های فوقانی منتهی می گردید. پلکان در طرفین ایوان شرقی به غلام 

یلسن در مورد این  نمای ضلع غربی حیاط شامل سه دهانه تاق بود. دکتر کریسیتی و

بنا می افزاید:  »مقبره گوهرشاد هنوز در هرات باقی است و آن بنایی مربع شکل است که 

گنبد میانی  گنبد اوّلی برای تزئین فضای زیرگنبد به کار رفته،  گنبد آن سه مرتبه دارد. 
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)وسطی( برای نگه داری و گنبد خارجی که به دنده های مدور متصل شده با کاشی آبی 

رنگ تزئین شده است.« )مجتبوی؛ 1389: 194(

که دارای  گردید  گوهرشاد در سمت شمال شرقی مدرسه اش احداث  مسجد جامع 

ایوان ها و صفه های شمالی و جنوبی و در کنار آن ها شبستان های بزرگ موقعیت داشت.

هنوز  و  گردید  آغاز  مدرسه اش  تکمیل  از  پس  گوهرشاد  جامع  مسجد  احداث  کار 

گورکان پسر میران شاه فرزند امیر  که سلطان ابوسعید  که در 861 هـ.ق زمانی  ناتمام بود 

کرد گوهرشاد به شهادت رسید که خوشبختانه در زمان سلطنت  تیمور هرات را تصرّف 

گردید. کار آن اختتام یافت و برای متولی، خادم و اوقات معین  سلطان حسین بایقرا 

شایان ذکر است که عالی ترین نمونه ی هنر معماری این عهد را باید مسجد گوهرشاد 

که به نام بانی آن همسر شاهرخ مشهور است. این مسجد با ابعاد 5163  خاتون دانست 

گردیده و نزدیک به دوازده  در 116 می باشد و ساختمان آن در اوایل سال 821 هـ.ق آغاز 

سال ساخت آن به درازا کشید. این مسجد از شاهکارهای معمار نامدار عصر تیموری، 

استاد قوام الدین شیرازی است.

ی زمینه آبی رنگ  که ظاهراً به خط بایسنغر میرزا به رو کتیبه کاری آن  ایوان با شکوه و 

کاشی سازی و خوش نویسی  با حروف سفید نوشته شده است. عالی ترین نمونه ی هنر 

که بعداً در  هر دو را نشان می دهد. نقش های زرد و روشن و تضاد آن با سبز تیره رنگ 

یخی،  تار مسجد  این  شکل  پیازی  گنبد  ی  رو به  یافت،  رواج  شهرها  سایر  و  اصفهان 

دلفریب و خیال انگیز است.

قایل  خاصی  ارزش  و  اهمیت  معماری  هنر  به  یان  تیمور گفتیم  پیش تر  طوری که 

مناره ها  و  قصرها  باغ ها،  آرام گاه ها،  مساجد،  ساختن  به  خود  عصر  در  آنان  و  بودند 

می پرداختند و شاید می خواستند از این طریق شأن و شوکت خود را به امپراتوری های 

که در  کنیم  که از آن جمله می توان به مناره های مصلی هرات اشاره  دیگر نشان دهند 

یان ساخته شده است. امّا پیش از این که از مناره های هرات سخن به میان  عصر تیمور

که چگونه یک بنا بوده و دلیل ساخت آن چیست،  بیاورم، می خواهم درباره خود منار 

کنم. معلومات مختصر ارائه 
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یم پیرامون ساختمان و آثار اسلامی بررسی و  هنگامی که ما بر هنر اسلامی برمی خور

که در آن جلوه گر می شود منار است. مناره ها در  یم. عنصر مهم  تحلیل به عمل می آور

ی سه هدف اعمار می گردد. نخست این که مناره در مسجد اعمار می گردد  مجموع رو

در  که  می شد  اعمار  نظامی  هدف های  منظور  به  دوم  می دهد.  آذان  آن  در  مؤذن  که 

نشان  منظور  به  سوم  و  است  برخوردار  یادی  ز اهمیت  از  کاروان ها  و  شاه راه ها  امنیت 

که در افغانستان هر سه هدف  دادن عظمت و قدرت امپراتورها و یا پادشاه هان است 

در اعمار مناره ها نهفته است.

یاد بن ابید در سال  یخی چنین بر می آید ظاهراً نخستین منار را در بصره، ز از متون تار

یه والی بخارا بود، بنا نموده و دومین مناره در  44 یا 45 هـ.ق در موقعی که از طرف معاو

یه  که معاو کرده بودند منار جامع در خطاط است  که مسلمانان آن را فتح  سرزمین های 

که در  گل دسته بسازد. سومین منار  به والی مصر دستور داد برای مسجد مذکور چهار 

بن عبدالملک  ولید  هـ.ق   88 –  81 که در سال  بود  مناری  جهان اسلام ساخته شد 

گردید در  آن را در مسجد جامع دمشق بنا نمود. هم چنان مناره های دیگری نیز اعمار 

که از آن جمله می توانیم به منار مسجد پیغمبر )ص( در مدینه، منار در  جهان اسلام 

در  علمی  باب  منار  تونس،  در  قیروان  مسجد  مناره ی  فلسطین،  در  واقع  قصبه  جامع 

که سال 180  گردیده، منار جامع قرطبه  که در سال 130 هـ.ق اعمار  مسجدالحرام مکه 

که سال 384 هـ.ق به دستور  هـ.ق ساخته شده، و مناره باب الزماره در مسجدالحرام 

معتصم عباسی ساخته شده است.

در  است  طولانی  سابقه  دارای  نیز  افغانستان  کنونی  سرزمین  در  منار  ساختن 

دوره های باستانی چون منار چگری و در دوره های بعدی از سده ی ششم به بعد مروج 

گشت. به طور مثال در افغانستان می توانیم از مناره ی مسعود غزنوی، منار  و متداول تر 

ببریم. در این جا راجع به مناره های مصلی هرات  نام  جام و مناره های مصلی هرات 

یم. چند نکته را بیان می دار
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مجموعه منارهای مصلی هرات

هرات در سده ی نهم و  اوایل سده ی دهم هجری قمری در دوره ی تیموری شگوفاترین 

گسترش هنر، ادبیات، علوم، عرفان و صنایع دستی و  یخی اش را از خطر  مرحله ی تار

یخی و آثار ارزشمند به عنوان انگشت  که موجودیت صدها بنای تار معماری دارا بوده 

کنون پابرجاست. سلاطین تیموری که توجّه  ک آن زمان تا هم ا یخ تابنا شهادت بلند تار

کن  یخی اعم از مساجد، خانقاه ها، کتاب خانه ها و سایر اما خاصی به اعمار بناهای تار

یخی هرات تلقی گردید. فرهنگی که بعدها به مثابه خلقه وصل شهر قدیم با خیابان تار

در  یعنی  هـ.ق   820 سال  در  بار  نخستین  برای  میرزا  شاهرخ  همسر  بیگم  گوهرشاد 

که به زودی در عهد  کرد  را آغاز  اواسط سده ی نهم هـ.ق پروژه ی اعمار این مجموعه 

معماری  روش  و  سبک  پیش تر  که  بیگم  گوهرشاد  مسجد  و  مدرسه  شامل  یان  تیمور

نوایی،  امیرعلی شیر  مسجد  بایقرا  حسین  سلطان  خانقاه  و  مدرسه  شد.  توضیح  آن 

گوهرشاد  گردید.  هرات  مصلی  منارهای  و  اخلاصیه  مدرسه ی  و  خانقاه  دارالحفاظ، 

کشیده شد  بیگم بعد از احداث مدرسه و مسجد مؤفق به اعمار چهار منار سر به فلک 

کاشی بر شئوبات آن ها افزود. که در اطراف آن ها ایوان مقصوره و رواق های مزیّن به 

که تعمیر نخست را در مصلی شاهرخ میرزا  گمان بر آن است  امّا مؤرخین را حدث و 

کرده است. در آن جا امیرعلی شیر نوایی  ساخته و تعمیر دوم را سلطان حسین بایقرا بنا 

کرده است. به  شفاخانه ای به نام دارالشفاء و مدرسه و خانقایی به نام اخلاصیه تعمیر 

قول هراتیان 68 سال پیش از سال 1364 خورشیدی نُه منار مصلی در دو جانب نهر 

که عرض  گردید  انجیل برپا و استوار بوده، ولی رفته رفته به مرور سال ها سه منار ویران 

که قسمتی از آن  بدنه آن به اندازه ی قد انسان بوده است و در حال حاضر در مصلی 

که از آن جمله چهار  شامل باغ بهزاد شده، شش منار قسماً مخروبه باقی مانده است 

منار در ساحل راست نهر انجیل یعنی بیرون باغ بهزاد موقعیت دارد.

گر محمد علی  که ا در قسمت غرب این مناره ها سلطان حسین بایقرا مدفون است 

که به وجود آرام گاه سلطان حسین میرزا در این جا پی  عطار نمی بود برای ما دشوار بود 
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گوشه ی  ببریم. بر اساس نظریات مؤرخین و محققین منارهای مصلی از بقایای چهار 

کاشی و نقاشی های بسیار مرغوب آن هر بیننده را  عمارت مدرسه سلطان حسین بوده 

کاربانی  کارهای نقاشی این منارها  که  که بیش تر متفق به این نظر اند  به حیرت می آورد 

کمال الدین بهزاد است. مکتب هنری هرات 

که در داخل باغ بهزاد مانده است یکی از آن ها متصل به مسجد جامع  دو منار دیگر 

این  است.  بوده  مرتفع تر  موجود  مناره های  تمام  از  تعمیرش  آغاز  در  که  بوده  گوهرشاد 

کوفی و طراحی بسیار زیبا  گل برگ ها، خطوط  کاشی کاری های بسیار مرغوب  با  منار 

گفته می شود در سال 841 هـ.ق مطابق  که منار مدرسه نیز  آراسته شده است و منار دوم 

یخ ختم  کاشی کاری و نقش آن بی نظیر است. تار که  به 1438 میلادی بنا شده است 

تعمیر منارها 898 هـ.ق مطابق به )1492 – 1493 میلادی( استخراج می گردد.

کشمکش های فرزندان او  پس از مرگ سلطان حسین بایقرا در نتیجه مخالفت ها و 

گویا هرات نفرین شد که نگین خراسان بود که در نتیجه حملات شیبانی ها و صفوی ها 

گزند آفات حملات مصئون نماند تا این که در 1304  در 912 هـ.ق مجموعه ی مصلی از 

ک یک سان شد و از آن مجموعه فقط  هـ.ق به تحریک انگلیس ها این مجموعه به خا

که آن ها هم به مرور زمان فروغلتید و در حال حاضر فقط پنج منار  چند منار باقی ماند 

از آن برجاست.

تعمیر اصلی مدرسه ی مصلی توسط یک مفرزه قوای انگلیسی در سال 1885میلادی 

خاطر  رضایت  منظور  به  گردید.  تخریب  پنجده  شهر  در  روسی  قوای  تجاوز  حین 

امیرعبدالرحمان خان، ظاهراً انگلیس ها این مفرزه خود را به شهر هرات اعزام داشتند 

نه یک مرمی  انگلیس  امّا قوای  وارد جنگ شود.  افغان ها علیه روس  به طرف داری  تا 

کار تخریبی  به طرف داری قوای افغانی فیر نمودند و نه با روس ها جنگ نمود، تنها دو 

یخی و معماری  کردند یکی تحت بهانه مدافعه شهر، این با ارزش ترین اثر تار که آن ها 

کردند و دوم این که تمام درخت های مثمر و غیرمثمر  یان هرات را تخریب  دوران تیمور

داخل و اطراف شهر را قطع نمودند. )پاحٌون، 2009: 68(
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گوهرشاد گنبد آرام گاه بایسنغر و 

گوهرشاد است  گنبد عالی آرام گاه بایسنغر و  از بقایای مصلی چیزی که باقی مانده یک 

که تا چند سال پیش به وضع حزن انگیز و اسف آوری بین اراضی مزروع و بقایای خرابه 

مصلی باقی و مشرف به خرابی بوده  است.

گنبد چند سنگ صندوقی  گنبد سبز نیز می نامند. اندرون  گنبد را اهالی هرات  این 

سیاه از آرام گاه های اولاد شاهرخ به و ضع درهم شکسته و به هم پاشیده افتاده بود و 

کس به آن ها اعتنایی نداشت. هیچ 

گوهرشاد جهت دفن خود  که مرحومه مهد علیا  گنبدی است  گنبد موصوف همان 

یخ ختم بنای این  واولاد خویش آن را در شمال مدرسه ی عالیه ی خود ساخته بود. تار

گوهرشاد یعنی سال 836 هـ.ق می باشد. این  گنبد همان سال ختم تعمیر مدرسه ی 

از  بقعه  این  اساس  پرداخته اند.  و  و وضعی غریب ساخته  به طرحی عجیب  را  گنبد 

ی  رو از  و  ایستاده  پا  به  به صورت مکعبی  و  یخته شده  ر مربع  به طرح  بیرون،  و  درون 

این  پوشیده اند.  یشی  درو کلاه  شکل  به  را  آن  سر  که  رفته  بالا  مدور  استوانه  مکعب 

بالای  به وضعی غریب یکی  که  بالای هم  گنبد  از سه  استوانه ی مدور عبارت است 

دیگری برآورده و پوشیده شده است.

مزیّن است  و  رنگ معرق منقش  کاشی های هفت  به  مرتفع  قبه  این  بیرونی  نمای 

گنبد فوقانی  یخته. پوشش  که متأسفانه به هم پاشیده و بعضی قسمت های آن فرو ر

کلاه فتیله دار است و در انتهای هر فتیله و انتهای فاصله بین  یش مانند  کلاه درو یا 

یش  کلاه درو کلمات یا ستار یا جبار نوشته است و این سقف  کوفی  فتیله دیگر به خط 

یا آن را خراب نموده اند. هنگام تخریب مصلی خراب شده و

کمربندی دورادور استوانه سوره ی مبارکه واقعه یا قسمتی  یش مانند  کلاه درو در زیر 

که به هم پاشیده و این  کتیبه نگاری شده بود  از آن به خط ثلث بسیار عالی و ممتاز 

کامثال اللولوالمکنون( از آیات مبارکات آن  کلمات )و لهم طیرمما یشتهون و حور عین 

ی معروف به جعفر بایسنغری است.  که خط حکیم جعفر هرو باقی مانده و می گویند 
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گرچه شیوه ی این کتیبه از اندکی که باقی مانده خیلی شبیه است به خط ثلث شه زاده 

که خط خود آن شه زاده هنرمند باشد. بایسنغر و بسیار محتمل است 

که چهار ایوان به چهار سمت آن  گنبد آرام گاه  از داخل مربع است به نحوی  صحن 

از زیر این  گنبدی به صورت مدور پوشیده اند و  از بالای این چهار رواق  تعبیه شده و 

نهایت  آن در  ی  آورده رو به هم  لنگه  به صورت  به آجر  و  تاق های رسمی طرح  پوشش 

ی این مسدهس زیبا به قلم نقاشان ماهر  گچ مسدهس بندی نموده اند. رو نفاست به 

در  سبعه  الوان  و  لاجورد  و  زر  به  ی  هرو و  خطائی  مخلوط  شیوه ی  به  شاهرخی  عصر 

و  به خود مفتون  را بی اختیار  بیننده ای  که هر  نقاشی شده  نفاست  و  نهایت مهارت 

مجذوب می نماید و در حقیقت این شاهکار هنری چه از حیث طراحی رسمی بندی و 

مسدهس کاری و چه از حیث نقاشی و رنگ آمیزی در جهان هنر بی نظیراست و به ترین 

که بیش از پنجصد و چهل  نمونه ی سقف سازی عصر شاهرخ به شمار می رود و تا کنون 

که دیده و صدماتی که به پیکر نازنینش وارد  گذشته و با وجود حوادثی  سال از عمر آن 

گردیده باز هم مانند عروسی زیبا آراسته و مزیّن است و طی این مدت مدید سیلابِ 

ی محو و نابود نماید و هنوز نقوش و رنگ 
ّ
کل حوادث نتوانسته آب و رنگ زیباییش را به 

معمار  می خندد،  بینند گان  ی  رو به  یاحین  ر و  گل  پُر  باغی  چون  آن  رفته ی  نیم  بار  و 

که معمار و مهندس مدرسه ی  ی است  گنبدِ عالی ظاهراً استاد عمادالدین هرو این 

ششم  جلد  در  هـ.ق   842 سال  واقعات  ذیل  روضهݑ الصفا  صاحب  بوده  گوهرشاد 

بود، در  گوهرشادآغا  بانی مدرسه ی مهد علیا  که  می نویسد: استاد عمادالدین معمار 

این سال یعنی 842 هـ.ق از خرابه دنیا رحلت نموده در آرام گاه سادات مصرخ مدفون 

گردید. بعضی استاد قوام الدین شیرازی را معمار و مهندس مدارس و مساجد و سایر 

عمارات شاهرخ معرفی می نمایند.

گوهرشادآغا و استاد قوام الدین  که استاد عمادالدین معمار مدرسه ی  گمان می رود 

یخ وفات قوام الدین  گوهرشاد بوده اند و از این که تار شیرازی معمار دیگر ابنیه شاهرخ و 

که عمادالدین روضه الصفا  نوشته اند، ممکن است  به سال 842 هـ.ق  نیز  را  شیرازی 

که  همان قوام الدین شیرازی حبیب السیر و مجالس النفاس امیرعلی شیر نوایی باشد 
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در روضةالصفا قوام الدین به عمادالدین تحریف شده است. )فکری سلجوقی؛ 1390: 

)388 384

مدرسه و آرام گاه امیرعلی شیر نوایی

یکی دیگر از ضمایم مصلی مسجد جامع و دارالحفاظ و دارالشفاء و مدرسه و خانقاهی 

کنار جوی انجیل نزدیک منزل  که مرحوم امیرعلی شیر نوایی متصل یک دیگر در  است 

خویش بنا نهاده بود. )سلجوقی، 1343: 11(

که  بوده  نوایی  امیرعلی شیر  خانقاه  و  مدرسه  مسجد،  هرات،  رفیع  بناهای  از  یکی 

ایوان مقصوره اش با لاجورد و طلای خالص تزیین شده بوده، مناره های بلند در سمت 

بود. این عمارت  گچ بری  کاشی و  با  که مزیّن  بود  افزوده  بر عظمت آن  راست و چپ 

و  خانقاه  دارالحفاظ،  دارالشفاء،  شامل  که  گردید  تکمیل  هـ.ق   869 سال  در  بزرگ 

جریب  سی  که  بایقرا  حسین  سلطان  طرف  از  مدرسه  زمین  بود.  بزرگ  کتاب خانه ی 

پول  از  را  آن  ی  و امّا  بود.  شده  بخشیده  نوایی  امیرعلی شیر  برای  داشت،  مساحت 

که از آن سبب  کامل به مدرسه و مسجد جامع مبدل ساخت  شخصی اش با اخلاص 

گزند آفات روزگار مصئون نماند و  آن را مدرسه ی اخلاصیه می گویند و این مدرسه از 

گنبد امیرعلی شیر نوایی  گرفت.  بی رحمانه مورد تهاجم دشمنان فرهنگ و ثقافت قرار 

گنبد  گردید. ولی در سال های اخیر به خاطر احداث  حدود شصت سال پیش اعمار 

گردیده، دوباره البته  کشور ازبکستان تخریب  رفیع و منقش توسط بنیاد فرهنگی بابر از 

به صورت ساده بازسازی شد. )بهره، 1389: 57   58(

مدرسه ی سلطان حسین بایقرا

ابنیه بود و وضع بنایی بنای آن تا حدی شبیه مدرسه ی مهد  معظم ترین همه ی این 

که مدرسه ی میرزا از مدرسه ی مهد علیا )گوهرشاد بیگم( بزرگ تر و  علیا، با این تفاوت 

کلان تر و  حتّی دو صفه شمالی و جنوبی آن به مراتب از ایوان مقصوره مدرسه مهد علیا 
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گنبدی  بلند بالاتر بود. در جانب مقرب رواقی بزرگ و در نهایت ارتفاع و در عقب رواق، 
بستگان  و  شه زادگان  از  دیگر  آرام گاه  چند  و  حسین  سلطان  آرام گاه  و  ساخته  بزرگ 

سلطان درآن بقعه دیده می شد. )سلجوقی، 1343: 20(
معظم ترین بناهای عصر رنسانس هرات، مدرسه و خانقاه سلطان حسین بایقرا بود 
امیرعلی شیر  و  گوهرشاد  مدرسه ی  از  عظیم تر  کامل،  شکوه  و  وسعت  نظر  نقطه  از  که 
گچ بری،  کاشی و  گنبد بزرگ، تاق ها و رواق های مزیّن با  نوایی بوده است. موجودیت 
ک نهر انجیل از وسط مدرسه و  شبستان های بزرگ، غرفه های تحتانی و جریان آب پا
موجودیت هزاران طالب العلم و استادان مشهور جهان علم و ادب بر شئونات آن افزوده 
یاد نموده و به مشورت حضرت  بود. سلطان حسین بایقرا در توسعه ی علم و هنر توجّه ز
جامی، امیرعلی شیر نوایی و گوهرشاد بیگم به احداث مدارس، مساجد و آبدات نفیس 
پرداخت و به رشد و انکشاف هنرهای اسلامی سعی بلیغ نموده و عامل اصلی تبارز 
کتابش  استاد بهزاد و ایجاد مکتب هنری هرات محسوب می گردد. صاحب بحیره در 
و  ایران  تمام  در  بایقرا  حسین  سلطان  مدرسه ی  مانند  هـ.ق   1034 سال  در  می نویسد: 
توران وجود نداشت، ولی متأسفانه در زمان امیر دوست محمدخان، امیر شهنوازخان 
آرام گاه  ساخت.  ویران  توپ  با  ظالمانه  را  جهان  فرهنگی  مرکز  این  گنبدهای  تمامی 
خورشیدی   1385 سال  در  فرهنگ  و  اطلاعات  یاست  ر توسط  بایقرا  حسین  سلطان 
که شعر آن از مولوی  ک کاری و خشت فرش شد و لوح مرمرین به توجّه ولی شاه بهره  پا

گردید. نصرالدین عنبری است، ساخته و نصب 

گازرگاه شریف

گازرگاه  را  آن  که  است  قریه ای  زنجیرگاه  به  معروف  کوه  دامن  بر  هری  شهر  شمال  در 
گازرگاه  کوه  گرفته نیز به  کوچک پُر فیض را در بغل  که این روستای  کوهی  می گویند و 

شهرت دارد. )سلجوقی، 1341: 1(.
کنار  گازرگاه را از محل دور افتاده در  شیخ السلام حضرت خواجه عبدالله انصاری 

که مزارات حضرت خواجه عبدالله  راه و به مرکز پُر جلال عارفان و صوفیان مبدل نمود 
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انصاری، شیخ عمو، شیخ ابو نصر خباز، شیخ ابوالحسن سوهان و عبدالله غوربنج و 

یارتگاه عام و خاص است. گازرگاه شریف ز دیگر بزرگان در 

گازرگاه شریف قرار دارد با ابعاد  گفتیم در  که پیش تر  آرام گاه خواجه عبدالله انصاری 

84 × 51 متر واقع شده است. این بنا در سال )832 هـ.ق( ساخته شده است و از لحاظ 

تاق و طرز معماری با آرام گاه شیخ احمد جام و از نظر طرح و پوشش تزیینی به شیوه  ی 

هرات  گوهرشاد  مسجد  و  خواف  خرگرد  غیاثیه ی  مدرسه ی  با  مقایسه  قابل  تاق زنی 

که تماماً بنا در سراسر  کار برده شده است  کمال دقت به  می باشد. در تزیینات این بنا 

سنگ های  از  بنا  محوطه  تمام  در  که  می شود  وحدت  احساس  گون  گونا بخش های 

مرمر استفاه شده و قسمت های نمایان قوس های محیط آن با یک نوع طرح ستاره ای 

که در  کاشی معرق  گشته، این طرح های تزیینی از صفحات  با شیوه ی ترصیع تزیین 

گردیده است. گذاشته شده تشکیل  کار  داخل یک زمینه ی سفال بی لعاب 

که به چله خانه شباهت دارد و  در سمت غربی سراشیبی زنجیرگاه زیرزمینی است 

بزرگان جهان عرفان در آن به عبادت پرداخته اند. در قسمت آرام گاه حضرت خواجه 

مدرسه ی  نخستین  و  داشته  وجود  شادابی  و  سرسبز  بسیار  جنگل  انصاری  عبدالله 

وزیر  توجّه  به  غوری ها  عصر  در  میلادی   12 سده  اواخر  در  شریف  گازرگاه  در  علمی 

که امروزه از آن اثری نیست و آرام گاه سلطان محمد  معزالدین عمر مرغنی بنا نهاده شد 

گازرگاه است. آخرین پادشاه غوری ها در جایی نامعلومی در 

ایوان بزرگ سمت شرقی آرام گاه حضرت خواجه عبدالله انصاری به دستور شاهرخ 

که شاهرخ میرزا از پول  میرزای تیموری در سال 829 هـ.ق در طی یک سال اعمار شد 

کاشی های نفیس با خطوط  گازرگاه به اعمار آرام گاه پیر هرات پرداخت و با  موقوفات 

که ابوالقاسم بابر در سال 856 هـ.ق لوح بزرگی  کوفی تزیین یافته است  ثلث، معقلی و 

از  که  آرام گاه حضرت خواجه صاحب ساخته شده است  بالا سر  را در  از سنگ مرمر 

جمله شاهکارهای بزرگ هنری به شمار می رود. در سال 906 هـ.ق امیرعلی شیر نوایی 

نخستین  عنوان  به  که  نمود  اقدام  باغ ها  احداث  و  شریف  گازرگاه  ترمیمات  به  نیز 

گازرگاه  ترمیمات  به  تیموری  شه زادگان  بیش تر  و  شد  مقرر  شریف  گازرگاه  خطیب 
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یارت بر فراز بلندی قرار دارد. موی  که مزارشان در وسط صحن ز یادی داشتند  توجّه ز

مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد)ص(، سنگ هفت قلم، خانه ی زرنگار، عمارت 

که  یخی است. شایان ذکر است  نمکدان و حوض زمزم از جمله ملحقات این بنای تار

گازرگاه مسیر پر بار سیاحت بین آسیای میانه و باختر و یکی از منزل گاه های سیاحین 

یخی اخیراً توسط بنیاد فرهنگی آغاخان  که این بنای تار گذشته محسوب می شد  در 

مرمت و بازسازی شده است. ) بهره، 1391: 13(

عمارت نمکدان هرات

از  این که  از  پس  یان  تیمور دودمان  فرهنگ دوست  صدراعظم  نوایی  امیرعلی شیر 

کمایی نموده و به احداث  کنار می رود، افتخار تولیت آستان پیر هرات را  دارالسلطنه 

اساسی  هدف  می پردازد.  شریف  گازرگاه  نو  باغ  میان  در  نمکدان  دوگانه  عمارات 

و  عرفانی  و  ادبی  محافل  تدویر  یخی  تار بنای  دو  این  اعمار  از  نوایی  امیرعلی شیر 

که در برخی  هم چنان پذیرایی از مهمانان آستان فیض بخش پیر هرات در آن هاست 

نمای  که  این  از  است.  گردیده  یاد  هم  تیموری  عصر  فرهنگیان  آستان  به نام  روایات 

طرفی  از  و  است  گردیده  اعمار  غذاخوری  نمکدان های  شکل  به  نمکدان  ساختمان 

مهمان خانه ی امیرعلی شیر نوایی بوده است، لذا مناسبت نمکدان را می توان از آن به 

ابتکار مرحوم میر غلام  به  کرد. عمارت نمکدان در سال 1335هـ.ق  خوبی استنباط 

گردید. گازرگاه شریف به مشورت مهندسین لایق هرات ترمیم  حیدر متولی 

خانه ی زرنگار

است  زرنگار  خانه ی  یان،  تیمور عصر  مینیاتوری  و  معماری  هنر  شاهکارهای  از  یکی 

یخی  که در جوار آرام گاه حضرت خواجه عبدالله انصاری موقعیت دارد. این بنای تار

بایقرا  حسین  سلطان  دانشمند  وزیر  نوایی  امیرعلی شیر  همّت  به  هـ.ق   889 سال  در 

گردید. احداث 
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شده  ساخته  نفیس  گچ بری های  و  پخته  خشت  از  زرنگار  خانه ی  یا  عمارت 

تمامی  لاجورد  و  طلا  آب  از  بهزاد  کمال الدین  استاد  ویژه  به  عصر  آن  هنرمندان  که 

امیر  عصر  در  1305هـ.ق  تا   1300 سال  در  است.  نموده  منقش  و  تذهیب  را  آن  سقف 

مکان  این  در  اخیراً  خوشبختانه  که  گرفته  صورت  آن  در  ترمیماتی  عبدالرحمان خان 

گیرد. کتابخانه ای نیز تاسیس شده تا مورد استفاده مردم و سیاحین قرار 

آرام گاه بی بی سیتی

عابده ی عصر و ولیه ی دهر بی بی سیتی از مشاهیر دوستان حق سبحانه تعالی بود و 

کارهای شگرفت  مستجاب الدعوه و نظرتمام به ابومسلم مروزی داشت و به همّت آن 

در هرات و نیشاپور از دست ابومسلم برآمد. )تیموری، 1377: 125(

که به خون خواهی ابومسلم  گفته می شود بی بی سیتی و همسرش از عیارانی بودند 

خراسانی با عباسیان جنگیدند. )فوربزمنز، 1392: 365(

که از خشت پخته به  در سمت شرقی چهارسوق شهر قدیم هرات، عمارتی است 

که به نام مزار بی بی سیتی معروف است و شاهرخ  شکل هشت ضلعی ساخته شده 

میرزا تیموری در جوار آرام گاه بی بی سیتی مسجد و عمارتی برای دارالشفاء از خشت 

 1317 سال  در  است.  مربع  متر   80 مقبره  آن  گنبد  مساحت  که  کرد  احداث  پخته 

که سقف بازارهای سرپوشیده هرات برداشته شده، مزار بی بی سیتی در  خورشیدی 

کمک مالی  که به سال 1372 خورشیدی توسط ولی شاه بهره به  گرفت  وسط بازار قرار 

یخی مزار بی بی سیتی مجدداً اعمار شد. )بهره،  کرزاده بنای تار حاجی محمد داوود کا

.)52   51 :1389

بنای جوار آرام گاه مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی

که در  عمارت رفیعی به دستور امیرعلی شیر نوایی در جوار آرام گاه جامی احداث شد 

کاملًا از بین رفت و در زمان احمد شاه ابدالی آرام گاه  حمله ی شیبانی ها و صفوی ها 
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مولانا جامی بازسازی شده و ایوان آن مجدداً اعمار شد. در عصر محمد ظاهرخان به 

همّت عبدالله خان ملکیار ایوان رفیع با مناره های بلند بر مرقد حضرت جامی احداث 

که لوح مزار جامی به اهتمام  کمال رسید  و بنای مسجد جامع در جوار آن به پایه ی ا

رستم علی خان و به خط خلیفه ملا محمد سلجوقی ترتیب شده بود. در زمان جنگ 

کاملًا شکسته و از بین رفت. در سال 1385 خورشیدی به اثر توجّه ولی شاه بهره لوح 

عالی  به صورت  عنبری  مولوی  شعر  با  متر   2/48 طول  به  جامی  حضرت  مزار  مرمرین 

جامی  بولوار  بنام  آرامگاه  مقابل  بولوار  و  گردیده  نصب  خاصی  مراسم  طی  و  ساخته 

کلامش  گردید و خود جامی در علوم شریعت و طریقت نخبه ی روزگار بوده و  مسمی 

نهایت متین و مستند است.

سنگ هفت قلم

گزند  که خوشبختانه درجوار پیر هرات از  سنگ هفت قلم یکی از نفایس روزگار است 

حوادث محفوظ مانده است. این سنگ نفیس را از آن خاطر هفت قلم گویند که استاد 

کرده است. )سلجوقی، 1341: 63( کار  حجار هفت نوبت بالای آن 

رنسانس  دوران  هنری  آثار  ارزش ترین  با  و  نفیس ترین  جمله  از  قلم،  هفت  سنگ 

را  آن  نظیر  در جهان  که  نمود  ادعا  به جرأت  و می توان  باستانی است  در هرات  شرق 

دیزاین  و  طرح  با  است،  کی  حکا هنر  اعجوبه های  جمله  از  سنگ  این  یم.  ندار سراغ 

ترتیب  ک  حکا شمس الدین  استاد  ماهرانه ی  تراشکاری  و  بهزاد  کمال الدین  استاد 

از مؤرخین معاونت هنرمندان مشهور چون استاد میرک نقاش و  گردیده است. برخی 

استاد زین الدین معمار را در آفرینش سنگ هفت قلم حتمی دانسته اند. امّا نمی توان 

را در  نوایی  امیرعلی شیر  و  روح عرفان حضرات مولانا جامی  و جلوه  مراقبه  توجهات، 

گرفت. گرانبها نادیده  ظرافت های این اثر 

گذشته ها معمول بود تا عروسان را به هفت قلم و هفت رنگ آرایش  از آن جایی که در 

نمایند، از این سبب سنگ هفت قلم به مثابه عروسی است که با هفت قلم مشاطه گری 
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و  تراشکاری  کار  اجرای  که  این است  قلم  نام هفت  از دلایل  و یکی دیگر  شده است 

گرفته، یعنی این که این سنگ دارای هفت سطح  کی آن در هفت طبقه صورت  حکا

که از آن رو بر اهمیت هنری آن افزوده است. برخی از مؤرخین را عقیده بر آن است  بوده 

کوه و مسطح ساختن و بعداً صیقل دادن و آن گاه ترتیب و  که مراحل کندن این سنک از 

کاری، تقسیم نمودن روی اشکال هندسی، طرح گل برگ ها و ترسیم نقوش،  تنظیم پلان 

به  را  قلم  هفت  کامل  معنی  اسلامی  خطوط  حک  نهایت  در  و  گل برگ ها  دادن  تراش 

خوبی می رساند تا آن که این عروس هفت قلم را بر حجله پُرگل تاریخش نشاندند. به 

تیموریان، در مدت هفت  بایقرا سلطان فرهنگ پرور دودمان  خواهش سلطان حسین 

گذاشتن بالای آرام گاه  سال تمام با مساعی هنرمندانه استادان این سنگ نفیس برای 

که هر هفته سلطان از استادان با اهدای سکه های طلا بازدید  خود سلطان، ساخته شد 

می نمود ولی فرزند برومند و جوان سلطان به نام غریب میرزا داعی اجل را لبیک گفت که 

که سلطان پیشنهاد نمود تا  گذاشته شد. روایتی است  سنگ هفت قلم بالای مرقد وی 

گفتند ما به مدت  سنگ دیگری برایش ساخته شود. امّا هنرمندان با شوخی هنرمندانه 

گفت:  هفت سال دیگر زندگی شما نیازمندیم تا آن را بسازیم، سلطان با یک عالم تبسم 

خیر است ما هم به مردن شتاب نداریم و انتظار می کشیم. )بهره، 1389: 90(

که از جمله استادان معروف هنر نقاشی است، می گوید: فقط  استاد مهتاب الدین 

تا  وادار می سازد  مرا  آدم،  بنی  کرمنا  لقد  و  گفته شده:  که  قرآنی  آیت  به  ایمان داشتن 

یخ و سرنوشت  که شاید تار که این هنر دست بشر است ورنه باید اذعان نمود  کنم  باور 

که در  گفته می شود  برگردد.  یخ حجرالاسود  تار این سنگ به چگونگی مشابهت های 

کشورهای جهان حاضر  دوران پادشاهی محمد ظاهرخان پادشاه افغانستان، برخی از 

که با  گردیده بودند  به پرداخت طلا به چند برابر وزن سنگ هفت قلم برای خریداری آن 

کامل بزرگان نظام و مردم از آن معذرت خواسته شد. در سال های پیش هیئت  متانت 

ذره بین های  توسط  سنگ  بالای  نقوش  دقیق  مطالعه ی  با  یونسکو  باستان شناسی 

گل برگ های قسمت بالایی سنگ با  که  بسیار حساس و قوی به این حقیقت رسیدند 

گل برگ های قسمت پایانی آن صد فیصد قابل تطابق بوده و هیچ گونه تفاوتی در آن ها 
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به مشاهده نمی رسد. در سال 1383 خورشیدی پیشنهاداتی به بخش سازمان یونسکو 

به عنوان  قلم  ثبت سنگ هفت  بر  مبنی  نیویورک  در شهر  ملل متحد  مقر سازمان  در 

یم پذیرفته شود. اخیراً بنیاد فرهنگی  هشتمین اعجوبه هنر جهان ارایه گردید که امیدوار

که  آغاخان بر مرمت و وسعت اتاق های اطراف خانه ی سنگ هفت قلم اقدام نموده 

کی سنگ هفت قلم در  یخ حکا که تار قابل تحسین و ستایش است. قابل ذکر است 

عبدالله  خواجه  حضرت  مرقد  شمالی  سمت  در  سنگ  این  و  است  هـ.ق   902 سال 

کرامت های استادان پدید آورنده این اثر بی نظیر این است  انصاری قرار دارد. یکی از 

که با وجود همه تلاش های مذبوحانه دشمنان فرهنگ افغانستان هیچ گونه آسیبی به 

گزند آفات مصئون مانده است. این سنگ نرسیده و از 

آرام گاه سلطان میر عبدالواحد شهید

کاشی  و  خشت  از  بزرگی  ایوان  شهید  عبدالواحد  میر  آرام گاه  برفراز  یان  تیمور زمان  در 

که بعداً در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان در سال 1325هـ.ق مرمت  گردید  احداث 

گرفت. نمای  بر آن صورت  نیز ترمیماتی  گچ کاری شده و در سال 353 خورشیدی  و 

که  گردید  تخریب  کمونیستی  حکومت  زمان  در  شهید  عبدالواحد  میر  خشتی  بنای 

بعداً در سال 1374 خورشیدی به همت یک تن از تجار خییر هرات محترم حبیب الله 

گنبد رفیع تر وگل دسته های بلند مجدداً ایوان و ملحقات آن  عزیزی به سبک قدیم و با 

گردید. امام متقی عارف عالم عبدالله الواحد بن مسلم بن عقیل)رض( در علوم  اعمار 

کبار  کامل بوده و در زمره اولیا  یخ بغایت  ظاهری و باطنی خصوصاً در فن حدیث و تار

گشته است. )تیموری، 1377: 53(. معدود 

آبادترین شهر خراسان شمرده شده است  خلاصه این که هرات در دوره ی تیموری 

کرد  که شاهرخ میرزا مدت 43 سال یعنی از )850 – 807 هـ.ق( در این شهر پادشاهی 

کوششی در راه ترمیم خرابی ها و تشویق فضلا و هنرمندان  و در این مدت از هیچ گونه 

مضایقه ننمود و در اثنای این 43 سال که پسر ارشد شاهرخ، الغ بیک حکمرانی می کرد، 
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عهد  هنرپروری  و  شعردوستی  شد.  اسلام  دنیای  هنر  و  علم  کانون  هرات  و  سمرقند 

که هرات میعادگاه پیکرنگاران، موسیقی دانان، خوش نویسان، معماران،  تیموری بود 

یاضی دانان  ر و  بزرگ ترین دانشمندان  گردید،  کاشی سازان  و  آبگینه، چینی  فلزکاران، 

که عامل  کسانی  و اخترشناسان جهان اسلام رو به سمرقند و هرات نهادند. از جمله 

یان و به خصوص دربار سلطان حسین بایقرا شده بودند، هیچ یکی مانند  شهرت تیمور

که 370 مسجد، مدرسه،  امیرعلی شیر نوایی معروف و برجسته نبود. این وزیر دانشمند 

کرد. این بود خلاصه  کاروان سرا، شفاخانه، قرائت خانه و پل برای منافع و رفاه عامه آباد 

که تیموری ها در آبادی و عمران شهر هرات متحمل شدند و سرانجام در سال  زحماتی 

913 هـ.ق مطابق به 1507 میلادی شهر به دست ازبک های شیبانی افتاد و سه سال 

تیموری ها،  رنسانس  تجدد  میراث  از  و  یافت  دست  آن  بر  صفوی  اسماعیل  شاه  بعد 

صفوی های ایران و مغل های هند مستفید شدند. )کهزاد، 1389: 145(.

نتیجه گیری

که قدامتی در حدود پنج هزار سال دارد،  یخ و تمدنی داشته  کشور ما باستانی ست، تار

که به  دارای میراث های وزین فرهنگی در همه ی زمینه هاست، به ویژه هنر معماری 

آن هویت والا می بخشد. بخش بزرگی از این میراث ها در درازنای هزاره ها، سده ها، یا 

کم توجهی سلاطین و امراء و یا هم از اثر ضربات مدهش و بنیان کن  به اثر بی توجهی یا 

جهان گشایان، سلطه گران و غارت گران و یا هم بلاها و آسیب های طبیعی چون باران و 

برف های شدید، طوفان ها، سیلاب ها، زلزله ها و کم توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ 

و ... موارد از بین رفته است.

گونه تخریب می شوند: یخی توسط انسان به دو  بناهای تار

ی  که از رو کاری است، یا به تر بگوییم  که در حال انجام چه  1.  این که فرد می داند 

تعصبات  الف:  میگیرد:   اوج  نقطه  دو  از  هم  این  که  می دهد  انجام  را  کار  این  قصد 

مقدار  و  شده  تخریب  مأمور  فردی  طرف  از  این که  ب:  ملییتی؛  هم  یا  مذهبی  قومی، 
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پاداشی را اخذ می کند.

یخی آسیب می رساند. مثلًا اطلاعی  2.  این که فرد به شکل ناخاسته به بناهای تار

گذشتگان اطلاع  یخی آن و یا به مثابه میراث فرهنگی  درمورد بنا ندارد و از اهمیت تار

کند. مثلًا خشت پخته ی آن. ندارد و می خواهد از مواد آن استفاده 

خوشبختانه  یم؛  دار خود  دید گان  مقابل  در  را  بناها  آن  از  خرابه های  فقط  ما  امروز 

اُبهت  و  کنون رخ نمایی می کنند و عظمت  ا یخ هم  تار یادگارهای وزین  از این  برخی 

کورس ها، دانشگاها،  یخی خود را به نمایش می گذارند و ما باید از طریق مکاتب،  تار

رسانه های دیداری و شنیداری، مجلات روزنامه ها و صفحات اجتماعی به مردم عام 

از  مثالی  گیرد.  صورت  حفاظت  فرهنگی  گنجینه های  این  از  تا  نماییم  اطلاع رسانی 

یخی شهر، آرام گاه ها، مناره های مصلی در  این بناها در هرات مسجد جامع بزرگ و تار

گنجینه های پُر بها از این مفاخر وجود دارد. آن چه باید با آن  هرات و در دیگر مناطق 

که هم وزارت اطلاعات و فرهنگ و هم نهادهای دیگر در  توجّه جدی شود این است 

سطح ملی و بین المللی و در صدر همه یونسکو )سازمان حفظ میراث های فرهنگی 

جهان( در مرحله ی نخست نگذارند دیگر بار این بناها و این ستیغ های شامخ روزگار 

نمایند  نوسازی  و  بازسازی  و  مرمت  را  خرابه ها  حوصله مندی  و  همّت  با  شود  خراب 

یخ دفن شده و  تار گذشتگان، در دل  از دست رفته و حاصل تلاش و هنر  تا سیادت 

متروک باقی نماند.

منابع و مأخذ

انستیتوت  هرات:  خراسان،  نگین  هرات  خورشیدی(،   1389( ولی شاه.  بهره،   .1

آموزشی افغان – ندای قلم.

هرات،  یخی  تار وآبدات  مزرات  خورشیدی(،   1377( بها،  بهاءالدین  تیموری،   .2

هرات: مطبعه ی فاروقی.

تا  اسلامی  معماری  و  هنر  یخ  تار خورشیدی(،   1386( عباس علی،  تفضیلی،   .3
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یان. گستر، چاپ خانه ی ژ دوره ی مغول، ایران: سخن 

یه: مرکز  یخی افغانستان، بورگاس بلغار 4. پاحٌون، عتیق، )2009 میلادی(، اطلس تار

نشراتی اینفورماپرینت.

5. دولت آبادی، بصیراحمد، )1371 خورشیدی(، شناس نامه ی افغانستان، ایران: 

چاپ خانه و لیتوگرافی شهید   قم.

با  آشنایی  هنر)2(  جامع  اطلاعات  خورشیدی(،   1385( عرب علی،  شروه،   .6

گل رنگ یکتا. رشته های مختلف هنر، تهران: 

بعدی،  چند  فرهنگی  فرهیخته  فکری  خورشیدی(،   1389( عبدالله،  عظیم،   .7

هرات: ستاره نقره ای.

کابل:  یخ،  مسیرتار در  افغانستان  خورشیدی(،   1386( محمد،  غلام  میر  غبار،   .8

جوی شیر، مؤسسه ی انتشارات خاور.

هرات  یخ  تار از  قسمتی  خورشیدی(،   1341( عبدالروف،  سلجوقی،  فکری   .9

کابل. گازرگاه(. چاپ  )رساله ی 

یاست  کابل: نشرات انجمن جامی   ر 10.                   ، )1343 خورشیدی(، رساله ی خیابان، 

تنویر افکار وزارت مطبوعات.

کابل:  غیرت،  سخی  غلام  کوشش  به  هرات نامه،  خورشیدی(،   1390(  ،                   .11

مطبعه ی افغانستان تایمز.

کهزاد در عرصه ی  کهزاد، احمدعلی، )1389 خورشیدی(، مقالات احمدعلی   .12

کتب بیهقی، مطبعه آزادی. کابل:  باستان شناسی، 

جهاد  ایران:  جهان.  و  ایران  هنر  یخ  تار خورشیدی(،   1377( فرهاد،  گشایش،   .13

دانشگاهی، واحد هنر.

یان، نیشابور:  14. مجتبوی، سید حسن، )1389 خورشیدی(، هرات در عهد تیمور

میثاق.

یخ تحولات سیاسی، اجتماعی،  15. میرجعفری، حسین، )1381 خورشیدی(، تار

اصفهان،  دانشگاه  ایران:  ترکمنان،  و  یان  تیمور دوره ی  در  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی 
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سازمان مطالعه وتدوین سمت، چاپ سوم.

اسلامی،  فرهنگ  در  دینی  هنر  مبانی  خورشیدی(،   1384( محمد،  نقی زاده،   .16

ایران: مبانی فکری، نشر فرهنگ اسلامی، ج 1.

ی، امیر سید عبدالله، )1386 خورشیدی(، رساله ی مزارات هرات،  17. واعظ هرو

به تصحیح، حواشی و تعلیقات فکری سلجوقی، هرات: مطبعه ی فاروقی، چاپ دوم.



گذره، خانقاه شیخ صدرالدین ارمانی، تابستان 1401 خورشیدی. هرات؛ شهرستان 

هرات؛ شهرستان انجیل، آرام گاه امام شش نور، زمستان 1401 خورشیدی.



کلان، تابستان 1401 خورشیدی. گذره، آخرین بقایای خانقاه ملای  هرات؛ شهرستان 

هرات؛ شهرستان انجیل، خانقاه یا بقعه مولانا جلال الدین ابویزید پورانی، زمستان 1401 خورشیدی.



گنبد آرام گاه خواجه نظام الدین )خواجه محمد آفرین(،  هرات؛ شهرستان چشت شریف، 
زمستان 1401 خورشیدی.

گازرگاه شریف، خانه ی زرنگار. هرات؛ 



کوسویه )کهسان(، مدرسه ی تومان آغا، آرام گاه حکیم جاماسب،  هرات؛ شهرستان 
زمستان 1401 خورشیدی.

کوسویه )کهسان(، تیرپُل، زمستان 1401 خورشیدی. هرات؛ شهرستان 
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وری به تاریخ غوریان با نیم نگاهی به وضعیت مر
اقتصادی و بازارها

نویسنده: تمیم عرفان

چکیده

کیلومتری  که در ۶۵  یان از جمله شهرستا ن های نوزده گانه هرات است  شهرستان غور

یان دارای ۱۳۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت و جمعیت  غرب شهر هرات موقعیت دارد. غور

به  شمال  طرف  از  یان  غور است.  گردیده  سنجش  نفر   ۳۳۰۰۰۰ از  بیش  حدود  در  آن 

گلران از طرف جنوب با شهرستان ادرسکن از طرف شرق با  کهسان و  شهرستان های 

شهرستان زنده جان و از طرف غرب با ایران هم مرز است.

که از زمانه های دور به زراعت و مال داری  یان مردم زراعت پیشه یی اند  کنان غور سا

گندم، جو، ارزن،  یان عبارت اند از:  مشغول بوده اند. مهم ترین فرآورده های زراعتی غور

لوبیا، نخود، ماش، کرابیه، زعفران، شلغم، سبست، شبدر )شفتل(، زردک، پیاز، خیار، 

و  باقلی، لنگاش، شملیت، عدس  بادنجان سیاه،  بادنجان رومی،  هندوانه، خربوزه، 

یان در  یان را تشکیل می دهد. غور که بخش بزرگی از اقتصاد مردم غور دیگران می باشد 

بازار صندوق عدالت و  بازارچه، هندوبازار،   بوده است مثل:  بازار  گذشته دارای چند 

که برخی از این بازارها فقط بخشی از آثار آن به جا مانده و برخی هم هنوز  بازار عمومی 

یخچه و وضعیت بازارها، اوضاع اقتصادی و انواع  پا برجااند. در این مقاله به بررسی تار

یان پرداخته ایم. یخ غور کسبه در طول ادوار تار
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کسب، بازار قدیم، بازار جدید،  کلیدی: غوریان، بازار، اقتصاد، بازارچه، انواع  واژه های 

نرخ اجناس.

دیباچه

تجاری،  اقتصادی،  عامل  مجموع،  در  و  شهر  از  زنده  و  مهم  جزیی  عنوان  به  بازارها 

گذشته ما بوده است. به تعبیر دیگر بازار قلب  اجتماعی و فرهنگی مهمی در زندگی 

این رو  از  نمی آید،  پدید  شهر  نام  به  سکونت گاهی  بازار،  بدون  است.  سنتی  شهرهای 

معمولْا بازار تمام و یا قسمتی از خیابان اصلی را تشکیل می دهد، خیابانی که دو دروازه 

اصلی ابتدایی و انتهایی شهر محصور در دیوار را به هم وصل می کند.

امروزه در پی تحولات اخیر، بازارها دیگر نمی توانند عملکرد قبلی خود را در شهرها 

داشته باشند و این امر سبب گسیخته شدن ارتباط آن ها با دیگر عناصر شهری و زندگی 

که خود به نوعی قطع زندگی بازارهاست،  اجتماعی مردم شده است. این قطع ارتباط 

کالبد برخی از آن ها نیز منجر شده است. یجی  گزیر به مرگ تدر نا

کالبدی فضای بازار به دو شکل متداول بوده و هست. نخست به  در افغانستان از نظر 

شکل راسته ای با دکان هایی در دو سوی آن و دیگر میدان گاه ها و فضاهای باز و وسیع در 

داخل شهر یا آبادی. در گذشته ها که روزنامه ها، جراید و رسانه ها نبودند، بازارها نقش تبادل 

کنان هر شهر بعد از ظهرها در هر راسته از بازار جمع می شدند تا  اطلاعات را نیز داشتند. سا

اخبار جدید شهر را بشنوند. بازار تجلی گاه عناصر و نمادهای تاریخی و فرهنگی از قبیل: 

و  بازارها  از  بسیاری  امروزه  متآسفانه  امّا  بود،  نیز  مهمان خانه  و  جامع  مسجد  کاروان سرا، 

بازارچه های قدیمی افغانستان جای خود را به خیابان های عریض و نوسازی داده اند که در 

آن ها مغازه ها و فروش گاه های امروزی جای حجره های محقر قدیمی را گرفته است.

گذرا به تاریخچه ی غوریان نگاهی 

کنونی  کوخان مغول، منطقه ی  کننده ی هلا با تخریب شهر فرگرد توسط حملات نابود 



ی
ت؛ توسعه و گردشگر

ش نخس
ت  |  بخ

ی نخس
ت  |  شماره 

ی فرگرد  |  سال نخس
سال نامه 

129

یان به شهرت والایی  یان را عده یی از اهل غور و غورات بنا نموده اند و در زمان تیمور غور

گرچه این موضوع نیز مورد تردید است. نظر به نوشته ی شاه محمود نعیمی، در  رسید. ا

یخی به جا مانده از  سده ی سوم پیش از میلاد یا شاید جلوتر از آن، بنا به نوشته های تار

یانا نامیده می شد، دیده می شود و چنین  گور که در آن زمان  یان  یونان باستان، نام غور

کتریا در بلخ  آمده است: »به سال 209 ق.م، در زمانی که ائوتودموس، پادشاه یونانی با

کند، او  یست، می خواست در برابر آنتیوخوس سوم، امپراتور سلوکی از خود دفاع  می ز

کند، امّا با وجود این آنتیوخوس در مغرب  که خط آریوس )هری رود( را حفظ  کوشید 

گذشت.« یان( از رود  یانا )غور گور

کتاب دهم،  که در  گوتشمید خاورشناس معاصر آلمانی توضیح می دهد  آلفرد فن 

فصل چهل و نهم قسمت اولی اثر پولی بیوس )مؤرخ یونانی 202 – 120ق.م( »من جای 

ربط  کلمه ی  این جا  در   Ta یعنی  می دانم،  صحیح  را   Ta Gourianaلفظ  Tagurian

گرفت.« او در  که اسم مکان است در نظر   Gouriana کلمه ی که باید آن را جدا از  است 

کتاب ششم، فصل دهم، قسمت چهارم،  ادامه می گوید: طبق اشاره ی بطلیموس در 

که مورد قبول همه ی   Tapourian به صورت )Reiske( اصلاح این لغت از طرف راسکه

کی از یک سهو جغرافیایی است. یعنی با قراردادن P به جای  گرفته، حا مصلحان قرار 

باستانی )طبرستان دوره ی  تپورستان  با  را  کنار هری رود  در  یان(  یانا )غور گور G محل 

گرفته اند. یای خزر اشتباه  کنار در کنونی( در  اسلامی، مازندران 

یانای نزدیک هری رود که در منابع یونانی و لاتینی از آن یاد شده،  در حقیقت این گور

کنونی است.« یان  بدون تردید غور

یان نیز به همین اسم یاد می گردیده  در زمانی که فوشنج به اوج شهرت بوده است، غور

یان نام برده شده است.  است. بخصوص در دوره ی آل کرت از این شهر به عنوان غور

کتاب روضات الجنات فی اوصاف مدینةالهرات در جلوس ملک  زمچی اسفزاری در 

غیاث الدین پیرعلی بر مسند ایالت خراسان می نویسد: »تا در سنه ی سبع و سبعین 

ی به سببی از اسباب از مازندران جلا  و سبعمایه اسکندر شیخی ولد افراسیاب حلاو

که خلیفه ی شیخ حسن جوری بود اتفاق  یش رکن الدین  کرده به خراسان آمد و با درو
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یش رکن الدین  کرده، خواجه علی مؤید قصد ایشان نمود، قوت مقاومت نداشتند، درو

به فارس رفت و امیر اسکندر به هرات آمد با هزار سوار، ملک غیاث الدین پیرعلی او 

یان و فوشنج و چند  را تعظیم نموده همه ی مردم او را مرسوم و انعام فرمود، و مال غور

کرد«. موضع دیگر جهت اخراجات خاصه ی او تعیین 

یان نیز زیر اداره ی ازبکان درآمد.  کردند، غور که ازبکان هرات را تسخیر  در دوره ای 

در این دوره آمدن جنود ازبکیه و یرتاولان آن طایفه به طمع نهب و غارت یالنکتوش 

یان  بهادر و چند نفر از اعاظم امرا بلخ و بخارا به خراسان و چند روزی در حوالی غور

بنا به نوشته ی اسکندربیگ  یخ شاهد آن است.  تار که  از مهم ترین موضوعاتی است 

یخ عالم آرای عباسی، در سال سی و دوم جلوس شاه عباس اول، آمدن  ترکمان در تار

بیگلربیگی  حسین خان  چون  که  خراسان  به  است  طایفه  آن  یرتاولان  و  ازبکیه  جنود 

کس به سرکردگی  خراسان فوت شده بود اوزبک به طمع نهب و غارت تا موازی هزار 

روزی  چند  آمده  خراسان  به  بخارا  و  بلخ  امراء  اعاظم  از  نفر  چند  و  بهادر  یالنکتوش 

که  حسین خان  پدرش  فوت  از  بعد  که  حسن خان  نمودند،  اقامت  یان  غور حوالی  در 

متکفل ضبط و نسق مملکت شده بود به اتفاق آقایان شاملو و جمعی از هر طبقه ی 

که در هرات بودند جنگ روبه رو صلاح ندیده به حفظ و حراست قلعه  جنود قزلباش 

کوتاه دیده  و مملکت پرداخته، یالنکتوش دست قدرت خود را از تعرض ملک هرات 

کابر و اعیان آن ولایت  که از ا یانی  کبر غور یان رفت. خواجه جلال الدین ا به جانب غور

کامگار به منصب والای وزارت  یان[ به مزید اعتبار ممتاز و به یمن تربیت شهریار  ]غور

کرد و در مقام  کوچه بند  یان را استحکام داده، قصبه را  خراسان سرافراز بود، قلعه ی غور

التهاب  جدال  نیران  بین الجانبین  روز  چند  درآمده  اوزبک  جنود  آسیب  و  ضرر  دفع 

داشت و دست تطاول و تعدّی غارتگران آن قوم به اهل قصبه نرسید چون آغرق اوزبکیه 

که از  در چیچکتو و میمنه بود، حسن خان و رستم محمدخان ابن ولی محمد اوزبک 

گذشته سمت تحریر یافته در ظل حمایت  مخالفت بنی اعمام چنان چه در قضایای 

اولیاء دولت قاهره و در آن وقت در بیرون شهر هرات اقامت داشت، تدبیری شایسته 

کرده فوجی از جنود شاملو و جمعی از اوزبکیه ملازمان رستم محمدخان را به چیچکتو 
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کرده اموال  گروه بدان جا رفته، آغرق را نهب و غارت  بر سر آغرق ایشان فرستادند و آن 

ازین  رفقا  و  بهادر  یالنکتوش  چون  آوردند.  بی شمار  دواب  و  اغنام  و  اسباب  و  بسیار 

کرده راه دیار  کوچ  یان  گشته بی نیل مقصود از حدود غور گردیدند مضطرب  گاه  واقعه آ

یان نیز نرسید. یاده آسیبی به مردم مواضع غور گرفتند و ز خویش پیش 

سمت  به  عزیمت  عنان  هرات  تسخیر  و  فتح  از  بعد  اوزبک  عبدالله خان  زمانی که 

پای قلعه ی  به  و  نمود  از مدتی ترک محاصره ی مشهد  و پس  گردانید  مشهد معطوف 

جنود  از  بسیاری  و  نساخت  کاری  و  نشسته  روز  چهل  به  نزدیک  و  رسید،  سرخس 

ی نمود ضایع شده، بالاخره سخن از وعد و وعید  که فی مابین رو اوزبک در محاربات 

طبل  نموده  قناعت  پیکشی  محقر  به  عبدالله خان  و  گذاشتند  باقی  را  جنگ  کرده 

یان  از غور یان در تصرف داشتند و  تا غور او امرای قزلباش  از رفتن  کوفت، بعد  رحیل 

که مشهد به دست  کنار مرغاب به تصرف اوزبکیه درآمده بود. امّا مدتی نگذشت  تا 

از  عبدالمؤمن خان  سرانجام  نمود.  عام  قتل  را  مشهد  و  افتاد  اوزبک  عبدالمؤمن خان 

و ابن حسین خان در آن سال در  گرفت  راه بلخ پیش  کرده  کوچ  پای قلعه ی سرخس 

جا و مقام خود اقامت داشت امّا بیش تر محال خراسان خصوصاً جام، خواف، باخرز، 

گرفت. یان و فوشنج از قزلباش خالی شده به تصرف اوزبکیه قرار  کوسویه، غور

یان و دیگر مناطق  که هرات زیر اداره ی صفویان اداره می شد، غور در دوره ی صفویه 

یان و کوسویه به  غرب هرات نیز جزء قلمرو صفویان بود. منابع این روزگار از فوشنج، غور

که ذکر  یان به نحوی  عنوان ولایتی مستقل یاد می کنند. بنابر این حدود جغرافیایی غور

شد تحت بیگلربیگی هرات و به صورت ولایتی مستقل در این دوره، محرز و مشخص 

اوغلو،  به محمدخان شرف الدین  توسط شاه طهماسب  که  نامه ای  در  و حتی  است 

از  پذیرایی  کیفیتِ  تفصیل،  به  آن  در  و  می شود  نوشته  هرات،  دارالسلطنه ی  کم  حا

یان و فوشنج  کم غور که: »و حا ی ابلاغ می شود، آمده است  »همایون«، پادشاه هند به و

کم  کم باخرز در جام مهمانی نمایند و حا کوسویه در ولایت خود مهمانی نمایند و حا و 

که در پنج فرسنگی مشهدی  زاوه و محولات در محال سرای فرهاد  و  خواف و ترشیز 

است، مهمانی نمایند«.
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کمان  حا به  به خصوص  داشتند،  بیش تری  توجّه  هرات  غرب  مناطق  به  صفویان 

که ولایت خراسان،  زمان تهماسب صفوی مقرر شد  به عنوان مثال، در  این مناطق، 

گردند و اوامر و نواهی  که حادث شود، حاضر  حسب الاستدعایِ والی هرات، هر اتفاقی 

هرات  دارالسلطنه ی  به  نزدیک  اقطاع شان  که  امرایی  و  باشند  منقاد  و  مطیع  را  ی  و

در  و دیگرانم هم واره  اسفزار  و  باخرز  و  و خواف  کوسویه  و  یان  کم غور – چون حا باشد 

موانع مقطوعه ی خویش  به  بر طریقِ عبور  احیاناً  یده،  ورز اقامت  دارالسلطنه ی هرات 

زبان  در  و  ایران  در  نثر  و  نظم  یخ  تار کتاب  در  نفیسی  باشند. سعید  مروری می نموده 

فارسی، پیرامون میرزا سلمان جابری اصفهانی می نویسد: »سرانجام در سال 988ق. 

یان  ی بدان جا رفت و چون غور که به سوی هرات بتازد و به و شاه محمد را برانگیخت 

گرفتند غروری درو پدید آمد و با اعیان دربار بدرفتاری می کرد...« را 

گرفت. در این دوره برای  یان در دوره ی قاجار، تحت تسلط قاجارهای ایران قرار  غور

یان مسلط بود. با مرگ آقامحمدخان قاجار، خوانین و  مدتی عیسی خان قرایی بر غور

حکومت های شرق ایران، فرصت جدیدی برای سرکشی و طغیان علیه دولت نوبنیاد 

قرایی  اسحاق خان  محلی،  حکومت های  دسته   این  از  یکی  آوردند.  دست  به  قاجار 

در  او  می بردند.  حساب  او  از  خراسان  امرای  و  شده  خراسان  سردار  به  ملقب  که  بود 

گاه دم از استقلال  گاهی اظهار مطاوعت می کرد و  اوایل سلطنت فتح علی شاه قاجار، 

که در آن وقت فرمان فرمای خراسان بود، به استمالت  می زد و شاه زاده محمدولی میرزا 

ی روابط خوبی داشت. با این حال، اسحاق خان قرایی در اواخر  او می پرداخت و با و

عاقبت،  این که  تا  نمود  سرکشی  خراسان  فرمان فرمای  به  نسبت  هـ.ق،   1220 دهه ی 

در  ارشدش  فرزند  با  را  قرایی  اسحاق خان  هـ.ق   1231 سال  در  فریدون میرزا  شاه زاده 

مشهد به قتل رساند.

قدرت  پایه های  استحکام  برای  درانی  زمان شاه  اقدامات  با  که  حالی ست  در  این 

خود  فرمان روایی  بنیان  تحکیم  مشغول  نیز  آقامحمدخان  خراسان،  شرق  در  خویش 

که  کرد  حرکت  خراسان  سوی  به  شرایطی  در  آقامحمدخان  بود،  ایالت  این  غرب  در 

و  یافته  بر هرات سلطه  نیز   – ی  برادر و  – بود و محمود  بلخ در اختیار زمان شاه  و  کابل 
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قلمرو  بود.  نموده  پا  بر  خود  برای  یه  حیدر تربت  در  حکومتی  نیز  قرایی  اسحاق خان 

بخش هایی  و  یان  غور ترشیز،  زاوه،  خواف،  ولایات  شامل  روزگار  این  در  اسحاق خان 

قاجارها،  که در دوره ی  برداشت می شود  نوشته چنان  این  از  باخرز می شد.  و  از جام 

یان به عنوان یک ولایت مشخص و محرز بوده است. هم چنان غور

بر  درانی  تیمورشاه  کمیت  حا زمان  در  بود،  تیموری  ایل  رئیس  که  قلیچ خان 

که از جانب  – 1207 هـ.ق(، حسب دستور محمد )پسر تیمورشاه(  افغانستان )1187 

فرمان  خاتون  پل  حفاظت  و  سرحدداری  عهده ی  به  بود،  هرات  فرمان فرمای  پدر، 

کم  یافت. قلیچ خان پس از سفر جنگی فتح علی شاه به خراسان، محمدولی میرزا، حا

خراسان پیوست و تا پایان عمر در خدمت دولت قاجار باقی ماند. او در 1224 هـ.ق و 

که از حکومت قاجار سرباز زده بود، دستگیر  کم ترشیز را  کنار محمدولی میرزا، حا در 

رکاب  در  نیز  هـ.ق   1233 سال  در  هم چنین  ی  و فرستاد.  فتح علی شاه  دربار  به  و  کرد 

محاصره ی  مشغول  وقت  آن  در  که  شد،  فتح علی شاه  ملاقات  عازم  شجاع السلطنه 

یان و محاصره ی محمودآباد شد. قوچان بود و در همین سال مأمور حراست قلعه ی غور

ایران  به  سفر  طیّ  روسی  دانشمند  جغرافیادان  خانیکوف  یچ  ولادیمیروو نیکولای 

به  یان  غور دورۀ  این  از  زیبایی  اطلاعاتی  1858م،   –  1859 سال های  در  افغانستان  و 

که در اغلب  یان، این قلعۀ نظامی را  دست می دهد، او می نویسد: »چون مایل بودم غور

آثار چاپی و نسخه های خطّی به هنگام ذکر محاصره ی هرات از آن نام برده شده است 

کردیم و در طول تپه های شنی  کاروان رو را ترک  ببینم، روز یازده سپتامبر »1858م« جاده 

ساحل راست رودخانۀ هری رود به سوی سواحل بالای آن راه افتادیم. در یک فرسنگی 

کهسان[ از دهکدۀ بزرگ و آباد تیرپول ]تیرپُل[ به بستر رودخانۀ هرات،  کوسان ]کوسویه   

گز بسیاری روییده بود  که در این محل خشک بود سرازیر شدیم. در این مسیل درختان 

و بنابر آن چه برایم نقل شد در این جنگل شکار فراوانی وجود دارد. ادعا می شد که حتّی 

که در  پلنگ هم در این محل دیده شده است، امّا ما در آن جا جز خرگوش صحرایی  یوز

هر چند قدم از جلوپای اسب ها فرار می کردند، چیزی ندیدیم.

درست به مقابل محلّ عبور ما از بستر خشک رودخانه، دهکدۀ بزرگی به نام شمسیه 
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که  ]شبش؟[ به چشم می خورد. پس از عبور از آن به دشت صاف و همواری رسیدیم 

یان پنج فرسنگ راه  یان در جنوب آن قرار داشت از این محل تا شهر غور کوه های غور

کِشت شده بود و در طرف راست  کردیم تا حدّی خوب  که ما از آن عبور  است. دشتی 

تنها  کنار جاده  در  امّا  کنده ای دیده می شد.  پرا و قلاع  بسیار  آن دهکده های  و چپ 

یکی  داشت.  نام  ]استونان[  استیوان  که  دیدیم  را  بزرگی  نسبتاً  دهکدۀ  و  مزرعه  یک 

جانب  از  منصورخان  نام  به  ایالت  این  کم  حا دوست  و  هرات  مقامات  بزرگ ترین  از 

گفت. از اسب ها پیاده شدیم و پس از مبادله تعارفات  اربابش نزد ما آمد و خوش آمد 

یان رسیدیم. آن جا برای  که به غور معمولی دوباره برنشستیم و ساعتی بیش نگذشت 

ی فرش درون  کرده بودند. رو پذیرایی از ما در باغی وسیع چادرهای بسیار زیبایی بر پا 

این  در  که  تی  تنقلا و  شیرینی  از  و 
ّ
ممل می خورد  چشم  به  سینی  یادی  ز تعداد  چادرها 

که  یان  را در غور روز دوازدهم سپتامبر  برای مهمانان می آوردند.  از مشرق زمین  منطقه 

دهکدۀ بسیار بزرگ و به بیان دیگر قصبه ای غنی است ماندیم. البته این قصبه اعتبار 

و  پیچ  پُر  و  تنگ  کوچه های  ندارد.  گذشته  در  را  ]کهسان[  کوسان  اهمیت  و  رونق  و 

ی آن تماماً به  که برج و بارو یان  گودی قطع می کند. قلعۀ قدیمی غور خم آن را نهرهای 

قلعۀ جدیدی در  به ساختن  کنان  و سا بود، متروک مانده  ویران شده  ایرانی ها  دست 

گذشتیم  شمال شرقی دهکده مشغول بودند. روز سیزدهم دسامبر بار دیگر از هری رود 

که بخشی از آن را ذرّات نمک و بخش دیگر را چراه گاه های  و پس از طی دشتی رسی 

یان و دو فرسنگ  که در چهار فرسنگی غور سبز و خرّم پوشانده بود به شکیبان رسیدیم 

گر هوا صاف و روشن باشد، پس از خروج از این آبادی و طیّ  و نیمی هرات قرار دارد. ا

کوتاه، مناره های مصلای هرات از دور دیده می شود.« مسافتی 

دولت  و  کرد  پیدا  فراوانی  اهمیت  یان  غور کلان  حکومت  گذشته  سده ی  یک  در 

یان  غور بیش تر  پیشرفت  باعث  مسئله  همین  و  نمود  بیش تری  توجّه  منطقه  این  به 

مساعدتر  للمی  زراعت  برای  محتویاتش  و  کی  خا بافت  نظر  از  یان  غور ک  خا گردید. 

کشت می شود.  یان  گندم، جو، خربوزه و هندوانه به پیمانه فراوان در مناطق غور است. 

کنان  یان مروج است. سا کنان غور دکان داری، پیشه وری و صنایع دستی هم در بین سا
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یان در هرات سخت  یان مردم با هوش و صاحب هنر هستند . صنعت بافندگی غور غور

یان و فوشنج صنعت پیله وری و تربیت کرم ابریشم از گذشته های  مشهور است. در غور

کنون هم دوام دارد. دور رواج داشته و تا ا

یج داده شد.  یان آورده و ترو کشت زعفران در سال ۱۳۷۱ خورشیدی از ایران به غور

یان  گردید. آب و هوای غور یان به دیگر شهرستان های هرات نیز معرفی  هم چنان از غور

کیفیت محصول و میزان تولید در  که حتّی از نظر  کشت بسیار مساعد است  برای این 

یان دارای معادنی چون:  افغانستان مقام نخست را به خود اختصاص داده است. غور

که معدن نمک آن از جمله  معدن نمک، معدن آهن و معدن ذغال سنگ نیز می باشد 

یان واقع است. کشور به شمار می رود و در مناظق غربی غور معادن بزرگ نمک در 

بسیار  مال داری  و  زراعت  گردید،  خراب  یان  غور اقتصادی  اوضاع  جنگ  زمان  در 

گرمای  افزایش  هوا،  و  آب  تغییر  خشک سالی،  جنگ،  پهلوی  در  شد.  خساره مند 

و  داده  کاهش  را  هرات  سطح  جاری  آب های  بارندگی،  میزان  و  زمین  سطح  عمومی 

گر با ارتقای سطح تکنولوجی و  به اراضی مزروعی و مراتع صدمات فراوانی زده است. ا

ک خواهد بود. شیوه جدید کشت و آبیاری این کمبودها جبران نشود، عواقب آن خطرنا

اوضاع اقتصادی غوریان

است.  داشته  رشدی  به  رو  و  خوب  اوضاع  جنگ  از  بعد  اقتصادی  نظر  از  یان  غور

رشد  بازار  در  اقتصاد  و  مشغول اند  ی  مال دار و  زراعت  به  معمولًا  یان  غور مردم 

فراوانی داشته است.

مبادرت  مواشی  تربیه  به  یان  غور عشایر  یا  کوچی  و  قشلاق نشین  ده نشین،  مردم 

اهلی  حیوانات  برده اند.  ارث  به  کان شان  نیا از  را  دانش  و  تجارب  این  و  می ورزند 

گوسفند، بز، شتر، خر و اسب. از شتر، خر و اسب برای بارکشی  مال داران عبارت اند از: 

گوسفند و بز را برای تولید نسل، فروش و به دست آوردن پشم  کار می گیرند.  و سوارکاری 

گاو، خر، گوسفند و بز  و کورک تربیه می کنند. ده نشینان و کشاورزان بیش تر به نگه داری 
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یاست عمومی زراعت هرات سال ۱۳۸۱ خورشیدی  اشتغال می ورزند. بر مبنای آمار ر

گاو، ۵۴۱۷ راس مرکب  یان ۸۶۶۵۲ راس گوسفند، ۶۲۵۰۳ راس بز، ۶۳۳۷ راس  در غور

)خر(، ۳۸۷ راس شتر و ۱۵۲ راس اسب وجود داشته است.

 ۲۵۰۰۰ مزروعی  اراضی  مجموع  از  تقریباً  می باشد.  غنی  باغ داری  حیث  از  یان  غور

انگور،  از:  عبارت اند  یان  غور مشهور  میوه های  است.  گرفته  تعلق  باغ داری  به  جریب 

ک، امرود )امرد(، انجیر، بهی، آلوگیلاس و  شفتالو، توت، زردآلو، سیب، انار، سنجد، نا

گوشت،  کز عمده محصولات  حیوانی مثل:  یان یکی از مرا دیگران. پیش از جنگ غور

کورک، پشم و قروت بود امّا در زمان جنگ میزان این محصولات پایین  پوست، روغن، 

به  مجبور  جنگ  فشارهای  به خاطر  مال داران  و  تلف  مواشی  فیصد   ۸۵ از  بیش  آمد. 

گردیدند. مهاجرت های داخلی و خارجی 

بازارهای قدیم غوریان

که در آن جا بازاری نمایان  کی وجود دارد  در سمت جنوب قلعه ی منگوان تپه های خا

گویا در زمان قدیم اهل هنود یا هندو ها در  که به آن بازار »هندوبازار« می گفتند.  است 

یان  یان زندگی می کردند چنان چه منطقه ی »چاه  هندو« هنوز در جنوب شرق غور غور

که در  یان بوده است  معروف است و بازارِ هندوبازار یکی از قدیمی ترین بازارهای غور

سمت جنوب قلعه ی منگوان آثارش هنوز نمایان است.

که قلعه ی منگوان  گفته می شود  ایران الاصل بود،  که  که عیسی خان قره یی  زمانی 

که آن چه  کشیده بود  گردید، پیش از آن حصار بزرگی به دور این قلعه  به دستور او نابود 

کنون هم موجود است  که تا  در پشت این حصار جای سکنی بود به نام پشت حصار 

هری رود  و  یض(  )ار یج  ار به  که  منگوان  قلعه ی  شمالی  محدوده های  امّا  می شد.  یاد 

گهان  نا و  می گرفتند  جای  هری رود  جوار  در  که  ترکمن ها  تاز  و  تاخت  اثر  به  می رسد، 

بالای مردم حمله می کردند و اسیر می گرفتند، مردم این محدوده را به نام منگوان یعنی 

بازار  دزد غار یاد می کردند. در داخل محدوده قلعه ی منگوان در ضلع جنوب شرقی، 
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همین  حتّی  و  است  مشخص  دکان ها  نشانه های  کنون  تا  که  داشت  وجود  کوچکی 

کنون هم مردم یک قسمت را به نام هندوبازار می شناسند. قلعه ی بسیار وسیعی است  ا

کنون پا برجاست. که بقایای قلعه تا 

یان بدون بازارِ قلعه ی منگوان، بازار بیرون حصار قلعه هم بود  کنان غور امّا برای سا

که به آن بازارچه  از این بازار استفاده می کردند  که برای خرید و فروش و تبادل جنس 

کنون به این نام مسمی است و از بقایای حفرها در این محدوده معلوم  می گفتند و تا ا

یان چاه هایی با نای  که مردم پیشرفته و متمول بودند چون که در هیچ جای غور می شود 

کثرت جای  سفالین دیده نشده است امّا در محل بازارچه در داخل منازل و اراضی به 

نای های سفالین نمایان است.

بازار  و  بازارچه می روند  از  یاد می شود  ز نفوذشان  که  زمانی  یان در مجموع  مردم غور

که این بازار به نام صندوق عدالت یاد می شود. این بازار در دوره ی  جدیدی می سازند 

امانیه بوده است یعنی دوره شاه  امان الله خان. زمام داران عدل  گستر آن زمان برای این که 

داشته  قفل   ۳ که  بودند  داده  قرار  را  صندوقی  بازار  این  کنار  در  نشود  ستمی  کسی  بر 

یس  ر دست  در  دیگرش  کلید  وقت،  همان  کم  حا دست  در  کلیدش  یک  که  است 

کسی  کلید سوم هم در دست رییس شعبه تحقیق بوده است و هر  محکمه ی شرعی و 

که به او ستمی توسط چه دولتی و غیر دولتی می شد شکایت را نوشته و به صندوق 

می انداخت و صندوق هفته وار باز می شد و شکایت خوانده می شد و به عدل گستری 

کی  رسیدگی شود و به همین جهت این بازار را به نام صندوق  کار شا داده می شد تا به 

که تا امروز نیز وجود دارد. عدالت نامیده اند 

تا  یعنی  ظاهرشاه،  دوره ی  ابتدای  در  و  امانیه  دوره ی  از  بعد  تا  دور  گذشته های  از 

یان الی مسیر برج جنوبی  سال ۱۳۰۹ خورشیدی، از قسمت مسجد جامع باستانی غور

نام  به  قسمت  این  شود  ساخته  مسیر  این  در  بازاری  این که  از  پیش  یان،  غور قلعه ی 

کوچه ی شهرآباد به بازار  کوچه ی شهرآباد شهرت داشت و بعد از سال ۱۳۰۹ خورشیدی 

کم  یان تبدیل گردید. در سال ۱۳۱۲ خورشیدی که عبدالغفورخان مشهور به »کور« حا غور

کرایه برای دکانداران بخشیده  یان بود، دستور داد تا مدت ۳ سال از طرف دولت  غور
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کرایه پرداخت نمی کردند. بعد از عبدالغفورخان  شود. یعنی دکانداران در این ۳ سال 

که بازار بیش تر فعال شود  گردید و دستور داد  یان  کم غور کور، حاجی احمدقلی خان حا

یان پیشرفت کند و هم چنین در همین منطقه زمینی برای ساخت  تا کار و کسب در غور

کار آن از سال ۱۳۰۹  که  یک مکتب )وزیر یارمحمدخان الکوزایی( اختصاص داده شد 

خورشیدی الی ۱۳۱۴ خورشیدی به طول انجامید و تا هنوز هم پای برجاست.

نایب الحکومه  دوره ی  در  که  آخندزاده  عبدالکریم  خورشیدی   ۱۳۱۴ سال  از  بعد 

یان  غور قلعه ی  جنوب  در  زمان  همان  در  و  گردید  یان  غور کم  حا عبدالرحیم خان، 

خیابان  به خاطر   ۸۰ دهه ی  در  کوره ها  این  که  داشت  وجود  خشت پزی  کوره های 

کوره ها خشت تهیه  گردید. عبدالکریم آخندزاده مردم را دستور داد تا از همان  هموار 

را  کوچه ی شهرآباد  و  انکشاف دادند  را  یان  بازار غور ی لازم  و معمار به سبک  کنند، 

ی درآمد. یعنی از قسمت پل محل آقاها تا زیر  که به صورت امروز کردند  عقب نشینی 

یان یعنی در سال ۱۳۱۴ خورشیدی ساخته  برج قلعه. بعد در همین زمان فلکه غور

از  می توانست  پیره دار  که  شد  ساخته  ینه  ز یا  راه پله  چهار  فلکه،  اطراف  چهار  و  شد 

کرایه از دکان داران  طریق راه پله ها به پشت بام دکان ها برود و از سال ۱۳۱۵ خورشیدی 

که مبلغ ۴ قِران بود. اخذ می گردید 

بازارهای جدید غوریان

قرار  یان  غور یخی  تار قلعه ی  آن  انتهای  در  که  است  مرکزی  بازار  یک  دارای  یان  غور

دارد. این بازار در اوایل سلطنت ظاهرشاه در سال ۱۳۱۴ خورشیدی به صورت شرق و 

که  غرب ساخته شد و در دو طرف آن بیش از ۳۶۷ دکان در همان زمان وجود داشت 

یان به خاطر جنگ و ناامنی بین  ی کار دکان ها پخته و بقیه خشت خام بود. بازار غور رو

مجاهدین و دولت وقت از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به بعد تا سال ۱۳۷۱ خورشیدی به 

منطقه ی پل حاجی  محمدشریف خان انتقال یافت.

یان هر کس که در داخل بازار رفت وآمد  دلیل انتقال بازار این بود که از برج قلعه ی غور
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منطقه  آن  به  را  خویش  دکان های  که  شدند  مجبور  مردم  و  می گرفت  نشانه  را  می کرد 

کنده بودند و  انتقال دهند و به همین دلیل نیز بین بازارچه و محل  نبی ها یک نقب1 

یان جایی برای  مردم از داخل آن عبور و مرور می کردند. یعنی به همین اندازه بازار غور

در  این که  دلیل  به  انقلاب  دوره ی  همین  در  نداشت.  وجود  کار  و  کسب  و  رفت وآمد 

مردم  بود،  کم  کسبه کاران  و  دکان ها  برای  جا  محمدشریف خان  حاجی  پل  منطقه ی 

که  گرفتند جنوب فلکه را بازاری بسازند و آن را اجباراً امتداد دادند  کسبه تصمیم  اهل 

بازار »سرک نو« به وجود آمد.

یان رونق یافت و به دستور شهید معلم ورقه  پس از سال ۱۳۷۱خورشیدی بازار غور

یان در سال ۱۳۷۲ خورشیدی نمای بیرونی تمام دکان های  طاهری فرماندار وقت غور

کار برای برگزاری جشن سال ۱۳۷۲  گردید و این  یان دوغ آب سفید )گچ کاری(  بازار غور

گرفته  خورشیدی بود. تمام بازار انگار شسته شده بود و نمایی زیبا و تازه ای را به خود 

یان نماد چوک ترمیم مجدد شد. از این نماد  بود. در سال ۱۳۷۲ خورشیدی در فلکه غور

که ساز  کسانی  در جشن ها استفاده می شد به خصوص هنگام عبور رسم وگذشت ها و 

ی همان چوک می نشستند. این چوک در سال 1380 خورشیدی  و دهل می کردند رو

به شکل خانه مانندی ساخته شد  یان  توسط عبدالروف دوست محمدی شهردار غور

که به صورت امروزی دیده می شود.

برای  یان  کوچکی در شمال شهرداری غور بازار  هم چنین در سال ۱۴۰۱ خورشیدی 

که قبل از این باعث ازدحام و شلوغی در شهر بودند  دست فروشان ساخته شده است 

به  کار  و  کسب  جهت  دست فروشان  همه  کوچک  بازار  این  شدن  ساخته  از  بعد  اما 

یکجا جمع شده و به یک نقطه متمرکز شدند.

کسبه ها انواع 

جریان  در  که  داشت  وجود  متنوعی  شغل های  یان  غور بازارهای  در  جنگ  از  پیش    

یک در زیر زمین، تونل سرباز. 1. سوراخ و راه بار
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از بین رفت و ۸۵ فیصد دکان های این بازار تخریب شد.  جنگ بیش تر این شغل ها 

کار در فضای تنگ و دلگیر جنگ دیگر رونقی نداشت. پس از  کسب و  دکان داری و 

بر  و  یافته  افزون  یان توسعه  بازار غور یا ۷۰  به مجاهدین در دهه های ۶۰  انتقال قدرت 

تعداد دکان ها افزایش چشم گیری به وجود آمده است. در این بازار شغل های قنادی، 

بغالی، آهنگری، نجاری، زرگری، چاقوسازی، خیاطی، بزاری، ابزارآلات، جوشکاری، 

میوه فروشی،  جلابی،  دست فروش،  گاری های  ماشین،  معاملات  بانگاه های 

داروخانه،  صرافی،  سیکل سازی،  موتور  قالی فروشی،  دوچرخه سازی،  پینه دوزی، 

قصابی،  پمپ سازی،  گل فروشی،  بنزین فروشی،  شیشه بری،  عکاسی،  موترسازی، 

آرایشی بهداشتی،  لوازم  الکترونیکی،  لوازم  نای ریزی،  پرده  دوزی، رستورانت،  علافی، 

اسباب بازی فروشی، لوازم خانگی، بستنی فروشی، لوله فروشی و دیگران وجود دارد.

تعداد  به  یان  و شهرداری شهرستان غور اداره  آمار نجیب الله مسلم یار، مدیر    طبق 

گدام، ۴ مارکت، ۸  یان   ۱  یان موجود است. هم چنین در غور ۱۳۰۰ باب دکان در غور

دارد  وجود  سرآسیاب  و  فاقدان  غنجان،  قیسان،  نام های  با  قریه   ۴ ۱۳حمام،  پاساژ،  

یان  توسط ملا عبدالحی مسافر شهردار شهرستان غور نقلیه  برای وسایط  زمین  و یک 

گرفته شده و به  یان  در سال ۱۴۰۱ خورشیدی در ابعاد ۴۰۰ متر مربع از فضای سبز غور

خودروگاه جهت جلوگیری از ازدحام در بازار اختصاص داده شده است.

یان طی سالیان اخیر به خصوص بعد از دهه ی ۸۰ خورشیدی، در بازسازی  مردم غور

و دکان های  تعمیرات  منازل جدید،  نمودند. شماری  فراوان  یان تلاش  نوسازی غور و 

»تلویزیون،  قبیل  از  جدید  امکانات  مهاجران،  بازگشت  است.  آمده  وجود  به  نوساز 

گاهی  گسترش سطح فرهنگ و آموزش و پرورش« سطح آ ماهواره، تکنولوزی ارتباطی و 

اقتصادی  رشد  و  امنیت  صورت  در  که  بخشیده،  ارتقاء  را  مردم  مدنی  و  فرهنگی  و 

کرد. کهن در همسایگی ایران ظهور خواهد  یان نوین در هریوای  غور
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یان، بهار ۱۴۰2 خورشیدی جدول نرخ اجناس در غور

ملاحظاتواحد پولقیمت روزوزنمقدارنام جنسشماره

هندیافغانی۱۳۰کیلویکبرنج صدری۱

افغانی۱۰۰کیلویکبرنج لیلافر۲

افغانی۱۰۰کیلویکبرنج نرمه۳
دوم )۸۰(، 

سوم )۶۰(

گوسفند۴ افغانی۳۸۰کیلویکگوشت 

گاو۵ افغانی۳۲۰کیلویکگوشت 

مرغ زندهافغانی۲۰۰کیلویکگوشت مرغ۶

افغانی۳۰۰کیلویکگوشت شتر۷

بشکه افغانی۱۰۰۰لیتردهروغن نباتی ۸

افغانی۱۶۰منیکگندم۹

افغانی۱۳۰منیکجو۱۰

خوبافغانی۱۳۰کیلویکلوبیا۱۱

دوم )۱۱۰(افغانی۱۵۰کیلویکنخود»خوب«۱۲

افغانی۲۸۰شانهیکتخم مرغ۱۳

گرامافغانی۱۰قرصیکنان۱۴  ۱۸۰

افغانی۸۰منیککچالو۱۵

افغانی۲۸۰منیکپیاز۱۶

افغانی۷۰کیلویکماش۱۷

افغانی۷۰لیتریکبنزین ۱۸

افغانی۷۷کیلویکگاز ۱۹

کافغانی۱۳۰لیتریکنفت۲۰ تیل  خا



ها
زار

 با
ی و

اد
ص

اقت
ت 

عی
ض

ه و
ی ب

اه
نگ

یم 
با ن

ن 
ریا

غو
خ 

اری
ه ت

ی ب
رور

م

142

افغانی۸۰لیتریک دیزل۲۱

خوبافغانی۴۰۰کیلویکچای سیاه۲۲

افغانی۳۵۰کیلویکچای سبز۲۳

افغانی۳۰۰کیسهیکسمنت۲۴
خوب 

کیلو(  ۵۰(

افغانی۲۰۰کیسهیکگچ۲۵
خوب 

کیلو(  ۳۰(

کیلو(افغانی۱۷۰کیسهیکگچ۲۶ دوم )۳۰ 

نتیجه گیری

که در غرب این استان  یخی هرات است  یان از جمله مناطق مهم و تار شهرستان غور

موقعیت دارد. مردمانش زراعت پیشه اند و به مال داری نیز اشتغال دارند و باغ داری در 

گذشته جزیی از مناطق مهم فوشنج به شمار  یان در  یان پیشینه ی درازی دارد. غور غور

را  یان  غور منطقه ی  گویا  مغول،  کوخان  هلا دست  به  فرگرد  شهر  تخریب  با  و  می رفته 

کنان غور بنا نهادند و از اواخر سده ی دوازدهم و اوایل سیزدهم میلادی  عده ای از سا

یان به همین  کرت نام غور گردیده و در زمان سلسله ی آل  یان معروف  این منطقه به غور

یخ نگاران به این  گرچه برخی از پژوهش گران و تار گردیده است. ا یان یاد  نام یعنی غور

و  یونانی  منابع  در  و  نامیده می شده  یانا  گور به نام  نیز  میلاد  از  یان پیش  که غور باورند 

یان تذکر یافته است. گور لاتینی نام 

به چشم می خورد.  کم تر  یخ  تار در  یان  تیمور از دوره ی  یان پیش  نام غور به هر حال 

و  تذکره ها  منابع،  در  و  یافت  سزایی  به  اهمیت  منطقه  این  یان  تیمور دوره ی  در  امّا 

کلان  حکومت  گذشته  سده ی  یک  در  است.  گردیده  یاد  منطقه  این  از  سفرنامه ها 

همین  و  گردید  بیش تر  یان  غور به  نیز  دولت  توجّه  و  کرد  پیدا  فراوانی  اهمیت  یان  غور

گردید. یان  مسئله باعث پیشرفت غور
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یان هندوبازار بوده که در منطقه ی منگوان موقعیت داشته  قدیمی ترین بازارها در غور

یان  و آثارش هنوز نمایان است. سپس بازارچه مکانی برای خرید و داد و ستد مردم غور

یان بازار جدیدی ساختند که از آن به عنوان صندوق  کنان غور گردید و به تعقیب آن سا

از  خورشیدی،   ۱۳۰۹ سال  تا  یعنی  ظاهرشاه،  دوره ی  ابتدای  در  می گردد.  یاد  عدالت 

پیش  یان،  غور قلعه ی  جنوبی  برج  مسیر  الی  یان  غور باستانی  جامع  مسجد  قسمت 

کوچه ی شهرآباد شهرت  بازاری در این مسیر ساخته شود این قسمت به نام  از این که 

گردید  یان تبدیل  کوچه ی شهرآباد به بازار غور داشت و بعد از سال ۱۳۰۹ خورشیدی 

که در آن زمان در دو طرف این بازار 367 دکان ساخته شد. در سال 1314 خورشیدی 

و  بین مجاهدین  ناامنی  و  به خاطر جنگ  یان  بازار غور امّا  یان احداث شد.  فلکه غور

دولت وقت از سال ۱۳۵۷ خورشیدی تا سال ۱۳۷۱ خورشیدی به منطقه ی پل حاجی 

 محمدشریف خان انتقال یافت.

یان رونق یافت و در حال حاضر به تعداد 1300  پس از سال ۱۳۷۱خورشیدی بازار غور

بازارها شغل های  این  در  و  یان موجود است  در غور پاساژ  و 8  مارکت   4 و  باب دکان 

متفاوت و قدیمی به چشم می خورد.

فهرست منابع

مدینة الهرات،  فی اوصاف   روضات الجنات  محمد،  معین الدین  اسفزاری،    .1

 ۱۳۳۸ دانشگاه،  تهران:  امام،  کاظم  محمد  سید  تعلیقات  و  حواشی  و  تصحیح 

خورشیدی، بخش اوّل، ص 31.

2.  بلند اختر نشتیفانی، نوراحمد، روزگار خواف از صفویه به بعد )تحولات سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی(، قم: وثوق، 1396خورشیدی ص 44.

کم نشینان هرات، هرات: توانا، ۱۳۹۴ خورشیدی، ص ۲۲۰. 3.  پویان، رسول، حا

و  فهرست ها  تنظیم  با  نظر  زیر  عباسی،  عالم آرای  تاریخ  بیگ،  اسکندر  ترکمان،    .4

مقدمه ایرج افشار، تهران: امیر کبیر، 1392 خورشیدی، چاپ پنجم، جلد دوم، ص 941.
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کتاب های  یخی، تهران: شرکت چاپ و نشر  یدا، آشنایی با بناهای تار 5.  تقوایی، و

درسی ایران، ۱۳۹۱ خورشیدی، ص ۱۰۶.

 ،4 شماره ی  اوّل،  سال  اتفاق،  ماهنامه ی  »دیارشناسی«،  حفیظ  الله،  جلیس،    .6

سرطان ۱۳۹۲ خورشیدی، ص 6.

و  علم  تهران:  افغانستان،  یخی  تار بناهای  با  آشنایی  عظیم،  محمد  عظیمی،    .7

دانش، ۱۳۹۱ خورشیدی، ص ۳۰۰.

8.  فکری سلجوقی، عبدالروف، هرات نامه، کابل: افغانستان تایمز، ۱۳۹۰ خورشیدی، 

ص ۱۲۵.

دوم،  چاپ  خورشیدی،   ۱۳۹۶ کام گار،  هرات:  یان،  غور آثار  حمیدالله،  کام گار،    .9

ص ۲۱.

10. -----، تاریخ نامه فوشنج، هرات: کام گار، 1400 خورشیدی، چاپ دوم، ص ۱۷۴.

یچ، سفرنامه ی خانیکوف )گزارش سفر به بخش  11.  خانیکوف، نیکولای ولادیمیر وو

و  مقدمه  بی گناه،  ابوالقاسم  یغمایی،  اقدس  دکتر  مترجمان  مرکزی(،  آسیای  جنوبی 

تعلیقات از دکتر اقدس یغمایی، مشهد: آستان قدس رضوی، 1375خورشیدی، ص 

.136 – 135

یخی و ماندگارهای  12.  نعیمی، شاه محمود، افغانستان به روایتی دیگر )جغرافیای تار

کابل: افغانستان، نشر پرند، 1398 خورشیدی، ص 171 – 172. باستانی(، 

یخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، تهران: فروغی، 1344  13.  نفیسی، سعید، تار

خورشیدی، ج 1، ص 462.



یان، نمای ورودی به قلعه، تابستان 1394 خورشیدی. غور

یان، نمای عمومی بازار - شرق فلکه، تابستان 1374 خورشیدی. غور



یان، بخشی از بازار و دکان ها - محله ی آقاها، زمستان 1401 خورشیدی. غور

یان، بخشی از بازار و دکان ها - محله ی آقاها، زمستان 1401 خورشیدی. غور



یان، نمای عمومی از بازار و دکان ها - قسمت سرفلکه، تابستان 1392 خورشیدی. غور
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کوشک کهنه در یک نگاه
نویسنده: غیاث الدین افتخارجمشیدی

مقدمه

یکی از شهرهای بزرگ، آبادان، خوش آب و هوا، پُر جمعیت، و نام دار سرزمین پهناور 

اوستا خود  نام هرات در  )ایران شرقی( هرات است. ذکر  کبیر  یانای  آر و  کهن  خراسان 

قیام دولت ساسانی  از  این شهر سده های متمادی پیش  این که  بر  دلیل قاطعی ست 

موجود و معمور و به همین نام نیز موسوم بوده است.

است.  عاجز  هنری اش  شاهکارهای  وصف  از  زبان  که  شهری  باستان،  هرات 

که در بستر تحولات ژرف فرهنگی اجتماعی، بزرگ مردان عرصه ی هنر، ادب  گهواره ای 

که شمیره دختر جمان افریدون بزرگ زن نام دار  کرده است. شهری  و اندیشه را مادری 

که تا امروز هر خشت اش مایه ی غرور و شکوه و جلال میراث  کرد  یخ، در آن دژی بنا  تار

که در آن به  دستور سلطان غیاث الدین غوری مسجد و منبری  معنوی  است. شهری 

که امروز به  عنوان پنجمین معبد  برای امام فخر رازی علامه ی مشرق زمین ساخته شد 

بزرگ جهان اسلام، مایه ی افتخار افغانستان است.

در  کهنه  کوشک  است.  کهنه  کوشک  شهرستان  هرات،  شهرستان های  از  یکی 

توابع  از  و  می باشد  م 
َ
کوکّل آن  حکومتی  مرکز  است.  گرفته  قرار  هرات  شهر  شمال شرق 

به  سفری  ضمن  مقاله  این  در  دارد.  سرشار  یخی  تار و  بوده  بادغیسات  دیرین سال 

دورافتاده ی  و  گم نام  منطقه ی  این  هنر  و  فرهنگ  یخ،  تار از  زوایای  به  کهنه،  کوشک 

هرات پرداخته ایم.
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کاروان سرای شیخ محمود، آفاق بیگم، محجوبه  کهنه،  کوشک  کلیدواژه ها: هرات، 
ی. هرو

کهنه کوشک  نگاهی مختصر به 

کوشک می نامند، در روزگاران قدیم در قلمرو بادغیسات هری قرار  کنون  که ا ساحتی 
داشت و بادغیس پاره ی تن هرات باستان بود. مقدسی در سده چهارم هجری، هشت 
شهر را جزء بادغیس دانسته است: »دهستان، کوغان آباد، کوفا، بشت، جاذاوا، کابرون، 
کشک فعلی  که از وضعیت جغرافیای حوالی  کالوون و جبل الفضه )کوه نقره(« چنان 
موقعیت  بادغیس  استان  زرمست  بند  و  ارملق  بین  در  کنون  تا  دهستان  پیداست، 
کهنه و  کوشک  کوشک رباط سنگی،  دارد. قلعه ی نریمان در شرق دهستان قرار دارد. 

دهستان در یک حوزه و ناحیه افتاده اند.
که  یم  می خور بر  دختران  چهل  واژه ی  به  کوشک،  جای  به  هجری  نهم  سده ی  در 
شاید  کوشک  کلمه ی  می رود.  به شمار  سنگی  رباط  کوشک  روستا های  از  یکی  حالا 
ینگی  کوشک پار در سده های اخیر بر این ساحات اطلاق شده باشد؛ ولی خود واژه ی 
یخی به چشم می خورد. به طور مثال در ترجمه ی تفسیر  یادی دارد و در بیش تر متون تار ز

کوشکی بود بزرگ.« طبری در زمان منصور بن نوح سامانی آمده است: »مر نمرود را 
واژه ی کوشک در تعدادی از مناطق خراسان و هرات از دیر باز استعمال شده است. 
کرده  اصطخری در سده ی چهارم هجری »کوشک« را یکی از چهار شهر اسفزار معرفی 
برده شده است. در  نام  بوده«  فیروزکوه  که در میان  »برکوشک  از  و در طبقات ناصری 
کتاب اشکال العالم تألیف نیمه ی دوم سده ی چهارم هجری از »کوشک احنف الرود« 
کوه بند بادغیسات و  کوشک در شمال  ذکر به عمل آمده است. منطقه ای به نام سه 
در جنوب شرقی قادس وجود دارد. هم چنان ناحیتی به اسم »کوشک« در حوالی شیراز 
و منطقه ای به نام »کوشک زر« در نزدیکی اصفهان نیز موجود می باشد. در آثار اخیر این 
یخی نگارش آن به صورت  که بر مبنای شواهد تار کلمه را به شکل )کشک( می نویسند 

)کوشک( صحیح تر است.
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کهنه کوشک  تاریخچه ی 

گوشک، پهلوی Kusk =  جوسق، معر(، بنای مرتفع، قصر  کوشک Kusk )کوشه،  نام 

یخی و  گفته می شود در روزگار پیشین در این شهرستان تار کاخ را می رساند.  عالی و 

یخی و  ینه آبادانی وافر و دژهای استواری بوده، و موجودیت آثار دژها و قلعه های تار پار

گواه این ادعا می باشد. قدیمی در این منطقه، 

باشد.  شده  گرفته   Kushka کوشکا  یا  کشکا  از  احتمال  به  کوشک  واژه ی  طرفی  از 

کوچکی است در استان  گوسگی در ترکمنی، شهری  کوشکا در زبان روسی و  کشکا یا 

که بندر تجارتی تورغندی )قره تپه( هرات با آن متصل می باشد. ماری ترکمنستان 

و  شده  واقع  رباط سنگی  کوشک  با  حوزه  یک  در  یخی  تار نگاه  از  کهنه  کوشک 

کهنه  کوشک  پیشین  تقسیمات  در  دارد.  یخی  تار دیرینه ی  پیوند  بادغیس  به 

یخی  تار جلسه ی  در  و  یافت  ارتقا  )شهرستان(  کم نشین  حا به  ولی  بود،  ی  علاقه دار

11 / 11 / 1360 خورشیدی فیصله شماره ی 3228 مؤرخ 5 / 11 / 1360 خورشیدی 

ک  انفکا مورد  در  افغانستان  دموکراتیک  ی  جمهور وزیران  شورای  اجرائیوی  کمیته ی 

کهنه از تشکیل استان بادغیس و الحاق آن را به تشکیل استان  کوشک  ی  علاقه دار

که به فرمان شماره ی 1599 مؤرخ 14  هرات تأیید و تصویب نمود. مراتب این تصویب 

ی دموکراتیک افغانستان  / 11 / 1360 خورشیدی هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهور

و  گردید  ابلاغ  وزیران  شورای  به  انقلابی  شورای  رئیسه  هیأت  صدر  محترم  امضاء  به 

موضوع در جریده رسمی نیز نشر شد.

کوشک  کهنه مشابه به  کوشک  بافت اجتماعی، ترکیب قومی و ویژگی های عمومی 

کهنه در قدیم هر چند در حوزه ی ترک نشین بود، امّا ترکان  کوشک  رباط سنگی است. 

با فرهنگ و مدنیت خراسانی هرات انس و الفت دیرین داشتند و خود را با آن شریک 

می دانستند. به این سبب زبان فارسی را به عنوان زبان اصلی پذیرا شدند. حالا زبان 

عمومی فارسی و مذهب همگانی حنیفی می باشد.
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موقعیت یا جایگاه جغرافیایی و مساحت

کهنه در شمال شرق شهر هرات در عرض البلد شرقی ۶۲ درجه و ۳۱ دقیقه و  کوشک 
طول البلد شمالی ۳۴ درجه و ۵۲ دقیقه موقعیت دارد.

این شهرستان در شمال با کشور ترکمنستان، در جنوب با کروخ، در شرق با آب کمری 
استان بادغیس و در غرب با رباط سنگی هم سرحد است.

فاصله ی  به  کهنه  کوشک  می باشد.  متر   ۱۰۸۰ بحر  سطح  از  شهرستان  این  ارتفاع 
مساحت  دولت آبادی  دارد.  موقعیت  هرات  شهر  شمال شرق  کیلومتری   130 حدود 
کوشک کهنه را 1748 کیلومتر مربع دانسته است. امّا این آمار صحیح به نظر نمی رسد و 
کیلومتر  کهنه، در حدود 6000  کوشک  طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، شهرستان 
کی و سنگلاخ تشکیل یافته و  کهنه از تپه های خا کشک  مربع مساحت دارد. ساحت 

گسترانیده  است. ساحات سنگلاخی در پادامن جنوب شرقی دامن 

دره های مشهور

خواجه  دره ی  گرفت:  نام  دره ها  این  از  می توان  کهنه  کوشک  دره های  معروف ترین  از 
که پوشیده  گله چِقِر در منطقه ی بند شَرَم  ملال، خوله مرغ، جبال در دامنه ی بند بابا، 

از جنگل های طبیعی است.

کوچک رودهای 

کوشک علاوه  کتاب جغرافیای عمومی هرات می نگارد: در منطقه ی  رسول پویان در 
آب  بهار  موسم  در  بیش تر  که  دارد،  وجود  نیز  بزرگ  و  خورد  رود  تعداد  کوشک  رود  بر 
این جا  در  ما  که  است  نکرده  بحث  رودها  این  تعداد  و  موقعیت  درباره ی  امّا  دارند. 

آن ها را ذکر می کنیم.

کاریز زمان الف( رود تخت میرزا – 

از دامنه های بند بابا سرچشمه می گیرد. در مسیر راه این رود پنج حلقه ی  این رود 
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کاریز  کمال و  کاریز  کاریز برات،  کاریز مخروبه،  کاریز آفاق بیگم،  کاریز نیز وجود دارد. 

کاریزهای مذکور بستگی به آب  یوسف. این رود از اهمیت بالای برخوردار است. آب 

گر این رود آب  کاریزها نیز آب فراوان دارد و ا این رود دارد. هرگاه این رود آب داشته باشد 

کاریزهای مذکور نیز آب ندارند. آب این رود از منبع  کم آب داشته باشد  نداشته و یا 

رود  این  که در مسیر  روستا هایی  برخوردار است.  بالای  از سرعت خیلی  به مصب  تا 

یادی را متحمل می شوند. طغیان  قرار دارند در وقت طوفانی شدن این رود خسارات ز

این رود باعث از بین بردن زمین های زراعتی در مسیر این رود می گردد. آب این رود در 

کله چغر سرازیر شده و در  کشک می ریزد. از دره ی جبال و  یای  کهنه به در قسمت بازار 

کردن  مسیر راه رود رباط سنگی و رود یکه درخت به آن یک جا می شود و پس از مشروب 

ک ترکمنستان می پیوندد. کوشک، به خا بعضی مناطق 

ب( رود شرشره – جوی سلطانی

گرفته و در مسیر آن روستاهای شرشره، طویله،  این رود از دامنه ی بند بابا سرچشمه 

بیدک بالا و پایین، میرها، عمله، شال باف، جوی سلطانی، ندامی، مخملی، آقا بروت 

و دیگران قرار دارد و اهالی این روستاها از آب آن مستفید می شوند.

ج( رود علی آباد

گرفته و روستاهای علی آباد و چند روستای دیگر را  این رود نیز از بند بابا سرچشمه 

سیرآب می سازد.

د( رود خواجه شهاب

گرفته و روستاهای خواجه شهاب و چند روستای  این رود نیز از بند بابا سرچشمه 

کهنه چند رود دیگر  کوشک  کنار این رودها، هم چنان در  دیگر را سیرآب می سازد. در 

نیز قرار دارد، از جمله: رود دره ی جبال، رود زنده حَشَم، رود چشمه خوافی و دیگران.

آب و هوا

کهنه  کوشک  گوئیم به ترین آب در سطح افغانستان مربوط  گر  یاده گویی نخواهد بود ا ز
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کاریزهای  آب های  هستند.  طبیعی  منابع  بیش تر  کهنه  کوشک  در  آبی  منابع  است. 

کوشک  که از خوردن آن سیر نمی شوید. در  کهنه آن قدر زلال و شیرین است  کوشک 

آب  از  هستند  )فیروزکوه(  سفیدکوه  به  نزدیک  و  پیوسته  که  قسمت های  در  و  کهنه 

میرزا،  تخت  روستا ی  بابا،  یارت  ز روستا ی  روستا ها؛  از  می کنند.  استفاده  چشمه ها 

روستا ی شرشره، روستا ی طویله ها، روستا ی شاه قبول بالا و شاه قبول پایان، حقبیل 

بالا و حقبیل پایان، روستا ی بابا همت و دیگران.

در کوشک کهنه بر علاوه از آب چشمه، از آب کاریزها نیز استفاده می کنند. روستا ی 

آفاق بیگم، روستا ی کاریز زمانِ اعظم و برات، روستای کاریز زمان کمال، روستا ی کاریز 

کاریز استفاده می کنند. گوارای  زمان یوسف از آب 

یای  که در دو طرف در کهنه قابل استفاده است. روستا های  کوشک  یا نیز در  آب در

کوشک استفاده می کنند. روستا ی طبق بردار،  یای  گردیده، از آب زلال در کوشک واقع 

ملایان،  روستا ی  کهنه،  بازار  انجینیر،  قشلاق  کنجک،  قشلاق  آب گذشت،  روستا ی 

روستا ی  فرامرز،  ارباب  شهید  کوکلم  روستا ی  اغتاش،  روستا ی  بی بی،  کاریز  روستا ی 

روستاهای  سرخ،  ر 
َ
ل روستا ی  سبز،  خم  روستا های  عبدالحکیم،  ارباب  شهید  کوکلم 

مربوط حوزه ی دره ی جبال و دیگران.

در  فصل  به ترین  می باشد.  سرد  زمستان  در  و  گرم  تابستان  در  کهنه  کوشک  هوای 

کهنه فصل سرسبز بهار است. کوشک 

کاریزها قنات ها یا 

کاریز  یوسف،  کاریز  بی بی،  کاریز  جمله:  از  است  فراوانی  کاریزهای  کهنه  کوشک  در 

کاریز  کاریز گنج آب زوری،  کاریز آفاق بیگم،  کاریز حاجی شیرجان،  کاریز کمال،  برات، 

نو نصرالدین و دیگران. در بین این همه دو کاریز یا قنات نسبت به بقیه معروف می باشد:

این  می باشد.  کهنه  کوشک  کاریزهای  قدیمی ترین  جمله ی  از  برات:  یز  کار   .1

کاریز زمان موقعیت  یای  کنار در برات در  کاریز زمان  کاریز در سمت جنوب روستا ی 
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که  کاریز دو سر نخ دارد  این  یخی دقیق در دست نیست.  تار کاریز  این  از حفر  دارد. 

گردیده است. یک سر نخ آن توسط  به استقامت های جنوب و جنوب غرب حفاری  

که دست های یک  بزرگ است  اندازه ی  به  زردآلو(  زردآلو )چوب های درخت  پل های 

کاریز توسط نای های خیلی بزرگ و محکم نای  نفر به یک دیگر نمی رسد. نخ دوم این 

گفته  که به  یارت وجود دارد  کاریز یک ز شانی شده است. در سمت شمال شرق این 

یارت  کنار این ز کاریز خشک می شد مردم در  که آب این  گاهی  کنین محل هر از  سا

کاریز جاری می شد. آب  گوسفند قربانی می کردند و در همان لحظه آب  گاو، شتر و یا 

غربی  قسمت  زمین های  کاریز  این  دارد.  آن  مجاور  یای  در آب  به  بستگی  کاریز  این 

کاریز  کال چشمه ی آب  کال چشمه سیراب می کند. در قسمت  خود را تا به حصه ی 

خود  شرق  سمت  زمین های  و  گذشته  رود  داخل  از  سیمانی  جوی  یک  توسط  مذکور 

آبی استفاده می شود  آبیاری زمین های  به مقصد  کاریز  این  از آب  را سیراب می کند. 

کاریز تا روستای  و برعلاوه آن منبع آب آشامیدنی روستا ی مذکور نیز می باشد. از این 

یادی می باشد توسط پایپ ها  که فاصله ای خیلی ز کاریز زمان اعظم  کاریز زمان برات و 

گردیده است. در قسمت بالایی، مابین  لوله کشی  برنامه همبستگی ملی  کمک  و به 

استفاده  آب  از  مردم  که  شده  ساخته  آب  سمنتی  ذخیره  سه  روستا  پایانی  قسمت  و 

کاریز زمان و تمام روستا آمرآباد از نل استفاده می کنند  می کنند. قسمت بیش تر از روستا 

که سهولت خیلی خوبی برای شان می باشد.

کشک به شمار  کاریزهای  کاریز نیز از جمله ی قدیمی ترین  یز آفاق بیگم: این  کار   .2

کاریز در قسمت جنوب غرب روستا ی آفاق بیگم موقعیت دارد. می رود. این 

گیاهی پوشش 

1.  جنگل ها )جنگل ارچه، جنگل پسته(

کرده و فضای  یست فواید بسیار دارد، آب و هوا را معتدل  جنگل ها برای محیط ز

گرمای تابستان  یست را صاف و مطبوع می سازد. از شدت  حیات طبیعی و محیط ز
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گرد و غبار را می گیرد. اراضی را  یان مند و  کاسته و جلوی بادهای شدید، و توفان های ز

در مقابل سیلاب ها مستحکم می کند. هم چنین از حاصل درختان میوه دار و از چوب 

درختان بی میوه ی جنگل ها استفاده ی بسیار صورت می گیرد و اهمیت اقتصادی و 

تجارتی دارد.

)پسته لیق(  پسته  جنگل  نخست  دارد،  وجود  طبیعی  جنگل  دو  کهنه  کوشک  در 

از 23 هزار هکتار می رسد. در  به بیش  ارچه )ارچه لیق(. این جنگلات  و دوم جنگل 

کشک  که شرایط جوی مناسب باشد و جنگلات ثمر داشته باشد، از پسته ی  صورتی 

کهنه، سالانه میلیون ها دالر عواید به دست می آید.

یکی دیگر از منابع اقتصادی این شهرستان، جنگل پسته )پسته لیق( است و بندر 

یاد دور نیست. کهنه ز کوشک  تجارتی قره تپه )تورغندی( نیز از 

جنگلات  ساحه ی  منطقه،  این  در  )پسته لیق(  پسته  جنگل  موجودیت  به  دلیل 

و مراتع طبیعی مناسبی  گاه ها  کهن سال چرا یافته، هم چنان در این خطه ی  گسترش 

وجود دارد، هرچند در سالیان اخیر به سبب جنگ و ناامنی ها، خشکسالی های متواتر 

و نبود پلان و برنامه ی حمایتی و انکشافی لازم برای تقویه ی سکتور زراعتی، دام داری و 

کهنه به رکود مواجه شده  است. کوشک  مال داری در 

کهنه هرات آغاز و از آن جا این  کوشک  الف( جنگل پسته: پسته لیق افغانستان از 

جنگلات به طرف شهرستان های آب کمری به شمول سنگ آتش، مُقُر، مرغاب، جوند 

و قادس بادغیس، و هم چنان غورماچ امتداد دارد.

شکل  به  درختان  این  پیش  دهه  چند  که  می کنند  ادعا  منطقه  مردم  حال  این  در 

انبوه وجود داشت، در تمام درخت زارها به وضوح دیده شده، علایم قطع شاخه ها به 

وضوح مشاهده شد؛ خانواده ی مال داران بومی و غیر بومی در داخل جنگلات پسته لیق 

که برای سوخت، اعمار  کهنه ی هرات سکونت اختیار نموده  کوشک  قسمت های از 

کلبه و چرانیدن رمه های مواشی مخصوصاً بز، گوسفند و شتر استفاده صورت می گیرد.

ب( جنگل ارچه لیق: جنگل های ارچه عموماً در در کوهپایه ها، تپه ها و دره ها روئیده 



ی
ت؛ توسعه و گردشگر

ش نخس
ت  |  بخ

ی نخس
ت  |  شماره 

ی فرگرد  |  سال نخس
سال نامه 

157

است. جنگل ارچه لیق در قسمت بند بابا ساحه ی وسیعی را در بر گرفته و قسمت های 

)شیرخشت(،  چوب  سیاه  خنجک،  درختان  است.  ساخته  زیبا  را  بابا  بند  شمالی 

کاسول )کاسور(، بید، پده غوجه، بنوش، زیل، طاق،  تاخم، آهول )آول(، زلرک، ارچه، 

گز و دیگران. چنار، 

2.  علفچرها یا مراتع

کهنه مراتع وسیع  کوشک  کهنه است.  کوشک  گیاهی زمین  علفچرها دومین فرش 

کوهپایه ها و مناطق  که عموم دشت ها، پادامن ها،  و مناسبی برای پرورش مواشی دارد 

دسته  دو  به  می شود  را  کهنه  کوشک  علفچرهای  است.  گسترده  دامن  آن  جلگه ای 

کرد: تقسیم 

که از سمت شمالی بند امام شروع شده و تا سرحد ترکمنستان  اول(  منطقه ی بیابان 

ادامه دارد. این منطقه ی وسیع بستر مناسب برای پرورش هر نوع حیوان مناسب است. 

مالداران هر سال برای چرانیدن اموال خود به آن جا می روند و بیشتر زمستان در آن جا 

ثور به خاطر نبود آب برای  اوایل بهار معمولًا در ماه حمل و یاهم در ماه  هستند و در 

کوچ می کنند. مواشی و خود مردم 

یارت بابا شروع تا به سرحد بادغیس ادامه دارد. این  که از ز دوم(  دامنه های بند بابا 

منطقه را می شود منطقه ی علفچر بهاری و تابستانی نامید.

فعالیت های اقتصادی مردم

اقتصاد این شهرستان عمدتاً بر محصولات زراعتی پایبند است. زراعت آن به شکل 

کار می رود. حاصلات زراعتی  للمی بوده کم تر از سامان ولوازم تخنیکی و مدرن درآن به 

کنجد، تربوز، خربوزه و دیگران می باشد.  گندم، جو، جواری، نخود، زیره،  آن عبارت از: 

مدرک  همین  از  که  است  بز  و  گوسفند  تربیه  و  مال داری  دیار  این  مردم  دوم  پیشه ی 

کشور صادر  کُرک و قروت به سایر استان ها و خارج  گوسفند، پوست ، پشم،  همه ساله 

کهنه  کوشک  می گردد. صنعت قالین بافی پیشه ی دیگر مردمان زحمتکش شهرستان 
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که بیش تر در خانه ها توسط خانم ها تهیه می گردد. البته در این اواخر صنعت  می باشد 

قالین در کوشک کهنه کم رنگ شده است. پسته نیز یکی از پیداوار عمده ی شهرستان 

گر  ا می رساند.  دولت  و  به مردم  عاید  افغانی  ملیون ها  سالانه  که  است  کهنه  کوشک 

گردد. مقامات دولتی در حفظ و نگه داشت  درست توجّه دولت در این عرصه مبذول 

کم تر می نمایند. زیرا بیش تر مردم محل چوب سوخت  این ثروت ملی افغانستان توجّه 

ایّام زمستان خویش را با قطع درختان پسته تهیه می کنند و نیز در قسمت تکثیر پسته 

کار نگرفته است. ی  کدام پروژه ی مشخص را رو کنون  دولت تا 

زراعت و مال داری

یاست عمومی زراعت هرات، مساحت زمین های آبی کوشک کهنه ۴۸۶۷۰  طبق آمار ر

جریب، للمی ۲۹۱۲۵ جریب، باغات ۶۲۵ جریب و ساحه ی جنگلات ۱۷۵۰۰ جریب 

یاست  ر خورشیدی   ۱۳۸۱ سال  ارقام  و  آمار  اساس  بر  هم چنان  است.  شده   تخمین 

گوسفند،  رأس   ۳۵۷۹۹ تعداد  به  کهنه  کوشک  شهرستان  در  هرات،  استان  زراعت 

گاو، ۱۳۱۹۳ رأس مرکب )خر(، ۱۴۰۷ نفر شتر و ۴۸۵ رأس  ۲۵۲۱۰ رأس بز، ۸۰۵۳ رأس 

اسب وجود داشته است. در سالیان اخیر به سبب خشکسالی ها و تخریب علفچرها 

کاهش یافته  است. تعداد مواشی اندکی 

کهنه برای تربیه ی مواشی  کوشک  ارتفاعات سبز، دامنه های شاداب و علفچرهای 

کهنه به پرورش مال داری مشغول بودند و  کوشک  مساعد است. در سابق بیش تر مردم 

عاید خوبی نیز حاصل شان می گردید.

بازی های محلی

در کوشک کهنه هنوز بازی های سنتی میان مردم جای خود را دارد. بازی های که بیش تر 

کودکان و یا بزرگ سالان وقت های اضافی خود را با آن سپری می کنند و برخی  از این بازی ها 

که هزاران نفر  که یک بازی و سرگرمی قدیمی اند، ورزش نیز می باشد؛ ورزشی  کنار این  در 
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طرف دار دارند. خط کور، چشم فورگیرک )چشم پتکان(، کشتی پای )گوشتی پا(، کشتی 

سنگ اندازی،  بازی،  بوجول  دنده،  توپ  کمر،  به  کمر  کشتی  دست(،  )گوشتی  دست 

و  کهنه اند  کوشک  محلی  بازی های  مهم ترین  از   ... و  نگی« 
َ
ل نگی 

َ
»خوسی/ل غورسی 

در میان مردم طرف دارانی دارند. از طرفی فوتبال، والیبال، دِوِش و پهلوانی علاقه مندان 

فراوانی دارد. کرکت نیز در این واخر در این شهرستان مروج شده است.

رسم و رواج ها

که در طول یک سال انجام می شود قرار ذیل است: رسم و رواج هایی 

کبیر بود و از هزاران سال پیش  یانای  کهن ترین جشن های مردم آر که یکی از  نوروز 

وجود دارد، در رسم و رواج های کوشکیان نیز جایگاه خود را دارد. این جشن کهن با آغاز 

بهار هر سال شروع می شود و مردم از آمدن نوروز خوشحال می شوند. مراسم و عنعناتی 

که در نوروز بین مردم رواج دارد، قرار ذیل است: را 

دخترخانم های  همراه  تجربه  با  خانم های  سمانو«:  محلی  اصطلاح  »به  سمنک    .1

گندم  کاشتن  جوان به طور مشترک و یا هم به تنهایی چند روز پیش از رسیدن نوروز با 

نو  سال  روز  نخستین  در  می کنند.  اقدام  سمانو  کردن  آماده  برای  ظرف  یک  داخل 

در  »سمنک  سمنک  آهنگ  و  می کنند  سمنک  پختن  به  شروع  و  شده  جمع  هم  دور 

کفچه زنیم، دیگران در خواب و ما دفچه زنیم« را می خوانند. بعد از پخته  جوش، ما 

کردن سمنک نموده و به همسایه های دور و نزدیک و به  یع  شدن سمنک، شروع به توز

خویشاوندان خود می نمایند.

که  کهنه به ترین نوع غذای را  کوشک  2.  به ترین غذاها: در آغازین روز سال نو مردم 

که تا سال دیگر پیوسته  توانایی دارند می پزند و همراه خانواده می خورند و باور دارند 

همین غذا نصیب شان می شود.

تکانی  خانه  به  شروع  مردم  نوروز  رسیدن  از  قبل  تکانک(:  )خانه  تکانی  خانه    .3

می کنند و به خانه های خود سر و سامان می دهند.
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عید رمضان و عید قربان

کهنه روزهای هر دو عید  کوشک  نیک ترین و خجسته ترین جشن و مراسم در بین مردم 

است. خوشی و خوشحالی در هر خانه پیدا می شود و خنده بر لبان تک تک از مردم 

کهنه رایج است  کوشک  که در روزهای عید بین مردم  دیده می شود. رسم و رواج های 

از این قرار اند:

سر  به  را  صبح  نماز  و  گرفته  وضو  یا  و  حمام  خانواده  بزرگ  مردان  بیش تر  اوّل  روز 

به  بعداً  و  روح مردگان دعا می کنند  به  نماز صبح  ادای  از  بعد  و  ادا می کنند  یارت  ز

و  نموده  تن  بر  را  خویش  نو  لباس های  و  نموده  صرف  صبحانه  نموده،  مراجعه  خانه 

عیدگاه  همان  یا  و  مسجد  طرف  به  و  آورده  جا  به  را  اسلام  بزرگوار  پیامبر  سنت های 

مسیر  در  و  بودند  حاضر  مسجد  به  کسانی که  همراه  عید  نماز  ادای  از  بعد  می روند. 

همه  روح  به  و  می روند  یارت  ز سمت  به  و  نموده  مبارکی  عید  باشند  داشته  قرار  هم 

رفتگان اتحاف دعا می کنند و دو باره به خانه آمده همراه خانواده خود عید مبارکی 

وفات  کسی  که  خانه های  به  یا  و  خود  قوم  بزرگ  خانه ی  به  آن  از  بعد  و  می نمایند 

کرده و یا هم شهید شده می روند. در بعضی از روستا ها مردان خانواده از طرف صبح 

خانه  به  ظهر  از  بعد  طرف  از  و  می روند  همسایگان  و  خویشاوندان  اقوام،  عیدی  به 

که به عیدی شان می آیند. کسانی هستند  می مانند و منتظر 

گنج خرید و فروش مواشی و مواد خوراکه

فروش  و  گنج خرید  کوشک  رود  کنار  در  و  کهنه  کوشک  در قسمت غربی شهرستان 

بیش تر  از  مردم  پنج شنبه  و  دوشنبه  های  روز  در  که  دارد  وجود  که  خورا مواد  و  مواشی 

نقاط کوشک مواشی شان راآورده به فروش می رسانند و کسانی که مواشی ضرورت دارند 

که نیز  گنج خریداری می کنند. در پهلوی خرید و فروش مواشی انواع مواد خورا از این 

خرید و فروش می شود. احتیاجات مردم به بهای ارزان تر از دکان ها و فروشگاه به دست 

گنج آمده و مواشی  می آید. معامله گران مواشی از دیگر شهرستان ها و استان ها به این 
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و  بهار  فصل  می رسانند.  فروش  به  افغانستان  از  خارج  و  داخل  به  و  نموده  خریداری 

گاو،  گوسفند، بز، بره، بزغاله،  گنج صورت می گیرد.  تابستان بیش ترین معامله در این 

گنج خرید و فروش می شود. گوساله، شتر، اسب، مرکب و دیگران در این 

کامل  گونه ی  در سال های خشکسالی مردم مواشی خویش مانند اسب و شتر را به 

کمی اسب و شتر وجود دارد. درسال های نه  فروختند و فعلا در این شهرستان تعداد 

گله شتر وجود داشت و بیش تریت خانوار ها  چندان دور در هر روستا یک، دو الی سه 

یک الی دو راس اسب داشتند اما فعلا ندارند.

کنونی آن بازار و وضعیت 

به  معنی جای سبز(  ترکی  زبان  کوکلم )در  بازار  بازار وجود دارد.  این شهرستان دو  در 

که در علاقه داری پیشین موقعیت  کهنه  که در آن بیش تر از ۲۰۰ دکان وجود دارد و بازار 

دارد و در آن اضافه از ۱۵۰ دکان وجود دارد. در این بازارها، شغل های عطاری، بزازی، 

داروخانه، نانوایی، قصابی، آهنگری، نجاری، مستری خانه، موبایل فروشی و دیگران در 

سطح ابتدایی فعال است.

آثار و بناهای تاریخی

کم دیده می شود و بیش تر بناها و قلعه ها  یخی بسیار  کهنه آثار و بناهای تار کوشک  در 

بایقرا«، قلعه ی سلطان،  باقی مانده است. تخت سلطان »حسین  از آن ها  فقط نامی 

گلریز، قلعه ی دختر افراسیاب، قلعه ی احمد، حوض  سلطان و برخی مزارات  قلعه ی 

گم نام از جمله مزار امام شیر سرخ، مزار خواجه قلندر، مزار آفاق بیگم، مزار  یخی و  تار

یارت حضرت بابا  پیر غیب، مزار بی بی حور و بی بی نور و مزار شیخ محمود مشهور به ز

کهنه است. کوشک  از بناها و مزارات قدیمی 

یکی از مزارات بسیار قدیمی کوشک قدیم یا کوشک کهنه ی هرات، مزار شیخ محمود 

گویا معاصر سلطان حسین بایقرا بوده است. در  که  یارت حضرت بابا است  مشهور به ز
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کاروان سرای قدیمی  یخی متصل هم قرار دارند. بنای رباط و  کنار این مزار، دو بنای تار

که از خشت پخته ساخته شده و از بناهای دوره ی تیموری به شمار می رود. این رباط و 

کاروان سرا با آن که تمام بی مهری ها و بی توجهی های روزگار را تجربه نموده، با آن هم تا 

اندازه یی سالم است و هنوز برای سکان مسافران خسته از سفر، جای مناسبی است. 

کاروان سرا آسیب دیده و نیاز به مرمت دارد. هم چنان  گرچه قسمت پشت بام رباط و  ا

کوشید و این  یخته؛ امید می رود در حفظ و مرمت آن  چهار برج نگهبانی رباط نیز فرور

گذشتگان را برای آیندگان حفظ نمود. یادگار 

درزک  منطقه ی  در  که  می باشد  کهنه  کوشک  یخی  تار آثار  دیگر  از  بُلدی  قلعه ی 

ی تپه ی سنگی مرتفع واقع است. در شمال آن رود کوشک  موقعیت دارد. این قلعه به رو

کی سمت جنوب  و در شرق آن رودبار چهارده باغ جریان دارد. راه قلعه در قسمت خا

آن بسی  از  رفتن  بالا  و  مرتفع است  و  قلعه سنگلاخ  بوده است. جهت های دیگر  تپه 

که در روزگار قدیم دژ استواری بوده است. در  مشکل است. از ویرانه های آن پیداست 

که ظاهراً ذخیره گاه آبِ برف و باران بوده است، وجود دارد.  کی  دل این قلعه چاه ژرفنا

کار بس دشوار بوده است. حفر این چاه در روزگار قدیم در آن لایه های سنگی 

وجود  قلعه ای  عمله ها  روستا ی  در  و  کهنه  کوشک  ک  خا از  دیگری  قسمت  در 

و  مبارز  مرد  جمشیدی  شیرخان  بود.  کم  حا آن جا  در  جمشیدی  شیرخان  که  داشت 

سنگر بود. در زمان جنگ های جمشیدی ها با ترکمن ها به ترکمن تازی مشهور است، 

شیرخان جمشیدی از همان قلعه برای مقابله با ترکمن ها می پرداخت. از لحاظ نظامی 

ی هراس داشتند.  که ترکمن ها از نام و کافی تجربه داشت  این خان جمشیدی به حد 

شیرخان جمشیدی مناطق بند امام تا سرحد فعلی ترکمنستان   افغانستان به زور بازو 

کهنه بود  کوشک  یای  گرفت. پیش تر سرحد بین افغانستان و ترکمنستان در از ترکمن ها 

کوشک مربوط  یای  کوشک مربوط ترکمنستان و طرف جنوب در یای  که طرف شمال در

ک افغانستان می شد. خا
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شاعران و نویسندگان

آفاق بیگم یا آغابیگم مشهور به آقایی از شاعران نیمه ی دوم سده ی نهم و نیمه ی یکم 

در  پدرش  که  است  خراسانی  مهرقرائی  دختر  ی  و است.  قمری  هجری  دهم  سده ی 

یخ تولدش  خدمت محمدخان شیبانی )905 – 916 هـ.ق( عزت و حرمت داشته، تار

گذشت روزگار  که متأسفانه با  در دست نیست. آفاق بیگم اشعار فراوانی سروده است 

گردیده، و خود را همپایه ی سخنوران نامی انگاشته است. ناپدید 

منشی  ابوالقاسم  حاج  مرحوم  فرزند  ی  هرو محجوبه  به  مشهور  صفورا  بی بی 

جدی  برج  اوّل  جمعه  روز  صبح  در  که  بوده  خطه  این  شاعران  دیگر  از  جمشیدی 

کهنه تولد  کوشک  سال 1285 خورشیدی مطابق به 1324 هجری قمری در منطقه ی 

استان هرات  بعداً جزء  و  بوده  بادغیس  استان  به  مربوط  کوشک  زمان  آن  در  گردید. 

گفته ی نویسندگان، مادر محجوبه به نام ماه خانم نیز از استان بادغیس  گردید و بنا به 

ی تحصیلات خود را در هرات به پایان برد و فقه و صرف و  بوده است. محجوبه هرو

از  از پدرش آموخت. در خوش نویسی نیز دست داشت.  نحو و علوم ادبی و دینی را 

افغانستان  بنام  از شاعران  زودی یکی  به  و  پرداخت  اشعار  به سرودن  چهارده سالی 

ی در اقسام شعر از غزل، قصیده، قطعه، رباعی، توشیخ، مخمس  شد. محجوبه هرو

که با دیگر شاعران می کرد، معروف است.  و ذوقافیتین دست داشت و مشاعره هایی 

گذشت. در شعر از سعدی،  ی  ی به آموزگار محجوبه زنی آزاده بود و بیش تر زندگی و

از  شکوه  حال،  حسب  می کرد.  ی  پیرو ی  هرو مهری  و  یب النساء  ز بیدل،  جامی، 

ن مایه ی اصلی اشعار  زمانه، پند و اندرز، وصف دوستی و محبت و تبلیغ دانش درو

بانو  سرانجام  است.  مانده  یادگار  به  بیت   5000 با  ی  اشعار دیوان  ی  و از  است.  او 

ی به ساعت ده پیش از ظهر روز سه شنبه دهم ذی الحجه الحرام 1386  محجوبه هرو

هـ.ق مطابق با 1345 خورشیدی در شهر نو هرات در حالی که منتظر ختم ادای نماز 

گوسفند قربانی خود بود به اثر حمله ی قلبی چشم از جهان پوشید  کردن  عید و ذبح 

از  شد.  سپرده  ک  خا به  ی  انصار عبدالله  خواجه  مزار  غربی  ساحه ی  در  جنازه اش  و 
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دانش،  عبدالرب  فدا،  عبدالله  نازک،  عبدالعزیز  از  می توان  خطه  این  شاعران  دیگر 

گرفت. گل نظر و دیگران را نام  صوفی 

نتیجه گیری

و  یافته  تشکیل  سنگلاخ  و  کی  خا تپه های  از  می نامند،  کوشک  کنون  ا که  ساحتی 

کوه ها و تپه هایی  گسترانیده  است.  ساحات سنگلاخی در پادامن جنوب شرقی دامن 

که تا اواخر بهار از بعضی قسمت هایش بوی برف به مشام می رسد و هر دره اش طراوت 

و زیبایی خاص خودش را دارد. این سرزمین در روزگاران پیشین در قلمرو بادغیسات 

شهری   یخی،  تار لحاظ  از  می رفت،  به شمار  هرات  تن  پاره ی  بادغیس  و  داشت  قرار 

یاد و برخی مؤرخان و جغرافیانویسان از این شهر نام برده اند. یخی ز است با قدامت تار

کوشک سابقه که در زمان ملوک الطوایفی محل اقامت جمشیدی ها بوده و با حملات 

کوشک واقع است. این منطقه ی  یای  کنار در کمه و دیگران مقابله ها می نموده، به  ترا

ناحیت  این  تیمور  امیر  یورش  هنگام  در  شد.  ویران  چنگیز  سپاه  هجوم  اثر  در  هرات 

گردید. پس از  ک سیه نشست، امّا در دوران اولاد تیمور بار دیگر آباد و شکوفان  به خا

شمال شرقی  و  شمال غربی  شمال ،  نواحی  باز  هرات  یان  تیمور بزرگ  امپراتوری  سقوط 

که نزد اهالی محلی به )ترکمن  گرفت،  هرات، مورد تاخت و تاز ازبکان و ترکمن ها قرار 

تازی( مشهور است.

کهنه به زراعت و مال داری مصروفیت دارند. تعداد اندکی هم  کوشک  بیش تر مردم 

به دکان داری و خرید و فروش محصولات زراعتی و حیوانی سرگرم می باشند. از طرفی 

به دلیل موجودیت جنگل پسته )پسته لیق( و ارچه لیق در این منطقه، ساحه ی جنگلات 

گاه ها و مراتع طبیعی مناسبی  کهن سال چرا یافته، هم چنان در این خطه ی  گسترش 

وجود دارد، هر چند در سالیان اخیر به سبب جنگ و ناامنی ها، خشکسالی های متواتر 

و نبود پلان و برنامه ی حمایتی و انکشافی لازم برای تقویه ی سکتور زراعتی، دام داری و 

کهنه به رکود مواجه شده  است. کوشک  مال داری در 
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دران در تاریخ
ُ
ا

درانی
ُ
نویسنده: مهندس فیروزاحمد سروری ا

روستایی  انجیل  شهرستان  مربوطات  در  هرات  شهر  جنوب شرق  کیلومتری   10 در 

که آن را اُدران می نامند. این روستا در ساحل راست هری رود و پهلوی نوین و  قرار دارد 

یخی اش معروف است.  مقابل سیاوشان قرار دارد و خوشبختانه تا کنون به همان نام تار

اُدوان  از  روستا جدا  این  برخاسته اند.  نیکو  آن اشخاص  از  که  و سرسبز  آباد  روستایی 

یخی هرات را یکی دانست. زیرا ادوان و تیزان خود در  است و نباید این دو روستای تار

گذشته از بلوکات معروف هرات بوده و بلوک ادوان شامل چند روستای خورد و بزرگ 

به شمار  انجیل  بلوک  از روستای  اُدران یکی  یعنی  امّا روستای مورد بحث  بوده است. 

کنون نیز جزء روستاهای انجیل می باشد. می رفته و ا

این که چرا این روستا را اُدران می گویند، روایت های مختلفی وجود دارد. نقل است 

که در سال های قدیم از ادیان مختلف در این روستا زندگی می کردند و در نخست نام 

این روستا ادیان بوده است و اندک اندک به اُدران تبدیل شده است که وجود اقوام بومی 

گفته می تواند باشد. عرب در این روستا مصداق این 

گاه شتران  کلمه ی اُدران در فرهنگ دهخدا از قول تاج المصادر بیهقی به معنی چرا

کنار رود خروشان هری رود قرار دارد، به  تعبیر شده است. چون موقیعت این روستا در 

گاه مناسبی در سال های متاوتر برای حیوانات بوده و از این لحاظ  این صورت شاید چرا

این روستا را اُدران می گویند.

با توجّه با منابع موجود، قدیمی ترین معلومات ما پیرامون اُدران در حدود سال های 
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که در عهد سلطنت شاهرخ میرزا فرزند تیمور  830 هـ.ق در جغرافیای حافظ ابروست 

کرده، می نویسد: »بلوک انجیل  در وصف هرات و قصبات خورد و کلان آن قلم فرسایی 

یادت باشد به سبب قرب شهر و  و باغات در این بلوک ز کوشک  عمارات و سراها و 

قرای مشهور این بلوک این است و این بلوک بر شمال رود است، و شهر هرات داخل این 

بلوک است. اُدران، بزدان، جلواچه، نوین علیا و سفلی ...«

که از آن جمله به آثار قاسم  یخ و تذکره ها آمده است  از این پس نام این روستا در توار

ی باید اشاره نماییم. برای شناخت مناطق بیش تر هرات می توان  بن یوسف ابونصر هرو

دیگر  و  ی  هرو ابونصر  یوسف  بن  قاسم  اثر  قلب  آب  قسمت  طریق  رساله ی  کتاب  به 

کرد. در این مجموعه به چگونگی تقسیم آب و جوی های بلوکات هرات  منابع مراجعه 

به  نیز  اُدران  از  روستاهایش،  و  بلوک  این  معرفی  انجیل ضمن  در بخش  و  اشاره شده 

عنوان یک واحد مشخص آبی یاد شده است.

است.  هرات  انجیل  شهرستان  روستاهای  کهن ترین  و  بزرگ ترین  از  ادران  روستا 

طوری که در دوره ی معاصر حسب لزوم دید مقامات کشور این روستا به دو حصه یعنی 

ادران علیا و ادران سفلی تقسیم شده است.

طبق آمار آمریت قریجات شهرستان انجیل در سال ۱۴۰۱ خورشیدی این روستا به 

و  جنوب  طرف  از  است:  ذیل  قرار  ادران  اربعه ی  حدود  دارد.  نفوس  نفر   ۴۵۵۰ تعداد 

خواجه نور  شصت  از  آن  مسیر  که  است  وصل  هری رود  به  ادران  روستای  جنوب شرق 

روستاهای  به  شمال  طرف  از  دارد.  ادامه  گذره  سیاوشان  گرمی آباد  روستای  تا  شروع 

ک یا تریاق، ملک شمعانی و باغ ماسان و از طرف غرب به روستای  کوشک اسحاق، تریا

بُزدان علیا و سفلی و از شرق به روستای تریاق هم سرحد است.

که  را در خود جای داده است  یادی  ز یخ عرفا و شعرای  تار اُدران در طول  روستای 

می توان از بنیان گذار سلسله خلفای اُدرانی خلیفه میر ابراهیم صاحب قتالی نام برد و 

که از قدیمی ترین  یادی نیز در آرامستان های این روستا است  هم چنین آرام گاه بزرگان ز

یارتگاه های هرات شمرده می شود قرار دارد که می توان از بزرگانی مانند خلیفه صاحب  ز

صدیق جان  محمد  میر  خلیفه  عریان،  محمد  خواجه  قتالی،  اُدرانی  عبدالباقی  میر 
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و تعداد  ادرانی  آقا سید عبداللطیف  راضی  توانا و معاصر هرات،  اُدرانی قتالی شاعر 

گرفت  که شرح حال هر کدام از این بزرگان پرداخته خواهد. یادی از خلفای قتالی نام  ز

روستای اُدران بعد از روستای نوین علیا از مشهورترین روستاهای شهرستان انجیل 

دارد.  موقعیت  انجیل  شرق  روستاهای  یعنی  خیابان،  انتهای  در  که  می رود  به شمار 

کنار رود هری رود افتاده، بناءً روستای سرسبز و  چون این روستا از لحاظ جغرافیه ای در 

که متأسفانه  یخی فروانی نیز در این روستا موجود بوده  گذشته آثار تار شادابی است. در 

گذشته یا از بین رفته و یا هم در شرف ویرانی  به اثر جنگ های خانمان سوز چند دهه ی 

قرار دارد. از آثار به جا مانده و مزارات قدیمی اُدران می توان از آرام گاه فیض آثار خلیفه 

یخی اُدران  میر عبدالباقی اُدرانی قتالی، آرام گاه خواجه محمد عریان، مسجد جامع تار

به  بنا  گرفت. هم چنان  نام   ... و  امیرشیرعلی خان ساخته شده  زمان حکومت  که در 

گذشته چندین حوض خشتی یا آب انبار و حمام  گفته ی بزرگان منطقه در زمان های 

کنون  که به مرور زمان از بین رفته است. طوری که ا قدیمی نیز در این روستا موجود بوده 

به نام خواجه  آرام گاه مشهور  اُدران علیا یک  باقی نمانده است. در  از آن ها  اثری  هیچ 

کسب معلومات درباره ی صاحب این  یاد موفق به  کوشش ز که با  چهارشنبه می باشد 

شخصیت نشده ام.

درانی
ُ
خلیفه میر ابراهیم صاحب قتالی ا

عالم ربانی و عارف سبحانی حضرت خلیفه صاحب میر ابراهیم قتالی اُدرانی معروف 

یانوش، بن خلیفه میر سید محمد  قتالی بن خلیفه میر سید محمد هاشم قتالی  به در

یخ  که در سی و ششمین پشت به حضرت علی ابن طالب)رض( می رسد. از تار است 

ولادت با سعادت ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست. هر چند محل ولادت شان را 

گفته اند. کوه زور  در منابع 

طریقت  و  شریعت  علم  کسب  مصروف  و  آمده اند  هرات  به  جوانی  ابتدای  در 

گردیده اند و در علم فقه، حدیث و تفسیر زبانزد عام و خاص  بودند. در روستای اُدران 
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کابر تصوّف زمان خود آشنا  گزیده و ازدوج نموده اند. با بیش تر ا شهرستان انجیل مسکن 
مکمل  و  کامل  قتالی  محمد  سید  میر  خلیفه  حضرت  بزرگوارشان  پدر  چه  گر  ا بودند. 
آخند  حضرت  مانند  یافته اند    کمال  ا صحبت شان  به  سالکان  از  بسیاری  و  بودند 
گردیده اند، پدر بزرگوارشان  گندم علی صاحب، لکن زمانی که ایشان طالب مرشد  ملا 
فوت نموده بودند. لذا نسبت طریقت و خلعت خلافت را از حضرت میا عبدالرحیم 
کردند و بعد از پدر بزرگوار خود  صاحب مجددی الف ثانی شیخ احمد سهروندی اخذ 
مسندنشین طریقه ی عالی نقشنبدیه و مسئولیت خانقا پدر بزرگوار خویش را داشته اند.
تجربه  در  و  کشیدند  شاقه  یاضات  ر در  و  نموده  مجاهدات  بسی  صاحب  خلیفه 
را  ایشان  می دید  حاشا  معرفت  بحر  از  که  بس  از  و  بودند  خود  زمان  یگانه ی  تفرید  و 
یادی را برای امت اسلامی نموده بودند و  یانوش می گفتند. در زمان خود خدمات ز در
که به صحبت این مرشد طریقت آشنا  کسی  کرده بودند و هر  خانقا یا لنگری ایجاده 
می شد، دست به دامن ایشان می زد و مرید خلیفه صاحب می گردید. چنان چه نقل 
یارت خلیفه صاحب و  که روزی پادشاه وقت به اُدران آمده بود جهت دیدار و ز است 

یادی را برای خرج لنگر مقرر فرموده بود، امّا خلیفه صاحب قبول ننمودند. مبلغ ز
سرانجام حضرت خلیفه صاحب مدت شصت سال را در تربیت مریدان و دلباختگان 
عرفان اسلامی سپرده نمودند و با ندای حق لبیک گفته، از دار فانی به دار باقی شتافته اند 

و مرقد مبارک شان در اُدران واقع است و زیارتگاه مردم محل و اهالی انجیل می باشد.

درانی
ُ
حضرت خلیفه صاحب میر عبدالباقی جان مشهور به پیر ا

کامل  مرشد  بن  قتالی  اُدرانی  میر عبدالباقی  فانی الباقی خلیفه  و عارف  شیخ العالم 
و  عارف عالم حضرف خلیفه میر ابراهیم صاحب قتالی اُدرانی می باشد. ایشان در 
گشوده اند. تعلیمات  سال 1219 هـ.ق در روستای اُدران انجیل دیده به جهان هستی 
گرفتند و در  که از عرفای معروف زمان خود بودند فرا دینی خود را نزد پدر بزرگوارشان 
چنان که  گردیده،  فروانی  اوصاف  دارای  و  گزیده اند  کمال  ا طریقت  و  شریعت  علم 

مشهور به پیر اُدرانی بودند.
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خلیفه  حضرت  نمی گنجد.  مختصر  این  در  که  است  بسیار  عادت شان  خوارق 

منان  حضرت  عبادت  و  مسلمین  حاجات  برآوردن  و  یشان  درو دلجویی  به  صاحب 

ک  و تربیت مریدان بسی اهتمام داشته، عمری به سر بردند و سرانجام این ستاره تابنا

طریقت و عرفان اسلامی در 1292 هـ.ق در زمان سلطنت امیرشیرعلی خان دار فانی را 

ک سپرده شده اند  کنار آرام گاه پدر بزرگوارشان به خا گفته اند و در روستای اُدران  وداع 

یارت ایشان تا حال بین سالکان و صوفیان روزگار به نام پیر اُدرانی معروف است. و ز

تسلیم  رشید  ابوبکر  ملا  پسر  ی  هرو عاشق  به  متخلص  شاعر  عبدالرحمان  ملا 

هـ.ق  سیزدهم  سده ی  اواسط  در  و  بود  خود  وقت  ملک الشعرای  که  کرباسی  حوض 

ک  یش قاسم به خا یارت درو کروخ در ز متولد و در سال 1307 هـ.ق درگذشت و در 

در  را  ذیل  ابیات  داشت  صاحب  خلیفه  جناب  به  که  اخلاصی  به  نظر  شد،  سپرده 

وصف ایشان سروده است.

ز مضمون  اذاجا الاجل مفهوم می گردد

کسی پیچد سر از جیب قضا این جا که نتواند 

گیتی که شبهش نیست در  ز سوگ فانی باقی 

دل از هستی بپرداز و مکن چون و چرا این جا

بقا باالله عبدالباقی آن پیر به حق رهبر

که در القاب سید بود و هم فخرالوری این جا

که وقت غرق عادت ها خهی خضر مسیحا دم 

ز انفاس خوش خود ساختی دارالشفا این جا

گفتش دعای حور، من وجه قبول افتاد چون 

مرا آن جا رساند یا تو را خواند خدا این جا

یخش  )بود جایش جوار رحمت حق( بهر تا ر

کن تا بیابی مدعا این جا حساب اندر جمل 

  1292 هـ.ق
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خواجه محمد عریان

در جنوب شرق آرام گاه خلفایی قتالی اُدرانی در میان جنگل انبوه از درختان آرام گاه 

یارتگاه  ز اُدران  کنان  سا را  آن  که  دارد  وجود  قدیمی  دست نویسی  سنگ  با  و  کوچک 

خواجه محمد عریان می گویند. هر چند از احوال و شرح حالات این بزرگوار معلوماتی 

که آن ها هم از بزرگان دیگر نقل می کنند،  در دست نیست، امّا بنا به قول بزرگان روستا 

که  می کرده  زندگی  اُدران  در  ژولیده حالی  صوفی  قدیم  زمان های  در  که  است  چنین 

را می نموده و در  و روز عبادت حضرت حق  اموال دنیا هیچ نداشته و شب  و  از مال 

اُدران وفات نموده است و این آرام گاه ایشان است. تا حال چندین مرتبه این آرام گاه  

بازسازی شده، امّا در اثر حوادت از بین رفته است. طوری که در حال حاضر فقط یک 

است.  باقی مانده  بزرگ  درخت  یک  و  یخی  تار دست نویس  سنگ  با  کوچک  آرام گاه 

یاد دارند و در روزهای  مردم روستای اُدران و روستاهای هم جوار به این آرامگاه اخلاص ز

کردن جمع می شوند. یارت  خاص جهت ز

درانی قتالی 
ُ
خلیفه میر محمد صدیق ا

قتالی  صاحب  میرعبدالباقی  خلیفه  فرزند  اُدرانی  صدیق  میرمحمد  مولانا  خلیفه 

آموختن  از جوانی در  زاده شده است.  اُدران  اُدرانی در سال 1266 هـ.ق در روستای 

و خاص  زبانزد عام  زودترین فرصت  به  که  ی  فراوان داشته، طور و دانش علاقه  علم 

بود. خوارق  زمان  یگانه ی  تفرید  و  تجرید  در طریق  و  باطن  و  در علم ظاهر  و  گردیده 

کرده  ی  که یکی از مخلصان آن را جمع آور ی  عادت این بزرگ مرد بسیار است، طور

و در حدود 200 ورق است.

بزرگوار احترام و اخلاص خاص داشته اند. در سفر  به این  مردم هرات و اطراف آن 

یه، چشتیه و  کابر تصوّف روزگار خود ملاقات نموده و با طریقه های قادر حج با بیش تر ا

کسب فیض نموده اند. سرانجام این  یادی از ایشان  سهرودیه ممتاز شدند و مریدان ز

همجوار  که  علیا  نوین  روستای  در  هـ.ق   1330 سال  در  اسلامی  عرفان  ک  تابنا ستاره 
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روستای اُدران در دو کیلومتری شمال شرق آن موقعیت دارد وفات یافت و در سه منطقه 

این  اهالی  و  کندند  آرام گاهی  ایشان  برای  کورت سیاوشان فعلی  و  نوین  اُدران،  یعنی 

گر تلاش سربازان وقت نبودی کار به مقاتله می کشید  مناطق با یک دیگر منازعه کردند و ا

و سرانجام به حکم قاضی شریعت و علماء در وسط ناژوستان و در روستای نوین علیاء 

ی را دفن نمودند. کنونی انجیل و در جنوب شرق هرات از مربوطات شهرستان 

ایشان  به  یافت،  ورود  شرف  هرات  در  حبیب الله خان  امیر  که  هـ.ق   1325 سال  در 

اخلاص زیاد و مقدار زیادی را جهت لنگر مقرر نمود. امّا حضرت خلیفه قبول ننمودند، 

فوت  بعد  نوین  خلفای  سلسله  بود.  گذشتگان  یادآوری  جهت  سموری  پوستین  مگر 

خلیفه صاحب شروع شد و تا مسند خلافت در این روستا ادامه دارد و بعد از فوت خلیفه 

صاحب اهالی هرات و دیگر مناطق کشور به زیارت ایشان اخلاص فراوانی داشته چنان که 

روستای نوین در بین مردم هرات به نوین خلیفه صاحب مشهور می باشد.

سید عبدالله جان عاصی

فرزند  و عاصی  به سید  اُدرانی متخلص  قتالی حسینی  میر خلیفه سید عبدالله  جان 

الحاج خلیفه سید مرتضی بوده و از این طریق به سلطان العارفین سید ابراهیم قتالی و 

میر سید علی همدانی می رسد. آقا سید عبدالله در سال 1279 هـ.ق در روستای اُدران 

متولد شد.

از 18 سالگی به سرودن  شعر آغاز نموده، همه اشعارش عرفانی بوده و بیش از 2000 

پدر  جانشین  سالگی   25 سن  در  است.  موجود  ی  و از  نیز  نوشته  دیگر  اضافه  به  بیت 

یخ 27 رمضان 1342 هـ.ق  در طریقه ی نقشبندیه شد. سید عبدالله جان عاصی به تار

ک سپرده شد. درگذشت و در روستای اُدران به خا

نمونه ی شعرش:

طوطی باغ ملکوتیم ما         

کنان رو به بلا آمدیم نطق 
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شوق و محبت از یاد رفت       

حسرتا از مهر جدا آمدیم

مست ز خود رفته و حیران شدیم       

که چسان بی سر و پا آمدیم بین 

قسمت ما رنج و مصیبت شده         

تا به همین دار فنا آمدیم

در دل ما نیست هوای بهشت

در طلب وصل لقا آمدیم

درانی
ُ
سید عبداللطیف راضی قتالی ا

الحاج مولوی سید عبداللطیف متخلص به راضی فرزند ارشد عالم ربانی و عارف بزرگوار 

الحاج میر سید مرتضی مرشد طریقه ی عالیه  اُدرانی ولد  خلیفه میر سید عبدالله جان 

نقشبندیه شریف و صاحب دیوان اشعار عرفانی از دودمان سلطان العارفین حضرت میر 

سید ابراهیم قتالی که آرام گاهش در کوه زور واقع است، می باشد. محمد علم غواص تولد 

راضی را سال 1318 خورشیدی نوشته امّا در مجموعه ی اشعار عشق و عرفان اثر راضی، 

سال تولدش در سال 1331 خورشیدی در روستای اُدران واقع حومه ی شرقی هرات مربوط 

به شهرستان انجیل ثبت است، وی علوم متداول را از قبیل صرف، نحو، تفسیر، حدیث، 

گرفته، بعد در مدرسه ی  فقه، منطق و معانی تا حدی نزد پدر خود و استادان دیگر فرا 

فخرالمدارس به تحصیلات رسمی ادامه داده و از صنف دوازدهم آن مدرسه، در سال 

لزوم دید مقامات ذیصلاح در مدرسه ی عالی  به  نظر  و  گردیده،  فارغ  1350 خورشیدی 

فخرالمدارس به حیث استاد مضامین تفسیر، حدیث، فقه و لسان در آن مقرر شده و به 

مدت 15 سال به حیث مدرس و استاد آن مدرسه ایفای وظیفه نموده است و از آن تاریخ 

به بعد تا حال در مدرسه ی دارالعلوم جامع تدریس می نماید.

ظهیر  غزل های  کلیات  و  مولانا  مانند  پیشین  عارفان  اشعار  مطالعه ی  به  راضی 
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یابی و سعدی و حافظ و جامی علاقه داشته، قواعد عروض را نیز آموخته و سپس  فار

به سخن سرایی پرداخته، مقالات و اشعار او در روزنامه ی اتفاق اسلام و مجله  هرات و 

کشور نشر شده است. مجله ی ژوندون، هفت قلم، اورنگ هشتم و دیگر جراید 

دیوان آثار نظمی خود را مرتب ساخته، محتوای بیش از دو هزار بیت مطالب اخلاقی، 

گزیده ای از  گرفت:  اجتماعی و عرفانی است. از مهم ترین آثارش می توان از این ها نام 

کلام سیدالمرسلین ترجمه  اشعارش تحت عنوان عشق و عرفان، دلیل السالکین من 

که در دو نوبت منتشر  و توضیح بخشی از احادیث پیغمبر اسلام)ص( و مطالب دیگر 

 100 یخ  تار از  افغانستان  در  حدیث  یان  راو و  محدثین  فقه ها  مشهورترین  است،  شده 

هـ.ق الی 1014 هـ.ق، حکایات جالب و سودمند شامل یک صد موضوع، اسرار زندگی 

بعضی از حیوانات و پرندگان حکمت اعضاء و حل حرمت آن ها در مذاهب مختلف، 

گذشته و آینده ی جهان، ارشادات دینی اخلاقی و  کنند ی اسرار آفرینش در  قرآن بیان 

اجتماعی شامل دو صد موضوع، رساله ای تحت عنوان قرآن شناسی در اصول تفسیر، 

از  و  هجرت  الی  بعثت  از  و  بعثت  الی  ولادت  از  خدا)ص(  رسول  حضرت  سیرت 

گل های معرفت  هجرت الی رحلت تحت عنوان )جهان در انتظار یک رهبر جدید(، 

در موضوعات مختلف، از هر چمن گلی، از پیام ها و فرامین آسمانی، از تربیت یافتگان 

ی همیشه آرزو  مکتب اسلام، روش های خداشناسی در جهان بینی اسلام و دیگران. و

یادتری انجام دهد. در خاتمه  دارد به وطن و مردم خود خدمات اجتماعی و فرهنگی ز

با آوردن چند غزل از راضی قتالی اُدرانی این نوشته را به پایان می رسانم.

دیوارهـاعشق هر جا جلوه کرد ویران کند معمارها بنـا  از  گـذارد  کـی  یـا  در مـوج 

دشـوارهامستمندان را علاجی نیست جز عجز و نیاز عقـده ای  گشـاید  شـاید  ناله هـا 

راست بشنو نسخ کن این نسخه از بازارهااز طبیبان درد ما را چاره جستن مشکل است

گردانـد بـه مـا اسـرارهاعقـل افلاطـون بـه حیرانی اسـت از رمز دلم کشـف  فکـر عیسـی 

تارهـازلف ها بر عارض جانان پریشان بهر چیست یـک  هـر  بـه  را  آرنـد دل هـا  بـه دام  تـا 

تـا قفـا بینان خورند هر لحظه زخم از مارهادر پسی پشت افعی از گیسوان افگنده اند
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می کنـد تقـوا  تـرک  زاهـد  زهـد  بسـاط  زنارهـادر  بگسـلد  را  طـره ات  ببینـد  گـر 

آتشـی زد  مغـان  پیـر  آمـده  مـی  سوخت راضی هم چو خس از تابش آن نارهاگرمـی 

***

دل جدا، جسم جدا، روح جدا می رقصدجان به بزم تو عجب بی سر و پا می رقصد

تـو ای شـاهد جمـع فـروغ رخ خورشـید  مه جدا، شمس جدا، نجم جدا می رقصداز 

ملـک جمـع  مـرا  دلـدار  حلقـه ی  بـا پـری بیـن کـه جدا، حور جـدا می رقصددوره ای 

تـا دو  زلفیـن  نکهـت  طـرب  از  چمـن  گل جـدا، لالـه جـدا، سـرو جـدا مـی رقصددر 

که سر زلف به عالم داده است رقصـداز نسیمی  مـی  تـار جـدا، مشـک جـدا،  ناهـه 

جـدا یـار  مـا  خاطـره  نشـود  پریشـان  غمـزه و عشـوه جـدا، جلوه جـدا می رقصدتـا 

همچنان شیخ جدا، شاب جدا می رقصدراضـی از شـوق رخـت رقـص جدایـی دارد

***

فریـادمدل به عشق غم یار است که چون فرهادم می گـذرد  فلـک  چـرخ  از  دم  هـر 

زادمجدول چرخ و فلاطون خرد هم نشـناخت طالـع  چـه  بـه  مـادر  ز  کـه  را  کوکبـم 

کـه از فوق سـما برشـده رفت بربـادمآه از ایـن نالـه  کـه چنیـن  آتـش شـوقی  ز  سـوختم 

مـن مـه  ای  تـرا  بـاد  قسـم  تـو  زلـف  بـه  شـادمای  دل  بکنـی  کنـاری  و  بوسـی  بـه  کـه 

کـرد سـودایی  تـو  فکـر  مـرا  کـه  آخـر  کـه برفت هر دو جهـان از یادمدیـدی  محـو محـوم 

اسـت مـن  بخـت  ابـد  تـا  زحـل  دور  ننهـادمگوئیـا  دمـی  وصـل  حـرم  در  قـدم  گـر 

بیـا زود  می طلبـت  قدمـک  یـک  دارممردمـک  قدومـت  بـه  حقیـرم  جـان  ایـن  نقـد 

بنیـادمآن جگر گوشه به من گوشه ای چشمی نکند عجـب  کـرده  نظـر  خیـره  مـردم 

افتـادمچشمه ای چشم من از خون دل آمده به جوش دوام  طوفـان  بـه  مـوج  اندریـن 

آزادمراضـی افتـاده بـه دام سـر زلف تـو که گفت نکـرد  قیـد  زیـن  کـه  شـوخ  ایـن  از  آه 

***

یـت چمنـی سـاخته اند گل و لالـه ز رو سـاخته انداز  یمنـی  عقیقـی  لعـل  لـب  زان 
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سـاخته اندمه و خورشـید و فلک آمده در مرکز حسـن انجمنـی  هـم  بـه  بنشسـتند 

ثمنـی سـاخته اندشـکر و قنـد نبـات و مـی نـاب آب حیـات از جـان  بهـای همـه  بـه 

بکشـند داری  سـر  بـر  مـرا  منصـور  چـو  سـاخته اندتـا  رسـنی  گیسـو  و  طـره  سـر  زان 

مـا دل  مـراد  بـه  تـا  هـوس  دسـت  سـاخته اندنرسـد  برهمنـی  را  تـو  پیـچ  پـر  زلـف 

بهـار  گلـزار  بـه  اسـت  شـگفته  تـو  ی  رو بلبـلان را بـه چمـن زان وطنـی سـاخته اندگل 

قصه از توست که از آن سخنی ساخته اندحسن تو دل می برد از راضی بیچاره همه وقت

***

معـارف تمنـای  و  شـوق  دلـم  بـه  کنـم سـیر بـه صحـرای معـارفباشـد  کـه  خواهـم 

معـارفعلـم و ادب و حـب وطـن عـزت و تمکیـن سـیمای  و  شـوکت  از  بـود  ظاهـر 

کـت هلا وادی  بـه  فرومانـده  جهـل  معـارفاز  تـولای  نیسـت  دل  بـه  کـه  را  آن 

معـارفطالب شوی از شوق شب و روز به کوشش معنـای  و  نکتـه  کنـی  فهـم  گـر 

معـارفعقـل و خـرد آن جاسـت بـرو در پـی دانـش آرای  معرکـه  شـوی  این کـه  تـا 

بنوشـی جرعـه  خضـر  آب  از  گـر  ا کـن نـوش تـو یـک جرعـه ز مینـای معـارفخواهـی 

ادوار در همـه  هـری  ادب خیـز  ک  معـارفایـن خـا مـأوای  و  مرجـع  بـود  هـم واره 

گشـته معـارفچـون جامـی و رازی بـه بـرش تربیـه  دنیـای  یکـی  هـر  از  بـود  روشـن 

عطوفـت و  مهـر  و  یک دلـی  و  راسـتی  معـارفجـز  معنـای  و  مقصـد  خـدا  بـه  نبـود 

انسـان مجـازی بـه حقیقـت شـود  معـارفواصـل  یـای  در ز  قطـره  کنـد  نـوش  گـر 

برهانـد را  بشـر  خرافـات  و  جهـل  معـارفاز  مزایـای  بزرگـی  و  تمکیـن 

معـارفراضـی ز همـه سـود جهـان دسـت بشسـته سـودای  شـده  او  دل  نقـش  تـا 

شـنیدیم افسـانه  همـه  حدیثـت  غیـر  و دیوانـه شـنیدیماز  لـب هـر هـرزه  از  حـرف 

کتب خانـه شـنیدیمدر مجلس عرفان که سخن از تو همی رفت کـه نگنجـد بـه  رازی 

نشـانی بیابیـم  کـه  سـراغی  شـــنیدیمکردیـم  می خانـــه  در  از  درا  آواز 

تعلـم و  تعلیـم  بـه  نـه  معانـی  بـی نقـش خـط از صفوت جانانه شـنیدیماسـرار 
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شـنیدیمتـا بـرق رخـت شـمع برافروخت بـه مجلس پروانـه  حالـت  مـا  تـو  عشـق  از 

شـنیدیمراضـی مگـر از محمـل لیلی خبری اسـت! ویرانـه  جانـب  از  جـرس  شـور 
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غرچستان تاریخی
نویسنده: فضل الحق فایق

یخی یکی از مناطق مهم و باستانی می باشد. در ادوار مختلف دارای  غرچستان تار

شکوه و عظمت فراوان بوده طوری که کشور ما در جنگ های ایران و توران پیش از اسلام 

که در دوره ی اسلامی پیرامون شکست  یارویی قدرت های متخاصم و یا همسویی  و رو

اجتماعی،  سیاسی،  نظام های  تغییرات  سبب  گرفته،  صورت  حکومت ها  توسعه  یا 

گردید، مردم در جنگ و صلح تأثیر فزاینده داشتند و برای رشد  اقتصادی و فرهنگی 

کار و فعالیت  و انکشاف جامعه خویش با ایفای  نقش تمدن آفرینی در قرون متمادی 

گذشته ها مناطق خشک  یدند. در  یغ نورز نمودند و در هر برهه از تحرک و تلاش لازم در

چندان  داشت  قرار  بشر  دسترس  در  که  محدود  وسایل  به  نسبت  همواری ها  و  بایر  و 

کنار  مورد توجّه نبود، بلکه بیش تر هسته ای قدرت و برنامه های انکشاف و پیشرفت در 

رودها و داخل دره های سرسبز و وادی های خرم و شاداب آفریده می  شد. هم چنان به 

عنوان دژ مستحکم در برابر حملات دشمن نیز استفاده می گردید. جغرافیای مناسب 

در عرصه ی رشد زراعت و مال داری و محل شکار حیوانات در زندگی انسان ها بود. 

موقعیت  دارد  وجود  که  معروف  رودهای  و  غرچستان  و  غور  دره های  ملحوظ  این  به 

دل  در  و  رودها  کنار  مرتفع،  قله های  در  باستانی  آثار  صدها  بوده  زایندگی  و  بالندگی 

یخ  تار یک  روایت گر  هرکدام  که  می کند  خودنمایی  هنوز  تا  سرزمین  این  صخره  های 

در سده های  بوم  و  مرز  این  باشندگان  با معنی   از حضور  با شکوه  و عظمت  ماندگار 

پیش از اسلام و بعد از اسلام می باشد.
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در  را  بزرگ  امپراتوری های  ظهور  تا  و  محلی  حکومت های  حضور  از  غرچستان 

قدرت های  پایه گذاری  و  تقویت  برای  محلی  همیشه  نموده،  تجربه  مختلف  ادوار 

تورانیان، دولت  تهاجم  برابر  در  را  این مناطق  آزاده ی  بوده  است. مقاومت مردم  کلان 

و تیمور، در  یونان باختری، عمال ظالم دولت های اموی و عباسی، سپاهیان چنگیز 

یخی که  بسیار از نقاط جهان ضرب المثل ساخته بود. چنان چه شهرهای مشهور و تار

کهن  نمونه ی از محل ایستادگی و نماد شجاعت و سرسپردگی بود در لا به لای متون 

بزرگ ترین مرکز تمدن غرچستان  بلیکان،  این که شهر  گردیده است. مانند  یاد  آن ها  از 

به  است.  بوده  آن  از  بعد  و  اسلامی  پیشا  غرچستان  شاران  نشیمن  جاهای  از  یکی  و 

سوی  به  این جا  از  پهلوان  رستم  دستان  پور  مطلق،  خالقی  ایرانی  شهنامه پژوه  قول 

زیبای  تهمینه دخت  رازگاه  در  و سرانجام  راهی می شود  به عزم شکار  شهر سمنگان 

می شود.  متولد  او  دامن  از  سهراب  و  می کنند  پیدا  وصلت  هم  با  می رسد  سمنگانی 

یخ و القصص تألیف )520 هـ..ق( چنین یادآور می شود: »و  هم چنان در مجمل التوار

کرد و پادشاهش را و زمین را غور  پادشاه غور رستم زال به عهد خویش، از رتبیل جدا 

گویند و  لقب نهادند و پادشاه غرجستان را شار خوانند، و پادشاه بامیان را شین ]شیر[ 

یخ و القصص، 1383: 422(. این استان ها رستم را بود...(. )مجمل التوار

که در قلب غرچستان در  گم نامی  است  یخی  شهر زاوه و زاوه کوه یکی از جاهای تار

ساحل راست مرورود )مرغاب( در وسط مناطق ماغ و چهارسده موقعیت دارد. به خاطر 

گردیده  است.  کوه های فلاخر یاد  کوه ها داشت در حدودالعالم به نام  که این  اهمیتی 

ک مبدل شد روزگاری به بالندگی و سربلندی  این شهری که در حمله چنگیزیان به خا

یایی بستر سازی می کرد و تا زمان حمله ی خون آشام چنگیز یکی از محورهای  ملت آر

آمده است.  به دست  فراوان  آثار  آن جا  از  که  به شمار می آمد  و غرچستان  تمدنی غور 

که تا هنوز قصر بزرگ به نام شیر غرچستان به  کوه شیران غرچستان  این شهر در سلسله 

کتیبه ی سنگی  ارتفاع  چهل متر در بلندای پای بیشه موجود است و در دو طرف آن دو 

تحقیق  عدم  جهت  که  می خورد  چشم  به  سنگی  تصاویر  و  دارد  وجود  نیز  خوانده  نا 

تا مرتفع ترین  کنار مرورود  از  از دسترس پژوهش گران باقی مانده است.  تخنیکی، دور 
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که به سوی قصر شیر بالا می رفت  صخره سنگ ها از داخل آن ها راهی ساخته شده بود 

ینه سنگی به مشاهده می رسد. این همه  آثار آن وجود دارد و چهل و یک ز تا هنوز  و 

نشان از تمدن بزرگ پیش از اسلام می باشد. این موقعیت در نزدیکی های شهر سورمین 

و جریان بالای بلیکان باستانی قرار دارد و صدها نمونه از آثار ماندگار جهان بشری در 

کوبیده  آن به چشم دیده می شود. هم چنان راه های از وسط سنگ ها توسط چوب های 

که به سمت بالای صخره سنگ ها می گذرد طوری که سده ها یکی  شده ساخته شده 

باشندگان  مرور  و  عبور  محل  هنوز  حیرت آور  راه های  این  می کنند.  تغییر  دیگر  پی 

غرچستان می باشد و از چشم انداز انسانی باور نکردنی خواهد بود. 

یاب  شهر تالقان که به قول لسترینج در چیچکتو قرار دارد امّا در جغرافیای عمومی فار

یخی می دانند. و منابع مردمی ساحه ی در مرکز شهرستان قیصار را محل تالقان تار

گردیده دارای آبشارهای طبیعی و آثار  شهرگوند، در وسط مناطق شویج و لفرا واقع 

یاد می باشد. به قول مردم محل و باور نگارنده پیش تر این منطق با ساحات  قدیمی ز

گوند بوده  است. بعد از  شهرستان جوند امروزی یکی بوده و مرکزیت اصلی همین شهر 

گردیده و »گوند«،  آمدن اعراب، به علت نبودن »گ« در زبان عربی »گ« به »ج« تبدیل 

به  افغانستان  خورشیدی   1342  –  1340 سال های  در  این که  تا  شده  است.  »جوند« 

گردید،  استان ها و شهرستان های مختلف تقسیم شد. این مناطق به دو حصه بخش 

باستانی  محل  و  گرفت  قرار  بادغیس  استان  مربوط  جوند  شهرستان  به نام  قسمتی 

»گوند« به وسط شویج و لفرای استان غور  به همان نام قدیمی خود باقی ماند. از این که 

غرچستان  به  مردم  میان  در  هنوز  تا  و  می باشد  غرچستان  مهم  مناطق  از  یکی  شویچ 

معروف  است. در دوره ی جدید امارت اسلامی شویچ تحت عنوان »الفاروق«، به حیث 

یخی در یکی از این مناطق  گردید. به خاطر این که نام غرچستان تار شهرستان پشنهاد 

نام گذاری  بر  مبنی  پشنهادی  غور  استان  فرهنگیان  از  تعداد  با  نگارنده  گردد،  احیا 

نام  امّا  شد،  ارایه  اسلامی  امارت  محلی  مقامات  به  غرچستان  به  شویچ  شهرستان 

شهرستان  مرکز  ولی  ننمود  تغییر  تخنیکی  مشکلات  بعضی  ی  رو شهرستان  عمومی 

به نام غرچستان نام گذاری و تأیید شد.
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کمیت  حا ساحه ی  اسلام  از  بعد  و  اسلام  از  پیش  یخی  تار منابع  طبق  غرچستان 

حکومت های مختلف و محل زایش تمدن ها بوده است. به همین خاطر جغرافیای 

سیاسی آن نظر به موقعیت استراتیژی زمان همواره در حال تغییر بوده است. درباره ی 

کمیت های مختلف نیز  این که حدود اربعه آن کجاها را در بر می گرفت با نظرداشت حا

گاهی  یخ  در حال دگرگونی قرار داشته، چنان چه حوزه های جغرافیایی نیز در طول تار

از منابع  به استناد  قرار داشته اند.  کاهش  به  رو  گاهی هم  و  بوده اند  گسترش  در حال 

کروخ هرات و شهرستان چشت  کناره های شهرستان  یخی، محدوده غرچستان از  تار

گردیده شروع می شود، مناطق قادس و جوند، غورماچ به  که به نام دروازه غرچستان یاد 

قول برخی مؤرخین مرغاب به شمول قلعه ی فیوار و شهر سنجد بادغیس تا قسمت های 

اندخوی، قیصار، آلمار، لولاش، بندر، دره شاخ  گرزیوان، دولت آباد، درزاب، ماغ استان 

یاب، بلخاب، قلعه شهر، چراس و دیگر بخش های سرپل و تمام مناطق شهرستان  فار

امتداد  تا  مرورود  کناره های  و  غور  استان  غلمین  شویچ،  الله یار،  چارسده،  مرغاب، 

سفیدکوه و ساحل شمالی هری رود را در بر می گرفت.

یخی در  یادی برخورداربود. بر اساس منابع تار غرچستان در قرون وسطی از شهرت ز

یای مرغاب )مرورود( انواع درختان مثمر و غیر مثمر و باغ های مشهور وجود  کناره های در

کرده و افزایش یافته است، امّا  که در حال حاضر هم بعضی از آن باغ ها رشد  داشت 

که در ساحه انجام داده ام، در حال حاضر در  برخی ها از بین رفته اند. قرار تحقیقاتی 

مربوطات شهرستان مرغاب استان غور، چارسده، بندر و جوند آثاری از باغ های دوران 

که به افسانه تبدیل شده تا هنوز بین مردم  کهن وجود دارد و حتّی روایاتی  غرچستان 

که  یخی غرچستان  موجود می باشد. در طی مقالات مفصل دیگر درباره ی باغ های تار

کرد. نقش زنان در غرس و پرورش آن ها نیز برجسته است بیان خواهم 

یخی بحث فرهنگ و علوم جایگاه بارز داشته، مدارس و مساجد  در غرچستان تار

که زنان و مردان بسیاری صاحب دانش و تفکر بوده اند و برای  گردیده بود  یادی اعمار  ز

ایجاد مدارس و مساجد زحمات فراوان را متحمل شده اند. مثلًا: مدرسه ی شاه مشهد 

ویژه ی  سبک  و  اسلامی  هنر  با  غوری  غیاث الدین  سلطان  دختر  ملک  ماه  توسط  که 
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امام  مدرسه ی  مانند  دیگری  مدارس  گردید.  اعمار  بادغیس  در  غوری ها  معماری 

کوهستانات سرپل امروزی و خواجه مدرسه و دیگران  هیصم نیشاپوری، مدارسی در 

کانون های علمی آن جا بوده اند. نیز از عمده ترین 

غرچستان در منابع معتبر تاریخی 

یک در بیش تر  کوه های دشوارگذر و راه های تُند و بار هر چند نسبت به داشتن دره ها و 

مناطق غرچستان به آسانی زمینه دسترسی مؤرخین و جغرافیانگاران مُیّسر نگردیده، 

یخی و گنجینه های  حضورشان در این مناطق کم تر اتفاق افتاده و نتوانستند حقایق تار

یخی  پنهان این دژهای تسخیر ناپذیر را کشف و برملا سازند. در پهلوهای غرچستان تار

کهن و خراسان اسلامی مانند: بلخ، مرو، هرات، بامیان، غور و  یانای  شهرهای مهم آر

یادی از همین دره ها برخاستند،  سیستان قرار داشت که در تغییر نظام ها، مردان و زنان ز

شهکاری آفریدند و انقلاب های بزرگ را رهبری نمودند.

غرجستان به قول احمدعلی کهزاد مفهوم خاص و عام دارد اوّلی معین و دومی عمومی 

که مناطق زیادی را در بر داشته است و به صورت خاص در بین شمال  و مبهم می باشد 

در  را  و دیگران  پنج سده  و  مانند چهارسده  اندخوی مناطقی  و غرب  غور، شرق هرات 

مِنج و مَرغاب می شود و پنج سده مرکب 
ْ
برمی گیرد که چهارسده شامل خَفَک، فلاخُور، مَل

فرا، سرتور، کودیان و یولن تاغ است که قسمتی از آن مربوط استان های 
َ
از دره های فیاق، ل

که غرجستان یکی از مناطق مهم  گفت  از آن  باید  بادغیس و فاریاب می باشد. علاوه 

که آن جا تا فعلًا بیش تر آن مناطق به همین نام شناخته  مربوط شمال غور تاریخی است 

می شود. غرچستان از شمال شرق کرخ هرات یعنی مناطق قادس، جوند و... الی مناطق 

شمال غرب بامیان، سرپل و وادی مرورود یا مرغاب را در برمی گرفت.

 پروفیسور نعمان نعمت اف در زبان روسی راجع به غرچستان نوشته ای دارد که توسط 

کتر لقمان بایمت اوف برگردان شده، چنین می نویسد: »در بالاآب مرغاب، در طرف  دا

که دارای دو شهر مهم  کوهستانی غرج وجود داشت  گوزگان )جوزجان( استان  غربی 
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پیشین و شورمین بود. در سده دهم میلادی در محل تلاقی شاخ آب های رودخانه ی 

کمان غرچستان عنوان  مرغاب، شهر مرورود با روستایش در غرچستان واقع می شد. حا

»شیر« داشتند. در ناحیه ی شرق حوزه ی مرغاب، در وادی رودخانه قلعه ی ولی، شهر 

آن  پشمین  متاع های  که  بود  گرفته  جای  باشد(.  بلیکان  شاید  تلکن  از  )مراد  تلکن 

بالا  مرورود  از شهر  اخیر عبارت  یخ نگاران سده های  تار برخی  شهرتی عظیم داشت«. 

مرغاب را دانسه اند به هر حال طبق نظریه ی پروفیسور نعمان نعمت اوف، مرورود نیز از 

شهرهای غرچستان به شمار می آید.

گوزگان )جوزجان( می نویسد: »آن  در حدودالعالم مقدمه بارتولد در رابطه به قلمرو 

به طرف جنوب  و  بود  رودآمو رسیده  تا  به طرف شمال  گوزگان  نفوذ شهریاران  وقت ها 

از  حصه ای  پذیرفت.  می  غور  و  غرچستان  کوهستانی  ایالت  بزرگان  را  آن ها  سلطه 

گوزگان  گوزگان« می نامیدند و به طور مستقیم تحت اداره امیر  غرچستان را »غرچستان 

کروان  بود. شهرهای سرحدی این امیر شهرهای تالقان بود و در محل قلعه ولی و رباط 

گوزگان با شهریار بست  در قسمت علیای هری رود واقع بود. در حصه ای مرغاب بالای 

کنیم  )کناررود هلمند( سرحد مشترک داشت. از این جا می توانیم چنین نتیجه گیری 

که نزدیک به تمام حصه ایالت غور، مطیع امیر بست بود«. )حدودالعالم، من المشرق 

کرد که در زمان سامانیان و غزنویان در قسمت های  الی المغرب 1399: 34(. علاوه باید 

مناطق مرکزی کشور که جانب شمالی سفیدکوه پشت سر بامیان و جریان مرورود مربوط 

میان  با  تا  غور  ساحه ی  بعدی ها  و  گذشته ها  در  بیش تر  که  مناطقی  بود.  غرچستان 

کمیت بست قرار داشت. به شمار می رفت، مدتی تحت قلم رو حا

بامشن  شهر  دو  با  غرچستان  جغرافیای  نظر  از  )غرچ الشار  گوید:  چنین  اصطخری 

تیولدارهای  شارها  امروز.  فیروزکوه  به  است  متعلق  شومان  و  ابژن(  ارمنی:  جغرافیای 

گر  کردند. )حدودالعالم، 1399: 315(. ا وفادار سامانی بودند، بعدها به محمود بیعت 

دقیقاً این قول را معتبر بدانیم و شهر شورمین یا شومان را مربوط فیروزکوه فعلی به شمار 

گذشته  در سال های  کنداخ،  روستای  از  خان،  آمر حبیب الله  روایت  اساس  بر  یم،  آور

گردید. یک جوره لباس  کشف  ک قرار داشت  که در زیر توده های خا آثار قدیمی و بازار 
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زنانه ناسوز و برخی جنس های دیگر از منطقه ی »سرمی« با سکه های دوره ی اسلامی 

به دست آمد. سرمی، مربوط فیاق شویچ و در ساحل چپ رود مرغاب )مرورود( واقع 

از  یکی  زیرا  باشد.  بوده  کنونی  سرمی  همین  سورمین  شهر  قوی  احتمال  به  است. 

یخی و در امتداد رود مرو )مرغاب( قرار دارد. موقعیت های تار

نقطه ای  دورترین  کروان  »رباط  آمده:  چنین  مینورسکی  حواشی  حدودالعالم  در 

انتهای  این جا  بگیریم،  گر  ا مقابل  طرف  از  است.  شرق  طرف  به  گوزگانان  سرحد 

جنوب غرب این علاقه را )از طرف غرچستان( نشان می دهد )معهذا یادداشت ملحقه 

نزدیکی  را  کروان  رباط  منابع  بیش تر  در   .)328  :1399 )حدودالعالم  ببینید  را   )47

که  آورده  به شمار  از نقطه های سرحدی جوزجان  و  سرچشمه های هری رود ذکر نموده 

یا میان  و  و شهرستان مرغاب غور  )قلعه ی شار( غرچستان،  قلعه ی شهر  بین  ممکن 

که به سرچشمه  کرمان شهرستان لعل  چراس و بلخاب قرار خواهد داشت. هرچند نام 

گذشته ها مربوط حکومت غوری ها بوده و قلعه ای نیز آن جا  هری رود نزدیک است و در 

کروان همین باشد. داشته، به احتمالی نیز عبارت از رباط 

گفته می شد  در روضةالصفا درباره ی این که غرچستان تا بعدی ها در همین مناطق 

از فرار عبیدالله خان ازبک  چنین آمده  است: »شاه طهماسب صفوی در راه خراسان 

استحضار یافته، در بیست و دوم شهر جمادی الثانیه سال نهصد و سی و نُه )939 هـ./

دسامبر 1432م( به عزم یورش ماوراءالنهر از شهر بدر آمده ]هرات[... آوازه ی یورش او 

شورش در بلاد ازبکیه در انداخت و حسین خان شاملو و منتشا سلطان و بعضی امرا به 

تسخیر غرجستان تشمّر نمودند و در عین تعاهد و تعاقد به تدمیر مخالفان پرداختند، 

استان غرجستان را مسخر ساختند.

که  کوهستانی در قسمت بالایی مرغاب در نزدیکی مرورود، ]می باشد[  غرچه استان 

گفته اند«. )فرحت، ۱۳۹۴: ۱۵۴(. به آن غرجستان نیز 

یاب  فار فیروزکوه،  غور،  مناطق  ردیف  در  غرچستان  نام  هرات،  یخ نامه ی  تار در 

که امرا و ملوک  و... آمده است: »پادشاه منکوخان فرمان فرمود... تا یرلیغ نوشتند... 

دودمان  از  که  را  کرت  شمس الدین  ملک  بدانند...  ایران  عامه ی  بدور  و  خراسان... 
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بر طریق مستقیم حسن  را  و اجداد خود  آبا  و چون  نام داری  از خاندان  و  یست  بزرگوار

و  خره  و  کوسویه  و  باخرز  و  جام  چون  آن  توابع  و  شهرهرات  ملکی  به  می کند...  روش 

یاب و مرجق تا آب آموی...  فوشنج و آزاب و تولک و غور و فیروزکوه و غرجستان و فار

کفایت و ید اهتمام او  کف  زمام حل و عقد و قبض و بسط این ولایات مذکوره را در 

یت و یُمن همّت و نَهمَت این مواضع را آبادان گرداند«  نهادیم تا به حسن رای و رأی و رؤ

ی، ۱۳۸۵: ۲0۱  ۲0۳(. )سیفی هرو

حدودالعالم در جای که از دریاها بحث می کند درباره ی منشأ رود مرو )مرغاب( چنین 

کوزکانان )جوزجان( و غور از حد غرچستان  می گوید: »و دیگر رود مرو است، از حد میان 

کیرنک   بکشایذ و بر بشین بگذرد میان دره ببرذ و بر مرو رود دز حنف و لوکر و برکدر و 

کار شوذ«. )حدودالعالم 1399: 581(. بکذرذ و به مرو رسذ و اندر کشت های مرو به 

خوانند.  شار  را  ناحیت  این  مهتر  است،  بشین  او  قصبه ی  ناحیتیست  غرجستان 

ناحیت  این  مردمان  و  کوهست  همه  و  آباذانست  و  برز  و  کشت  و  غله  بسیار  جای 

یکر«. )حدودالعالم 1399: 610(. شهر آبشین  مردمانی اند سلیم و نی بذو شبانان اند و برز

یخی ذکر  غرچستان ممکن در قسمت های بندر قرار داشته باشد و طوری که در منابع تار

کتاب های در آن مناطق نوشته شده به  گردیده، من با بزرگان آن جا مصاحبه نمودم و 

دست آوردم. به همین خاطر اذعان باید کرد این مورد بیش تر در آن جا  صدق می نماید. 

آثار فراوان نیز وجود دارد و از مرورود به  زیرا این موقعیت نزدیکی شهر بلیکان است و 

کیلومتر در ساحل راست و بالای آن قرار دارد. فاصله ی هشت 

جوزجانی در طبقات ناصری ضمن یادآوری از فتوحات سلطان علاءالدین چنین 

و قلاع،  رودبار مرغاب  آورد... و صحن  به فتوح غرجستان  ی  تولک رو از  »و  می گوید: 

در تصرّف او آمد« )جوزجانی، ج 1: ۳۴۹(. »سلطان سیف الدین چون ممالک پدر را 

ی به دفع فساد غز نهاد و به حدود غرجستان و به استان قادس آمد و از  کرد... رو ضبط 

ی به رودبار مرو نهاد«. )طبقات ناصری: ۳۵۲(. آن جا رو

در حدودالعالم از غرجستان در ذیل عنوان کوزکانان چنین یاد شده است: »کوزکانان 

ناحیتیست آباذان و با نعمت بسیار و با داد و عدل و ایمن و این ناحیتیست کی مشرق 
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ی آخر حدود غور است و  او حدود بلخ است و تخارستان تا به حدود بامیان و جنوب و

ی حدود غرجستانست و قصبه ی بشین است تا به حدود مرو...«  حد بست و مغرب و

گیرد  توجّه صورت  نوشته حدودالعالم بیش تر  این  گر در  ا )حدودالعالم، 1399: 611(. 

ساحه ی غرچستان را تا حدود بشین و مرو ذکر نموده است.

در جای دیگر حدودالعالم از خراسان نام برده شده و غرچستان را در شمالی ترین 

ی هندوستانست  نقطه ی خراسان یاد کرده  است: »ناحیتیست ]خراسان[ کی مشرق و

ی  ی حدود هریست و شمال و ی بیابان سند است و بیابان کرمان و مغرب و و جنوب و

حدود غرجستان ....«. )حدودالعالم، 1399: 615(.

غرچستان  درباره ی  شرقی  خلافت  سرزمین های  یخی  تار جغرافیای  در  لسترینج، 

می گیرد،  سرچشمه  مرغاب  رود  که  جایی  بادغیس،  خاور  »در  می نویسد:  چنین 

که جغرافیانویسان قدیم عرب آن را »غرچ الشار« نامیده اند.  کوهستانی است  ناحیه ای 

کلمه ی غرج در زبان اهالی آن  پادشاه آن ناحیه موسوم بود به »شار« و به قول مقدسی 

کوهستان پادشاه  است. امّا  کوهستان و بنا بر این غرج الشار به معنی  ناحیه به معنی 

در اواخر قرون وسطی آن ناحیه را غرجستان می گفتند و در شرح جنگ های مغول نیز 

غرشستان  به صورت  غالباً  غرجستان  گوید  یاقوت  است.  گردیده   ذکر  اسم  همین  به 

که ناحیه ای در خاور غرجستان است  با غورستان  و غرستان نوشته می شود و اغلب 

اشتباه می گردد. )لسترینج، 1386: 442(.

در کتاب دارالضرب های ایران چنین آمده: »غرچستان ناحیه بود در مشرق بادغیس 

بزرگی  کشور  از  گذشته قسمتی  ناحیه در  این  را غرچستان می نامیدند.  آن  اعراب  که 

به نام غرجه بود، در سال های 61 9 620 هـ.ق. به تسخیر مغول ها درآمد و از بین رفت. 

از این سرزمین در بین بوده چون بارتولد دراین  ولی ظاهراً تا اواخر عصر ایلخانیان نام 

که در ترجمه دبیر سیاقی فقط از غرجه یاد  باره مطالبی را از نزهةالقلوب نقل می کند، 

شده  است. به هر حال پس از اواخر ایلخانیان دیگر نامی از غرچستان و شهرهای آن 

مانند بشین و شرمین در متون نیامده  است. در این سرزمین معدن طلا هم وجود داشته 

که در زمان ملک سنجر سلجوقی از آن بهره برداری می شده، ولی هزینه استخراج آن با 



خی
اری

ن ت
ستا

رچ
غ

196

کار ادامه نیافته است«. )عقیلی، 1377: 267   268(،  درآمدش برابر بوده و در نتیجه 

کوه مرغاب و جنوب ماغ قرار  که حتّی تا امروز طور غیر قانونی از آن در محل سه  معدن 

گرفته می شود. دارد. در همین سال های نزدیک به صورت دوام دار از آن استفاده 

یخ در بیان حمله ی غزها در غرچستان  کتاب خود افغانستان در مسیر تار غبار، در 

و شهادت سلطان سیف الدین سوری چنین می گوید: »غزها دولت سلجوقی خراسان 

را درهم شکسته و تا نواحی غور و غزنه و غرچستان تاخته بودند. سیف الدین به دفاع 

کرد«.  برخاست و در سال 1162 به استقامت مرورالرود )مرغاب( و غرچستان حرکت 

)غبار، 1390، ج 1، ص: 242(.

حواشی مینورسکی در حدودالعالم دو شهر مهم غرچستان را به نام های ابژن و شومان 

لسترینج،  هم چنان  می باشد.  شرمین  یا  شورمین  از  عبارت  شومان  که  می کند  ذکر 

انجام داده در جغرافیای  از منابع معتبر  که  انگلیسی در تحقیقاتی  شرق شناس شهیر 

تاریخی سرزمین های خلافت شرقی در نقشه ی شماره )۸( از سرچشمه ی دریای مرغاب 

که آب  و امتداد آن بحث می کند. وی شورمین را به حد فاصل شمالی هری رود قرار داده 

مرغاب بعد از این که، از دو دره ی مرغاب غور با هم یک جا می شوند با امتداد محدودی 

آب شورمین نیز از سمت جنوب غربی، برخاسته در داخل دره به آن می پیوندد.

نقل  به  می برد.  نام  بیوار  و  سنجد  به نام های  غرجستان  شهر  دو  از  حموی  یاقوت 

آن ها  به محل  واقع اند ولی  کوهستان  این دو شهر در  که  اهالی آن جا می گوید  از  یکی 

غرچستان  درباره ی  دیگری  جای  در   .)۴۲۲  :۱۳۸۶ )لسترینج،  نکرده  است.  اشاره 

می گوید: »غرجستان هی ولایه، هرات فی غربی ها، والغور فی شرقی ها و مرودالروذ عن 

شمالی ها«.

گفت، بیوار )فیوار یا پیوار(، در منطقه ی قادس استان بادغیس قرار دارد و  امّا باید 

ی قلعه ی نریمان  طبقات ناصری از آن ذکر نموده و قلعه ی پیوار مشهور است و رو به رو

گردیده  ست و سنجد هم به  که مربوط قلعه نو بادغیس می باشد واقع  )نره  تو،کالیوین( 

احتمال قوی در نزدیکی فیوار موقعیت داشته است.

یخی ای  تار از قلعه های مشهور غور و غرجستان است در اسناد  که یکی  کالیوین، 
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یخی در 35  که از عهد غوری ها در منطقه ی غلمین مربوط غور فعلی و غرچستان تار

کیلومتری شمال شهر فیروزکوه پیدا شده، درباره ی مفتی مولانا قاضی امام اوحدالدین، 

مقالات  آن  از  و  بصره  عز  ملک الامرا  خداوند  »که  می نویسد:  معزالشرف  رضی الاسلام 

کالیون رفته بود«. )برگ های از یک فصل یا اسناد  بسیار می رفت، زمستان به حضرت 

یخی غور، ۱۳۸۸:  ۳۹(. تار

جلال الدین  از  و  است  بوده  غوری ها  زمان  در  مهم  مناطق  از  یکی  که  ریوشاران 

ریوشاری وزیر سلطان غیاث الدین نام برده شده در حدود العالم آن را مربوط غرچستان 

که آن ناحیتیست بزرگ و بسیار نعمت و مردمان جنگی و از  دانسته است: »ربوشاران 

ی معدن  گوزگانان است و بعضی از آب های مرو از این ناحیت روذ و اندر و غرجستان 

کوزکانان  کوزکانند و مقاطعه به ملک  از مهتران اطراف  زراست و مهتران این ناحیت 

بوشاران  بر  این  گوزکانان  از  دیگری  و  بست  از  یکی  ناحیتیست  دو  از  درمشان  دهند. 

بیوسته است و از این ناحیت آب ها بروذ و به آب ها بوشاران یکی شود و روذ مرو ازین 

آب هاست و مهتر این ناحیت را درمشی شاه خوانند.« )حدودالعالم 1399:612(.

غرجستان  جغرافیای  درباره ی  که  جدید  تحقیقات  و  حدودالعالم  تذکار  اساس  بر 

که ریوشاران و درمشان از مناطق مهم غرچستان بوده اند  گرفته نشان می دهد  صورت 

که ساحات ماغ، قلعه ی شهر )قلعه ی شار(، مناطق مرغاب تا چراس و مناطق سرپل و 

کار آمدن حکومت ها  ی  یاب را در بر می گرفت و ممکن در سالیان مختلف براثر رو فار

تغییرات در حوزه ی سیاسی آن پدید می آمد. چنان چه در ازمنه ی پیش از اسلام و تا 

اوایل دوره ی اسلامی، در زیر سیطره حکومت شاران غرچستان بیش تر مناطق ما بین 

آل  امّا در زمان سامانیان،  قرار داشت.  امتداد مرو  و  بادغیس  کناره های  تا  بلخ  و  غور 

یان و سایر حکومت های بعد از آن ها در جغرافیای سیاسی این  فریغون، غزنویان، غور

گردید. کم و بیش ایجاد  مناطق تغییرات 

در جغرافیای حافظ ابرو در ذیل یادآوری از آب مرغاب، چنین می نویسد: »منبع آن 

کوهستان  کوهستان جرزوان )گرزوان( است و بعد از آن به غرجستان درآید و غرجستان 

کوه می رود... و چون از غرجستان بیرون آید به  سخت است و این آب در میانه ی آن 
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 :1 ج   ،۱۳۷۵ ابرو،  )حافظ  شمال،  به  مایل  غرب،  به  شرق  از  گذرد،  بادغیس  شمال 

که به رود  که سرِ درغاله است تا پایان  کوه  ۱۶۷(. در غرجستان درغاله ها است از بالای 

مرغاب می رسد، چشمه سارهاست... درخت جوز بسیار بود و در ته ی مرغاب درخت 

انجیر بسیار بود« )حافظ ابرو، ۱۳۴۹: ۳۶(

کوست خراسان به قول موسی خورنی  یخ افغانستان بعد از اسلام در یادکرد از  در تار

کوست خراسان  مؤرخ ارمنی سده ی پنجم میلادی چنین آمده: »به قول همین مؤلف 

بژین  پوشنگ(  و  )هرات  کاتاشان  و  هرو  و  )مرورود(  مروروت  تا  کومش  و  همدان  از  را 

می داند«.  )بامیان(،  بامیکان  شیر  گوزگان...  )تالقان(،  لکان  تا  غرجستان(  )افشین 

)حبیبی، عبدالحی 1386: 141(.

و بادغیس  برید هرات  نایب  ابوالفضل بیهقی، می نویسد: »روز سه شنبه ملطفه ی 

که داوود ترکمان با چهارهزار سوار ساخته، از راه رباط رزن و غور و  و غرجستان رسید 

کرد« )بیهقی، ۱۳۸۹: ۴۵(. »پیاده با تنی چند از یاران به قصبه ی  سیاه کوه قصد غزنین 

غرجستان رسیدم روز آدینه شانزدهم ماه رمضان. امیر چون آن جا رسیده بود، مقام کرد، 

برداشت«  شب  نیم  ما  اثر  بر  نیز  امیر  و  گرفتیم  غور  راه  و  برداشتیم  دیگر  نماز  روز...  دو 

)همان: ۵۷۴(. »و از غرجستان بر راه رباط بزی و جبال هرات، جانب غور... آمدیم و از 

که بر شش منزلی غزنین است«. آن جا ]غور[ بدین رباط آمدیم 

می نماید:  بیان  چنین  مدینةالهرات  اوصاف  فی  روضةالجنات  دیگر  جای  در 

که تا بوجای خبر شود  کردند  »جمال الدین محمد سام و اختیارالدین و جمعی اتفاق 

خود را ]ازهرات[ در قلاع غرجستان اندازند.« )اسفزاری، ۱۳۳۸: ۸۲(

چون جواب به بوجای رسید، در خشم شد و قاصد به اسفزار و فراه و سجستان و 

کرد«. »منصب قضای  کلانتران را طلب  شافلان و تولک و غرجستان دوانید و ملوک و 

بلدۀ هرات با تمامی ولایات چون فوشنج و ... آزاب ]اَزَو[ و تولک و هرات رود و فیروزکوه 

و غرجستان و جرزوان ]گرزوان[ ... به مولانا صدرالدین مفوض فرمودیم« )همان: ۴۶۲(.

در  و  می دهد  قرار  خراسان  شهرهای  ردیف  در  را  غرجستان  مسالک،  ممالک  در 

کتاب راجع به شهرهای آن می گوید: »غرج الشار دو شهرند. یکی از آن  جای دیگر این 
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را نشین می خوانند و دیگری را سورمین، و ایشان هر دو در بزرگی نزدیک یک دیگراند و 

که او را »شار« می خوانند و این  مقام سلطان ازین هر دو شهر بیرون می باشد و ملکی 

که آن را بلیکان می خوانند و در  کوهی مقام دارد  ی نسبت می کنند در  ممالک را به و

برنج  بسیار مرتفع  از شهر نشین  و  این هر دو شهر آب روان و درختان فراوان می باشد 

می شود. چنان که در آفاق از آن حمل می کنند، و از سورمین مویز در نواحی و اطراف 

حمل می افتد و از ]نشین از طرف شرقی آن. تا[ دزه مرو رود یک منزل بر یک راه است 

کوه موضوع  از طرف شرقی آن و از نشین تا سورمین از طرف جنوب یک منزل و آن در 

است« )اصطخری، ۱۳۵۸: ۲۸۶(.

کنون در ردیف یک دیگر قرار داشته و سرزمین  گذشته های دور تا  غور و غرجستان از 

که  موقعی  در 699  یعنی  بعد  آمده: »سال  یخ مغول  تار در  بوده اند، چنان چه  مشترک 

که از مدتی  غازان سرگرم لشکرکشی و جنگ در شام بود، طایفه ای از مغولان جغتایی 

پیش برغور و غرجستان و حوالی هرات و سیستان استیلا یافته بودند، یک تومان لشکر 

کردند...«. )عباس اقبال آشتیانی، 1387: 409(. به عزم غارت به این صوب روانه 

از  بعد   – کرت در 743  با ملک حسین  امیر مسعود  آمده: »جنگ  در جای دیگری 

تسخیر خراسان و جرجان امیر مسعود و شیخ جوری به عزم تسخیر هرات و استخلاص 

کردند...«. )همان،  کرت بود حرکت  که در تصرّف ملک حسین  بلاد غرجستان و جبل 

.)479 :1387

یاد  و رود مرغاب  راه های بین هری رود  از  که  ایران، در جای  یخی  تار در جغرافیای 

سرچشمه های  از  که  »راهی  می نماید:  وانمود  چنین  را  غرچستان  موقعیت  می شود، 

برجاست  هنوز  که  کروخ  آبادی  از  و  می شود  شروع  غرجستان  شهرهای  و  مرغاب 

که آب ریز میان هری رود و شبکه ی مرغاب  کوهستان  )شمال شرقی هرات( می گذرد. 

بارتلد،  یلهلم  )و می نامیدند...«.  پامیسوس  پیرو باستان  روزگار  در  می دهد  تشکیل  را 

.)60 :1377

است  چهارم  اقلیم  از  »غرجه  می کند:  یاد  چنین  نزهةالقلوب  در  مستوفی  حمدالله 

طولش از جزایر خالدات صط و عرض از خط استوا لوم استانیست و قریب پنجاه پاره دیه 
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از توابع آن است و بآب و هوا مانند استان غور، ربع بلخ، و طخارستان و ختلان و بامیان«.

به حیث  اسلامی  امارت  توسط  که  غرچستان  شویج  دره  از  احمدشاهی  تاریخ  در 

گردیده و تا هنوز مردم محل آن منطقه را غرچستان می نامند چنین یاد  شهرستان منظور 

نفاق در سمت غرجستان  و  رایت مخالفت   ... نیازخان جمشیدی  »با  گردیده  است: 

راه  از  را  سلطنت...  عرصه ی  هزبر  و  پایگی  بلند  خلافت  شیربیشه ی  آن  برافراختند. 

بادغیس روانه ی غرجستان فرمودند. حاجی کریم دادخان حسب الفرمان واجب الاذعان 

به سمت غرجستان شتافته و قابوی جدال و قتال نیافته و ناچار در لنگر پسر عناب خان 

لنگر توقف انداخته، اراده ی آشتی نمودن و از در صلح درآمدن در خاطر مصمم ساخت. 

گهر، حسن خان عمله باشی و محمدخان تایمنی و جعفرخان و درمان خان  پادشاه والا

مغول و فرض علی خان هزاره و الف خان غوری را با چندی از بهادران طایفه ی قبچاق و 

زوری... روانه ی آن سمت فرمودند. مشارالیهم... علم عزیمت افراخته و از طرف بالا، به 

سر کوهستان غرجستان ... بر سر آن ها رفته و در دره ی شویج به مخالفان دچار گشته آغاز 

رزم و پیکار نمودند« )حسینی جامی، ۱۳۸۶: ۵۷۹   ۵۸0(.

شاران و شیران

مستوفی در تاریخ گزیده درباره ی مخالفت ابونصر شار با سلطان محمود چنین می نویسد: 

»درآن وقت حکام غرچستان را شار می خواندند و ابونصر شار غرجه بود. با سلطان محمود 

ک او  مخالفت کرد. سلطان لشکر به جنگ او فرستاد و او را اسیر گردانید و امان داد و املا

بخرید و او در خدمت سلطان بود تا متوفی شد. )مستوفی، 1387: 393(.

آن  معنی  پس  شاه؛  معنی  به  شار  و  کوه  است  معنی  به  »غرج  می گوید:  مقدسی 

 .)451 التقاسیم،  )احسن  می  خوانند.  غرچستان  را  آن  عوام  ولی  شاه  است  کوهستان 

هم چنان در قسمت ضمایم حدودالعالم کلمه ی شار را القاب ملوک بامیان، غرجستان 

بامیان،  القاب ملوک  که در  و ختل می داند: »دراین جا ماده شار همان چیزی است 

کلمه ی  کتاب مذکور ص 92 صورت ساده شده  غرجستان و ختل آمده و مارکوارت در 
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خشا ثریه فرس قدیم می داند«. )حدودالعالم ضمایم، 1399: 700(.

پادشاه غرجستان،  آمده: »شار،  یخی سرزمین های خلافت شرقی  تار در جغرافیای 

غنی  استانی  غرجستان  چهارم  سده ی  در  ملک الغرجه.  به  بود  معروف  اعراب  نزد  در 

بود و ده مسجد جامع در شهرهای مختلف آن وجود داشت. دو شهر عمده غرجستان 

که محل صحیح آن ها معلوم نیست. آبشین )افشین،  »آبشین« و »شورمین« نام داشت 

بشین( به فاصله ی یک تیررس در ساحل شرقی مرغاب علیا و به مسافت چهار منزل 

گرفته بود و برنج فراوان از آن جا به  بالای مرورود واقع بود. اطراف آن را باغ های قشنگ فرا 

بلخ صادر می گردید و قلعه ای مستحکم و یک مسجد جامع داشت. شرمین )سرمین( 

کوهستانی به فاصله ی چهار فرسخ در جنوب آبشین و به همین فاصله نسبت به  در 

کرخ در شمال خاوری هرات قرار داشت. از این شهر مویز بسیار به تمام نقاط مجاور 

گفتیم موسوم به »شار« بود در هیچ یک ازاین نقاط  که  صادر می گردید. امیر آن سرزمین 

ی ده کده ای بزرگ بود در کوهستانی موسوم به بلیکان  اقامت نداشت، بلکه اقامت گاه و

یا )بلکیان(. یاقوت از دو شهر دیگر غرجستان به نام سنجد و بیوار نیز نام برده به نقل از 

کوهستان واقع اند، ولی به محل آن ها اشاره  گوید این دو شهر در  یکی از اهالی آن محل 

نکرده  است«. )لسترینج، 1386: 442 و 443(.

و  نمد  کوهستانی  است،  بلاد  که  از غرچ شار  »و  آمده:  کتاب  در جای دیگر همین 

نیز در  و استر بسیار خوب  گلیم و غاشیه و مخده و جامه دان صادر می گردید. اسب 

یافت می شد«. )همان، 1386: 456(.  نواحی  و طلا هم درآن  پرورش می یافت  آن جا 

که بر غنامندی  یخی صادرات محصولات محلی فراوان وجود اشته  در غرچستان تار

زندگی مرفه باشندگان و رشد سطح اقتصادی شان مؤثر بوده است.

گردیزی در زین الاخبار می نویسد: »و اندر سنه ثلث و اربعمائه غرجستان را بکشاذ و 

شارشاه غرجستان را بیاورد و بند کرد و به شهر مستنگ فرستاد«. )گردیزی، 1384: 260(.

یخ یمینی چنین آمده است: »پادشاهان غرشستان را در اصطلاح اهل  در ترجمه تار

آن بقعه شار خوانند. چنان که خان ترکان را ورای هندوان را و قیصر رومیان را. و استان 

غرشستان شار ابونصر داشت تا پسر او محمدشاه، بحد مردی رسید و به قوت شباب 
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گشت و مملکت بدو  ی  و مساعدت اصحاب و اتراب بر ملک مستولی شد و پدر منزو

باز گذاشت و به مطالعت کتب و مجالست اهل ادب پرداخت و به لذت علم از لذات 

او منبع فضایل و منتجع افاضل بود، و  ملک و شهوات دنیا قناعت نمود و حضرت 

کعبه مطالب   او را مقصد آمال و امانی و  هنروران جهان و محنت زدگان روزگار درگاه 

کرده و همه به نجاع مقصود و  ی فرا او  کناف عالم رو مباغی ساخته بودند و از اقطار و ا

رواج مطلوب رسیده«. )عتبی، 1345: 323(.

خوانند.  شار  را  ناحیت  این  مهتر  است.  بشین  او  قصبه ی  ناحیتیست  غرجستان 

ناحیت  این  مردمان  و  کوهست  همه  و  آباذانست  و  برز  و  کشت  و  غله  بسیار  جای 

یکر )حدودالعالم 1399: 610(. مردمان اند سلیم و نی بذو شبانان اند و برز

شار و شیر هر دو به مفهوم شاهان یا شهر می باشد و تقریباً این دو سلسله، پیش از 

کرده اند. شیران بامیان و  اسلام و بعد از آن، در ساحات بامیان و غرچستان حکومت 

شاران غرجستان در ماخذ اسلامی شهرت به سزایی دارند. جغرافیانگاران عرب، بین 

بادغیس و سرپل و آغاز تا امتداد رودخانه ی معروف مرغاب )مروآب، مرورود( را به نام 

و »شار«  یا »غرچ«  کلمه ی »غرج«  دو  از  ترکیب یافته  اسم  این  یادکرده اند.  »غرج الشار« 

است. به اتفاق مؤرخان، لقب شاهان محلی »شار« بوده است و غرج به صورت »غرژ« و 

که در  گردیده، اوّل این که اسم خاص قوم و قبیله ای می باشد  »غرچ« به دو صورت بیان 

کوه را می گویند. آن ساحات تا هنوز موجوداند و دیگر این که در لهجه ی محل 

از آن یاد شده است، پیش از اسلام نیز حکومت  که در منابع عربی  شیران بامیان 

که قلمرو آنان  گردیده  یخ اسلام به نام »شیران بامیان« ذکر  داشته اند، در ادبیات و تار

اصل  از  است  مشتق  شیر  و  شهر  می گوید:  سن  کریستن  است.  بوده   تخارستان  تمام 

که در اوستا به معنی شاه و امیر مملکت بود. )حبیبی،  خشی یا خششترا یا خشتریا 

آمده  م(   ۴۸۷ )متوفی  خورنی  موسی  قول  به  بامیان  شیر  قدیم ترین  امّا   .)۱۲۱  :۱۳۸۶

کوست  از )۵۷۹ م( می دانند، در این جغرافیای قدیم در  را بعد  که تألیف ارمنی، آن 

که شهر  البلدان نوشته  بامیکان مذکور است. )همان: ۱۲۱(. یعقوبی در  خراسان شیر 

کم آن مرد دهقانی است. او را اسد )شیر(  کوه ها واقع شده  است و حا بامیان در بین 
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که به دست مزاحم بن بسطام در ایّام منصور خلیفه ی عباسی در سال های ۱۳۶  گویند 

تا ۱۵۸ هـ.ق. برابر با ۷۵۳ تا ۷۷۵ م. مسلمان شد. مزاحم دختر او را به ازدواج پسر خود 

ید، ۱۳۹۵: ۲۲(. محمد درآورد. )جاو

این سلسله، از دودمانِ سوریِ غور بودند. هم زمان با ورود اسلام به افغانستان فردی 

از این دودمان به نام بسطام بن مهشاد بر جبال شغنان و بامیان و تخارستان حکومت 

کابلی، ۱۳۷۶: ۷۰(، چنان چه  می کرد. )دانش نامه ی هزاره، ۱۳۹۷: ۴۵۳(؛ )مهدی زاده 

فردوسی در بیتی از بسطام شیر چنین یادآوری می کند:

یان بود بسطام شیر سر غور

یدی به زیر کجا پشت پیل آور

یخی پیوند نزدیک دارند و این  شیران بامیان و شاران غرجستان از دید تباری و تار

القاب پیش از اسلام باقی مانده است.

در دانش نامه ی هزاره به قول از شهنامه ی فردوسی، بامیان را سر مرز ایران باستان ذکر 

کنونی، مثلًا: می کند نه ایران 

یاب دگر طالقان شهر تا فار

همی دون در بلخ تا اندراب

دگر پنجهیر و درِ بامیان

کیان سر مرز ایران و جای 

کابل و میدان به  کهن قرار داشته، غزنی و  که بامیان سر مزر ایران  این ثابت است 

ک  یخی از جمع خا جمع هندوستان بوده است، به یقین می توان گفت، غور فعلی و تار

کهن  که محل حماسه های  ایران و هم مرز به هندوستان قرار داشته، و ثابت می گردد 

بیش تر در همین حوزه به شمول سیستان، می باشد.

که قسمت خاوری غور را تشکیل  کرسی استان بزرگی به همین نام بود   شهر بامیان 

از ظهور اسلام  که مدت زمانی پیش  کهنه ی آن حکایت می کند  می داد و خرابه های 

کز مهم بوده است. )لسترینج، ۱۳۸۶: ۴۴۴(. یکی از مرا
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ساحات باستانی و شخصیت های ادبی و تاریخی غرچستان

که متأسفانه تا هنوز  در شهنامه فردوسی از جاهای بسیاری در غرچستان نام برده شده 

غرچستان  و  غور  مناطق  در  پی هم  سال  چند  طی  من  است.  مانده  باقی  ناشناخته 

که بعداً  یخی شناسایی شده  از موقعیت ها تار را انجام می دهم و بسیاری  تحقیقاتی 

کتیبه های  گانه( به استناد منابع توضیح خواهم داد. در زمینه برخی نوشته ها و  )جدا

گواه این مدعا می باشد. علاوه از آن روایات بکر و بدیع در منطقه  که  نیز موجود است 

موقعیت  غرچستان  می باشد.  آن جا  در  بی بدیل  تمدن  یک  نشان گر  که  دارد  وجود 

که نمونه ی از برداشت ها، باورها و فرهنگ این  اسطوره ها و افسانه های بسیاری است 

یخی و دست نوشته های از جاهای مختلف به  کشور می باشد. علاوه از آن اسناد تار

گوشه ای از زوایای تمدن غرچستان را برملا می سازد. مثلًا نام  که هرکدام  دست آمده 

گوش«: »کرجهان 

گوش خوانی همی کرجهان  کجا 

جز این  نیز نامش ندانی همی

)فردوسی(

مربوط منطقه ی  گوش«  یا »کرجهان  به نام »کرگوش«  فیروزکوه دره ی  مرکز   در شمال 

طاق  تگاب  یخی  تار محل  و  مرغاب  یای  در به سوی  منتهی  که  است  موجود  غلمین 

که  زیبایی است  و  یخی  تار عجیب،  جاهای  از  یکی  می شود.  چارسده  شهرستان 

یخی نیز در آغاز و امتداد دره وجود دارد. در سال های 1340 خورشیدی  چندین آثار تار

که حکم دار غور بود، در این دره باغ را با انواع درختان مثمر و غیر  به بعد حنیف خان 

گل دره تبدیل نمود، امّا تا  که تا هنوز موجود است و نام این دره را به  کرد  مثمر احداث 

هنوز مردم محل »کرگوش« می گویند.

استراتژیک  جاهای  از  یکی  مرغاب  و  غلمین  وسط  در  پیران«  »کوه  آن  از  علاوه 

گرفته و بر اساس  که نام خود را از »پیران« تورانی در جنگ های ایران و توران  می باشد 

منطقه  یعنی  پیران  کوه  دامنه  از  هم چنان  دارد.  قرار  غرچستان  مرز  سر  یخی  تار منابع 
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یخی تقریباً نود قطعه در سال 1370 خورشیدی  شهر خرون/خرو غلمین اسناد معتبر تار

که در زمان حکم روایی غوری ها بوده و این اسناد تا آمدن چنگیز را نشان می  پیدا شد 

دهد تا سال های 616 و 617 هـ.ق موجود می باشد. این اسناد از »شهرخرون/خرو« به 

ی این محل  گم شده خراسان اسلامی است. در روبه رو که یکی از شهرهای  دست آمد 

که یکی از معاونین مرورود است، منطقه ی شارستی )شار/ستی(  گذشته از رود غلمین 

که به روایت مردم محل خانم در این منطقه از شاران  آثار قدیمی و باستانی وجود دارد 

غرچستان حکم روایی داشته و در زمان ابومسلم خراسانی زندگی می نموده است.

رغسکن، یکی از مناطق مهم مرغاب در مرز شهرستان چهارسده قرار دارد، طبری 

جهاد  برای  احنف  سرکردگی  به  لشکری  عنه،  و  رضی الله  عثمان  زمان  در  می گوید: 

که احنف  یخ مذکور است  بیرون شدند و در نهایت به شمال افغانستان آمدند، در تار

و  راست  سمت  به  را  مرغاب  یای  در باید  می گوید  لشکریانش  از  یکی  که  شنید  شب 

یاب آمده بجنگیم،  که از جوزجان و فار کوه را به سمت چپ قرار دهیم و بعداً با لشکر 

گریختند، و مسلمان ها  کرد، لشکر مقابل شکست خورد به جوزجان  احنف هم چنان 

به رسکن آمدند. این واقعه در سال 32 هجری قمری اتفاق افتاده است. رسکن همان 

رغسکن مرغاب است که در گذشته ها از توابع غرجستان بوده  است. زیرا برخی حروف 

گذشت زمان  یخی حذف و اضافات را در  کن و اعلام در نوشته های تار در نام های اما

گردیده  بر خود پذیرفته است. طوری که، ادرسکن هرات در حدودالعالم ارسکن ثبت 

است. )حدودالعالم، 1399: 610(.

داده،  قرار  احنف  قصر  از  فرسنگ   12 فاصله ی  به  را  رسکن  حبیبی  عبدالحی  امّا 

که خاندانش از  چنین می نویسد: »در سنه 32 احنف بن قیس، باذان مرزبان مرورود را 

کرد،  کسری مرزبانی داشت...، با پذیرفتن شصت هزار درهم صلح را پیشنهاد  عصر 

گشت. ولی مردم تخارستان و  را پذیرفت... روز شنبه 32 هـ.ق. صادر  که احنف آن 

که احنف ایشان  ی فراهم آمدند،  یاب سی هزار نفر به مقابل و جوزجان و تالقان و فار

را نیز تا »رسکن« دوازده فرسخی قصر احنف پس راند« )حبیبی 1386: 151(. از قصر 

احنف تا رغسکن مرغاب ممکن دوازده فرسخ راه باشد و از حیث جغرافیایی و جنگ 
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طرفین از مسیرهای که منتهی می گردد نیز دانسته می شود که عبارت از »رسکن« همین 

رغسکن فعلی مرغاب می باشد.

بردیز، در کنار مرو رود نیز یکی از جاهای تاریخی است که در اسناد تاریخی غور از شهر 

گردیده و در این منطقه  خرون/خرو، غلمین از سده ی ششم بازمانده است، از بردیز یاد 

آثاری به نام قلعه زمبر و قلعه خواروزار تا هنوز خرابه های کمی از آن ها به چشم می خورد.

یخی شاران را مربوط غرچستان و شیران از سلسله شاهان بامیان  هرچند در منابع تار

بیشه  پای  قسمت های  و  ارچه  پس  مناطق  در  مرورود  چپ  ساحل  در  امّا  دانسته اند، 

تا هنوز  یادی  ز آثار  و  کتیبه ها  آبشارها،  یاب جاها،  فار مناطق  الی  شهرستان چارسده 

که به نام » شیران غرچستان« شناخته می شود، مثلًا:  وجود دارد 

که در نقطه ی بالای صخره سنگ بزرگ ساخته و چهل متر ارتفاع  کشک آب جاری: 

ی شکل می باشد. در  کلان ساخته شده و دایرو کشک با سنگ های بسیار  دارد، این 

اطراف آن خانه های قدیمی و آثار باستانی دیده می شود.

زغند شیر یا شیران: در شمال شرق انارستان پای بیشه، باغ های مثمر و غیر طبیعی 

که شامل للمی و آبی می شود در دست راست مرورود از داخل صخره سنگ های راهی 

ینه سنگی  که در مسیر آن چهل و یک ز کشک شیر  وجود دارد به قول مردم محل الی 

ینه ها موجود است.  کنده شده و دو تصویر از سنگ به شمول چوکی سنگی در وسط ز

ینه ها در طول شصت سانتی و عرض  کیلومتر فاصله دارد. ز کشک آب جاری سه  تا 

پنجاه سانتی متر می باشد.

ینه های سنگی در حدود یک صد متر قرار دارند،  چاه و حوض شیر )شیران(: بالاتر از ز

کنار آن ساخته شده  حوض در طول 30 و عرض .۲ متر می باشد و چاه سنگی نیز در 

از  یادی  ز آثار  نزدیکی های آن ها  و در  قرار دارند  به فاصله بیست متری  از هم  و هر دو 

خانه های قدیمی موجود است.

ندروان/ مدروان: یکی از دیگر از آثار تمدنی غرچستان راه های عجیب بوده  است. 

یا فاصله دارد.  یای مرغاب به ارتفاع ده متر از در چنان چه در سمت دست راست در

کوبیده شده در  کمر یک هزار متر ارتفاع دارد. پانزده متر طول آن است. چوب های  بالای 
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حدود یک و نیم متر برآمدگی دارد در وسط سنگ ها و در بیخ بعضی  آن ها ستون های 

کوچک قرار دادند. در سالیان پیشین از آن جا حیوانات نیز می گذشته ولی رفت و آمد 

باغ  و  پیاده ها می باشد. هم چنان جای دیگری در صخره سنگ پشت سر چله خانه 

کوه های مشرف  که اهالی از آن غرض عبور و مرور به سمت شویچ و  ملمنج وجود دارد 

به جنوب و جنوب غرب دره استفاده می نمایند.

که  شاردز  قلعه  آثار  است،  واقع  )مرورود(،  مرغاب  یای  در کناره های  در  شاردز، 

معنی  شاران  یا  شار«  »قلعه  مجموع  در  که  می باشد  قلعه  همان  یا  »دژ«  »دز«  اصل  در 

می دهد. تا هنوز در این منطقه موجود است. در انقلاب های بعدی مردم آن جا نسبت 

که دارند بر علیه حکومت های مختلف جنگیده اند. تقریباً محل  به موقعیت اساسی 

رود  جریان  دو  هر  )فالبه(  پالوی  یعنی  آن  نزدیکی  در  که  است  مرغاب  دره  دو  تقاطع 

مرغاب با هم وصل می شوند.

برابر  در  کدام  هر  که  بوده اند  یخ  تار طول  در  بزرگ  شخصیت های  غرچستان  در 

تمدن های بزرگ ایستادگی نمودند و از خود رشادت و بزرگی نشان داده اند، در این جا 

طور فشرده از برخی ها غرض جلوگیری از تطویل این مقاله یاد می نماییم.

کناره های مرورود به همکاری امیر فولاد غوری بر علیه حکام  که از  ابومسلم خراسانی 

بر اساس روایت جوزجانی در طبقات  برپا نمودند.  ظالم خاندان اموی رستاخیز عظیم 

عمومی  جغرافیای  در  نمودند.  بازی  را  اساسی  نقش  ماندگار  چهره ی  دو  این  ناصری 

که محل تجمع لشکریان  ابومسلم خراسانی بوده چنین  فاریاب از دره عیار غرچستان 

یاد گردیده  است: »این دره در قسمت شرقی قیزیل قول در شاه راه که میمنه را به سرحوض 

گذرگاه لشکر ابومسلم  وصل می کند قرار دارد. این دره به استناد مدارک تاریخی معبر و 

کمکی از مرورود خراسان از طریق این معبر به دارالخلافه  خراسانی بوده و نخستین سپاه 

امویان رسیده، پس از جنگ با سپاه مروان حمار و هزیمت آن پرچم سیاه خود را به جای 

پرچم سبز امویان برافراشته و خلافت اسلامی را به ضرب شمشیر خود از سلسله ی بنی 

امیه به آل عباس انتقال داد«. )امینی، 1399: 109(. به قول همان مأخذ، به نقل از یاقوت، 

مربوطات  از  جندویه  روستای  در  اموی ها  و  خراسانی  ابومسلم  بین  جنگ  نخست  بار 
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غرچستان تاریخی و فاریاب فعلی آغاز شد. هم چنان مستمند در تاریخ مختصر غور، 

ابومسلم خراسانی را از کناره های مرورود )دریای مرغاب( غرچستان می داند.

سپاهیان  از  یکی  غرچستانی،  شاری  آذرک  امیرحمزه  کودیانی:  بهمن  و  امیرحمزه 

که در سال 180 هجری قمری  نام دار اواخر سده ی دوم هجری در خراسان اسلامی بود 

بر علیه عمال خاندان عباسی شورش نمود و جنبش بزرگ را رهبری می کرد. بنا به قول 

تاریخ سیستان و تاریخ افغانستان بعد از اسلام، وی از نسل زو تهماسب بود و خود را 

امیرالمؤمنین خطاب می نمود. امّا آغاز خروج او را طبری و ابن اثیر در سال 179 هجری 

قمری نوشته اند. در برابر علی بن عیسی به مبارزه برخاست و وی مرد شجاع و دلیری بود.

نخست  است.  موجود  حمزه  شهرت  و  آثار  محل  سه  در  یخی  تار غرچستان  در 

کشک امیر حمزه در تگاب تاق شهرستان چارسده قرار دارد و دوم در مناطق قلعه شهر 

روایت های  در  میرنگار  با  امیر حمزه  زمزمه عشق  کوهستان های سرپل  و قسمت های 

که  دارد  وجود  نیز  جاهای  می شود.  نقل  فراوان  غرچستان  دره های  تمام  در  و  مردمی 

نشان گر حضور امیر حمزه در این مناطق بوده  است. سومی، آثار و روایت های عینی و 

یخ  کودیان الله یار   جوند وجود دارد، من غرض یک تحقیق میدانی به تار فراوان در دره 

1401/6/26 خورشیدی در این منطقه سفر نمودم، امیرحمزه یکی از چهره های معروف 

غرچستان در سده ی دوم هجری می باشد. موقعیت تخت آن در وسط روستای چوبک 

آن  زمین  و  است  مشهور  میر«   »تخت  به نام  حاضر  حال  در  دارد.  قرار  چهار  چشمه  و 

مربوط فردی به نام سیدمحمد و پسرش عبدالله می باشد. تالار شبیه غار بزرگ در سمت 

که طول آن یک صد و ده متر و عرض آن در حدود  کودیان موجود است  غرب تگاب 

کنده شده و دارای  چهل متر می باشد. در داخل این تالار سنگی، تخت مدور از سنگ 

ی آن راه  ینه می باشد. امّا در طول زمان بعضی جاهای آن از بین رفته و از پیش رو شش ز

عمومی می گذرد و در جنوب راه و تالار سنگی، زمین های علف زار است.

آن  به  پیوست  و  دارد  راه وجود  تالار سنگی  این  ی  رو در پیش  گفته شد،  طوری که 

که  ی هم افتاده  ک رو کنار راه فعلی توده ی خا گرفته و در  کودیان قرار  کلان تا رود  چمن 

مردم محل آن را نیز به نام تخت میر یاد می کنند، در سال های متمادی دست نخورده 
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که خرابه آن مربع شکل بوده، طول و عرض فعلی این  باقی مانده شبیه تخت می باشد 

کنار آن خانه های نشیمن  ک در حدود چهل بر چهل متر را در بر می گیرد. در  توده خا

اعمار شده است.

از کنار شمالی تخت میر درز کمر مستقیم به بالا می رود و آثار کندن کاری و خشت های 

کمر از آن جا بوده  است. مردم  که به احتمال قوی راه رفت وآمد رگ  پخته موجود است 

آثار موجوده وصل  کمر می رود و به  که به وسط بالای  که راهی  محل نیز  به این باوراند 

می شده است از همین موقعیت بوده. این را حدود بیست متر از داخل سنگ به کمر بالا 

کمر یک صد و بیست الی یک صد و پنجاه  شده، سپس طرف جنوب دور خورده از رگ 

متر تا بالا را در بر می گیرد و یکی از آثار عجیبه ی این محل به شمار می آید.

به  دره  داخل  ورودی  راه  که  شده  چیده  سنگی  پله های  از  راه  یک  چوبک  دره  در 

کودیانی و امیرحمزه  روستای چوبک می باشد، به باور مردم در زمان جنگ های بهمن 

که لشکر  شاری غرچستانی آباد بوده است. چنان چه در هنگام جنگ حمزه با بهمن 

ی را شکست  امیر از آن جا پایین می آمدند همراه پسر بهمن به نام هومن جنگیدند و و

که چرا این پله را ویران ننموده است تا  دادند و سبب خشم بهمن بالای پسرش می شود 

از ورود لشکریان حمزه جلوگیری صورت می گرفت. لشکریان امیرحمزه از طرف بهمن 

بسیار  آسیاب  محل  در  آن ها  توسط  حمزه  سرانجام  می شوند.  مواجه  حمله  ضد  به 

که زن یک تن  که تا هنوز آثارش وجود دارد زخمی می شود و توسط یک خانم  قدیمی 

کودیانی بوده، نجات داده می شود و در داخل غار پشت آسیاب  از فرماندهان بهمن 

منتقل می گردد. تا این که در جنگ بعدی همراهان حمزه پیروز می شوند و جراحت او 

را مداوا می نمایند.

کلان طبیعی موجود است و در داخل آن ها  در روستای چشمه چار، دو غار بسیار 

که خارج از غار می شود. طوری که به مشاهده می رسد در  چشمه های روان وجود دارد 

که یکی به محل نشیمن بهمن  تمام اطراف این غارها دیوارهای دفاعی ساخته شده  

متر  شصت  عرض  و  صدمتر  یک  طول  به  غار  این  اربعه  حدود  دارد.  تعلق  کودیانی 

که طول  آن سی متر و به  وسعت دارد و غار دومی، از هومن یا هوی پسر بهمن می باشد 
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عرض بیست متر می باشد.

جاهای  از  یکی  )تورمچه(  تورمی  منطقه  از  کتیبه  ورق  هفت  نزدیک  سال های  در 

و  آمده  دست  به  بهمن  غار  از  فاصله  ساعت  یک  حدود  در  و  کودیان  دره ی  یخی  تار

بهمن  خزاین  از  موقعیت،  هفت  از  آن ها  در  شده  است،  نوشته  حیوانات  پوست  در 

گردیده و حتّی خصوصیت آن ها را مشخص نموده  است: کودیانی یاد 

1. تورمچه )تورمی(؛

گنج؛ 2. ده 

کودیانی می باشد؛ 3. چشمه چار، محل غار بهمن 

4. دره ی سیاه آب، در داخل غار آب دار؛

کشک سبز؛  .5

6. ده جیر؛

7. دیوبند؛

شدن  پیدا  از  بعد  زیادی  کندن کاری های  بوده،  مهم  بسیار  جاهای  از  مناطق  این 

کتیبه ها را تقریباً بیش تر مردم منطقه دیدند و خواندند. امّا  گرفته و این  کتیبه ها صورت 

کودیان قرار  اصل قطعات به دست شخصی به نام ملا عیسی از روستای خیرخانه دره ی 

دارد، من تلاش نمودم تا به دست آورم و بخوانم، امّا موصوف در یک سفر رفته بود از نزدیک 

دیده نشد. علاوه باید کرد که مردم محل »دیوبند« را محل رشد و بالندگی قارن کودیانی یا 

که بر علیه اعراب شورش نموده  است. البته  » قارن دیوبندی« و غرچستانی می دانستند 

در بیش تر دوره ها غور و غرچستان و هرات از حیث جغرافیای یکی بوده اند.

در  که  داشته  وجود  نام دار  شخصیت های  و  آثار  سرپل،  شار(  )قلعه  شهر  قلعه  در 

روایات سده های متمادی تا هنوز برخی ها به ذهن و باور مردم انتقال یافته است. در 

به  است  سنگی  مناره ی  یک  که  دارد  وجود  ده  خم  به نام  روستایی  شهر  قلعه  شمال 

گرفته ولی  روایت مردم در حدود پنجاه متر ارتفاع دارد. هرچند از سنگ طبیعی شکل 

کار دست بشر است.  که به سوی نقطه ای بالای منار می رود، ساختگی و  ینه های  راه ز
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حضرت  پسر  حنیفه  محمد  استراحت  محل  آن  دارد  وجود  مردم  میان  در  که  روایات 

علی بعد از جنگ های طاقت فرسای روزانه همراه غضنفر پیوند بوده  است. دره ی شاخ 

یا  و  شار  یا  سار  قلعه ی  به  آن  قلعه ی  و  شاهان«  »دره ی  یا  شاران«  »دره ی  که  گرزیوان 

یخی آن دوره می باشد. در نزدیکی های آن  حصار معروف است، نیز از ماندگارهای تار

گوارا می باشد. دره زنگ یکی از مناطق زیبا و دارای آبشارها فراوان و 

کتب  در  و  می باشد  مهم  مناطق  از  یکی  بود.  لولاش  شهرستان  مربوط  پیشا  بندر: 

یای مرغاب  کیلومتری شمال در یاد شده  است، در هشت  بندار  به نام  آن  از  یخی  تار

که دارای انواع درختان مثمر و غیر  )مرورود( قرار دارد. محیط سرسبز و زیبای می باشد 

قول وکیل  به  قرار دارد.  بلیکان  باستانی  نزدیکی های شهر  این منطقه در  مثمر است. 

از تمدن های  که نشانه ی  آثار بسیار مهم پیدا شده  محب الله خان در بندر غرچستان 

امارت  فعلی  حکومت  تسلط  اوایل  در  منطقه  این  بوده  است.  منطقه  در  مختلف 

گردید. اسلامی به حیث شهرستان جدیدالتأسیس منظور 

مرورود  یای  در نزدیکی های  شویچ  دره ی  شمالی  منتهای  در  اشپار:  قلعه ی 

بیش  حدود  در  چنگیز  حمله ی  برابر  در  مرغنی  امیرمحمد  دارد،  موقعیت  )مرغاب( 

به  جان فشانی ها  این  از  ناصری  طبقات  نمود.  مقاومت  قلعه  این  در  ماه  پانزده  از 

کرده است. وضاحت یاد 

فرهنگیان  و  شاعران  از  غرجستانی  جبلی  عبدالجامع  بن  الواسع  عبد  بدیع الزمان 

یست. عبدالواسع جبلی غرجستانی  مشهور این دیار است که در سده ی ششم هـ.ق می ز

علوم  مانند:  پرداخت،  مختلفه  علوم  گیری  فرا در  و  یافت  پرورش  دینی  حوزه های  در 

ی حدیث  کرد. چنان چه سمعانی، از و کلام، حدیث و ادب تسلط پیدا  تفسیر، فقه، 

آموخت. جبلی غرجستانی نویسنده و شاعر شیوا بیان در سرزمین غرجستان به شمار 

ی در تغییر سبک سخن در  می آمد. او در توصیف برخی از سلاطین سروده هایز دارد. و

نیمه ی نخست سده ی ششم هـ.ق. پیشگام بوده  است.

غرچستان پیش از اسلام تمدن بی بدیل داشت و شاران دوران مهم از حکومت داری 

را سپری نمودند و در اوایل اسلام تا سده  های بعدی ظاهراً استقلال خود را حفظ کردند. 
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به  خویش  تسلط  تحت  ساحات  در  ولی  داشتند.  حکومت ها  سایر  با  روابط  چند  هر 

فعالیت های مستقل و لازم دست می زدند. هر چند اسد بن عبدالله القسری والی جدید 

کم غرجستان  کشید. امّا با نمرون حا خراسان در سال 107 هـ.ق. به غرجستان لشکر 

ماند. در  باقی  یاد استقلال شان  ز تا مدت های  ولی  نمرون مسلمان شد.  و  کرد  صلح 

کمیت سامانیان، شاران غرجستان قسماً از آن حکومت اطاعت می کردند  گسترش حا

امّا  دادند.  انتقال  هرات  در  را  او  و  کرد  مقابله  ابونصر  شار  با  غزنوی  محمود  سلطان  و 

پسرش محمدشاه به راه غزنین برد و محبوس ساخت. از شار رشید و شار ابو محمد بن 

گردیده، ولی در دوره ی حکومت غوری ها از شار ابراهیم و اردشیر نیز یاد  محمد نیز یاد 

گردیده است.

قلعه همای چهرزاد

یخ 26 ثور1401 خورشیدی در موقعیت قلعه ی همای، در هفت تا هشت کیلومتری  به تار

شرق مرکز شهرستان چهارسده )کیمرک( رفتم. در بالای صخره سنگ بزرگ در ساحل 

کهن و روایت های محلی این قلعه  یای مرغاب قرار دارد. طبق اشارات اسناد  چپ در

که در آن  یخی می باشد،  یایی در غرچستان تار بازمانده پیش از اسلام مربوط تمدن آر

سلسله ی شاران، غورشاهان و دیگر سلسله ها در امتداد روزگار حکومت داشتند. امّا 

در گذر زمان حکومت های مختلف دیگری نیز در آن فرمان روایی نمودند. مانند این که 

به  و  و پنجم  این سلسله ی مقتدر سده ی چهارم  با  سلطان محمود و سلطان مسعود 

تعقیب آن حملات ویران گر مغول در سال های 617 و 618 هجری قمری به پیکر آن 

آسیب فراوان رسانده اند.

طوری که در روایت های محل وجود دارد این قلعه توسط همای چهرزاد فرزند بهمن 

در  ممکن  می نمایند،  یاد  نیز  همایون  قلعه  به نام  برخی ها  ولی  شد  ساخته  اسفندیار 

امّا  است  گرفته  صورت  ترمیمات  نیز  شاه  همایون  توسط  تیموری  حکومت  دوره ی 

به  که دلالت  یا تخت همای وجود دارد  به نام دختر شاه  یاد دیگر  ز در اصل، جاهای 
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حقیقت موضوع می نماید. تخت بزرگ بالای صخره سنگ بلند قرار دارد به نام خانم 

قراردارد  زاوه  کی در شمال قلعه در مسیر شهر  همای و نشانه ی قبری در بالای تپه خا

که به سلطنت  گذشته ها معمولًا زنان  که نیز به نام قبر دختر پادشاه معروف است. در 

می رسیدند بیش تر میراثی بود و مردم آن ها را به عنوان دختر پادشاه می شناختند.

کنار  چنان چه منابع نشان می دهد مناطق غور و غرچستان و بلخ پیش از اسلام در 

یای مرغاب  کناره های در یک دیگر قرار داشتند و مهم ترین موقعیت، دره های سرسبز 

خانواده  مخالفت  بنای  رستم  دست  به  اسفندیار  شدن  کشته  از  بعد  بود.  )مرورود( 

اسفندیار و خانواده جهان پهلوان رستم به وجود آمد. امّا رستم بنا به خواهش اسفندیار 

کشته شد  کابل زمین  پسرش بهمن را به جای او در تخت نشاند. بعد از مدتی رستم در 

و بهمن به خون خواهی پدر خود همراه فرامرز پسر رستم در استان غور آمد و جنگ نمود. 

ایرانی  چیره دست  شهنامه پژوه  تحقیقات  و  موجوده  روایت های  و  اسناد  و  آثار  طبق 

از  غرچستان  از  می رود  سمنگان  طرف  شکار  به  رستم  که  زمانی  مطلق،  خالقی  آقای 

تیر  به قله های متصل  برآمده،  از دره های غرچستان  بلیکان  از شهر  محل قصر شیران 

که در مقاله ی  بند ترکستان و سفیدکوه به نزدیکی های دره صوف و ایبک قرار می گیرد 

مفصل در زمینه خواهم پرداخت.

به نام شمرق، شمیره،  که  قرار دارد  کیلومتر قلعه همای  تا 15  قلعه ی دیگری در 12 

به  را  قلعه  این  پیشا  همای  محل  روایت های  اساس  بر  می شود.  یاد  شمیره  شمیران، 

کنار این رود بزرگ  کیلومتری در شمال مرورود اعمار نموده و سپس در  فاصله ی پنج 

قلعه ی دومی را بالای صخره سنگ مرتفع به شکل عجیب و دارای برج و باره های بسیار 

یا وصل می شود  که از زیر مرورود به شمال در کرد و راهی در زیر زمین  مستحکم اعمار 

که تا فعلًا موجود است و تخمیناً دوصد و پنجاه متر از سطح زمین تا آخرین  ساخت 

ینه  ینه ها را در بر می گیرد و ممکن تعداد هفت صد ز نقطه قلعه با قسمتی از مارپیچی ز

در آن وجود داشته است.

حدود اربعه قلعه در طول هشتاد متر و عرض آن شصت متر تخمین می شود. راه های 

که بعد از بالا آمد تندی های طرف غرب یا شرق را  منتهی به قلعه از جانب شمال آن 
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می توانست به ساحه که آثار باستانی وجود دارد و ممکن محل پهره داری و ورد در قلعه بوده 

که متأسفانه در حال حاضر از بین رفته است. بعد از آن دروازه اوّلی قلعه قرار می گرفت.

کند ن کاری های خود نیز مشاهده  روایتی دیگر هم وجود دارد و مردم محل در وقت 

که به اندازه ی یک خانه  کوزه بزرگ در بلندترین موقعیت قلعه قرار داشته  که  نموده اند 

یای  از در و تناب ها و چرخه ها  را توسط دلو  و باشندگان قلعه آب  بوده است  نشیمن 

قلعه  بخش های  سایر  به  خشتی  نل های  یعه ی  ذر و  می کشیدند  بالا  کوزه  به  مرغاب 

تقسیم می نمودند. هم چنان بر اساس برخی روایت های محل این قلعه را به نام قلعه ی 

از محل پرورش مرغان وحشی و  آثار  گذشته ها  نیز یاد می نمایند. می گویند در  مرغان 

کنار آن، بعضی روایت های افسانه آمیز نیز وجود دارد  اهلی در قلعه دیده می شده و در 

که از آن صرف نظر می نماییم.

چنان چه سیف بن محمد بن یعقوب الهروی در تاریخ نامه ی هرات در این رابطه بحث 

جالبی را ارایه می دهد و این توضیح تاریخی با روایت های محلی و آثار موجوده، خیلی 

کنار جغرافیای  نماید. در  را روشن  واقعی های بسیار اساسی  و می تواند  هم خوانی دارد 

که دست  مرتبط قلعه با دوران زندگی بهمن و همای چهرزاد و هم چنان نام های تاریخی 

ناخورده باقی مانده همه چیز را مشخص می نماید و جای تردیدی باقی نمی گذارد.

کوچک در جاهای  گل و سنگ های بزرگ و  که از  وضعیت فعلی قلعه طوری است 

مختلف آن استفاده شده است و خیلی محکم استوار بوده است. چندین برج دفاعی 

دارد و از هر برج تا برج دیگر دو دیوار به فاصله یک و نیم متری ساخته شده و در میان 

میان  در  رفت وآمد  که هنگام  دارد  نیز وجود  کوچک محافظتی  برج  بزرگ یک  برج  هر 

کنترول صورت می گرفت. از یک برج به برج محافظتی دیگر راه داشته  برج ها از آن جا 

بخش  خود  از  قلعه  قسمت  صورت  همان  در  و  می گردیده  قلعه  صحن  وارد  سپس  و 

می آورده،  تصرّف  در  را  آن  قسمت  یک  دشمن  صورت  در  که  داشته  دفاعی  مستقل 

آخرین نقطه های مرتفع محفوظ بوده است و می توانست سایر برج ها و نقاط دیگر قلعه 

را مورد تهدید قرار دهد.
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دارالضرب های غرچستان

بلیکان

که  غرچستان  بلیکان  شهر  لسترنج  از  استناد  به  ایران  دارالضرب های  کتاب  در 

)عقیلی،  می داند.  سیاه  پول  ضرب  محل   بوده  غرچستان  پادشاه  یا  شار  اقامتگاه 

.)121 :1377

چنین  و  می کند  بحث  سامانی  دوره ی  مسکوکات  از  نام برده،  کتاب  همین  در 

زنده یاد  که  هـ.ق(،   301  –  295( سامانی  نصر  امیر  بن  احمد  از  سکه ای  )بر  می نگارد: 

یخ و محل ضرب چنین نقل شده: »بسم الله نُقِشَ هذا  کرده، تار یک معرفی  نیکلاس لاو

نام دارالضرب و همانندی این سکه ها  بِقرستان سنه تسعین مأتین«. شباهت  دِرهَم 

که سکه مزبور  گمان را به وجود آورده  با مضروبات نواحی بلخ و اندرابه و پنجهیر، این 

یک به علت روشنی حرف قاف در  امّا لاو غرشستان )غرجستان( ضرب شده است؛ 

که هم زمان بر این سکه  کلمه ی »نصر«  )بقرستان( این نظر را نپذیرفته، بلکه با توجّه به 

که این دارالضرب در آن  و سکه های ضرب اندرابه و بلخ دیده می شود؛ احتمال داده 

حوالی واقع بوده است«. )عقیلی، 1377: 279(.

یان که  گردید، از دارالضرب های عباسیان، سامانیان، غزنویان و غور کتابی که یاد  در 

کشورها و قلم روهای مختلف وجود داشته، غرچستان نیز به ردیف آن ها ذکر شده  در 

کندن کاری های خودسرانه در مناطق بندر و حدود شهر  است. بر اساس منابع محلی و 

بلیکان باستانی سکه های بسیار قدیمی از آن جا در دوران انقلاب مجاهدین و دوره ی 

نخست امارت اسلامی به دست آمده و بدون این که نتایجی از آن مشخص شود، طور 

غیر قانونی به فروش رسیده  است.

مسکوکات سرمی

زیر  از  سرمی  منطقه ی  در  پیش  سال های  کنداخ،  حبیب الله خان  امیر  قول  به 

از  سکه هایی  آن  بازار  محل  از  و  شده   کشف  یخی  تار شهر  سنگ  و  ک  خا توده های 

آن جا به دست آمده به نام علاءالدین و سید عزالدین نوشته شده بود. هم چنان یک 
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گردیده  ک و سنگ برملا  که از زیر صدها تن خا جوره لباس زنانه ناسوز از بازار مخروبه 

نیز پیدا شده است.

غار زرد)غار زر( چارسده

کمر  قله  شمالی  نقطه ی  در  فاصله،  کیلومتر  چهار  حدود  در  بیشه  پای  شمال  در 

قرار دارد. وجه تسمیه ی غار زرد در اصل غار زر بوده در غرب روستا به فاصله ی یک 

که از آن طلا و نقره ذوب  یخی و وسیله ی  که در آن آثار تار کلان وجود دارد  کیلومتر غار 

کوشک  می شده به دست آمده و جای آن تا هنوز موجود است. این محل در نزدیکی 

شیر )شیران( قرار دارد.

گاو درهم

گودرهم وجود  به نام  بالایی منطقه  کنداخ در دره های  زر در شمال  نزدیکی غار  در 

دارد. طوری که از نام آن پیداست، می گویند در گذشته در این جا سکه زده می شده و تا 

کوره های ذوب طلا و نقره و محل مسکوکات تا حد به مشاهده می رسد. هنوز 

زر ملکی فیروزکوهی

یخی غور که از منطقه ی غلمین غرچستان به دست آمده نشان می دهد  در اسناد تار

که در اوایل سده ی هفتم مسکوکات که در زمان غوری ها ضرب زده شده به نام »زرملکی 

کار می برده اند. این امر نشانه ای  فیروزکوهی« یاد می شده و در معاملات روزمره شان به 

از ضرب خانه های امپراتوری غور و تمدن غرچستان در همان دوره  است.

ضرب خانه سر تنگی الله یار

این منطقه در منار جام نزدیک  است، در بلندتر از منطقه ی غار به نام سرتنگی الله یار 

محل زیبای وجود دارد و در جنوب آن منار جام قرار دارد، تقریباً در غرب آن جلگه مزار 

یاد در آن جا به چشم می خورد، از آن جا سکه های پیدا شده و  یخی ز واقع شده و آثار تار

به فروش رفته است، امّا در سال پیش توسط یک تن از دوستان، تصویری برایم آوردند 

که از همان سکه ها متذکره، دو دانه تا فعلًا در نزد یک خانواده موجود است. طوری که 

در تصویر مشاهده  شد، نوشته آن به نام »سلطان علاءالدین« بود.
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گرزیوان ضربخانه دره شاخ 

که همراه  و عبدالصمد دیوالک ماغ مصاحبه  قاری نجیب الله دره ی شاخ  قول  به 

که در سال 1396  آن ها داشتم از پیدا شدن سکه های از حصار دره ی شاخ خبر دادند 

گرزیوان سکه ی پیدا شد، بعد از  کندن کاری از حصار دره ی شاخ  خورشیدی هنگام 

باقی مانده  از دوره ی غوری ها  که  به این نتیجه رسیدند  بردند،  این که در شهر میمنه 

و  همان جا ضرب زده شده است، تقریباً به وزن چهار مثقال طلا بوده و در مرحله ی 

نخست به 18000 افغانی در شهر میمنه به فروش رسیده، این مطلب در شناس نامه ی 

غور نیز تذکار یافته است.

کوه ها دریاها و 

کوهستان غرچستان یعنی شهرستان مرغاب استان غور و شاخه های  مرورود بزرگ از 

یاب برخاسته بسوی مرو با شور و شادی دره ها و  کوچک آن از قسمت های سرپل و فار

وادی های سرسبز و زیبا را در می نوردد.

رود مَرغاب )مَروْرود(: منطقه ی مَرغاب در آغاز سال ۱۳۹۸ خورشیدی از طرف دولت 

که با بامیان،  مرکزی، به حیث یک شهرستان منظور شد. یکی از مناطق مهم می باشد، 

افغانستان  پُر آب  یاهای  از در یای مرغاب یکی  یاب مرز مشترک دارد و در و فار سرپل 

که از دو شاخه سرچشمه می گیرد: است 

مرغاب  چراس  منطقه ی  از  ترکستان  تیربند  شرقی  دامنه های  از  شمالی  شاخه ی 

و  گلاردیز  دِهور، واجان، سرجنگل،  از روستاهای سالدیز،  از عبور  بعد  منشا می گیرد. 

شاه تخت، در روستای پالبه )فالبه( با شاخه ی دیگر آن یک جا می شود. شاخه ی دوم 

را  آن  از  بیش تر  برخی ها  و  دره  یازده  برخی ها  که  آب  ذخیرگاه  چندین  تشکیل  از  بعد 

کدیز،  کِکَرّک سندیز، روستاهای نا و  از دره ی داری  و  نام می برند جریان پیدا می کند 

یست،  کاو ک،  چهارگان، ته سین، اسپرف، دره ی چاد، خوله ی راق، دره تخت، جندا
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با  )فالبه(  پالبه  روستای  در  اخیر  در  پیموده  را  و شمک  اسپرمان، شورابه، وعظ  رزان، 

شاخه چراس یا تیربند ترکستان می پیوندد.

بردیز شهرستان چهارسده،  و رغسکن در منطقه ی  از شاردیز  از عبور  بعد  یا  این در

رود غلمین با آن یک جا می گردد. از مرکز شهرستان چهارسده عبور نموده در روستای 

آبیاری  از  بعد  می گیرد.  سرچشمه  مرغاب  سه کوه  محل  از  که  آب ماغ  کورت خانه، 

در  می ریزد.  مرغاب  رود  به  سرپل  و  یاب  فار کوهستانات  شهرستان های  از  قسمتی 

کشک با آن  کاشان، رود  مناطق بادغیس، آب های شویچ، سرتور،کودیان، جوند، رود 

طبیعی  جاهای  چندین  غور  استان  مناطق  در  مرغاب  آب  مسیر  در  می شود.  یک جا 

نقطه ی  آخرین  به  آن  متر آب  از دوصد  بیش  برق ساخته شود.  بند  گر  ا که  دارد  وجود 

گیر نیز طور طبیعی در بیش تر  کاسه ی سنگی مستحکم آب  نشیبی خود فرو می افتد و 

جاهای آن به جود می آید.

از  غور  و  )جوزجان(  گوزگانان  میان  از  می گوید:  مرغاب  رود  درباره ی  حدودالعالم 

صورت الارض  مؤلف   .)۳۶۶  :۱۳۹۰ )حدودالعالم،  بگذرد.  و  بگشاید  غرجستان  حد 

می گوید: »این رود از پشت بامیان می آید نام آن مرغاب یعنی مروآب است«. اصطخری 

گوید: »مرورود بزرگ است  گفته اند، چنان چه  علاوه می کند: منبع این رودِ مَرو را مَرغ هم 

کردیم همه از این رود برخیزد و آن را مرغاب خوانند، یعنی آب مرو  که یاد  و این رودها 

که از او بیرون می آید از غرجستان و این  که نسبت این آب به آن جایگاه است  گویند 

گویند«. )اصطخری، ۱۳۴۷: ۲۰۷(. جای گاه را مرغ 

گردیده و در بُندَهِش  سفیدکوه: یا فیروزکوه در اوستا فقره ی پنج زمیاد یشت از آن یاد 

چهل برج  از  کوه  این  آمده  است.  برفی  کوهِ  یا  برف مند(  )ورف مند،  شکل  به  پهلوی 

یکاولنگ شروع می شود و به قول عزیزاحمد پنجشیری از شمال دولت یار غور به طول 

از  کوه  این  دارد.  امتداد  غرب  به  شرق  از  متر   ۳۲۵۰ الی   ۳۷۵۲ ارتفاع  به  کیلومتر   ۴۰۰

قسمت شمال جریان هری رود )رود چغچران( به قزل بولاق استان هرات می رسد و بعد 

کنونی وصل می شود. کوه های ایران  از عبور از سرحد افغانستان به حوزه ی مشهد و 
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گردیده،  واقع  هندوکش  سلسله ی  همان  در  یا  سفیدکوه  حوالی  در  نیز  سپید  دژ 

ژدَهَم نگهبان دژ سپید را با سهراب 
َ
گ ردآفرید دختر 

ُ
گ شهنامه ی فردوسی داستان جنگ 

که تقریباً در ۳۲۷ پیش از  یخی  کوه ها می داند و شبیه آن حکایت تار در قله های این 

میلاد در بین اسکندر مقدونی و روشنک اتفاق افتاده است. سیاوش نیز در همین دژ 

کشت. کرد و خود را  که جریره مادر فرود دژ سپید را ویران  یست  می ز

یاییان از آن شربت معروف هوما  که آر یش بُته ی هوما یا سوما بوده  سفیدکوه محل رو

و  سفیدکوه  در  هنوز  تا  بته  این  می ساختند.  بوده،  انسان ها  روح  مقوی  که  را  سوما  یا 

نام »هامه سیاه« و دیگران،  یادی تحت  قسمت های سیاه کوه موجوداست و مناطق ز

جوان  دختران  معمولًا  که  دارد،  وجود  می باشد  بُته  این  مشهور  نوعی  یش  رو محل  که 

یا »دوشو« می سازند.  و شربت مقوی  گیاه متذکره می چینند  آن  از  بهار  زنان هنگام  و 

و  »یامه  عوام  لفظ  به  بعدی ها  و  »هومه«  »هامه«،  به نام های  فعلًا  تا  معروف  بته ی  این 

کوه ها،  گیاه در این  یومه« نیز آمده و در مناطق مختلف متفاوت تلفظ می شود و این 

فراوان وجود دارد.»ه« در قانون ابدال به »س« نزدیک است مانند: آسورا )سانسکریت( 

= اهورا )در اوستا و فرس هخامنشی(، )فرهنگ دهخدا(. مانند ابدال )هوما به سوما(، 

بسیار  تغییراتی  زمان،  گذشت  در  کلام،  واژگانی  و  آوایی  تحولات  ایجاب  حسب  امّا 

کلمه دیده می شود و دیگر تمام خصوصیت های خویش را  اندکی در شکل اصلی این 

تا هنوزحفظ نموده  است.

یاهای مرغاب و هری رود سرچشمه می گیرد. از سمت شمال  از سفیدکوه معاونان در

مرغاب  یای  در در  جوند،  کودیان    سرتور،  لفرا،  شویچ،  غلمین،  رودهای:  سفیدکوه 

کوچک و متعددی در نشیبی های سفیدکوه  می ریزد. از قسمت جنوبی آن نیز رودهای 

با هری رود یک جا می شوند.

ک سوی سپیدکوه برد همه پا

به بند اندران سوی انبوه برد
یا:

شبان گه رسیدند دل ناامید
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که خواندند آن را سپید بدان دژ 
)فردوسی(

و  یخ  تار در  نیز  هرکدام  که  دارد  وجود  مرتفع  قله های  و  کوتل ها  سفیدکوه  مسیر  در 
یک  از  )برگ های  شش  سده  غلمین  یخی  تار اسناد  در  دارند.  شهرتی  و  نام  افسانه ها 
که به احتمال قوی  کوهی به نام »انورکوه« یاد شده است   یخی غور(  فصل یا اسناد تار
همین نرکوه فعلی باشد که با تپه ها و ارتفاعات شاه تیغ و جهان نما حلقه ای را در شمال 
شهر فیروزکوه تشکیل می دهد. انورکوه به صیغه ی تفضیل )کوه روشن و منور( را مفهوم 
کوتل سبزک  کوه های جلگه مزار و چشت و مهم تر از همه  می دهد. بند رخنه ی الله یار، 
کرخ هرات و قلعه نو( می باشد، در امتداد شمال شرقی و شمال غربی  در بادغیس )بین 
آن کوه های دیگری مانند تیربند ترکستان و کوه هایی در بادغیس و هرات منشعب شده 
که سلسله های جدیدی را تشکیل می دهند و نیز در دو سمت این کوه دره ها و ناوه های 
یای مَرغاب ) مرورد( و  زیبایی وجود دارد و رودهای آن در دو طرف شمال و جنوب به در
یادی در مناطق غرچستان و در دوطرف سفیدکوه  یاها و آب های ز هری رود می ریزد. در
این  حوصله ای  از  و  می انجامد  سخن  امتداد  به  آنها  تشریح  و  تفصیل  که  دارد  وجود 

نوشته بیرون است.
است.  کشور  این  مهم  و  باستانی  مناطق  از  یکی  غرچستان  گفت  باید  نتیجه  در 
توجهی  بی  جهت  یادی  ز خانواده های  و  مرد  و  زن  هزاران  آن،  عمیق  دره های  دل  در 
از  گرفته اند. زیرا سده های پسین  زما  م داران سال های اخیر در سکوت و خموشی خو 
یافت امتیازات دولت همواره محروم بوده اند. بیش تر مردان  از در ک در قدرت و  اشترا
که جهت عدم عدالت  و زنان در این مناطق پهناور بدون تذکره ی تابعیت قراردارند 
دور  به  خویش  اجتماعی  و  سیاسی  حقوق  از  کشور،  این  مختلف  حکومت های  در 
گذشته ی درخشان و پُر باری وجود داشته و روزگاری محل تصامیم  مانده اند. هرچند 

گشایان بوده است. با تأسف در روزگار پسین اصالت  کشور  بزرگ و توجّه قدرتمندان و 

کثرت نفوس در نزد قدرتمندان تمامیت خواه ارزش چندانی نداشته و بیش تر  یخی و  تار

مردم  است.  بلعیده   را  کشور  این  شهروندان  زندگی  حقایق  قومی  و  خانوادگی  مسایل 
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مسلم  حقوق  به  پرداختن  و  ادعا  از  تحصیلی  و  تعلیمی  نهادهای  نبود  علت  به  هم 

کنار رودهای خروشان، خاموش  گاه مانده اند و همیشه در دل این دره ها و در  شان ناآ

نشسته اند و در زندان از نابرابری ها درگیر بوده اند.

گرچه در طی سال های نزدیک تعداد انگشت شماری از جوانان رو به آموزش های  ا

مؤفقیت  قله های  به  تا  دادند  انجام  فراوان  تلاش های  و  آورده اند  مسلکی  و  عمومی 

به  را  خود  و  نمایند  پیدا  را  فراموشی  منجلاب  از  برآمدن  زمینه های  و  یابند  دست 

مناطق  برای  مرکزی  قدرت  تخصیص  جهت  امّا  بشناسانند.  روز  اجتماعی  حقیقت 

حکومت،  و  مردمی  روابط  دستگاه  در  طلب  منفعت  اربابان  حضور  با  خاص  افراد  و 

گرفتند و درآن  کشور به حاشیه قرار  یافت حقوق خویش در سطح  ک و در بازهم از اشترا

می تواند  اجتماعی  ارزش های  به  برابری  نگاهی  و  یخ  تار و  فرهنگ  احیای  نرسیدند. 

با  مردم  سرانجام  و  نماید  باز  یخی  تار غرچستان  و  غور  جوانان  برای  را  جدید  راه های 

کشور هم سطح دیگران قرار  کاروان تعاملات زندگی انسانی این  این عظمت و بزرگی در 

گیرند و تا نمونه ی انصاف ورزی برای مشارکت اجتماعی در افغانستان تمثیل شود.

سرچشمه ها

یخ مغول. تهران: انتشارات نگاه. 1. آشتیانی، عباس اقبال. )۱۳۸۹(. تار

2. اصطخری، ابواسحاق ابراهیم. )۱۳۷۳(. ممالک و مسالک. تهران: بهمن.

ایران. تهران: بنیاد موقوفات دکتر  یخی  یلهلم. )۱۳۷۷(. جغرافیای تار بارتلد، و  .3

محمود افشار یزدی.

یخ بیهقی. تهران: سخن. 4. بیهقی، ابوالفضل. )۱۳۸۸(. تار

یخ افغانستان. کابل: انجمن تار یان.  ک، عتیق الله. )۱۳۴۵(. غور 5. پژوا

6. پورداود، ابراهیم. )۱۳۸۶(. فرهنگ ایران باستان. چاپ دوم. تهران: اساطیر.

کتاب. یخ ایران باستان. چاپ دهم. تهران: دنیای  7. پیرنیا، حسن. )۱۳۸۲(. تار

یخ سیستان، )۱۳۸۸(. تصحیح ملک الشعرا بهار.  8. -----،         )مؤلف نامعلوم( تار
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چاپ اول. تهران: خاشع.

کابل:   .۲ و  ج۱  ناصری.  طبقات   .)۱۳۴۳ و   ۱۳۴۱( سراج.  منهاج  جوزجانی،   .9

یخ افانستان. انجمن تار

ج۱.  اول.  چاپ  ابرو.  حافظ  جغرافیای   .)۱۳۷۵( خوافی.  عبدالله  ابرو،  حافظ   .10

تهران: بنیان.

11. حبیبی، عبدالحی. )۱۳۸۶(. تاریخ افغانستان بعد از اسلام. کابل: انتشارات میوند.

12.          )مؤلف نامعلوم( حدودالعالم من المشرق الی المغرب. )۱۳۹9(. با مقدمه ی 

کوشش  بارتلد، حواشی و تعلیقات مینورسکی، ترجمه ی میرحسین شاه و به سعی و 

کابل: انتشارات امیری. شاه محمود، محمود. 

کابل: بنیاد دانشنامه هزاره. 13. دانشنامه هزاره. )۱۳۹۷(. 

ی، محمدیوسف. )۱۳۶۹(. عین الوقایع. چاپ اول. تهران: چاپخانه  یاضی هرو 14. ر

دانشگاه.

15. زمچی اسفزاری، محمد. )۱۳۳۹(. روضات الجنات فی اوصاف مدینةالهرات. 

ج۱. با تصحیح و حواشی و تعلیقات سیدمحمدکاظم امام. تهران: انتشارات دانشگاه.

غلام رضا  تصحیح  هرات.  یخ نامه  تار  .)۱۳۸۵( محمد.  بن  سیف  سیفی،   .16

طباطبایی مجد. چاپ دوم. تهارن: اساطیر.

یانا.  آر شهرهای  یخی  تار مختصر  جغرافیای   .)۱۳۹۱( محمدعثمان.  صدقی،   .17

کابل: انتشارات امیری. چاپ دوم. 

یخ الرسل و الملوک. چاپ دوم. تهران: انتشارات  18. طبری، ابن جریر. )۱۳۸۴(. تار

علمی و فرهنگی.

یخ یمینی. چاپ چهارم.  19. عتبی، محمد بن عبدالجبار. )۱۳۸۲(. ترجمه ی تار

تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

تهران:  اسلامی.  دوره ی  در  ایران  دارالضرب های   .)۱۳۷۷( عبدالله.  عقیلی،   .20

انتشارات علمی و فرهنگی.

کابل: عرفان. یخ. ج ۱ و ۲.  21. غبار، میرغلام محمد. )۱۳۹۰(. افغانستان در مسیر تار
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فرید  تعلیقات  و  )حواشی  افغانستان.  یخی  تار جغرافیای   .)۱۳۸۶(  ،-----  .22

کابل: انتشارات میوند. بیژند(، 

23. فرحت، فریبا. )۱۳۹۴(. جغرافیای افغانستان در شاهنامه فردوسی. چاپ اول. 

کاروان. کابل: 

کتاب. یخ. تهران: دنیای  کهزاد، احمدعلی. )۱۳۸۹(. افغانستان در پرتو تار  .24

کابل: مطبعه  کهزاد، احمدعلی. )۱۳۹۶(. افغانستان در شاهنامه. چاپ دوم.   .25

اسددانش.

26. کهزاد، احمدعلی. )۱۳۹۵(. تاریخ افغانستان.چاپ دوم.کابل: انتشارات امیری.

یخ  )تار الاخبار  زین   .)۱۳۸۴( ک.  ضحا بن  عبدالحی  ابوسعید  گردیزی،   .27

گردیزی(. تهران: انتشارات دانشگاه.

شرقی.  خلافت  سرزمین های  یخی  تار جغرافیای   .)۱۳۸۶( گای.  لسترینج،   .28

چاپ هفتم. ایران: انتشارات علمی و فرهنگی.

کابل:  سوم.  چاپ  غوری ها.  امپراتوری  یخ  تار  .)۱۳۸۹( شاه محمود.  محمود،   .29

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری.

یانا و آریاییان. چاپ اول. کابل: انتشارات سعید. 30. مرادی، صاحب نظر. )۱۳۸۹(. آر

گای لسترینچ.  31. مستوفی، حمدالله. )۱۳۸۹(. نزهةالقلوب. تصحیح و تحشیه 

چاپ اول. تهران. اساطیر.

دوم.  چاپ  ج۷.  روضت الصفا.   .)۱۳۸۵( خاوندشاه.  بن  محمد  میرخواند،   .32

تهران: اساطیر.

چاپ  باستان.  تورانیان  نامه ی   .)۱۳۹۷( خادم حسین.  کیو،  شفایی  ناطقی   .33

اول.کابل: انتشارات بنیاد اندیشه.

یخی. چاپ ششم. 34. یمین، پوهاند دکتورمحمدحسین. )۱۳۹۲(. افغانستان تار

کابل: انتشارات سعید.



یای مرغاب، تابستان 1401 خورشیدی. غرچستان، دره ها و آب های ایستاده سرچشمه ی در

غرچستان، تخت امیر حمزه، تابستان 1401 خورشیدی.



کویانی، تابستان 1401 خورشیدی. کوشک مابین تخت امیر حمزه و غار بهمن، دره ی  غرچستان، 

غرچستان، قلعه ی همای، تابستان 1401 خورشیدی.



یای مرغاب، تابستان 1401 خورشیدی. غرچستان، دره ها و آب های ایستاده سرچشمه ی در

یای مرغاب، تابستان 1401 خورشیدی. غرچستان، دره ها و آب های ایستاده سرچشمه ی در



یای مرغاب، تابستان 1401 خورشیدی. غرچستان، دره ها و آب های ایستاده سرچشمه ی در

یای مرغاب، تابستان 1401 خورشیدی. غرچستان، دره ها و آب های ایستاده سرچشمه ی در



کویان با برج زیبایش، شبیه برج قاشق مانند آن یک عدد قاشق  غرچستان، دره ی 
از داخل آن در اوایل انقلاب ثور 1357 خورشیدی به دست آمده است، 

یخ عکس برداری: تابستان 1401 خورشیدی. تار
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جای گاه زن در شعر ضیاءالحق سخا
نویسنده: افسانه واحدیار

مقدمه

این  در  است.  جامعه  در  او  جای گاه  و  زن  به  توجّه  معاصر  ادبیات  مباحث  از  یکی 

که در آن شعری با سوژه ی زن سروده نشده  کم تر مجموعه ی شعری یافته می شود  عصر 

ادبیات غرب  از  تأثیر  به  فارسی  ادبیات  در  فمنیسم  رواج مکتب  آن هم  باشد. علت 

در  مرد است.  و  زن  برابری  آرمان  به  و رسیدن  زنان  از حقوق  آن دفاع  که هدف  است 

گفت: »پس ازجنبش ضد برده داری زنان  مورد شکل گیری و پیدایش فمنیسم می توان 

با زن و شوهر شدند. این مسئله جرقه ای را در  متوجّه مشابهت رابطه ی ارباب و برده 

گرفت« )محمدی،  کرد و نطفه ی جنبش فمنیسم شکل  ذهن فعال زنان آن زمان ایجاد 

.)151 :1384

که زنان غرب برای  گاهانه پس از دو سده تلاش  یکردی آ »نقد فمنیستی به عنوان رو

یشه ی  کسب حقوق فردی و اجتماعی خود انجام دادند، در 1960 میلادی پدید آمد. ر

کرافت یکی  آن را می توان در آثاری چون »پشتیبانی از حقوق زنان« به قلم مری ولستون 

نویسنده ی  وولف،  ویرجینیا  نوشته های  در  و  نقد  نوع  این  برجسته ی  پیشگامان  از 

انگلیسی یافت« )داد، 1378: 484(.

که شعر یکی  کمک آثار فرهنگی و هنری  طرف داران مکتب فمنیسم تلاش دارند تا به 

از دستاوردهای آن است، مشکلات زنان را نشان دهند و راهکار برای تغییر وضعیت ارائه 

کنند. تحقیق و پژوهش در آثار شعرا که نماینده ی قشر روشن فکر جامعه هستند، می تواند 

به ما کمک کند که از مشکلات و معضلات و به طور کلی وضعیت زنان در یک برهه زمانی 

خاص اطلاع پیدا کنیم و بدانیم نگرش مرد نسبت به زنان عصر خود چگونه بوده است.
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بسیار  مرد  شاعران  به  نسبت  زن  شاعران  تعداد  ما،  کلاسیک  ادبیات  در  گرچه 

ناچیز است؛ امّا همیشه زنان به شیوه های مختلف سوژه ی شعر شاعران مرد بوده اند. 

که در  یم، متوجّه می شویم  کتاب های شاعران مرد می پرداز به مطالعه ی  که  هنگامی 

اجتماع،  خانواده،  در  زن  جای گاه  زن،  به  نسبت  ایشان  احساسات  و  عواطف  شعر 

صفات و ویژگی هایش انعکاس یافته است.

موجودی  را  او  و  بوده  تحقیرآمیز  و  جنسی  زن  به  دیدگاه ها  غالب  یخ  تار طول  در 

به  معشوق  نقش  در  گر  ا می پنداشتند.  مرد  خدمت  در  و  غیراجتماعی  و  غیرعقلانی 

و  بوده است  ویژ گی های ظاهری زن مد نظر  توصیف زن پرداخته شده است، بیش تر 

به حیث یک ابژه ی جنسی او را می دیده اند. کم تر به وصف محاسن اخلاقی، کمالات، 

هوش و ذکاوت او پرداخته شده است.

از دیدگاه شاعر نسبت به زن مطلع  با مطالعه ی سیمای زن در شعر علاوه  بر آن که 

که  زمانی  برهه  آن  در  بدانیم  که  می کند  کمک  ما  به  مطالعه ای  چنین  می شویم. 

از چه  و  ی زن چه جای گاهی در اجتماع و خانواده داشته 
ّ
کل به طور  یسته،  شاعر می ز

و برعکس  بر جامعه  ادبیات  تأثیر  کسی نمی تواند منکر  تی رنج می برده است.  مشکلا

که  کل گرایی  انتقادی  نگاه  به  توجّه  با  ادبیات  چون  شود؛  ادبیات  بر  جامعه  تأثیر  آن 

آیینه ی  »ادبیات،  روشن فکران جامعه است.  از  گروهی  نگاه  و  افکار  نماینده ی  دارد؛ 

زبان  که  است  جامعه  اندیشه های  و  تلاش ها  رفتارها،  آیین ها،  یدادها،  رو تمام نمای 

و  محتوا  بررسی  با  را  جامعه  یک  می توان  می باشد،  ملت  یک  شناس نامه ی  و  حال 

یدادها و رفتارهای اجتماعی آن را دانست و سیر تحول  موضوع ادبیات آن شناخت. رو

کرد« )روح الامینی، 1372: 9(. پدیده های اجتماعی را ردیابی 

یاد مورد توجّه منتقدان  که اخیراً ز یکی از شیوه های نقد ادبی، نقد فمنیستی است 

قرار گرفته است. »اساساً دو نوع گرایش در شیوه ی نقد فمنیستی وجود دارد: گرایش اوّل 

که  که زن در آثاری  که »جلوه های زن« نامیده می شود، عمدتاً به این موضوع می پردازد 

کدام نقش های قالبی، به خواننده ارائه شده است.  مردان نوشته اند، به چه صورت و با 
که »نقد زنان« نامیده می شود، به زن در مقام نویسنده توجّه می شود. در  گرایش دوم  در 
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گرایش، به ساختار و مضامین آثار ادبی نویسندگان زن توجّه فراوان دارند تا از این  این 
طریق به شناخت پویش روانی فعالیت های زنانه راه برند« )پاینده، 1390: 144، 145(.

اشعار  زن،  جلوه های  اوّل؛  نوع  فمنیستی  نقد  براساس  تا  دارد  سعی  مقاله  این 
 14 کامل  به طور  منظور  همین  به  دهد.  قرار  ی  کاو وا و  بررسی  مورد  را  سخا  ضیاءالحق 
گرفته و مواردی  که از ایشان تا به حال چاپ شده، مورد مطالعه قرار  مجموعه ی شعری 

گرفته است. که ارتباطی با این پژوهش داشته، مورد تحلیل و بررسی قرار 

1. وضعیت زنان افغانستان در یک سده اخیر

زنان  حوزه ی  در  تحولات  شروع  امان الله خان،  اصلاحات  با  بود  توأم  حاضر  سده  آغاز 
در  مدرن سازی  تحقق  بخشیدن  راستای  در  امان الله خان  وضعیت شان.  بهبود  و 
افغانستان قیدوبندهایی مثل ازدواج دختران خردسال، پیشکش و حجاب را ممنوع 
اعلام کرد. از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت زنان در اجتماع مساعد ساخت؛ چنان که 
برای نخستین بار در این زمان به دستور ملکه ثریا مکتب برای دختران تأسیس شد. 
کشور فرستاده شدند، نشریه ای برای زنان  عده ای از دختران برای تحصیل به خارج از 
کارها برای آن  کردند. همه این  و انجمن هایی برای حمایت از این قشر به فعالیت آغاز 
انجام شد که زنان از خانه بیرون شوند و در ایجاد جامعه ی مدرن و جدید سهم بگیرند؛ 
امّا متأسفانه به علت نظام بسته و سنتی جامعه این تلاش ها در جهت توانمندسازی 
کام ماند. در دوره ی صدارت محمدداوود  گرفتن حقوق شان مفید واقع نشد و نا زنان و 
در  زنان  و  می شود  اختیاری  حجاب  رفع  می شود؛  بیش تری  توجّه  زن  مسئله ی  به 
به گونه ی  توانستند  »آن ها  می پردازند.  وظیفه  ایفای  به  جامعه  مختلف  بخش های 
کار اجتماعی و فعالیت سیاسی شوند و برعلاوه حضور در  وسیع تری وارد عرصه های 
برعلاوه ی  دوره  این  در  بگیرند.  وزرا هم سهم  کابینه ی  در  قانون گذاری  هر دو مجلس 

گروه ها و جمعیت های سیاسی  فعالیت مستقیم سیاسی در داخل نظام زنان توانستند 
زنان  وضعیت  بهبود  برای  مستقل  به گونه ی  حکومت  اداره ی  بیرون  در  غیرسیاسی  و 

کنند« )کاوه، 1388: 26(. ایجاد 
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که تحولات در زمینه ی زنان صرف مختص به طبقات بالای  یادآوری است  قابل 
بزرگ  و سایر شهرهای  و در دهات  ماند  کابل محصور  جامعه می شد؛ در محدوده ی 

تغییر چندانی در زمینه ی زنان به وجود نیامد.
عملی شدن  بر  بود،  آمده  کار  ی  رو ثور  هفت  کودتای  با  که  کمونیستی  دولت 
زنان و  بالابردن سطح سواد  با  کید داشت. تلاش می کرد  تأ برنامه ی سوادآموز اجباری 
از چنگال عنعنات تحول چشم گیری در دنیای زنان و جامعه به  خارج ساختن آن ها 

که نتیجه ی مطلوبی نداد.   وجود آورد 
مجاهدین  دوره ی  در  بود.  طالبان  و  مجاهدین  حکم روایی  دوره ی  هفتاد  دهه ی 
مکاتب دخترانه باز بود و زنان در ادارات دولتی مشغول کار بودند؛ امّا نقش سیاسی شان 
کم رنگ شده بود. در دوره ی امارت اوّل زنان از حق تحصیل  گذشته  نسبت به دوره ی 

محروم بودند و محدودیت ها و محرومیت های فراوانی بر آن ها وضع شده بود.
ی کار آمدن  نظامی نو افغانستان مورد توجّه جامعه ی جهانی  در دهه ی هشتاد با رو
یادی برای بازسازی آن گام هایی برداشتند، حکومتی با ساختار  قرار گرفت. کشورهای ز
جدید و نظامی مبتنی بر دموکراسی تشکیل شد. تلاش هایی برای رشد تعلیم و تربیه، 
به  زنان  جدید،  حکومت  آمدن  کار  ی  رو با  شد.  انجام   ... و  صنعت  زنان،  وضعیت 
گون سهم  گونا پرداختند، در مشاغل  و دانش  کسب علم  به  یافتند؛  راه  درون جامعه 
ی شدند و به جست وجوی راهی برای خشونت زدایی از  گرفتند، خواستار حقوق مساو
هم نوعان شان پرداختند. به این ترتیب روزبه روز بسترهای رشد فکری و فرهنگی زنان 

مهیاتر شده است.

کهن  2. سیمای زن در ادبیات منظوم 

ک لفظی دارد؛  گرچه واژه ی زن در آثار سعدی، حافظ، فردوسی، عطار و سنایی اشترا ا
بسیار متفاوت است. در شعر شعرای  آن  بازتاب جلوه های  و  تلقی و حضور  نوع  ولی 
کار رفته است؛ چنان که »در جهان عرفانی و حوزه ی  عارف لفظ زن در حکم نماد به 
نگرش عارفان اصلًا وجود فیزیکی زن واقعیت ندارد؛ بلکه بیش تر ساخته ی ذهن و زمان 
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شاعر است تا از او به عنوان نماد جمال و جلوه ی جمالی حضرت دوست بهره مند شود 
و از بستر مکتب و سبک ادبی سمبولیزم جلوه هایی هرچند اندک و محدود از حضرت 

کبری، 1379(. کلام بریزد« )ا کلمه و  حق سبحانه و تعالی در قالب 
در شعر شعرای غیرعارف هم بیش از آن که زن ستایش شده باشد، نکوهش و مورد 
تلقی عمومی جامعه  بر  مبنی  نگاه  این شیوه ی  البته  گرفته است؛  قرار  تحقیر  و  طعن 
است،  جامعه  پیشرو  و  روشن فکر  فرد  حقیقی  شاعر  این حال  با  است.  زن  به  نسبت 
نگاه  به جست وجوی  وقتی  باشد.  پیرامون داشته  امور  به  متفاوتی  نگاه  انتظار می رود 
یافته هایی  به  یم،  می پرداز فارسی  زبان  فرهنگ آفرین  شعرای  دیوان های  در  »زن«  به 
تولد دختر در خانه ننگ  گذشته های دور  از  که مأیوس کننده است.  دست می یابیم 
نشده است.  کم رنگ  تلقی هنوز هم  و طرز  نگرش  دانسته می شد. چنین  و مصیبت 
گاه و متفکری چون خاقانی نمود یافته است او  این موضوع در چند جای دیوان شاعر آ

کرده است: سرافکندگی اش را از تولد دخترش و شادمانی اش را از مرگ او چنین بیان 

سرفکنده شدم چو دختر زاد
بر فلک سر فراختم چو برفت 

گِل بودم از عجز چون خر اندر 
بر جهان اسب تاختم چو برفت 

ماتم عمر داشتم چو رسید
»عمر ثانی« شناختم چو برفت 

کردن محنتش نام خواستم 
دولتش نام ساختم چو برفت 

)خاقانی، 1338: 835(.

ناصر خسرو بلخی نیز از همان نگاه عمومی نسبت زن برخوردار بوده است. زنان را 
که مردان نباید راه آن ها را بروند و با آن ها  موجوداتی »ناقص العقل و دین« می پنداشته 

کنند:  مشوره 

زنان چون ناقصان عقل و دینند
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گزینند  چرا مردان ره آنان 

)ناصر خسرو( 

کار گفتار زنان هرگز مکن  به 

زنان را ناتوان و مرده انگار

)ناصر خسرو( 

که مبین نگاه تقلیل گرایانه به نیمه ی دیگر پیکر  کهن، ابیاتی  در دیوان بیش تر شعرای 

جامعه است، مشاهده می شود که اشاره به همه آن ها از حوصله ی این مقاله خارج است.

تا  پرداخته اند  زنان  ظاهری  زیبایی های  وصف  به  بیش تر  شعرا  غنایی  اشعار  در   

تفاوت  با همه  زیبا هستند  نیک،  زنان  و  باطنی؛ چنانکه همه معشوقان  زیبایی های 

این  و  است  تن  یک  وصف  همگی  گویی  زنان؛  توصیف  در  موجود  خلاقیت های  و 

معشوقان همه شبیه یک دیگرند! قامت همگی نخل سیمین و سرو است، همه چشم 

آهو یا چشم شهلا دارند، صورتشان چون ماه است و مویشان به سیاهی شب است و ... 

که فردیتی در نگاه شعرای پیشین وجود نداشته و همه از لحاظ  به این ترتیب می بینیم 

جمال شناسی سوژه )زن( را شبیه هم می دیدند.

ی »زن در ادبیات پیشین یا به صورت یک قهرمان ظهور می کرده و حماسه 
ّ
کل به طور  

را  غنایی  ادبیات  و  می شده  غزل سرایی  باعث  معشوق  به عنوان  یا  و  است  می آفریده 

ما دیده می شود؛  گذشته ی  ادبیات  در  به دو شکل  زن  به وجود می آورده است، پس 

را در  و زن منفعل  یافت  آثار حماسی می توان  را در  یا منفعل. زن فعال  یا فعال است 

زنان فعالی هستند  کتایون  و  گردآفرید  زنانی چون رودابه، تهمینه،  غزلیات عاشقانه. 

که حماسه می آفرینند و زنانی چون شیرین، لیلی، بلقیس و زلیخا ... آثار غنایی خلق 

می کنند« )یزدانی، 1378: 48(.

3. معرفی ضیاءالحق سخا

ایشان  از  حال  به  تا  که  است  سخا  ضیاءالحق  ما  کشور  فعال  و  پُرکار  شعرای  از  یک 
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سید  فرزند  سخا  ضیاءالحق  سید  است.  رسیده   چاپ  به  متعددی  مجموعه های 

را در  عبدالحق فضلی در 1330 خورشیدی در شهر هرات متولد شد. دوره ی مکتب 

دبیرستان سلطان غیاث الدین غوری به اتمام رساند و در 1352 خورشیدی از دانشگاه 

به  مجموعه   14 حال  به  تا  ایشان  از  آورد.  دست  به  را  لیسانسش  مدرک  کابل  اقتصاد 

یاهاست، سورنامه ی در سوگ،  چاپ رسیده است که عبارتند از: بی صدایی صدای در

باروت، آی  و  آتش  بر شاخه ی سبز غم عشق، در لحظه های  تلخ،  باد، غزل  در  غزلی 

ی  ک برده، غزل سرخ قناری، غزلی برای گل بانو، غزلی در حیرانی، از خط رو کل به خا کا

کوکوی تلخ قمری و پری جو.  سنگ، چهار فصل زشت تقویم، 

4. توجّه به برخی از زنان خاص

خونی،  پیوند  هم  با  آن  اعضای  که  است  جامعه  در  اجتماعی  نهاد  نخستین  خانواده 

صمیمانه و محکمی دارند. در تمام جوامع مذهبی و غیرمذهبی نظام خانواده پذیرفته شده 

است و افراد به آن احترام خاصی قائل هستند. اغلب ریاست خانواده به عهده ی شوهر 

است و تصمیمات مهم را او می گیرد. زن مدیر داخلی خانه محسوب می شود. در شعر 

فارسی اشعاری در پیوند با اعضای خانواده به خصوص مادر و پدر زیاد سروده شده است 

که بیانگر احساسات و عواطف اشخاص نسبت به این دو فرد است.

در شعر سخا به نقش خانوادگی اعضای خانواده مثل مادر، همسر و دختر اشاره شده 

که خانه از خورشید وجودش منور است. است. او مادر را فیض و برکت الهی می داند 

باز بود پنجرۀ خانه به سوی خورشید

آه این پنجره را بهر چی بستی مادر

باغ چشمان تو سرمایۀ فرداها بود

در این باغ پر از فیض ببستی مادر

)سخا،1393: 36(.

کوچک نه خیلی زشتم  شب با دختر 



خا
 س

حق
ءال

ضیا
عر 

 ش
 در

زن
اه 

ی گ
جا

238

کز انفجار و مرگ نمی ترسد    

و خیلی شیطان است 

چندی بیهودگی ها را به سخره می گیرم 

کت همسایه می ترسانم  گاهی هم او را از سگ سا  و 

)سخا، 1382: 60(.

سخا قصیده ای به نام »یا بشر ابن حوا« دارد. در این شعر به توصیف تصویر ایده آلی 

فرزند  را  بشر  همیشه  که  موجود  هنجار  برخلاف  و  است  پرداخته  داشته،  انسان  از  که 

آدم می نامند و هر انسانی هم در جامعه ی ما با نام پدر شناخته می شود، در این شعر 

کرده است؛ بشر را فرزند »حوا« معرفی  کرده و جای این تقابل ها را عوض  هنجارشکنی 

که در بطن به سر می برد و چه  می کند؛ چون پرورش دهنده ی اصلی بشر چه در ایّامی 

که مراحل حساس زندگی را سپری می کند، زن است. این شعر مبین بهادادن به  زمانی 

زن از چشم دید سخا است.

کوچک نه خیلی زشتم  شب با دختر 

کز انفجار و مرگ نمی ترسد    

و خیلی شیطان است 

چندی بیهودگی ها را به سخره می گیرم 

کت همسایه می ترسانم  گاهی هم او را از سگ سا  و 

)سخا، 1382: 60(.

از زندگی خانوادگی اش می برد. در این  را به تماشای سکانسی  ایشان در شعری ما 

یچه ی  گویا دوست ندارد تا از در شعر سیمای دخترش را خیلی مبهم وصف می کند؛ 

که مملو  شعرش مخاطب به تصویری شفاف از دخترش دست یابد. شاعر در زمانه ای 

که هنوز عمق فاجعه ی جنگ را درک نکرده و از مرگ  از دود باروت است، با دخترش 

در  یستن  ز بیهودگی  لحظاتی  تا  است.  سرگرمی  و  بازی  مشغول  نمی ترسد.  انفجار  و 

کند. ک را به سخره بگیرد و فراموش  وضعیت اسفنا
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او  است.  کرده  تقدیم  همسرش  به  را  برده«  ک  خا به  کل  کا »آی  مجموعه ی  سخا 

این  در  هم چنین  است.  نوشته  فرزندش  رثای  در  را  مجموعه  این  شعرهای  بیش تر 

این  معصومیت  از  شعر  این  در  است؛  سروده  انجمن  نادیا  یاد  به  شعری  مجموعه، 

که قربانی به دست عفریت شده است. هم چنین از غیرت مردانه  بانو روایت می کند 

حکایت می کند. در واقع غیرت عدم تحمل دیگران در حق خویش است. این ویژ گی 

به طور طبیعی و غریزی در سرشت مرد نهاده شده است و نمونه های ابتدایی آن را در 

کرد. عرصه ی زندگی انسان ها همواره شاهد ظهور و بروز  حیوانات نیز می توان مشاهده 

غیرت بوده است؛ امّا گاهی مفهوم غیرت با مفهوم تعصب خشک و بدگمانی و بدبینی 

که با سوءظن  کرده است. ضیاءالحق سخا هم از غیرتی  در هم آمیخته و مشکل ایجاد 

که  آمیخته شده است، روایت و شکایت می کند. او غیرت را شعله ی آتشی می بیند 

که خورشید را در  پیوسته دارد قربانی می گیرد و شعله ی این آتش چنان سوزان است 

سیطره ی خود درآورده است:

یاچۀ نمک/  آبی ترین آسمان را به پرواز درآمدی/ با زخم بال های خیس/ خیس در

پرواز از عفریت تا ملک/ به دوردست ترین ساحت آرامش/ تا هجرتی از این دست را/ 

حجت مردانگی مان سازی ...

)سخا، 1385: 31(.

عوامل  که  است  ما  جامعه  اجتماعی  مهم  معضلات  از  یکی  زنان  علیه  خشونت 

امّا  انجام شده است؛  برای محو خشونت  فراوانی  این که تلاش های  با  دارد؛  متعددی 

وقوع  به  فجیع  به گونه ی  چنان  خشونت  این  گاهی  و  دارد  وجود  پدیده  این  هم  هنوز 

که خشم جامعه ی جهانی و عموم مردم را برانگیخته است. نمونه های  پیوسته است 

آن سنگ سار »رخشانه«، قتل »فرخنده« و بریده شدن بینی و لب های »ستاره« توسط 

همسرش بوده است. شاعر با دیدن این همه اعمال ناروا نسبت به زن با تقدیم شعری به 

که در چنین وضعیتی از مردبودنش شرمنده است: »ستاره« اعتراف می کند 

ای زن
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  زخمی ترین حقیقت شهر زمانه ها

شرم دارم این که بگویم 

مَردم 

)سخا، 1395: 34(.

5. نقش معشوقی زن

روایت  است.  معشوق  به حیث  او  حضور  شعر  در  زن  نقش های  برجسته ترین  از  یکی 

شعر  پیدایش  زمان  از  شعرا  است.  غزل  پربسامد  درون مایه های  از  وصال  و  هجران 

احوال  و  معشوق  وصف  به  شیوه ای  به  یک  هر  و  داشته اند  یادی  ز توجّه  آن  به  فارسی 

که از ضیاءالحق سخا  خویش به حیث عاشق پرداخته اند. در مجموعه های اولیه ای 

منتشر شده، درون مایه ی بیش تر اشعار را مسائل سیاسی و اجتماعی تشکیل می دهد. 

و شهادت  به وطن  بیانگر عشق  بیش تر  احیاناً شعر عاشقانه ای هم موجود است،  گر  ا

است یا حکایت از دل تنگی های عاشق و شرح احساسات و عواطف درونی او می کند 

یخ  تار چون  است؛  واضح  هم  آن  دلیل  می خورد.  چشم  به  معشوق  از  وصفی  کمتر  و 

چهاردیواری  به  زنان  که  دهه ای  است؛  هفتاد  دهه  به  متعلق  اشعار  بیش تر  سرایش 

خانه ها محبوس بودند و نقش چندانی در فعالیت های اجتماعی نداشتند؛ امّا در این 

که آزادی زنان بیش تر شده، سیمای زن در شعر این شاعر هم  سال های اخیر به میزانی 

نام و  واضح تر و آشکارتر شده است؛ چنان که در مجموعه ی »پری جو« معشوق دارای 

مخاطب  برای  ظاهری  و  اخلاقی  لحاظ  از  را  او  دقیق  شاعر  و  است  مشحص  هویت 

کرده  است. توصیف 

5. 1. ویژ گی های ظاهری معشوق

ی 
ّ
کل که به وصف چهره ی معشوق پرداخته است، توصیف ها  در بیش تر شعرهایی 

زبان  کلاسیک  شعرای  تمام  مثل  بلکه  نمی بینیم؛  شاعر  نگاه  نوع  در  فردیتی  و  است 

فارسی معشوق را می دیده  است؛ چنان که شاعر چشمان معشوقش را )غزل سازترین( 
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خوانده و او را )پری افسانه ای( خطاب کرده و )ماه شب چهارده ( که همه توصیف های 

ی و رایج است:
ّ
کل

که از آن تواند/ اسطورۀ تبسم/ شکوفۀ لب های توست/ به  ای غزل سازترین چشم ها 

عطر محبت/ پری تر از همۀ افسانه هایی/ سرشار ماه شب چهارده

)سخا، 1385: 19(.

پسته دهان  معشوق  هنوز  می بینیم،  شاعر  این  اشعار  لابه لای  در  که  توصیفاتی  در 

است و چشم هایش بادامی است و شباهت به »حور« دارد:

با تو شبم به شبچره حاجت نمی برد

بادام چشم و پسته دهانی عزیر دل

که بی گمان من خود رسیده ام به یقینی 

گفته اند همانی عزیز دل که  حوری 

)سخا، 1396: 53(.

فضایی  که  است  سروده  »زن«  به نام  شعری  گل بانو«  برای  »غزلی  مجموعه ی  در 

کرده  عاشقانه دارد. شاعر در این شعر بیش تر چهره ای متعالی و انسانی از عشق ترسیم 

کند را بازتاب داده است. که یک مرد از عشق زن می تواند تجربه  است و حس خوبی 

به چشمان زلال تو تماشا می کنم خود را

گم گشته در چشم تو پیدا می کنم خود را من 

)سخا، 1394: 69(.

5. 2. نجابت زن

کید داشته اند، عفت و نجابت  که همیشه شعرای مرد بر آن تأ یکی از ویژ گی هایی 

زن بوده است؛ چنان که شهریار می گوید:

دارد متاع عفت از چهارسو خریدار 

بازار خودفروشی این چهارسو ندارد
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ضیاءالحق سخا پیوند تنگاتنگی میان نجابت و عشق قائل است؛ او معتقد است 

ادعای نجابت  بعد  و  کاری می زنند  به هر  پررویی دست  و  با وقاحت  وقتی روسپیان 

عاشقی  و  بیفتد  اتفاق  حقیقی  و  ک  پا عشقی  که  داشت  انتظار  نباید  دیگر  می کنند، 

یاد  از  به تجلیل  باید  بلکه  امکان پذیر نیست؛  باشد؛ چون چنین چیزی  وجود داشته 

گذشته پرداخت. عاشقان 

که روسپی های وقیح وقتی 

با اعتماد و تبسم

معنای پرشکوه نجابت را تکرار می کنند

باید برای دوشیز گان مغموم مرثیه خواند

و یادبود پروانه های عاشق را

کرد کنج عاشقانۀ هر باغ تجلیل   در 

)سخا، 1382: 49(. 

6. برخی از مشکلات زنان

این  است.  بوده  آن  اجتماعی  معضلات  و  جنگ  درگیر  اخیر  دهه  سه  در  افغانستان 

گذاشته  است. ادبیات از سرمایه های  گواری بر همه ی ابعاد جامعه  پدیده ی شوم اثر نا

که امیال و وضعیت درونی شان را انعکاس می دهد.  معنوی مردم یک سرزمین است 

که در مواردی  گزارشی غیررسمی از وضعیت اجتماعی سیاسی ارائه می کند  هم چنین 

به  یخی  تار کتب  صفحات  در  که  باشد  گزارشی  آن  از  حقیقی تر  و  درست تر  می تواند 

یچه ی شعر ضیاءالحق سخا می توانیم با برخی از مشکلات  تحریر درآمده است. از در

یم: که در این جا به آن ها می پرداز وضعیت زنان در جامعه ی عصر شاعر آشنا شویم 

6. 1. پرده نشینی و مستوری

زنان در این دیار همواره پرده نشین بوده اند و معمولًا اندرونی و خانه ها جای آن ها بوده، 

گر بنا به ضرورتی از خانه بیرون می شدند، با پوشیدن  از فضای اجتماعی دور بوده اند و ا
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کاملًا پنهان می ساختند و حائلی بین خود و دیگران ایجاد می کردند.  برقع چهره شان را 

که بیش تر آن ها به پرده نشینی  یم، می بینیم  گر به تخلص های شاعران زن نظر بینداز »ا

و مستوری خود اشاره نموده اند: حجابی، مخفی، مستوره و نهانی. این تخلص ها خود 

)رحمانی،  می باشد«  اجتماعی  حیات  از  آن ها  صاحبان  دوری  و  گوشه نشینی  دلیل 

که از زن همیشه  کهن فارسی متوجّه می شویم  1394: 11(. با مطالعه ی اشعار شعرای 

به عنوان آهوی حصاری، بانوی حرم، سرپوشیدگان، پردگیان یا قمر خانگی و نظایر این 

تعابیر و القاب یاد می شود. این صفات ضمن این که احترام آمیزند، نشان از این دارند 

گر شعری هم می گفتند، نمی توانستند  کند. بنابراین ا که زن باید همیشه خود را مخفی 

که مردانه  بروز دهند و به تر می دیدند  را  زنانه ی خود  و حق نداشتند عواطف و عقاید 

فضای  اخیر  سال های  این  در  گرچه  ا  .)84  :1393 ساوجی،  )مظفری  بگویند  شعر 

جامعه بازتر شده است و زنان در مناسبات اجتماعی مشارکت فعالی دارند، با این همه 

و  ی  منزو می برند،  به سر  مردسالاری  زندان  میله های  پشت  در  که  هستند  زنانی  هنوز 

پرده نشینند. با توجّه به وضعیت اجتماعی زنان و نگاه سنتی به زن، ضیاءالحق سخا 

کرده و به  گزینش  کار برد، صفت »پرده نشین« را  که می توان برای زن به  از انبار صفاتی 

با  از لحاظ سبک شناسی پیوند تنگاتنگی  گزینش های شاعر  برده است. معمولًا  کار 

بینش، نگاه و تفکر شاعر دارد:

آهای/ ای ماه پارۀ پرده نشین/ بهار دارد نی لبک سبزش را می نوازد

)سخا، 1396: 26(.

شاعر در شعری از مجموعه ی »غزل سرخ قناری« به نقد وضعیت سرزمینش بعد از 

حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان پرداخته است. در این شعر به وصف 

کارآمد و بیهوده بودن »قانون« پرداخته است و آن را تشبیه به »عاجزه ای پستونشین و  نا

که به حیث مشبه به آمده اند، متأسقانه در  کرده است. هر سه این صفات  چادر بر سر« 

این جامعه مختص به زن است و بر ناتوانی و منفعل بودن زن اشاره دارد و مبین نگاه 

حقارت آمیز او به چنین زنانی است:
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قانون آن جا/ عاجزۀ پستونشینی  است/ چادر بر سر 

)سخا، 1390: 14(.

بنابر سنت های اعتقادی و دینی ما، زنان پای بند به حجاب بودند و  از دیرهنگام 

از مسئله ی  افغانستان  در  آن می کردند؛ چنان که  رعایت  بر  کید  تأ به شدت  مردان هم 

سردار  نخست وزیری  دوره ی  در  حجاب  رفع  و  امان الله خان  زمان  در  حجاب  کشف 

شئونات  برخلاف  کورکورانه  زیرا  ماند؛  کام  نا و  نکردند  چندانی  استقبال  محمدداوود 

می گوید:  انتقادآمیز  لحنی  با  سخا  ضیاءالحق  است.  بوده  مردم  اعتقادی  و  اسلامی 

کشور آمده اند، چاره ی مشکلات افغانستان  که برای حل نابسامانی های این  مشاورانی 

را در رفع پوشش بانوان محجوب می دانند:

باری از همه بهتران مشاور

یشۀ نابسامانی ها را آن جا ر

فقط در رفع پوشش بانوان محجوب دانسته اند و فرموده اند:

تا زلال شبکیۀ چشم ها

از صراحت عریانی زن لبریز نگردد

چشم داشت سامان گرفتن ها بیهوده است!

)همان، 21 22(. 

که افسار زندگی را در دست داشته   یخ مذکر« بوده و این مردها بوده اند  یخ ما »تار تار

نود سروده  که در دهه  بوده اند. استاد سخا در شعری  امور تصمیم گیرنده  و در همه ی 

است، مخالفت خود را با زندانی ساختن زن در خانه بیان می کند و آن را نشانه ی جهل 

مذکر می داند.

کرده زندانی تو را سردابۀ جهل مذکر 

کجا باید بسوزی تا در این میهن نمی گنجی

الهی در بگیرد رسم منحوس دیار ما

ک خودت هم ای اسیر ای زن نمی گنجی که در خا
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)سخا، 1395: 109(. 

5. 2. زن و خانه

گفته اند خانه بدون زن مثل زندان است؛ امّا متأسفانه این توأم بودن زن و خانه  از قدیم 

با هم منجر به دادن وظیفه ی خانه داری به گونه ی عام و تام به زن شده  است.

خانه داری و مدیریت زن در خانه از قدیمی ترین دغدغه های زنان محسوب می شود 

کید شده است. در نگاه  یاد تأ که در آموزه های دینی و فرهنگی ما هم بر این موضوع ز

است؛  زن  به عهده  فقط  خانواده  امور  انجام  و  خانواده  تحکیم  انسان،  تربیت  سنتی 

به  رسیدگی  صرف  را  خود  عمر  و  انرژی  زنان  که  می بینیم  نیز  یخ  تار طول  در  چنان که 

نکرده اند.  یافت  در حق الزحمه ای  کارها  این  مقابل  در  هیچ گاه  و  نمودند  خانه  امور 

عوامل  از  یکی  کردند.  وظیفه  ایفای  عمری  مزد  بدون  کارگران  به حیث  ترتیب  این  به 

و  خانه نشینی  همین   ... و  ادبیات  هنر،  علوم،  پیشرفت  در  زنان  سهم  کم رنگ بودن 

به  خانه  امور  به  رسیدگی  پهلوی  در  امروزه  زنان  امّا  بوده  است؛  خانه داری  مکلفیت 

سهم  خانواده  اقتصادی  مشکلات  برطرف کردن  در  و  می پردازند  نیز  بیرونی  مشاغل 

تلقی  زنانه  امری  صرف  را  خانه داری  که  ذهنیتی  با  می کنند  تلاش  هم چنین  دارند. 

کنند و آن را تغییر دهند. می کند، مبارزه 

که در آن زن  کید دارد؛ چنانکه خانه ای  ضیاءالحق سخا نیز بر وجود زن در خانه تأ

است را مثل »گل خانه« می داند:

پاینده شوم چو یار با من باشد 

تن زنده بود چو روح در تن باشد 

کشم  گل را چه  کنم و ناز  گل را چه 

گر زن باشد گل خانه بود خانه، ا

)سخا، 1395: 129(. 
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6. زن در مجموعۀ پری جو

کلی  کلاسیک از هویت فردی محروم است. شاعر به توصیف های  معشوق زن در شعر 
که در واقعیت امر زن پرده نشین و پوشیده  گویا همان گونه  او بسنده می کند؛  در مورد 
کند یا نامش را  بوده است، شاعر هم جرئت نمی کند چهرۀ واقعی زن را در شعر ترسیم 

کار برد.  در شعر به 
که روح زنانه اش را در شعر انعکاس داد، آیدا  امّا در دوره ی معاصر شاملو بعد از فروغ 
کرد. پس شاملو ما با تصویری ملموس از  گوشت و خون در شعر توصیف  را با پوست و 

معشوق در شعر مواجه هستیم.
در  است.  سروده  »پری جو«  به نام  هراتی  دوبیتی های  مجموعه ی  سخا  ضیاءالحق 
کتر برجسته ی متن »پری جو« است یا شاعر او را مورد خطاب قرار  کارا این دوبیتی ها یا 
کرده  داده است؛ البته غیر از این مجموعه شاعر در سروده های دیگری نیز از »پری« یاد 
متن  در  نشانه هایی  متوجّه  می کنیم،  نگاه  پری جو  شخصیت  کلیّت  به  وقتی  است. 
کوه قاف است و  که هنوز این زن، زن اثیری است؛ چنان که آدرسش به پشت  می شویم 
ی رسیدن به او است. در مواردی هم چنان واضح و جزیی نگرانه به وصف  شاعر در آرزو

کنیم:   که می توانیم تجسمش  سیمای پری جو پرداخته 

کنج لبا تو  مه صقدی خالک 
به دل مه شه همو چیشما سیاه تو

به ته دل مه قیامت میشه والا 
یا تو جرینگس می کنه تا چور

)سخا، 1397: 11(.
کته، نه قد درازه  پری نه قد 

نه خیلی پخمه یه نه حله بازه 
سفید لوسم نیه سبزه نمایه  

پری جو مه به دل شه خیلی نازه
)همان، 24(.
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کلیّت زن در  گر به  گرچه دوبیتی های این مجموعه عامیانه است و توأم با طنز؛ امّا ا

این مجموعه نگاه کنیم و شخصیت پری جو را استثنا قایل شویم، زن موجودی حسود، 

با  چشم وهم چشمی  و  جدل  اهل  شلخته،  زیورآلات،  و  مادیات  به  وابسته  به شدت 

کم عقل تصویر شده است. ظاهری خیلی آشفته، بی منطق و 

جمع بندی

که تا به حال  کشور ما ضیاءالحق سخا است  یکی از شعرای پُرکار و فعال و پیشکسوت 

از ایشان 14 مجموعه ی شعری به چاپ رسیده  است. در لابه لای اشعار ایشان می توانیم 

که به زن داشته اند، پی ببریم. شاعر در آثار نخستینش بیش تر درگیر  به تعریف و نگاهی 

مسائل اجتماعی و سیاسی است و کمتر شعر عاشقانه ای سروده که معشوق آن زن باشد.

با  در عصر شاعر  زنان  که  اجتماعی  با مشکلات  ایشان  یچه ی شعر  در از  مخاطب 

نقد  یکرد  رو برمبنای  شاعر  این  اشعار  می شود.  آشنا  می کردند،  نرم  پنجه  دست و آن 

تحقیق  این  نتایج  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  زن«  »جلوه های  فمنیستی 

که ضیاءالحق سخا مخالف هرگونه خشونت علیه زن است. نجابت،  نشان می دهد 

عفت حتّی در مواردی پرده نشینی و مستوری زن را ستایش می کند. در وصف معشوق 

بیش تر به محاسن ظاهری او توجّه دارد. اهمیتی به هوش، علم و توانایی های او نمی دهد 

و زیبایی های عقلی و فکری زن را در شعر انعکاس نداده است. او در اغلب اشعار به 

ی معشوق بسنده می کند و فردیتی در نگاهش دیده نمی شود. زن شعر 
ّ
کل توصیف های 

کم تر نشانه های مدرن در او دیده می شود. کاملًا سنتی، منفعل و  سخا زنی است 

سرچشمه ها

فصل نامه ی  فارسی.  شعر  آیینه ی  در  زن  خورشیدی(.   1379( منوچهر.  کبری،  ا  .1

.88739/http://ensani.ir/fa/article 10 پژوهشی مطالعات راهبردی زنان. شماره ی

ادبی. چاپ  نقد  در  نقد مقالاتی  گفتمان  پاینده، حسین. )1390 خورشیدی(.   .2
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نگاهی به فرهنگ تحفة الاحباب سلطان علی اوبهی
                                               نویسنده: ناهید امان یار

چکیده

که در عصر خویش  ک و فرهنگ نگاری  است  سلطان علی اوبهی شاعر، خطاط، حکا

محبوب و مشهور گردیده بود و امّا اشعارش به دلیل تدوین نشدن و بی التفاتی پژوهش گران، 

به مرور زمان از میان رفته و جز ابیات پراکنده یی دیگر چیزی به جا نمانده است. استعداد 

عمده ی سلطان علی اوبهی در عرصه ی خطاطی و فرهنگ نویسی است. مهارت وی در 

گردید، هم چنان  که به وی لقب سلطان الخطاطین تفویض  بوده  تا آن جایی  خطاطی 

سلطان علی اوبهی مؤلف فرهنگ وزین و ماندگاری  است به نام تحفة الاحباب. در این 

نوشتار سعی گردیده تا سلطان علی اوبهی را به معرفی گرفته و فرهنگ تحفة الاحباب که 

یکی از پر ارج ترین فرهنگ هاست، مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های کلیدی: سلطان علی اوبهی، فرهنگ تحفة الاحباب، فرهنگ های متأثر، اوبه.

مقدمه

یان و اوایل دوره ی  سلطان علی اوبهی فاضل و اندیشمندیست که در اواخر دوره ی تیمور

گذشتاند،  یست داشت، اوایل عمرش را در زادگاهش )اوبه( و شهر هرات  شیبانی ها ز

که در زمینه ی خطاطی و شاعری  گرفت و به سبب استعداد شگرفی  علوم متداول را فرا

مخصوصاً  عصر  آن  یان  دربار توجّه  مورد  و  یابید  دست  فراوانی  شهرت  به  داشت، 
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هرات  اوضاع  نابسامانی  سبب  به  اوبهی  سلطان علی  گرفت.  قرار  نوایی  امیرعلی شیر 

فرهنگ  گردید،  بخارا  عازم  و  بست  را  سفر  بار  شهر،  این  فضلای  و  شعرا  بقیه ی  مثل 

تحفة الاحباب را در همان جا نوشت و در همان جا بعد از ۱۰۹ سال زندگی، دار فانی را 

گفت. وداع 

سه  از  بعد  هـ.ق   ۹۳۶ سال  در  که  معتبر،  است  فرهنگی  اوبهی  تحفة الاحباب 

سال زحمت و مشقت به اتمام رسید. سلطان علی این فرهنگ را مشتمل بر ۲۸ باب 

که به ترتیب ابوابی مانند )باب الالف مع حرف الالف، باب الباء مع... الخ(  گردانیده 

و در میان آن ها تعداد  پارسی است  این فرهنگ،  واژه های  کرده است. بیش تر  تنظیم 

زبان  مخصوصاً  محلی  لهجه های  از  واژه هایی  و  مغولی  ترکی،  عربی،  واژه های  کمی 

مردم ماوراءالنهر و بخارا دیده می شود.

که مؤلف این فرهنگ غالباً واژه ها را همراه با شواهد  نکته ی قابل توجّه این است 

فرّخی،  رودکی،  مثل:  هجری  پنجم  و  چهارم  سده ی  گویندگان  از  آن هم  شعری، 

تحفة الاحباب  است.  آورده  و...  عنصری  اسدی،  دقیقی،  بلخی،  ابوشکور  فردوسی، 

یست؛ تا جایی که بیش تر فرهنگ ها از آن بهره گیری هایی  فرهنگ پُر اهمیّت و مشهور

قاطع،  برهان  سروری،  مجمع الفرس  جهانگیری،  فرهنگ  مؤلف  جمله:  از  داشتند. 

فرهنگ رشیدی، آنندراج، دهخدا و ... به آن توجّه داشته و در توضیح برخی واژه ها از 

فرهنگ تحفة الاحباب سود جسته اند.

پیشینه

کدام تحقیقی صورت نگرفته و یا  کامل  در مورد سلطان علی اوبهی به صورت جامع و 

لااقل تا حال من به آن برنخورده ام؛ تنها دکتر سید عارف نوشاهی در مقالات عارف، 

به صورت  کتب  دیگر  در  است.  نوشته  سلطان علی  مصافحه ی  باب  در  رساله یی 

کتاب تحفة الاحباب رفته  ی اشاره شده و ذکری هم از  کنده و مختصر به زندگانی و پرا

امیرعلی شیر  از  نثاری بخاری، مجالس النفایس  از  از جمله: در مذکرالاحباب  است. 
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یخ ادبیات در  یانا، دانش نامه ی  ادب فارسی از حسن انوشه، تار نوایی، دایرة المعارف آر

ایران از ذبیح الله صفا، ذکر برخی از خوش نویسان، هرات نامه از فکری سلجوقی، و... 

گردیده است. ذکر 

کامل در مورد سلطان علی اوبهی مخصوصاً در مورد فرهنگ  و امّا معلومات نسبتاً 

تحفة الاحباب را می توان در »لغت نامه ی تحفة الاحباب« که در سال ۱۳۶۷ خورشیدی 

»فرهنگ  و  رسید  طبع  به  کابل  در  فرمند  حسین  تحشیه ی  و  تصحیح  مقدمه،  با 

و  طوسی  تقی زاده  فریدون  تصحیح  با  خورشیدی   ۱۳۶۵ سال  در  که  تحفة الاحباب« 

تا  به هر صورت  کرد.  ی در مشهد به چاپ رسید، مشاهده  یاضی هرو نصرت الزمان ر

یست نامه ی سلطان علی اوبهی، آثار و مخصوصاً بررسی  گانه ای در مورد ز حال اثر جدا

فراموشی  به  حدّی  تا  کنونی    عصر  در  که  تحفة الاحباب،  غنامند  فرهنگ  ی  کاو وا و 

سپرده شده، صورت نگرفته است.

و  ی  و کارکردهای  و  مهارت ها  اوبهی،  سلطان علی  معرفی  مقاله  این  در  اینک 

و  آن  اهمیّت  و  مزایا  فرهنگ،  این  ویژگی های  تحفة الاحباب،  فرهنگ  شناساندن 

گرفته شده است. فرهنگ های متأثر از تحفة الاحباب هدف قرار 

زیست نامه ی سلطان علی اوبهی

تولد و زادگاه

تخلص  اوبهی  اوبه،  به  انتسابش  بر  بنا  ی  و می باشد.  اوبه  زادگاهش  سلطان علی 

یخ تولد و زمان مرگ سلطان علی  می کرد. متأسفانه در هیچ یک از منابع دست داشته، تار

)نثاری  مذکرالاحباب  تذکره ی  صاحب  تنها  است.  نشده  ذکر  دقیق  به صورت  اوبهی 

گفته  را بدرود  زندگانی  از ۱۰۹ سال،  بعد  که  ی،  به طول سن و کتاب  این  بخاری( در 

که در مصافحه، حافظ سلطان علی  است، اشاره می کند و هم چنان در مورد رساله یی 

در بستر مرگ به خط خودش نگاشته و برای بخاری سپرده و در حفظ و نگه داری آن 

کامل  کرده بود، یادآور می شود؛ هر چند در جلد سوم دایرةالمعارف با اطمینان  وصیّت 
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را ۸۵۶ هـ.ق ذکر نموده اند و در جلد سوم دانش نامه ی  تولد حافظ سلطان علی  سال 

گردیده است. ادب فارسی نیز سال ۸۵۶  هـ.ق به صورت تقریبی ذکر 

یخ مرگ حافظ سلطان علی را اندکی  گر تار بنابر این، با در نظرداشت دیدگاه بخاری، ا

یخ مذکور، سال اتمام نگارش تذکره ی مذکرالاحباب  که تار پیش ار سال )۹۷۴ هـ.ق( 

که حافظ سلطان علی ۱۰۹ سال  کید دارد  است، بدانیم؛ در حالی که بخاری بر این تأ

ی در حوالی سال )۸۶۵ هـ.ق(  زندگی کرده است؛ در این صورت به احتمال قوی تولد و

یخ به وقوع پیوسته است. کمی بیش از این تار و یا 

و امّا زادگاه حافظ سلطان علی )اوبه( در ۹۶ کیلومتری مرکز شهر هرات واقع شده، یکی 

از قصبه های پُر سابقه و دیرپای هرات بوده که در سمت شرق هرات موقعیت دارد و تاریخ 

بنای آن به قول بیش تر تاریخ نگاران پیش از بنای شهر هرات و بعد از بنای فوشنج بوده 

است؛ طوری که پژوهش گران و تاریخ نگاران از جمله؛ سیفی هروی در تاریخ نامه ی هرات 

کتاب روضةالجنات فی اوصاف مدینةالهرات  و معین الدین محمد زمچی اسفزاری در 

دیدگاه های  و  گردیده  آباد  پیشدادی(  )پادشاه  طهمورث  عهد  در  اوبه  نموده اند،  درج 

فراوانی درباره ی قدامت بنای اوبه وجود دارد. )امان یار، ۱۳۹۹: ۳۵(.

سلسله نسب

خویش  مصافحه                   ی  سند  اوبهی  سلطان علی  حافظ  شد،  ذکر  هم  پیش تر  طوری که 

در  را  مذکرالاحباب  تذکره ی  تذکرات  این جا  در  بود.  سپرده  بخاری  نثار  به  و  نبشته  را 

رابطه به موضوع فوق عیناً ذکر می نماییم: »حافظ سلطان علی اوبهی از جمله فضلای 

سند  و  سیدکاینات  حضرت  به  واسطه  پنج  به  او  مصافحه ی  سند  و  است  مشهور 

التحیات می رسید: )حضرت رسالت پناهی  کمل  ا و  افضل الصلوات  مکتوبات علیه 

صلی الله علیه وسلم، مع الشیخ المعمَر رضی الله عنه، مع الشیخ شهاب الدین احمد 

مع الشیخ زین الدین الخوافی، مع الشیخ شمس الدین بن محمد تابادکانی، مع حافظ 

سلطان علی اوبهی رحمهم الله تعالی(.

گشته اند و به فقیر مزیدالتفات  و اعزه ی بخارا بیش تری به شرف مصافحه اش مشرف 
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داشت و به عز مصافحه معزز ساخته بود و در وقت نزع این فقیر به ملازمتش رسید، رساله ای 

که در آن باب به خط ید شریفش نوشته بود، به فقیر لطف نمود و به حفظ آن وصیّت فرمود.

قطعه:

که بهر عذاب دوزخ را به روز حشر 

گیرد زبانة عملش دم به دم فرا

یم ز پا فتاده ز لطف تو چشم آن دار

گیرد که این مصافحه آن روز دست ما 

)نثاری بخاری، ۱۳۷۷: ۱۸۰(.

تحصیلات

که  گفت  می توان  یقین  به  امّا  نیست؛  معلوم  روشن  شکل  به  ی  و زندگانی  گرچه  ا

گرفته  سلطان علی اوبهی در هرات نشو و نما یافته و هم در این جا علوم ابتدایی را فرا

گرفت، بعد  ی علوم ادبی و عربی را نزد مولانا اظهر تبریزی در مشهد فرا است. هم چنان و

کسب نمود،  که در این هنر  از آن که به تحصیل حسن خط پرداخت، به سبب شهرتی 

به لقب سلطان الخطاطین  و  گردید  کتابت مشغول  به  بایقرا  دربار سلطان حسین  در 

معروف شد.)پوپل، ۱۳۸۹: ۳۷۱(.

ی به  گواه این مدعا فرهنگ پُر ارج و سلطان علی اوبهی در علم لغت نیز متبحر بود و 

که دهخدا در لغت نامه از  یخ  نام تحفةالاحباب می باشد و تألیف دیگرش زبدة التوار

یخ می باشد. ی از علم تار گاهی و تسلط و کرده، نشانه ی بر آ آن یاد 

طوری که امیرعلی شیر نوایی در مجالس النفایس بیان می دارد: »حافظ سلطان علی 

کیزه روزگار و صحبت دیده و خوش طبع است و خطوط را نیک می نویسد؛  اوبهی مردی پا

ف می کند از اوست این؛ مطلع:
ّ
امّا در لباس و عقد دستار بسیار تکل

کند سیل فنا بنیاد سست            گر  بیستون را 

کی تواند نقش شیرین از دل فرهاد شست

)نوایی، ۱۳۲۳: ۱۴۴(.
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عده ی  بخارا  در  طوری که  داشت؛  جایگاهی  نیز  تصوّف  در  سلطان علی  حافظ 

را نیکو می دانست؛ چنان که حسن نثاری بخاری  ی بودند. و علم حدیث  ارادتمند و

علم حدیث را نزد سلطان علی اوبهی خوانده بود. )نیا، ۱۳۹۵: ۳۱۱(.

خط و خطاطی سلطان الخطاطین سلطان علی اوبهی

انسان های  شگفت انگیز  مهارت های  و  ویژگی ها  از  خطاطی  و  زیبانگاری  هنر 

هنرمند است؛ طوری که ابراهیم شیبانی می گوید: »خط زبان دست، شادی دل، سفیر 

است.«  جدایی  وقت  به  دوستان  آرام  دل  ندیم  و  دانایی  سلاح  اندیشه،  شین  خرد، 

)اصفهانی، ۱۳۶۹: ۱۶۴(.

معروف  سلطان الخطاطین  لقب  به  و  گرفته  فرا را  هنر  این  نیز  اوبهی  سلطان علی 

به  بایقرا  نمود، در دربار سلطان حسین  کسب  این هنر  در  که  به سبب شهرتی  و  شد 

ی ستوده اند؛ تا  کتابت مشغول گردید. شیوه ی خوش نویسی حافظ اوبهی را معاصرین و

جایی که پایه ی او را در این هنر فراتر از سلطان علی مشهدی دانسته شده است.

ی بیش تر خطوط را نیکو می نوشت و به مولانا  گفته ی صاحب مذکرالاحباب: »و به 

که ملک الکتاب است، متعرضانه معامله می کرد و این بیت او  سلطان علی مشهدی، 

ناطق این معنی است:

گرچه آن سلطان علی از مشهد است       

لیک این سلطان علی از او به است«

)بخاری، ۱۳۷۷: ۱۸۰(.

بود،  خود  روزگار  بنام  فرهیختگان  از  اوبهی  سلطان علی  حافظ  سلطان الخطاطین 

قسمی که پیش تر هم یادآور شدم در خطاطی جایگاه بلند و ارزنده یی را احراز کرده بود؛ 

طوری که سلطان حسین بایقرا سفارش نمود تا بعد از مرگ ، لوح قبرش را حافظ اوبهی 

بنویسد. )پوپل، ۱۳۸۹: ۳۷۱(.

فکری سلجوقی نیز چنین بیان می دارد: »به سال ۱۳۲۸ خورشیدی یوسف و زلیخای 

کتابت و تذهیب شده بود و امضای تنها سلطان علی  که نهایت زیبا  حضرت جامی را 
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کابل دیدم. صاحبش آن را خط سلطان علی مشهدی معرفی می نمود؛ امّا  داشت، در 

نه به شیوه ی سلطان علی مشهدی بود و نه به سلیقه ی خط سلطان علی قاینی و آن قدر 

که  شد  یقین  را  نگارنده  و  است  عاجز  آن  توصیف  در  زبان  که  داشت  عالی  تذهیب 

)فکری  ی.«  هرو سبز  سلطان علی  خط  یا  است  اوبهی  سلطان علی  خط  یا  کتاب  آن 

سلجوقی، ۱۳۴۹: ۳۷(.

در  داشت  کامل  مهارت  خطاطی  در  اوبهی  سلطان علی  حافظ  صورت  هر  به 

که از موصوف در تذکره ی هفت اقلیم آورده شده، این نکته روشن می گردد  بیت هایی 

ی تا هنگام ۶۳ سالگی نیز خط را خوب می نوشت و به سرایش شعر می پرداخت: که و

کم           مرا عمر شصت و سه شد بیش و 

هنوزم جوان است مشکین قلم

توانم هنوز از خفی و جلی          

که العبد سلطان علی نوشتن 

کنم. متأسفانه با جست وجوی وافر نتوانستم به خط زیبایش دسترسی پیدا 

اشعار

از  نمونه هایی  گیراست.  و  ساده  بیانش  داشت،  دقیق  طبع  اوبهی  سلطان علی 

یم به  که اینک می پرداز کنده در برخی از تذکره ها ذکر شده است  اشعارش به صورت پرا

بیان آن ها:

کریمه  آیه ی  شیبانی  خان  »که  می کند:  حکایت  او  از  مذکرالاحباب  صاحب 

)فسیکفیکهم الله( را به قلم جلی نوشته بوده و از فضلای خراسان طلب تحسین نموده. 

گفته است: حافظ در تعریف آن خط 

که از لطف الهی ای خان جهانگیر 

بر مسند اقبال تویی خسرو جمجاه

کسی در همه عالم تا لوح و قلم هست 

ننوشت به خوبی چو خط خوب تو دلخواه
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گواه به عدالت بر خوبی خطت دو 

کاف فسیکفیکهم الله کافیـست دو 

)نثاری، ۱۳۷۷: ۱۸۱(.

رباعی زیر ازوست:

که به ز یاقوت تر است لعلیست لبت 

گهر است که لبالب  درجیست دهانت 

بر ماه رخت نه یک هلال ابروست

هر موی ز ابروت هلال دگر است

)کهزاد، ۱۳۸۶: ۲۸۱(.

غزل:

گداها روت را گر نپوشی از  لطف باشد 

کام دل ببیند دیده ی ما روت را تا به 

هم چو هارونیم دایم در بلای عشـق زار

کاشکی هرگز ندیدی دیده ی ما روت را

کی شدی هاروت در چاه زنخدانش اسیر

گر نگفتی شمه ی از حُســن او ما روت را

گویی در چمن هاروت بود گل برخواست  بوی 

گویی دیده چون ماروت را بلبلان مستند 

کی با تلخی هجر تو سازد ای صنم تا به 

ی بنما تا ببیند حافظ ما روت را رو

چاپ های  حافظ  دیوان  در  که  فوق  »غزل  می دارد:  بیان  سلجوقی  فکری  طوری که 

هند جزو اشعار حافظ آمده در دیوان حافظ طبع و تصحیح آقای حسین پژمان به نام 

گر  ا و  دیدم  اوبهی  حافظ  نام  به  را  آن  خطی  بیاض  در  شده.  ضبط  شانه تراش  حافظ 

صاحب بیاض را سهوی اتفاق افتاده باشد پس حافظ اوبهی با حافظ شانه تراش یک 
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تن بوده اند.«

صورت  این  در  برنخوردم؛  شانه تراش  حافظ  به نام  متعدد  تذکره های  مطالعه ی  با 

نگارش  از  بعد  را  زیر  نظم  و  است  اوبهی  سلطان علی  حافظ  از  غزل  این  قوی  ظن  به 

مصافحه اش سروده است:

که بهر عذاب دوزخ را به روز حشــر 

گیرد زبانه ی علمش دم به دم هوا 

یم ز پا فتاده در آن حال چشم آن دار

گیرد که آن مصافحه آن روز دست ما 

)فکری سلجوقی،۱۳۹۰: ۱۹۶(.

که از سلطان علی اوبهی است: این مطلع در مجالس النفایس آمده است 

کند سیل فنا بنیاد سست گر  بیستون را 

کی تواند نقش شیرین از دل فرهاد شست

)نوایی، ۱۳۲۳: ۱۴۴(.

ی تا هنگام ۶۳ سالگی خط را خوب می نوشت و به سرایش شعر می پرداخت، این  و

کلام اوست: نمونه ی از 

کم مرا عمر شصت و سه شد بیش و 

هنوزم جوان است مشکین قلم

توانم هنوز از خفی و جلی

که العبد سـلطان علی نوشتن 

)پوپل، ۱۳۸۹: ۳۷۱(.

که متأسفانه در تذکره ها  یان است  سلطان علی اوبهی از زمره ی شعرای دوره ی تیمور

یم. ی بر می خور کم تر به شعر و نمونه هایی از اشعار و

سفر در بخارا

که در علم و دانش مرتبه ی والایی  سلطان علی اوبهی مرد فاضل و اندیشمندی بود 
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اوایل  همان  در  و  می کرد  زندگی  هرات  در  بایقرا  حسین  سلطان  زمان  در  داشت، 

کرد؛ طوری که صاحب  کسب نمود؛ امّا بعدها در بخارا نیز سفر  یادی  جوانی شهرت ز

مشرف  مصافحه اش  شرف  به  بیش تری  بخارا  »اعزه ی  می نماید:  اشاره  مذکرالاحباب 

سایر  زمره ی  در  شیبانی  خان  حضرت  و  داشت...«  التفات  مزید  فقیر  به  و  گشته اند 

فضلای خراسان از حافظ اوبهی درباره ی زیبایی خطش طلب تحسین نمود، با بیان 

ی )امان واحداوف( مبنی بر این که اوبهی فرهنگش را در آسیای  دانشمند اتحاد شورو

توسط  هرات  تصرّف  از  پس  ی  و که  بود  تواند  این  بر  گواه  دو  هر  نوشته،  )بخارا(  میانه 

کرده و هم در آن جا  شیبانی ها، در زمره ی سایر علما و دانشمندان آن خطه به بخارا سفر 

از ثمره های آن همین  که یکی  کار و فعالیت های علمی و فرهنگی پرداخته باشد  به 

فرهنگ تحقةالاحباب می باشد. )سلطان علی اوبهی،  ۱۳۶۷ش:  ۲۲(.

حوالی  )متولد  سلطان علی  حافظ  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  صورت  این  در 

ی پیش آمد نیکی  یان با و سال ۸۶۵ هـ.ق( در اوایل جوانی در هرات به سر می برد و دربار

– ۹۱۱ هـ.ق( و وزیر  داشتند؛ مخصوصاً سلطان حسین بایقرا )زمان حکم روایی ۸۷۵ 

 ۹۲۰( بدیع الزمان  دوره ی  از  پس  تیموری  دودمان  امّا  نوایی؛  امیرعلی شیر  دانشمندش 

وسیله ی  به  افغانستان  شمال  در  شیبانی ها  گردید،  زایل  قدرت  صحنه ی  از  هـ.ق( 

کرد و صفوی ها در ایران به قدرت  کابل را فتح  محمدخان شیبانی استیلا یافتند بابر 

کردند. جنگ هایی که  رسیدند و برخی نقاط غرب و جنوب غرب افغانستان را تصرّف 

گرفت به حیات ادبی منطقه صدمه ی سختی وارد نمود؛ طوری که  میان آن ها صورت 

مرکز ادبی هرات اهمیّت خود را از دست داد.

طوری که عبدالقیوم قویم تذکر داده است حافظ سلطان علی خطاط اوبهی در هرات 

به سر می برد؛ امّا بعد از آن که هرات از جانب شاه اسماعیل صفوی تصرّف گردید، تقریباً 

پنجصد تن از اهل فضل، ادب و هنر به ماوراءالنهر و هند مهاجر شدند بیش تر ادیبان 

دوباره به وطن برنگشتند. )قویم، ص ۱۳(.

یان هرات را ترک  سلطان علی اوبهی بعد از سال )۹۲۰ هـ.ق( و سقوط دودمان تیمور

بخارا  در  زمان  آن  در  که  گردید،  بخارا  راهی  هرات  ادبای  و  شعرا  بقیه ی  مثل  و  نمود 



ت
خ و ادبیا

ش دوم؛ تاری
ت  |  بخ

ی نخس
ت  |  شماره 

ی فرگرد  |  سال نخس
سال نامه 

259

تعداد  و  بود  شاعردوست  و  داشت  شعری  طبع  ی  و بود،  کم  حا شیبانی  عبیدالله خان 

گرد آمده بودند. ی  یادی از شعرای هرات در دربار و ز

گرایش به تصوّف

گرایش  ی به عرفان و تصوّف نیز  که و یم  در برخی از منابع به این موضوع بر می خور

با  غایبانه  سلطان علی  حافظ  می کند:  بیان  بخاری  حسن  طوری که  است؛  داشته 

حضرت خواجه احرار ارادتی داشته و ایشان به این مصراع حافظ را تلقین نموده اند؛ 

مصراع: 

گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ حضوری 

)نثاری بخاری، ۱۳۷۷: ۱۸۱(.

یعقوب  مولانا  از  را  نقشبندیه  طریقه ی  هـ.ق(   ۸۹۵  –  ۸۰۶( احرار  عبیدالله  خواجه 

کرده بود، احرار خود در ۸۳۲ هـ.ق از هرات به هلغتو رفت و به خدمت  یافت  چرخی در

گرفت. چرخی یکی از  کرد و از او تعلیم طریقه ی نقشبندیه  چرخی رسید و با او بیعت 

را نیک می دانست. )احراری،  باطنی  و  و علوم ظاهری  بود  نقشبند  بهاالدین  خلفای 

مرید  اوبهی  گر حافظ سلطان علی  ا گردید  بیان  این صورت طوری که  ۱۳۸۵: ۴۱(. در 

قسمی که  است؛  بوده  نقشبندیه  طریقه ی  پیرو  مطمئناً  باشد،  احرار  عبیدالله  خواجه 

بیش تر بزرگان بخارا به اوبهی دست ارادت داده بودند.

درگذشت

به  متفاوت  کتب  در  نیست،  معلوم  اوبهی  سلطان علی  حافظ  وفات  دقیق  یخ  تار

یم؛ طوری که در دایرةالمعارف سال ۹۷۴ هـ.ق  یخ ها و برآوردهای متفاوتی بر می خور تار

ذکر شده است. )پوپل، ۱۳۸۹: ۳۷۱(. عبدالحی حبیبی چنین می نگارد: »سلطان علی 

اوبهی از اوبه ی هرات و در حدود )۹۵۰ هـ.ق( حیات داشت.« )حبیبی، ۱۳۸۹: ۲۷۵(.

که  گفت  ی صاحب مذکرالاحباب را در نظر بگیریم می توان  گر دیدگاه حسن بخار ا

اتمام نگارش  یخ مذکور، سال  تار که  از سال )۹۷۴ هـ.ق(  اندکی پیش  اوبهی  حافظ 

در  وفاتش  و  تولد  دقیق  یخ  تار حال  هر  به  است.  یافته  وفات  است،  مذکرالاحباب 
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وداع  را  فانی  دار  سن،  سال   ۱۰۹ بعد  ی  و که  است  معلوم  قدر  همین  نیست،  دست 

نیمه ی  و  نهم  سده ی  اخیر  نیمه ی  در  که  می آید  بر  شواهد  و  قراین  از  و  است  گفته 

محمدخان  روزگار  در  که  کسی  زیرا  است؛  یسته  می ز هجری  دهم  سده ی  نخست 

که خان مذکور او را در  کمال رسیده باشد  شیبانی )۹۰۶ – ۹۱۶ هـ.ق( بدان درجه یی از 

گردد،  زمره ی فضلای خراسان به شمار آورد و بر خوبی خط خود تحسین او را طلبگار 

از سال ۹۰۶ هـ.ق، یعنی در سال های اخیر سده ی نهم مراحل آموزش  بایست پیش 

ی او با سلطان علی  کمال را پیموده باشد. هم چنان هم روزگار کرده و مراتب  را سپری 

یخ  مشهدی )متوفی ۹۲۶ هـ.ق( و سلطان علی قاینی )متوفی ۹۱۴ هـ.ق( و به ویژه تار

گذشته از این ها چنان که در  کتابش )تحفةالاحباب( در سال )۹۳۶ هـ.ق( و  تألیف 

کتابش را به ابوالمظفر عبدالطیف خان  گر او خود  مقدمه ی نسخه ی تاشکند آمده، ا

که  بر این اند  گواه  کرده باشد، همه  – ۹۵۹ هـ.ق( مصدر  کوچکونجی خان )۹۴۷  بن 

است.  بوه  حیات  قید  در  هجری  دهم  سده ی  اوّل  نیمه ی  اخیر  سال های  تا  اوبهی 

)سلطان علی اوبهی، ۱۳۶۷: ۲۱(.

گنبد  را در قرب  اوبهی  ی که در دایرة المعارف ذکر شده: »حافظ سلطان علی  طور

یاد  ک سپرده اند.« )پوپل، ۱۳۸۹: ۳۷۱(. با جست وجوی ز امیرعلی شیر نوایی به خا

نوایی  امیرعلی شیر  گنبد  نزدیکی  در  را  اوبهی  سلطان علی  حافظ  آرام گاه  نتوانستم 

یخ افغانستان در عصر  کتاب تار یابم، در این صورت نوشتار عبدالحی حبیبی در  در

با  را  کتب  بقیه  در  ذکر همین مسئله  و  بخارا مدفون است«  در  ی  »و گورگانیان هند: 

و  گذشتاند  بخارا  در  را  عمرش  اواخر  ی  و چون  کرد؛  قبول  می توان  کامل  اطمینان 

سمرقند  شهر  در  احرار  عبیدالله  خواجه  آرام گاه  آن جایی که  از  یافت،  وفات  همان جا 

است، به احتمال بسیار قوی آرام گاه حافظ اوبهی نیز در جوار آرام گاه پیرش )خواجه 

گفته شده حافظ اوبهی در بخارا وفات یافته، سمرقند و بخارا  احرار( باشد؛ هر چند 

که حافظ اوبهی  کشور ازبکستان می باشد و احتمال می رود  دو شهر هم جوار و بزرگ 

در سمرقند در جوار آرام گاه خواجه احرار مدفون باشد.
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آثار حافظ سلطان علی اوبهی

الف( زبدة التواریخ

فی  تحفة الاحباب(  )فرهنگ  له  یقال  »و  گردیده:  بیان  چنین  یعه  الذر کتاب  در 

)بسال  یخه  تار فی  قال  هرات  اعمال  من  الی)اوبه(  نسبة  الاوبهی  للحافظ  لغة الفرس 

یخ  هشت صد وسی وچهار در شوال( و هومن مصادر فرهنگ نورالدین و له زبدةالتوار

در  طهرانی  بزرگ  آقا  طوری که   .)410 ؟:  طهرانی،  بزرگ  )آقا  فی المجالس.«  عنه  نقل 

اثر قاضی نورالله  کتاب مجالس المومنین  کتاب مأخذ داده است این موضوع در  این 

یعه  الذر کتاب  از  استناد  به  دهخدا  کبر  ا علی  استاد  است.  گردیده  ذکر  نیز  شوشتری 

نسبت  اوبهی  سلطان علی  حافظ  به  را  یخ  زبدة التوار کتاب  و  تحفة الاحباب  فرهنگ 

از  یم  برمی خور یخ  زبدةالتوار نام  به  یادی  ز کتب  به  فارسی  ادبیات  یخ  تار در  می دهد. 

کریم  یخ مؤلفه ی محمد محسن بن محمد  یخ اثر حافظ ابرو ، زبدة التوار جمله زبدة التوار

کاشانی  یخ اثر جمال الدین ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد  مستوفی و یا زبدة التوار

و دیگران.

یخ باشد،  یخ نگارش زبدة التوار یخ ذکر شده )۸۳۴ هـ.ق( تار گر تار در این صورت ا

اوبهی  سلطان علی  چون که  دارد؛  عمیقی  تفاوت  اوبهی  سلطان علی  زندگانی  زمان  با 

کتاب در سال ۸۳۴ هـ.ق نگارش یافته است،  حوالی سال ۸۶۵ هـ.ق زاده شده و این 

یخ  کی شده ی مسجد جامع اوبه )تار یخ مثل سنگ حکا کتاب زبدةالتوار به هر حال 

که زمان  کتابت آن سال ۸۳۲ هـ.ق می باشد.( توسط حافظ اوبهی نگاشته شده است، 

حیات حافظ اوبهی و سلطان علی اوبهی به هم نزدیک بوده به همین دلیل در بعضی 

نوشته ها هر دو را یکی می پندارند.

ب( فرهنگ تحفة الاحباب

در میان فرهنگ های پُر ارج نگاشته شده در زبان فارسی، فرهنگی را می یابیم به نام 

که در دهه ی چهارم سده ی  دهم هجری تألیف شده است. در برخی  »تحفة الاحباب« 

گفته ها و یادکردهایی از این فرهنگ و مؤلف آن به چشم  کوتاه  از منابع و سرچشمه ها، 
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روشنی  در  آن  مؤلف  و  فرهنگ  خود  از  را  ما  شناخت  می تواند  آن ها  یاد  که  می خورد 

از این فرهنگ به نام های »تحفه  اوبهی، ۱۳۶۷: ۱۵(.  بیش تر قرار دهد. )سلطان علی 

خانی«، »کتاب لغت فرس«، »حل لغت فارسی« و »لغت حافظ اوبهی« نیز یاد می شود. 

)همان اثر، ۶۷(.

فخری  گاهی  آ اوبهی«  »حافظ  عبارت  ذیل  لغت نامه،  در  دهخدا  کبر  ا علی  استاد 

او  اثر  از دو  یعه(،  )الذر کتاب  به استناد  کرده است. سپس  بالنعل درج  نعل  را  ی  هرو

که  کرده علاوه می دارد  یخ« یاد  به نام های »تحفة الاحباب« در لغت فارسی و »زبدة التوار

فرهنگ نورالدین »تحفة الاحباب« را در زمره مدارک خود شمرده است.

ی آن جا که نسخه های خطی فرهنگ »تحفة الاحباب« را معرفی می دارد،  احمد منزو

را در  اثرش  که  ی خوش نویس« می خواند  اوبهی، سلطان علی هرو را »حافظ  آن  مؤلف 

سال ۹۳۶ )اتمام الکتاب( برای میرزا سعدالدین وزیر خراسان نگاشته است.

در  مندرج  واژه های  معنی  توضیح  در  متعدد  موارد  در  رشیدی  فرهنگ  صاحب 

از آن به نام فرهنگ  فرهنگش از تحفة الاحباب به حیث یک سرچشمه سود جسته و 

حافظ اوبهی یاد می کند. از جمله در شرح واژه ی )چخماخ( گفته است: آتش زنه که به 

کیسه یی  گویند و در فرهنگ هندو شاه و حافظ اوبهی و شمس فخری به  ترکی چقماق 

که در آن شانه و سوزن و جز آن نهند. )همان اثر، ۱۶(.

در سایر منابع از جمله در برهان قاطع این فرهنگ به نام تحفة الاحباب و مؤلف آن 

کادیمیسن عبدالغنی میرزایف دانشمند تاجیک در  حافظ اوبهی خوانده شده است. ا

کرده، از این  که شماری از ابیات رودکی را از آن ها دستیاب  زمره سرچشمه ها و منابعی 

فرهنگ و مؤلف آن یادی دارد بدین گونه: تحفة الاحباب، تالیف حافظ اوبهی این لغت 

گردیده است. در سال ۹۳۶ هـ.ق تألیف 

ی )امان واحدوف(  تنی دیگر از دانشمندان و پژوهش گران جمهوری تاجکستان شورو

انجام داده  را  گسترده یی  کار  فارسی  زبان  به  فرهنگ های نگاشته شده  که در معرفی 

است، از مؤلف تحفة الاحباب چنین یاد می کند: »مؤلف آن حافظ سلطان علی اوبهی 

گشوده.  اوبه، هرات دیده به جهان  که در قریه ی  نوایی است  از هم روزگاران علی شیر 
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)سلطان علی، ۱۳۶۷: ۱۸   ۱۹(.

که واژه ها را بر اساس حرف اوّل و آخر،  کسانی است  مؤلف تحفة الاحباب از جمله 

به عنوان شاهد  بیت  بر ۷۱۴  و مشتمل  نهاده است  بنیان  دیگر  رعایت حروف  بدون 

که بیش تر آن ها پارسی است چه معمول و چه متروک؛ و در میان آن ها  و ۲۴۸۳ واژه 

نیز تعدادی واژه های عربی، مغولی، ترکی و واژه هایی از لهجه های محلی به خصوص 

»لسان مردم ماوراءالنهر« دیده می شود و به دنبال آن بیست و هفت اصطلاح و ترکیب را 

ی هم ۲۵۱۰ واژه است. جای تذکر است این که این  که بر رو در »باب المستعارات« آورده 

که  اعداد و ارقام در دو چاپ فرهنگ تحفةالاحباب آمده، قطعاً با توجّه به نسخه هایی 

در حال حاضر از فرهنگ تحفةالاحباب در دست است، تعداد واژه های تحفةالاحباب 

کرده اند. که مصححان دو چاپ به آن اشاره  و ابیات آن بیش از آن است 

که در مقدمه ی فرهنگ اشاره می کند: »این رساله را مشتمل  حافظ اوبهی به طوری 

مع  الالف  )باب  مانند  ابوابی  تحت  ترتیب  به  که  گردانیده«  باب  هشت  و  بیست  بر 

کره است. در این میان چون قصد  حرف الالف، باب الباء مع... الخ( مرتب و تنظیم 

که در لغت فرس آمده، در بابی  گ( را  که حروف مخصوص عجمی )پ، چ، ژ،  داشته 

گانه ننهد. آن ها را به قول خودش در )باب مشترک بین اللغتین( آورده است. مثلًا  جدا

»پ« را در باب الباء و »چ« را در باب الجیم و ... الخ و واژه های آغاز شده با »آ« و »ا« را 

بدون ترتیب.

انواع صفت  و  از مصدر به فعل و اسم مصدر  از موارد مؤلف  هم چنین در بسیاری 

پژوه،  پژوهیدن،  مثل  است  آورده  گانه ای  جدا واژه ی  عنوان  به  را  کدام  هر  و  پرداخته 

پژوهید، پژوهش، یا پریشیدن، پریشان یا بالیدن، بالید و دیگران.

که مؤلف این فرهنگ غالباً واژه ها را همراه با شواهدی  نکته ی قابل توجّه این است 

شعری، آن هم به گویندگان سده ی چهارم و پنجم هجری مثل: رودکی، ابوشکور بلخی، 

کسایی، لبیبی، اسدی، فرخی و عنصری آورده  ی،  دقیقی، فردوسی، خسروانی، فرالاو

است. )سلطان علی اوبهی، ۱۳۶۵: ۱۲   ۱۳(.
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تاریخ تألیف فرهنگ تحفة الاحباب:

گلچین معانی در انتهای  یخ تألیف این فرهنگ، محقق و فاضل ارجمند آقای  تار

است،  هـ.ق   ۹۸۹ سال  به  آن  کتابت  دهخدا،  کبر  ا علی  علامه  به  متعلق  نسخه ی 

یخ اتمام این  که عیناً در این جا ذکر می کنیم: »هوالکاشف. تار یادداشتی نوشته است 

که نام آن است مجموع اعدادش  کتاب )اتمام الکتاب( است )۹۳۶( و تحفة الاحباب 

یخ شروع به تألیف باشد و چنان چه از  که این رقم تار ی است با )۹۳۳( و یمکن  مساو

که نشان دهد مؤلف رحمة الله بر سر این تألیف سه سال  این پس مدرکی به دست آید 

یخ بسیار خوبی کشف شده است  رنج برده، در این صورت می توان گفت که ماده ی تار

یخ  گلچین عفی الله عنه. به تار و اناالعبدُالفانی احمدالمدعو بالمعانی والمتخلص به 

پنجم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ خورشیدی« )سلطان علی، ۱۳۶۵: ۱۳(.

یخ ادبیات در ایران چنین می نگارد: »تألیف تحفة الاحباب  ذبیح الله صفا در کتاب تار

یخ تألیف  به سال ۹۳۶ هـ.ق به پایان رسید.« )صفا، ۱۳۶۹: ۳۷۴(. در این صورت تار

این فرهنگ را می توان سال ۹۳۳ هـ.ق دانست و این فرهنگ به مدت سه سال نگاشته 

که نگارش آن درست در سال ۹۳۶ هـ.ق به اتمام رسیده است. شده است 

ویژگی ها و مختصات تحفة الاحباب:

که یا در هیچ  دیگر از خصوصیات این فرهنگ، واژه ها و ترکیبات و اشعاری است 

کمیاب بوده و در فرهنگ های مانند، به ندرت به  نادر و  یا بسیار  و  فرهنگی نیامده، 

کنون به برخی از هر دسته اشاره می کنیم: چشم می خورد. ا

در  آورده،  خویش  فرهنگ  در  اوبهی  حافظ  که  معنی  آن  به  واژه ها  این  الف( 

)حرام زاده(،  سفند  آن(،  پالایش  و  آب  یدن  )تراو تباب  نشد:  دیده  مانند  فرهنگ های 

کسیب )پیچیدن، اطراف دهان(،  بهینه )نهفته(، شبق )نای رویین(، عبقر )عجمی(، 

ترزو )مرد بزیان آورده(، تیز فوز )پیرامن دهان بود از آدمی و دیگران(، مازه در )دزد(، موکن 

یا  نیاستو  بی اندام(،  و  )ابله  یا دیکل  ونکل  یا  ونگل  )کابوس(،  نرخفج  ایستادن(،  )باز 

نان سفید(، شیش )خمیده(، طازم )دیدگاه(،  و  نهنانه )کلیچه  نباستو )گند دهان(، 
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قرقوط )گندم  کند«(،  پنبه جدا  از  را  که دانه  بند(، فیخود )فلخود »کسی  فنخ )شلوار 

کنکنار )جزایر(، لغوز  کاد )تخت و جایگاه(،  گوشاب )خواب(،  کوداب و  نیم پخته(، 

که آب تنک ایستاده باشد( و دیگران. کسول )جایی  )لغزیدن(، 

)عروس  نیکانی  نیوک،  سرگشاده(،  و  بزرگ  )دیگ  وسکاره  کمیاب:  واژه های  ب( 

دمان  )روزی(،  داخم  شدن(،  )گم  خله  شوغا(،  گوسفندان،  )آغل  خیک  عروسی(،  و 

بد  و  )تندخو  بد(، ژوش  بهر چشم  از  افکنند  آتش  بر  که  بوِد  )شکاف(، دخنه )عطری 

که پوستین وزان دور می ریزند(، سپار )چرخشت(،  طبع(، زغراش )ریزه های پوستی 

ستیه  )حرام زاده(،  سندره  )بوییدن(،  سمیدن  کنند(،  زمین  زیر  در  که  )خانه یی  سُم 

است  ناحیه ای  )نام  فنصور  )انگز(،  غلیج  )دشت(،  عطن  )کلفت(،  شند  )رنجور(، 

در  واژه  این  ذیل  رک:  کردان!؟  )زبان  کولا  ریواس(،  )نوعی  کریا  آرند(،  نیک  کافور  که 

کمکان )کوهکن( و دیگران. کروژ )شادی(،  گرفت )جرم و جنایت(،  فرهنگ(، 

کار نرفته و یا به ندرت دیده می شود. که در فرهنگ های دیگر به  ج( برخی از ابیات 

1.  ذیل واژه ی )کفشیر(:

کفشیر بود             کف شیر  ز خون 

دل شیر پر تیر و شمشیر بود

2 . ذیل واژه ی )کندآور(:

همان یاره و تاج و انگشتری           

کند آوری همان طوق و هم تخت 

3 . ذیل واژه ی )میشته(:

ی رعنایک را            دیدم بت ماهرو

سرمست به پیش میشته بنشسته

4 . ذیل واژه ی )نشکلید(:

گوهر فروش          یاسمن لعل پوش، سوسن 

بر زنخ پیلغوش نقطه زد و نشکلید

5 . ذیل واژه ی )نیرنگ(:
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گردن نیرنگ ساختی بسیار              گرد  به 

نه بوی ماندت و نی رنگ چند ازین نیرنگ

6 . ذیل واژه ی )سمند(:

کند خود پر مغفرت                     سمند ار 

هم او نرهد از تیغ و هم از سرت

کرانه می آورد. 7 . ذیل واژه ی )کران(: می باید ذیل 

کردم ز یاران بد           کرانه چو 

چو بنیاد من استوارست خرد

8 . ذیل واژه ی )گو(:

کنم              ی و چگونه حرب  چگونه سازم با و

وَم
َ
گ کوهم و نه  کالبدم من نه  ضعیف 

9 . ذیل واژه ی )کپی(:

کپی برآمد چو دود          یکی پر 

کالار بود ز شیران و دیوان 

10 . ذیل واژه ی )لغز(:

گشت زمین و آب چشمم         تر 

چون پای همی نهم بلغزم

11 . ذیل واژه ی )مادندر   مادر اندر(:

که از شیر سیری نبد در سرم           

فــرو ماند از بهر نان مادرم

یخـــتم           به مـــادندر بد در آو

کارد بگریختم به جان آمدم 

د( شماری واژه به زبان و لهجه ی مردم ماوراءالنهر و زبان مرغزی در این فرهنگ آمده 

ک( به معنی مرد یا )بهاده( به جای بهانه و دیگران. است. مثل: )کا

نکته: با توجّه به این که حافظ اوبهی این اثر خویش را در مدت سه سال تالیف کرده و 
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آن را »رساله« هم نامیده است. باز همانند همه ی فرهنگ های حاضر، از خطا و لغزش 

به دور نمانده است. خواه این خطا در ضبط و تحریف باشد، خواه در تلفظ و معنی 

متن اصلی نسخه ها  ی  رو از  بعدها  که  کاتبانی  از  یا  باشد  او  از خود  یا خطا  آن  کردن 

که اوبهی  نوشته اند. )البته در جای خود به هر یک اشاره شده است( مانند: )ترنجیره( 

کلیه ی  به غلط آورده است و صحیح آن ترنجیده می باشد یا )تنه( به معنی ساقه، در 

نسخ »ساده« آمده یا )جاخشوک( به معنی»داس« در همه ی نسخ »دامن« آمده است یا 

که  )چین( به معنی »انجوغ« یا )خرد( به معنی »خره« یا )خشین پند( به معنی »غلبه« 

کدام احتیاج به توضیحی مجدد دارند، و نارسایی انشاء و ضعف تألیف در آن ها  هر 

مشهود است. )سلطان علی، ۱۳۶۵: ۱۷   ۱۹(.

مزایا و اهمیّت تحفة الاحباب:

مانندِ  فرهنگ هایی  زیرساز  که  گردید  سبب  تحفة الاحباب  فرهنگ  وجود 

می خوانیم:  مجمع الفرس  مقدمه ی  در  گیرد.  قرار  جهانگیری  فرهنگ  و  مجمع الفرس 

که چون فقیر حقیر... محمد  امّا بعد، بر رای معنی آرای ارباب فطرت... مخفی نماند 

کابر  کاشانی المتخلص به سروری در تتبع اشعار بلاغت آثار ا قاسم بن حاجی محمد 

بود  میان  در  آن چه  فرس  و  عربی  لغات  کتب  لابد  آن  ضمن  در  و  بود  کوشیده  بسیار 

دیده؛ امّا چون در تتبع اشعار به لغت فرس بیش تر احتیاج می باشد، همت بر تفحص 

آن مصروف ساخت تا به تایید ربانی و توفیق سبحانی در سنه ی ثمان و الف، شانزده 

که تفصیل اسامی ایشان این است: اول شرف نامه ی احمد منیری، دوم معیار  نسخه 

جمالی افصح المتکلمین شمس فخری، سوم تحفة الاحباب حافظ اوبهی و چهارم... 

به دست و از مطالعه ی کتب مذکور بهره مند شد. هیچ کدام از این بابت نبود که متتبع 

گرداند. را از فرس غنی 

ی در حوزه ی  که مؤلف و از مزایای این فرهنگ نسبت به مجمع الفرس این است 

کاشان می باشد.  آن که مؤلف مجمع الفرس اهل  بوده است و حال  زبان فارسی دری 

گرفته و بدین امر اقرار  به همین ترتیب مؤلف فرهنگ جهانگیری از فرهنگ اوبهی بهره 
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نام  تحفة الاحباب  از  مستقیماً  جای  جای  هم،  آنندراج  فرهنگ  مؤلف  است.  کرده 

می برد و معانی برخی واژگان را در کتاب خویش به استناد از آن می دهد. مانند: شمساد 

یک و دیگران. کوب، شنه، توشک، ترزده، و و شمسار، 

کبر دهخدا در تدوین لغت نامه، عنایتی به این فرهنگ داشته است،  علامه علی ا

زیرا در ذیل اغلب واژه ها به تحفة الاحباب اشاره کرده است، از آن جمله: )پزه( به معنی 

لغت نامه  در  تحفة الاحباب  از  دهخدا  مرحوم  و  نشده  ذکر  فرهنگی  در  که  کردن  پیدا 

که به قول استاد دهخدا، اوبهی فقط آورده  آورده است. یا واژه ی )یازی( به معنی قلاج 

ی هم کم تر صفحه یی است از لغت نامه، که به تحفة الاحباب اشاره ی نرفته  است. بر رو

باشد و حتّی برخی از ابیات را مرحوم دهخدا مستقیماً از این فرهنگ آورده است، از آن 

جمله: ذیل )طرطانیوش( دوبیت زیر از عنصری آمده:

بشد از پس رنج های دراز

به یکی جزیره رسیدند باز

کجا نام او بود طرطانیوش

درو پادشا نام او نوکیوش

یا این بیت از خسروانی به عنوان شاهد واژه ی )وستا = اوستا(:

گلبن از بر آتش نهاد و عکس افکند چو 

گشت وستا خوان به شاخ او بر، دراج 

ک ذیل ترکیب )چشم آغل(: یا این بیت از حکا

کردی دی نرمک او را سلام 

کرد سویم نگه به چشم آغل

یا این بیت از خسروانی به عنوان شاهد )مالامال(:

گشت که  هنوز جام پُر از می نگشته بود 

ز خون دیده من جام باده مالامال

استاد روان شاد، دکتر محمد معین نیز در حواشی برهان قاطع از تحفة الاحباب نقل 
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کرده است، از آن جمله ذیل واژه ی )کلخچ( در برهان و دیگران. )سلطان علی، ۱۳۶۵: 

.)۱۷-۱۵

فرهنگ های متأثر از تحفة الاحباب:

آن  از  سرچشمه ها  و  منابع  بیش تر  طوری که  یست؛  مشهور فرهنگ  تحفة الاحباب 

یادکردها و بهره گیری هایی دارند. در این مورد ذبیح الله صفا چنین بیان می دارد: »از این 

)صفا،  شده.«  استفاده  سروری  مجمع الفرس  و  جهانگیری  فرهنگ  تألیف  در  کتاب 

آن در لغت نامه  از  نقل  به  و  قاطع  برهان  آمد در مقدمه  گفته  ۱۳۶۹: ۳۷۴(. چنان که 

دهخدا ذیل واژه ی حافظ از این فرهنگ به عبارت »تحفة الاحباب، از حافظ اوبهی در 

۹۳۶« یاد شده است.

صاحب فرهنگ رشیدی، در نگارش اثرش به این فرهنگ نظری داشته در توضیح 

از  اوبهی«  »فرهنگ حافظ  نام  با ذکر  واژه ی )چخماخ(  از جمله  واژه ها  از  برخی  معنی 

و  دارد  یادکردهایی  فرهنگ  این  از  گاه گاهی  نیز  آنندراج  مؤلف  است.  جسته  سود  آن 

گفته  برداشت هایی؛ چنان که در توضیح معنی واژه ی )کخ( به نقل از فرهنگ رشیدی 

گفته است.« گرمی  گفته در تحفة الاحباب به معنی حرارت و  است: »رشیدی 

همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، اکادیمیسن عبدالغنی میرزایف دانشمند فقید 

گردآوری نموده،  که اشعار رودکی را از آن ها  تاجیکستان شوروی در زمره سرچشمه هایی 

این فرهنگ را طرف استفاده قرار داده است. وی پس از معرفی نام فرهنگ، مؤلف و سال 

که: »... ازین اثر یک چند نسخه  کردیم می افزاید  که پیش از این یاد  تألیف آن، بدان گونه 

در کتاب خانه های مملکت ما موجود می باشد. مؤلف لغت در شرح سی کلمه از اشعار 

رودکی، سی بیت می آرد که شش بیت آن در جایی قید نگردیده است.«

داشته،  معرفی  را  فرهنگ  این  اوبهی(  حافظ  )تحفة الاحباب  نام  زیر  اوف  واحد 

کتاب لغت فرس، حل لغت فارسی و لغت حافظ  که به نام های تحفه  خانی،  می افزاید 

اوبهی نیز یاد می شود. مؤلف آن حافظ سلطان علی اوبهی از معاصران علی شیر نوایی 

را در سال ۱۵۳۰  گشوده و فرهنگش  که در قریه ی )اوبه( هرات چشم به جهان  است 
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میلادی در بخارا نوشته است.

مؤلف در تهیه و ترتیب این فرهنگ از لغت فرس اسدی طوسی و معیار جمالی اثر 

اساساً شامل  که  نموده است  را شرح  واژه  برده، جمعاً )۲۴۰۰(  استفاده  شمس فخری 

واژه های قدیمی فارسی و قسماً واژه های لهجه یی می باشد. تحفة الاحباب را می توان 

فرهنگ  این  آورد.  به شمار  جمالی«  »معیار  و  فرس«  »لغت  یافته تر  تکامل  صورت  به 

فرهنگ   ( و  الفرس(  )مجمع  مؤلفان  لغوی،  سرچشمه های  و  منابع  سایر  پهلوی  در 

جهانگیری( را یاری رسانیده است. )سلطان علی، ۱۳۶۷: ۲۳   ۲۴(.

معرفی برخی از نسخه های موجود فرهنگ تحفة الاحباب:

کابل ی 
ّ
الف( نسخه ی آرشیف مل

کابل، مجموعه ای مشتمل بر دو لغت نامه یا فرهنگ در یک وقایه به  در آرشیف ملی 

که در هر صفحه ی آن  قطع ۱۹×۱۱ سانتی متر، زیر شماره ی )۱۰ر۱۷( نگه داری می شود 

پانزده سطر به شیوه ی نستعلیق متوسط نگارش یافته است. بخش اوّل این مجموعه 

ظاهراً لغت نامه ای است در برگیرنده ی شرح واژه های عربی و ندرتا غیر عربی به زبان 

واژه ی  از  موجود  نسخه ی  و  افتاده  فرهنگ  این  شروع  از  برگی  چند  متأسفانه  فارسی. 

مؤلف  و  نخستین  فرهنگ  نام  تا  است  شده  سبب  امر  این  می شود.  شروع  )احیا( 

ناشناخته بماند.

کتابت نسخه به خط محمد قاسم بن محمد  چنان که در پایان فرهنگ آمده است 

محله ی  در  بخارا  فاخره ی  بلده ی  در  هـ.ق   ۱۰۶۲ سال  در  که  می باشد  کابلی  جمیل 

و ملا  یلمابان بلاغت شعاران ملا عبدالله  و در جوار فضا  جویبار حضرات خواجگان 

کار آن به ثمر رسیده است. صرف نظر از بخش افتاده ی شروع فرهنگ،  عبدالرحمن 

گویا حد  که  اوراق موجود آن )113( برگ می باشد. در آخرین برگ سفید پایان فرهنگ 

که جز  فاصل میان فرهنگ اوّلی و دومی می باشد مهر مربع شکلی جلب توجّه می کند 

اسم )عبدالرحمان( چیز دیگری از آن قابل خوانش نیست.

 )208( و  خط  نوع  سطور،  شمار  صحافت،  و  قطع  دارای  که  مجموعه  دوم  بخش 
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نام  گرچه  اوبهی است.  به صورت قطع فرهنگ )تحفة الاحباب( حافظ  برگ می باشد 

فرهنگ در هیچ جای از این نسخه به صورت روشن نگاشته نشده ولی یادکرد مؤلف 

و  لغات حمد  افصح   ... و  زبان  که )فضلای فصیح  این  بر  مبنی  در مقدمه ی نسخه 

انتهای  از   ... را  عرب  بلاغت  درجه ی  و  فصاحت  رتبه ی  که  دانند  را  متکلمی  ثنای 

که بناء مؤلفات سلف بر  گذرانید. امّا بعد ... پوشیده و مخفی نیست  سدرة المنتهی 

که به سبب مرور ایّام ... مستور و محجوب مانده و لهذا ابنای  لغات قدیمه فرس است 

روزگار ... از مطالعه ی آن چندان حظ و نصیبی ندارند و آن ها را از جمله منسوخات و 

متروکات می شمارند. بنابرآن بنده ی رهی حافظ سلطان علی اوبهی در باب تصحیح 

گشاد( و برابر  و توضیح آن رساله مختصری ترتیب داد و عقده های آن را به بنان بیان 

ی از شروع فرهنگ »تحفة الاحباب« حافظ اوبهی  که احمد منزو گذاری آن با نمونه ای 

و  کلمات  افضل  بلیغ،  و فصحای  به دست می دهد: »فضلای فصیح زبان  بدین گونه 

که رتبه فصاحت« شک و تردیدی باقی نمی گذارد  افصح لغات حمد و ثنایی را دانند 

که این نسخه همان )تحفة الاحباب( مؤلفه حافظ سلطان علی اوبهی باشد.

در صفحه ی »الف« برگ اوّل این نسخه که کاملًا سفید می باشد، مهر بیضوی شکلی 

این  بس.  و  است  خوانش  قابل  آن  از  عبدالله  کلمه ی  صرف  که  می کند  توجّه  جلب 

نسخه بدون هیج عنوانی با چنین آغازی »بلغای فصیح زبان و فصحای بلیغ بیان...« 

گردیده، پس از توضیح واژه ها در فصل ها و باب های منظم به داخل یک صفحه  شروع 

شمار اندکی از ترکیب های استعاری را زیر عنوان »باب المستعارات« درج و توضیح 

نموده است.

سال  در  کابلی  جمیل  محمد  ملا  بن  قاسم  محمد  خط  به  نیز  نسخه  این  کتابت 

کتاب انجام پذیرفته،  ۱۰۶۲ هـ.ق یعنی )یک صد و بیست و شش( سال پس از تألیف 

الباری  الراجی الی رحمه  العبد الضعیف  پایان نسخه آمده است: »کتبه  چنان که در 

محمد قاسم بن ملا محمد جمیل الکابلی الخالدی سنه ی ۱۰۶۲ هـ.ق«.

کاتب عناوین باب ها و اصل واژه ها را به رنگ سرخ و توضیح و تفسیر آن ها را به رنگ 

گر شماری از واژه ها را به رنگ سیاه هم نوشته در بالای آن  سیاه نگاشته است و ندرتاً ا
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کشیده است تا اصل واژه از معنی آن تفکیک و مشخص  یکی  به رنگ سرخ خط بار

یال نسبت  یادی داردر کتابت اشتباهات ز گذشته از آن که از لحاظ  گردد. این نسخه 

کم تر  به نسخه ی تاشکند )که بعداً از آن یادی به میان خواهد آمد( شواهد شعری را نیز 

کرده است. ضبط 

ابوالغازی  به  را  اثرش  مؤلف  که  است  آن  بیانگر  وضاحت  به  نسخه  مقدمه ی 

کرده است، آن جا  عبیدالله خان از سلسله امرای شیبانی تقدیم داشته و به نام او مصدر 

آثار عالی حضرت جمشید  که فراید فواید آن به شرف انظار سعادت  گوید: »امید  که 

حشمت سلیمان مکنت، نظم:

که بر چرخ چهارم آفتاب آن فلک قدری 

در هوای مهر او چون ذره دارد اضطراب

بر سریر سلطنت اسکندر صاحب قران

کیوان جناب کیخسرو  بر سپهر معدلت 

داور داوران ابوالغازی عبیدالله خان

پادشاه انس و جان شاهنشه مالک رقاب

گردد.« ...الخ منظور و ملحوظ 

ب( نسخه ی خطّی تاشکند

فرهنگ  از  مایکروفلمی  مایکروفلم ها،  آمد در شمار یک سلسله  گفته  که  بدان گونه 

کلتور ج.ا، مساعدت  ی به وزارت اتحاد و  تحفةالاحباب اوبهی، از جانب اتحاد شورو

کادمی علوم ازبیکستان محفوظ  که اصل آن نسخه در انستیتوت شرق شناسی ا گردید 

می باشد. چون در زمره نسخ خطّی آن فرهنگ تنها یک نسخه در تاشکند نشان داده 

که زیر رقم )۱۴۳۶( نگه داری می شود، بدون شک این مایکروفیلم زیر رقم )۱۴۰۶(  شده 

نگه داری می شود.

کادمی علوم ازبکستان از این نسخه به عنوان لغت  در فهرست نسخه های خطّی ا

نگه داری   )۱۴۳۶( رقم  زیر  که  شده  یاد  اوبهی  سلطان علی  حافظ  مؤلفه  قدیم  فرس 
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کتابت  یخ  تار به قطع )۵ر۲۴ × ۱۶ سانتی متر( می باشد.  برگ  و دارای )186(  می شود 

هـ.ق(   ۸۵۴ – الغ بیگ )۸۵۳  فرزند  به نام عبدالطیف خان  و نسخه  نیست  روشن  آن 

که این نسخه به نام عبدالطیف خان فرزند الغ بیگ  گفت  گردیده است؛ امّا باید  مصدر 

کای  کا پسر  ابوالخیرخان  بن  کوچکونجی خان  بن  عبدالطیف خان  به نام  بلکه  نه، 

گواه راستین  محمدخان شیبانی )۹۴۷ – ۹۵۹ هـ.ق( مصدر و یا نگاشته شده است. 

از  بعد  سال  دو(  و  )هشتاد  که  است  فرهنگ  تألیف  یخ  تار همانا  مطلب  این  باور  و 

به هیچ  این،  بنابر  الغ بیگ یعنی سال )۹۳۶ هـ.ق( می باشد.  فرزند  مرگ عبدالطیف 

که )هشتاد و دو( سال بعد از مرگ عبدالطیف فرزند  وجه پذیرفتنی نخواهد بود، اثری 

گردیده باشد. الغ بیگ ایجاد شده به نام او مصدر 

و  یدر دشوارتر  از آن جایی که امکانات و شرایط خواندن مایکروفیلم توسط ماشین ر

ی  کادمی علوم ج.ا، و آرشیف ملی ج..، نسخه ی عکسی از رو کمک ا کم تر مُیسّر بود به 

مایکروفیلم تهیه و طرف استفاده قرار داده شد. نسخه نهایت منقح و زیبا و قابل وصف 

که به خط نسخ خوش و خوانا در هر صفحه ی آن یازده سطر نگارش یافته. صرف  است 

وافر  سعی  مطالب  و  واژه ها  نوشتن  و  ضبط  در  کاتب  استثنایی  موارد  شماری  از  نظر 

به خرج داده است. حاشیه گذاری را دقیقاً رعایت نموده، با جداول چهارگانه متن هر 

صفحه را از حاشیه جدا و مشخص ساخته است. اصل واژه ها را نسبتاً برجسته و شاید 

مُیسّر  رنگ ها  تفکیک  امکان  و نسخه ی عکسی  مایکروفلم  در  زیرا  دیگر    رنگ  به  هم 

کرده، عناوین باب ها به خط رقاع؛ ولی  را به خط ریزه تر ضبط  نیست و معانی آن ها 

گرفته شده است. در نخستین صفحه ی این نسخه یک  درشت و برجسته به نگارش 

کلمه یا عبارتی  گویا در وسط لوحه،  که  گردیده و چنان می نماید  لوحه ی زیبا ترسیم 

نوشته باشد مگر با همه جد و جهد خوانش آن ممکن نشد.

گفتار مؤلف  همانند نسخه ی پیشین، در این نسخه نیز بدون هیچ عنوانی مقدمه و 

توضیح  با  و  می یابد  شروع   »... بلیغ بیان  فصحای  و  فصیح زبان  »فضلای  عبارت  با 

 )372( برگ     )186( دارای  جمعاً  نسخه  این  می پذیرد.  پایان  استعارات  از  شماری 

خوش  خط  به  ذیل  رباعی  و  بیت  تک  آن  صفحه ی  آخرین  در  که  می باشد  صفحه 
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نستعلیق نگاشته آمده است:

که پیش خلق کوته خویشم  ممنون دست 

گریبان آستین بیرون نکرد سر ز 

***

که شد رقم به این شرح  و بیان این نسخه 

از بهر جناب حضرت خان زمان

بحریست در او چون صدفی هر حرفی

گوهر پنهان در هر صدفی هزار 

کتاب هم در هیچ جای این نسخه  کتابت نسخه روشن نیست و نام  کاتب  و سال 

برابرگذاری  هم  باز  آمد،  گفته  پیش تر  نسخه ی  مورد  در  که  بدان گونه  امّا  نیافته،  تذکر 

ی از شروع تحفةالاحباب اوبهی به دست  مقدمه ی این نسخه با نمونه ای که احمد منزو

که بدون تردید این متن، نسخه ای از همان »تحفة الاحباب«  می دهد، مسلم می سازد 

حافظ سلطان علی اوبهی است.

نکته ی جالب توجّه در این نسخه و تفاوت چشمگیر آن با نسخه ی آرشیف ملی ج.ا، 

یخ تألیف و مصدر  که بیانگر تار که به جای مندرج در مقدمه ی آن نسخه  در این است 

کتاب به نام ابوالغازی عبیدالله خان می باشد، قصیده ی متین و استواری جا  ساختن 

کتاب به نام او  که  داده شده است در وصف عبدالطیف خان و بازتابده این حقیقت 

مصدر شده باشد. این قصیده دارای )پنجاه( بیت و مطلع زیرین می باشد:

که بود در جهان جاه و جلال      شهنشـهی 

فضای عالم جاهش برون ز وهم و خیال

که پس از مدح نهایت اغراق آمیز و حیرت برانگیز نام ممدوح با صراحتی چنین به 

بیان می آید:

کوکبه عبدالطیف خان زمان      سپهر 

که تیغ او فگند شیر چرخ را چنگال
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قرار  ممدوح  خاطر  ملحوظ  و  نظر  منظور  کتاب  که  است  شده  برده  آرزو  پایان  در  و 

که این ممدوح ابوالمظفر  گفت  گفته آمد، با باورمندی تمام می توان  که  گیرد. بدان گونه 

کای محمدخان شیبانی  کوچکونجی خان بن ابوالخیرخان، پسرکا عبدالطیف خان بن 

آن جایی که  از  برمی گیرد.  در  را  هـ.ق(   ۹۵۹  –  ۹۴۷( سال های  او  زمام داری  که  است 

گورکانی بود، او را نسبت فرزندی  کوچکونجی خان( دختر میرزا الغ بیگ  جده اش)مادر 

به سلطان شهید الغ بیگ گورکانی داده اند. عبدالطیف خان اطوار و کردار نیکو داشت و 

هیچ گاهی به ضرر مردم تمایل نداشت. پیوسته با علما و فضلا مجالست و مصاحبت 

می داشت و سمرقند در روزگار دولت او رشک بلاد شده بود؛ چون عدالت را شیوه خود 

از اقران در پیش  از اخوان بیش و ابهت و شوکتش  قرار داده بود، مدت زمام داری اش 

را تقسیم  روز  و  نیز وقوفی داشت. ساعات شب  بر نجوم  و  بود  گاه  آ یخ  تار از علم  بود. 

کار مناسب را انجام می داد. حافظه ی نیرومند داشت و آن چه  نموده بود و هر ساعتی 

را به گوش می شنید و یا به چشم می دید، در خاطرش نقش بسته از صفحه ی ضمیرش 

گفتن  به شعر  امّا خود  ندما صحبت می داشت؛  و  با شعرا  گاهی هم  نمی شد.  زدوده 

ید. در سن پیری روح پر فتوحش از عالم فانی به جهان جاودانی  کم تر اشتغال می ورز

کرد. پرواز 

پرورش  در ذهن خواننده  را  نظر  دو  به نام عبدالطیف خان  این نسخه  مصدر شدن 

قرارگرفتن  با  هم زمان  بوده،  حیات  قید  در  خود  مؤلف  که  این  نخست،  می دهد: 

که  کتاب  اصدار  بیانگر  که  را  شعری  پارچه  سلطنت،  یکه ی  ار بر  عبدالطیف خان 

برگیرنده  که در  را  برداشته، در عوض قصیده ای  از مقدمه  نام عبیدالله خان می باشد، 

کتاب به نام او می باشد. جا داده باشد  کتاب  وصف عبدالطیف خان و مبین اصدار 

تأیید  به  منابع  بیش تر  را  بودنش  شاعر  که  اوبهی  سلطان علی  حافظ  برای  کار  این  و 

کاتب  شاید  آن که  دیگر  دو  است.  نداشته  هم  دشواری  و  اشکال  چندان  نشسته اند، 

نسخه و یا شخص دیگری به ذوق و سلیقه ی خود و جهت حصول رضایت و جلب 

یده باشد. کار یاز توجّه عبدالطیف خان دست به این 

کاتب یا شخص  یده باشد و چه  گمار کار همّت  به هر حال چه مؤلف خود به این 
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دیگر، مقدمه ی نسخه و قصیده منضمه ی آن بازتابده این حقیقت است که این نسخه 

گواهی رباعی مندرج در  گردیده و به  به نام ابوالمظفر عبدالطیف خان فوق الذکر مصدر 

اخیر نسخه:

که شد رقم به این شرح  و بیان این نسخه 

از بهر جناب حضرت خان زمان

بحریست در او چون صدفی هر حرفی

گوهر پنهان در هر صدفی هزار 

گر نسخه ی موجود نسخه ی  گر مراد از خان زمان همین عبدالطیف خان باشد و نیز ا ا

کتابت آن به سال های زما م داری  یخ  اصلی بوده و رونویس دومی و سومی آن نباشد، تار

سال  شش(  و  چهل  و  )چهارصد  حداقل  یعنی  هـ.ق(   ۹۵۹    ۹۴۷( عبدالطیف خان 

می گردد. مسلم  ج.ا،  ملی  آرشیف  نسخه ی  بر  آن  قدامت  که  می رسد  امروز  از  پیش 

)اوبهی، ۱۳۶۷: ۳۲   ۳۶(.

ج( دیگر نسخه های موجود

آمریکا  لوس آنجلس  کتاب خانه ی  در  تحفة الاحباب  فرهنگ  از  دیگری  نسخه ی 

 ۹۳۶( الکتاب  تمام  با  اتمامش  یخ  تار راقم  شد  مشخصات:  این  با  است.  موجود 

برای میرزا سعدالدین مشهدی وزیر خراسان، شماره ی نسخه C107، نوع خط  هـ.ق( 

هـ.ق.)دانش   ۱۱۴۵ رمضان  تملک  با   ، هـ.ق   ۹۸۹ شوال   ۲۹ کتابت  یخ  تار نستعلیق، 

پژوه، ۱۳۶۲: ۱۴(.

یم در مؤسسه ی کتاب خانه و موزه  و سه نسخه ی دیگر که اینک به معرفی آن می پرداز

ملی ملک آستان قدس رضوی مشهد نگه داری می شود:

اوبهی:  سلطان علی   لغة الفرس  یا  تحفة الاحباب  خطّی  نسخه ی  مشخصات 

سطری   ۱۷ برگ،   ۵۰ در  شنگرف،  به  لغات  و  عنوان  خراسان،  وزیر  نام  به  نستعلیق 

رنگ  لایی،  مشکی  میشن  جلد  ربعی،  نیم  قطع  چرم،  ترمه  کاغذ  بر  یافته  نگارش 

آقا  حسین  حاج  واقف:  می باشد.  ۱۲سانتی متر  عرض  و  سانتی متر   ۱۸ طول  نخودی، 
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کتاب خانه و موزه ملی ملک آستان قدس رضوی. )نسخه ی  ملک، ایران: مؤسسه ی 

خطّی تحفة الاحباب یا لغة الفرس سلطان علی اوبهی.(

مشخصات نسخه ی دیگر: به خط نستعلیق، سده ی یازدهم هجری دوره ی صفوی، 

ترمه چرم،  کاغذ  بر  نوشته شده،  برگ، ۱۷ سطری  به شنگرف، در ۸۵  و لغات  عنوان 

قطع نیم ربعی، جلد میشن مشکی لایی، رنگ نخودی، طول ۱۸ سانتی متر و عرض ۸ 

سانتی متر و ۱ میلی متر و ضخامت ۱ سانتی متر می باشد. واقف: حاج حسین آقا ملک، 

و موزه ملی ملک آستان قدس رضوی. )نسخه ی خطی  کتاب خانه  ایران: مؤسسه ی 

تحفة الاحباب سلطان علی اوبهی(

مشخصات نسخه ی دیگر: به خط نستعلیق، سده ی دهم هجری دوره ی صفویان، 

بن  علی  غیاث الدین  ابی طالب  بن  شفیع  محمد  آنِ  از  شنگرف،  به  نشان  و  عنوان 

سطری   ۱۶ برگ،   ۱۵ در  نخودی،  رنگ  ترمه،  کاغذ  بر  حسین،  محمد  شمس الدین 

نگاشته شده، طول ۱۸ سانتی متر و عرض ۱۱ سانتی متر، جلد اثر چرم تیماج آلبالویی 

کتاب خانه و موزه ملی  آقا ملک، ایران: مؤسسه ی  ضربی است. واقف: حاج حسین 

ملک آستان قدس رضوی. )نسخه ی خطی تحفة الاحباب سلطان علی اوبهی(

کتاب خانه ی  نسخه ی دیگر از فرهنگ تحفة الاحباب حافظ سلطان علی اوبهی در 

نوربخش )خانقاه نعمت اللهی   تهران( نگه داری می شود. مشخصات این نسخه قرار 

زیر است: شب پنج شنبه، هفدهم ربیع الاوّل ۱۲۲۱ قمری، در اصفهان.

آغاز: فضلای فصیح زبان و فصحای بلیغ بیان.

یخ اتمامش به اتمام الکتاب. پایان: شد رقم تار

کتابت اصفهانی، به خط نستعلیق، در ۱۱۱ برگ،  و جلد آن تیماج مشکی یک لا، 

 :۱۳۵۰ است.)دیباجی،  گردیده  ترتیب  سانتی متر   ۲۳  ×  ۱۹ قد  شنگرف،  سطری،   ۱۹

.)۵۷-۵۶

در کتاب فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا( اثر مصطفی درایتی، ۲۱ نسخه ی 

نموده  را درج  نگه داری می شود  ایران  کن مختلف  اما در  که  تحفة الاحباب  از  موجود 
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دارد.  قرار  نسخه ها  این  بین  در  نیز  شد  داده  توضیح  بالا  در  که  نسخه  چهار  و  است 

جهت جلوگیری از تکرار، تنها ۱۷ نسخه در زیر معرفی می شود:

و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ شماره ی نسخه:  کتاب خانه، موزه  تهران؛    .۱

کاغذ:  کتابت: سده ی دهم هجری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار ۸۷۷؛ نوع خط: نستعلیق، 

سفید، جلد: تیماج قهوه ای، ۱۲۵ برگ، ۱۴ سطر )۷/۵ × ۱۵(، اندازه: ۱۴ × ۲۰ سانتی متر. 

]فهرست نسخه های خطی کتاب خانه ی مجلس سنا)که مجموعه آن به کتاب خانه ی 

مجلس شورا منتقل شده است(:۲ ۸۲[

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ شماره ی نسخه:  ۲.  تهران؛ 

بن  مؤمن  محمد  کاتب:  نسخ،  خط:  کتاب،  نمونه  با  برابر  انجام:  و  آغاز  ۱۴۰۳۷/۲؛ 

یخ کتابت: دوشنبه ۱۷ جمادی الثانی ۹۸۷ هجری قمری،  محراب بن علی شریف، تار

 ۳۶۴  – پشت   ۳۲۷( برگ   ۳۸ ترنج،  با  قهوه ای  تیماج  جلد:  اصفهان؛  کتابت:  محل 

پشت(، ۱۹ سطر، اندازه: ۱۶ × ۲۵ سانتی متر. ]فهرست: ۵۸-۳۸[

نمونه  با  برابر  انجام:  و  آغاز  ۲۴؛  نسخه:  شماره ی  دهخدا؛  لغت نامه ی  تهران؛   . ۳

یخ کتابت:  کتاب، نوع خط: نستعلیق، کاتب: سیدی احمد بن میراحمد خلخالی، تار

گالینگور،  جلد:  اردبیل،  کتابت:  محل  قمری،  هجری   ۹۸۹ ذیحجه   ۲۸ چهارشنبه 

قطع: ربعی. ]نشریه: ۷-۳[

۴ . قم؛ مرکز احیاء میراث اسلامی؛ شماره ی نسخه: ۱۲۸؛ آغاز و انجام: برابر با نمونه 

هجری؛  یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  کتاب، 

جلد: مقوایی عطف تیماج قهوه ای، ۱۴۶ برگ، ۱۸ سطر، اندازه: ۱۵ × ۲۶ سانتی متر. 

]فهرست: ۱۷۹-۱[

کتاب خانه ی مرکزی آستان قدس رضوی؛ شماره ی نسخه: ۳۷۱۲؛ آغاز:  ۵ . مشهد؛ 

که مخصوص است به  گردانیده و هر یک از آن چهار حرف را  مشتمل بر بیست باب 

کتاب؛  یست مرقوم ساخت؛ انجام: برابر با نمونه  که مشابه و لغت فرس در  باب حرفی 

قمری،  هجری   ۱۰۰۶ ذیحجه   ۱۸ کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع 
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کاغذ: سمرقندی حنایی،  افتادگی: آغاز؛ واقف: رضا نایینی، مرداد ۱۳۱۱ خورشیدی؛ 

جلد: چرمی عنابی، ۱۱۱ برگ، ۱۷ سطر )۴/۸ × ۱۱/۵(، اندازه: ۹/۳ × ۱۷/۳ سانتی متر. 

]فهرست:۱۳ ۱۸[

فهرست؛   –  ۳۴۹۶ نسخه:  شماره ی  تهران؛  دانشگاه  مرکزی  کتاب خانه ی  تهران؛ 

کتاب خانه ی  فیلم های  ]فهرست  بالا.  نسخه ی  همان  مشخصات  اصل:  نسخه ی 

مرکزی دانشگاه تهران: ۲   ۱۵۳[

خط:  نوع  ۶۱۵؛  نسخه:  شماره ی  شیراز؛  طباطبایی  علامه  کتاب خانه ی  شیراز؛    .۶

برگ،   ۱۱۳ قمری،  هجری   ۱۰۲۲ ربیع الاوّل  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

اندازه: ۱۰/5 × ۱۸ سانتی متر. ]نسخه پژوهی: ۲   ۱۲۳[

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ شماره ی نسخه:  ۷ . تهران؛ 

کسط عن سهی بن  کاتب:  کتاب، نوع خط: نستعلیق،  ۱۵۶۷۴/۱؛ آغاز: برابر با نمونه 

یخ  تار ماده  در  ابیاتی  قمری؛  ذیقعده ۱۰۵۷ هجری  کتابت: ۲۷  یخ  تار کادر،  کط  کید 

کلیدری به خواجه امیر بیک؛  فوت میرزا فرخ و سپس مکتوب قاضی نظام الدین یحیی 

جلد: تیماج قهوه ای عطف چرم قهوه ای روشن، ۴۲ برگ )۱پشت – ۴۲ رو(، ۲۵ سطر، 

شورای  مجلس  خطی  نسخه های  مختصر  ]فهرست  سانتی متر.   ۲۰/۵  ×  ۷/۲ اندازه: 

که در سال ۱۳۸۷ خورشیدی منتشر شده است: ۱۳۷[ اسلامی 

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ شماره ی نسخه:  ۸. تهران؛ 

نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  کتاب،  نمونه  با  برابر  انجام:  و  آغاز  ۱۱۳۶۳/۲؛ 

جلد:  کرمان،  مقام  کتابت:  محل  قمری،  هجری   ۱۰۸۳ جمادی الاوّل  کتابت:  یخ  تار

گالینگور سیاه، ۲۰۸ صفحه )۳۷   ۲۴۴(، ۱۴ سطر، اندازه: ۱۱ × ۱۹ سانتی متر. ]فهرست: 

]۹۷ ۲/۳۳

خط:  ۶۵۰۱؛  نسخه:  شماره ی  تهران؛  دانشگاه  مرکزی  کتاب خانه ی  تهران؛   . ۹

کتابت:  کتابت: ۲ رمضان ۱۱۰۵ هجری قمری، محل  یخ  کاتب: نامعلوم، تار نستعلیق، 

کاغذ: سپاهانی، جلد: مقوا، ۹۴ برگ، ۱۲ سطر  روستای میر زکریا ارونق، افتادگی: آغاز؛ 

)۷ × ۱۵(، اندازه: ۱۳ × ۱۹ سانتی متر. ]فهرست: ۱۶  ۲۷۹[
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شماره ی  اسلامی؛  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه،  تهران؛   . ۱۰

نیم  گندم  از  اللام. برغول: آشی باشد  الباء مع  نسخه:۸۸۵۳/۸۰؛ آغاز: بسمله. باب 

گروهی فرقوط)کذا؛ فرقوط(؛  گویندش و  گروهی فروشه  کرده باشند پزند و  کوفته خرده 

انجام: برابر با نمونه کتاب. از باب الباء مع اللام تا پایان کتاب. در آغاز نسخه به اشتباه 

کاتب:  کنزاللغة من اللغات الفارسیة« خوانده شده، نوع خط: نستعلیق،  کتاب  »هذا 

کاغذ:  کتابت: مشهد؛  کتابت: ۱۱۰۹ هجری قمری، محل  یخ  جعفر بن محمد بدیع، تار

نخودی آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای، ۱۳ برگ )۳۲۳ پشت – ۳۳۵ رو(. ]فهرست: 

]۱۴۴ ۱/۲۹

نسخه:  شماره ی  تهران؛  دانشگاه  ادبیات،  دانشکده ی  کتاب خانه ی  تهران؛   . ۱۱

گفتن تمام شد رساله الفاظ  کتاب، انجام: ترک ننگ و عار  ۹۷/۳؛ آغاز: برابر با نمونه 

یخ کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛ ۱۸۰  فرس. نوع خط: نستعلیق، کاتب: نامعلوم، تار

برگ )۳۲ پشت – ۲۱۱ رو(. ]فهرست: ۱ ۸۲[

۱۳۴۸۱؛  نسخه:  شماره ی  رضوی؛  قدس  آستان  مرکزی  کتاب خانه ی  مشهد،   . ۱۲

کاتب: عبدالکریم مازندرانی،  کتاب، نوع خط: نستعلیق،  با نمونه  برابر  آغاز و انجام: 

کتابت: ۱۲۲۵ هجری قمری، به نام سعدالدین مشهدی وزیر خراسان. ]فهرست  یخ  تار

کتاب خانه ی آستان قدس رضوی: ۱۱۱[ الفبایی نسخه های خطی 

فرهنگی؛  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه ی  )پژوهشگاه(  کتاب خانه  تهران؛   . ۱۳

کاتب:  شماره ی نسخه: فهرست ۹۶؛ نسخه ی اصل: خاورشناسی لینن گراد C1818؛ 

کتابت: ۱۲۳۳ هجری قمری. ]فهرستواره مینوی:   ۱۶۵[ یخ  نامعلوم، تار

با  برابر  انجام:  و  آغاز  ۴۲۰/۲؛  نسخه:  شماره ی  ملک؛  کتاب خانه ی  تهران؛   . ۱۴

کرد چون طغرا نوشت / منشی طبعم باسم آصف  کتاب، تحفة الاحباب نامش  نمونه 

هجری   ۱۲۷۵ کتابت:  یخ  تار الله قلی،  ملا  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  عالی جناب. 

در  صادق؛  محمد  کربلایی  فرزند  تخلص  طالب  عصار  علی نقی  میرزا  برای  قمری، 

که مهر دولت او / زآسمان سعادت  که با این بیت: زهی رفیع جنابی  دیباچه اشعاری 

کاغذ: آهار مهره فرنگی، جلد:  همیشه تابان است، آغاز می شود در این نسخه نیامده. 
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میشن قهوه ای، ۷۹ برگ، ۱۳ سطر، اندازه: ۱۱/۵ × ۲۱/۷ سانتی متر. ]فهرست: ۵ ۲۵[

فرهنگی؛  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه ی  )پژوهشگاه(  کتاب خانه  تهران؛   . ۱۵

 ۱۴۳۶ تاشکند  خاورشناسی  بنیاد  اصل:  نسخه ی  ۹۷؛  فهرست  نسخه:  شماره ی 

یخ  تار و  کاتب  قدیم(؛  فرس  لغت  به نام   ،۴۴۵ شماره ی   ،۱۹۸/۱ تاشکند  )فهرست 

کتابت: نامعلوم. ]فهرستواره مینوی: ۱۶۵[

تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران؛ شماره ی نسخه فهرست ۹۷؛ مشخصات همان نسخه ی 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه تهران: ۱۱ ۹۹۲[ بالا. ] نشریه ی 

اسلامی؛ شماره ی نسخه:  اسناد مجلس شورای  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران؛   . ۱۶

علی  والسلام  والصلوة  للمتقین  والعاقبة  رب العالمین  الحمدلله  بسمله.  آغاز:  ۴۱۶۳؛ 

سیدالمرسلین محمد و آله اجمعین. امّا بعد بدان که این کتابی ست در غایت لطافت. 

گوید: یاره او ساعد جان را بکار ساعدش از  انجام: )در حروف هـ افتاده است( و نظامی 

گرفتی یاره را دست. نوع خط: نستعلیق،  کز لطفش  گوید نه  هفت فلک پادار / و جامی 

کاغذ: اصفهانی، جلد: تیماج سرخ،  کتابت: نامعلوم؛ افتادگی، انجام؛  یخ  کاتب و تار

۵۷ برگ، ۱۴ سطر )۸ × ۱۳(، اندازه: ۱۲/۵ × ۱۸/۵ سانتی متر. ]فهرست: ۱۱ ۱۶۶[

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ شماره ی نسخه:  ۱۷ . تهران؛ 

رساله  آن  توضیح  و  تصحیح  باب  در  اوبهی  حافظ  رهی  بنده  این  بنابر  آغاز:  ۷۶۳۰؛ 

که؛ انجام: خشک  گشاده امید  مختصری ترتیب داده و عقده های آن را به بنان بیان 

کند مثالش حکیم سنایی  که حرکات بی نفع  گویند  کسی را  جنبان به ضم خا و جیم 

کتابت:  یخ  تار و  کاتب  نستعلیق،  خط:  نوع  ابنای.  توات  چون  شنیدم  کم  فرماید: 

مجدول،  سر،  با  ترنج  سوخته،  مشکی  تیماج  جلد:  انجام؛  و  آغاز  افتادگی؛  نامعلوم؛ 

پشت جلد اسلیمی، ۱۰۲ برگ ، ۱۵ سطر، اندازه: ۱۰ × ۱۸ سانتی متر. ]فهرست: ۲۶ ۱۲۶[. 

)درایتی، ۱۳۹۱؛ ۲۹۶   ۲۹۷(.

ی  کادمی علوم اتحاد جماهیر شورو کتاب خانه ی ا و چهار نسخه از این فرهنگ در 

اینک  می شود.  نگه داری  سن پترزبورگ  شرق شناسی  انستیتوت  )اس.اس.اس.ار( 

می پردازم به معرفی هر یک از نسخه های موجود:
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و  کامل  خطی  نسخه ی  این  تحفة الاحباب.  کتاب:  نام   c1818 2 نسخه:  شماره ی 

کتابت:  یخ  تار می باشد.  اصطلاحات  شرح  در  ضمیمه ای  و  باب   ۲۴ مقدمه،  شامل 

نام  مرکزی.  آسیای  کتابت:  مکان  میلادی(.   ۱۸۱۷    ۱۸( قمری  هجری   ۱۲۳۳ سال 

کاتب: محمد عیسی بن جعفر خوارزمی، اطلاعات حاشیه و پشت نسخه ای: در برخی 

در حاشیه ی صفحات  آورده شده است.  نمونه  به عنوان  اشعار شاعران  و  صفحات 

99، 100، 101، 103، 104، 115، 119، 120، 122، 123، 125، 130 اشعاری به زبان فارسی، 

پاسخین در سال ۱۹۳۰  توسط ن.ف.  این نسخه  تحریر شده است. سابقه ی نسخه: 

شده  وارد  پترزبورگ  سن  شرق شناسی  انستیتو  به  مرکزی  آسیای  منطقه ی  از  میلادی 

 .۱۱ سطر:  تعداد   .۲۱۵ برگ:  تعداد  سانتی متر.   ۱۵  ×  ۲۴.۵ صفحه:  اندازه ی  است. 

کتاب با جوهر  کاغذ: نازک. نوع جوهر: متن  اندازه ی متن: ۱۶.۵ × ۸.۵ سانتی متر. نوع 

نوشته  )شنگرف(  قرمز  جوهر  با  تفسیری  واژگان  و  بخش ها  فصل ها،  عناوین  سیاه، 

شده است. نوع خط: درشت نستعلیق، حاشیه ی اطراف متن طلایی می باشد. نوع 

نام صحاف »محمد یوسف«  ی جلد  رو بر  و چرمی،  مقوایی  جلد: صحافی ضخیم، 

کی شده است، صحافی این نسخه آسیب بسیار دیده است. اطلاعات تکمیلی  حکا

»مجموعه  ابخی،  حافظ  فارسی  تاجیکی    فرهنگ نامه  ا.ک.ارندس،  فهرست نگاران: 

ازبکستان  سوسیالیسیتی  جمهوری  علوم  کادمی  ا شناسی  شرق  انستیتو  مقالات 

ترجمه:  ناظران  افزودگی های   .۸۵ صفحه  میلادی،   ۱۹۴۵ تاشکند،   ،1 ج  ی«،  شورو

کستان، ج ۱۴، ص ۱۶۱؛ لغت نامه ی دهخدا:  کتاب شناسی: فهرست مشترک پا منابع 

الفاظ  ترتیب: شرح  با این  واژه ی »حافظ«. این نسخه مجموعه ای شامل سه فرهنگ 

بی عد  ثنای  و  بی حد  »حمد  آغاز:  شیرازی(.  حافظ  همان  )شاید  بیان الغیب  دیوان 

فرمود.«  کرامت  قابلیّت  کمال  و  را صفت مظهریّت  که جمله مکنونات  را  آن خالقی 

و  کلمات  افضل  را  بیان  بلیغ  فصحای  و  زبان  فصیح  »فضلای  آغاز:  تحفة الاحباب: 

کتابت: ۱۲۵۵ هجری قمری. یخ  افصح لغات حمد و ثنا«. تار

سابق  کتاب  از  دیگری  نسخه ی  کتاب:  نام   477a( C315( نسخه:  شماره ی 

از  و ۱۹ باب می باشد. شروع نسخه  این نسخه شامل مقدمه  )تحفة الاحباب( است. 
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گردیده است. باب »الف« است. از ابتدای باب »طا« تا باب »سین« نسخه مفقود 

]سالتیکف  لینن گراد  عمومی  کتاب خانه ی  در  نیز  کتاب  این  از  دیگری  نسخه ی 

شدرین[ نگه داری می شود. این نسخه در سال ۱۰۸۸ هجری قمری )۱۶۷۷ میلادی( 

کتابت: ۱۲۷۱ هجری قمری )۵۵ – ۱۸۵۴ میلادی(. مکان  یخ  گردیده است. تار تحریر 

کتابت: تبریز. نام کاتب: بابا ولد حاجی علی خان نخجوانی. سابقه ی نسخه: این نسخه 

توسط ن.و.خانیکف در سال ۱۸۵۵ میلادی از شهر تبریز به انستیتوت شرق شناسی 

سن پترزبورگ وارد شده است. اندازه ی صفحه: ۲۷.۵ × ۱۷.۵ سانتی متر. تعداد برگ: 

روسی،  کاغذ: سفید،  نوع  اندازه ی متن: ۱۹ × ۸.۵ سانتی متر.  تعداد سطر: ۲۲.   .۷۸

نوع   .)۳ شماره ی  یستاخراف،  آر )کمپانی  سازنده  کارخانه ی  مهر  با  مهره(  )آهار  براق 

کتاب با جوهر سیاه، عناوین فصل ها با جوهر قرمز )شنگرف( نوشته شده  جوهر: متن 

نوع خط: نسخ درشت،  قرمز علامت گذاری شده اند.  با خط  تفسیری  واژگان  و  است 

حاشیه ی متن دارای جدول مذهب می باشد. نوع جلد: صحافی چرمی سیاه و نسبتاً 

ضخیم می باشد.اطلاعات تکمیلی فهرست نگاران: افزودگی های ناظران ترجمه: آغاز: 

کاتب: بابا ولد حاجی علی قلی نخجوانی. برابر نسخه ی پیش تر. 

سابق  کتاب  از  دیگری  نسخه ی  کتاب:  نام   .C559 )477(1 نسخه:  شماره ی 

)تحفة الاحباب( است. آغاز نسخه: »باب الالف مع الالف آسا بدو معنی است. یکی 

کاهلی و غفلت باشد.  دهان دره باشد. یعنی خمیازه و آن از ملازمت و غلبه خواب و 

گوید: چنان نمود به ما دوش ماه نو«. پایان نسخه: »ارش بفتح یکم و  چنان چه بهرامی 

کسر سوم کاردان«. این نسخه از کتاب کامل نیست. تنها شامل بخشی از باب نخست 

می باشد بخشی از نسخه به هنگام چاپ فرهنگ »معیار جمالی« توسط ک.گ.زالمان 

یخ کتابت: ۱۱۱۳ هجری قمری )۱۷۰۰ میلادی(. مکان کتابت: ایران.  به دست آمده. تار

نام کاتب: ذکر نشده است. اطلاعات حاشیه و پشت نسخه ای: در حاشیه ی این کتاب 

دست نوشته هایی با مداد آمده است. در صفحه ی نخست این نسخه یک قصیده ۲۹ 

ی جلد آن برچسب کتاب خانه ی روسو قرار دارد. سابقه ی  بیتی نوشته شده است. بر رو

آسیای  منطقه ی  از  میلادی   ۱۹۳۰ سال  در  ن.ف.پاسخین  توسط  نسخه  این  نسخه: 
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مرکزی به انستیتو شرق شناسی سن پترزبورگ وارد شده است. اندازه ی صفحه: ۲۴.۵ × 

۱۵ سانتی متر. تعداد برگ: ۲۱۵. تعداد سطر: ۱۱. اندازه ی متن: ۱۶.۵ × ۸.۵ سانتی متر. 

و  بخش ها  فصل ها،  عناوین  سیاه،  جوهر  با  کتاب  متن  جوهر:  نوع  نازک.  کاغذ:  نوع 

واژگان تفسیری با جوهر قرمز )شنگرف( نوشته شده است. نوع خط: نسخ معمولی. نوع 

جلد: صحافی مقوایی با چرم سیاه، این نسخه شروع و پایان ندارد. برخی صفحات 

فهرست نگاران:  تکمیلی  اطلاعات  می باشد.  قهوه  ای  لکه های  دارای  و  مرکبی  نیز  آن 

افزودگی های ناظران ترجمه: نسخه ی حاضر مجموعه ای شامل دو فرهنگ لغت است: 

تحفة الاحباب، نسخه ی حاضر فقط هشت برگ بعد از مقدمه را دارد.آغاز نسخه: »باب 

الالف آسا به دو معنی است یکی دهان دره باشد یعنی خمیازه.« نام کاتب: ذکر نشده. 

کتابت: ۱۰ رجب  ۱۱۱۲ هجری قمری؛ و فرهنگ میرزا ابراهیم. یادداشت هایی در  یخ  تار

که عبارت اند از: برگ »۱ رو«: قصیده ی لامیه به فارسی، در  آغاز و حواشی نسخه آمده 

۲۸ بیت با این مطلع: )شعر( ای ز نور روضه ات خورشید را رو در زوال / مشعل مه پیش 

درگاه تو فانوس خیال. حاشیه ی برگ »۱ پشت و ۲ رو«: ابیاتی به فارسی به خط محمد 

کتاب درباره ی غالب و مغلوب.  علی شیخ محمد شیرازی. برگ »۱۶۷ پشت«: بابی از 

برگ »۱۶۸ پشت«: یادداشتی از محمود بن عزیزالله است. نسخه در عاشر رجب ۱۱۱۲ 

هجری قمری. برگ »۱۶۸ پشت«: تملک حسن بن حاجی مصطفی در ذیقعده ۱۱۴۱ 

هجری قمری. برگ »۱۶۹ پشت«: شعری از شفایی و ولی بیگ به فارسی. برگ »۱۷۰ رو«: 

رباعی به عنوان »امیر محتشم قاشی سلمه الله تعالی« متخلص به فردی، تحریر در ۱۲۷۰ 

کرده زشت  که زدم شیشه طاعت بر سنگ/ وز  هجری قمری، با این مطلع: )شعر(: آنم 

گنه دارد ننگ/ به تر بُود از سبحه و ذکرم به خدا / زنّار برهمنان و ناقوس فرنگ. من 

سابق  کتاب  از  دیگری  نسخه ی  کتاب:  نام   .  840  B )643(1:نسخه شماره ی 

این  در  امّا  می باشد.  »تحفة الاحباب«  اثر  این  اصلی  عنوان  است.  )تحفة الاحباب( 

گردیده است. آغاز نسخه: »آوا آواز می باشد  نسخه با عنوان »کتاب لغت فارسی« ذکر 

از  شستن  کار  از  »دست  نسخه:  پایان  خورشید.«  و  ماه  گوید:  عنصری  بشنوانند.  که 

کامل نیست. تنها شامل ۲۰۰  کار نومید شدن سر نوی دید یعنی انزال زد«. این نسخه 
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نسخه های  به  نسبت  نسخه  این  اصطلاحات  باب  امّا  می باشد.  تفسیری  کلمه ی 
کتابت: پیش از سال ۱۱۳۴ هجری قمری )۲۲ – ۱۷۲۱  یخ  کامل تر می باشد. تار یادشده 
نسخه  این  نسخه:  سابقه ی  نشده.  ذکر  کاتب:  نام  ایران.  کتابت:  مکان  میلادی(. 
توسط ژ.ل.روسو در سال ۱۸۱۹ میلادی به انستیتو شرق شناسی سن پترزبورگ وارد شده 
است. اندازه ی صفحه: ۲۰ × ۱۵ سانتی متر. تعداد برگ: ۱۲۸. تعداد سطر: ۱۵. اندازه ی 
کاغذ: شرقی، نازک، براق )آهار مهره(، زرد. نوع جوهر:  متن: ۱۵ × ۸.۵ سانتی متر. نوع 
کتاب با جوهر سیاه، عناوین فصل ها و بخش ها با جوهر قرمز )شنگرف( نوشته  متن 
و  نسخ  شکسته  خط:  نوع  است.  شده  علامت گذاری  قرمز  خط  با  تفسیری  واژ گان  و 
بر  با تزییناتی  پُر رنگ  گاهی نستعلیق. نوع جلد: صحافی شرقی با چرم نازک قهوه ای 
ی جلد می باشد. صحافی نسخه ی خطی از بین رفته و برخی صفحات آن رطوبت  رو
دیده و یا بازسازی شده است. اطلاعات تکمیلی فهرست نگاران: افزودگی های ناظران 
به  فارسی  فرهنگ  ترتیب:  این  با  کتاب  چند  شامل  مجموعه ای  نسخه  این  ترجمه: 
کتاب  که فهرست نویسان روسی آن را تحفة الاحباب قلمداد نموده اند؛ ولی این  فارسی 
که بدون مقدمه و دیباچه ای شروع می شود و  فرهنگ مختصر فارسی به فارسی است 
گوید: )شعر(  که بشنوانند، عنصری  تحفة الاحباب نیست. آغاز نسخه: »آوا آواز باشد 
ک و باد صبا. ملحمه ابوالفضل حبیشی  ماه و خورشید و کوکبان فلک / آتش و آب و خا
تفلیسی. اختیارات ایّام، فارسی منسوب به امام صادق)ع(. رساله در شناختن خواص 
کولات و  و منفعت و مضرت آب ها و نان ها و حبوب ها و میوه ها و لحوم و وسوم و ما
مشروبات و مطعوفات، در بیست باب به فارسی به صورت مجدول پنج ستونی، تحریر 
فارسی.  به  سیماب،  کشتن  نسخه  نجوم؛  جداول  قمری.  هجری   ۱۱۳۴ ربیع الاول  در 

کلای؛ ۱۹۶۲ میلادی، ۲۶۶   ۲۶۸( )ان.دی میکلوخوما

نتیجه گیری

و  فرهنگ نگار  ماهر،  خطاطی ست  قریحه،  خوش  شاعریست  اوبهی  سلطان علی 

که در شرق شهر  کهنی  که در اوبه )یکی از شهرستان های  یست زبردست،  یخ نگار تار
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طبع  با  و  آموخت  را  خطاطی  گرفت،  فرا را  علوم  ی  و شد،  زاده  دارد(  موقعیت  هرات 

کمال رسید. شعری و استعداد شگفت انگیز خویش به اوج 

اثر  آن جا  در  و  گذشتاند  بخارا  در  را  عمرش  اواخر  بود،  نقشبندیه  طریقه  پیرو  ی  و

فرهنگ  این  است  مشهود  ی که  طور نمود؛  خلق  را  )تحفة الاحباب(  خویش  بی نظیر 

اعتبار و اهمیت فراوانی دارد تا جایی که به عنوان مهم ترین منبع در فرهنگ های بعد 

کاربرد و استفاده قرار می گرفت و امروزه نسخه های خطّی از این فرهنگ  از خود مورد 

ی می شود. کتاب خانه های داخلی و خارجی موجود بوده و نگه دار در 

فهرست منابع

۱.  احراری، )۱۳۸۵ خورشیدی(. آثار و احوال خواجه عبیدالله احرار )رح( -  عارف 

سده ۹، هرات: انتشارات احراری.

۲ . اصفهانی، میرزا حبیب. )۱۳۶۹ خورشیدی(. تذکره ی خط و خطاطان، ترجمه ی 

کتاب خانه ی مستوفی. کبری. تهران: انتشارات  رحیم چاوش ا

کام گار. ۳ . امان یار، ناهید. )۱۳۹۹ خورشیدی(. سیری بر خطه ی اوبه، هرات: نشر 

توصیفی  فهرست  میلادی(،   ۱۹۶۲( دیگران.  و  کلای  میکلوخوما ان.دی   . ۴

نسخه های خطی فارسی انستیتو دست نویس های شرقی سن پترزبورگ، مترجم: سمیرا 

محسن  نظارت:  با  روسیه،  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  نظر:  زیر  دیگران،  و  اسماعیلی 

حیدرنیا، علی صدرایی خویی و حسین متقی، مسکو: انتشارات ادبیات شرق.

5 . انوشه، حسن. )۱۳۷۸ خورشیدی(. دانش نامه ی ادب فارسی، ادب فارسی در 

افغانستان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 3.

تحفة الاحباب،  فرهنگ  خورشیدی(.   ۱۳۶۵( سلطان علی.  حافظ  اوبهی،   .6

انتشارات  مشهد:  ی،  هرو یاضی  ر نصرت الزمان   – طوسی  تقی زاده  فریدون  مصحح: 

آستان قدس رضوی.

7. ----،        )۱۳۶۷ خورشیدی(. لغت نامه ی تحفة الاحباب، با مقدمه، تصحیح و 
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کابل: چاپ مطبعه ی دولتی. تحشیه: معاون سرمحقق حسین فرمند، 

)دوره ی  یانا  آر دایرة المعارف  خورشیدی(.   ۱۳۸۹( ثریا.  دیگران،  و  پوپل   . 8

دوم(،کابل: مطبعه ی نبراسکا.

گورگانیان  عصر  در  افغانستان  یخ  تار خورشیدی(.   ۱۳۸۹( عبدالحی.  حبیبی،   . 9

کلتور. یاست اطاعات و  کندهار: ر هند. 

نسخه های  خورشیدی(،   1362( اسماعیل،  کمی،  حا تقی؛  محمد  دانش پژوه،   . ۱0

و  یازده  دفتر  اسناد،  مرکز  و  مرکزی  کتاب خانه ی  نشریه ی   – دانشگاه  تهران:  خطّی، 

کتاب خانه ی دانشگاه لس آنجلس، دوازده، 

ایران  خطی  نسخه های  فهرستگان  خورشیدی(،   ۱۳۹۱( مصطفی.  درایتی،   . ۱1

ی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اوّل.
ّ
کتاب خانه ی مل )فنخا(، تهران:سازمان اسناد و 

خطّی  نسخه های  فهرست  خورشیدی(،   ۱۳۵۰( ابراهیم.  سید  دیباجی،   . ۱2

کتاب خانه ی نوربخش خانقاه نعمت اللهی، تهران: انتشارات خانقاه نعمت اللهی.

یخ ادبیات در ایران. تهران: انتشارات  13 . صفا، ذبیح الله. )۱۳۶۹ خورشیدی(. تار

فردوس، ج 5، بخش اوّل، چاپ پنجم.

یعة الی تصانیف الشیعة. الجزء الثالث.  14 . طهرانی، علامه شیخ آقا بزرگ. )؟(. الذر

بیروت: دارالاضواء.

کوشش:  به  هرات نامه،  خورشیدی(.   ۱۳۹۰( عبدالروف.  سلجوقی،  فکری   . 15

کابل: مطبعه ی افغانستان تایمز. غلام سخی غیرت، 

16 . -----،     )۱۳۴۹ خورشیدی(. ذکر برخی از خوش نویسان و هنرمندان تعلیقات 

یخ و ادب. کابل: انجمن تار ی.  مرحوم فکری سلجوقی بر دیباچه ی دوست محمد هرو

یخ ادبیات افغانستان )پنج استاد(،  کهزاد و دیگران. )۱۳۸۶ خورشیدی(. تار  . 17

کتاب خانه ی نشراتی اقرأ. کابل:  مهتمم احمدشاه رفیقی، 

مذکر  خورشیدی(.   ۱۳۷۷( بخاری.  نقیب الاشراف  خواجه  حسن  سید  نثاری،   . 17

الاحباب، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: نجیب مایل هروی، تهران: چاپ خانه ی سعدی.

به  مجالس النفایس،  خورشیدی(.   ۱۳۲۳( علی شیر.  امیرنظام الدین  نوایی،    .18
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اهتمام عبدالله رویین، بی جا.

یخ فرهنگی و علمی سمرقند و بخارا  19 . نیا، محمد حیدر. )۱۳۹۵ خورشیدی(. تار

در دوران اسلام، تهران: انتشارات بین المللی الهدی.



فرهنگ تحفةالاحباب سلطان علی اوبهی، برگ نخست نسخه ی دهخدا یا مؤسسه ی لغت نامه، 
کتابت: 989 هجری قمری. سال 



فرهنگ تحفةالاحباب سلطان علی اوبهی، برگ آخر نسخه ی دهخدا یا مؤسسه ی لغت نامه، 
کتابت: 989 هجری قمری. سال 



کتاب خانه ی مجلس سنا. فرهنگ تحفةالاحباب سلطان علی اوبهی، برگ نخست نسخه ی 
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شعر و رسالتش؛ شعر چیست؟
نویسنده: مولاداد رستمی

و  موزون  کلامی ست  شعر  که  بودند  آموخته  ما  به  دانش آموزی  دوران  می آید  یادم 

که خود آغاز به نوشتن  مقفی. تا خیلی وقت ها تصوّرم از شعر همین بود، حتّی آن زمان 

گزاره های انباشته شده در ذهن و ضمیرم  کرده بودم. هر قدر عدد سنم درشت تر شد، 

نیز دست خوش دگرگونی شدند و شعر هم از این قاعده مستثنی نبود. حالا به راستی 

کسی را می توان شاعر دانست؟ تعریف واقعی شعر چیست و چه 

که با عواطف و احساسات بشر  هنر و شاخه های وابسته به آن مانند شعر از آن جایی 

گره خورده و ضمیر بشری نیز جهانی پوشیده و ناشناخته است، در یک تعریف جمع و 

جور نمی گنجد. این جا حرف از دو دو تا چهار تا نیست. قاعده ی فیثاغورث و فورمول 

نوسان  در  جیوه سان  لحظه  هر  که  بشری ست  احساسات  نیست.  موسی  ابن  محمد 

و  می کند  شادش  خبری  گاه  غمگین.  دمی  است،  خوشحال  لحظه ای  آدمی  است. 

گاه پیامی اندوهگین اش. حاضر است برای یک نفر جانش را بدهد و از یک نفر آن قدر 

کرد؟  که می خواهد سایه اش را به شمشیر بزند. آدمی ست دیگر چه می توان  نفرت دارد 

منبعث  احساسات  این  از  ماست  بحث  مورد  که  شعرش  شاخه ی  و  هنر  وقتی  حال 

می شود، وضعش چه گونه خواهد بود؟

که  کرده اند  شعر  درباره ی  یادی  ز یف  تعار سو  بدین  زمان  دیر  از  ادب  اهل  بزرگان 

پرداختن به همه ی این تعریف ها از مجال مقاله خارج است. معاصران نیز به تعریف 

داده اند؛  ارایه  را  تعریفی  موضوع  بیش تر  چه  هر  تبیین  برای  خود  و  نکرده  کتفاء  ا قدما 
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گذشتگان هر دو را یکی  امّا  که معاصران بین شعر و نظم تفکیک قائل شده  کما این 

می دانستند و به تعریفی مشترک برای شعر و نظم معتقد بودند.

گاه، به ویژه امروزه نظم و شعر را دوگانه می شمرند و بر این پایه،  گر چه  که  »می دانیم 

گر پای ارزش گذاری به میان  گونه ی نظم، نثر و شعر بخش می کنند، و ا سخن را به سه 

گذشته امّا این دو واژه هم معنی و برابر بوده اند و  آید، شعر را بر نظم برتری می نهند، در 

یان میان آن ها می بینند، چشمی داشته  که امروز گویندگان بی آن که به دوگانگی هایی 

از شعر  را  کار می برده اند، چنان که بی گمان نظم  را به جای یک دیگر به  باشند، آن دو 

فروتر نمی دیدند.« )در پی آن آشنا، راستگو،۱۷۰(

شفیعی  رضا  محمد  دکتر  جمله  از  دارند،  شعر  برای  یفی  تعار معاصران  که  گفتیم 

به نام عصر ما:  از پژوهش گران  ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و یکی  کدکنی استاد 

گوینده ی شعر با شعر خود  ی می دهد و در حقیقت  که در زبان رو »شعر حادثه ای است 

که خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی  عملی در زبان انجام می دهد 

که در زبان آهنگین  گره خوردگی عاطفه و تخیّل است  تمایزی احساس می کند .شعر 

گرفته باشد.« )موسیقی شعر، ۱۳( شکل 

کدکنی ژرف بنگریم، ایشان از تمایز  گر به تعریف ارایه شده از سوی دکتر شفیعی  ا

بین زبان روزمره و زبان شعری حرف می زنند و این تمایز در تخیّل، خودش را روشن تر 

روزمره همان خیال  زبان  و  بین نظم و شعر  تعبیر دیگر فرق اساسی  به  نشان می دهد. 

ی دیگر ممکن باشد. امّا آن قدر محسوس نیست. بدین  است که در شعر هست و در دو

در  کتاب صور خیال  در  کدکنی  باشد. خود  که مخیل  زمانی شعرست  ملحوظ شعر 

شعر فارسی، خیال و حضورش را در شعر چنین موشکافی می کند: »خیال عنصر اصلی 

شعر، در همه ی تعریف های قدیم و جدید است و هرگونه معنی دیگری را در پرتو خیال 

کرد.« )صور خیال در شعر فارسی، ۳( می توان شاعرانه بیان 

آن  بر  خویش  ذهن  از  که  تصویری  با  می کند،  ماجرا  نقل  در  شاعر  که  تصرّفی  با 

کشف  کردن ارتباطی میان انسان و طبیعت، یا  کمک خیال و برقرار  می افزاید، یعنی با 

ارتباطی میان آن دو با این تمثیل، از صورت بیان عادی و منطقی به گونه ی بیان شعری 
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کلام مخیل در می آید و نظم او شعر می شود. و 

که خیال شاعرانه، محصور در وزن و مفهوم شعر منظوم نیست. بسیاری  می دانیم 

شاعرانه  خیال های  همین  محور  در  نویسندگان،  یا  عادی  مردمان  ذهنی  تصرّفات  از 

یده بود و  که در تذکرةالاولیاء می خوانیم: »به صحرا شدم، عشق بار جریان دارد. وقتی 

زمین تر شده چنانک پای مرد به گلزار فرو شود پای من به عشق فرو می شد.« این تصرّف 

که مفهومی است مجرد و از حالات درونی  که عشق را   گوینده در ادای معنی  ذهنی 

که باران است، پیوند داده  انسان و گوشه ای از حیات روانی بشر، با گوشه ای از طبیعت 

کشف این لحظه و نمایش بیداری خود نسبت به  و حاصل این ارتباط یعنی حاصل 

که در قالب نثر بیان شده است، یعنی عنصر اصلی شعر و بیان  آن مفهوم، شعری ست 

یم،  که دیدیم، بگذر گر از قلمرو شعر و نثرهای ادبی، بدان گونه  شاعرانه در آن هست و ا

گفتارهای معمولی نیز می بینیم و  دامنه ی این خیال ها را در حوزه ی بیان مردم عادی و 

گاه در شیوه ی بیان منطقی و عادی،  که چه گونه مردم، همین مردم عادی،  درمی یابیم 

تصرّف می کنند، تصرّفی که گاه خود شعری ست و از همین جاست که کنایات خاص 

و مجازهای ویژه ی هر زبان به وجود می آید.« )همان، 4 – ۵(

که  کردن این تعریف ها و بیان نظریه های اهل فن، به این نتیجه می رسیم  با ته و سر 

کلامی ست منظم، مخیل و بیان گر احساس آدمی. شعر 

رسالت شاعری

اهل لغت واژه ی رسالت را به معنی پیامبری، آوردن پیام، رساندن پیام و نبوت به تعبیر 

اعتقادی اش آورده اند.

  )پیغام بردن/ پیغامبری، پیامبری« )فرهنگ عمید،  687(
َ

رسالت   مص. ع )رسالة( رِ. ل

که چرا شعر می سراید؟ با سرودن  گاه بودن شاعر به این  منظور ما از رسالت شاعری آ

آیندگان  و  خودش  هم نسلان  برای  او  پیام  کند؟  بیان  می خواهد  را  چیزی  چه  شعر 

ادب،  فرهنگ،  قبال  در  او  می رسد؟  جامعه  به  خللی  چه  نسراید  شعر  گر  ا چیست؟ 
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کشور و مردمش چه مسئولیتی دارد؟ یخ،  تار

کند و در  که باید هر شاعر از خود بپرسد، پاسخ اش را پیدا  این ها پرسش های ست 

راستای تحقق اش آستین بالا بزند.

کرد و محدودیتی برایش  که هیچ اهل هنری من جمله شاعر را نمی توان مقید  درست 

کار دارد و نمی توان  که شعر با احساس و عواطف آدمی سر و  گفتیم  قرار داد، پیش تر 

که شعر  کسانی  گفت این احساس را داشته باش و آن احساس را نه؛ چه بسا  کسی  به 

شعرشان  است  هم سان  خیلی ها  با  احساس شان  چون  و  می سرایند  خود  دل  برای  را 

کنار این  امّا با این حال شاعر در  که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند؛  می شود سخنی 

خودسرایی و تخلیه ی عواطف خودش در قبال هم نوع خویش مسئول است. کما این که 

که عین احساس او را دارند امّا به شعر درآورده نمی توانند. او زبان هزاران نفری ست 

کتاب طلا در مس برای شاعر  دکتر رضا براهنی شاعر، پژوهش گر و منتقد ادبی در 

چهار مسئولیت و چهار رسالت اندیشیده است:

ادبی؛  مسئولیت  و  اجتماعی  مسئولیت  مکانی،  مسئولیت  زمانی،  مسئولیت 

»شکستن یک سنت ادبی که بس دیر پای بوده و طی قرون و اعصار، در نتیجه ی کثرت 

که امید دیر پای بودن را در  گشته است و بنیاد و سنتی دیگر  استعمال سخت فرسوده 

که: دل ها بپروراند، از شاعری انتظار می رود 

نخست: بداند در چه دوره ای از تاریخ بشر و در چه عصری از تاریخ قوم خود زندگی 

می کند و قوم او در یک دوره ی پنجاه یا شصت ساله که زندگی یک شاعر می تواند باشد، 

از او چه می خواهد. شاعری که در نقطه ی عطف تاریخ جهان و تاریخ قوم خود قرار گرفته، 

کوچک زندگی می کرد و تأثیرات جزر و مد دریاهای دور را بر روی  که در شهری  با شاعری 

فرق  کند،  حس  نمی توانست  خود،  تخیّل  و  احساس ها  و  ادراکات  روی  بر  و  خود  قوم 

می کند. شاعر باید بداند در چه لحظه و دوره و عصری از تاریخ زندگی می کند. )این را 

می نامیم رسالت تاریخی و زمانی شاعر در برابر بشر، قوم، قبیله و ملت خود(.

کدام منطقه ی  کره ی زمین در  ی چه سرزمینی ایستاده است و با  که بر رو دوم: بداند 

آن رابطه پیدا می کند. )این را می نامیم رسالت جغرافیایی و مکانی شاعر(.
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زندگی خود متکی  و محیط  از اجتماع  ک خود  ادرا و  برداشت  به صمیمیت  سوم: 

باشد. )این را می نامیم رسالت اندیشه ی اجتماعی شاعر(.

چهارم: بداند در چه دوره ای از تاریخ ادبی قوم خود زندگی می کند. او باید نماینده ی 

کامل و جامع جلوه های راستین ادبیات زمان خود باشد؛ هم در شکل و قالب و هم در 

که برای خودش، به عنوان فرد و افراد دیگر به عنوان  محتوی و مضمون. هر مضمونی را 

اجتماع لازم بداند بی محابا در واژه ها بگنجاند. )این را می نامیم رسالت ادبی شاعر در 

برابر تاریخ ادبیات جهان و تاریخ ادبیات قوم خود(. )طلا در مس، با اختصار، 211 – 213(

که شعر خوب و ماندگار  گفت  حال با شناخت شعر و رسالت ناشی از آن می توان 

که در وحله ی نخست در تعریف متعارف عصر خود بگنجد و در وحله ی  شعری ست 

شناخت  با  شاعر  باشد.  آیندگان  و  خویش  نسل  برای  رسالتی  و  پیام  ی  حاو دوم 

مسئولیت اش باید در بیداری جامعه ی خود بکوشد، صدای مظلومان و سخن گوی دل 

که عاشق دل خسته وصف حال معشوقش  دردمندان باشد. شاعر واقعی شاعری ست 

که شاعر از محبوب و معشوق خود شرح دهد امّا شعرش  را در شعر او ببیند؛ با این درک 

حس هم زاد پنداری را بین همه ی دل باختگان مستولی بخشد. مستمندی اثر آهش را، 

کند. شعر آیینه ی  غریبی وصف میهنش را، تنهایی حس و حالش را در شعر باید پیدا 

کرد. گر نباشد، غبار روزگار مکدرش خواهد  تمام نمای زمان ا

گر رسالتی در پی باشد؛ شاعری می شود پیغمبری! شعر را ا

گفته ی اقبال لاهوری: به 

گر آدم گری ست شعر را مقصود ا

شاعری هم خصلت پیغمبری ست

منابع:

زمان،  کتاب  انتشارات  خورشیدی،   ۱۳۴۷ تهران:  مس،  در  طلا  رضا،  براهنی،   .۱

چاپ دوم. 
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۲. راستگو، سید محمد، در پی آن آشنا؛ دفتر نخست مهندسی سخن در سروده های 

حافظ، تهران: نشر نی، ۱۳۹۵ خورشیدی، چاپ نخست.

گه، 1398  ۳. شفیعی کدکنی، محمد رضا، صور خیال در شعر فارسی، تهران: نشر آ

خورشیدی، چاپ بیست و یکم.

گه، 1388 خورشیدی،  چاپ یازدهم. ۴. ----، موسیقی شعر،تهران:  نشر آ

کبیر،  امیر  انتشارت  خورشیدی،   1386 تهران:  عمید،  فرهنگ  حسن،  عمید،   .۵

چاپ سی و ششم.
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انوار سهیلی مولانا حسین واعظ کاشفی 
و فهرست توصیفی نسخه های آن

نویسنده: یاسر معز

یان  مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی از دانشمندان بزرگ هرات در عصر تیمور

کاشفی، شهرتش واعظ، اسم  او  کمال الدین، تخلص  است. اسمش حسین، لقبش 

مولانا   زادگاه  پسر مولانا علی سبزواری می باشد.  ی  ی است. و و هرو بیهقی  منسوبش 

ی نیز خطاب می نمایند. این شاعر،  بیهق، سبزوار است و او را به نام حسین بیهقی هرو

نویسنده، حکیم، واعظ و مفسر در اوایل نیمه ی نخست سده ی نهم هجری در قصبه ی 

کاشفی را ننوشته اند،  یخ ولادت  بیهق سبزوار به دنیا آمد. هیچ یک از تذکره نویسان تار

کهن سالی رحلت نموده و در860  هجری قمری مولانا سعدالدین محمد  کاشفی در 

کاشغری را در خواب دید و به هرات آمد و در این وقت، کاشفی به سلک علمای هرات 

کم تر از سی سال عمر نداشته، بنابر این،  که در این حال  به شمار می رفت. مسلم است 

که در حدود 830 هجری  قمری متولد شده باشد. گفت  می توان به طور تقریب 

گردید. به قول  کاشفی چندی در سبزوار به موعظه مشغول شد و بعد عازم نیشاپور 

آمده  طوس  به  آن جا  از  گردید.  وعظ  مشغول  هم  آن جا  در  یاض العارفین  ر صاحب 

گفت:  که به او  کاشغری را در خواب دید  ذی الحجه 860 هجری قمری، سعدالدین 

کاشغری  جست وجوی  به  یا،  رو این  اثر  در  کاشفی  برسان«،  ما  به  را  خود  و  باش  »زود 

کاشفی عازم  کرده است.  ی یکی از بزرگان هرات بوده و وفات  که و گفتند  برآمد. تا به او 

کاشغری شتافت و در آن جا مولانا نورالدین عبدالرحمان  یارت آرام گاه  هرات شد و به ز
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کرد. جامی را ملاقات 

در  او  اشارت  به  و  ید  گرو جامی  عبدالرحمان  مولانا  به  آمد  هرات  به  چون  کاشفی 

سلسله ی نقشبندیه داخل گردید. کاشفی در هرات به وعظ و خطابه، تصنیف و تألیف 

گردید و با بزرگان و شاه زادگان هرات حشر داشت. چون نوبت فرمان فرمایی و  مشغول 

کاشفی  سلطنت به سلطان حسین میرزا رسید )911 – 873 هـ.ق(، به مقام و شهرت 

به  را  کاشفی  نوایی،  علی شیر  نظام الدین  و  یافت  سزا  به  عزت  سلطان  نزد  در  و  افزود 

تصنیف و تألیف تشویق می کرد و بدین جهت مؤفقیت های بزرگ را نایل شد.

بود،  بزرگ  علمای  و  محدثین  مخصوص  زمان  هر  در  که  خطابه  و  وعظ  منصب 

وعظ  منبر  به  سلطانی  دارالسیاده  در  صبح  جمعه  روزهای  گردید،  گذار  وا کاشفی  به 

مردم  و  می نمود  مواعظه  نوایی  جامع  مسجد  در  جمعه  نماز  ادای  از  بعد  و  می رفت 

کم تری استفاده می کردند، روز سه شنبه در مدرسه ی سلطانی وعظ می کرد و چهارشنبه 

را در آرام گاه خواجه ابوالولید احمد به موعظه مشغول بود و در اواخر عمر در حظیره ی 

سلطان احمد میرزا موعظه می نمود.

کاشفی بقیه عمر خویش را در هرات می گذراند و به تصنیف و  مولانا حسین واعظ 

ی جامع علوم دینیه و عارف معارف یقینیه بود. در بسیاری علوم از  تالیف می پردازد. و

گر راجع به  یاضی، نجوم، حدیث، فقه و تفسیر مهارت تمام داشت، چنان چه ا قبیل ر

گانه تذکره بنویسند، نام کاشفی از نقطه ی نظر علم و آثار در هر تذکره موجود  هر علم جدا

کاشفی در وعظ آهنگ دلکش و جذاب و فصاحت منحصر به فرد خود را  خواهد بود. 

کرده بود. در فن وعظ و  کسی مانندش نبود. مردم را مجذوب خود  داشت و در عصر او 

خطابه به تمام معنی استاد و متفق علیه خواص و عوام بود.

پارسی  زبان  به  مصنفاتش  تمام  تقریباً  و  است  بسیار  مؤلفاتش  و  مصنفات 

لتحفةالامیر،  جواهرالتفسیر  دارد:  تفسیر  چهار  کاشفی  تفسیر:  آن جمله:  از  است. 

جامع الستین یا تفسیر سورة یوسف)ع(، مختصرالجواهر، مواهب علیه. از دیگر آثارش: 

اخلاق  لباب،  لب  مثنوی،  انتخاب  فی  معنوی  لباب  مثنوی،  شرح  روضةالشهدا، 

کاشفیه،  تتبعة  اسرار قاسمی،  و دمنه،  کلیله  یا  انوار سهیلی  محسنی، مخزان الانشا، 
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علم  در  رساله ای  تحفتةالعلیه،  رساله ی  اسماءالحسنی،  استخراج  فی  مرصدالانسی 

که  اعداد، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار، رساله ای در اوراد و ادعیه، رساله ی حاتمیه 

کتاب  نموده است.  را جمع  و سرگذشت حاتم طایی  انشأ است  از مخزن  تلخیصی 

که به جدول نوشته، رساله ی علویه، تحفتةالصلواة، رساله ی العلیه  دیگری در انشاء 

در  مفاتیح الکنوز  بیان الرول،  فی  فیض النوال  نجوم،  اختیارات  احادیث النبویه،  فی 

کتساب فی قواعدالاحتساب،  کیمیا مجموعه ی رسائل حکما در20 رساله، میامن الاا

که در منشآت فارسی و عربی  آئینه ی اسکندری در علم حساب، صحیفه ی شاهی 

بعد از مخزن الانشاء به نام فرزند سلطان حسین میرزا بایقرا نوشته است، مرآت الصفا فی 

صفات المصطفی و فتوت نامه سلطانی که کتاب معروفی ست در آئین فتوت. مولانا در 

علم نجوم و انشاء مهارتی به سزا داشته و اشعاری نیکو می سروده است.

معروف ترین  شمار  در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه ی  و  کلیله  یا  سهیلی  انوار 

بنابر  کتاب  این  اصل  است.  فارسی  زبان  تربیتی  و  اخلاقی  ادبی،  آثار  مهم ترین  و 

در  که  است  هندی  برهمی  دانشمند  پای(  )بید  تألیف  یخی  تار روایات  مشهورترین 

حدود بیش از بیست و دو قرن پیش از این برای )دابشلیم( پادشاه مقتدر هندی نوشته 

کتاب، پَنچَه تَنتَرَه، به زبان سانسکریت زبان قدیم هند بوده، در پنج  و منبع اصلی این 

باب، امروز در دست است.

در زمان انوشیروان عادل با سعی و تلاش بلیغ برای به دست آوردن نسخه ی هندی 

کریت  پرا از  را احتمالًا  کتاب  این  یه ی طبیب  بُرزو ایرانی یعنی  به وسیله دانشمند  آن 

مانند  هندی  دیگر  منابع  از  نیز  را  دیگری  داستان های  و  نمود،  ترجمه  پهلوی  زبان  به 

مهابهاراتَه بر آن افرود، امّا این ترجمه ی پهلوی از میان رفته است.

ی همان ترجمه ی  سپس در دوره ی اسلامی   دانشمند معروف ایرانی ابن مقفّع از رو

کرد و چند شاعر آن را به  که اصل آن موجود نیست، آن را به نثر عربی ترجمه  فارسی آن 

شعر عربی درآورند. از آن میان، یکی ابّان لاحقی است که از منظومه ی او ابیاتی نیز باقی 

مانده است. در ترجمه ها و تحریرها و انشاهای مختلف بر ابواب و مطالب کتاب افزوده 

کاسته شده است. نخستین ترجمه ی فارسی آن ترجمه ی معروف به »کلیله  یا از آن ها 
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که به وسیله ی ابوالمعالی نصرالله  و دمنه ی بهرامشاهی« یا »کلیله ی ابوالمعالی« است 

– دانشمند و ادیب نامی سده ی ششم هجری، در  بن محمد ابن عبدالحمید منشی 

در  که  آمده،  عمل  به  مقفع  ابن  عربی  متن  ی  رو از  غزنوی  بهرامشاهی  ابوالمظفر  عصر 

نصرالله  ابوالمعالی  دمنه ی  و  کلیله  رسیده،  طبع  به  بارها  و  است  موجود  حاضر  حال 

منشی که ده باب از کلیله و دمنه دارای اصل هندی و پنج باب الحاقی ایرانیان است. 

کلیله و دمنه مشتمل بر 17 یا 18 باب بوده است. همین نویسنده  گفته ی ابن ندیم  به 

که دو باب هم اضافه داشته است. کتاب را دیده  که نسخه ای از  می افزاید 

کلیله و دمنه را به  کشیشی به نام بود  ی ترجمه ی پهلوی، در سال 570 میلادی  از رو

ی ترجمه ی عربی ابن مقفّع  کنون موجود است. از رو کرد و این ترجمه ا سریانی ترجمه 

زبان های  به  هم چنین  را  کتاب  این  است.  شده  ترجمه  سریانی  به  دمنه  و  کلیله  نیز 

کلیله و دمنه در زمان نصر بن احمد سامانی )301  لاتینی، یونانی و غیره برگردانیده اند. 

– 331 هـ.ق( از عربی به فارسی ترجمه شد، امّا این ترجمه نیز امروز در دست نیست 

کشیده و  که رودکی در سال 320 هـ.ق آن را به نظم  و همین ترجمه ی منثور بوده است 

ابیات معدودی از آن به جا مانده است. پس از آن در سده ی ششم هجری ابوالمعالی 

کرد و این ترجمه تا به امروز  نصرالله منشی ترجمه ی عربی ابن مقفّع را به فارسی ترجمه 

کتاب چندین بار به صورت های مختلف و با نام های  مشهور است. پس از او نیز این 

گون انشا شد، از جمله داستان های بیدپای و انوار سهیلی؛ و مولانا حسین واعظ  گونا

ی همین ترجمه ی ابوالمعالی نصرالله منشی نوشته است. کاشفی، انوار سهیلی را از رو

مولانا حسین واعظ کاشفی، انوار سهیلی را برای امیر شیخ احمد سهیلی از امرای دربار 

کرده است، و چون  کلیله و دمنه ی ابوالمعالی انشاء  کتاب  سلطان حسین بایقرا از روی 

که دارد و ضرب المثل است مشحون از  کلیله ی ابوالمعالی در عین فصاحت و بلاغتی 

که به جای امثال و اشعار  کاشفی قصدش این بوده  امثال و اشعار عربی است، واعظ 

کلیله ی بهرامشاهی اشعار و امثال فارسی و  کلمات و عبارات مغلق  عربی و برخی از 

کتاب برای ابناء زمان آسان تر و نزدیک تر به  اصطلاحات ساده تر را بگنجاند تا مطالعه ی 

فهم و ذوق عمومی باشد و با این که یک باره انشاء کتاب ساده و عاری از عبارات مشکل 
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و متکلف نشده امّا به واسطه ی اشتمال آن بر بسیاری از اشعار خوب و امثال و حکم 

متداول در زبان فارسی همواره مورد توجّه و مطلوب طبع اهل مطالعه بوده و در محاذات 

کلیله و دمنه ی بهرامشاهی شهرت فراوانی کسب کرده است.

از  برخی  در  و  شده  ترجمه  عالم  زبان های  بیش ترین  به  تقریباً  دمنه  و  کلیله  کتاب 

و  عربی  زبان  در  به خصوص  رسیده،  چاپ  به  نیز  مختلف  ترجمه ی  چندین  السنه 

که بعضی از آن منظومه ها از میان رفته و بعضی دیگر  فارسی بارها به نظم آورده شده 

کتب  از  بعضی  مانند  آن  چاپ های  قدیم ترین  سهیلی  انوار  کتاب  می باشد.  موجود 

از  دیگر  کشورهای  در  سپس  و  یافته  انجام  هند  در  فارسی  ادبی  و  اخلاقی  و  یخی  تار

جمله ایران به طبع رسیده است.

گردیده  نیز ترجمه  کلیله و دمنه در عهد مغول به زبان مغولی  هم چنین به روایتی، 

کلیله و دمنه، هم در زمان ساسانیان و هم در دوران اسلامی، محبوبیّت خاص  است. 

با  و اخلاق همراه  آداب  بر  اشتمال  به علت  را  آن  ادبای مسلمان مطالعه ی  و  داشت 

کشورداری،  و  حکومت  عمل  دستور  و  خیالی  و  یخی  تار داستان های  و  لطیفه ها 

کتب ادب عربی مشحون از نقل قول ها از  خصوصاً به فرمان روایان توصیه می کردند و 

کتاب است. این 

کتاب عبارت است از: منتخب انوار سهیلی چاپ  بعضی چاپ های معروف این 

انوار  منتخب  هم چنان  است،  صفحه   59 محتوی  که  میلادی   1821 سال  در  لیدن 

که محتوی 102 صفحه است، هم چنان  سهیلی چاپ لیدن در سال 1827 میلادی 

کلیات انوار سهیلی به تصحیح کی نیل پولف اوزلی چاپ هاتفرد در سال 1851 میلادی 

کلکته سال 1816  ی نسخه ی مطبوعه ی  که دارای 547 صفحه است. هم چنان از رو

میلادی در سال 1888 میلادی مطابق 1306 هجری قمری در مطبعه منشی نول کشور. 

هم چنین بارها در لکهنو و حیدرآباد و بمبئی به چاپ سنگی و در سال 1916 میلادی 

کلکته با چاپ سربی طبع شده، امّا مشهورترین چاپ قدیمی انوار سهیلی نسخه ی  در 

که بعدها  چاپ بمبئی در سال 1270 هجری قمری به خط اولیاء سمیع شیرازی است 

و  شده  عکس  چاپ  آن  ی  رو از  برلین  مشرقی  مطبعه ی  در  خورشیدی   1301 سال  به 
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و  حروف  یختگی  ر واسطه ی  به  ولی  است  زیبایی  نسخه ی  ظاهراً  نسخه  آن  این که  با 

و  ادب  لحاظ  از  نفیس  کتاب  این  چون  و  است  دشوار  مطالعه اش  آن  خط  ریزبودن 

اخلاق شامل بسی فوائد بزرگ و محتوی بسیاری حکایات آموزنده است و سال هاست 

که همه نسخه های مرغوب انوار سهیلی نایاب شده و به قیمت های گزاف نیز به دست 

نمی آید، مؤسسه ی مطبوعاتی امیر کبیر ایران در صدد برآمد چاپ منفح و مهذبی از این 

کتاب انوار سهیلی از موزه ی  کتاب انتشار دهد. هم چنان چاپ نسخه ی خطی مصور 

 Mountstuart Elphinstone ِی اِس( در بمبئی هندوستان. این نسخه که نزد )سی اِم اِس و

هیجدهم  سده ی  در  انگلیس  و  مرهتا  بین  جنگ  در  بود.  هندوستان  پونا،  شهر  در 

گرفت و این نسخه ی خطی نیز به شدت آسیب دید،  ی آتش  کتاب خانه ی و میلادی 

– یکی  امّا خوشبختانه برگه ها حفظ شدند. در سال 1938 میلادی آقای آلما لطیفی 

کرد.  خریداری  لندن  در   Sothpey حراجی  در  هندوستان  مردم  مجلس  نمایندگان  از 

سال ها بعد، یعنی در سال 1973 میلادی خانواده ی لطیفی این نسخه ی خطی مصور 

را به موزه ی بمبئی هندوستان اهدا نمودند. البته برخی از برگ های آن از بین رفته بود 

کی  و تعداد 231 برگه مصور نفیس برجای مانده بود. نقاشی های زیبا و هنرمندانه حا

که این طرحی برنامه ریزی شده و زیر نظر هنرمند بسیار برجسته ای به نام  از آن است 

عبدالصمد بوده است. در سال 2012 میلادی تحت »پروژه حفاظت هنرهای جهانی، 

انوار  برگه های نسخه ی خطی  تمام  برای حفاظت   »Bank of America Merril Lynsh

تا  برگه های نفیس در سه سال )2012  سهیلی پیشقدم شد. مرمت طاقت فرسای این 

2015 میلادی( و با بودجه 500 هزار روپیه هندوستانی اتمام یافت و سرانجام از طرف 

ی اِس( بمبئی در سال 2015 میلادی منتشر شده است. مؤسسه ی )سی اس  اِم  و

که مفصل می گردد: انوار سهیلی مشتمل بر دیباچه و چهارده باب است برین وجه 

باب اول: در اجتناب نمودن از قول ساعی و نمام

کار ایشان باب دوم: در سزا یافتن بدکاران و شئامت عاقبت 

باب سوم: در منافع موافقت دوستان و فواید معاضدت ایشان

کردن احوال دشمنان و ایمن نبودن از مکر ایشان باب چهارم: در بیان ملاحظه 
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یدن و از دست دادن مطلوب باب پنجم: در مضرت غفلت ورز

کارها باب ششم: در آفت تعجیل و ضرر شتاب زدگی در 

باب هفتم: در حزم و تدبیر و از بلای اعداد به حیله خلاص یافتن

کردن از ارباب حقد و اعتماد ننمودن بر تملق ایشان باب هشتم: در احتراز 

که ملوک و اهل اقتدار را به ترین صفات است باب نهم: در فضیلت عفو 

باب دهم: در بیان جزای اعمال به طریق مکافات

کار خود بازماندن باب یازدهم: در مضرت افزون طلبیدن و از 

باب دوازدهم: در فضیلت حلم و وقار و سکون و ثبات خصوصاً پادشاهان را

باب سیزدهم: در اجتناب نمودن ملوک از اقوال اهل غدر و خیانت

کار بر قضا و قدر. باب چهاردهم: در عدم التفات به انقلاب زمان و بنا نهادن 

انوار سهیلی در هندوستان و مملکت عثمانی به زودی بسیار معروف و مشهور شده 

)پادشاه  کبرشاه  ا زمان  در  گردید.  واقع  نیز  کشور  دو  آن  نویسندگان  و  ادباء  نظر  مورد  و 

یف و مشاهیر علمای  که از معار مغولی هند( شیخ ابوالفضل مبارک پسر شیخ خضر 

که انوار سهیلی را  هند بود و در علوم عقلیه و نقلیه مهارت و استادی داشت بر آن شد 

کتاب نشر نگردید و  به طرز ساده تری بپردازد. لیکن این مقصود حاصل نشد و هم آن 

نتوانست جانشین انوار سهیلی شود.

که توشه ی از ادب  کس  کرد و هر  انوار سهیلی در دربار عثمانی خواهان بسیار پیدا 

سلیمان  سلطان  زمان  در  نمود.  حاصل  تمام  اشتیاق  کتاب  این  خواندن  به  داشت 

از دانشمندان آن مملکت به نام  – 1566 میلادی( پادشاه عثمانی یکی  قانونی )1520 

علی بن صالح رومی معروف به علی چلپی و ملقب به عبدالواسع عیسی )استاد فقه 

پا رسید تا  کرد و آوازه و شهرتش به ارو در مدرسه ی ادرنه( انوار سهیلی را به ترکی ترجمه 

که ترجمه ی ترکی انوار سهیلی به زبان فرانسه و اسپانیانی نقل شد. آن جا 

یس در سال 1724 میلادی  که از ترکی به فرانسه نقل شد در پار ترجمه ی انوار سهیلی 

گردید و ترجمه ی اسپانیایی نیز در سال های 1652 – 1658 میلادی انتشار یافت.  طبع 

از دیگر چاپ های انوار سهیلی: طهران، 1314 قمری، سنگی، وزیری، خط خان جان 
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سیدعلی  خلفان  ابراهیم  سید  و  جعفر  سید  اهتمام  به  خوانساری،  سیف الله  بن 

نام  به  خوانساری، 433 صفحه. طهران، 1282 قمری، سنگی، 180 صفحه. طهران، 

کبیری،  کاشفی یا انوار سهیلی، 1336 خورشیدی، سربی، وزیری، امیر  کلیله و دمنه ی 

595 صفحه. طهران، 1310 قمری، سنگی. طهران، به اهتمام محمد باقر خوانساری، 

طهران،  صفحه.   236 وزیری،  سنگی،  قمری،   1263 طهران،  صفحه.   168 سنگی، 

 454 وزیری،  سنگی،  یخ،  بی تار بمبئی،  صفحه.   404 وزیری،  سنگی،  قمری،   1329

 144 سنگی،  میلادی،   1905 بمبئی،  قمری.   1316 و  قمری   1315 بمبئی،  صفحه. 

صفحه. بمبئی، 1270 قمری مطابق 1854 میلادی، سنگی، وزیری، خط اولیا سمیع 

ابن محمد حسین، 420 صفحه. بمبئی، 1828  آقا  به  ابراهیم شیرازی مشهور  محمد 

بمبئی، 1261  وزیری، 429 صفحه.  میزا حسن شیرازی، سنگی،  اهتمام  به  میلادی، 

انگلیسی.  ترجمه ی  میلادی،   1896 بمبئی،  صفحه.   373 وزیری،  سنگی،  قمری، 

لندن، منتخب، 1821 میلادی، سربی، به تصحیح شارل استوارت، 32 + 21 + 6 + 42 

صفحه. لندن، منتخب، 1827 میلادی، به تصحیح میپکل، 50 + 52 صفحه. لندن، 

1877 میلادی، ترجمه ی انگلیس، 18 + 504 صفحه. لندن، 1699 میلادی و 1747 

هارتفرد،  صفحه.   650  +  28 میلادی،   1854 هارتفرد،  انگلیسی.  ترجمه ی  میلادی، 

کرنیل پولف اوزلی، 545 صفحه. برلین، 1301 خورشیدی،  1851 میلادی، به تصحیح 

کلکته،  اولیا سمیع، 420 صفحه.  ی چاپ  از رو آزاد،  سربی، رقعی، به اهتمام سیف 

کلکته، 1804 میلادی، سبی، وزیری بزرگ،  1816 میلادی، سربی، وزیری، 239 ورق. 

به  وزیری،  کلکته، 1846 میلادی، سربی،  استوارت، 241 صفحه.  کاپیتن  اهتمام  به 

 1847 کلکته،  صفحه.   404 وزیرعلی،  و  رامپوری  نورالدین  و  فیض الله  محمد  اهتمام 

میلادی، سربی، به اهتمام محمد حسن، 516 صفحه. الله آباد، 1914 میلادی. لکهنو، 

1873 میلادی، سنگی، وزیری. لکهنو، 1867 میلادی، سنگی، وزیری، 534 صفحه. 

مدراس، 1826 میلادی، وزیری، 239 صفحه. کانپور، 1880 میلادی، به اهتمام مازورا، 

کانپور، 1283 قمری،  کانپور، 1910 میلادی، سنگی، وزیری، 416 صفحه.  630 صفحه. 

کانپور، 1867 میلادی،  سنگی، وزیری، به اهتمام محمد مصطفی خان، 456 صفحه. 
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کانپور، 1834 میلادی، سنگی، 865 صفحه. لاهور، 1861 میلادی،  سنگی، وزیری. 

میلادی،   1875 لاهور،  صفحه.   105 خشتی،  سنگی،  اردو،  ترجمه ی  با  منتخب 

منتخب،  میلادی،   1877 لاهور،  صفحه.   132 سبحان بخش،  اهتمام  به  منتخب، 

سنگی، وزیری، 134 صفحه.

که وظایف حمد  انوار سهیلی: حضرت حکیم علی الاطلاق جلت حکمته  آغاز 

و  علوی  موجودات  جمیع  زبان  بر  بحمده  الایسبح  شیئی  من  ان  و  بحکم  او  ثنای  و 

ی  ی و دایر است و فواید مؤاید الای بیمنتهای او بر قاعده مستمر و سماو سفلی جار

ی و سائر...؛ سار

کلمات ناسنجیده و  بر  که ذیل غماز  امیر عالی مقام چنانست  انوار سهیلی:  پایان 

آن که  با  شعر:  فقیرنوازی.  و  ذره پروری  ی  رو از  و  نوشته  کمینه  این  ناپسندیده  عبارات 

سراسر همه عیب افتادست / یعنی رضای ملحوظ سازند... نظم: درکه در این سینه 

گر نیک فکندم به پیش / به  گر بد و  نهان داشتم / یک به یک از دل به زبان داشتم – 

کنم ختم سخن والسلام. تمّت بعون الله و حسن توفیقه و ختمت بفضله و احسانه. که 

شرح و حواشی: همایون نامه؛ 1( قینالی زاده، علی بن صالح )  950(، 2( عیار دانش 

گلشن آرا = انوار  = مهذب انوار سهیلی؛ علامی، ابوالفضل بن مبارک )958   1011(، 3( 

گلشن ایران پور، عبدالوهاب )1257   1314(، 4( انوار سهیلی )ترجمه(؛  سهیلی منظوم؛ 

داغی، 5( انوار سهیلی )ترجمه(، 6( همایون نامه.

از کتاب انوار سهیلی مولانا حسین واعظ کاشفی نسخه های متعددی وجود دارد. با 

که در اختیار داشتم، این نسخه های انوار سهیلی مولانا حسین واعظ  توجّه به منابعی 

کمال الدین  کاشفی را به صورت توصیفی ارایه نمودم: نسخه ای از انوار سهیلی از مولانا 

کابل نگه داری می شود.  حسین واعظ کاشفی به شماره ی مسلسل 161 در آرشیف ملی 

شده،  نوشته  فارسی  زبان  به  و  است  مدنی  سیاست  و  اخلاق  در  کتاب  این  موضوع 

کتابت نامعلوم و به احتمال سده ی دوازدهم هجری، نوع خط  یخ  کاتب آن نامعلوم، تار

 *  16 قطع  خوقندی،  کاغذ  نوع   ،363 اوراق  تعداد   ،17 سطر  تعداد  خوانا،  نستعلیق 

26.5، جلد قطعه مقوایی – قاعده الوان سرخ، تزئین: در شروع سرلوحه مذهب و ملون 



آن
ی 

ها
خه 

نس
ی 

یف
ص

ت تو
رس

فه
 و 

ی 
شف

کا
ظ 

واع
ن 

سی
 ح

لانا
 مو

لی
هی

 س
وار

ان

308

کبود  کاغذ مطموس، رق 363 از نیمه پاره و  گوشه هایی  که وصل شده می نماید  دارد 

است. بعضی ورق اندک وصالی شده حواشی اوراق اندک آب رسیدگی دارد.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

کتابت  یخ  کاتب آن نامعلوم، تار کابل نگه داری می شود.  مسلسل 162 در آرشیف ملی 

1256، نوع خط نستعلیق، تعداد سطر 18، تعداد اوراق 243 همه مجدول و مطلاست، 

کاغذ سمرقندی، قطع 35 * 21، جلد چرم قهوه ای تاپه دار، قاعده و زوایا چرم سرخ،  نوع 

چندین  دارای  و  مطلا  نیز  سرلوحه  و  مذهب  اوراق  شروع  از  صفحه  دو  دارای  تزئین: 

کار هند. تصویر 

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

کاتب این نسخه اسد بن حسن  کابل نگه داری می شود.  مسلسل 163 در آرشیف ملی 

کتابت یک شنبه 21 ذیحجه 1112ق. نوع خط نستعلیق، تعداد سطر 15،  یخ  بیگ، تار

تعداد اوراق جمعاً 514 به شمول چند ورق در شروع نونویس، نوع کاغذ سمرقندی، قطع 

28.5 * 17.5، جلد چرم سرخ ساده، تزئین: یک سرلوحه رنگه در شروع و تصویر رنگه 

که تقریباً 37 تصویر می شود. کتاب دیده می شود  ناقص در وسط 

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

2518 در قونیه، )کتاب خانه ی موزی مولانا( نگه داری می شود. انوار سهیلی که تهذیبی 

کلیله و دمنه بهرامشاهی است، به  کلیله و دمنه عربی و تحریری در چهارده باب از  از 

نام شیخ احمد سهیلی متوفی به سال 918 ق. از امراء و شعرای دربار سلطان حسین 

گشته است. نوع خط این نسخه تعلیق )بعضی از اوراق با خطی جدید نوشته  تدوین 

کتابت، شعبان 970 ق.، قطع )10.5 *  کاتب و محل  و علاوه شده است(، بدون نام 

17.2( 17.2 * 24.8 سانتی متر، 444 ق.، 15 سطر، اوراق مجدول، جلد میشن ترنج دار، 

که...  ت حکمته 
ّ
گوشه بندددار. آغاز: بسم... حضرت حکیم علی الاطلاق جل لبه دار، 

کنم ختم سخن والسلام )444/ که به  کلام  )1/ب(، انجام: چون که بدین پایه رساندم 

کهن ترین نسخه های این اثر در بایگانی دولتی  که یکی از  الف(. قابل یادآوری است 

که در سال 929 ق. استنساخ شده است. گرب تحت شماره ی 361 قرار دارد  زا
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کاشفی در موزی  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

حکمة  جلت  الاطلاق  علی  حضرت  آغاز:  می شود.  نگه داری  کراچی  کستان    پا ملی 

که وظایف لطایف حمد و ثنای او. نستعلیق، منسارام، 18 ربیع الاوّل 1099 ق.، آغاز 

افتاده: براه راست دعوی کن و پرستندگان مرا به موظعت، 534 ص. نستعلیق و تعلیق 

یانه زده، 552 ص.  خوب، 22 صفر 14 محمد شاهی = 1145 ق.، سرلوح، جدول بند، مور

نستعلیق خوش، ملک سیف الدین قادری، جمعه 2 صفر 1261 ق.، سرلوح، عنوان ها 

شنگرف، برای تصاویر جاخالی مانده، 1210 ص.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه 9969، سال  کتاب 2983، ردیف  کتاب خانه ی رضا رام پور هند، شماره ی 

کاتب 1099 هجری، به خط  کتابت و نام  تصنیف بامر نظام الدین احمدالسهیل، سال 

لاله حافظ، تعداد اوراق 743.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه  شماره ی  ب،   2983 کتاب  شماره ی  هند،  رام پور  رضا  کتاب خانه ی 

20841، تعداد اوراق 286.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی دانشگاه لس آنجلس آمریکا موجود است. C13، نستعلیق هندی محمد 

 ،M449 ،کازرونی ینی در 10 ج 1 / 1235 ق، با سرلوح، از آن عبدالحمید تاجر  مهدی قزو

نستعلیق، رجب علی بن محمد حسین شیرازی برای پسرش حبیب الله در روز شنبه 19 

صفر 1215 ق، M534، نسخ، شیخ عبدالحسن بن آقا شیخ علی در یک شنبه 26 شوال 

1243 ق، زرین M123، نستعلیق، محمد علی بن محمد جعفر در روز شنبه 15 ع 1 / 

M1384، نستعلیق، سده ی سیزدهم هجری،  ریز، 1205 ق،  M1242، نسخ  1222 ق، 

آغاز و انجام افتاده، W61، نستعلیق هندی، سده ی دوازدهم هجری.

به  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نثر  ادبیات،  نگه داری می شود.  تاجیکستان  آثار خطی  انستیتوی  در  شماره ی 2365 

کلیله و دمنه ی ابوالمعالی نصرالله بوده، به وزیر سلطان  که تحریر  کتاب  بدیعی، این 



آن
ی 

ها
خه 

نس
ی 

یف
ص

ت تو
رس

فه
 و 

ی 
شف

کا
ظ 

واع
ن 

سی
 ح

لانا
 مو

لی
هی

 س
وار

ان

310

گون اخلاقی  گونا حسین بایقرا – نظام الدین احمد سهیلی بخشیده شده است. مسائل 

و طرز دولت داری مناسبات با رعیت را انعکاس نموده، شامل قسمت مقدمه  و 14 باب 

کلفت، سده ی دهم هجری مطابق شانزدهم میلادی، 165  می باشد. نستعلیق، شرقی 

ورق، 15 * 23 سانتی متر، اوراق نسخه با آب طلا و سیاهی جدول کشی شده است و 

عنوان ها با شنگرف نوشته شده اند، سیاه رنگ ساخت ماوراءالنهر و دارای ترنج های 

تنها  بوده،  ناقص  نسخه  است.  بوده  امین  محمد  ملا  نسخه  صحّاف  منقش،  ضربی 

باب های 1، 7 و 8 را در برمی گیرد.

به  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

شماره ی 56 در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه داری می شود. نستعلیق معمولی 

ماوراءالنهری، شرقی، تقریباً اوایل سده ی دوازدهم هجری مطابق هیجدهم میلادی، 

رنگ  سبز  شده اند،  نوشته  شنگرف  با  عنوان ها  سانتی متر،   26  *  18.5 ورق،   217

ساخت ماوراءالنهر و دارای ترنج های ضربی منقش، صحّاف نسخه میرزا محمود نام 

بوده است، نسخه ناقص است.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

روشن،  ریز  نستعلیق  می شود.  نگه داری  تاجیکستان  خطی  آثار  انستیتوی  در   831

شرقی ابریشمی جلادار، 24 شوال 1230 هجری مطابق 29 سپتامبر 1815 میلادی، 330 

ورق، 14.5 * 22.5 سانتی متر، عناوین با شنگرف نوشته شده اند، ساخت ماوراءالنهر، 

سبز رنگ و دارای ترنج های ضربی منقش، صحّاف نسخه ابوتراب بوده است، نسخه 

ناقص است.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

ماوراءالنهری  نستعلیق  می شود.  نگه داری  تاجیکستان  خطی  آثار  انستیتوی  در   149

تندنویس، خوقندی جلادار، میر عارف بن ملا میر حامد، 1282 هجری مطابق 1865 – 

1866 میلادی، 534 ورق، 5.5 * 26.5 سانتی متر، عنوان ها با شنگرف نوشته شده اند، 

مقوّایی نوساخت.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 
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5134 در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه داری می شود. ادبیات، نثر، نستعلیق 

زیبا، خوقندی زرد رنگ، تخمیناً سده ی یازدهم هجری مطابق هفدهم میلادی، 308 

با  شده  فرسوده  خیلی  کتاب  اوّل  اوراق  کارخانه ای  جدید  سانتی متر،   18  *  24 ورق، 

کتاب ورق ها سیاه شده و آثار آب رسیدگی معلوم  کاغذ نازک روپوش شده اند و اطراف 

کاتب  کتاب از اشعار مولانا رومی و دعای مختلف به دست همین  است، در حواشی 

نوشته شده است، در آخر بعد از متن اصلی دو ورق با اشعار ازبکی به دست همین 

کاتب اضافه شده است.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

4931 در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه داری می شود. نستعلیق ریز، خوقندی 

هیجدهم  مطابق  هجری  دوازدهم  سده های  آخرهای  تقریباً  شفاف،  رنگ  زرد  و  سرخ 

انواع  باب ها،  عنوان  سانتی متر،   23  *  13.5 الف(،   321  – ب   1( ورق   321 میلادی، 

ساخت  رنگ  سبز  کهنه ی  مقوّایی  گردیده اند،  ثبت  جوشه  با  فرق  علامات  و  اشعار 

ماوراءالنهر و دارای ترنج های ضربی جگری رنگ.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

4826 در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان )شهر دوشنبه( نگه داری می شود. نستعلیق 

و  هیجدهم  مطابق  هجری  سیزدهم  و  دوازدهم  سده های  تقریباً  خوقندی،  روشن، 

نوزدهم میلادی، 571 برگ )1 ب – 571 ب(، 11.5 * 21.8 سانتی متر، برگ های نسخه با 

ئم  خط های سرخ، زرد و سیاه جدول کشی شده، عناوین باب ها، انواع نظم و نثر و علا

کید  تأ این رنگ  با  کلمات هم  و بعضی  نام های اشخاص  گردیده اند.  با جوشه ثبت 

گردیده اند، مقوّایی سبز رنگ دارای ترنج های جگری رنگ، صحّاف نسخه ملا قلندر 

کامل است، قسمت اساسی نسخه )برگ های 19 الف – 72 ب( در  جویباری، نسخه 

کتابت شده، برگ های 1 ب – 18 آن  سده ی دوازدهم هجری مطابق هیجدهم میلادی 

گردیده اند، در  در سده ی سیزدهم هجری مطابق نوزدهم میلادی با خط دیگر از نو برقرار 

حواشی برگ ها اصلاحات و توضیحات به متن دخل دار به نظر می رسند.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 
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4947 در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان )شهر دوشنبه( نگه داری می شود. نستعلیق 

ریز، خوقندی، تقریباً نیمه ی دوم سده ی یازدهم هجری مطابق هفدهم میلادی – اوایل 

سده ی دوازدهم هجری مطابق هیجدهم میلادی، 323 برگ )1 الف – 323 ب(، 15 

* 21.5 سانتی متر، عنوان باب ها با جوشه نوشته شده اند، چرمی قهوه ای رنگ، نسخه 

نوزدهم  مطابق  هجری  سیزدهم  سده ی  در  نسخه  افتاده؛  آن  آخر  و  اوّل  است:  ناقص 

کرده شده است. در  کاغذ دیگر برقرار  گردیده، متن بعضی برگ ها از نو در  میلادی ترمیم 

برگ های 109 و 110 مهر بیضوی شکل با ذکر اسم محمد بن میرسیف شاه محمد و میر 

ابوعبدالله شاه بن مسوی دیده می شود.

کاشفی در انستیتو  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

کتابت: 1236  یخ  کادمی علوم جمهوری آذربایجان نگه داری می شود. تار نسخ خطّی آ

قمری، اندازه: 31 * 20 سانتی متر، 287 برگ.

کاشفی در همان  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

کتابت: سده ی دهم قمری، اندازه: 24 * 16 سانتی متر، 220 برگ. یخ  کتاب خانه، تار

کاشفی در انستیتو  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

کتابت:  یخ  تار می شود.  نگه داری  آذربایجان  جمهوری  علوم  کادمی  آ خطّی  نسخ 

سده ی یازدهم قمری، اندازه: 27 * 16 سانتی متر، 304 برگ.

واعظ  علی  بن  حسین  کمال الدین  از  )منتخب(  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کادمی علوم جمهوری آذربایجان نگه داری می شود.  کاشفی در انستیتو نسخ خطّی آ

کتابت: سده ی دوازدهم قمری، اندازه: 24 * 17 سانتی متر، 48 برگ. یخ  تار

کاشفی در انستیتو  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

کتابت:  یخ  تار می شود.  نگه داری  آذربایجان  جمهوری  علوم  کادمی  آ خطّی  نسخ 

سده ی دوازدهم قمری، اندازه: 30 * 20 سانتی متر، 198 برگ.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کاتب:  کادمی علوم جمهوری آذربایجان نگه داری می شود. نام  انستیتو نسخ خطّی آ

 16  *  24 اندازه:  قمری،   1245 کتابت:  یخ  تار میرزاعلی،  حاجی  خلف  عبدالعظیم 
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سانتی متر، 157 برگ.

کاشفی در انستیتو  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

کاتب: عبادالله  کادمی علوم جمهوری آذربایجان نگه داری می شود. نام  نسخ خطّی آ

کتابت: 1252 قمری، اندازه: 33 * 22 سانتی متر، 243 برگ. یخ  کمری، تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی خلق دیاربکر ترکیه به شماره ی 2300 نگه داری می شود. خط نستعلیق، 

کتابت 1172 هجری قمری، قطع 168 × 278 / متن 110 × 200  یخ  کاتب، تار بدون نام 

کاغذ زرد آهارزده، بدون جلد. شروع:  میلی متر، 200 برگ، 23 سطر، عناوین شنگرفی، 

که وظایف لطایف حمد  ت جلال حکمته 
ّ
بسم الله... حضرت حکیم علی الاطلاق جل

و ثناء او بحکم و ان من شیء الآ یسبّح بحمده...، پایان: چون که بدین پایه رساندم 

فارسی  به  توضیحاتی  نسخه  این  حواشی  در  والسلام.  سخن  ختم  کنم  که  به   / کلام 

نوشته شده است.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی سلیمیّه )ادرنه( ترکیه به شماره ی 811 نگه داری می شود. خط نستعلیق، 

کتابت )ظاهراً سده ی دهم هجری(، قطع 178 × 258 /  یخ  کاتب، بدون تار بدون نام 

متن 100 × 172 میلی متر، 202 برگ، 21 سطر، کاغذ کم آهار، رطوبت زده، پاره ای کلمات 

که  کلمته  به قرمز، جلد افتاده. شروع: بسم الله... حضرت حکیم علی الاطلاق جلت 

وظایف لطایف حمد و ثنای او و ان من شیء الّا یسبح بحمده بر زبان جمیع موجودات 

ساری و جاری است...، پایان: چون که بدین پایه رساندم کلام / به که کنم ختم سخن 

والسلام. تم والحمد لمن عم.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ولی الدین افندی )استانبول( ترکیه به شماره ی 2498 نگه داری می شود. 

خط نستعلیق، قطع وزیری، 217 برگ، جملات منقول از قرآن و شروع اشعار به قرمز.

به  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 – روسیه  علوم  فرهنگستان  شرقیِ  دست نویس های  انستیتو  در   )B -1981( شماره ی 
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ت 
ّ
سنت پترزبورگ نگه داری می شود. شروع: بسمله، حضرت حکیم علی الاطلاق جل

که وظایف حمد و ثنای بحکم بحمده بر زبان جمیع موجودات علوی و سفلی  عظمته 

کتابت: سده ی یازدهم  یخ  کاتب: نامعلوم، تار جاری و دایر است. نوع خط: نستعلیق، 

و دوازدهم هجری قمری، تعداد برگ: 436 برگ.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

سنت   – روسیه  علوم  فرهنگستان  شرقیِ  دست نویس های  انستیتو  در   )B -4217 -1(

نوع  است.   B -1981 ثبت  شماره  با  نسخه  مانند  شروع:  می شود.  نگه داری  پترزبورگ 

تعداد  یازدهم هجری قمری،  کتابت: سده ی  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  خط: نستعلیق، 

برگ: 491 برگ )1 ب – 491 الف(.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

)C- 98( در انستیتو دست نویس های شرقیِ فرهنگستان علوم روسیه – سنت پترزبورگ 

کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  است.   B -1981 نسخه  مانند  شروع:  می شود.  نگه داری 

کتابت: 1175 هجری قمری، تعداد برگ: 244 برگ. یخ  نامعلوم، تار

به  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 – روسیه  علوم  فرهنگستان  شرقیِ  دست نویس های  انستیتو  در   )C -787( شماره ی 

سنت پترزبورگ نگه داری می شود. شروع: مانند نسخه با شماره ثبت B -1981 است. 

کتابت: سده ی دهم هجری قمری، تعداد  یخ  کاتب: نامعلوم، تار نوع خط: نستعلیق، 

برگ: 432 برگ.

کاشفی به شماره ی  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

سنت   – روسیه  علوم  فرهنگستان  شرقیِ  دست نویس های  انستیتو  در   )C- 809- 2(

پترزبورگ نگه داری می شود. شروع و پایان: مانند نسخه با شماره ثبت B- 1981. نوع خط: 

کتابت: سده ی دوازهم هجری قمری، تعداد برگ: 261  کاتب: نامعلوم، تاریخ  نستعلیق، 

برگ )75 ب – 135 ب(. این نسخه تنها مشتمل بر بابِ نخست کتاب می باشد.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

)C- 841( در انستیتو دست نویس های شرقیِ فرهنگستان علوم روسیه – سنت پترزبورگ 
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خط:  نوع   .B- 1981 ثبت  شماره  با  نسخه  مانند  پایان:  و  شروع  می شود.  نگه داری 

کتابت: 1108 هجری قمری، تعداد برگ: 254 برگ. یخ  کاتب: نامعلوم، تار نستعلیق، 

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

سنت   – روسیه  علوم  فرهنگستان  شرقیِ  دست نویس های  انستیتو  در   )C -1331- 1(

خط:  نوع   .B -1981 ثبت  شماره  با  نسخه  مانند  شروع:  می شود.  نگه داری  پترزبورگ 

قمری،  هجری  دوازدهم  یا  یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

تعداد برگ: 228 برگ )1 ب – 228 ب(.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی به شماره ی 

)D 205( در انستیتو دست نویس های شرقیِ فرهنگستان علوم روسیه – سنت پترزبورگ 

نوع خط: نستعلیق،   .B- 1981 با شماره ثبت مانند نسخه  نگه داری می شود. شروع: 

کتابت: 1238 هجری قمری، تعداد برگ: 220 برگ. یخ  کاتب: نامعلوم، تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 9673، نسخ به یک خط در هر دو 

کاغذ  گ، 15 * 21، 15 سطر، 7.5 * 14 سانتی متر،  شماره ی متن زیر خط سرخ، 157 

فرنگی، جلد تیماج مشکی لایی، ربعی.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،351 شماره ی  به  تهران(،  نعمت اللهی  )خانقاه  نوربخش  کتاب خانه ی 

حکیم  حضرت  آغاز:  امین.  محمد  خط   ،1230 ذی قعده  آخر  کتابت  یخ  تار می شود. 

رساند  پایه  بدین  چون که  پایان:  لطایف...،  وظایف  که  حکمة  جلت  علی الاطلاق 

در  طیفوری  کبر  ا علی  سرهنگ  را  نسخه  این  والسلام.  سخن  ختم  کنم  که  به   – کلام 

46/12/28 به خانقاه هدیه نموده است. جلد مقوایی، آبی رنگ، خط نستعلیق، 844 

برگ، 17 سطر، اندازه: 20 * 31 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتابت  یخ  تار تهران( نگه داری می شود.  نوربخش )خانقاه نعمت اللهی  کتاب خانه ی 

والسلام.  سخن  ختم  کنم  که  به  پایان:  علی الاطلاق،  حکیم  حضرت  آغاز:  ندارد، 
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قرمز، مقوایی، خط نستعلیق، 442 برگ، 19 سطر، شنگرف، قد 19 * 29  تیماج  جلد 

سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه مدرسه ی فیضیه ی قم نگه داری می شود. ش 167، نسخ، چند برگ آخ آن 

را سید محمد بن محمدالحسینی به دستور شیخ محمد جواد مجتهد قمی در سال 

گ )21 * 30 سانتی متر(، 25 سطر. 1370 ق.، نوشته است. 213 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه   اصفهان نگه داری می شود. 36957، نستعلیق، حاجی 

برگ  به شنگرف،  فرمودی مولانا عبدالله، عناوین  به  محمد علی، 5 محرم 1079 ق.، 

اوّل بازنویسی شده، لبی بسیاری از برگ ها ترمیم شده، در برخی از برگ ها مهر بیضوی 

یادداشتی  اوّل  برگ  ی  رو می شود،  دیده  شفیع المذنبین  یا  مربع  مهر  و  علی  مهر  عبده 

یادگاری به سال 1337 از محمدعلی؟ و در برگ دوم و سوم نیز چند بیت شعر فارسی و 

کنده به سال های 1337 و 1344 و 1347 از همان محمد علی دیده  یادداشت های پرا

دعا  در  یادداشتی  و  مصطفی خان  ورود  تهنیت  در  یادداشتی  پایانی  برگ  در  می شود. 

گ، 20 سطر، 13  گوشه ها تیماج مشکی، 381  آمده است. جلد مقوایی آبی، عطف و 

* 25 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

صفی  شاه  پادشاهی  زمان  در  نسخه  این  است.  موجود  تهران  دانشگاه  کتاب خانه ی 

کم  حا ملک آرای  میرزای  قلی  محمد  شاه زاده  دارالکتاب  کتب  جزو  و  شده  نوشته 

کاتب ذکر نگردیده است، نستعلیق بسیار زیبا و خوب، 422 برگ،  طبرستان بوده و نام 

19 سطر، 20 * 29 سانتی متر، جلد چرمی سیاه رنگ.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کاشان موجود است. نوع خط:  کتاب خانه ی حسن عاطفی، بدون شماره نسخه، در 

 1231 سنی  صفرالمظفر  شهر   20 است(،  کشیده  »ی«ها  موارد  بعضی  )در  نستعلیق 

کاغذ: فرنگی، 20 * 30 سانتی متر، جلد: چرمی مشکی، عنوان ها با خط  هجری قمری، 
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قرمز نوشته شده است.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است. نسخ، سده ی یازدهم هجری، عنوان 

یخ  کتاب و تار و نشان شنگرف، جدول شنگرف و لاجورد، آغاز از دیباچه افتاده و نام 

در آن دیده می شود و در انجام می رسد به فصل 9 جزو 2. 26 سطر، 11 * 22، 265 برگ، 

کاغذ سپاهانی، جلد تیماج زرد ضربی مقوایی عطف مشکی. 18 * 30 سانتی متر، 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

سلطان  به نام  و  باب  چهارده  در  است.  موجود  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتاب خانه ی 

حسین و امیر احمد سهیلی. نسخ، سده ی دوازدهم هجری، عنوان شنگرف، جدول 

گل و بوتی زر و شنگرف آراسته و میان سطرها  زر و سبز با سرلوح و ده صفحی شروع با 

کاغذ فرنگی، جلد  زر اندود، وزیری، 21 سطر، 10 * 19، 241 برگ، 16 * 26 سانتی متر، 

تیماج سرخ ترنجی ضربی مقوایی.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

هجری،  سیزدهم  سده ی  نسخ،  است.  موجود  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتاب خانه ی 

 15  *  7 سطر،   14  ،24  *  14 ص،   80 گ،   48 شنگرف،  عنوان  ریز،  نستعلیق  حواشی 

کاغذ فرنگی، جلد تیماج مشکی، ربعی. سانتی متر، 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 8376، نستعلیق، سده ی دوازدهم 

 15  *  9.5 سطر،   9  ،15  *  10 گ،   86 لاجورد،  و  زر  جدول  هامش،  و  متن  در  هجری، 

کاغذ سپاهانی، جلد تیماج سبز تیره ضربی مقوایی، بغلی. سانتی متر، 

کاشفی به شماره ی  نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ 

ی فارس 
ّ
اختصاصی 679 / 58 – الف، شماره ی عمومی 52 / 891، در کتاب خانه ی مل

کلمته  – شیراز نگه داری می شود. شروع: بسمله – حضرت حکیم علی الاطلاق جلت 

که وظایف لطایف او به حکم و ان من شیئی الا یسبح، پایان: و قد تم الکتاب المسمی 

بانوار سهیلی ببرکت النبی و آله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در یوم الجمعه شهر 
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کاغذ ساده، اندازه جلد 19.5 × 29.5 سانتی متر،  محرم الحرام سنه 1234. جلد مقوا با 

اندازه نوشته 12 × 21.5 سانتی متر، عدد اوراق 270، عدد سطور 17، خط نستعلیق درشت، 

کلمات را با  کشیده شده و بعضی  کلمات خط سرخ  کاغذ فرنگی شکری، بالای برخی 

جوهر سرخ نوشته اند، تاریخ کتابت محرم سال 1234 هجری قمری.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،16108 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کنون التماس می نمایم  شروع: وقت بغایت تنگست سر دور اندیشی دارد آواز داد؛ پایان: ا

که مشتمل بر مضمون. از حکایت »گربه در دام افتاده و موش عاقبت اندیش«  داستانی 

نامعلوم،  کاتب:  یازدهم؛ نوع خط: نستعلیق،  اوّل باب  تا  از باب هفتم شروع می شود 

صفحه(؛   50( پایان  و  برگ(   180( شروع  افتادگی:  هجری؛  دهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار

کاغذ: نخودی، جلد: میشن  گذاری بنیاد مستضعفان در شهریور 1367 خورشیدی؛  وا

خرمایی، 96 برگ، 16 سطر، اندازه: 12 × 19 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مسجد اعظم – قم، به شماره ی 1152، نگه داری می شود. شروع: و علی آله 

و صحبه المقربین لدیه و علی من تابعه و انتمی علیه جهت هدایت طالبان مقاصد 

نستعلیق،  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  مطالب؛  قاصدان  حمایت  و  ارادت 

قندهار؛  کتابت:  جای  قمری،  هجری   929 کتابت:  یخ  تار مرعنتابی،  شریف  کاتب: 

سطر،   17 برگ،   108 پارچه ای،  عطف  مشکی  تیماج  جلد:  مجدول؛  شروع؛  افتادگی: 

اندازه: 16.5 × 24 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،10476 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

شروع و پایان: برابر با نمونه کتاب. نوع خط: نستعلیق، کاتب: حسن بن مسعود طبیب، 

کاغذ: نخودی،  کتابت: تبریز؛  کتابت: 9 جمادی الاوّل 940 هجری قمری، جای  یخ  تار

 20.3  ×  13.5 اندازه:  سطر،   26 برگ،   164 کی(،  )خا کم رنگ  قهوه ای  پارچه ای  جلد: 

سانتی متر.
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

به شماره ی 22657، نگه داری می شود.  – مشهد،  کتاب خانه ی آستان قدس رضوی 

کتابت:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

جمادی الثانی 971 هجری قمری؛ واقف: آیت الله سید عبدالباقی آیت اللهی شیرازی، 

سطر،   22 برگ،   208 مشکی،  تیماج  جلد:  نخودی،  و  حنایی  کاغذ:  1374؛  اسفند 

اندازه: 18 × 26.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،21762 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کبک  که  گفت آورده اند  شروع: من و دیدار تو هیهات چه فکریست خطا... حکایت 

کنون. نوع خط: شکستع  کشد ا کو رنج بیماری  کوهی می خرامید؛ پایان:  دری در د امن 

و  شروع  افتادگی:  هجری؛  یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

پایان؛ اوراق نامرتب صحافی شده و با دومین حکایت از باب سوم )موافقت دوستان 

کاغذ:  و معاضدت ایشان( شروع می شود؛ اهدایی: رهبری، خرداد 1370 خورشیدی؛ 

گوشه پارچه، 198 برگ، 14 سطر،  یانه خورده شدید، جلد: مقوا با عطف و  حنایی مور

اندازه: 11 × 20 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،10703 شماره ی  به  قم،   – نجفی  مرعشی  العظمی  آیت الله  عمومی  کتاب خانه ی 

گفت چه چیز تواند بود در  کتاب؛ پایان: ملک  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

کتابت:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار که از جرم های دوست... نوع خط: نستعلیق،  آن کس 

یخ شب  ی برگ اوّل اشعاری به تار سده ی یازدهم هجری؛ افتادگی: پایان؛ مجدول؛ رو

تیماج مشکی ضربی، 361 برگ، 17  یک شنبه دهم ذیقعد 1322 نوشته شده؛ جلد: 

سطر، اندازه: 13.5 × 21.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کرمانشاه، به شماره ی 432، نگه داری می شود. شروع: و مشتری  کتاب خانه ی جلیلی– 

چرا  که  راند  سخن  معنی  بین  در  و  نماید  باز  پایان:  نمودندی؛  اجتماع  برج  یک  در 
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یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  عاقل.  جوان مرد 

اندازه: 21 ×  برگ، 21 سطر،  تیماج مشکی، 118  کاغذ: حنایی روشن، جلد:  هجری؛ 

33 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

شروع:  می شود.  نگه داری   ،69 شماره ی  به  کاشان،   – ارشاد  و  فرهنگ  کتاب خانه ی 

نوع  جان.  نوش  را  او  گزاری  جان  افسون  و  ننماید  التفات  او  سخن  به  ملک  تا  زنهار 

افتادگی:  هجری؛  یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط: 

برگ،   219 مشکی،  تیماج  عطف  مقوایی  جلد:  باقر؛  محمد  تلمک:  مصحح؛  پایان؛ 

مختلف السطر، اندازه: 13 × 19 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،238 شماره ی  به  تهران،   – مهدی  اصغر  دکتر  مجموعه ی  کتاب خانه ی 

یازدهم هجری؛  کتابت: سده ی  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نوع خط: نستعلیق،  می شود. 

کاغذ: هندی.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،4525 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نسخ،  خط:  نوع  می شود.  نگه داری 

کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج زرد، 423 برگ، 14 سطر )8  هجری؛ مهر: شمس الاطباء؛ 

× 12.5(، اندازه: 13.5 × 19.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای – تهران، به شماره ی 6 / 8982، نگه داری 

کشمیر موضعی  که در ولایت  گفت آورده اند  می شود. شروع: من انوار سهیلی، برهمن 

کثرت؛ پایان: و در تدبیرات او  ی زمینش ز  که رو بود دلپذیر و مرغ داری بی نظیر چنان 

نهاد:  او  کفایت  کف  بار در  به یک  زمام اختیار  و  امور موافق دید مصلحت ملک  در 

این  نماند.  بهار  بار نماند / خزان درآمد و سرسبزی  به  گلی  تو دیدی  که  در آن چمن 

چند کلمه از انوار سهیلی. بخشی از کتاب است؛ نوع خط: نستعلیق، کاتب: نامعلوم، 
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نازک،  مهره  آهار  نخودی  کاغذ:  چلیپا؛  سطور  هجری؛  یازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار

جلد: تیماج دو رو، بیرون قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج سجاف مشکی عطف میشن 

قهوه ای، 48 برگ )56 ر – 103(، اندازه: 13 × 22.2 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه – تهران، به شماره ی 5119، نگه داری می شود. نوع خط: 

افتادگی:  هجری؛  یازدهم  و  دهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

کاغذ:  شروع )در دیباچه( و وسط )در باب 13(؛ مجدول زرین، یک مجلس تصویر؛ 

سپاهانی، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 320 برگ، 23 سطر )7.5 × 15(، قطع: ربعی، 

اندازه: 10.5 × 15 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

به شماره ی 2617، نگه داری می شود. شروع: عنوان  – قم،  کتاب خانه ی مسجد اعظم 

که جواهر نفوس نفیسه انسانی را بر  کتاب پیام خجسته فرجان مبدعی را سزست  این 

منصه ظهور و لقد کرمنا بنی آدم جلوه داد و به صفت جمال و عقل و زینت تمام و شرف 

لاحکام بخشید؛ پایان: و بیان درین سفارت حق امانت نگذارد امّا دل های یک دیگر را 

شاهدی عدل و گواهی به حق است و از یکی بر دیگری دلیل توان گرفت، تمّت. نوع خط: 

کتابت: سلخ شوال 1011 هجری قمری؛ مجدول  کاتب: عبدالصمد، تاریخ  نستعلیق، 

مرصع سیاه؛ جلد: تیماج قهوه ای، 182 برگ، 15 سطر، اندازه: 11 × 17 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،98 شماره ی  به  مشهد،   – گوهرشاد  جامع  مسجد  کتاب خانه ی 

یخ  تار کاتب: محمد مهدی،  نوع خط: نستعلیق،  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع 

کتابت: شنبه 16 ذیحجه 1052 هجری قمری؛ مجدول؛ در پشت صفحه بدرقه صورت 

پارانچی مؤرخ رجب 1286 هجری قمری؛ واقف: حاج سید سعید  ک ملا احمد  املا

 × 21 سطر )13  برگ،   190 تیماج مشکی،  مهره ای، جلد:  آهار  فرنگی  کاغذ:  او؛  مهر  با 

23.5(، اندازه: 19 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
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کتاب خانه ی ملک – تهران، به شماره ی 2179، نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

کتابت: ملتان،  کتابت: 21 رجب 1062 هجری قمری، جای  یخ  کاتب: محمد طاهر، تار

 317 گل دار،  کاغذ  یه  رو جلد:  الوان،  سمرقندی  ترمه  کاغذ:  تفرشی؛  ابوالحسن  برای 

برگ، 17 سطر، اندازه: 15.2 × 26.2 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 2992، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با 

کتابت: 1070 هجری قمری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  نمونه 

کوبیده،  کی روشن ترنج و نیم ترنچ لچکی  کاغذ: دولت آبادی، جلد: مقوایی میشن تریا

142 برگ، 21 سطر )10 × 17(، اندازه: 15 × 25 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 6731، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

چند  لقمه  ربایم  در  میده  نان های  فربه.  گوشت های  از  الجمله  علی  و  پایان:  کتاب؛ 

گوشت فربه چگونه چیز است. نوع  که  گربه پیرزن پرسید  تا روز دیگر مرفه حال پسرم 

 92 برگ  جای  قمری؛  هجری   1083 کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط: 

که اشتباه در آخر صحافی شده است. در تطبیق با  میان برگ های 62 و 63 می باشد 

نسخه شماره ی 5 – 3840 – ف نسخه حاضر تا سطر ششم از برگ 24 پ نسخه فوق را 

دربرداشته و مقدمه آن ناقص است و برگ 51 از نسخه جداست؛ کاغذ: فرنگی نخودی، 

جلد: تیماج اناری، یک لا ساده، 35 برگ )58 پ   92(، 9 سطر )7 × 11(، اندازه: 10.5 

× 14 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

برابر  پایان:  و  نگه داری می شود. شروع  به شماره ی 2572،  تبریز،   – کتاب خانه ی ملی 

 1091 کتابت: 12 صفر  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  تعلیق،  نوع خط: نسخ  کتاب.  نمونه  با 

به  کتاب  و شرفیابی مالک  فرزندان  تولد  یخ  تار به  یادداشت هایی دایر  هجری قمری؛ 

کتاب و یادداشت یکی از مهمان ها در  مکه معظمه به خط محمد حسن بیک مالک 

یخ این یادداشت ها 1300  شب بیست و هفتم رمضان که جشنی داشتند، قدیم ترین تار
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اوان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار می باشد؛ جلد:  و آخرین آن ها رمضان 1285 در 

چرمی سیاه، 296 برگ، 18 سطر، اندازه: 18 × 28 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

با نمونه  برابر  – تهران، به شماره ی 1524، نگه داری می شود. شروع:  کتاب خانه ی ملی 

کمینه  کلمات ناسنجیده و عبارات ناپسندیده این  که ذیل اغماض بر  کتاب؛ پایان: 

کتابت: سده ی  یخ  کاتب: نامعلوم، تار ی فقیرنوازی. نوع خط: نستعلیق،  پوشند از رو

قرمز  تیماج  جلد:  دولت آبادی،  کاغذ:  مجدول؛  مذهب،  سرلوح  با  هجری؛  دوازدهم 

مقوایی، 388 برگ، 17 سطر )6 × 16(، اندازه: 13 × 24.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

والحکمة  شروع:  می شود.  نگه داری   ،1537 شماره ی  به  یزد،   – وزیری  کتاب خانه ی 

کلمه ای  که؛ پایان: این بود  کلام سعادت انجام آنست  والموعظة الحسنة، منطوق این 

کاتب:  که به مقتضای ملازمان قلم به افشای آن مباحث. نوع خط: نستعلیق،  چند 

اهدایی:  پایان؛  و  شروع  افتادگی:  هجری؛  دوازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم، 

کاغذ: اصفهانی مختلف، فاقد جلد، 216 برگ، 22 سطر )14  زین العابدین خمسه ای؛ 

× 26.5(، اندازه: 19 × 32.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،1527 شماره ی  به  یزد،   – وزیری  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کردن؛ پایان: چو لاله چهره مهر از سپهر تابان شد  که در این خانه است جمع  شروع: 

یخ  کاتب: نامعلوم، تار کب ز دیده پنهان شد... نوع خط: نستعلیق،  کوا / شکوفه های 

کتابت: سده ی دوازدهم هجری؛ افتادگی: شروع و پایان.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی در کتاب خانه، 

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – تهران، به شماره ی 15029، نگه داری می شود. 

نوع خط: نستعلیق، کاتب: نامعلوم، تاریخ کتابت: سده ی دوازدهم هجری.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

خط:  نوع  می شود.  نگه داری   ،1 شماره ی  به  اصفهان،  شهرداری–  کتاب خانه ی 
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کتابت: سده ی دوازدهم هجری. یخ  کاتب: نامعلوم، تار نستعلیق، 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – تهران، به شماره ی 3 / 9531، 

کرده بودم  کتاب؛ پایان: در میان چوب دست  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

یخ کتابت:  آب برد دهقان تبسمی کرد و گفت. نوع خط: نستعلیق، کاتب: نامعلوم، تار

و سرترنج، 176  ترنج  با  گرهی  تیماج قهوه ای مجدول  سده ی دوازدهم هجری؛ جلد: 

برگ )129 پ – 304 پ(، 24 سطر، اندازه: 17.5 × 28 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مسجد اعظم – قم، به شماره ی 3158، نگه داری می شود. شروع: برابر با 

یغ نداند که  نمونه کتاب؛ پایان: و همواره بدین وسیله بر خاطر عاطر گذرانیده دعایی در

به حکم دعاء الایام عادل الایراد دعای سلطان عادل باجابت قرین است. نوع خط: 

پایان؛  افتادگی:  هجری؛  دوازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

اندازه:  مصحح؛ جلد: تیماج سیاه سوخت عطف تیماج سرخ، 248 برگ، 19 سطر، 

20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– قم، به شماره ی 3109، نگه داری می شود. شروع: برابر با  کتاب خانه ی مسجد اعظم 

نمونه کتاب؛ پایان: هر کس که در وفای تو سوگند نشکند / جان و دلش به زخم حوادث 

کتابت: سده ی دوازدهم هجری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار فکار باد. نوع خط: نستعلیق، 

جلد: تیماج سیاه با ترنج، 198 برگ، 20 سطر، اندازه: 19 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه – تهران، به شماره ی 8375، نگه داری می شود. نوع خط: 

افتادگی:  هجری؛  دوازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  هندی،  نستعلیق 

از یک سوی وزیری،  کاغذ: هندی، جلد: تیماج حنایی ضربی ترنجی مقوایی  پایان؛ 

430 برگ، 10 سطر )8 × 17(، اندازه: 15.5 × 24 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
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نوع  می شود.  نگه داری   ،78 شماره ی  به  شیراز،   – شاهچراغ  مدرسه ی  کتاب خانه ی 

برگ،   212 هجری؛  دوازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط: 

اندازه: 15 × 22 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 4785 شماره ی  به  قم،   – گلپایگانی  العظمی  آیت الله  حضرت  عمومی  کتاب خانه ی 

کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  می شود.  نگه داری   ،24  /  85  –

 14 برگ،   296 گرهی،  مجدول  ضربی  مشکی  تیماج  جلد:  هجری؛  دوازدهم  سده ی 

سطر، اندازه: 17 × 23 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

فرخ،   229 شماره ی  به  مشهد،   – فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی  کتاب خانه ی 

مؤمن،  ملامحمد  بن  احمد  کاتب:  شکسته،  نستعلیق  خط:  نوع  می شود.  نگه داری 

کتابت: چهارشنبه 18 ذیحجه 1101 هجری قمری؛ دارای یک سرلوح با تصویر دو  یخ  تار

گوشه تیماج قهوه ای، 141 برگ، 18  کاغذ: فرنگی، جلد: مقوا عطف و  گرگ، مجدول؛ 

سطر )12.5 × 22.5(، قطع: رحلی، اندازه: 18 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

یش.  کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 15833، نگه داری می شود. شروع: سینه ر

کلمات  که  است  چنان  پایان:  افتادگان؛  بر  طعنه  روا  نیست   / آزادگان  زمره  روش  در 

یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  بالصواب.  اعلم  الله  پوشند  را  ناپسندیده  و عبارت  ناسنجیده 

کاغذ:  افتادگی: شروع؛  کتابت: دارالسلطنه هرات؛  کتابت: 1105 هجری قمری؛ جای 

تیماج عنابی مقوایی مجدول، 300 برگ، 17 سطر  فرنگی نخودی، جلد:  و  اصفهانی 

)8.5 × 16(، اندازه: 15 × 22.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نامعلوم،  کاتب:  می شود.  نگه داری   ،187 شماره ی  به  تبریز،   – تربیت  کتاب خانه ی 

کتابت: تبریز مدرسه ی طالبیه. کتابت: 1121 هجری قمری، جای  یخ  تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
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می شود.  نگه داری   ،16436 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کتاب.  شروع: خود پسند را جز به موعظه حسنه باصلاح نتوان آورد؛ پایان: برابر با نمونه 

یخ  کوچک، تار کاتب: محمدقلی بن محمد حسین مشهور به آقا  نوع خط: نستعلیق، 

کتابت: 28 جمادی الاوّل 1123 هجری قمری؛ افتادگی: شروع )یک صفحه(؛ صفحه ی 

گذاری بنیاد  اوّل بین السطور طلااندازی با طلای خام، دارای دوازده مجلس تصویر؛ وا

کاغذ: شکری آهاری، فاقد جلد، 256  مستضعفان در شهریورماه 1367 خورشیدی؛ 

برگ، 20 سطر، اندازه: 17.7 × 27.8 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،7399 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

که انوار سهیل است به نام / مقبول بود به خاطر  نگه داری می شود. شروع: این نسخه 

تا انجام؛  گر بخوانیش  که در آن حشو بود نتوان یافت / ز آغاز ا – حرفی  خاص و عام 

یدشتی،  پایان: برابر با نمونه کتاب. نوع خط: تحریری، کاتب: طهماسب قلی طالقانی ز

 15 برگ،   355 سبز،  پارچه  جلد:  محرر؛  مجدول  قمری،  هجری   1175 کتابت:  یخ  تار

سطر، اندازه: 13 × 20 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،11171 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کاظم  کاتب: ورامینی، محمد  کتاب. نوع خط: نستعلیق،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

کاغذ: الوان آبی  کتابت: 1177 هجری قمری؛ واقف: حائری؛  یخ  بن محمد صادق، تار

رنگ، جلد: مقوایی، 244 برگ، 18 سطر، اندازه: 20 × 33 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،4445 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

پایان: و مهربان چو زاری مار شنید و اضطراب. نوع خط:  کتاب؛  با نمونه  برابر  شروع: 

پایان  افتادگی:  هجری؛  سیزدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

پارچه ای،  جلد:  آهارمهره،  فرنگی  سفید  کاغذ:  نائینی؛  واقف:  صفحه(؛  یک  )حدود 

128 برگ، 18 سطر )10 × 21.5(، اندازه: 22.5 × 25.5 سانتی متر.
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– مشهد، به شماره ی 22588، نگه داری می شود.  کتاب خانه ی آستان قدس رضوی 

سیلاب  پایان:  می فشاند؛  الغرور  متاع  الا  الحیوةالدنیا  خلافت...  برج  آفتاب  شروع: 

کتابت:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار گفت. نوع خط: نسخ،  خونین از خشم چشم بگشاد و 

سید  آیت الله  واقف:  پایان؛  و  برگ(  )سه  شروع  افتادگی:  هجری؛  سیزدهم  سده ی 

جلد:  آهارمهره،  فرنگی  شکری  کاغذ:  1374؛  اسفند  شیرازی،  آیت اللهی  عبدالباقی 

تیماج، 172 برگ، 20 سطر، اندازه: 19 × 28.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،14303 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

که در زمان انوشیروان در خزاین ملوک هندوستان؛  شروع: بسمله و به نستعین، آورده اند 

کاتب:  که ظاء ظرافت. نوع خط: نستعلیق،  پایان: مال آن را مانع خوانده بود و هر وقت 

پایان )فاقد خطبه  و  افتادگی: شروع  کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛  یخ  تار نامعلوم، 

باقر  محمد  سید  واقف:  دارد(؛  افتادگی  صفحه   18 مقدار  به  نیز  انتها  از  و  دیباچه  و 

میشن  جلد:  فستقی،  و  آبی  کاغذ:  قمری؛  هجری   1405 محرم  سبزواری،  عرب شاهی 

خرمایی ضربی، 205 برگ، 19 سطر، اندازه: 18.5 × 30.8 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری می شود.  به شماره ی 13349،  – مشهد،  آستان قدس رضوی  کتاب خانه ی 

که به حکم عاء الامام العادل  یغ ندارد  کتاب؛ پایان: دعای خیر در شروع: برابر با نمونه 

هجری؛  سیزدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  لا... 

کاغذ: فرنگی  افتادگی: پایان )یک برگ(؛ واقف: عباس فخیمی، آذر 1362 خورشیدی؛ 

فستقی، جلد: تیماج اسقاطی، 180 برگ، 21 سطر، اندازه: 19 × 33.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– قم، به شماره ی 1 / 12857،  کتاب خانه ی عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی 

کتاب؛ پایان: و از قطره آب منی تو را به این شکل  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

یده ای ای بی حیا از خدا شرم نمی کنی این جوان با تو  و شمایل خلق کرده مخالفت ورز
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چه مناسبت دارد نه از اقربای محسوب است و نه. نوع خط: شکسته نستعلیق، کاتب: 

کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛ افتادگی: پایان؛ دارای سرلوح مرصع  یخ  نامعلوم، تار

کمند قرمز، دارای 75 نگاره معمولی رنگی »مینیاتور« از  زیبا، مجدول به لاورد و قرمز، با 

کاغذ: فرنگی، 254 برگ )1 پ – 254 پ(، 18 سطر، اندازه: 14 ×  عهد قاجار، محشی؛ 

23 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،5729 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

بر  که ذیل اغماض  پایان: چنان است  کتاب؛  با نمونه  برابر  نگه داری می شود. شروع: 

کاتب: نامعلوم،  کمینه پوشند. نوع خط: نستعلیق،  کلمات ناسنجیده ناپسندیده این 

کاغذ:  شنگرف؛  به  مجدول  پایان؛  افتادگی:  هجری؛  سیزدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار

گوشه میشن زنگاری، 418 ص، 19 سطر،  گالینگور سبز، عطف و  فرنگی سفید، جلد: 

قطع: رحلی، اندازه: 21 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نوع  می شود.  نگه داری   ،7 شماره ی  به  یزد،   – کاظمینی  محمد  میرزا  کتاب خانه ی 

کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار خط: شکسته نستعلیق زیبا، 

مجدول، مذهب، دارای سرلوح زیبا، حاشیه دو برگ اوّل دارای تهذیب بسیار نفیس، 

گل و بوته ترنج و سرترنج دار،  نسخه هنری بسیار ارزنده و زیبا؛ جلد: روغنی دو رو، رو 

202 برگ، 17 سطر، اندازه: 16 × 25.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– تهران، به شماره ی 174، نگه داری می شود.  گلستان )سلطنتی(  کاخ  کتاب خانه ی 

نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  شکسته  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع 

سرخ  کمندکشی  مذهب،  مجدول،  هجری؛  سیزدهم  سده ی  احتمالًا  کتابت:  یخ  تار

به  و  کتاب  داستان های  فحوای  به  رنگ  و  آب  نقاشی  مجلس  سی  دارای  مشکی،  و 

کاغذ:  شیوه نقاشی قاجار، در پیشانی صفحه ی اوّل یک سرلوح مذهب مرصع ممتاز؛ 

ترمه آهارمهره بخور رنگ تیره، جلد: مقوای روغنی بوم نقاشی از مجلس عرفا و مشایخ 
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که عبارتند از یک استاد و مراد و چهار  و منظره دورنمای باغ و بوستان و تصویر پنج نفر 

گرد و حواشی منقش و مذهب، 630 ص، 15 سطر، قطع: وزیری متوسط،  مرید و شا

اندازه: 16.5 × 24 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نسخه،  شماره  بدون  قم،   – نجفی  مرعشی  العظمی  آیت الله  عمومی  کتاب خانه ی 

کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛ مذهب و  یخ  کاتب: نامعلوم، تار نگه داری می شود. 

کوچک. مجدول نفیس، دارای چنندین نگاره از عصر قاجار؛ قطع: رحلی 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نوع  می شود.  نگه داری   ،36 شماره ی  به  اصفهان،   – دانشگاه  مرکزی  کتاب خانه ی 

جمعه  روز  هجری،  سیزدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط: 

10 رمضان)؟(؛ یادداشتی از اسکندر عکاشه بخیتاری از طایفه بابادی عکاشه هفت 

تولدی  یخ  تار برگ 182  یخ فوت 1309، در  تار و  به سال 1346  کتاب  لنگ در اهدای 

جلد:  1300؛  سال  به  بختیاری  ایل خانی  حسن قلی خان  فوت  یخ  تار و   1324 سال  به 

مقوایی، عطف پارچه ای، 201 برگ، 22 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کاظمینی – یزد، به شماره ی 346، نگه داری می شود. پایان:  کتاب خانه ی میرزا محمد 

برآر. نوع خط:  راز خلق  و  آزار  کل من علیها فان / مباش در پی  چو زین دو درگذری 

یخ کتابت: سده ی دوازدهم یا سیزدهم هجری؛ افتادگی:  نستعلیق، کاتب: نامعلوم، تار

پایان؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 147 برگ، 25 سطر، اندازه: 20 × 31 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،8214 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

کشان به سوراخ رفته چندان  کتاب؛ پایان: و پای  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

و  دوازدهم  سده ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  کردم.  صبر 

سیزدهم هجری؛ افتادگی: پایان؛ جلد: تیماج آبی فرسوده، 206 برگ، 21 سطر، اندازه: 

20 × 33 سانتی متر.
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – تهران، به شماره ی 274   فیروز، 

یخ کتابت: سده ی سیزدهم  نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، کاتب: نامعلوم، تار

کاغذ: اصفهانی  هجری؛ مجدول به زر و لاجورد و شنگرف؛ یادداشتی از امجدالملک؛ 

نازک، جلد: تیماج قرمز، 434 ص، 20 سطر، اندازه: 20.5 × 32 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،8214 شماره ی  به  قم،   – گلپایگانی  العظمی  آیت الله  حضرت  عمومی  کتاب خانه ی 

کتاب مدخلی  یاده فایده متصور نباشد در اصل  که در آن ز نگه داری می شود. شروع: 

کرده چهارده باب... به عبارت روشن تمشیت ساختیم و حکایت به  نداشت اسقاط 

کلام تمام ... معانی  طریق سؤال و جواب؛ پایان: تواند بود و واقع شده و بدین سبب 

نستعلیق،  خط:  نوع  باطن.  اهل  مشام  و  شود  مشهود  کلماتش  و  الفاظ  از  و  مستفاد 

کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛ افتادگی: شروع و پایان؛ جلد:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار

گرهی و ترنج و سرترنج، 213 برگ، 18 سطر، اندازه: 20  تیماج مشکی ضربی با جدول 

× 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلپایگانی – قم، به شماره ی 5702 – 42 / 29،  کتاب خانه ی حضرت آیت الله العظمی 

گفت من در خدمت  کتاب؛ پایان: حکایت پیر  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

گواهی عادل است و حکمای مؤید این معنی  یکی از بزرگان بودمی... قضا و قدر فرمود 

کتابت:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار کار تو نیک است به تدبیر تو نیست.  گر  فرموده اند رباعی 

سده ی سیزدهم هجری؛ افتادگی: پایان؛ مجدول شنگرف؛ جلد: تیماج عنابی مجدول 

گرهی، 343 برگ، 17 سطر، اندازه: 16 × 26 سانتی متر. ضربی 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کبر مجیدی – همدان، به شماره ی 2، نگه داری می شود. نوع خط:  کتاب خانه ی علی ا

هجری؛  سیزدهم  سده ی  نخست  نیمه ی  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

کتاب از آخر  افتادگی: شروع )حدود 12 برگ( و پایان )تقریباً 60 برگ(، حدود یک پنجم 
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به خطی متأخر و متنی مغلوط است؛ جلد: چرمی، اندازه: 18 × 27 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه – تهران، به شماره ی 6441، نگه داری می شود. نوع خط: 

کتابت: سده ی سیزدهم هجری؛ افتادگی:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار شکسته نستعلیق، 

پایان؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج عنابی ضربی مقوایی، 171 برگ، 14 سطر )6.5 × 14(، 

قطع: ربعی، اندازه: 13 × 22 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

برابر با نمونه  کتاب خانه ی ملی– تهران، به شماره ی 1657، نگه داری می شود. شروع: 

که نوبت ایشان تمام شد. نوع  کتاب؛ پایان: و در سایه مرحمت... تا این ترجمه زبان 

کتابت: 1204 هجری قمری؛ با سرلوح  یخ  کاتب: نامعلوم، تار خط: شکسته نستعلیق، 

کوبیده  ترنج،  نیم  و  ترنج  قرمز،  تیماج  جلد:  فرنگی،  کاغذ:  شاه؛  ناصرالدین  مهر:  زر؛ 

مقوایی، 207 برگ، 22 سطر )11 × 23(، اندازه: 18 × 31 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،864 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

یخ  کاتب: عبدالرسول ابن محمد صادق، تار نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

تصویر  مجلس   70 دارای  قمری؛  هجری   1204 جمادی الاوّل  دوم  دهه  آدینه  کتابت: 

تیماج  جلد:  سفید،  کاغذ:  اسماعیل؛  کعبه  قربانی  مهر:  نقاش؛  صادق  کار  رنگین 

کی و ضربی و مقوایی، 203 برگ، 20 سطر )13 × 21(، اندازه: 18 × 29 سانتی متر. تریا

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدرسه ی عالی شهید مطهری )سپه سالار( – تهران، به شماره ی 6735، 

کاتب: محمد باقر بن حاجی لطیف علی خان  نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

زمان  در  افتادگی: شروع؛  قمری؛  1 محرم 1205 هجری  کتابت:  یخ  تار ترکمان ملایری، 

که »این والی در هر هفته یک صد  کاتب می نویسد:  ایالت محمد حسین خان قاجار، 

تومان به عنوان بی حساب می گرفت، و این احقر در تهران برای یک دینار معصل بود«؛ 

 ،)23  ×  11( سطر   18 برگ،   289 مقوایی،  مشکی  تیماج  جلد:  سفید،  فرنگی  کاغذ: 
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اندازه: 18 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

به شماره ی 15288، نگه داری می شود.  – مشهد،  کتاب خانه ی آستان قدس رضوی 

کلام سعادت فرجام آن است؛ پایان: بر افراخت و وزیر اثار  شروع: به موجب منطوق این 

رفیع  کاتب: محمد  به شکسته،  نوع خط: نستعلیق مخلوط  برابر.  صفات... چون که 

واقف:  سطر(؛  )ده  شروع  افتادگی:  قمری؛  هجری   1210 صفر  کتابت:  یخ  تار همدانی، 

تیماج  جلد:  نخودی،  و  آبی  کاغذ:  خورشیدی؛   1365 اسفند  فاضل،  احمدآقا  حاج 

ضربی اسقاطی، 204 برگ، 15 سطر، اندازه: 13.5 × 20.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،25200 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کاشانی، محمد  کاتب:  کتاب. نوع خط: نسخ و نستعلیق،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

کتابت: 1210 هجری قمری. یخ  هاشم بن محمد جعفر، تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 1755، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

کار می برد و بهره ها از آن برمی داشت رحم الله من سمع نصایح  کتاب؛ پایان: نصایح به 

کتابت:  یخ  تار اصفهانی،  اسماعیل  محمد  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  الناصحین. 

کاغذ: فرنگی، جلد: ساغری، مشکی، 207 برگ، 19 سطر  1211 هجری قمری، مجدول؛ 

)13 × 21(، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نامعلوم،  کاتب:  می شود.  نگه داری   ،19992 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: 1214 هجری قمری، خریداری از امرالله صفری. یخ  تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی جمعیت نشر فرهنگ – رشت، به شماره ی 62 الف، نگه داری می شود. 

افتادگی:  قمری؛  هجری   1216 کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع 

قطع:   ،)19  ×  9( سطر   17 برگ،   284 چرمی،  جلد:  زرین؛  جدول  و  سرلوح  با  وسط، 
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وزیری، اندازه: 14.5 × 26 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

برابر  پایان:  و  شروع  می شود.  نگه داری   ،2571 شماره ی  به  تبریز،   – ملی  کتاب خانه ی 

ک چه خواهد شدن تباه / باری به یادگار نوشتم خط  کتاب؛ دستم به زیر خا با نمونه 

کند یاد. نوع خط: نسخ  کاتب را بالحمدی  که  کسی باد /  سیاه – غریق رحمت یزدان 

کتابت: 8 جمادی الثانی 1216 هجری  یخ  کاتب: زین العابدین بروجردی، تار تعلیق، 

قمری؛ کاغذ: فرنگی، جلد: چرمی سیاه، 302 برگ، 17 سطر، اندازه: 19 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدرسه ی شهید عالی مطهری )سپه سالار( – تهران، به شماره ی 1338، 

 18 آدینه  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  می شود.  نگه داری 

کاغذ: سپاهانی سفید،  جمادی الثانی 1217 هجری قمری؛ با سرلوح زرین، مجدول؛ 

جلد: تیماج مشکی سوخت مقوایی، 295 برگ، 19 سطر، اندازه: 20 × 32 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،98 شماره ی  به  تهران،   – ی  مهدو اصغر  دکتر  مجموعه ی  کتاب خانه ی 

یخ  تار شیرازی،  محمد  علی  میرزا  کاتب:  شکسته،  و  نستعلیق  خط:  نوع  می شود. 

کاغذ: ترمه، جلد: روغنی. کتابت: 25 ربیع الاوّل 1220 هجری قمری؛ 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکز احیاء میراث اسلامی – قم، به شماره ی 3227، نگه داری می شود. 

کتاب؛ پایان: درکه در این سینه نهان داشتم / یک به یک از دل  شروع: برابر با نمونه 

گر نیک فکندم به پیش / پوش بد من به نکویی خویش. نوع  گر بد و  به زبان داشتم / 

کتابت: جمعه 20 شوال 1223 هجری قمری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار خط: نستعلیق، 

اندازه: 20 ×  دارای سرلوح مختصر؛ جلد: تیماج مشکی ضربی، 253 برگ، 16 سطر، 

28.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – تهران، به شماره ی 13 / 9075، 
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نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه کتاب. کامل؛ نوع خط: نستعلیق، کاتب: 

مراغه؛  کتابت:  جای  قمری،  هجری   1224 جمادی الاوّل   1 کتابت:  یخ  تار مهرعلی، 

کاغذ: فرنگی شکری آهار مهره، جلد: میشن مشکی مجدول، 80 برگ )350 پ – 430 

ر(، سطر چلیپا )15 × 22.5(، اندازه: 20.6 × 31.3 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،2222 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه ، 

کتابت:  یخ  تار حسینی،  تبریزی  نعیم الدین  بن  مسیح  کاتب:  می شود.  نگه داری 

آهار  شکری  امیری  کاغذ:  مذهب؛  مجدول،  متوسط،  سرلوح  با  قمری؛  هجری   1225

اندرون  و  لیمویی  متن  در  سیاه  زمینه  حاشیه  و  ترنج  دارای  روغنی  جلد:  نازک،  مهره 

کی دارد، 459 ص، 19 سطر، اندازه: 15 × 24.5 سانتی متر. گل بوته درشت در متن لا آن 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه – تهران، به شماره ی 9672، نگه داری می شود. نوع خط: 

کتابت: 1225  یخ  تار کاتب: عبدالباقی بن عبدالوهاب حسینی،  شکسته نستعلیق، 

کی ضربی مقوایی،  کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج تریا هجری قمری؛ مجدول، با سرلوح؛ 

310 برگ، 15 سطر )10 × 17.5(، قطع: ربعی، اندازه: 15 × 24 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری می شود.  به شماره ی 1442،  قم،   – اسلامی  میراث  احیاء  مرکز  کتاب خانه ی 

رضا  بعین  است  فتاده  نیک  همه  سراسر  آن که  با  پایان:  کتاب؛  نمونه  با  برابر  شروع: 

کاتب:  مغلوط،  نسخ  خط:  نوع  داشتم...  نهان  چه  ار  جهان  راز  نظم  سازند،  مخلوط 

کتابت: چهارشنبه 25 جمادی الثانی 1226  یخ  علی بن میرزا رفیع حسینی نطنزی، تار

هجری قمری؛ جلد: تیماج قرمز، 387 برگ، 17 سطر، اندازه: 21 × 33.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلستان )سلطنتی( – تهران، به شماره ی 936، نگه داری می شود.  کاخ  کتاب خانه ی 

کاتب: آقاخان  کتاب. نوع خط: شکسته نستعلیق و نسخ،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

مذهب،  مجدول،  قمری؛  هجری   1226 ربیع الثانی  کتابت:  یخ  تار جال قربانی، 
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کمندکشی، یک سرلوح مذهب مرصع مزدوج بسیار خوب، دارای 36 مجلس نقاشی 

نازک،  فستقی  کاغذ:  قاجار؛  شاه  ناصرالدین  مهر  قاجار؛  مکتب  شیوه  به  رنگ  و  آب 

تختی  ی  رو بر  که  جوانی  شاه زاده  تصویر  رنگ  و  آب  نقاشی  بوم  روغنی  مقوای  جلد: 

 17 –  4 ایستاده اند، 583 ص،  از ندیمان در حضورش  و پنج تن  کرده  مرصع جلوس 

سطر، قطع: وزیری، اندازه: 20.3 × 30.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– مشهد، به شماره ی 1260، نگه داری می شود.  گوهرشاد  کتاب خانه ی مسجد جامع 

خط:  نوع  جهان.  دو  سعادت  برآید  کار  دو  کزین  پایان:  کتاب؛  نمونه  با  برابر  شروع: 

کاغذ:  کتابت: 2 صفر 1226 هجری قمری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار شکسته نستعلیق، 

فرنگی، جلد: تیماج مشکی، 20 سطر )12.5 × 21.5(، اندازه: 20.5 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدرسه ی عالی شهید مطهری )سپه سالار( – تهران، به شماره ی 6732، 

کتابت: 1227 هجری  یخ  تار کاتب: نامعلوم،  نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

کاغذ: فرنگی سفید، جلد: مقوا، 306 برگ، 15 سطر، اندازه: 16  قمری؛ افتادگی: پایان؛ 

× 22 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نمونه  با  برابر  شروع:  می شود.  نگه داری  شماره ی 2567،  به  تبریز،   – ملی  کتاب خانه ی 

کنم ختم سخن والسلام حسب  که  – به  کلام  کتاب؛ پایان: چون که بدین پایه رساندم 

صاحبی  بندگان  جناب  نشان  سعادت  و  عزت  مکان  معلی  عالی شأن  الخواهش 

قبله گاهی آقا بابا سلطان مسوده شد امید که منظور نظر فیض منظرش گردد مشقه محمد 

حسین ولد عالی جاه میرزا مهدی بیگ شیروانی الاصل به تاریخ یوم چهارشنبه هیجدهم 

کاتب: محمد حسین بن مهدی بیگ  ذیحجه سنه 1227 ق. نوع خط: نسخ تعلیق، 

کاغذ:  کتابت: 1227 هجری قمری؛ مجدول، مذهب، دارای سرلوح؛  تاریخ  شیروانی، 

فرنگی، جلد: روغنی گل و بوته، 17 برگ، 17 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
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 ،107 شماره ی  به  اصفهان،   – روضاتی  سیداحمد  شخصی  مجموعه ی  کتاب خانه ی 

یخ  تار محمد،  آقا  بن  محسن  محمد  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  می شود.  نگه داری 

کتابت: دوشنبه سلخ شعبان 1227 هجری قمری؛ مجدول به طلا و لاجورد و مشکی؛ 

21 سطر، اندازه: 14 × 24 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدرسه ی عالی شهید مطهری )سپه سالار( – تهران، به شماره ی 6734، 

کتابت: 1228 هجری  یخ  تار کاتب: نامعلوم،  نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

کاغذ: فرنگی سفید، جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی، 217 برگ، 17 سطر،  قمری؛ 

اندازه: 20 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 – به شماره ی 6128  گلپایگانی– قم،  العظمی  آیت الله  کتاب خانه ی عمومی حضرت 

کار خود بازماندن در فضیلت حلم و  8 / 31، نگه داری می شود. شروع: طلبیدن و از 

کتاب. نوع خط:  وقار و سکون و ثبات خصوصیات پادشاهان را؛ پایان: برابر با نمونه 

کتابت: پنج شنبه 27 رمضان  یخ  کاتب: محمد شریف محمد صادق، تار نستعلیق، 

1228 هجری قمری؛ افتادگی: شروع؛ جلد: تیماج مشکی، 207 برگ، 20 سطر، اندازه: 

20 × 33 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی کاخ گلستان )سلطنتی( – تهران، به شماره ی 6732، نگه داری می شود. 

خاطر  بر  التألیف  هذه  باتمام  وفقنا  الذی  الحمدلله  پایان:  کتاب؛  نمونه  با  برابر  شروع: 

که حقیر بی بضاعت و فقیر بی استطاعت نظر  خطیر الوالباب مستور و مخفی نماناد 

گوشه انزوا را اختیار  یاد و نفرت ذاتی و عرضی از اهل این روزگار ناپایدار  به دلتنگی ز

کرده و نظر به بی شغلی حسب المرام بندگان رفیع القدر والمکان نخبةالامائل والاقران 

شده  محو  کلماتی  موضع  این  )در  مهربان  مشفق  مخدوم  الاعیان  و  زبدةالاعاظم 

مشفق  است  مرهمی  الحق  که  مستطاب  کتاب  این  نگارش  به  را  انزوا  ایّام  است(... 

از  ید و چشم  ورز و مناصح اشتغال  رفیقی است منصف به صفت مکارم  و  و ناصح 
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یست. مرا به  که الحق از مردم روزگار دوری ضرور کلی پوشید  صحبت ابنای روزگار به 

گر به  ی مردم عالم دوباره باید دید. باری ا که رو که هست این است /  روز قیامت غمی 

کنار رسانیدی  ناخدای التفات عالی شان سابق الالقاب زورق وجود این موجود را به 

آورد تحریراً فی سابع عشر شهر ذیقعده الحرام  بیرون  نتوانستی  یای روزگار  از در رخت 

من شهور سنه 1229 حرره شیخ الحسینی التبریزی عف الله عن جرائمه بمحمد و آله 

یخ کتابت: 17 ذیقعده  الطاهرین. نوع خط: نستعلیق، کاتب: شیخ حسینی تبریزی، تار

1229 هجری قمری؛ مجدول، مذهب، با سرلوح مذهب مرصع بسیار خوب، دارای 30 

کاغذ:  کتاب و به شیوه نقاشی قاجار؛  مجلس نقاشی آب و رنگ بفحوای داستان های 

ترمه آهار مهره، 447 ص، 19 سطر، قطع: وزیری، اندازه: 19 × 27 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،12677 شماره ی  به  مشهد،  رضوی    قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کتابت:  یخ  کاتب: نامعلوم، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

کاغذ: نخودی  کی استوان، آبان 1348 خورشیدی؛  1230 هجری قمری؛ واقف: حسین 

آهاری، 303 برگ، 19 سطر، اندازه: 16 × 28.3 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 7622، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با 

کتابت: 1231 هجری قمری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  نمونه 

کاغذ: فرنگی  کبر؟« )بیضی(؛  مهر: »محمد حسن؟« )بیضی(، »محمد نبی بن علی ا

ضربی  زر  سرترنج  و  ترنج  با  مشکی  تیماج  روکش  مقوایی  جلد:  مهره،  آهار  نخودی 

مجدول زنجیره ضربی، 239 برگ، 21 سطر )12.5 × 23(، اندازه: 20 × 30.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– مشهد، به شماره ی 28648، نگه داری می شود.  کتاب خانه ی آستان قدس رضوی 

گرامی  گفت ای یار  کتاب؛ پایان: بهر نوع سخن در پیوسته دهقان  شروع: برابر با نمونه 

کاتب:  جلی،  خوش  نستعلیق  خط:  نوع  الکتاب.  تمّت  آشیار  محنت  به  را  غربت 

کتابت: 1233 هجری قمری. یخ  نامعلوم، تار
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 2075، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با 

کتابت: 1233 هجری قمری؛  یخ  کاتب: نامعلوم، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  نمونه 

کوبیده مقوایی، 156 برگ، 19 سطر  کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج ماشی با ترنج و نیم ترنج 

)11 × 19.5(، اندازه: 19 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– مشهد، به شماره ی 1185، نگه داری  کتاب خانه ی مکتبه شیخ علی حیدر )مؤید( 

یخ  کاتب: نامعلوم، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه 

کتابت: 1234 هجری قمری؛ مجدول به شنگرف؛ جلد: معمولی، 255 برگ، 18 سطر، 

اندازه: 14.5 × 20.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– الف / 679، نگه داری می شود. شروع:  کتاب خانه ی ملی– شیراز، به شماره ی 58 

کتاب؛ پایان: و قد تم الکتاب المسمی بانوار سهیلی ببرکت النبی و آله  برابر با نمونه 

صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در یوم الجمعه شهر محرم الحرام سنه 1234. نوع 

یخ کتابت: جمعه محرم 1234 هجری  خط: نستعلیق درشت خط، کاتب: نامعلوم، تار

قمری؛ کاغذ: فرنگی شکری، جلد: مقوا با کاغذ ساده، 270 برگ، 17 سطر )12 × 21.5(، 

اندازه: 19.5 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،8512 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

کتابت: 1235 هجری  یخ  تار کاتب: نامعلوم،  نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

به  یادداشتی طبی  و  از شیخ احمد احسائی  به نقل  یادداشت  با دو  قمری؛ مصحح، 

سال 1281 هجری قمری با مهر »پیرو دین محمد اسحاق« )بیضی( و متفرقاتی دیگر؛ 

مهر: »عبده محمد حسین« )بیضی(، »عبده الراحی ابوالقاسم« )بیضی(، »افوض امری 

الحق  الملک  الاالله  »لااله  )بیضی(،  کاظم«  )بیضی(، »محمد  الله عبده محمود«  الی 

محمدعلی«  »عبده  )مربع(،  کاظم«  »محمد  )مربع(،  ابراهیم«  محمد  عبده  المبین 
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با  سرترنج دار  و  ترنج  ضربی  قهوه ای  تیماج  جلد:  )مربع(؛  اسحاق«  »عبده  )مربع(، 

جدول کشی ضربی، 257 برگ، 17 سطر، اندازه: 19 × 28.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملک – تهران، به شماره ی 2736، نگه داری می شود. نوع خط: شکسته 

کتابت: شوال  یخ  تار رنگارنگ اصفهانی،  به  کاتب: محمد رضا متخلص  نستعلیق، 

کاغذ: فستقی، جلد: روغنی  1235 هجری قمری؛ با سرلوح مذهب، مجدول به طلا؛ 

گل و بوته خراب، 170 برگ، 19 سطر، اندازه: 19.8 × 29.8 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

شروع:  می شود.  نگه داری   ،26 شماره ی  به  قم،   – حافظیان  ابوالفضل  کتاب خانه ی 

رساله مسمی شده  این  و  که...  زمانی  تا  نمودی  مبالغه  آن  اخفای  و  تعظیم  در  عجم 

کاتب:  نوع خط: نستعلیق،  کتاب.  با نمونه  برابر  پایان:  بانوار سهیلی و چهارده باب؛ 

کتابت: جمعه 23 جمادی الاوّل  یخ  محمد علی بن حاجی میر سیف الله اصفهانی، تار

1237 هجری قمری؛ افتادگی: شروع )یک برگ(؛ جلد: تیماج قهوه ای با ترنج و سرترنج، 

320 برگ، 15 سطر، اندازه: 16 × 20.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

برابر  پایان:  و  شروع  می شود.  نگه داری   ،1122 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت:  یخ  کاتب: محمد رضا بن غلام علی، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  با نمونه 

کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 181  شنبه 29 رجب 1237 هجری قمری؛ 

برگ، 18 سطر )13.5 × 24(، اندازه: 19 × 28.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

آن  شروع:  می شود.  نگه داری   ،229 شماره ی  به  قم،   – دارالحدیث  مرکز  کتاب خانه ی 

که خلیفه ثانی از عباسبان ابوجعفر منصور بن محمدعلی بن  مبالغه نمودی تا زمانی 

عبدالله عباس جز این کتاب شنیده بود بر تحصیل آن به شعف تمام به ظهور رسانیده؛ 

میر سیف الله  بن  کاتب: محمد علی  نستعلیق،  نوع خط:  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان: 

کتابت: 23 جمادی الاوّل 1237 هجری قمری؛ افتادگی: شروع؛ جلد:  یخ  اصفهانی، تار
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تیماج قهوه ای سوخت، با ترنج و سرترنج، 319 برگ، 15 سطر، اندازه: 16 × 20 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکزی دانشگاه – تهران، به شماره ی 4539، نگه داری می شود. نوع خط: 

کاتب: عبدالکریم بن میرزا محمدعلی تفرشی به خواهش میرزا محمدقلی،  نستعلیق، 

کتابت: 1238 هجری قمری؛ با سرلوح زیبا، مجدول، با یادداشت 1294 هجری  یخ  تار

برگ، 17  به رنگ ها، 328  آراسته  زرکوب مقوایی  روغنی  فرنگی، جلد:  کاغذ:  قمری؛ 

سطر )11 × 22(، اندازه: 17 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،12282 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

یخ  تار عبدالعلی،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع 

کتابت: 1238 هجری قمری؛ واقف: سید جلال الدین تهرانی، مرداد 1361 خورشیدی؛ 

اندازه: 19 ×  کاغذ: شکری آهاری، جلد: تیماج خرمایی ضربی، 234 برگ، 20 سطر، 

29.6 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،15166 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

یخ  کاتب: یعقوب بن ابی الحسن آشتیانی، تار نگه داری می شود. نوع خط: نستعلیق، 

کتابت: 6 جمادی الثانی 1239 هجری قمری.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 /  1 شماره ی  به  قم،   – گلپایگانی  العظمی  آیت الله  حضرت  عمومی  کتاب خانه ی 

کتاب. نوع خط:  – 14 / /38، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه   7394

1239 هجری قمری؛  3 ذیقعده  پنج شنبه  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق، 

سطر،   19 برگ،   149 گرهی،  مجدول  سرترنج  و  ترنج  با  سوخت  قهوه ای  تیماج  جلد: 

اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 4925 شماره ی  به  قم،   – گلپایگانی  العظمی  آیت الله  حضرت  عمومی  کتاب خانه ی 
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خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  کتاب:  پایان  و  شروع  می شود.  نگه داری   ،25  /  15  –

کتابت: پنج شنبه  یخ  کاتب: زین العابدین بن نورمحمد آشتیانی قمی، تار نستعلیق، 

11 جمادی الثانی 1239 هجری قمری؛ جلد: تیماج سرخ، 219 برگ، 20 سطر، اندازه: 20 

× 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

خط:  نوع  می شود.  نگه داری   ،3 شماره ی  به  همدان،   – ایزدی  محمود  کتاب خانه ی 

کتابت: ربیع الثانی 1240 هجری قمری. یخ  کاتب: نامعلوم، تار نستعلیق، 

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،16229 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

کاتب: علی نقی بن محمد حسین  کتاب. نوع خط: نسخ،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

کمندکشی، با یک سرلوح؛  کتابت: 1240 هجری قمری؛ مجدول، دارای  یخ  کازرونی، تار

کاغذ: شکری آهاری، جلد:  گذاری بنیاد مستضعفان در شهریور 1367 خورشیدی؛  وا

روغنی، 193 برگ، 26 سطر، اندازه: 20.5 × 30.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدرسه ی عالی شهید مطهری )سپه سالار( – تهران، به شماره ی 6733، 

 24 جمعه  کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  می شود.  نگه داری 

کاغذ: فرنگی سفید، جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی،  ذیحجه 1240 هجری قمری؛ 

179 برگ، 20 سطر، اندازه: 19 × 26 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 2792، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

کتاب؛ پایان: تباشیر صادق... نوع خط: نستعلیق، کاتب: محمد صادق بن صادق آقا 

کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی  کتابت: 1240 هجری قمری؛  یخ  محمد هاشم، تار

ترنج و نیم ترنج زرکوب، 252 برگ، 20 سطر )12 × 19.5(، اندازه: 19.5 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی – مشهد، به شماره ی 28، نگه داری 
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کاتب: عبدالخالق بن حاجی محمد تقی شهید به اژئی،  می شود. نوع خط: نستعلیق، 

یخ کتابت: یک شنبه 26 ربیع الاوّل 1242 هجری قمری؛ مهر: »الواثق بالله محمد علی  تار

کاغذ: فرنگی آهار مهره، جلد:  بن محمد«، »عبده حبیب الله بن محمد علی البشر«؛ 

تیماج مشکی عطف پارچه ای، 243 برگ، 20 سطر )11 × 21(، قطع: رحلی، اندازه: 19.5 

× 13 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلپایگانی– قم، به شماره ی 4092 – 12  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 

کاتب:  کتاب. نوع خط: نستعلیق،  / 21، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه 

کتابت: 1242 هجری قمری؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی مجدول گرهی  یخ  نامعلوم، تار

با ترنج و سرترنج و لچکی، 241 برگ، 20 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 – – قم، به شماره ی 6844  گلپایگانی  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 

کتاب. نوع خط: نستعلیق،  با نمونه  برابر  پایان:  24 / 35، نگه داری می شود. شروع و 

محرر  مجدول  قمری؛  هجری   1243 جمادی الثانی   6 کتابت:  یخ  تار نامعلوم،  کاتب: 

مذهب، دارای سرلوح مزدوج و مذهب مرصع؛ جلد: مقوایی با روکش پارچه مشکی، 

174 برگ، 19 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

به شماره ی 339، نگه داری می شود.نوع  یزد،   – کاظمینی  کتاب خانه ی میرزا محمد 

یخ کتابت:  خط: شکسته نستعلیق، کاتب: محمد اسماعیل استرآبادی تویسرکانی، تار

یخ تولد به سال های 1339 و 1341،  پنج شنبه 7 ذیقعده 1244 هجری قمری؛ چند تار

از سید مهدی بن علی نقی حسینی؛ جلد: تیماج قهوه ای  یادداشتی به سال 1333 

سوخته ضربی، 200 برگ، 18 سطر، اندازه: 16.5 × 24.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

برابر  پایان:  و  شروع  می شود.  نگه داری   ،3 شماره ی  به  خوی،   – عمومی  کتاب خانه ی 

ی  کاتب: محمدقلی بن میرزا طهماسبقلی خسرو کتاب. نوع خط: نستعلیق،  با نمونه 
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کتابت: 1247 هجری قمری؛ جلد: تیماج مشکی، 262  یخ  کربلای باباخان، تار برای 

برگ، 17 سطر، اندازه: 20 × 32 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،16248 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

میرزا  ابن  زکی  محمد  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع 

بنیاد  گذاری  وا قمری؛  هجری   1248 ذیقعده   2 کتابت:  یخ  تار تفرشی،  حسینی  کاظم 

مستضعفان در شهریور 1367 خورشیدی؛ کاغذ: شکری آهاری، جلد: تیماج خرمایی 

ضربی، 270 برگ، 18 سطر، اندازه: 20 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نمونه  با  برابر  به شماره ی 958، نگه داری می شود. شروع:  تهران،   – کتاب خانه ی ملی 

کتاب؛ پایان: امیدواری به مکارم اخلاق و اوصاف امام و محاسن اطوار امر عالی مقام 

کمینه پوشند.  کلمات ناسنجیده و عبارات ناپسندیده این  که ذیل اغماض بر  آنست 

کاتب: محمد  انشاءالله تعالی تمّت الکتاب بعون الملک الوهاب. نوع خط: نستعلیق، 

کتابت:ک 1250 هجری قمری؛ افتادگی: پایان؛ با سرلوح  یخ  رحیم بن میرزا محمد، تار

مذهب، مجدول، مذهب؛ کاغذ: ترمه، جلد: تیماج مشکی با ترنج و نیم ترنج و لچکی 

ضربی مقوایی، 234 برگ، 21 سطر )12 × 20(، اندازه: 18.5 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلستان )سلطنتی( – تهران، به شماره ی 1844، نگه داری  کاخ  کتاب خانه ی مدرسه ی 

الکرام و  آله  و  کتاب. انجامه: و صل علی رسوله  با نمونه  برابر  پایان:  و  می شود. شروع 

یخ 12 شهر جمادی الثانی از ید حقیر فقیر  الائمة المیامین علیه التحیة والسلام به تار

المحتاج دعا عبدالذلیل الی رب جلیل یارعلی ما فی باتمام رسید از جهت نورچشمی 

عالی حضرت رفیع منزلت آقاعلی محمد ولد مرحوم... الحرمین شریفین کهف الحاج 

یا بر من مکن قهر عتاب /  گردید سنه فی 1250. قار ینی قلمی  حاجی ابراهیم تاجر قزو

کرم والله اعلم  از  کن /  تو سعی  را  رفته  کتاب / این خطایی  از  رفته باشد  کز خطایی 

گر بهم بر زده بینی  گنه کارم /  که خواند دعا طمع دارم / زان که من بنده  بالصواب / هر 
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ک بهم برزده است. نوع خط: نستعلیق متوسط،  گردش افلا که مرا  خط عیب مکن / 

کاغذ: دولت آبادی، جلد:  کتابت:ک 1250 هجری قمری؛  یخ  کاتب: یارعلی مافی، تار

 25 ص،   311 منگنه ای،  ضربی  ترنج  چهار  وسط  مشکی  ساغری  چرم  روکش  مقوای 

سطر، قطع: نیم ورقی، اندازه: 23 × 35 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلپایگانی – قم، به شماره ی 2553   /  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 

کاتب:  کتاب. نوع خط: نستعلیق،  14، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه 

با  شنگرف،  و  مذهب  محرر،  مجدول  قمری؛  هجری   1251 کتابت:  یخ  تار نامعلوم، 

سرلوح مذهب و مرصع؛ جلد: تیماج قهوه ای مجدول، 212 برگ، 20 سطر، اندازه: 19 × 

31 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،1069 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  بزرگ  دائرةالمعارف  مرکز  کتاب خانه ی 

کاتب: میرزا بابا  کتاب. نوع خط: نستعلیق پخته،  می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه 

ربیع الاوّل   12 چهارشنبه  کتابت:  یخ  تار قمی،  دروایی  دری  ابره  عبدالمجید  ملا  ابن 

این  به  ی  منزو علی نقی  دکتر  اهدایی:  حسن آباد؛  کتابت:  جای  قمری؛  هجری   1254

کاغذ ابری، عطف تیماج عنابی، 187 برگ، 22 سطر )14 ×  کتاب خانه؛ جلد: مقوایی؛ 

26.5(، اندازه: 21 × 34.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – تهران، به شماره ی 245   فیروز، 

 1254 کتابت:  یخ  تار عزیز،  حاجی  کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  می شود.  نگه داری 

هجری قمری؛ صفحه نخستین دارای سرلوح مذهب و مرصع، صفحات همگی دارای 

کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج قرمز مقوایی، 423 ص، 13  کمند زرین و لاجورد؛  جدول و 

سطر، قطع: رحلی، اندازه: 19 × 29.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلپایگانی – قم، به شماره ی 1 / 2996  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 
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کتاب. مرتضی قلی عطار بن  – 6 / 16، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه 

قمری؛  هجری   1257 جمادی الثانی   7 یک شنبه  کتابت:  یخ  تار قلی،  شاه  بن  محمد 

جلد: تیماج سبز ضربی مجدول، 121 برگ، 18 سطر، اندازه: 22 × 35 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری می شود.  به شماره ی 26955،  – مشهد،  آستان قدس رضوی  کتاب خانه ی 

کتاب. نوع خط: نستعلیق ممتاز،  شروع: تیغ آن تارک لشکرکشان؛ پایان: برابر با نمونه 

کتابت: 1258 هجری قمری. یخ  کاتب: نامعلوم، تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدرسه ی فیضیه – قم، به شماره ی 5 / 210، نگه داری می شود. نوع خط: 

یخ کتابت: 1259 هجری قمری؛ 9 برگ، 29  نستعلیق، کاتب: عبدالله بن امام وردی، تار

سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 15917، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

از این مقام چه خبرد دارد. نوع خط: نستعلیق،  کتاب؛ پایان: لازم ذات ایشان است 

کتابت: 1261 هجری قمری؛ انتقالی از سازمان مدارک فرهنگی  یخ  کاتب: نامعلوم، تار

کاغذ: فرنگی شکری، 358 برگ، 19 سطر )6.5 × 14.5(، اندازه: 14 ×  انقلاب اسلامی؛ 

20 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی– مشهد، به شماره ی 29، نگه داری 

 23 کتابت:  یخ  تار بیدگلی،  حسن  ابن  ابوالقاسم  کاتب:  نسخ،  خط:  نوع  می شود. 

شعبان 1262 هجری قمری؛ جلد: تیماج مشکی ضربی، 179 برگ، 23 سطر )11.5 × 

15.5(، اندازه: 17.5 × 22.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری می شود.  به شماره ی 27790،  – مشهد،  آستان قدس رضوی  کتاب خانه ی 

نامعلوم،  کاتب:  ممتاز،  جلی  نستعلیق  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع 
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کتابت: 1269 هجری قمری. یخ  تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،4446 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

میرزا  بن  محمد  بن  علی  کاتب:  نسخ،  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع 

نایینی؛  واقف:  تصویر؛  مجلس  دو  دارای  قمری،  هجری   1270 کتابت:  یخ  تار کاظم، 

کاغذ: سفید آهار مهره، جلد: تیماج ضربی قهوه ای، 184 برگ، 21 سطر )12.5 × 21(، 

اندازه: 20 × 28.4 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی عمومی – ساری، به شماره ی 19، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

کاتب:  نستعلیق،  خط:  نوع  می خواهم.  شده  کاسد  من  وسوسه  بازار  پایان:  کتاب؛ 

گوشه میشن سیاه،  کتابت: 1288 هجری قمری؛ جلد: مقوا، عطف و  یخ  نامعلوم، تار

338 ص، 19 سطر )13.5 × 22.5(، اندازه: 21 × 32 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نامعلوم،  کاتب:  می شود.  نگه داری   ،19974 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: 1290 هجری قمری، خریداری از مصطفی حسینی. یخ  تار

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

– تبریز، به شماره ی 2785، نگه داری می شود. پایان: برابر با نمونه  کتاب خانه ی ملی 

کتابت:ک 1294  یخ  گل محمد، تار کاتب: اسماعیل بن  کتاب. نوع خط: نسخ تعلیق، 

یادداشت  مراغه؛  طیبه  بلدیه  محال  از  شیشه وان  قریه  کتابت:  جای  قمری،  هجری 

کاظم فی شهر رجب سنه 1260« و »این  »کتاب مال آقا محمد نقاشباشی ولد محمد 

کامکار آقا بالا بیگ نقاشباشی خلف مرحوم محمد  کتاب مال مخلص سردار معظم 

کس  کاظم بیگ مسطور هر  کساه غفرانه ذنوبه حرره الدعی جواد بن محمد  کاظم بیگ 

که این داعی را بدعا یاد فرماید 1261«، بعد به تصرف آقا رضا  ملاحظه فرماید طمع دارم 

امضای  و  ربیع الاوّل 1377 می نویسد  یخ  تار به  یاداشتی  نام  که مهدی  نامی می رسد 

خود را با حروف مقطعه به شکل )م هـ د ی( ضبط می کند؛ جلد: چرمی سیاه، 188 



ت
خ و ادبیا

ش دوم؛ تاری
ت  |  بخ

ی نخس
ت  |  شماره 

ی فرگرد  |  سال نخس
سال نامه 

347

برگ، 20 سطر، اندازه: 17 × 21 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مسجد اعظم – قم، به شماره ی 2440، نگه داری می شود. شروع و پایان: 

کتابت:  یخ  کاتب: محمد بن محمد علی، تار کتاب. نوع خط: نستعلیق،  برابر با نمونه 

1299 هجری قمری، جلد: مقوا با روکش پارچه سرخ، 239 برگ، 17 سطر، اندازه: 13 × 

21 سانتی متر.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی در کتاب خانه ی 

آستان مجموعه ی دکتر اصغر مهدی – تهران، به شماره ی 112، نگه داری می شود. نوع خط: 

نستعلیق، کاتب: محمد حسین ]امین الضرب[ بن حاج محمد حسن، تاریخ کتابت: 26 

شوال 1302 هجری قمری ]در 14 سالگی[؛ کاغذ: ترمه، جلد: روغنی.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،177 شماره ی  به  تهران،   – دانشگاه  الهیات  دانشکده ی  کتاب خانه ی 

کتابت: ربیع الاوّل  یخ  کاتب: نواب صفوی ملاباشی، تار می شود. نوع خط: نستعلیق، 

کتابت: دارالعلم شیراز؛ واقف: نورعلی شاه، در 1323 با مهر  1306 هجری قمری، جای 

کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ مقوایی، 248  او؛ مهر: »محمد اسماعیل الموسوی«؛ 

برگ، 22 سطر )9 × 18(، قطع: وزیری، اندازه: 14.5 × 23 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 6968 شماره ی  به  قم،   – گلپایگانی  العظمی  آیت الله  حضرت  عمومی  کتاب خانه ی 

که در آفاق  کتاب؛ پایان: امیدوار  – 148 / 35، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

جهان منتظر سحاب رحمت پادشاهانه اند از جام عدل و رأفت ملکانه سیراب گرداناد. 

کتابت: 5 ربیع الثانی 1352  یخ  کاتب: میرزا حسن فاضل زاده، تار نوع خط: نستعلیق، 

کاغذی، 400  با روکش  آقا؛ جلد: مقوا  آقا میرزا محمود  هجری قمری، حسب التشویق 

برگ، 10 سطر، اندازه: 11 × 19 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،388 شماره ی  به  تهران،   – نعمت اللهی(  )خانقاه  نوربخش  کتاب خانه ی 
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یخ  تار و  کاتب  زیبا،  نستعلیق  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر  پایان:  و  شروع  می شود. 

کاغذ: ایرانی، جلد: تیماج قرمز، مقوایی، 442 ص، 19 سطر، اندازه:  کتابت: نامعلوم، 

19 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مسجد اعظم – قم، به شماره ی 946، نگه داری می شود. شروع: نه طوطی 

کمین بگشادن یوزان به هر سو / فرو بسته ره جستن ]تیزآهنگ[ /  ماند بر بالای دراج / 

کرد و به در شهر آمد سراسر  فضای دشت بر نخجیر شد تنگ؛ پایان: بازرگان زاده قبول 

او  و اهل شهر در خریدن  به ]دروازه[ رسید  راه آب  از  نفایس  انواع  به  کشتی ]مشحون[ 

کرد ]و اسباب یاران[.  کسادی پذیر بازرگان فروخته هزار درهم سود  توقف می کردند تا 

کتابت: نامعلوم؛ افتادگی: شروع و پایان؛ جلد: تیماج  یخ  کاتب و تار نوع خط: نسخ، 

مشکی، 225 برگ، مختلف السطر، اندازه: 19 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مسجد اعظم – قم، به شماره ی 1668، نگه داری می شود. شروع: به یک 

تأمل هزار عقده مشکل برگشودی گشتی فتنه را حلم که آن سنگ او در گرداب اضطراب 

کن ساختی و شاخهای دامن گیر خارستان بیداد را شدباد سیاست؛ پایان:  اندیشه سا

از سیرت صافش نصیحت شنوند.  ار بنشیند خاموش همه  کیزه دل است  پا و آن که 

کرد و گفت: آن چه بر زبان حکمت نشان شهنشاهی گذشت. نوع خط:  وزیر شاه را دعا 

کتابت: نامعلوم؛ افتادگی: شروع و پایان؛ مجدول به زرین و  یخ  کاتب و تار نستعلیق، 

لاجوردی؛ جلد: تیماج قهوه ای، ترنج با سر، ضربی، لچکی، 310 برگ، 16 سطر، اندازه: 

17 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مسجد اعظم – قم، به شماره ی 3609، نگه داری می شود. شروع و پایان: 

سرلوح  با  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار و  کاتب  نستعلیق،  خط:  نوع  کتاب.  نمونه  با  برابر 

مزدوج مذهب مجدول مذهب؛ جلد: تیماج مشکی با ترنج و سرمجدول، 305 برگ، 

17 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی طاهری شباب – ساری، به شماره ی 188، نگه داری می شود. نوع خط: 

شاه  پادشاهی  زمان  در  نسخه  این  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار و  کاتب  خوب،  نستعلیق 

کم  کتب دارالکتب شاه زاده محمدقلی میرزای ملک آرای حا صفی نوشته شده و جزو 

طبرستان بوده؛ جلد: چرمی سیاه رنگ، 422 ص، 19 سطر، 20 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مدارک فرهنگی – تهران، به شماره ی 165، نگه داری می شود. شروع: برابر با 

نمونه کتاب؛ پایان: عجب آمد و گفتم طرفه حالیست صندوقچه جواهر و زریر. نوع خط: 

نستعلیق خوش، کاتب و تاریخ کتابت: نامعلوم؛ افتادگی: پایان؛ مجدول مذهب، دارای 

گوشه ها و عطف  کاغذ  کاغذ: فرنگی شکری، جلد: مقوایی روکش  کمند مشکی و زر؛ 

تیماج قهوه ای، 219 برگ، 20 سطر )12.5 × 19.5(، اندازه: 19.5 × 29 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 – – قم، به شماره ی 7260  گلپایگانی  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 

50 / 37، نگه داری می شود. شروع: ساخته و پیرایه افتخار و سرمایه خودشناخته در 

کار نباید شرائط ادب مرعی  هر چه سازم و پردازم از قانون انحراف نجویم؛ پایان: آن نوع 

کدام شهر است. نوع خط:  که موجب قدم صحبت و مولد و منشأ  دانسته پرسیدند 

کتابت: نامعلوم؛ افتادگی: شروع و پایان؛ جلد:  یخ  کاتب و تار نسخ معرب و نستعلیق، 

تیماج قهوه ای، 137 برگ، 19 سطر، اندازه: 17 × 25 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلپایگانی – قم، به شماره ی 941 – 31  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 

کز  کتاب؛ پایان: بیت: غرض نقشی است  / 6، نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

کند  که هستی را نمی بینم بقایی / مگر صاحب دلی روزی به رحمت /  ما باز ماند / 

کاتب: محمد شفین بن مرحوم حاجی  یشان دعایی. نوع خط: نستعلیق،  در حق درو

کتابت: نامعلوم؛ مجدول شنگرف؛ جلد: تیماج، بنفش سیر،  یخ  علی مدد تبریزی، تار

ضربی، مجدول، 237 برگ، 19 سطر، اندازه: 19 × 29 سانتی متر.
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 –  1009 شماره ی  به  قم،   – گلپایگانی  العظمی  آیت الله  حضرت  عمومی  کتاب خانه ی 

کسی دست نتوان  99 / 6، نگه داری می شود. شروع: حاصل است و به مکر بر چنین 

گرسنه  گرگی  که  گفت شنیده ام  کلیله  که توبه مکر... حکایت  یافت چه از هر جانب 

در صحرای؛ پایان: شها بخت و جاه تو پاینده باد / بر ضمیر انور شاه مجملًا. این معنی 

کاتب و  که تقیه. اوائل باب اوّل تا اواخر باب یازدهم؛ نوع خط: نستعلیق،  ظاهر باشد 

لاجورد؛  و  مذهب  و  مشکی  مجدول  پایان؛  و  شروع  افتادگی:  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار

جلد: تیماج مشکی ضربی با ترنج با سر مجدول، 237 برگ، 19 سطر، اندازه: 10.5 × 

20 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

گلپایگانی – قم، به شماره ی 4087 – 7  کتاب خانه ی عمومی حضرت آیت الله العظمی 

/ 21، نگه داری می شود. شروع: غلطاق حریر فستقی در برکشیده و زبان نسیم مشکبار 

گفت وگوی رنگ و بوی به  گلزار به هر سوی فاش می کرد و از حکایت بلبل  اسرار روایح 

کار اقدام نمود و هر روز مرتبه تقویت او  گرمی تمام به  کفان؛ پایان: پس به دل  سمع عا

کلی و محرم اسرار مال و ملکی.  تزاید می یافت تا به وفور صلاح و سداد محل اعتماد 

جلد:  پایان؛  و  شروع  افتادگی:  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار و  کاتب  نستعلیق،  خط:  نوع 

و  زرین  لچکی  و  سرترنج  و  ترنج  و  جدول  با  سبز(  پشت  )طبله  مشکی  روغنی  تیماج 

الوان، 203 برگ، 20 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

واسطه  به  شروع:  می شود.  نگه داری   ،3409 شماره ی  به  یزد،   – وزیری  کتاب خانه ی 

شعفی که ایشان را بدیدار فرزند بود؛ پایان: و اساس مهمات ملکی. نوع خط: نستعلیق، 

کاغذ:  کتابت: نامعلوم؛ افتادگی: شروع و پایان؛ اهدایی: وزیری مؤسس؛  یخ  کاتب و تار

کاغذ سبز عطف تیماج قرمز، 264 برگ، 17 سطر )12 ×  اصفهانی، جلد: مقوایی روکش 

21(، اندازه: 19 × 28 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
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نوع خط:  نگه داری می شود.  به شماره ی 167،  قم،   – کتاب خانه ی مدرسه ی فیضیه 

محمود  بن  سیدمحمد  را  آن  آخر  برگ  چند  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار و  کاتب  نسخ، 

الحسینی به دستور شیخ محمد جواد مجتهد قمی در سال 1370 نوشته است؛ 213 

برگ، 25 سطر، اندازه: 21 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی مرکز مطالعات – قم، به شماره ی 44، نگه داری می شود. شروع و پایان: برابر با 

نمونه کتاب. نوع خط: نستعلیق، کاتب و تاریخ کتابت: نامعلوم؛ مجدول؛ جلد: تیماج 

مشکی سوخت، ترنج با سر و جدول زرین، 255 برگ، 19 سطر، اندازه: 20 × 30 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،2221 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

کتاب. نوع خط: نسخ شکسته ممتاز،  با نمونه  برابر  نگه داری می شود. شروع و پایان: 

کاغذ ترمه شکری  کتابت: نامعلوم؛ مجدول، مذهب، با سرلوح متوسط؛  یخ  کاتب و تار

کلفت آهار مهره دار، جلد: میشن خرمایی ضربی، 624 ص، 16 سطر، اندازه:  نازک و 

12.5 × 21 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،2223 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

کتاب؛ پایان: از دور پدید آمدند ایشان از خوف  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

وسط  افتادگی:  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار و  کاتب  تعلیق،  نسخ  خط:  نوع  مبادا.  آن که 

)میان صحایف 287   288( و پایان؛ دارای 45 مجلس نقاشی نسبتاً خوب متناسب 

کی، 647 ص، 17  با موضوع کتاب؛ کاغذ: امیری شکری آهار مهره دار، جلد: میشن تریا

سطر، اندازه: 12 × 20 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،16255 شماره ی  به  مشهد،   – رضوی  قدس  آستان  کتاب خانه ی 

شروع: برابر با نمونه کتاب؛ پایان: پوش بدامان نکوئی خویش، تمّت الکتاب بعون الملک 

کتبه الفقیر محمدعلی... سنه 1325  الوهاب در دارخلافه طهران شرف تحریر پذیرفت 



آن
ی 

ها
خه 

نس
ی 

یف
ص

ت تو
رس

فه
 و 

ی 
شف

کا
ظ 

واع
ن 

سی
 ح

لانا
 مو

لی
هی

 س
وار

ان

352

کاتب:ک میرزا  باتمام رسید... در وقت خواندن فراموشم نفرمایند. نوع خط: نستعلیق، 

کتابت: تهران،  نونویسی 1325 هجری قمری، جای  کتابت:  یخ  تار علی خان تفرشی، 

جلد:  آهاری،  آبی  کاغذ:  خورشیدی؛   1367 شهریور  در  مستضعفان  نبیاد  گذاری  وا

تیماج مشکی، 336 برگ، 17 سطر، اندازه: 16.5 × 29.6 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

نگه داری   ،740 شماره ی  به  قم،   – معصومه  حضرت  مقدسه  آستان  کتاب خانه ی 

کتابت:  یخ  کاتب و تار کتاب. نوع خط: نستلیق،  می شود. شروع و پایان: برابر با نمونه 

نامعلوم؛ جلد: تیماج، 428 برگ، 15 سطر، اندازه: 15.5 × 25.5 سانتی متر.

نسخه ای دیگر از انوار سهیلی )کلیله و دمنه( مولانا حسین واعظ کاشفی در کتاب خانه، 

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – تهران، به شماره ی 13473، نگه داری می شود. 

کتاب آورده شد چه آن دو باب...  کلیله و دمنه مشهور انداخته بود و در این  شروع: از 

باب اوّل از گفتار بوذر جمهر و حکایتان که در این کتاب مناسبتی دارد؛ پایان: پیوسته به 

کام دل از روزگار برداشتی، در مجلس او همیشه ندیمان  فراغ خاطر بزم عشرت آراستی و 

دانش پیشه. نوع خط: نستعلیق، کاتب و تاریخ کتابت: نامعلوم؛ افتادگی: شروع و پایان؛ 

گل  مجدول مذهب مرصع، دارای 29 تابلو نقاشی؛ جلد: تیماج مشکی مجدول با نقش 

مذهب، 333 برگ، 17 سطر، اندازه: 15 × 25 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

 ،14259 شماره ی  به  تهران،   – اسلامی  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتاب خانه، 

که  کتاب؛ پایان و به حق سبحان تعالی نالید  نگه داری می شود. شروع: برابر با نمونه 

گناهان را به خلق. نوع خط: نستعلیق،  بار خدایا تو عالمی و به تو عیانست احوال بی 

گالینگور قهوه ای،  کتابت: نامعلوم؛ تملک: میرزا ابوطالب 1282؛ جلد:  یخ  کاتب و تار

259 برگ، 17 سطر، اندازه: 16 × 23 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

یخ  کاتب و تار – شیراز، به شماره ی 1 / 21، نگه داری می شود.  کتاب خانه ی دکتر میر 

کتابت: نامعلوم.
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در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،18370 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: نامعلوم؛ انتقالی از کتاب خانه ی پهلوی – مجموعه ی نوازی؛ 176 برگ، اندازه: 

16.4 × 23.3 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،20046 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: نامعلوم، خریداری از مهردخت همایی.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،18934 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: نامعلوم؛ انتقالی از کتاب خانه ی پهلوی – مجموعه ی نوازی؛ 345 برگ، اندازه: 

17.6 × 26.5 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،26073 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: نامعلوم؛ خریداری از سید مرتضی علی حسینی.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

می شود.  نگه داری   ،174 شماره ی  به  تهران،   – )سلطنتی(  گلستان  کاخ  کتاب خانه ی 

کتابت:  کاتب و تاریخ  کتاب. نوع خط: شکسته نستعلیق،  شروع و پایان: برابر با نمونه 

فتح علی شاه  دوران  مکتب  شیوه  به  رنگ  و  آب  نقاشی  مجلس  پانزده  دارای  نامعلوم؛ 

کاغذ: ترمه آهار مهره  کمنددار، با سرلوح مذهب مرصع ممتاز؛  قاجار، مجدول، مذهب، 

بخور رنگ تیره، جلد: مقوای روغنی بوم نقاشی از مجلس عرفا و مشایخ و منظره دورنمای 

گرد و  که عبارتند از یک استاد و مراد و چهار مرید و شا باغ و بوستان و تصویر پنج نفر 

حواشی منقش، 630 ص، 15 سطر، قطع: وزیری متوسط، اندازه: 16.5 × 24 سانتی متر.

در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 

کتاب خانه ی ملی – تهران، به شماره ی 6806، نگه داری می شود. شروع: بالطبع واقع 

که مسمی به تمدنست و مراد از تمدن یاری دادن و  شدند یعنی طالب اجتماعی اند 
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یخ کتابت:  معاونت نمودن این نوع باشد مر یک دیگر را. نوع خط: نستعلیق، کاتب و تار
نامعلوم؛ افتادگی: شروع؛ 201 برگ، 23 سطر )15 × 27(، اندازه: 19.5 × 32.5 سانتی متر.
در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،20672 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 

کتابت: نامعلوم؛ خریداری از علی رضا طاهری یزدی.
در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،17758 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 
اندازه: 17.5 ×  نوازی؛  – مجموعه ی  کتاب خانه ی پهلوی  از  انتقالی  نامعلوم؛  کتابت: 

27.4 سانتی متر.
در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
یخ  تار و  کاتب  می شود.  نگه داری   ،17786 شماره ی  به  تهران،   – ملی  کتاب خانه ی 
کتابت: نامعلوم؛ انتقالی از کتاب خانه ی پهلوی – مجموعه ی نوازی؛ اندازه: 18 × 30.2 

سانتی متر.
در  کاشفی  واعظ  حسین  مولانا  دمنه(  و  )کلیله  سهیلی  انوار  از  دیگر  نسخه ای 
ک، به شماره ی 102، نگه داری می شود. شرروع: از پدر  کتاب خانه ی ابراهیم دهگان – ارا
که چگونه بوده  بدست افتاد یکی بامید خزانه و ملک پدر از دست رفته، پدر پرسید: 
است؛ پایان: دست در دست هم داده وقتی از اوقات دخلش بر خرج بیفزود و سیصد 
گردیده[. نوع خط: نستعلیق،  کرد و ... دلشا بودی ]به علت وصالی محو  دینار زر جمع 
از  1309؛  مؤرخ  یادداشتی  پایان؛  و  شروع  افتادگی:  نامعلوم؛  کتابت:  یخ  تار و  کاتب 
بر  ترنج  سه  با  رو،  دو  کی  لا جلد:  نخودی،  کاغذ:  دهگان؛  ابراهیم  مرحوم  کتاب های 

کوچک، اندازه: 18 × 28 سانتی متر. گلی، 183 برگ، 19 سطر، قطع: رحلی  زمینه 

منابع پژوهش

کادمی علوم اتحاد  کیموشکین، توصیف نسخ خطی فارسی و تاجیکی آ 1. آ.ف. آ

انستیتوی شرق شناسی، مترجم سمیرا اسماعیلی،  جماهیر شوروی )اس.اس.اس.ار( 
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مژده دهقان خلیلی، زیر نظر: رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، با نظارت: محسن حیدرنیا، 

علی صدرایی خویی، حسین متقی، مسکو: انتشارات ادبیات شرق، 1993 میلادی.

کتاب خانه ی  2. اذکایی، پرویز )سپیتمان(، فهرست توصیفی نسخه های خطّی در 

مرکزی دانشگاه بوعلی سینا )همدان(، همدان: نشر مادستان، 1387 خورشیدی، ج 

1، چاپ دوم.

کتاب خانه ی مدرسه ی فیضیه ی قم،  3. استادی، رضا، فهرست نسخه های خطّی 

قم: چاپ خانه ی مهر، 1396 قمری، بخش دوم.

شیراز،  »عج«  عصر  امام  مدرسه ی  خطّی  نسخه های  فهرست  محمد،  برکت،   .4

کتاب خانه ی مدرسه ی امام عصر»عج«   شیراز، 1374 خورشیدی. شیراز: 

ی جمهوری 
ّ
کتاب خانه ی مل 5. بهرامیان، علی، فهرست نسخه های خطّی فارسی 

یخ دیپلماسی با همکاری  کوشش رضا میرجی، قم: مرکز اسناد و تار گ(، به  چک )پرا

کتاب خانه ی بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1379 خورشیدی.

کتاب خانه ی  کتب خطّی  6. بهروزی، علی نقی؛ فقیری، محمد صادق، فهرست 

 1351 شیرازی،  عمومی  کتاب خانه های  انجمن  انتشارات  شیراز:  فارس،  ی 
ّ
مل

خورشیدی.

خطّی  نسخه های  فهرستواره ی  عتیق،  اوراق  حسین،  محمد  سید  حکیم،   .7

دانشکده ی الهیّات دانشگاه آنکارا – ترکیه، تهران: 1389 خورشیدی، دفتر اول.

کتاب خانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  8. -----     ، فهرست نسخه های خطّی 

تهران، تهران: دانشگاه، 1389 خورشیدی، مجلد بیستم.

9. دانش پژوه، محمد تقی، فهرست کتاب خانه ی اهدایی آقای سید محمد مشکوة به 

کتاب خانه ی دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه، 1332 خورشیدی، جلد سوم، بخش دوم.

کتاب خانه ی  ایرج، نسخه های خطّی نشریه ی  افشار،  10. دانش پژوه، محمد تقی، 

مرکزی دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه، 1348 خورشیدی.

سازمان  تهران:  )فنخا(،  ایران  خطّی  نسخه های  فهرستگان  مصطفی،  درایتی،   .11

ی جمهوری اسلامی ایران، 1390 خورشیدی.
ّ
کتاب خانه ی مل اسناد و 
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قونیه  کتاب خانه های  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست  اصغر،  دلبری پور،   .12

)کتاب خانه ی موزه ی مولانا(، تهیه شده در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنکارا.

نوربخش  کتاب خانه ی  خطی  نسخه های  فهرست  ابراهیم،  سید  دیباجی،   .13

خانقاه نعمت اللهی، تهران: انتشارات خانقاه نعمت اللهی، 1350 خورشیدی، ج 2.

14. رضایی، پریسا کرم، فهرست نسخه های خطّی کتاب خانه ی مرکزی و مرکز اسناد 

دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه، 1392 خورشیدی، مجلد بیست و یکم.

کتاب خانه های  ترکیه،  15. سبحانی، توفیق هـ.، فهرست نسخه های خطّی فارسی 

تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1373 خورشیدی.

خطّی  نسخ  انستیتو  در  فارسی  خطّی  نسخه های  فهرست  محمد،  عادل اُف،   .16

ایران،  ی 
ّ
مل اسناد  سازمان  تهران:  نامگو،  فهرست  آذربایجان  جمهوری  علوم  کادمی  آ

1380 خورشیدی.

17. متقی، حسین، فهرست توصفی نسخه های خطی فارسی انستیتو دست نویس های 

شرقی فرهنگستان علوم روسیه – سنت پترزبورگ، تهران: بی جا، 1394 خورشیدی.

سیدمحمد  آقای  اهدایی  کتاب خانه ی  فهرست  تهرانی،   علی نقی  ی،  منزو  .18

کتاب خانه ی دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه، 1333 خورشیدی، ج 2. مشکوة به 

19. موجانی، سیدعلی؛ علی مردان، امریزدان، فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی 

آثار خطی تاجیکستان، تهران: مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه، 

1376 خورشیدی.

شاه  موسایف،  عصام الدین؛  ارونبایف،  علی؛  بهرامیان،  سیدعلی؛  موجانی،   .20

یحان  ابور شرق شناسی  انستیتوی  گنجینه ی  فارسی  خطّی  نسخه های  فهرست  نیاز، 

کتاب خانه ی بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی  بیرونی   تاشکند، تهران: 

یخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران  )ره( – قم و مرکز اسناد و تار

یحان بیرونی   تاشکند، 1381 خورشیدی، بخش اوّل. و انستیتوی شرق شناسی ابور

در  موجود  فارسی  خطّی  نسخه های  فهرست  مشکوةالدینی،  مهدی،   .21

کتاب خانه ی بزرگ  گ، قم:  کتاب خانه ی مؤسسه ی شرق شناسی جمهوری چک، پرا
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اسلامی،  مخطوطات  جهانی  گنجینه ی  نجفی،  مرعشی  آیت الله العظمی  حضرت 

1383 خورشیدی.

کتاب خانه ی  22. نقیبی، ابوالقاسم، تصحیح و تکمیل فهرست نسخه های خطّی 

مطهری،  شهید  عالی  مدرسه ی  تهران:  )سپه سالار(،  مطهری  شهید  عالی  مدرسه ی 

1388 خورشیدی.

کستان    23. نوشاهی، سید عارف، فهرست نسخه های خطّی فارسی موزی ملی پا

کستان، 1362 خورشیدی. کراچی، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا

سهیلی،  انوار  یا  دمنه  و  کلیله  حسین،  کمال الدین  مولانا  کاشفی،  واعظ   .24

نواده  رحیم  میرزا  کاتب  والترز،  موزه ی  در  محفوظ   559 شماره ی  به  خطی  نسخه ی 

کتابت روز دوشنبه بیست و ششم ماه جمادی الاول  یخ  مرحوم میرزا امین افشار، تار

1264 هجری قمری.

در  محفوظ   87406 شماره ی  به  خطی  نسخه ی  سهیلی،  انوار   ،   ------  .25

کتاب خانه ی مجلس شورای ملی ایران.

یلمیر  و  – برلین  مشرقی  چاپ خانه  سهیلی،  انوار  یا  دمنه  و  کلیله   ،  ------  .26

ی نسخه ی چاپ بمبئی در سال 1270 هجری قمری  سیموف آیسلیبنرشتراسه 11، از رو

به خط اولیاء سمیع شیرازی.

ی نسخه ی اولیا سمیع  کاشفی یا انوار سهیلی، از رو کلیله و دمنه ی   ، ------ .27

کبیر،  چاپ عکسی برلین به انضمام فهرست حکایات و فرهنگ لغات، تهران: امیر 

1336 خورشیدی.

28. ------ ، کتاب انوار سهیلی، در مطبع نظامی واقع شهر کانپور، سنه ی 1880 میلادی.

ی  رو از  قمری،  نولکشور، 1306 هجری  انوار سهیلی، مطبع منشی   ،  ------ .29

کلکته سال 1816 میلادی، چاپ پنجم. نسخه ی اصبح مطبوعه ی 

موزه ی  از  سهیلی  انوار  مصور  خطی  نسخه ی  چاپ  سهیلی،  انوار   ،  ------  .30

ی اِس( در بمبئی هندوستان، 2015 میلادی. )سی اس اِم  و



کتابت: 932 هجری قمری،  یخ  کاشفی، تار نسخه ی خطی انوار سهیلی، مولانا حسین واعظ 
کتابت: جامع  الازهر مصر، برگ نخست. جای 



کتاب خانه ی مجلس شورای  کاشفی، محفوظ در  نسخه ی خطی انوار سهیلی، مولانا حسین واعظ 
ملی - ایران، شماره ی ثبت 87406، برگ نخست.



کاشفی، محفوظ در موزه والترز، به شماره ی 559.  نسخه ی خط انوار سهیلی، مولانا حسین واعظ 



کاشفی، بمبئی - 2015  ی نسخه ی اصلی انوار سهیلی، مولانا حسین واعظ  چاپ مصور از رو
میلادی، صفحه ی نخست. 
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سیر تکامل هنر در عصر تیموریان
نویسنده: همایون احمدی

یان صاحب مکتب هنری ایجادگر مجموعه ای از انواع بناها، شکل ها، مواد و  تیمور

کرت بعد از حمله  که در دوره ی پیش یعنی دوره ی آل  تکنیک های معماری هستند 

کم رنگ تر بوده است. لشکریان چنگیز )618 هـ.ق( در این جغرافیا 

شکل ثابت معماری مساجد عبارت بود از صحن با ایوان های در هر یک از چهار 

الگوی  نقشه  این  و  بیرونی  و  داخلی  تزئینات  فاقد  قبله،  به  رو  گنبدخانه ای  و  پهلو 

معماری آن عصر بود.

کیفیت خوب رایج ترین نوع مصالحه برای  یان خشت با  از تیمور در  دوره ی پیش 

یک بنا بود. خشت را غالباً به صورت نقش های تزئینی می چیدند. از طرفی به گچ کاری 

کار  داخلی  نماهای  تزینات  طرح  برای  صورتی رنگ  گل  از  و  می شد  یادی  ز توجّه  هم 

و  کتیبه  شیوه ی  به  معرق  و  رنگی  هفت  کاشی  یان  تیمور دوره ی  در  ولی  می گرفتند. 

گل دسته ها برای مکان های مقدس  آیه نویسی برای جلوه بخشیدن به نما بهر می بردند. 

گل دسته ها به شکل مناره، عظمت دوره ی  و مذهبی جایگاه خاص یافت و افراشتن 

یان در معماری را نشان می دهد. تیمور

که  هرات  و  بخارا  سمرقند،  سبز،  شهر  مرکزی  آسیای  در  یان  تیمور حکومت  کز  مرا

را به نمایش  یان  نیز بودند و عظمت و قدرت هنر و فرهنگ تیمور کز هنر و فرهنگ  مرا

می گذاشتند. معماری این عصر به سه بخش تقسیم می شود:

گورکان )772 -  807 هـ.ق( 1.  بناهای عهد امیر تیمور 
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2.  بناهای دوره ی پسرش شاهرخ میرزا و همسرش گوهرشاد بیگم )808 – 851 هـ.ق(

3 . بناهای دوره ی سلطان حسین بایقرا و محرم دیوان و سالار او امیرعلی شیر نوایی 

)875  - 912 هـ.ق(

را فتح  بین النهرین  و  به سرعت آسیای میانه  او  بود.  ویرانگر  تیمور  لشکر کشی های 

گزیر ساخت تا فتوحات شان را در  کرد. هجوم او بر بین النهرین و آناتولی عثمانیان را نا

که پایتخت زمستانی مغولان باقی مانده بود، ضربه ی نهایی  بیزانس رها سازند. بغداد 

گذشته را باز نیافت. را بر پیکر خورد و هرگز شکوه 

تیمور رو به جانب شرق نمود و وارد هند شد و شگفتی های سلاطین دهلی را مشاهده 

یای بازگرداندن امپراتوری نیای خود چنگیزخان در  کرد و برای تسخیر چین و تحقق رو

گونه ی نا باورانه درگذشت. راه بازگشت تسخیر چین به 

برای  را  او  ی  آرزو شد  ساخته  او  فرمان  به  که  بناهای  و  تیمور  جدید  پایتخت های 

سلطه بر جهان نشان می دهد.

گران قیمت به ویژه برای تزئین، نشان می دهد که او برای  عظمت بناها و وفور مصالح 

تحقق آرمان سلطه طلبی و به منابع نامحدودی دست یافته بود.

مرکز  به  کش  شهر  زادگاهش  تبدیل  معماری  در  تیمور  مهم  امر  بخش  نخستین 

که در میانه ی استیپ خشک  حکومت بوده، او برای بزرگ داشت پایتخت سرسبز خود 

کوه های زرافشان قرار داشت، این شهر را شهر سبز نامید.   جنوب سمرقند در آن سوی 

کاخ سفید نامیده می شود، تنها مدخل اصلی برجای  که آق سرای به معنی  کاخ او  از 

کاشی و حجاری سنگ پایه ها. مانده است با تزئینات 

که شهر سبز برای آرزوهای جهان گستر تیمور تختگاه بسیار  دیری از شهر سبز نپائید 

سال  در  تیمور  درآید.  سمرقند  به  که  گرفت  تصمیم  او  و  شد  محسوب  افتاده ای  دور 

که اندازه و بزرگی آن متناسب به  802 هـ.ق فرمان ساخت مسجد جامع جدیدی را داد 

عظمت پایتخت او بود. وقتی این  مسجد تکمیل شد به یاد همسر تیمور بی بی خاتون 

که تاق آن با آق سرای سبز  گرفته  کنار مدخل عظیمی قرار  نامیده می شد. مناره ها در 

برابری می کند.
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که از هرات حکومت می کرد.  پس از مرگ تیمور قدرت به پسرش شاهرخ میرزا رسید 

بر  سمرقند  از  ترتیب  به  نیز  سلطان  ابراهیم  و  الغ بیک  ترتیب  به  میرزا  شاهرخ  پسران 

ماوراءلنهر و از شیراز به غرب ایران حکومت می کردند.

گوهرشاد بیگم در نیمه ی نخست سده ی  شاهرخ میرزا به همراه همسر مقتدرش بانو 

گوهرشاد در بین  کانون نوآوری معماری مبدل ساخت.  نهم هجری قمری هرات را به 

امام  یارتگاه  ز و  طوس  نزدیک  در  مسجد  اعمار  دستور  هـ. ق   821 تا   819 سال های 

بدان  دارالحفاظ  و  سیدان  خانه ی  یعنی  اجتماع  تالار  دو  و  بزرگ  جامع  مسجد  رضا، 

کار رفت و پسرش بایسنغر میرزا از  کاشی در آن مجموعه به  افزود، بیش ترین تزئینات 

ینت بخش آن  که هنوز ز کرد  کاشی معرق طراحی  کتیبه ای پهن از  خوش نویسان بنام، 

کار بر سازه ی بزرگ تر آغاز شد  گوهرشاد در هرات  مکان است. در همان زمان به دستور 

کشید و به این نتیجه  که دو دهه 820 تا 842 هـ.ق طول  به معماری استاد قوام الدین 

کار بالای این  که دو دهه  که پی در پی دستور بناهای دیگر نیز داده می شد  می رسیم 

گرفته بود. مجموعه صورت 

خواندمیر می نویسد که در عصر بایقرا بناهای که ضرورت به مرمت و نوسازی داشتند 

عبارت اند از 52 خان، 20 مسجد، 19 حوض، 14 پل، 10 خانقاه و بناهای مرتبط به آن 

و 9 حمام، 5 آشپزخانه ی صحرایی، 4 مدرسه، یک شفاخانه و دارالاخلاص برشمرد. 

یخی عظیم زبده ترین استادان  هم چنان نوشته اند که، گوهرشاد برای ساختن بناهای تار

به  را  معماران  و  مهندسان  یاست  ر قوام الدین  استاد  گرفت.  خدمت  به  را  خود  عصر 

کتیبه ها را عهده دار  ی نوشتن خطوط و  عهده داشت. خطاط مشهور جعفر جلال هرو

کاری ها را انجام می داد و در یکی از رواق های  ی هم تزیین و طلا بود. استاد میرک هرو

ی دو ستون مرمرین قرار داشت و  گوهرشاد بیگم ظرف سفید از سنگ مرمر بر رو مسجد 

که معنی آن چنین است: آن ها  ی آن نوشته شده بود  بیت با آب طلا و خط عربی بر رو

کنید. که دلالت بر وجود می کند، بعد ما به آثار ما نگاه  آثار ماست 

ی کرد متفاوت آغاز شد.  یان در هرات بار دیگر فعالیت فرهنگی با رو با ظهور تیمور

که بر اساس دستور دینی مصورسازی و مجسمه سازی حرام شمرده شده  از آن جایی 
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هراتی  هنرمندان  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  معماری  در  سنگ  حجاری  هنر  است، 

یافتند. این چنین  انگیزه برای ساخت و ابزار مهارت های زیبا و قابل رقابت حجاری در

کاشی سازی در بسیاری از مناطق افغانستان آن روزگار  که رفته رفته هنر حجاری و  بود 

گرفت. شیوه ی معماری را به خود 

یان  یان هرات باستان بوده، پیش از تیمور عمده ی مرکز حجاری سنگ در عصر تیمور

با  قبرسازی  و  به شیوه ی تک رنگی در عرصه ی هنر معماری  کاشی  در مناطق هرات 

نقاشی تزیینی اسلامی متأثر از سبک بخارایی رواج یافته بود. این تحول هنرمندان را به 

که نمونه ی آن در آرام گاه آلپ ارسلان پسر  تقلید شیوه ی بخارایی، سمرقندی سوق داد 

موزه ی  ینت بخش  ز زنده جان  در  به خواجه محمد غازی  قره ارسلان سلجوقی مشهور 

که مرکز قدرت سلجوقیان بود، هنر و  هرات است و در آن دوره سمر قند، بخارا و هرات 

گسترش نیافت. کاشی  صنعت 

کوششی که هنرمندان هراتی در عصر گوهرشاد بیگم در گسترش هنر حجاری سنگ 

انجام داده اند سبب کشف هنر حجاری به پیمانه و پایه تکامل رسید. در زمان گوهرشاد 

که از این  بیگم جهش چشم گیری در تمامی هنرها، صنایع و علوم پدید آمد. به طوری 

و نفیس ترین  به ترین  یاد می شود.  نیز  به نام عصر طلایی رنسانس شرق در هرات  دوره 

که نتیجه ی تکامل طرح و نقش و هم چنین ارتقای هنر  یان  آثار سنگی در دوران تیمور

و شیوه ی فنی در ساخت سنگ صندوقی در موزه های جهان و هرات باید آن ها را به 

گوهرشاد بیگم دانست. دوره ی ملکه 

تردیدی نیست که این صنعت در عصر غوری ها و کرت ها بین سده ی ششم و هفتم 

سرشار  تخیل  از  این  که  رسید  خود  زیبایی  به  خطاطی  تزئینات  شکل  نظر  از  هجری 

کز متعددی  که مردمان این دیار از آن بهره دارند خبر می دهد. مرا هنری و ذوق سلیم، 

کی مشغول بودند  یان به فعالیت هنر حکا یان، آل کرت و تیمور در این حوزه در عهد غور

کرد. که در آن میان می توان به شهرهایی چون: سمرقند، اصفهان و حتّی قندهار اشاره 

یان در هرات  از روش های ساخت و پردازش سنگ رخام در عصر تیمور بهره گیری 

گوهرشاد بیگم نیز نظاره گر  ظریف تر و زیباتر از سایر مناطق بود. نمونه ی آن در آرام گاه 
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حجاری  هنر  عروس  قلم،  هفت  سنگ  به  مشهور  میرزا  غریب  آرام گاه  سنگ  هستید. 

گوشه نمونه های از آن  شاهکار بی بدیل و اوج تکامل این هنر در این خطه است. در هر 

گوهرشاد بیگم در این حوزه را  یان و عصر زندگی  مشاهده می شود و شکوه دوره ی تیمور

نشان می دهد. به روح این بانوی هنردوست الطاف دعا می فرستیم.

تا جهان است چنین بود و چنین خواهد بود

کار همین خواهد بود همه را عاقبت 
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میراث های مشرق زمین 
فصل مشترک جاودانه، یا فراقی بی بازگشت؟

نویسنده: شکیب شهابی

که بیش از هر عصر دیگری ملت ها  پرداختن به آئین ها و افکار ملل دیگر، در عصری 

که روابط  از آن رو امری ضروری می نماید  گفت وگو و تعامل با یک دیگر دارند،  نیاز به 

متضمن  که  ارتباطات  از  خاصی  شکل  تأمینِ  نیازمندی های  تجاری،  و  اقتصادی 

گون  گونا یخی جنگ ها و خشونت ها میان ملل  منافع ملت ها باشد، تجربه ی تلخ تار

خویش  مشروعیت  لباس  بیش تر  که  منطقه  در  جاری  خشونت های  به ویژه  جهان 

ما  امروزی  جهان  واقعیت های  که  مسائلی اند  عمده ترین  از  می گیرند،  بر  آئین ها  از  را 

مطرود  را  خویشتن  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز  انسان  دیگر  سوی  از  می زنند.  رقم  را 

که  گونی دارد،  گونا یشه ها و عوامل  از آئین ها می داند. البته این احساس طرد، ر شده 

بار می آورد؛  به  که این احساس طرد  تاوانی  امّا  به آن پرداخت.  در این مقال نمی توان 

به  که  آئین پیدا می شود و شکست پی شکستی  به »کمال« هر  برای نیل  که  و حسی 

ظرفیت سازی  نوعی  به  منجر  می شود،  انسان  نصیب  اهداف  این  بودن  آرمانی  دلیل 

برای پرخاش های اجتماعی و بروزدهی خشم و آشوب ها می شود. آئین ها و معنویت ها 

گون  گونا گفت وگو میان فرقه های  در عین زمان ظرفیت هم پذیری و برآیند تعامل و نیز 

مساعد  را  هستند  اجتماع  بر  مسلط  کنونی  جهان بینی های  و  آئین  مادر  که  معنوی، 

و  آن گاه ممکن است مفید  و معنویت های ملل دیگر  آئین ها  به  پرداختن  ساخته اند. 

که شیرازه ی مناسبات فرهنگی در طول  کلید مشکلات شود  کمکی به ساختن  بلکه 
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یخ، و سرمنشأ هرکدام از این معنویت ها و نحوه ی تعامل و بلکه تحول شان در طول  تار

عمر این تمدن ها بررسی و لحاظ شوند.

میان  صلح  یا  و  یخ  تار طول  جنگ های  چرایی  و  پدیدارشناسی  به  مجال  این  در 

گفته  نا که  چرا  نمی شود،  پرداخته  داشته اند،  آئینی  سرمنشأ  که  تمدن ها،  و  ملت ها 

که به جنگ منجر شده است،  که بیش تر جنگ ها خروجی شرایطی بوده اند  پیداست 

و در سوی دیگر، صلح بیش تر از این که خروجی باشد، برآیند وضعیتی به نظر می رسد 

کتله های صاحب قدرت، بیش تر اقشار جامعه را مجاب به راضی بودن به شرایط  که 

گروه های  میان  تعامل  و  هم پذیری ها  به  مستلزم شدن  بدون  خود  این  و  می نمودند، 

کدام جنگ  گون فکری و عقیدتی نمی توانسته است میسر شود. تفکیک این که در  گونا

بالعکس،  یا  و  به سربازی دنیا آمدند  که  بوده اند  این دین ها  به راستی  کدام صلح،  و 

نیز نمی توان در این فرصت به جوانب سیاسی و پهلوهای  در این مقاله نمی گنجد و 

دیگر بایسته ها و نبایسته های قدرت سیاسی، تحول مفاهیم هم پذیری و صلح و آئین و 

که محل تحقیق و تفحص عمیق و دقیق است. از این رو به  معنویت و نظام پرداخت 

که ما وارث آن هستیم، و  گذرا به آئین ها و ملل مجاور حوزه های تمدنی  پرداسی بسیار 

سنجش برخی نسبت ها و بررسی خویشاوندی های فرهنگی میان این حوزه و حوزه های 

کتفا خواهد شد. مجاور ا

گفت وگوی آئین ها و تمدن ها برای جلوگیری از مواجه ی  یستی و  شاید اهمیت هم ز

خشونت بار ادیان و تمدن ها به ویژه با شکل گیری قدرت های بزرگ سیاسی از یک سو، 

و تحول مناسبات سنتی به مدرن در جهان معاصر باشد؛ امّا تمام ثمر و خروجی این 

یخی به یک  گفت وگو را این موضوع پنداشتن، تقلیل یک امر بزرگ و پدیده ی بزرگ تار

که خود فروگذاشتن شرط انصاف است. ظهور ادیان بزرگ، هرچند  امر ساده خواهد بود 

که از دل این ادیان برآمد، بیش تر بر معرفت  بعدها ستیزه هایی را سبب شد، امّا معرفتی 

که  به جا نهند  را  نهاد و همین موضوع سبب شد میراثی  تأثیر  و جهان بینی یک دیگر 

گفت وگو و رقابت را بدهد. هرچند انکارِ »دیگری« و خویشتن محق پنداریِ  بعداً مجال 

اغلب این آئین ها، همیشه جان مایه ی بسیاری از حرکت های خشونت طلبانه و افراطی 



گ و هنر
ش سوم؛ فرهن

ت  |  بخ
ی نخس

ت  |  شماره 
ی فرگرد  |  سال نخس

سال نامه 

373

شد و در واقع، بیش از همه نگاهِ سلبی به طبیعت بشر و نگرش انحصارگرایانه ی پیروان 

برخی ادیان نسبت به حقانیت باورهای اعتقادی شان و باطل پنداشتن باورهای دینی 

و  است،  کرده  مواجه  نسبی  کامی های  نا با  را  بشری  گفت وگوی  و  یستی  هم ز دیگران، 

گردیده  یشه های سابق را موجب  حتّی در روزگار ما ستیزهای خشونت طلبانه نوینی با ر

یادی در جهان، هرچند  است، امّا امروز پس از طی فراز و فرودهای بسیار ملت های ز

بر مشترکات فکری،  تکیه  با  و موجود،  یشه دار  ر و علی رغم ستیزهای  و خیزان،  افتان 

یخی میان هم دیگر، منافع ملی و فراملی و بلکه بین المللی خویش را از  فرهنگی و تار

طریق تشکیل اتحادیه ها، انعقاد پیمان ها، با جست وجو و بلکه برساختن مشترکات 

نوین، تأمین و تضمین می کنند.

یخی، فرهنگی، ادبی، نژادی،  که ویژگی های جغرافیایی، تار چنین به نظر می رسد 

دینی و عرفانی و... حوزه ی تمدنی این خطه و نیز مجاورت و تعامل آن با تمدن های 

یخی بزرگی چون: چین، هند، مصر، و نیز تعامل و حفظ اهمیت ویژه اش حتّی در  تار

که این حوزه ی بزرگ به آن دچار است،  گسستی  عصر حاضر، با تمام نابه سامانی ها و 

گفت وگوی  یستی و  یادی برای تبادل تجربیات در زمینه هم ز امکانات بالقوه و بالفعل ز

ادیان و تمدن ها و رسیدن به برخی دیدگاه ها و نظریات را با خود به همراه دارد. هرچند 

که در عصر رخوت این حوزه رخ داد، پاره های بزرگ امّا ناقص  پس از آن تجزیه و فراقی 

انحصار  تلاش  در  و  دادند  ادامه  بیمارگونه  یستی  ز به  خویش  تنهایی  در  حوزه  این 

کوزه« رسیدند،  گنجاندن »بحر در  میراث های ارزشمند آن حوزه ی تمدنی، به بن بست 

مواجهه با این بن بست امّا در دل خوش بین ها )که امید است واقع بین ها باشند( این 

واقعیت« خواب  افتادن »سیبِ  فرو  این  و  این چالش فعلی،  که  را دمیده است  امید 

پاره های سرگردان سیمرغ این حوزه ی بزرگ را آشفته سازد، و با درک عدم امکان حضور 

یاضت گونه ی  یستن در تنهایی مشقت بار و ر در جولانگه سیمرغ بدون سیمرغ شدن، از ز

یکی  یافت و تجربه و کشفی نائل گردند و چون عارفی که از چله نشینی و تار خویش به در

که توأمان اند، برای پختگی ها و طی طریق تا  یافت های خاصی را  برمی آید، تجربه و در

کار بندند. وادی سیمرغ شدن به 
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حوزه های  عرفان های  بررسی  و  انسان شناختی  تفصیلی  برشمردن  نبشته  این  مراد 

که این امر قلمی فربه  که ما وارثین آن هستیم، و حوزه های تمدنی مجاور نیست،  تمدنی 

می خواهد و بینشی محققانه و تخصصی. در این نبشته سعی می شود تا با نگاه اجمالی 

تعامل مکاتب  و  و ستد  از داد  رگه هایی  و  این حوزه ها،  کُنه مکاتب معنوی  به  گذرا  و 

گذرا به  درون حوزه ای و میان حوزه ای پرداخته شود. محوریت این نبشته، پرداسی بسیار 

میراثی )مرده ریگ هایی( است که از ورای قرون و اعصار هنوز تأثیرات خود را بر وارثین اش 

گون می گذارد و در قالب های مکاتب معنوی و فکری، چون عرفان  به انحاء و اشکال گونا

و فلسفه و آئین ها و سایر انواع معنویت ها خویش را نمایان می سازد. 

ممتد  گفت وگوهای  درون  از  فلسفه  که  می نماید  غُصه  پر  بسیار  امروز  قصه  این   

و  خاستگاه  این  شاید  امر  همین  و  آورد  بر  سر  یونان  در  مدافع  وکلای  استدلال های  و 

را  از سوی دیگر فلسفه  تا  زد  رقم  را  گفتمان های قدرت آفرین  با  آن  نزدیک  خویشاوندی 

که مجالی بوده  گاهی جریانی مؤثر برای اعمال فشار بر قدرت سازد، و یا تا جایی  هر از 

است همواره نقد و موی شکافی روی پدیده قدرت و ساختار آن داشته باشد. امّا در این 

سو، مکاتب عرفانی، اغلب راه خویش را از جامعه جدا می کردند و ظاهراً نقدی بر قدرت 

به مثابه ی نقد ساختار نمی نمودند. نقدها بیش تر نگاه بدبینانه به حکومت و دستگاه 

که بیش تر جنبه های نصیحت و وعظ توصیه های اخلاقی  قدرت دارد، و همین است 

دارد تا واکاوی نقادانه و عملی برای اصلاح دستگاه قدرت و چنان چه با ارزش سنج های 

که هرچند بعدها  غالب امروزین به این موضوع نگریسته شود، اوج غُصه این جاست 

در این سو نه اکادمی افلاطون پدیدار شد و نه لیسه ی ارسطو، امّا خانقاه ها و معابدی بر 

مبنای پردازش به معنویت پدیدار شدند، روحانیونی مجال ظهور یافتند که قصد داشتند 

عُقبای ملت ها را بسازند و مردم را به رستگاری فرا  خواندند و تمام دغدغه شان پیرامون 

نیامد.  از وعظ و نصیحت و رساندن هشدار خدایان به صاحبان قدرت فروتر  قدرت، 

یک خواننده ی جدی تاریخ تمدن این حوزه های تمدنی، همیشه در حسرت ملاقات 

تاریخ  ناباوری این مأمول هرگز در طول  کمال  یک فیلسوف و یک پیامبر می ماند و در 

برآورده نشده است. با این که بزرگ ترین حوادث تاریخی متأثر از همراهی و یا ارتباطات 
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تنگاتنگ فیلسوف و شهریار )اسکندر مقدونی و ارسطو(، و یا تجمع شهریاری و پیامبری 

گذر  گذر پیامبری به فیلسوفی و  )سلیمان نبی و داوود نبی( است، امّا این که هیچ گاه 

گردان  فیلسوفی به پیامبری نیافتاده است، موضوع درخور تأملی است. هرچند بعدها شا

ممتازی از هر دو مکتب، احتمالًا برای گشودن فصل مشترک و هم پذیری، در پرده هایی 

از ابهام، هم دیگر را در متون صوفیانه ملاقات می کنند. امّا به احتمال بسیار قوی در دنیای 

که میان بوعلی سینا و  شیخ ابوسعید ابوالخیر ملاقاتی  خیالات و آرزوهای شان است 

ی پرده های دیگری از ابهام بر 
ّ
کل گفت وگو در دو جمله ی  رخ می دهد. ولی نتیجه ی این 

گردان آن فیلسوف و مریدان آن شیخ پیر بوده است،  چونی و مباحثه ای که منظور نظر شا

گفت:  که ابن سینا را چگونه یافتی؟  که بوسعید در پاسخ به پرسش مریدان،  می اندازد 

که پیر را  گردان  »هر آن چه ما می بینیم، او می داند« و ابن سینا در پاسخ به این پرسش شا

چگونه یافتی؟ گفت:»هر آن چه ما می دانیم، او می بیند«.

از  می سازند  بر  جوامع  رستگاری  برای  دیگر  معنویت های  و  ادیان  که  راهی  باری   

که برخی از این ادیان و معنویت ها در تلاش شدند تا از  این دنیا می گذرد، و هموست 

طریقِ سر و سامان دادن اخلاقی امور دنیوی، برای نیل به آخرتی نیک زمینه پردازی و 

کنند، و برخی دیگر با ترک امور دنیوی. زمینه سازی 

فلسفی  مکتب  و  »دیوجانس«  چون  دنیایی  تارک  فیلسوفان  هرچند  میان  این  در 

که امید است در فرصت های دیگر به آن پرداخته شود،  کلبیون نیز به چشم می خورند 

جهانم«  شهروند  »من  که  او  مغز  پر  گفته ی  اقبال  عدم  و  آن،  ظهور  و  چون  و  چند  امّا 

گاه و بی گاه فلسفه و قدرت، به همان اندازه ای جای  یستی های  یخ و هم ز در طول تار

یشانه در این خطه. که اقبال یابی ذوق های عرفانی و خوی درو پژوهش دارد 

سرگذشت رشد، تعالی، تحول و تعامل معنویت های مشرق زمین، شیرینی و اندوهِ 

لاجرم  خویش،  وصل  روزگار  جوید  باز  تا  باشد  این  شوق  را  آن که  که  دارد،  شرقینه ای 

گام، به آئین هندو  پیل اش یاد هندوستان  کند. در همین راستا و در غالب نخستین 

که آیا  گذرا به این پرسش پرداخته خواهد شد  گذری بسیار  پرداخته خواهد شد و در 

کن است؟ و از  معنویت هندو، چنان چه شهرت یافته است، معنویتی تغییرناپذیر و سا
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یخی معنویت هندو و حوزه ی تمدنی ما  سوی دیگر چونی و چرایی نسبت افق های تار

گر بخت و توان یار این قلم بود، در گذری به ساحت بودا خواهد شد  چیست؟ و سپس ا

که چون ابریشمی ظریف،  و سپس جاپان و چین و مسیر سرشار از نوستالژی ابریشم، 

یخی   تمدن ها را با هم مرتبط ساخته است. بی گمان یونان و رم و مصر و مراودات تار

گذر این سفر اند. بین النهرین از بایسته های پردازش و 

مجاورت  در  معنویتی  یم،  می پرداز هندوئیسم  به  سفر  این  گام  نخستین  در  کنون  ا

که بر فرهنگ جهانی نیز غیر قابل انکار است.  که تأثیرات آن نه تنها بر فرهنگ ما،  ما، 

گذرا به تمدن های هم جوار  گر بخت یار قلم نگارنده بود، سفری  گام، ا با این نخستین 

دیگر، چون چین و آسیای میانه و فرهنگ عرب و یونان خواهیم داشت، و در بازگشت، 

یخ و فرهنگ آن، می تواند نقطه ی وصل  که چرا و چگونه هرات و تار نشان خواهیم داد 

و تعامل این حوزه ها، رو به فردا باشد.

کن یا پویا؟ آئین هندو، معنویتی سا

گون  گونا آراء  و  آسمانی  نوشته های  از  ناهمگون  البته  و  وسیع  مجموعه ای  هندو  دین 

که علی رغم پیچیدگی  نظری و مکاتب فلسفی و افسانه های مقدس واساطیری است 

و تعدد و تنوع مطالب، در نهایت به طرز شگفتی روح واحدی را پدید می آورند. یکی از 

ی احیاء و پیوستگی مدام آن است. از دوران باستانی  ویژگی های این »روح واحد« نیرو

که  که آن را ودای پنجم نامیده اند، معنویت هندو  »ودائی«1 تا پیدایش مکتب »تانترا«2 

برخلاف اغلب معنویت های بشری، یافتن راه نجات و تجرد و اطلاق است.

که  پایی است  یاییان است و قدیمی ترین نوشته ها به زبان هندو ارو کتاب های آر کهن ترین  1. وداها، 
یگ ودا  ر کتاب  چهار  از  وداها  می گردد.  بر  میلاد  از  پیش  سال   600 الی   1700 به  آن ها  نگارش  یخ  تار
پیرامون  می شود.  آئین(  و  )رسم  آتارواودا  )سرودها(  سامه ودا  )نیایش کنندگان(،  یجورودا  )نیایش ها(، 

وداها و هر بخش آن بعداً پرداخته می  شود.
2. مکتب تانترا روش اعتقادی بر مبنای پرستش زوجیت در جهان است. این مکتب عالم مادی و 
که زوجیت در  که تصاویر عالم بالا را در خود منعکس می کند. همان گونه  ناسوت را آینه ای می داند 

که فاعل امور اند. عالم بالا حکم فرماست، در عالم پایین هم سایه های آن هاست 
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به  را  خویش  معنویت  قومی  که  بود  این  شاهد  می توان  ندرت  به  باستان  عهد  در 

گذارد و معنویت قوم دیگری را برگیرد. این موضوع پیرامون معنویت ادیان  سادگی فرو 

که اشاره  هندو حتّی دشوارتر هم می نماید. چه این معنویت به دلیل آن روح واحدی 

کُنه خود نمی پذیرفت که منجر به دگرگونی این روح  رفت، فرادسترس بود و تغییری را در 

که این دین برای آن که بتواند جواب گوی مقتضیات فکری  گردد. شاید همان بود  واحد 

به ساقه ی  را  فراوانی  برگ  و  باشد، شاخ  یخی جوامع خویش  تار و اجتماعی دوره  های 

اصلی خویش افزود، و این شاخ و برگ های افزوده شده، هم نوا و هم سو با آن روح واحد 

کردند. بقای این معنویت را حفظ 

چشمه ساران  از  که  است  جریانی  همه جانبه ی  تکامل  و  توسعه  امروز  هندو،  دین 

»ودائی« سرچشمه گرفته و با گذشتن از پیچ و خم های خشن زمان و پشت سر گذاشتن 

گذر می کند و جویبارهای عقاید و آراء نو برای پاسخ گویی  آبشارهای تحولات اندیشه 

به رودی  یج مبدل  به تدر و  به آن می پیوندد  زمانه ها،  و اجتماعی  به مقضیات فکری 

یای خاموشی و یگانگی  بزرگ می شود که چون »گنگا« با سکوت و وقاری مقدس، در در

که هدف غائی آن روح واحد است، فنا و محو می شود. محض 

تصویر  به  را  جهان بودگی  این  و  جهان  این  فلسفه ی  که  هندو،  معنویت  وحدت 

به سادگی  از دگر سو،  نمایش می گذارد.  به  نیز  را  واحد  روح  آن  آرمانی  ندای  می کشد، 

که  که پیروان این آئین، هرگز یا به دلیل جبر معنویت ویژه  می توان به این نکته پی برد 

گرفتار آمدن است؛ یا مجال آن را نیافته اند و  هرچه در آن پیچیدن، همان بیش تر در آن 

کنند. که مکاتب فلسفی  خود را بیرون از سنت دینی خود بررسی  یا نخواسته اند 

گویا پیدایش  که  هرچند دین هندو، هرگز لفظی مترادف با »فلسفه« نداشته است، 

حکمت  به  عشق  فقط  آن  معنای  که  است،  منسوب  »فیثاغورث«  به  فلسفه  واژه ی 

نظری  علوم  هندوان  حکمت دانی؛  یا  حکمت،  خود  نه  و  است  بوده   )philo sophia(

خود را »دارشانا« )darshana( یا دیدگاه فلسفی و نظری می نامند و حکمت و فرزانگی 

 )brahmavidya( » یدیا یدیا« )atmavidya( یعنی »خود شناسی« و یا »براهما و را »آتماو

با  هندی  فلسفه ی  متعدد  دیدگاه های  این  می خوانند.  برهمن«  به  »معرفت  یعنی 
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تولد  برای  دلیلی  خود  این  است.  شده  داده  تطبیق  افراد  کات  ادرا متغیر  سطح های 

و  دیدها  افق  فقط  و  است  یکی  واقعیت  که  می کند،  فراهم  هم پذیری  و  کثرت گرایی 

تنها  نه  دیدگاه ها  این  این رو  از  که  می شود  مشاهده  است.  متفاوت  کات  ادرا سطح 

وجودی  سلسله مراتب  قاعده  بر  و  بوده  یک دیگر  مکمل  بلکه  نیستند،  یک دیگر  منکر 

گردیده اند. بنا 

کلیه مراتب و  که  یخ هند، می توان مشاهده نمود  یخ و پیشاتار گذرا به تار با نگاهی 

گرفته )که  سطح های مختلف فرهنگ آن از اعتقادات ابتدایی پرستش درخت و آب 

یایی( تا غور و بررسی  هند از تمدن موهن جودارو به میراث برده است، نه از مهاجرین آر

یستی  کیفیت یگانگی وجود در آن سرزمین به موازات یک دیگر وجود داشتند و هم ز در 

یخی به حوزه های تمدنی، آن جا که معنویت ها با خیالات پیوند  کردند. در نگاه پیشاتار

می خورند، افق اسطوره ها پیدا می شود.

یخ دوران  کهن، در حقیقت تار اساطیر به عنوان نمودِ فرهنگ و تفکر انسان دوران 

گویای ناتوانی انسان در مقابله با حوادث غیر مترقبه اند  یخ هستند. اساطیر،  پیش از تار

کند.1 در میان  گاهی اش را از علل واقعی حوادث بیان می  و نیز احساسات او و عدم آ

دیده  شباهت هایی  چنان  گاه  هم  از  دور  بسیار  بعضاً  و  مختلف  اقوام  داستان های 

سرچشمه  واحد  منشاء  یک  از  داستان ها  و  روایات  این  می رسد  نظر  به  که  می شود 

خویشکاری  در  تشابه  آمد،  خواهد  که  قراری  به  مشابهت ها،  این  جمله  از  گرفته اند. 

یشه ی این مشابهت ها را بی تردید  یایی و هندی است. ر پهلوانان و خدایان اساطیر آر

به سر  خود  هندی  برادران  کنار  در  یایی  آر اقوام  که  ایّامی  جست.  کهن  ادوار  در  باید 

یایی را تشکیل دادند. گروه هندوآر می بردند و اصطلاحاً 

از اعتقادات و  اقوام بومی درآمیختند و  با  از هم جدا شدند،  که بعدها  گروه ها  این 

گروه، هرگز از  گرفتند ولی مشترکات نژادی و فرهنگی میان این دو  آیین های آن ها تأثیر 

گسیخته نشد و همواره میان این دو قوم ارتباط و همبستگی وجود داشته است.  هم 

یخ اساطیر ایران ، ۱۳۸۷ خورشیدی: ۵، تهران، انتشارات سمت 1. آموزگار، ژاله، تار
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این ارتباط و تشابه به ویژه در زبان و اساطیر این دو قوم آشکارا دیده می شود. از جمله 

ایرانی یعنی  و  باران هندی  ایزدان  از  این مشابهت ها می توان به شباهت میان دو تن 

ایندره و تیشتر اشاره نمود.

و  آفرینش  مراتب  از  ی  و که  مفهومی  و  داشته  جهانی1  ادوار  به  هندو  که  اعتقادی 

مستفاد  دارد،  ادامه  هم چنان  بی پایان  و  بی آغاز  زمان  در  که  پیوسته ای  انحلال های 

یخی نداشته باشد.  می کرده، باعث شد که کوچک ترین ارزشی به لحظه، زمان و دوره تار

اعتقاد به زایش مکرر یا وازایش )تناسخ( به معنی این که هر انسانی پس از مرگ دوباره 

در شکل دیگری متولد می شود؛ باززایی )دوباره متولدشدن(، امکان رهایی از باززایی 

»دارما«  و  ی(  بدرَو همان  بکاری  چه  )هر  »کارما«2  قوانین  به  باور  و  رستگاری؛  توسط 

گونه ای شکل  )نظم ذاتی و درونی اشیاء و پدیده ها( وجه غالب جهان بینی هندو را به 

یخی ننهد، و شیفته ی وحدت و  که چندان وقعی به امور دنیوی و پدیده های تار داد 

ی باشد. از این رو نه فقط هیچ همتی برای پی بردن به نحوه ی وقوع  نگران حیات اخرو

که بی اعتباری و بی  کرد  حوادث و افکار فلسفی، مصروف نداشت بلکه همواره سعی 

اهمیتی آنان را به نحوی از انحاء به اثبات برساند.3 این روحیه ی مسلط بر جهان بینی 

یچه های چراها،  که از در  )Pragmatists( که بعدها عمل گرایان برآمده از دین هندو بود 

صنعتی شدن و آسایش را برای بشر به ارمغان آوردند، آن جهان بینی هندو را مشخصه 

یاضت مرتاض های هندو را عملًا منافی زندگی مدرن  منفی بودن این دین خواندند و ر

نشان دادند. امّا سکون و هم پذیری منحصر به فرد دین هندو همان بود که از گردنه های 

1. ادوار جهانی که کلیه مکاتب هندو به آن باورمند اند، دوران منظم انحلال و خلقت پی در پی است 
که به موجب آن آفرینش در آغاز زمان به وقوع می پیوندد و ادوار اضمحلال خود را می پیماید و در اثر 

این انحلال موجودات به اصل باز می گردند و از نو خلق می شوند. ادوار تا ابد ادامه دارد.
کارما به معنی پاداش عملکرد فرد در زندگی است. این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی   .2
که »دنیا  کیهانی/الهی( را در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند و به نحوی هم سو با سخن  )انتقام 

کنی«. گر همه نیک و بد  کنی  کنی به خود  دار مکافات است« می باشد و نیز »هر چه 
3. The knowledgebook: everything you need to know to get by in the 21st Century. 2009. 
Washington, D.C. : National Geographic.
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تا  کرد  امتناع  برای آسودگی  نیروهای صرفاً مادی  به کار بستن  از  و  بود  کرده  گذر  زمان 

کامل  انهدام  طریق  جست وجوی  در  پیوسته  نگرداند،  تجربی«  »علوم  اسیر  را  خویش 

کوشید تا به هدف  نفس اماره انسان و دست یافتن به واقعیت لایتناهی بود و پیوسته 

گام هایش  که همانا رستگاری و وارستگی است تقرب جوید. در این راه  نهایی خویش 

مدام استوار بود و آن چه برای منتقدین او »منطقه ممنوعه« و »دست نیافتنی« بود، برای 

که آدمی با انهدام  دین هندو مقصد ممتاز و بارگاه امید و پسانترها ژرفنای »نیروانا«1 بود 

یای بازپیدایی می گذشت و به  کامل تموجات ذهنی خود بدان ممتاز می گشت و از در

ساحل آرامش و آسایش می پیوست.

کهن خویش، هم پذیری  که با طمأنینه و اعتماد به نفس  همین نگاه معنوی بلند بود 

چند  و   )monotheism( یکتاپرستی  چون  پدیده هایی  که  شد  چنین  و  شد  آبستن  را 

خدایی )polytheism( و »مونیسم« )monism( یا یگانه انگاری، در فرهنگ هند مجال 

که در هند پدیدار شدند،  ظهور یابند و هرچند بعدها این پدیده و سایر پدیده های دیگر 

که ظاهر امر با اصل آن اشتباه شود، و هندوان بُت  پرست و صنم پرست  موجب شد 

هندو  کیش  سران  یا  و  برهمنان  از  هیچ کدام  که  است  این  حقیقت  امّا  آیند،  نظر  به 

دیدی  ایزدی،  بارگاه  و  ازلی  حقیقت  از  پیوسته  و  نمی کنند  تصدیق  را  ماده پرستی 

که نامتناهی را محدود در بند بتی ناپایدار ببیند و به چندخدایی  بزرگ تر از آن داشتند 

صرف بگروند.

هرچند نقد ادیان توحیدی چون اسلام و یهودیت، پیوسته از آن جهت متوجّه دین 

بر  را  بی واسطه گی  که  است،  مسیحیت  ابراهیمی  دین  حتّی  و  مشابه  ادیان  و  هندو 

بالا دارند، ترجیح می دهند  با عالم  را  یا حتّی میانجی  که نقش سمبول  واسطه هایی 

و انبوه واسطه ها و میانجی ها را حجاب و دلیلی برای دور افتادن از اصل می پندارند؛ 

کان  کما کشمکش  که رود هندوئیسم دارد، این  امّا چنان چه به نظر می رسد، با جریانی 

که در آن جا  1. بودائیان آن را غیر قابل تعریف خوانده اند. نیروانا به  بُعدی از زندگانی اطلاق می شود 
نوعی  به  و  زندگی«  و  »مرگ  و چرخه  از خود  رهایی  به معنی  نیروانا  ندارد.  و مکانی وجود  زمان  هیچ 

است. آمده  نیز  رسیدن  خدایی 
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ادامه خواهد یافت.

ی کرد خشونت پرهیزانه را در جامعه ای  روحیه ی برآمده از روح منسجم هندوئیسم، رو

که معنویت هندوئیسم به نیازهای معنوی او پاسخ داده بود، در تار و پود آن به آهستگی 

از  که  گاندی  خشونت  عدم  نهضت  بعدها  که  شد  چنین  و  داد،  نفوذ  پیوستگی  با  و 

معنویت کهن هند سرچشمه می گرفت، درس بزرگی به بشریت آموخت و استقلال هند 

که برای دنیای امروزی ما حتّی تصور آن دشوار است، به دست آورد. حرکت  را از راهی 

از  و پود آن متأثر  تار  که  از مناسباتی  او  که  یافت دقیقی  و در گاندی  خشونت پرهیزانه 

که در این راه برای بهره گیری هرچه  گرایانه هندو داشت، و تدبیر و خردی  معنویت مدارا

گرفت، بیش تر نوستالژی سیاسی   فلسفی  کار  به تر این مناسبات و ارثیه های معنوی به 

که صلاح ملک را  آن فیلسوف سر به آسمان یونانی »افلاطون« را در ذهن تداعی می کند 

کمان حکیم بخشد. که عنان حکومت و نظام شهریاری را به حا در این می دید 

یایی مبدل به ارزش شد، پاره های بزرگی از  گرایش هایی چون آر پس از آن زمانی که 

تکه تکه  تراژدی  آن،  انحصارطلبانه  کشمکش های  میان  در  ما  تمدنی  حوزه ی  تمدن 

از آن  اثری  که در نهایت  را در ذهن تداعی می کند  کاخ مدائن  شدن فرش بهارستان1 

که  ایدیولوژی پسندانه  ی کرد  رو به  آوردن  ی  رو و  علمی  ی کردی  رو از  گریز  نمی ماند. 

واحد  روح  آن  پاره های  که  هویت هایی  بیمارگونه ی  یست  ز تداوم  برای  است  حربه ای 

حوزه ی تمدنی را به نام و نشان امروزین خویش مصادره می کنند، پرده های دیگری از 

کنار می زند. عمق بحران و جنگ سنتی »بر سر میراث« را 

که در زمان ساسانیان محل  کاخی  کاخ تیسفون بوده،  1. فرش بهارستان زیبا ترین و بزرگ  ترین فرش 
کسرا برجای مانده  از آن طاق  کنون  برگزاری جلسات و جشن های با شکوه پادشاهان بوده است و ا
گوشه فرش روانه می شدند  که به چهار  ی فرش طرح یکی از باغ های بهشت با نهرهایی  است. بر رو
که از فرش بهارستان در فصل زمستان استفاده  یخ ابن اثیر آمده است  طراحی شده بوده است. در تار
آن  بر  داشتند  مِی خواری  قصد  که  شاهانی  نبود  سبزه  و  گل  فصل  این  در  چون  است.  می شده 
با جواهرات بسیاری مزن  و  ابریشم  از جنس  که در بوستانی به  سر می برند. فرش  انگار  و  می نشستند 
بوده است. این فرش پس از حمله عرب، به دست فاتحین افتاد و توسط آنان تکه تکه شد و سپس 

تکه های آن به عنوان غنیمت میان لشکریان تقسیم شد.
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در  آئین ها  و  خِرد  برخورد  در  که  ک هایی  اشترا و  تفاوت ها  بارقه های  نخستین 

به  یایی  آر نخستین  تیره های  مهاجرت  به  را  می دهد  رُخ  ما  تمدنی  حوزه  جغرافیای 

یایی، و تقسیم شان  جغرافیاهای مجاور ربط می دهند. مهاجرت نخستین تیره های آر

میان جغرافیاها و تیره های بومی دیگر، موجی از تعامل، رو در رویی، ستیز و ... را میان 

یایی از فلات ایران راه افتاده بودند، پدید آورد. برخی شواهد نشان می دهند  مهاجرین آر

یست بوم مهاجران  که در ز گویی در یکی از دوره های زمین شناسی سرمای شدیدی  که 

از  دیگر  گروهی  گردید.1  قبایل  این  به مهاجرت  امر منجر  و همین  بود  داده  رخ  یایی  آر

اقوام  کوچی گری  اقوام زرد شمالی، فرهنگ شبانی و  پژوهش گران عواملی چون هجوم 

که  یایی و ازدیاد نفوس را در امر مهاجرت این اقوام دخیل می دانند. طبیعی  می نماید  آر

این گونه مهاجرت  البته  که  باشد  گاه های بیش تر  به دلیل جست وجوی چرا مهاجرت 

یایی  گروهی از اقوام آر که  یک بار صورت نگرفته است. آن چه  واضح است این است 

ی هندوکش متوقف می شوند و امّا  گروه دیگر رو از دالان قفقاز به طرف غرب می روند و 

یایی رو به سوی هند است. کتله های آر آن چه واضح است، انجام شدن مهاجرت 

حیاتی  بسیار  و  یخی  تار واقعیت های  وارد،  تازه  مهاجرین  با  بومی  کنین  سا برخورد 

و  ادیان  پدیداری  و  معنویت ها  دهی  سو  و  سمت  در  بعدها  که  می شود  سبب  را 

و  اساسی  نقش  آمد  خواهد  که  قراری  به  مهاجر،  و  میزبان  سرزمین های  فرهنگ های 

عمده را ایفا می کند.

کنش ها احتمالًا به طبیعت باز می گردد. چه آن زمان به سختی بتوان  منشأ این وا

که از طبیعت  که این انسانِ دوره ی مدرن است  مرزی میان طبیعت و انسان قائل شد، 

یایی به هند، آب  جدا شد و به طبیعت به دید یک ابزار نگریست. در عبور مهاجرین آر

یانا »حصص مرکزی و  کنش دیگری را موجب شده است و اقلیم غرب آر و هوای هند وا

و  ایران  فلات  از  قسمت هایی  در  میلاد  از  پیش  پنجم  هزاره  در  که  این اند  گواه  پژوهش ها  برخی   .1
گویی سه  که  یستند، طوفان برف سهمگینی رخ داده است  یایی در آن می ز که اقوام آر خراسان بزرگ 
این طوفان مبدأ  و  این برف ذوب شود.  تا  گرفته است  سال دوام نموده است و سپس سال ها وقت 

گشت. یخ نیز  تار
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کنش دیگری. کنونی« وا غربی ایران 

آب  و  یانا،  آر غربی  قسمت های  در  مدام  خشکسالی های  آب یاری،  سیستم های 

فراوان در آن سوی هندوکش و وادی های پر آب سرزمین هند، کنش های میزبانان را برای 

کشاورزی  مهاجرین بسیار متفاوت می سازند. طبعاً در راستای تخصیص منابع برای 

کنین  یستی را پدید می آورد و سا که نیازمند زحمت کشی باشد یک نوع هم ز و دام داری 

از  که  گرد هم می آیند. به دیگر سخن هر  یستی  یایی در یک هم ز آر با مهاجرین  بومی، 

که بسیار سرسبز است و منابع عین  عمل خویش می خورد. امّا در سرزمین پر آب هند، 

زمین اند و به زمین به عنوان یک ودیعه و سرمایه نگریسته می شود، بومی ها برای حفظ 

این منابع با مهاجرین در ستیز می آیند.

دیگر  به  یا  و  باورها  و  معنویت ها  انبوه  مهاجرت  یایی  آر مهاجر  کتله های  مهاجرت 

سرزمینی  هر  یخی،  تار ادوار  مطلق  بیش تر  در  هست.  نیز  »خدایان«  مهاجرت  سخن 

یخ هر سرزمینی  یخ و پیشاتار احتیاج به خدایی یا خدایانی داشته است. حتّی در تار

این مسئله هویدا و واضح تر از هر مسئله ی دیگری به چشم می خورد و البته در اغلب 

زندگی ها،  سبک  آن  با  می توان  که  می کند  ایفا  را  معرفتی  سرچشمه ی  نقش  موارد 

مدنیت ها، تفکر و ... آن جوامع را تفسیر نمود.

ستیز  که  بودند  خویش  با  نیز  درونی  ستیز  یک  وارث  پیوسته  یائیان  آر این که  ضمن 

که  گروه دیگری بود  کرده بودند و  کشاورزی را اختیار  که شهرنشینی و  گروهی  میان دو 

کوچی گری داشت و از راه شکار و دامداری و مهاجرت به علفچرها را اختیار  ی کرد  رو

کرده بود، خوانده شده است. در مطالعه ی خدایان پیشازرتشتی و قتل زرتشت پیامبر 

یایی پی برد. می توان به عمق این اختلاف میان اقوام آر

کرد، خدایانی  که زرتشت آیین خویش را تبلیغ  که در محلی  پژوهش گران باور دارند 

هم چو  زرتشت  آیین  می نامند.  پیشازرتشتی  خدایان  را  آن  که  است  داشته  وجود 

از آن خدایان و  که پیش  گشت و بالید  بیش تریت آئین های دیگر در زمینه ای پدیدار 

معنویت های دیگری وجود داشتند.

زرتشت برای دین و معنویت خویش از میان خدایان موجود خدایی را بر می گزیند 
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که از سویی از پیش برای مردم آشنا باشد و از سویی بتواند معنویت خویش را به نام او 

کارها را  که خواهد آمد زرتشت در زمان خویش یکی از بدیع ترین  بنیان نهد. به قراری 

نمود. زرتشت در میان معنویت هایی که به خدایان متعدد پیشین باورمند بودند، کیش 

خویش را بر مبنای یک خدایی بنیان می نهد. البته این یک خدایی به معنی توحیدی 

که امروز اسلام و یهودیت به آن قائل اند، نیست. بلکه به معنی در رأس قرار دادن یک 

خدای اصلی ست. زرتشت در راستای انتخاب یک خدا »مزدا« را انتخاب برمی گزیند 

و خویش را تلویحاً رسول مزدا می نامد. این که چرا در میان انبوه خدایان، »مزدا« یعنی 

گویی زمانی که خرد باشد، همه چیز می تواند باشد. نکته ی جالب دیگر  فرزانگی، خرد. 

که او خدایان دیگر را از  در آئین زرتشت و برگزینی خدایی از میان خدایان این است 

به نحوی  زاده می نامد. مزده زادگان  را مزده  این خدایان  بلکه  و  بیرون نمی کند  عرصه 

کارها  تمام  مزدا  اهورا  زرتشت،  آیین  در  که  معنی  بدین  دارند.  قرار  خدا  یک  در  همه 

را میان مزده زادگان )امشاسپندان(  امور  که  را انجام نمی دهد، بلکه در رأس قرار دارد 

کثرتی معطوف به وحدت را بر می سازد. تقسیم می کند و بدین سان 

نکته ی قابل توجّه در میان امشاسپندان برابری و هم طرازی برخی از امشاسپندان با 

الهه های تمدن های مجاور است. از آن جمله می توان به »تیشتر«1 و »ایندره«2 در فرهنگ 

که با باران در  1. تیشتَر در منابع زرتشتی ایزد و ستاره باران دانسته شده است. تیشتر شخصیتی است 
که نابودکننده  کیهانی بادیو خشکسالی }اپوشه{  که در نبرد  ی نیکوکاری است  ارتباط است. او نیرو
خروشان،  چشمه های  تمام  سرچشمه  و  آب ها  همه ی  اصل  تیشتر،  می شود.  درگیر  است  زندگی 
نخستین ستاره و نماد باروری به شمار می رود. چهارمین ماه سال یعنی تیر ماه به این خدا اختصاص 

داده شده  است.
یکی  تار و  خشکی  دیوان  یا  خشکسالی  اژدهای  با  که  هندوایرانی،  برجسته ی  خدایان  از  یکی   .2
رز آتشین نامیده می شود، آب های زندانی و روشنی ها 

ُ
گ که آذرخش است و  می جنگد و با سلاحش 

را آزاد می کند و باعث بارش باران می شود. به خاطر همین جنگیدن، خدای جنگجویان نیز دانسته 
است. می شده 
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یایی و »ایشتار«2 در فرهنگ آشوری و یا »افرودیت«3  در  هندی، یا »ناهید«1 در فرهنگ آر

کرد. یونان اشاره 

هم چنان می توان به شباهت دو خدای بزرگ »اهورامزدا« و »ورونه« یا خدای اصلی هند 

اشاره کرد. معمولًا خدایان بزرگ، خدایان آسمان اند. اغلب فرادسترسی یک خدا بر بزرگی 

آن مهر تائید می نهد، چون زمین در دسترس و آسمان فرادسترس است. »ورونه« بزرگ و با 

ابهت و قدرتش مثل قدرت اهورامزدا است. صفاتی که در اهورامزدا خشونت و شر و بدی 

که البته این به معنی عدم موجودیت خشونت نیست. بلکه این خشونت ها را  نیست 

بعدها به دوش دیوها می گذارند. »ورونه« امّا بر خلاف اهورامزدا خشن نیز است. 

یانا در شباهت میان خدایان خلاصه نمی شود.  آر و  باستان  شباهت ها میان هند 

بلکه تأثیرپذیری جوامع از معنویت ها از همان آغاز شباهت های اجتماعی   فرهنگی 

کار  برای سپردن  نمودن  و طبقه بندی  احتمالًا طبقه داشتن  بار می آورد. هرچند  به  را 

که برخی پژوهش گران را رأی بر آن است  به اهل آن بوده است و همین پنداشت است 

که طبقاتی شدن موجبات متمدن شدن را فراهم آورد. موبد به موبدی می پردازد، شاه 

ابدی  زندان های  چون  طبقات  این  اندک  اندک  امّا  کشاورزی.  به  کشاورز  شاهی،  به 

کس در هر  که هر  که توسط عناصر خویش ساخته شدند. البته ایده آل این بود  گشتند 

که هست باید شریف باشد، امّا ورق برگشت. طبقه ای 

هم زمانی تقریبی شکل گیری نظام طبقاتی در هر دو حوزه و شباهت های شان بسیار 

که در هند شکل می گیرد، روابط انسان ها با یک دیگر  در خور تأمل است. نظام طبقاتی 

سیاره ی  همان  او  است.  زنانه  باروری  و  عشق  زیبایی،  شیرین،  آب های  و  رودخانه ها  ایزدبانوی   .1
که در ادیان سامی القابی  که با نام های سامی بتول و طاهره نیز شناخته می شود  ناهید یا زهره است 
که صورت زمینی شده ی همین »مادرخدا«  یخی مانند مریم مقدس  هستند برای شخصیت های تار

هستند.
ایزدبانوی نشاط عشق می دانند. در  را  او  الهه های آشوری است. در اسطوره ها  از  نام یکی  ایشتار   .2

نیز هست. باروری  و  ایشتار خدای عشق  بابلی  اساطیر 
به  به خصوص  یاد  ز شهوانی  تمایلات  به خاطر  افرودیت  است.  زیبایی  و  عشق  الهه ی  افرودیت   .3
کما این که نام یکی از داروهای مقوی جنسی از  برادرش آرس، در اساطیر یونان شناخته شده است. 

گرفته شده است. ی  نام و
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کرده است  گذشته های دور به چهار طبقه تقسیم  را تعیین می نماید، جامعه هند را از 

و  شاه زادگان  طبقه  یا  »کشاتریاها«  روحانیان؛  طبقه  یا  »برهمن ها«  از  عبارت اند  که 

یا  سادراها«  یا  »شودراها  و  صعنت گران؛  و  بازرگانان  طبقه  یا  یشایاها«  »و و  جنگاوران؛ 

طبقه کارگران. و هر کس که در این چهار طبقه بندی نگنجد »نجس« یا فرد لمس ناپذیر 

)دالیت( محسوب می شود.

که  می شدند  تقسیم  اجتماعی  طبقه  چهار  به  را  مردمان  نیز  یایی  آر طبقاتی  نظام 

عبارت بودند از روحانیان »آسروان«، جنگ آوران یا »ارتیشتاران« مستخدمین ادارات یا 

که مشمول روستائیان یا واستریوشان و صنعت گران و شهریان  » دبیران« و توده ی ملت 

می شده است.

که نظام  شباهت ها میان هر دو نظام طبقاتی بر تفاوت ها می چربد، امّا با این تفاوت 

که هم  طبقاتی مسلط بر حوزه ی تمدنی، به دلیل رخ دادهای عمیق سیاسی و تحولاتی 

از جهت آیینی و هم از جهت فرهنگی از جانب مسلمین و معنویت و جهان بینی شان 

کوتاه تر بود. گردید، عمرش نظر به نظام هند  شامل حال جامعه 

بود، مجدداً  این حوزه  پیشانظام طبقاتی  که سیستم  و عشیره،  قبیله  امّا مسئله ی 

گواه آن  مجال ظهور یافت. از سوی دیگر، بررسی در جوامع جغرافیای حوزه ی تمدنی 

که هر  کاستی را به چشم می خورد،  که هنوز یادگار و نشانه های نوعی نظام شبه  است 

کلانی را  چند به پر رنگی طبقات هند نیست، امّا تبعیض ها و یا تغییر رفتارهای خُرد و 

موجب شده است. این موضوع در مراودت هایی چون خویشاوندی ها و هم پذیری های 

فرهنگی بیش تر مجال تبلور می یابد.

کی از پیدایش  که حا که در این فرصت به موضوع لطیفی اشاره نمود  بایسته است 

گشته اند. که به دلیل رقابت میان معنویت ها پدیدار  مفاهیمی اند 

ی طبیعت به شمار می رفتند دئوا یا دیوها می خواندند   یاییان ایزدانی که مظاهر نیرو آر

با  او  نام  خدایان.  همه  پدر  و  است  آسمان  مظهر  که  دارد  »دیئوس«  واژه  در  یشه  ر که 

نام  همین  به  خدایی  به  نیز  ایرانیان  ابتدا  در  ظاهراً  و  است  یشه  هم ر یونانی  »زئوس« 

معتقد بوده اند.
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کمال رابطه  کنار دئواها، اهوراها قرار دارند. این دو پروردگار در دوره هندوایرانی  در 

کهن هندوان به نام »مهابهاراته«  کتاب حماسه ی  را با یک دیگر دارند و این موضوع در 

یستند.  کنار هم می ز که »دیو« و »اهورا« دو برادر بودند و در  چنین تصریح شده  است 

اهورا برادر بزرگ تر بود و دیو برادر خُردتر امّا بعدها اختلاف یافتند و به جنگ یک دیگر 

ودای  نیکوی  ارواح  هندوها  از  ایرانیان  جدایی  از  پس  است  مسلم  آن چه  برخاستند. 

یاییان »دیوا« یا دیو یعنی ارواح پلید دانستند و از این زمان با  هندوها یعنی »دئوا« را آر

کردند. هندوها اختلاف عقیده پیدا 

پایان  در  و  خوب اند  آغاز  در  اسورا/اهوراها  »وداها«  در  که  می رسد  نظر  به  چنین 

چندان مثبت به نظر نمی رسند. در حالی که در سرزمین های این سوی هندوکش، اهورا 

گذر، در این سوی هندوکش، نخست دئوه ها هم دیو  از به ترین خداها می شود. در این 

نیستند و فقط خدایان بیگانه ها هستند، و سپس مبدل به خدای دشمن، و در دامه 

نشانگان پلیدی و دیو می شوند. 

تعامل و مراودات معنوی سرزمین هند و حوزه ی جغرافیایی تمدن ما فراز و فرودهایی 

کرده است که در این فرصت اندک مجالی برای پرداختن آن نیست، امّا آن چه  را تجربه 

معنوی  و  فرهنگی  مشترکات  عنوان  به  سرزمین  دو  در  که  است  میراثی  است  مسلم 

گذر از تمامی فراز و  گذاشته است. مشترکات فرهنگی و معنوی دو سرزمین، با  باقی 

که هر تمدنی با تمدن مجاور خود می تواند داشته باشد، نشان از اثرپذیری  فرودهایی 

هر  در  علاقمندان شان  و  موسیقی  یشه های  ر دارد.  هم دیگر  از  حوزه   دو  حدبیش تری 

کات  یک از این حوزه ها، پارسی گویی و پارسی سرایی در حوزه ی تمدنی مجاور، اشترا

مذهبی   تصوّفی و ... از جمله اثرگذارترین این میراث ها و نشانه های هم پذیری میان 

و پی هند  کنون در رگ  ا که  و رساترین میراثی  از جمله ماندگارترین  این دو حوزه اند. 

کنونی  شهرستان  از  آن  سرمنشأ  که  است  چشتیه  تصوّف  فرقه  است،  دوانده  یشه  ر

گسترش می یابد. کرانه های شبه قاره  چشت شریف هرات آغاز می شود و تا 
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نگاهی بر سیر تکامل خط عربی در تمدن اسلامی
نویسنده: دانشیار عبدالحق نوری – استاد دانشگاه بلخ

چکیده

که به ترین  کتابت یکی از مهم ترین شاخصه های هنر در دوره ی اسلامی است؛  خط و 

و مقدس ترین هنر در تمدن و پهنه ی سرزمین های اسلامی به شمار می رود. در ضمن، 

کرد. هنر خط  که به مثابه ی زبان هنری مشترک برای مسلمانان تلقی  خط را می شود 

و خطاطی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاص داشته است؛ زیرا در اصل آن     را هنر 

کلام وحی الهی می دانسته اند. تجسم 

این تحقیق و بررسی به مقصد تبیین و بیان کردن )نگاهی بر سیر تکامل خط عربی در 

که در این مقاله می خواهیم دست آوردهای مسلمانان را در  تمدن اسلامی( انجام یافته 

عرصه خط و تکامل آن  را در تمدن اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برای انجام 

کتاب خانه ای به شیوه ی توصیفی استفاده شده است و  این تحقیق و توضیح از روش 

با مطالعه و تحقیق در منابع مورد اعتبار و درجّه  نخست در زمینه ی  اطلاعات جامع 

کتاب های معتبر و مقالات علمی استفاده به  خط و هنر خطاطی در تمدن اسلامی از 

عمل آمده. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکامل و تبدیل خط به هنر خطاطی 

از ابداعات مسلمانان است. هم چنان، خط و خطاطی از سده های نخست اسلامی تا 

کشورهای اسلامی و مناطق تحت نفوذ مسلمانان با حساسیت و قدرت  کنون در تمامی 

تمام؛ در اوج جریان های هنری بوده و  به کمال و جمال خویش رسیده است.

کتابت، خط عربی، هنر اسلامی کلیدی: تحول خط، تکامل خط،  کلمات 
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مقدمه

ملت  و  قوم  یک  اصالت  و  آثار  و  نام  می توان  آن  توسط  که  است  وسیله یی  تنها  خط 
شکوه  عظمت،  تمدن،  پایه ی  که  گفت  می توان  جرأت  به  و  کرد  نگه داری  و  حفظ  را 
تمدن  و  فرهنگ  گستره ی  در  کتابت  و  خط  است.  آن  خط  جامعه   هر  جاودانگی  و 
که هنر خط یا خطاطی  اسلامی، سابقه ی دیرینه و پیشینه ی درخشانی داشته است 
همراه با خلق ارزش های زیبایی شناختی، به عنوان شاخص ترین هنر در سرزمین های 
ارزش  با  که  بوده  تمامی مسلمانان  برای  زبان هنری مشترک  نوعی  به  و  اسلامی است 
اشاره ای  از  برگرفته  ارزش،  این  می باشد.  الهی  وحی  کلام  تجسّم  هنر  بصری،  ویژه ی 
م بالقلم« 

ّ
ذی عل

ّ
مِ وَ مَا یَسْطُرُونَ« )القلم، ۱( و »ال

َ
قَل

ْ
که در قرآن کریم در آیات »ن وَ ال است 

)العلق، ۴( به قلم داده شده  است.
پیش از ظهور اسلام خط و خطاطی در سرزمین های عربی شکل منظم نداشت و 
کمک  به  و  بودند  حافظه  به  متکی  اساساً  عرب ها  چون  نداشت.  هم  خاصی  کاربرد 
که  می توانیم  گفته  لحاظ،  این  از  می گماشتند.  همّت  سینه  به  سینه  نقل  به  حافظه 
که در  بدر  اُسرای جنگ  به  گرامی اسلام)ص(  پیامبر  با دستور  آغاز خط نخستین بار 
برابر رهایی خود، هر کدام از آنان به ده کودک مسلمان نوشتن بیاموزد، سرآغازی خط به 

کاربردی و عملی بدانیم بی جا نگفته ایم. شکل 
کاربرد هنر خط و خطاطی در تمام دوره ها در تمدن اسلامی  که  باید یادآوری نمود 
این  تمام  نمی شود  کوچک  مقاله ی  این  در  که  است  بوده  برخوردار  خاصی  ارزش  از 
کرد؛ بناءً به شکل بسیار خلاصه به چند نکته پرداخته شده امید  دست آوردها را ذکر 
که به روش تحقیق کتاب خانه ای به  مورد قبول تان واقع شود. در ضمن، مقاله ی حاضر 
روش توصیفی استوار است، سعی شده است تا به شکل علمی نگاهی بر سیر تکامل 
گیرد. پس  خط عربی در تمدن اسلامی داشته و این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار 
یخی خط اسلامی  هدف اصلی از تحریر این مقاله همین است. در آغاز، پیشینه ی تار
گذشته دارد و  یشه در  به  وجود می آید ر که  گرفته؛ چون هر پدید ه ی  قرار  مورد مطالعه 

سپس شکل گیری و زمینه های رُشد خط و تکامل آن و جایگاه هنرمندان و خطاطان 
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گرفته است.  اسلامی در پیدایش خطوط اسلامی، به ویژه خطوط عربی مورد بررسی قرار 

درجّه   و  اعتبار  مورد  منابع  در  تحلیل  و  تحقیق  و  مطالعه  با  نوشتار  این  در  هم چنان، 

کتاب های معتبر و مقالات علمی استفاده  کتابت از  نخست در زمینه ی هنر خط و 

شده است.

پیشینه ی تاریخی

ی  پیرو خویش  نگارش  و  خط  در  معینی  شیوه ی  از  اسلام  ظهور  از  پیش  عرب  ها 

گسترش و رشد دین مبین اسلام و رواج زبان و خط عربی به عنوان حامل  نمی کردند. با 

گسترش یافت. در این مورد مؤرخ نویس شهیر  پیام وحی الهی در سرزمین های اسلامی 

عنوان  تحت  خویش  مشهور  کتاب  در  قمی  میراحمد  قاضی  اسلامی  خطوط  یخ  تار

)گلستان هنر( می نویسد: اسلام نقش بزرگی در پیشرفت خط عربی و هنرهای نگارشی 

کرده است زیرا در روزگار ظهور اسلام بی سوادی در سراسر حجاز )عربستان(  آن بازی 

که اساساً  گیر بود و جز اندکی از مردم هم نوشتن نمی دانستند. این بدان سبب بود  فرا

کمک حافظه به نقل سینه به سینه اخبار و  عرب بر حافظه ی خود تکیه داشت و به 

اشعار و حکم و امثال متکی بودند )قمی، 1383: 14(.

از خط  برگرفته  که خود  )انباری(  یا  به نام خط )حیری(  انتشار خطی  آغاز اسلام  در 

کمی  )نبطی( بود و بیش تر از طریق تجارت به سرزمین حجاز راه یافته بود معمول شد. 

بعدتر مسلمانان به دو شکل خط می نوشتند. )تقویر( برای مراسلات و نوشتارهای معمولی 

روزانه و )بسط( برای نوشتن قرآن و تزیین محراب ها و دروازه های مساجد. در ضمن، در 

سده های نخست هجری، خطی به نام کوفی برای تحریر قرآن  کریم پدید آمد که متشکل از 

عناصر مدور، عمودی های کوتاه و افقی های کشیده بود )شریف، 1382: 22(.

رابطه ی خط  و فرهنگ

که قرار است  در دل هر متنی، اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، میل به تصوّر خواننده ای 
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ماهیت  نهفته است.  متن  یای جاودانگی  رو تمنا،  این  در  پنهان است.  بخواند  را  آن  

به  که  را  واژه ای  نخستین  چیست؟  عربی  خطاطی  حوزه ی  در  شده  تصویر  خواننده 

یم: )اقرأ، از بر بخوان( آیا لغت قرآن خود به  حضرت محمد)ص( وحی شد، به یاد آور

گستره ای از  معنی عمل خواندن و از بر خواندن نیست؟ دنیا و سماوات را به مثابه ی 

را بخواند  آن   باید  باشد،  به چیزی معتقد  آن که  از  کس پیش  کنید. هر  تعبیر  نشانه ها 

)خطیبی،1393: 8(.

کتابت و فرهنگ در تمدن اسلامی نویسنده و منتقد خوب  درباره ی رابطه ی خط و 

کتاب )کِلک خیال( به وضاحت می نویسد  کشور علی امیری در مقدمه ی خویش در 

از افلاطون در محافل فرهنگی بغداد سده ی سوم و چهارم شایع  به نقل  با این که  که: 

آن،  تمدنی  نقش  و  کتابت  و  خط  صنعت  اهمیّت  است«،  عقل  عقال  »خط  که  بود 

گزارش ابن ندیم، عتابی با ظرافت  در میان مسلمانان، به درستی درک شده بود. برابر 

گفته می شد  کتاب ها خندانند« و به نقل از اقلیدس  گریه ی قلم ها  گفته بود: »به  بسیار 

گرچه به آلت جسمانی ظاهر شده است«. پیش از  که »خط هندسه ای است روحانی ا

اسلام ما شاهد شعر جاهلی بودیم، امّا چیزی به نام )خوش نویسی جاهلی( نداشته ایم. 

که به جهان اسلامی منتقل شد، علاوه بر  آن مایه از میراث خط عربی پیش از اسلام 

از  بود،  نیاورده  به دست  زیبایی شناختی  بُعد  و  بود  ابتدایی  در مرحله ی  این که هنوز 

لحاظ فرهنگی موقعیت قابل توجّهی در فرهنگ عرب جاهلی نداشت. بعد از اسلام 

پیوند  این خود می تواند  فرهنگ بدل شد.  در  کانونی  به عنصر  کتابت  و  که خط  بود 

و  خط  اسلامی  فرهنگ  دهد.  نشان  اسلامی  فرهنگ  قلب  با  را  خوش نویسی  و  خط 

کاتب، دبیر،  القابی چون منشی،  یج  تدر به  و  ارتقا داد  به یک عنصر ممتاز  را  کتابت 

توجّه  سزاوار  نکته ی  گردید.  اجتماعی  منزلت  و  افتخار  واجد  خوش نویسی  و  خطاط 

این است که خط زود، در فرهنگ اسلامی اهمیّت زیبایی شناختی پیدا کرد و کوشش 

فرهنگ اسلامی  پدیداری هنر خوش نویسی در  به  و حروف،  کلمات  زیبانویسی  برای 

منجر شد. خوش نویسی در سرشت خود هرچه هست، زاده ی فرهنگ اسلامی است 

و سرنوشت تمدن اسلامی را از جهات مختلف می توان از رهگذر بررسی تحول خط 
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کتابت را با رشد و انحطاط تمدن و  کرد. ابن خلدون، صنعت خط و  کتابت، درک  و 

فرهنگ پیوند زده است و ظهور خط را یکی از مظاهر عالی شکوفایی فرهنگ و تمدن 

دانسته است. او در مورد خط می نویسد: »و این فن از هنرهای شریف است، زیرا نوشتن 

که  که بدان از حیوان بازشناخته می شود و هم فنیست  از آن گونه خواص انسانیست 

گاه می کند و مقاصد آدمی را به شهرهای دوردست  انسان  را از نیّات درونی یک دیگر آ

می رساند و نیازهای انسان را بر می آورد و او را از رنج پیمودن این گونه مسافت ها بی نیاز 

کلیه نوشته های  کتب پیشینان و  می کند و به یاری خط انسان به دانش ها، معارف و 

و  مقاصد  این  کلیه  علت  به  پس  می شود.  گاه  آ یخ شان  توار و  دانش ها  درباره ی  آنان 

کتابت  سودها خط از هنرهای شریف است.« ابن خلدون آن گاه رشد خط و صنعت 

و زیبانویسی را با رشد فرهنگ و تمدن و شهرنشینی پیوند می زند و می نویسد: »و تنها 

و  زیبایی  شهری  هر  در  و  رسانید  فعل  به  قوه  مرحله ی  از  را  آن  می توان  آموختن  راه  از 

خوبی خط وابسته به میزان عمران و اجتماع مردم آن و مسابقه ی آنان در راه رسیدن به 

کمال و ترقی است )امیری، 1396: 2(. مرحله ی 

کتابت فضیلت خط و 

خط سبب بقایای آثار و علوم تمام علما و دانشمندان بزرگ اسلام )ابو علی سینا بلخی، 

گر خط نمی بود هرگز  یحان بیرونی، فارابی و بزرگان سلف( گردیده است. در ضمن، ا ابور

جامعه ی بشری رو به تکامل نمی رفت.

یخی؛  تار و  دینی  منابع  از  جمع آوری  با  کتابت(  و  خط  )فضیلت  موضوع  این  در 

کتاب خویش تحت عنوان  یخ خطوط اسلامی قاضی میراحمد قمی در  مؤرخ نویس تار

آفَهُ العِلمِ  » و  است:  فرموده  سلم  و  علیه  صلی الله  پیامبر  که:  می نگارد  هنر(  )گلستان 

از  نقل  به  ناصری  دانشوران  کتاب  به  است.  دانش  بلای  فراموشی  ترجمه:  النِسیَانِ « 

آیت  از رسول الله)ص( پرسیدم معنی  گفت:  که  روایت شده است  عبدالله بن عباس 

به وسیله ا ی آن  که علم  فرمود: » خط است  مٍ« )احقاف: 4( چیست؟ 
ْ
عِل مِنْ  اَثَارَهٍ  »اَوْ 
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نْسَانِ .«  ِ
ْ

خَطُ تَرْجُمَانُ الا
ْ
یَدِ وَ ال

ْ
خَطُ لِسَانَ ال

ْ
در روزگار باقی می ماند.« و فرموده است: » اَل

مُ 
َ
قَل

ْ
ال وَ  جَوْهَرٌ  عَقْلُ 

ْ
ال وَ  مَعْدَنُ  بُ 

ْ
قَل

ْ
»اَل است:  گفته  مصری  معروف  دانشمند  جاحظ 

از  که  یعنی قلب مانند معدن است و خرد مانند طلا ایست  صِیَاغَتُهُ«  خَطُّ 
ْ
ال وَ  صَائِغُ 

که آن را به طریق مختلف بنگارد و خط  آن معدن بیرون می آید و قلم مانند زرگر است 

زرگریست.

قِ مَایَشَاءُ« )فاطر: 2(، 
ْ
خَل

ْ
یْدُ فِی ال کرده اند. » یَزِ این دو آیه را نیز مفسرین به خط تفسیر 

کتابت و ما یسطرون را  مِ وَ مَا یَسْطُرُونَ« )قلم: 4( یعنی نون دوات و قلم، قلم 
َ
قَل

ْ
»ن وَ ال

خط دانسته اند.

حْمَانِ  الرَّ بِسْمِ الله  کَتَبَ  اَحْسَنَ  درباره ی حسن خط پیامبر)ص( فرموده است: »مَنْ 

کرده  جَنَة« و حضرت علی رضی الله عنه خط خوب داشتن را اشاره 
ْ
حِیْمِ فَقَدْ دَخَلَ ال الرَّ

 »
ٌ

کَمَال کَابِرِ   
َ

لِلا وَ   
ٌ

جَمَال غَنِیِ 
ْ
لِل وَ   

ٌ
مَال فَقِیرِ 

ْ
لِل حُسْنِ 

ْ
ال خَطُّ 

ْ
»اَل به وسعت معاش  است 

یعنی؛ خط خوب برای فقیر مال، برای غنی جمال و از برای بزرگان کمال است. افلاطون 

می گوید: »عقول مردمان در خطوط آنان پیداست« )قمی، 1383: 14 15(.

که  کتابت در دین مبین اسلام روایات متعددی آمده است  راجع به ارزش خط و 

گنجانید. در این موضوع حبیب الله فضائلی  کوچك  نمی توان همه را در این مقاله ی 

از  پیش  دوران  از  ناقص  نسخ  یا  و  کوفی  خط  که:  می آورد  خط(  )اطلس  نویسنده ی 

اسلام به زمان ظهور اسلام رسیده بود و عده ای انگشت شمار بر آن خط می نوشتند و در 

کرد خود رکن عمده ی انتشار خط  دسترس عموم نبود. وقتی پیغمبر اسلام)ص( ظهور 

که آن حضرت در جنگ بدر پیروز  گردید. هم چنین موقعی  و سواد در میان قبائل عرب 

که اهل خط  گرفت ولی آن ها  شد، عده ای از قریشیان اسیر شدند. از بی سوادان قریه 

کدام ده نفر از اطفال مدینه  که هر  بودند پیغمبر)ص( فدیه ی شان را چنین مقرر فرمود 

رایج  اندك زمان خط در میان عرب  ترتیب در  و به همین  بیاموزند  و نوشتن  کتابت  را 

کاتبان وحی و  گشت؛ خود پیغمبر)ص( خط نمی نوشت، لیکن عده ای از اصحاب 

منشی حضور و محرران رسائل به ملوك و اطراف و نویسنده محاسبات و زکات بودند 

که حضرت علی بن ابی طالب در رأس آنان قرار داشت. 
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که به مکتب نرفت و خط ننوشت        نگار من 

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. 

)فضائلی، 1359 : 67(.

تکامل خط  عربی در تمدن اسلامی 

کمال  حد  به   مُلوک  سلسله ی  روزگار  در  حمیری  به  موسوم  خط  عربی،  سرزمین  در 

و  به فنون  و به سبب رغبت رجال  و قوت دولت ها  به هنگام وسعت  و  رسیده است 

کتابت باز هم مرغوب تر شده است. بعد در سرزمین عراق و زمان تجدید  صنایع خط و 

آن ها  بین  و در  به سرزمین جده منتقل شده  آل  منذر، خط  به دست  حکومت عربی 

کرد. امّا این دولت به درجه ی دول بعد از خود نرسیده و فن  کاتبان  خوش نویس ظهور 

کتابت از حیره ی بین اهالی طائف و قریش  کتابت و سایر فنون رو به افول نهاد. بعد فن 

که قلم را به  منتقل شده و آن ها اهل قلم شدند. از اهالی طائف و قریش نخستین فردی 

کُتّاب  که آن هم از یکی  کار برده به روایتی سفیان و به روایت دیگر حرب ابن امیه است 

که اهل حجاز فن  حیره به نام )اسلم ابن سِدره( اخذ و آموخته بود. حال محقَق است 

در جزیرة العرب  و شیوع خط  کرده است  اخذ  از حمیر  اهالی حیره  و  از حیره  را  خط 

بدین نحو بوده است.

که شکل های حروف از  کتابت مخصوص قبیله ی حمیر موجود بوده است  یک نوع 

کسی تعلیم داده نمی شد و در تمامی یمن  یکدیگر منفصل بوده و بدون اجازه ی رؤسا به 

کتابت را از قبیله ی حمیر  که بخواند و بنویسد وجود نداشت. بعد قبیله ی مضر  فردی 

آموختند با این همه به علت بادیه نشین بودن اعراب مانند سایر صنایع به مزایای کتابت 

کتابت عرب بر مبنای قواعد خط نبوده است و به  پی نبردند. بدین سبب در زمان سابق 

خطی قریب به خط عربی زمان ما می نوشتند. در عصر ما طوایف اعراب با اهالی شهرها و 

کشورهای اسلامی مختلط و معاشر شده و با مشق گرفتن از کُتّاب روم و عجم خط اخلاف 

کمال  بنابراین، خط عربی در صدر اسلام به حد  یافته است.  بر خط اسلاف رجحان 
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نرسیده و در بین آن ها نویسنده کم و نادر بوده است. برای درستی و تحقیقی بودن این امر، 

کرام با رسم الخط خاص خود  یک نظر بر رسم الخط عثمانی نشان می دهد که صحابه ی 

شان نوشته و مصاحف فراوانی که خارج از قواعد خط هستند موجود می باشد.

کشورها به بصره و  طائفه ی عرب با فتوحات اسلامی بعد از مالک شدن به شهرها و 

کوفه وارد شده و در مقابل احتیاج از کاتبان قبط، روم و عجم تعلیم گرفته و در حساب و 

کمال رسیدند.  کوفی نامیده می شود به حد   که امروز  کتابشان به کار برده اند و در خطی 

رفته  رفته خورشید اسلام از شرق به غرب تابیده و با قطار و اطراف پرتو افکند و اعراب 

کردند و خلفای عباسی بغداد را مرکز دولت اعراب  کشورهای آفریقائی و اندلس را فتح 

قرار دادند و فن خط در بغداد به حد نصاب رسید )اصفهانی، 1369: 18 19(.

کسانی که خط و حروف هجایی عربی را به وجود آوردند، شش تن از طسم  نخستین 

کرده بودند و اسامی ایشان عبارت  )از اعراب مائده( بودند؛ آنان نزد عدنان بن أدد مَنزِل 

بود از: ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص و قرشت، آنان خط را بر اساس اسامی خویش 

آن  نبود،  آن ها  اسامی  در  که  کردند  را مشاهده  الفاظ حروفی  در  و چون  نهادند  بنیان 

حرف را به الفبای خود افزودند و آن ها را روداف نام نهادند. این حروف عبارت اند از: 

شیوه ی  در  نظایری  )روادف(  حروف  این  برای  که  است  این  حقیقت  ضظغ.  و  تخذ 

اقتباس  آن ها  از  و  آن هاست  یافته ی  تطور  شکل  عربی  کتابت  که  زبان های  الفبای 

کرده، وجود ندارد. مراجعه شود به تصویر شماره )1(.

در آثار ادبی آمده است که ترتیب الفبای هجائی عربی در دوره ی عبدالملک بن مروان 

کار به دست نصر بن عاصم و یحی بن یعمر صورت پذیرفت. اساس  به  وجود آمد. این 

کلی حروف بود، در حالی که مؤلفان و معجم های اولیه، حروف را بر  این ترتیب شباهت 

اساس مخارج حلقی یا دهانی آن ها مرتب می کردند. براین اساس، ترتیب حروف از این 

که عبارت اند از: الف، واو، و یاء، سپس همزه و پس از  قرار است: ابتدا حروف مد است. 

ک، ج،  آن عین و غین و خاء قرار می گیرند. ترتیب حروف دیگر نیز از این قرار است: ت، 

ش، ی، ض، ل، ن، ط، د، ت، س، ز، ظ، ذ، ث، ف، ب و م. خط عربی پس از ظهور 

گرائید )رفاعی، 1386: 95 96(. اسلام دگرگون شد و به اتقان و زیبایی 
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تصویر 1: تنوع حرف )الف( قبل از اسلام و صدر اسلام، اختصار از ابجد نبطی، 
کوفی و عربی، )ناجی،1971: 32(.

در این مورد که خط عربی پس از ظهور اسلام دگرگون و محکم و استوار شد؛ نویسنده ی 
که: در سال 622 میلادی  کتابی )تاریخچه ی مصور الفبا و خط( به نام ژرژ ژان می آورد 
آغاز  رویداد  از همین  و سال هجری  کرد  به مدینه مهاجرت  از مکه  پیامبر اسلام)ص( 
کریم، ده سال قبل  کتاب مقدس مسلمانان، قرآن  می شود بنابر سُنّت، نخستین متون 
از تاریخ هجرت از جانب خداوند به پیامبر اسلام)ص( ابلاغ شد و در حدود سال 30 
نشان  امر  این  یافت.  نگارش  عربی  به  وحی  کاتبان  وسیله ی  به  میلادی   650 هـ.ق/ 
گسترش سریع  کمی قبل از ظهور اسلام نیز متداول بوده، اما  گرچه آن خط  که  می دهد 
دین اسلام در سرتاسر جهان موجبات رواج آن را فراهم ساخت و کاربرد خط  عربی خیلی 
گسترده و بسیار دور از همدیگر، مانند  گشت. مناطقی  بیشتر از زبان شفاهی آن متداول 
در  مسلمانان  تصرف  به  چین  از  بخشی  و  هندوستان،  آسیای صغیر،  افریقای شمالی، 
گسترش اسلام در جنوب اروپا  کردند. در واقع اگر  آمدند و نظام نوشتاری آن ها را اختیار 

متوقف نشده بود، شاید خط اروپای غربی امروز نیز خط  عربی می بود )ژان، 1382: 50(.
اخیر  که در نخستین سیمینار هنر خط در دو  سده  نجیب مایل هروی در مقاله ی 
افغانستان، به اهتمام طوبی عثمانی به نشر رسیده می نویسد که: گوهر تمدن به ویژه خط که 
گون از شهری به شهری و از دیاری به دیاری  گونا کلیشه ی دانش هاست با روش های  گویا 
کرده و نقش پایی از خود  گاه نامرئی و غیر محسوسی سَیر و سفر  چون جویباری جوشان و 

گذاشته ولی نمی توان به جرأت و پژوهش زیاد سَیر و جای گذاشت آن را به درستی دانست؛ 

زیرا روایات در پراگندگی زیادی پیچ و تاب خورده ی غربیان دانشمند و شرقیان فرهنگی 
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تلاش های کرده اند. یک راه موجود است که ما اسنادی مثل سنگ نوشته ها و الواح و سایر 
مکتوبات و دیگران پیشاپیش پژوهش خود داشته باشیم. ابن ندیم متوفی)380 هـ.ق( حق 
کند ورقی را در خط حیری در نکرد و آن رسم الخط  داشت از خزانه ی مأمون الرشید دیدن 
را در الفهرست نقش نماید. صاحب مصورالخط العربی که ما را می تواند تا حدی از حدس 
گمان ها بی نیاز بسازد سنگ نوشته های آورده است که یکی از آن ها در سال ششم میلادی 
بر خط نبطی شکل یافته در ام الجبال سوریه و در انماره نیز کتاب های پیدا شده که اجزای 
از خط  کوفی دارند. و نامه ی حضرت محمد)ص( به منذر بن ساوی امیر بحرین که او را به 

دین اسلام دعوت نمود. مراجعه شود به تصویر شماره )2(. 
گاه مدور به چشم  یه دار و  کوفی زاو گاه  نَغونامه ای به مقوقس قبطی، در این نامه ها 
گاه در برخی اجزای آن روش نسخ نمودار است، در آن زمان خطوط، نقطه و  می خورد و 
یعه ی  حرکات نداشت از آن رو خوانش مصاحف مشکلی نمود که در سال 69 هـ.ق به ذر
به  حرکات  دادند،  جای  مصحف  در  را  حرکات  و  ابداع  نقطه  گردانش  شا و  ابوالاسود 
آنگاه خواندن سهل  امروز به دست خلیل بن احمد سال 170 هـ.ق وضع شد،  شکل 
یخ سال 64 هـ.ق را دارد و این مطلب  که تار کشف شد  کربلا  گردید، سنگ نوشته ی در 
ی  کاغذ برو را می رساند. نامه ای در سال 182 هـ.ق به خط نسخ ناموزون قدیم حجازی 

ی، 1364: 33 34(.  که جالب می نماید )مایل هرو کرده  صاحب مصورالخط نشر 

که او را  ی امیر بحرین  تصویر 2: نامۀ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به منذر بن ساو
به دین اسلام دعوت نمود، )حبیبی، 1350: 162(.
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اسلامی(  )هنرهای  عنوان  تحت  خویش  کتاب  در  شریف  میرمحمد  مورد  این  در 

بازماندگان اهالی  کوفه بنا شد و  که: هنگامی که به دستور عمر بن خطاب  می نویسد 

کرد،  کردند و خط متداول مسلمانان در میان ایشان رواج پیدا  کوچ  حیره و انبار به آنجا 

کوشیدند و در آن مهارت یافتند. به همین سبب بعداً آن  در بهبودی و پیشرفت خط 

کوفه نامیده شد. کوفی« منسوب به  خط به نام »خط 

در  که  نقطه هایی  شکل  به  را  حروف  حرکات  دولی  ابوالاسود  بعد،  دور ه ی  در 

در  اشتباه  از  تا  کرد  اضافه  عربی  خط  به  می گرفت  قرار  حروف  مختلف  قسمت های 

کند. سپس در اواخر دولت اموی و اوایل دولت عباسی، خط وارد  خواندن، جلوگیری 

کوفی پدید آمد. خطاطان به  مرحله ی جدیدی از پیشرفت شد و روش های نوین غیر 

بدین  و  آوردند  ی  رو آسان نگاری  سوی  به  دست  طبیعی  حرکت  با  هماهنگی  خاطر 

کاهش یافت. این گام، فرصتی  کوفی وجود داشت  که پیش تر در خط  ترتیب زوایایی 

بود برای آغاز عصری جدید در خط.

به  کار  این  شد.  اضافه  حروف  به  نقطه  عربی،  خط  پیشرفت  از  سوم  مرحله ی  در 

حروف  از  بعضی  شکل  بودن  یکسان  هیأت  به  کلمات  خواندن  اشتباه  از  بیم  سبب 

کرد و آن ترس از اختلاط نقاط مربوط به  بود، اما در عصر این تحول، مشکل تازه ای بروز 

که این خود موجب به وجود آمدن مرحله ی چهارمی  حرکت حروف با نقاط حروف بود 

به  مربوط  نقطه های  احمد  بن  خلیل  که  چرا گردید  عربی  خط  تحول  و  پیش رفت  در 

کلمه(  که بر بالای حروف اصلی )حروف  کوچکی  حرکات حروف را به صورت حروف 

کنون هم بدان عمل می شود. البته  که ا کرد و این چیزی است  قرار داده می شد، تبدیل 

با اضافه شدن علامت های نقطه گذاری بدان )شریف، 1382: 12 13(.

به  که  ملت هایی  بیش تر  نبود.  اعراب  تلاش  به  منحصر  تنها  عربی  خط  پیشرفت 

یده بودند در متحول ساختن خط عربی سهیم بودند. از سوی دیگر زیبایی و  گرو اسلام 

هنر نیاز و ضرورت جامعه بود، موجب پیشرفت خط عربی شد زیرا هنرمندان مسلمان 

که خط عربی وجه  ی آوردند  به سوی هنرهای نگارشی و معماری و هنرهای دیگر رو

به  که  آنجا  تا  یافت  تکامل  و  توسعه  عباسی  دوره ی  در  خط  بود.  آن ها  بزرگ  مشترک 
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کباز، 1386: 31(. بیست نوع رسید )پا

در آغاز سده هشتم میلادی، بعد از لشکرکشی مسلمانان در سال 711 میلادی همراه 

کتیبه های  نوشتن  در  و  رفت  اسپانیا  تا  کوفی  تزیینی  خط  شکوهِ  اسلامی،  فرهنگ  با 

دیگران  و  متبرك  مکان های  مسجد ها،  کاخ ها،  دیوار  و  در  سر  بر  که  )نوشته هایی 

کشور  که این خط به  نویسند( بنا های اسلامی به کار برده شد. شواهد نشان می دهند 

ایتالیا، فرانسه و انگلستان نیز رسیده بود )شیمل،1392: 85(. 

کتاب مشهور خویش )خطاطی و فرهنگ اسلامی( در صفحه ی  آنه ماری شیمل در 

کارهای  ی  )12( اسنادی را در مورد دست آورد مسلمانان و تأثیر هنر خط اسلامی را رو

که سرشت نیکوی خطوط اسلامی  که: »مشخص است  پایی ذکر می کند  هنرمندان ارو

گون  گونا کرد و بدین ترتیب تأثیر آن در هنرهای  پایی را به خود جلب  نظر هنرمندان ارو

بیداری،  دوره ی  هنر  و  رومی  و  رمانتیک  و  رمانتیک  از  پیش  هنرهای  مانند  پایی  ارو

پیراهن حضرت  بر  به خط عربی  نوشته هایی  یافت.  ادامه  نیز  بعدها  و  گشت  پدیدار 

ی و بر  مسیح در تابلوی )رستاخیز لازاروس( اثر )جیوتو( اهل فلورانس و در دیگر آثار و

)فرالیبولبی(  و  )فراانجلیکو(  کارهای  در  مریم  حضرت  پیراهن  کناره های  و  آستین ها 

نمودار است.

تابلوی  شخصیت ها  از  یکی  شمشیر  تزیین  در  داویریانو(  )جنتیلی  که  گونه  همان 

کرده است. همچنین )ویروکیو(  خود به نام )بزرگداشت زرتشت( از خط عربی استفاده 

اثر  که  را  برنزی داوِد  از پیکره ی  ینچی( با خط عربی قسمت هایی  استاد )لئوناردو داو

از خط  برگرفته  آرایش هایی  با  قالیچه ی )هولباین(  و  تزیین نموده است  خود اوست، 

کنون نگهداری می شود. در سده حاضر هم رگه هایی از خط عربی را در آثار  کوفی هم ا

کلی( و همچنین )جورج هوفر( می بینیم«. هنرمند آلمانی )بول 

معروف ترین خوش نویسان خط عربی

که پنج تن آنها از  کوفی اشتهار یافته  بعد از ظهور دین اسلام عده های در نوشتن خط 

دیگران معروف تراند: علی بن ابی طالب، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ابی بن 
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ید بن ثابت رضی الله عنهم )بیانی، 1363: 12 13(. کعب و ز

یخ ادبیات در ایران( می نگارد  کتاب تحت عنوان )تار در این مورد ذبیح الله صفا در 

یادی  ز هنرمندان  آن  یخ  تار سده  چهارده  طول  در  و  اسلامی  کشورهای  سراسر  در  که: 

جزیره ی  شبه  در  اسلام  ظهور  با  و  درخشیدند  خوش نویسی  ارزشمند  آثار  ارائه ی  در 

کاتبانی  کوفی در ابعادی وسیع و چشم گیر در تمدن اسلامی راه یافت. و  عربستان، خط 

گویند در آغاز  کوفی اولیه یا ابتدایی شدند.  از این دیار مشغول نوشتن قرآن کریم با خط 

اسلام میان قریش هفده تن خوش نویس بودند از جمله ی آنان عمر بن الخطاب، علی 

بن ابی طالب، عثمان بن عفان، طلیحه، یزید بن ابی سفیان و میان زنان شِفا دختر 

یه از خاندان عمر و حفصه دختر عمر را نام برده اند. عبدالعدو

قبله الکتاب، خطاط  به  بغدادی، ملقب  یاقوت مستعصمی  ابوالدر  جمال الدین 

ی به سبب خط بدیع خود مخصوصاً به جهت  شهیر )درگذشته به سال ۶۹۸ هـ.ق( و

کتابخانه ی مصر  که نوشته شهرت یافته  است. یکی از نسخه ها در  نسخه های قرآنی 

اهل  او  یافته  است.  فراغت  آن  نوشتن  از  هـ.ق   ۶۹۰ سال  در  که  می شود  ی  نگهدار

تغییراتی  داد  خوش نویسی  روش  در  کرد.  تتبع  و  تحقیق  بواب  ابن  خط  در  و  حبش 

مردی  او  کرد.  نظر  تجدید  پیشین  استادان  قط  زدن  و  قلم  تراشیدن  روش  در  او  و... 

آخرین  المستعصم بالله  یافتگان  تربیت  از  ی  و بوده  است.  شاعر  و  فاضل  ادیب، 

نام  همین  به   و  می نامید  مستعصمی  را  خود  دلیل  همین  به  بود،  عباسی  خلیفه ی 

آنکه  از  پس  او  کرد.  قاعده مند  را  اسلامی  مختلف  خطوط  ی  و می زد.  رقم  را  آثارش 

قرآن  دو  ماه  هر  و  کتابت می کرد  قرآن را  از  دو جزء  روز  هر  قبله الکتاب شد  به  ملقب 

کتابت شده  که چندمین قرآن  کامل را به پایان می رساند و در انتهای آن قید می کرد 

به  روز  هر  او  دیده اند.  را  چهارم  و  شصت  و  سیصد  نسخه ی  قرآن ها  این  از  است. 

۶۹۸ هـ.ق  یاقوت مستعصمی در سال  تعلیم خوش نویسی می داد. وفات  نفر  هفتاد 

رخ داده  است و از او به  عنوان بزرگ ترین خوش نویس در عرصه ی نگارش خط ثلث 

نام برده می شود )صفا، 1368: 77 78(.
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کوفی  حجازی، نخستین نگارش های تکامل نگارش قرآنی را منعکس می کند،  تصویر 3: 
)خلیلی، 1379: 30(.

که بنام یاقوتی معروف شد و گفته اند  یاقوت شیوه ی تازه ی از خط ثلث به  وجود آورد 

و  بود  سخت گیر  معلمی  یاقوت،  که  است  مشهور  گردید.  برتر  دیگری  خط  هر  از  که 

عنوان  به  روزه،  همه  ی  و می داشت.  وا   تمرین  به  متمادی  ساعات  را  خود  گردان  شا

که بغداد  که ظاهراً حتی در ایامی  تمرین، دو جز از قرآن را می نوشت و این برنامه ی بود 

کما  در سال 656 هـ.ق زیر تاخت و تاز سپاهیان مغول قرار داشت آن را ترک نمی کرد. 

ی قلم و مرکب در دست به مناره   ی پناه  که شهر می سوخت و گفته اند در اثنایی  اینکه 

برد و به تمرین بر یک تکه پارچه پرداخت )حسن پور، 1387: 53(.

تحت  خویش  کتاب   )33( صفحه ی  در  پور  حسن  حمیدرضا  موضوع  این  در  باز 

یخچه ی  تار »در  که:  می کند  نوشته  ایرانی(  خوش نویسان  عروس  )نستعلیق  عنوان 

از این نقاط، مربوط به سده سوم هجری  خطاطی چند نقطه ی اوج وجود دارد. یکی 

که استاد جمال الدین یاقوت مستعصمی بغدادی به عنوان یکی از  می شود. آنجایی 
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کاتبان بزرگ قرآن را کتابت کرده است. این فرد روزی دو جزء کتابت قرآن انجام می داده 

کتابت می کرد، ذکر  که  ی همیشه در انتهای قرآنی  و ماهی دو قرآن می نوشته است. و

که چند قرآن را نگاشته است. در ادامه در همان عصر ابن مقفع، وزیر خلفای  می کرده 

کرده است«. عباسی شش خط را ابداع 

گلستان، تهران، )هراتی، 1382: 67(. کاخ موزه ی  تصویر 4: خط و امضاء یاقوت مستعصمی، 

نتیجه گیری

که خط و خطاطی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاصی داشته. زیرا در  در می یابیم 

کلام وحی الهی می دانسته اند. آنان خط زیبا را نه فقط در نوشتن  اصل آن را هنر تجسم 

کشورهای  قرآن کریم بلکه در اغلب هنرهای اسلامی به کار می بردند. خطاطی در تمامی 

سرزمین ها  این  مردمان  است.  بوده   توجه  مورد  هنر  والاترین  عنوان  به  همواره  اسلامی 

به مانند  کتابت  و  یافته و خطاطی  این هنر تجلی  و نهایت ظرافت در  در اوج قدرت 

کرده است. محوری در میان سایر هنرهای بصری ایفای نقش 
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تمامی  در  کنون  تا  اسلامی  اولیه ی  قرون  از  خطاطی  و  خط  که  می رسیم  نتیجه  به 

کشورهای اسلامی و مناطق تحت نفوذ مسلمانان با حساسیت و قدرت تمام؛ در اوج 

جریانات هنری بوده  و رشد نموده است.

که بعد از ظهور پیامبر )ص( جایگاه یک هنر معتبر اسلامی را به خود  چنین برمی آید 

که به بیست نوع رسید. گرفت و در دوره ی عباسی توسعه و تکامل یافت تا آنجا 

گسترش دین مبین اسلام در ممالک چون:  چنین استنساخ می شود زمانی که نشر و 

از  شان  مردمان  رسید  چین  از  بخشی  و  هندوستان،  آسیای صغیر،  افریقای شمالی، 

ی تابلو های نقاشی  کردند؛ حتی از خط عربی رو رسم الخط عربی و اسلامی استفاده 

شان استفاده نمودند. در ضمن، پیشرفت و تکامل خط عربی تنها به تلاش و زحمت 

در  بودند  شده  مشرف  اسلام  مبین  دین  به  که  ملت هایی  بیش تر  بلکه  نبود.  اعراب 

متحول و تکامل خط عربی سهم داشتند. )والله اعلم( 

فهرست منابع و مآخذ

کریم. ۱.  قرآن 

۲ . اصفهانی، میرزاحبیب، )1369 خورشیدی(، تذکره ی خط و خطاطان. مترجم: 

کتابخانه ی مستوفی. کبری. تهران: انتشارات  رحیم چاوش ا

۳. امیری، علی، )1396 خورشیدی(، کِلک خیال، )آثار خوش نویسی و نقاشی خط 

علی بابا اورنگ(، بی جا، بی نا.

دوم،  جلد  خوش نویسان،  آثار  و  احوال  خورشیدی(،   1363( مهدی،  بیانی،    .۴

تهران: انتشارات علمی. 

کباز، رویین، )1386 خورشیدی(، دایره المعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر. ۵ . پا

خوش نویسان  عروس  نستعلیق  خورشیدی(،   1387( حمیدرضا،  حسن پور،   . ۶

ایرانی، مجله اینترنتی هفت سنگ، شماره ی 22. 

اسلامی،  خطاطی  شاهکارهای  خورشیدی(،   1393( عبدالکریم،  خطیبی،   . ۷
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مترجمان: مژگان جایز و محمدرضا عبدالعلی، تهران: انتشارات فرهنگسرای میردشتی.

یخ هنر در سرزمین های اسلامی، مترجم:  انور، )1386 خورشیدی(، تار ۸ . رفاعی، 

عبدالرحیم قنوات، چاپ سوم، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.

کبر  ا مترجم:  خط،  و  الفبا  مصور  یخچه ی  تار خورشیدی(،   1382( ژرژ،  ژان،   . ۹

تبریزی، تهران: انتشارات علمی.

نشر  مرکز  تهران:  اسلامی،  هنرهای  خورشیدی(،   1382( میرمحمد،  شریف،   . ۱۰

دانشگاهی.

۱۱ . شیمل، آنه ماری، )1392 خورشیدی(، خطاطی و فرهنگ اسلامی، مترجم: دکتر 

رشید حافظویچ، تهران: ناشر موسسه ی پژوهشی ابن سینا.

هشتم،  جلد  ایران،  در  ادبیات  یخ  تار خورشیدی(،   1367( ذبیح الله،  صفا،   . ۱۲

تهران: انتشارات فردوس. 

۱۳ . فضائلی، حبیب الله، )1359 خورشیدی(، اطلس خط، اصفهان: انتشارات مشعل.

۱۴ . قمی، قاضی میراحمد، )1383 خورشیدی(، گلستان هنر، ناشر بنیاد فرهنگ ایران.

ی، نجیب، )1364 خورشیدی(، پویشی در شناخت خط، نخستین  ۱۵ . مایل هرو

کابل: طبع و نشر  سیمینار هنر خط در دو سده اخیر افغانستان. مهتمم: طوبی عثمان، 

کمیته ی دولتی، ص 32 42.
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خواجه ی خواجگان 
ابوالفضل بیهقی

نویسنده: دکتر عبدالغفور آرزو

چکیده

یخ چگونه داستان شدن انسان است. بیان این چگونگی، اندیشه ی ژرف، وجدان  تار

در  را  انسان  زندگی  فرود  و  فراز  تا  می طلبد  خروشان  خامه ی  و  نایاب  وارستگی  ناب، 

کشد. که استبداد و انسداد سیاسی سیطره دارد، به تصویر  ی  قلمرو

گفتن و به راستی نبشتن، افزون بر خرد ایمان بنیاد و خرد نقّاد، نیازمند تخیّل  سخن 

که سر بر دار نشود و چگونه  بر دارشدن  کژتابی های روزگار را چنان بنگارد  موّاج است تا 

حسنک وزیر از چشم آیندگان پوشیده نماند. ابوالفضل بیهقی نماد چنین ایمان، خرد 

و تخیّلی است.

که به آسانی به خواجه ی خواجگان ویزای  گریست،  یان فرهنگ غم گنانه 
ّ
 باید بر متول

لبخند  خوشی  یدادی  رو چنین  که  اینک  نداده اند.  پارسی  سال نامه ی  قلمرو  به  ورود 

کار کرد باید  کنند بزرگان چو  می زند با جان و دل می خروشم: چنین 

بی گمان تاریخ بیهقی در کنار نبشته های گران ارج زبان پارسی دری، جای گاه والا دارد 

کاشغر تاریخی  که از  و یکی از ستون های سقف هویت فرهنگی و تمدنی مردمانی است 

گرا می زیند. تا بحیره ی کسپین و از توس تا خجند و بخارا؛ و از هرات و بلخ تا بنگال و آ

یخ بیهقی نه تنها آیینه دار چگونگی سلطنت غزنویان و مردمان آن روزگار است،   تار

یدادهای زمان و زمانه اش را در دستگاه اندیشگی و بافتار  بل خواجه ابوالفضل بیهقی رو



قی
یه

ل ب
ض

الف
ابو

ن 
گا

اج
خو

ی 
جه 

خوا

410

کم تر همتایی بر آن می توان یافت. پرداختن به  که  زبانِ شسته و طنزآمیز چنان می بافد 

فخامت زبان بیهقی می تواند فصل نوی را بگشاید؛ بحق سخن نو حلاوتی دگر دارد.1 

گر خواجه ابوالفضل را بانی و آفریننده ی شعر منثور  با توجّه به لطافت بیانی بیهقی، ا

کوزه،  یختن بحر در  بدانم، سخنی به گزاف نیست. از چشم انداز پرداخت زبان روان و ر

نام بیهقی را می توان در مدار نام خواجه عبدالله انصاری و سعدی شیرازی نوشت. نثر 

عارفانِ بنام چونان بوسعید و شمس وام دار خواجه ی خواجگان است.

واپسین سخن: خواجه چنان »با لفظ اندک و معنای بسیار« داد سخن داده است که 

»حد همین ست سخندانی و دانایی را«. روانش شاد باد!

یخ بیهقی، خرد نقاد، خرد ایمان بنیاد، لطافت بیانی، سال نامه ی  واژه های کلیدی: تار

پارسی.

مقدمه

این  مؤسس  است.  غزنویان  امپراتوری  بزرگ،  خراسان  شکوه  با  مدنیت های   از  یکی 

سلسله ی شگفت آفرین، آلپ تگین است.

برهه ی نخستین: غزنویان )۱۱۴۸  ۹۶۲م(

دربار سامانی«  ترکی زبان  از غلامان  »آلپ تگین  آلپ تگین است.  این سلسله   مؤسس 

است. )۲۴: ۱۰۴(.2 

با مرگ عبدالملک امیر سامانی در سال ۹۶۰م، بحث جانشینی اش تبدیل به چالش 

بزرگ می شود. وزیر دانای دربار سامانی ابوعلی بلعمی از آلپ تگین مشورت می خواهد 

آلپ تگین   )۵۶۳  :۳۱( است؟«  شایسته تر  حکومت  برای  سامان  آل  از  کسی  »چه  که 

که نو را حلاوتی ست دگر )فرخی سیستانی( کهن شد حدیث اسکندر      سخن نو آر  گشت و  1. فسانه 
ی جامعه شناسیک دوره ی ابدالیان،  2. جهت معلومات بیش تر ر.ک: آرزو، عبداالغفور )۱۳۹۹( درو کاو

کابل. صص ، انتشارات پرند، 
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عمّ  و سزاوار حکومت  نوجوان است  برادر عبدالملک  پاسخ می دهد: »منصور  چنین 

با  آلپ تگین  برمی گزینند.  پادشاهی  به  را  منصور  متنفذ  یان  دربار )همان(  اوست.« 

ارسال تحایف و هدایا می کوشد تا »خاطر منصور را به دست آورد امّا مفید نمی افتد.« 

گاهی  آ نوح  کینه ی  و  خشم  از  که  آلپ تگین  می طلبد.  بخارا  به  را  آلپ تگین  منصور 

دارد، از فرمان امیر سامانی سر می پیچد و »علم طغیان« را برمی افرازد )۱۶: ۳۶۳( و به 

کم غزنی   می گیرد  یک – حا ناچار قصد غزنین می کند و غزنه را با شمشیر از  ابوبکر لاو

اعلان   )۱۰۴  :۲۴( پی می افکند.1  را  محلی  مستقل  حکومت  اساس  ۹۶۲م  سال  در  و 

پادشاهی در غزنه امیر منصور را خشمگین می سازد با لشکر بزرگ بر غزنه هجوم می آورد 

»حفظ   برای  و  می شود  مصالحه  به  مجبور  امیر   )۳۶۳  :۱۶( می خورد.  شکست  امّا 

و  حکومت  دیگر،  گوار  نا یدادهای  رو از  جلوگیری  و  سامانی  دربار   )۵۸  :۱۰( شئونات« 

قلمرو مفتوحه ی آلپ تگین را به رسمیت می شناسد. )همان(

در  و  می نشیند  تخت  بر  ابراهیم  پسرش  می سپارد.  جان  ۹۶۴م  سال  در  آلپ تگین 

سبب  درایت  نبود  می گردد.  دست  به  دست  سال   ۱۳ آلپ تگین  تاج  قدرت،  بازی 

و  داماد  در سال ۹۷۷م   بماند.  در جغرافیای غزنه محصور  دایره ی قدرت  تا  می شود 

افسر آلپ تگین یعنی سبکتگین جدیدالاسلام زمام قدرت غزنه را به دست می گیرد و 

خود را »امیر خراسان« می خواند. )۲۴: ۱۰۴( یعنی خراسان هویت جغرافیای سیاسی 

که غزنویان بر آن حکم می رانند. است 

امیر  که  نیست  تردیدی  می گستراند.  را  قلمروش  تدبیر  و  دانایی  با  سبکتگین 

سبکتگین در حوزه ی اقتدارش مستقل و خود مختار است امّا به رسم روابط دیرینه، 

حرمت و اقتدار ولی نعمت را پاس می دارد و متحد سیاسی نظامی دربار سامانی است.

و  است  طلوع  حال  در  غزنه  اقتدار  با  سلاطین  عظمت  »آفتاب  برهه ی  چنین  در 

در  غرق  سامانیان  اقتدار  حوزه ی   )۵۲  :۱۵( غروب.«  به  رو  سامانیان  بخت  ستاره ی 

با قدرت و قوت پشاور  امّا سبکتگین  چالش است و مواجه با سرکشی امرای محلی؛ 

 ،۵۸ ص  مولایی،  سرور  محمد  تصحیح:  و  مقدمه  غزنویان،  و  غزنه  جلالی،  جیلانی  غلام  نیز:  و   .1
کابل. دوم،  چاپ  امیری،  انتشارات 
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سیاسی  جغرافیای  و  می گیرد  را  نیشاپور  و  هرات  ۹۹۳م  سال  در  و  می کند  تسخیر  را 

نیشاپور،  هرات،  تخارستان،  بلخ،  بست،  غزنه،  می گستراند.  پیوسته  را  اقتدارش 

بلوچستان تا سواحل رود سند، نشان دهنده ی دایره ی اقتدار امیر سبکتگین در واپسین 

روزهای زندگی اوست.

امیر سبکتگین در سال ۹۹۷م جان به جهان آفرین می سپارد و در همین سال امیر 

نوح سامانی نیز در بخارا وفات می کند. مرگ ناصرالدین سبکتگین چالش قدرت را در 

میان دو فرزندش مشتعل می کند. این چالش نتیجه ی عدم واقع گرایی و گرایش عاطفی 

کشش  که نواده ی آلپ تگین است،  سبکتگین است. سبکتگین نسبت به اسماعیل، 

را به ولیعهدی  گرایشی اسماعیل  بنا بر چنین  عاطفی بیش تر نسبت به محمود دارد. 

برمی گزیند »و امیر اسماعیل به موجب وصیت در قبةالاسلام بلخ بر تخت می نشیند.« 

)۱۶: ۳۷۳( و محمود در نیشاپور اعلام پادشاهی می کند. یعنی محمود وصیّت پدر و 

جانشینی اسماعیل را برنمی تابد.

کفایت  عدم  و  بی تجربه گی  اقتدارگرایی،  بر  افزون  محمود  نگرانی  مؤرخان  باور  به 

کنند و اقتدار  که دشمنان از ضعف اداره استفاده  اسماعیل است. محمود می هراسد 

مرگ  زیرا  است.  ستودنی  محمود  واقع گرایی  این  )همان(  کوبند.  درهم  را  غزنه  نوپای 

ترک های  روز افزون  اقتدار  و  است  سامانیان  سلسله ی  پاشی  فرو با  مقارن  سبکتگین 

بُست  و  سیستان  غرجستان،  در  ملوک الطوایفی  است.  آشوب  در  غرق  غور  ایلخانی. 

بیداد می کند و آل فریغون مستقل اند و دیلیمان ابزاری در دست بغداد. عقل سیاسی 

نتیجه  دل آسایی  و  نصیحت  چون  دلیل  همین  به  برنمی تابد.  را  درنگی  هیچ گونه 

و  گذارد  فرو  را  قلم  کشد،  کام  در  زبان  نمی دهد، محمود سیف الدوله مجبور می شود 

در  بیند.  شمشیر  برّند گی  در  را  سلطنت  از  حراست  راه  و  شود؛  لبریز  صبرش  کاسه ی 

بر  و محمود  و سپاه اسماعیل درهم می شکند  دشت غزنه جنگ سختی در می گیرد 

تا  را در جوزجان  محبوس می کند  ط می گردد و بی هیچ ترحمی »برادر خود 
ّ
غزنه مسل
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این که می میرد.«1 )۲۴: ۱۰۵(

سلطان محمود در سی و سه سال سلطنتش مؤفق می شود در قلب آسیا شاهنشاهی 

»از  محمود  شاهنشاهی  مرزهای  حبیبی  عبدالحی  باور  به  گذارد.  بنیان  را  بزرگی 

یا و  گنگا و شمال تا سیر در گرفته، شرقاً تا سواحل  اصفهان، عراق، همدان و طبرستان 

گسترده است. )۱۳: ۱۴۳( در یک  کاتیاوار.«2   خوارزم؛ و جنوباً تا سواحل بلوچستان و 

کمیت بی چون و چرای غزنه قرار  گنگا تا سواحل دجله و فرات در دایره ی حا کلام، از 

و  یار  ز آل  بویه،  آل  سامانی،  صفاری،  امیران  بر  غلبه  با  جغرافیایی  وسعت  این  دارد. 

خوارزم شاهیان به دست می آید.

با مرگ سلطان محمود )۴۲۱هـ.ق(3 مسعود وصیت جانشینی را برنمی تابد و برادرش 

کور می سازد و از ۴۲۱ هـ.ق تا ۴۳۲ هـ.ق سلطنت می کند. محمد را اسیر و 

سلطان مسعود در ۴۳۲ هـ.ق درمی گذرد و سلسله ی غزنویان با فروکش کردن قدرت و 

رسیدن به پرتگاه انحطاط و زوال نزدیک و نزدیک تر می شود و بهرام  شاه غزنوی با ابلهی 

که پناهنده در دربار غزنه است   می کُشد و آتشفشان خشم فیروزکوه  برادر سلطان غور را   

را در آتش  زبانه می کشد و سلطان علاءالدین جهان سوز غوری هفت شبانه روز غزنه 

کشتن و بستن و سوختن دست  کینه اش، از  می سوزاند و در فرجام با فروکش کردن آتش 

می کشد و می خروشد:

گنده پیران اند و طفلان      »و لیکن 

1. و نیز: غلام جیلانی جلالی، غزنه و غزنویان، مقدمه و تصحیح: دکتر محمد سرور مولایی، ص ۸، 
انتشارات امیری، چاپ دوم: ۱۳۹۰ خورشیدی: اسماعیل پس از شکست »امان خواست. محمود با 
ی باز ستد. اسماعیل با عزت و آزادی در غزنه  بسیار مهربانی به برادر امان داد و کلید خزاین غزنه را از و
که در سال ۳۸۹هـ بر اسماعیل بدگمان شد و اسماعیل را به قلعه ی جوزجانان تبعید  یست تا این  می ز

کرد تا در آن جا به اجل خود بمرد.«
یا ستلج )هدوستان شمالی( و از  2. غبار می نویسد: »قلمرو افغانستان غزنوی از قزوین )ایران( تا در
یخ، جلد اوّل، ص  کشیده شد.« ر.ک: میرغلام محمد غبار، افغاستان در مسیر تار خوارزم تا بحر عرب 

۱۰۶، چاپ ششم، انتشارات جمهوری، تهران، ۱۳۷۴ خورشیدی.
3. تولد: ۳۶۱هـ..ق )۲ نوامبر ۹۷۱ میلادی(.



قی
یه

ل ب
ض

الف
ابو

ن 
گا

اج
خو

ی 
جه 

خوا

414

شفاعت می کند بختِ جوانم« )۱۸: ۱۰۵(

انحطاط«  و  اوج، تجمل، استبداد  ابن خلدون »تهاجم،  بر چرخه ی  بنا  و سرانجام 

دهنده ی  بازتاب  و  ی  راو بیهقی  یخ  تار می رسد.  پایان  به  غزنویان  امپراتوری   )۲ ۳  :۷(

کارستان  یدادهای دوره ی سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود است. آن چه از  رو

فرمان روایی  مانده است، چگونگی  باقی  روزگار  از بی رحمی  بیهقی  ابوالفضل  خواجه 

که اینک  یخی مسعودی می نامیدند  سلطان مسعود است به همین دلیل پیشینیان تار

یخ بیهقی بنام و مشهور است. به نام تار

گذار مرحله ی 

ی فرمان روایی داشته اند؟ در نگاه نخست چنین پرسشی  سلاطین غزنین بر چه قلمرو

شگفتی را  برمی انگیزد امّا پرسشی است جدّی و قابل درنگ. تردیدی نیست که هویت 

که از کاشغر تا بحیره ی سیاه و از توس و هری تا بنگال و فراتر  فرهنگی و تمدنی مردمانی 

کشور مستقل است.«  یخی »هویت چهارده  از آن زندگی می کنند، ایران است. ایران تار

فریدون  است.  استوار  پیمان  و  آیین  فرهنگ ،  بر  هویت  این  ارز  و  مرز   )۸۱ ش   :۳۰(

کشور  آن  میانه ی  در  یائیان جهان  آر کان  نیا که  فرّخ  زمانه ی  »بدان  جنیدی می نگارد: 

پهناور مرزی نداشتند و نبرد برای مرز پایگاه و ارزی نداشت، همگان مرز خویش را بر 

پایه ی فرهنگ و آیین خود، که نیایش مهر و بزرگ داشت پیمان بود، تا آن جا می دانستند 

یست، دیگر می شد؛ و آن مرز بی نگهبان، مرز  کیش و اندیشه و زبان و شیوه های ز که 

یائیان با انیرانیان به شمار می رفت. آر

کرده  کشور بزرگ با مرز فرهنگی اش در مهر یشت در بند ۱۰۴،  کهن ترین نشان از آن 

۲۷ آمده است:

گرچه او در مشرق  گرفتار سازد، او را بگیرد ا مهر با بازوان بسیار بلندش پیمان شکن را 

گر هم در دهنه ی رود اَرنگ باشد،  گر او در مغرب باشد، ا هندوستان باشد. او را برافکند ا

گر هم در مرکز این زمین باشد. ا
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مرز نام برده، چنان که از این بند مهر یشت برمی آید، در اوشَس تَرَ )usastara( تا آن جا 

بوده  و آن بی گمان مرز چینیان  یستند؛  آیین مهر می ز پیرو  که هندیان  کشیده می شد 

است.« )۲۱: ۸  ۷(

که در معنی مشرق و مطلع آفتاب است  کلمه ی خراسان  پرسش این است: چگونه 

واژه ی  که  گفت  می توان  تنها  داد.  شفاف  پاسخ  نمی توان  راستی  به  می شود؟  پیدا 

یخی شکل می گیرد و  یانا یا ایران تار خراسان با هویت جغرافیایی در دامن و دامنه ی آر

گفت از چه هنگامی خراسان متبلور می گردد.  گسترده می شود، امّا به روشنی نمی توان 

یشه در آیین  آن چه محرز است این است که سرچشمه ای نام گذاری خراسان یا مشرق ر

از  نامیده اند.  خراسان  یا  مشرق  را  خود  سرزمین  یایی  آر مهرپرستان  دارد.  مهر پرستی 

چنین چشم اندازی حسین شهیدی در تبیین اوشَس تَرَ می نویسد: »اوشَس تَرَ: در زبان 

اوستایی از دو بهر اوش =  روشنایی، روشنایی سپیده دم؛ و تَئیرَ = جایگاه برآمده است؛ 

که خراسان یا مشرق بوده باشد،  ی هم خاستگاه روشنایی سپیده دم را می دهد  و بر رو

پسان و در درازنای زمان این نام در زبان پهلوی خراسان = خورآیان یا برآمدنگاه خورشید 

که در برابر آن خوروَران = فرورفتن گاه خورشید است.« )همان(  گرفت  نام 

ی، با ناتوانی داریوش سوم )۳۳۸  ۳۳ ق.م( در برابر اسکندر، مردم برای دفاع  به هر رو

از زادگاه شان قیام می کنند. یکی از این آزادگان بسوس، والی باختریان است. بسوس 

با اعلان استقلال »خویشتن را پادشاه مشرق زمین می خواند.« )۲۴: ۴۰( یعنی بسوس 

مؤسس جغرافیای خراسان است.

میلادی  سوم  سده  از  »بعد  غبار:  محمد  میرغلام  افغانستان  شهیر  مؤرخ  باور  به 

که در معنی مشرق و مطلع آفتاب است پیدا شد؛ و از سده پنجم  کلمه ی خراسان 

افغانستان  مملکت  نام  سال  نیم هزار  و  یک  طی  در  مسیحی  نزدهم  سده  تا  میلادی 

به شمار رفت.«1  )همان: ۹(

و سیاسی  بار در مکاتبات رسمی  برای نخستین  افغانستان  نام  که  دارد  باور  1. میرغلام محمد غبار 
افغانستان و انگلیس و معاهدات منعقده در زمان شاه شجاع با انگلیس »در عوض خراسان دوره ی 

گردیده است.«؛ این دو معاهده عبارت اند از: اسلامی ذکر و قید 
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به  آینه داری می کند: »کلمه ی خراسان  و  تأیید  را  کهزاد  کر دیدگاه  کا محمد حسن 

ک های افغانستان  که مقصد از آن خا کشور آفتاب برآمد یعنی سرزمین مشرق    مفهوم 

که در  کرده و در سده ی پنجم میلادی به سرزمینی  بود   بعد از سده دوم میلادی ظهور 

که جزء ایران شهر بود، اقلیم چهارم  شرق ایران قرار داشت، به کار برده می شد. خراسان 

بلخ، تخارستان، هرات، فوشنج،  مرو،  برداشت:  در  را  و مناطق ذیل  کرده شد  عنوان 

بادغیس، سیستان و ماوراءالنهر. بعدها حدود شرقی آن   قرار نوشته ی جغرافیه نویسان 

عرب   به هند رسید.« )۲۸: ۸  ۷(

ذیل  در  جغرافیایی«  »توضیحات  بخش  در  سیّدی  مهدی  و  یاحقّی  محمّد  جعفر 

خراسان چنین می نگارند: »خراسان: این نام از زمان ساسانیان بر بخشی از شرق ایران 

و  و ولایات غرب  از شهرها  اغلبی  که عمدتاً شامل  پیشین( اطلاق شده  )پَرتوة  زمین 

ولایات  الی شرق  تا جنوب خوارزم  بلخ  و  تخارستان  از حدود  ساحل چپ جیحون، 

بوده  سیستان  شمال  تا  ایران  مرکزی  کویر  و  استراباد(  و  )گرگان  خزر  یای  در ساحلی 

ایران  و  ترکمنستان  افغانستان،  کشور  کنون در سه  ا یخی  تار است. شهرهای خراسان 

واقع شده است.« )۳۶: ۸۲۷(

که جغرافیای اقتدار سلاطین  گفت  کاربرد خراسان هم پای ایران، می توان  با توجّه به 

یخ، جغرافیای اقتدار  گذار است. هر چند در آن برهه از تار غزنه نماد چنین مرحله ی از 

بیش تر با نام مرکز اقتدار معروف است چون سلاطین غزنین و دیگران؛ و یا با نام مؤسس 

سلسله مشهور است چونان سامانیان.

جغرافیای سیاسی سامانیان و غزنویان در اشعار شاعران آن دوره هم ایران است و 

که سخن پای  گذار می باشد. برای این  گانگی نام بیانگر مرحله ی  هم خراسان. این دو 

در هوا نماند، اندکی درنگ می کنم:

الف( معاهده ی مشهور لاهور )۲۳ ربیع الاخری ۱۲۵۴هجری/ ۲۶جون ۱۸۳۸م(
ب( معاهده ی قندهار )۲۲ صفر ۱۲۵۵ هجری/  ۷ می ۱۸۳۹م(

کشور نوشته است - به جای  از  تبعید و دوری  که در حال  یادداشت هایش -  نکته: شاه شجاع در 
افغانستان نمی نویسد.« )غبار،  ۱۳۸۶: ۱۹(  را در همه جا خراسان می نویسد،  نام وطنش  افغانستان 

را دارد. باور  نیز همین  کهزاد در مقدمه ی»واقعات شاه شجاع«   احمدعلی 
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رودکی ممدوح خویش را مفخر ایران و امیر خراسان می نامد:

شادی بو جعفر احمد بن محمد          

آن مه آزادگان و مفخر ایران

***

خسرو بر تخت پیشگاه نشسته          

شاه ملوک جهان امیر خراسان

و خودش را شاعر خراسان می داند:

شد آن زمان که شعرش همه جهان بنوشت    

که او شاعر خراسان بود )۴: ۹۲( شد آن زمانه 

القاب  با  را  ی  گاه و دربار سلطان محمود غزنوی است،  که ملک الشعراء  عنصری 

گاه خدایگان خراسان: خسرو ایران می ستاید و 

خسرو ایران:

حصار و نعمت از آن لشکر قوی بستد     

به یک چهار یک از روز خسرو ایران

خدایگان خراسان:

خدایگان خراسان به دشت پیشاور      

کند آن همه لشکر )همان( به حمله ای بپرا

سلطان  ستایش  مقام  در  را  ایران  نام  بار  نخستین  برای  »فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 

کار می برد: محمود غزنوی به 

به ایران و توران ورا بنده اند     

به رأی و به فرمان او زنده اند

به ایران همه خوبی از داد اوست     

کجا هست مردم همه یاد اوست.« )۹: ۳۱(

هم چنین »فرخی جغرافیای فرمان روایی سلطان محمود را ایران و مردم آن را ملت 
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گوید: ایران خوانده و 

چه روزافزون و عالی دولت ست این دولت سلطان

گشته ست ملک و ملت ایران.« )همان: ۳۳( که روز افزون بدو 

ی، کاربرد هم زمان ایران و خراسان نشان دهنده ی مرحله ی گذار از چشم انداز  به هر رو

کرده  بسنده  غزنه  سلاطین  به نام  ینش  وز یخ  تار در  بیهقی  است.  جغرافیایی  هویت 

است. در متن »دیبای دیداری» )توضیحات جغرافیایی( نامی از ایران نیامده است. 

کبر فیّاض در بخش»فهرست امکنه و قبائل« بیش از ۱۵۰  )۳۶: ۸۴۸   ۸۱۵( امّا علی ا

ایران در نوشته های  یافته است. )۲۷: ۱۰۱۱ ۱۰۱۰( و هرگز نام  را در متن  بار نام خراسان 

به جا مانده ی بیهقی وجود ندارد. بنابر این، خراسان زادگاه و میهن بیهقی است.

چگونگی فضای سیاسی و فرهنگی سلاطین غزنه

»بیهقی مسلمانی معمولی و انسانی متعارف است. هرچند به تصریح از مذهب او یاد 

بر مذهب  روزگار خود  اغلب رجال سیاسی  و  امیر  مانند  که  فهمید  امّا می توان  نشده 

کلامی به اشعری گری نزدیک و ضد معتزلی بوده است.« )۳۶: ۲۹( شافعی و از نظر 

کلام اشاعره »از انسان  کلامی، باور جبرگرایانه دارد. بر مبنای  گرایش  بیهقی با این 

گردش اقدار را  به عنوان واحد تشکیل دهنده ی جامعه ی بشری سلب اراده می کند و 

ی عین  که از نظر و بر مشیّت پروردگار و نمایندگان او در زمین مبتنی می داند، چیزی 

به  بیهقی  باورمندی  و  تمکین  دل بستگی،  احترام،   )۳۱ ص  )همان:  است.«  عدل 

کلامی اوست: سلطان محمود و سلطان مسعود ناشی از اعتقادات 

»محمود و مسعود

دو آفتاب روشن بودند

پوشیده ی صبحی و

شفقی

که چون آن صبح و شفق
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برگذشته است

روشنی آن آفتاب ها

پیدا آمده است و

اینک از آن آفتاب ها

چندین ستاره ی نام  دار و

سیّاره ی تاب دار بی شمار

گشته است حاصل 

همیشه این دولت بزرگ

پاینده باد

هر روزی قوی تر.« )۳۴: ۴۲( 

کنش های بیهقی  باورها و  زاده ی محیط است،  انسانی  که سجایایی  از آن جایی 

فضای  چگونگی  می گیرد.  رنگ  زندگی اش  بزنگاه  فرهنگی  و  سیاسی  محیط  از 

فرهنگی و مدنی، استبداد و انسداد سیاسی دوره ی سلطان محمود و سلطان مسعود 

سال  نوزده  »از  است.  بیهقی  نبشته ی  فرود  و  فراز  گشادگی،  و  تنگی  نشان دهنده ی 

غزنوی  محمود  دوران  در  آن  سال  نُه  مشکان،  بونصر  با  بیهقی  هم شغلی  و  گردی  شا

گفت  گذشته است. بنابر این باید  )متوفّی ۴۲۱هـ.ق( و بقیّه در ایّام فرمان روایی مسعود 

که دوران سلطنت دو تن از بزرگ ترین و مقتدرترین امیران  بیهقی سعادت آن را داشته 

کند.« )۳۶: ۲۸( بیهقی با  غزنوی را درک و تلخ و شیرین روزگار این دو سلطان را تجربه 

یخ را به تمامی« داده است )۲۷: ۱۱(  یدادهای روزگار سلطان محمود »دادِ تار نوشتن رو

که زرنبشته های  و »هیچ چیز از احوال«  )همان( آن دوره پوشیده نگذارده است، دردا 

گم می شود. یخی و ادبی بیهقی در هیاهوی »تندباد حوادث«1  تار

کارنامه ی سلطان محمود »تا آخر  آری! خواجه با راستی و درستی می نویسد تا نامه و 

عمر روزگار باقی ماند.« )۳۶: ۳۳( شوربختانه برگی از آن هزاران هزار برگ نمی ماند تا 

که نسترنی )حافظ( گلی بوده یا  که  1. ز تند باد حوادث نمی توان دیدن  /  درین چمن 
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کند. خرد نقّاد داوری 

چون دوره ی سلطان مسعود از چشم انداز چگونگی امتداد دوره ی فرمان روایی سلطان 

گذرا دوره ی سلطان مقتدر غزنه را با داوری دانشمندان  محمود است، با نگاهِ سخت 

محک می زنم و اندکی می نگارم تا دل تنگی بیهقی را در هنگام نبشتن دریابیم.

دو داوری متمایز

که به عهد سلطان محمود پرداخته اند، در دین ورزی و  همه ی مؤرخان و دانشمندانی 

ی تردیدی ندارند. چون سلطان محمود در زیر لوای شریعت اسلامی  تعصّب مذهبی و

به  را  منال شان  و  مال  و  هستی  تمام  و  می کند  تسخیر  را  »کفار«  قلمرو  و  می رود  غزا  به 

غنیمت می گیرد، دو داوری متضاد وجود دارد:

و  یج دین می دانند  ترو راستای  در  را  نظامی سلطان محمود  کنش  داوری نخست: 

او  تا مال.  باور دارند »لشکرکشی های محمود در هند بیش تر جنبه ی مذهبی داشت 

غنایم را و برده ها را به حکم مذهب می پذیرفت و معابد را به مسجد تبدیل و یا تخریب 

می کرد.« )۲۴: ۱۰۷(

اقبال لاهوری شیفته وار حامی چنین دیدگاهی است.1 این ارادت و اخلاص را در 

سروده ای می توان دید که پس از سفر به افغانستان )۱۹۳۳م( سروده است. اقبال در این 

یخی خود به شهر غزنین می رود و بر مزار سلطان محمود مخلصانه اشک می ریزد  سفر تار

و لوای سلطان محمود را لوای الله می داند:

»گنبدی در طوف او چرخِ برین                   

تربت سلطان محمود است این

کوثر بشست        کودک لب از  آن  که چون 

کستان در »نهصد و اندی  که سلطان محمود را بنیان گذار پا 1. شیفتگی جیلانی پوپل به حدّی است 
محمد  دکتر  تصحیح:  و  مقدمه  غزنویان،  و  غزنه  جلالی،  جیلانی  غلام  ر.ک:  می داند.«  پیش«  سال 

سرور مولایی، ص ۱۵، انتشارات امیری، چاپ دوم: ۱۳۹۰ خورشیدی.
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گهواره نامِ او نخست گفت در 

برق سوزان تیغ بی زنهار او                            

دشت و در لرزنده ی یلغار او

زیرگردون آیةالله رایتش                               

قدسیان قرآن سرا بر تربتش

گردون از جلالش در رکوع                    مهر 

از شعاعش دوش می گردد طلوع« )۲۹: ۳۷۹(

داوری میرغلام محمد غبار نیز در همین راستاست: »محمود یک مسلمان متعصّب 

کلمة الله را وظیفه ی دینی خود می شمرد. پس جنگ او در این راه چه در  بود و اعلای 

گر سراپا از نظر مالی می بود، تسلیم شد گان هنود و  داخل افغانستان و چه در خارج آن، ا

مسلمان شد گان را امان مالی و جانی نمی داد و یا اصنام قیمت دار را در عوض تخریب 

که چنین نبود. او اصنام را می گداخت و حاصل  به پیروان آن ها می فروخت، در حالی 

ک  که پول شبه نا آن را حلال ترین دارایی خود می شمرد و فقط در مواردی خرچ می کرد 

به کار نمی رفت از قبیل اعمار مساجد و دیگران.« )۲۴: ۱۰۸(

و  سلطان  ما  تمدنی  حوزه ی  یخ  تار در  که  بگویم  می توانم  پژوهشی  جرأت  با 

عارفانه  معرفت  افق  در  محمود  سلطان  اندازه ی  به  که  ندارد  وجود  صاحب اقتداری 

چون  عرفانی  وزین  آثار  در  را  غزنه  شاهنشاه  حضور  باشد.  داشته  حضور  عاشقانه  و 

مناقب العارفین  انصاری،  انیس التائبین احمد جام، طبقات الصوفیه خواجه عبدالله 

سمعانی،  شهاب الدین  روح الارواح  همدانی،  عین القضات  تمهیدات  کی،  افلا

اسرارنامه،  الهی نامه ،  سنایی،  حدیقه ی  محمودکاشانی،  عزّالدین  مصباح الهدایه 

جلال الدین  مولانا  معنوی  مثنوی  عطار،  تذکرةالاولیای  منطق الطیر،  و  مصیبت نامه 

کلیات شمس و دیگران می توان دید. این حضور نشان  محمد بلخی، مقالات شمس، 

که  حالی  در  است.  داشته  استقبالی  چه  دین  اشاعه ی  بر  مبتنی  کارکرد  که  می دهد 

تعصّب و سخت گیری سلطان محمود اصلًا با مدارای عارفانه قابل جمع نیست، امّا 

در متون عرفانی سلطان محمود چهره ی مطلوب دارد.
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ایاز  به  محمود  سلطان  عشق  ماجرای  غنایی  ادبیات  و  عارفانه  معرفت  حوزه ی  در 

مشهورتر از آن است که بدان اشارات کنم. آن چه نیاز به اشارت دارد لشکرکشی سلطان 

 )۱۴۸   ۱۴۹  :۳۷( می تازد.1  هند  به  مرتبه«  هفده  »محمود  است.  قاره  شبه  به  محمود 

که  برخی این لشکرکشی ها را وجه دینی می دهند و در هیأت و هویت جهاد می بینند 

بدان اشارت شد. اینک به داوری دوم می پردازم:

تنگ  و  تعصب  برنمی تابند.  را  محمود  سلطان  دانشمندان  از  جمعی  دوم:  داوری 

کفّار هند، هدفی جز  که در زیر چتر جهاد با  ی را نکوهش می کنند. باور دارند  نظری و

که نیاز به استناد  غارت و چپاوول نداشته است. این دیدگاه نیز چنان مشهور است 

ندارد.2 )۱۷: ۱۷۸( پژوهشگران ایرانی و هندی و بسا از مسلمانان محقق چون شبلی 

نعمانی3 چنین داوریی دارند.

متناقض بودن امپراتوری غزنوی

این  است.  غزنوی  امپراتوری  مشرق زمین،  شکوه  با  امپراتوری های  از  یکی  بی گمان 

مقتدر  سلطان  متناقض نماست.  و  پارادوکسیکال  امپراتوری ها،  سایر  چون  امپراتوری 

غزنین یعنی سلطان محمود مظهر دیانت است و برای گسترش دین خدا شمشیر می زند 

که اقتدار و  و بت سومنات را درهم می شکند و هرگز بر قرمطیان رحم نمی کند. با این 

توانایی اش بیش تر از خلیفه ی مسلمین است امّا در برابر خلیفه و مرکز خلافت اسلامی 

تمکین دارد. متفکر بزرگی چون محمد اقبال لاهوری لوایش را لوای الله می داند و در آثار 

یخ  که محمود »دوازده بار با هندوستان به جنگ برخاست« )ذبیح الله صفا، تار 1.  بعضی نوشته اند 
ادبی ایران جلد ۱، ص ۵۴۹(، برخی نیز لشکرکشی و حمله ی او را به هند، پانزده یا هفده بار شمرده اند« 

ر.ک: ترک تازان هند، ج ۱، ص ۵۹(
اقبال  عباس  ترجمه:  اسلام،  سلاطین   طبقات   ،)Stanley Lane Poole( پول  لین  استانلی  نیز:  و   .2

نیز: و  شمسی؛   ۱۳۱۲ تهران،  آشتیانی، 
 T . W. Haig , Encyclopedie De L, Islam Tome 3 , PP. 140 - 141
گیلانی، دنیای  3. ر.ک: نعمانی، شبلی )۱۳۶۸(، شعرالعجم، ترجمه ی سید محمد تقی فخرداعی 

کتاب، چاپ سوم، تهران.
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بنام عرفانی و در باور عارفان بنام مقامی والا دارد و سلطان محمود ولی خداست. این 

که در حریمش مجاز عین حقیقت است. ماجرای عشق  تقدس تا آن جایی اوج دارد 

سلطان محمود به ایاز نماد چنین حقیقتی است. با این همه وجاهت دینی، سلطان 

گفتی و چنگ تر زدی«،  اهل موسیقی و شعر است. چون فرخی سیستانی »شعر خوش 

گرامی اش می دارد:  )۳۶ :۳۲(

گرامی داشت              گیتی مرا  شاه 

نام من داشت روز و شب به زبان

باز خواندی مرا ز وقت به وقت        

باز جستی مرا زمان به زمان

گفتی بیا و رود بزن                    گاه 

گفتی بیا و شعر بخوان گاه 

که هرگز به  »به روایت و شهادت اشعار فرخی، شاعر چنان دل به مجاز داده است 

که بر زندگی شاعر مفهوم  ی نیکو مثلثی است  فراتر از آن نمی اندیشد. شراب، طرب و رو

از  که در قصاید مدحیه اش )در شکرگذاری  می بخشد.« )۵: ۴۱( چگونه چنین آدمی 

که سلطان محمود داده است( فریاد می زند: اسپی 

»کاری ست مرا نیکو و حالی ست مرا خوب     

کام و هوا یار هو و طرب جفتم و با 
َ
با ل

از فضل خداوند و خداوندِی سلطان                

امروز من از دی بِه و امسالِ من از پار« )همان: 23(

هم دم و هم  بزم سلطان متشرع است؟

که فضای متشرعانه، فضای غالب سیاسی است و روزگار روزگار  در چنین برهه ای 

کلامی   حتّی صوفیه   چنان  عصبیت است و عدم مدارا، مرز میان مذاهب، نحله های 

میان  نیشاپور  در  می نماید.«  انفعال  احساس  تفسیق  و  تکفیر  بازار  که  است  خونین 

امام  و  ابو حنیفه  امام  )پیروان  و صدقیه  میان سمکیّه  کرّامیه، در سیستان  و  شیعیان 
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کرامیّه، بالآخره در همه جا، بلخ، مرو، ابیورد، نساء  شافعی(، در هرات میان عملیّه و 

عصبیت و جنگ بیداد می کند.« )۲۳: ۲۴۴( در  شادی آباد غزنه عشرتکده ها باز است 

و در حضور ملکه ی سیّده والده ی سلطان مسعود، فقها و اعیان »فوج فوج مطربان شهر 

و دُمنیان1 و بوقیان« )۳۶: ۵۰( به آهنگ تهنیت می نوازند و پای می کوبند؛ و در چنین 

که  محافلی شاه و شیخ، فقها و اعیان، مرد و زن چنان می نوشند و بد مستی می کنند2 

جان بیهقی بر لب می رسد و می خروشد:

کان را شراب باید خورد تا تفتِ غم بنشاند، بزرگ غلطی  که غمنا گفته اند  »و آن چه 

یافت و بخفتند خماری  گرداند امّا چون شراب در کم تر  است؛ بلی در حال بنشاند و 

که بیدار شوند و دو سه روز بدارد.« )همان: ۴۹( و در فراز دیگر از بزم شاهانه  منکر آرد3 

چنین پرده برمی گیرد:

گرفتند و » شراب دادن 

مطربان می خوردند و

شادی و طرب در پرواز آمد.« )۳۴: ۱۰۹( 

و در دربار و بزم محتشمان دستور چنین است:

»نخست نان،

گاه شراب.« )همان: ص ۱۱۱( آن 

یخ بیهقی، واقعیت این دروه ی پارادوکسیکال را در اشعار فرخی سیستانی  افزون بر تار

1. دُمنیان: جِ دُمنی: زن مطربه. این لغت هندی است. )یاحقّی/ سیدی(
ی می رفتند؛  2. »... امیر محمد را سخت نیکو می داشتند. و ندیمانِ خاص او را دستوری بود نزدیک و
یاحین می بردند.« دیبای دیداری: متن  هم چنان قوّلان و مطربانش. و شراب داران شراب و انواع میوه و ر
یخ بیهقی، تألیف ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، مقدمه، توضیحات و شرح مشکلات،  کامل تار
دکتر محمّدجعفر یاحقّی/ مهدی سیّدی، توضیحات جغرافیای، ص۴۸،  انتشارات سخن، چاپ 

سوم، تهران: ۱۳۹۸ خورشیدی.
یافت  در این  کشیده.  تصویر  به  را  مستی  از  پس  خمار  پخته می خوران،  چون  ابوالففضل  خواجه   .3

آورد: فرایاد  را  حافظ  بیت  این  شگفت، 
که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. )از ماست( که مرد افکن بود زورش      شراب تلخ می خواهم 
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به روشنی می توان دید. نگارنده به تفصیل بدان پرداخته است.1 به همین دلیل دامن 

سخن را نمی گسترانم.

که پُر از دیانت متظاهر و تردامنی است،  یدادهای این برهه را  ی، بیهقی رو به هر رو

گردن بیهقی ها عریان. میان زندگی و مرگ به  که شمشیر برّان است و  می نگارد؛ دوره ای 

ک می سازد  ک، ذهن و زبان بیهقی را آتش نا اندازه ی مویی فاصله است، حسرتِ سوزنا

و از ژرفای درد زبانش زبانه می شود:

کسی باشد دل در  که به پایان آمد. و احمق  »این است علی و روزگار درازش و قومش 

ک  یداد دردنا گیتی غدّار  فریفت کار بندد.« )۳۶: ۱۰۰( و این فریاد سوزنده را در رو این 

که نعمتی بدهد و  که دل درین جهان بندد!  حسنک وزیر تکرار می کند: »احمق مردا 

کند  یخ نگار بی پناه می تواند بی پروایی  زشت باز ستاند.« )همان، ص ۲۲۸( چگونه تار

و از خامه دشنه بسازد؟

بیهقی با درک استبداد بی مهار، می کوشد »میل و محابا« نکند:

که میل و محابا نمی کنم« )۱۴: ۱۱۰۰( و با درک  گردد  »... و این از آن می گویم تا مقرّر 

دشوار  سخت  »و  نیست:  محابا  یخ  تار در  که  می داند  حقیقت  و  حق  بیان  دشواری 

یخ محابا  که بر قلم من چنین سخن می رود؛ و لکن چه چاره است؟ در تار است بر من 

نیست...« )همان: ۶۸۶(

آینده  در  داوری  به  نسبت  روشن  خرد  با  و  است  کردار  درست  و  ک آیین  پا بیهقی 

نگران است:

گرفته اند و شمّه ای  که احوال را آسان تر  یخ چنین طول و عرض نیست،  »در دیگر توار

به  یخ  تار این  دادِ  که  گرفتم می خواهم  کار پیش  این  امّا من چون  نکرده اند،  یاد  بیش 

گر این  ا از احوال پوشیده نماند و  تا هیچ چیز  گِرد زوایا و خبایا برگردم   تمامی بدهم و 

که  کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملالت افزاید، طمع دارم به فضل ایشان 

که آخر هیچ حکایت  که به خواندن نیرزد،  که هیچ چیز نیست  مرا از مُبرِمان نشمارند، 

یچه ای به قلمرو فرخی(،  چاپ: مطبعه ی  1. آرزو، عبدالغفور )۱۳۸۸(، عاشقان را خدای صبر دهاد )در
مسلکی افغان، کابل.
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از نکته ای که به کار آید خالی نباشد.» )۳۶: ۵۴( و در حالی که از بوسهل زوزنی سخت 
و  از معیار درست اندیشی  تا  نهیب می زند  ی  بر و باز وجدانش  بیزار،  و  ناراحت است 

انصاف عدول نکند:
گوشه یی افتاده، و  که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در  از این قوم   ...«
ی  از و که  به پاسخ آن  و  گذشته شده است  تا  خواجه بوسهل زوزنی چند سال است 
ی بد آمد   به هیچ حال، چه عمر من  کار نیست   هرچند مرا از و گرفتار، و ما را با آن  رفت 
که  که می کنم سخنی نرانم  یخی  ی می باید رفت و در تار به شست و پنج آمده و بر اثر و
گویند شرم باد این پیر را، بلکه  کشد و خوانندگان این تصنیف  بی و تربّدی  آن به تعصُّ

کنند و طعنی نزنند.« )همان: ۲۱۸( که تا خوانندگان با من اندرین موافقت  گویم  آن 
گاهی از چگونگی  یخ، بیهقی با بیداری وجدان و آ به باور بیش ترینه ی پژوهندگان تار
یخ را به تمامی ستانده است و در سخنش تعصّب و عصبیت راه نیافته  بیداد، دادِ تار
هوش ربا،  و  است  شورانگیز  سخنش  چنان  می گستراند  را  سخن  میدان  گر  ا و  است؛ 
گاه پوشیده  گر  گذر زمان را درنمی یابد؛ و ا که خواننده هرگز احساس ملال نمی کند و 
سخن می گوید و واقعیت تلخ را با شیرینی بیان می آمیزد، امّا از نگاشتن تلخی حقیقت 
ی برنمی تابد و برای درک مدّعا، نشانه های حقیقت یاب را به یادگار می گذارد تا خرد  رو
که پوشیده  کرد  یابند. فراموش نباید  را در آیندگان چگونگی ستم بارگی روزگارش  نقّاد 
که زبان سرخ سر  یشه در انسداد سیاسی روزگارش دارد. برای این  سخن گفتن بیهقی ر
سبز بیهقی را برباد ندهد، به اجبار، ستم سرکش را با رنگ و آهنگ ادیبانه انشاد می کند 
با  آیندگان  که  است  امیدوار  و  می کند  عسل پیچ  ادبی  آرایه های  با  را  تلخ  قاروره ی  و 

یابند. پرده دری حقیقت را در

بیهقی و طنز

فرو  کار  از  خود  منطقی  روال  در  زبان  وقتی  دیگر،  ادبی  اثر  هر  مثل  بیهقی،  یخ  تار »در 
که بیهقی از آن سخن می گوید، بسیار جاها  می ماند، طنز آغاز می شود. در جامعه ای 

کار  که  گر می کند، در آن پایه نیست  کارگشا نیست؛ یعنی یا اثر نمی کند یا ا زبان و منطق 
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انتظام یابد و به  زبان دیگر نیاز به  برندگی بیش تری است.« )۳۵: ۱۵ آبان(

گلو با خنده ی  گره شده در  گریه ی متبسّم« است. )۲: ۱۷(  تبارز فریاد  به باور من »طنز 

که فضای نوشین استبداد را  تلخ، فلسفه ی وجودی طنز است. طنز نیش  خندی است 

یخت؟ می  نمایاند. آیا به تر از این می توان دستگاه قضایی را بر دار رسوایی آو

ی مردی فراخ مزاح بود    که قاضی بوالهیثم پوشیده گفت – و و »... از پدر خود شنودم 

که قوّادی بِه از قاضی گری.« )۳۶: ۲۷( ای ابوالقاسم! یاددار 

بلی  حرام؟  شراب  و  است  شراب خوار  مسعود  سلطان  بگوید  می تواند  بیهقی  آیا 

گر از جانش بگذرد. امّا بیهقی با روایت سخنان طنزآمیز دیگران، زنده می ماند  می تواند ا

که  شراب خواری سلطان پوشیده بماند: و نمی گذارد 

گفت: این آخرین شراب خواری خواهد بود و در خراسان  »... باری سلطان مسعود 

ی گفت: چون خداوند را  شراب نخواهد بود. یکی از مطربان شوخ و گستاخ مسعود به  و

گویند و مطربان رود و بربط زنند، در  گردد و ندیمان بنشینند و دوبیت ها  فتح ها پیوسته 

آن روز شراب خوردن را چه حکم است؟ امیر را این سخن خوش آمد.« )۳۵: ۱۵ آبان(

تابلوی  در  را  مسعود  روزگار  انحطاط  و  هـ.ق   ۴۳۱ سال  در  خراسان  پریشانی  بیهقی 

طنزآمیزی چنان مجسّم می کند،  که هیچ شگرد بیانی نمی تواند به کرانه ی آن نزدیک شود:

گرفتند به  طمع غارت  کردند و مردم آمدن  گشاده  »... و بند جیحون از هر جانبی 

خراسان؛ چنان که در نامه ای خواندم از آموی که پیرزنی را دیدند یک دست و یک چشم 

ی که چرا آمدی؟ گفت: شنودم که گنج های خراسان  و یک پای در دست، پرسیدند از و

از زیر زمین بیرون می کنند، من نیز بیامدم تا لختی ببرم! و امیر از این اخبار بخندیدی؛ 

کار می دانستند، بر ایشان این سخن صعب بود.« که غور  کسانی  امّا 

کاملًا  پیرزن دست داده  از  که  از همان تصویری  فاجعه هست،  این  در  که  عمقی 

کید بر عبارت »کسانی که  پیداست »یک دست و یک چشم و یک پای«، امّا بیهقی با تأ

کام خواننده بیش تر می کند.« )همان( کار می دانستند«، تلخی طنز را در  غور 

یدادها را چنان که هست، بنگارد.  بیهقی مؤرخی است ژرف اندیش. و بر آن است رو

که آمیزه ی شوکران و شکر نیز شکنجه، زندان و مرگ را به همراه دارد؛  می داند  می داند 
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که سخن چینان چاپلوس برای رسیدن به جاه و جلال، سخن پوشیده را عریان سازند؛  

که ارباب شمشیر، طنز شیرین را برنمی تابند:  می داند 

»بزرگان،

گردن زنند؛ طنز فرا نستانند1 و بر آن 

و تا جهان است

کارهای بزرگ بکنند و  پادشاهان 

شعرا بگویند.« )۳۴: ۱۲۵(

و  می خروشد  تلخ  طنز  و  طنز  شگرد  با  بیهقی  مرگ آور،  گرفتاری  های  این  همه ی  با 

گوش  بنا فراخ شلوار،  کیایی  گاوان توس،  بیانی چون  با ساختارهای  ناخوشی اش  گاه 

گریه ی متبسّم یعنی  که از  گنده، ناخویشتن شناس، ترک ابله و دیگران فوران می کند  آ

کنایه، هزل و مزاح از تبعات طنز است  که طعنه،  کرد  طنز دور می شود. فراموش نباید 

که استادی او را در نویسندگی فارسی  کتاب بیهقی به  همین شگردهاست  و »ادبیات 

مسلم می دارد.« )۳۵: ۱۵ آبان(

سبک بیهقی

نوشتار  و  گفتار  در  شکل گرفته،  شخصیت  می داند.  شخص  به عینه  را  سبک  بوفن 

بازتاب می یابد. شخصیت عبارت است از وجوه امتیاز یک فرد، یک خانواده، یک قوم 

که در جریان تداخل و تأثیر متقابل فرد و جامعه در فرد  و یک ملت از دیگران؛ وجوهی 

که طرز نگارش  به وجود می آید و انواع هویت های فردی و جمعی تبارز می کند. با آن 

تجانس  و  همگنی  دلیل  به  تمایز  این  اوست.  خود  با  مختص  نویسنده  هر  گویش  و 

گونه ی سبک  یخی، به  اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر دوره ی تار

نشان دهنده ی  هندی  و  عراقی  خراسانی،  سبک  می کند.  تبارز  جریان ساز  و  جمعی 

گذار یک سبک به سبک دیگر  چنین واقعیتی است. سبک های میانین بیانگر دوره ی 

1. تحمل نکنند.
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گذار نشانده ی دوره ی تحوّل و توسعه در یک جامعه است. سبک های  است. دوره ی 

نیز  سوررئالیسم  سمبولیسم،  رئالیسم،  رمانتیسیسم،  کلاسیسیسم،  چون  مغرب زمین 

کتاب »درنگی در ادبیات فرنگ«1  که نگارنده در  ترسیم کننده ی چنین فرایندی است 

بدان پرداخته است.

گر سبک امر جمعی است، لحن )Tone( امر متمایز است. تمایز  کرد ا فراموش نباید 

با  بیدل  حافظ،  با  سعدی  عطار،  با  مولانا  منوچهری،  با  سیستانی  فرخی  سروده های 

که  کشمیری دال بر چنین حقیقتی است. از چنین چشم اندازی باور بر این است  غنی 

که حاصل تجربیات شخصی، اجتماعی و  »لحن، شیوه ی بیان هر شخصیت است 

روحیات و عواطف درونی اوست.« )۲۲: ۷۵(

ی، »لحن چکیده ی روانی سبک است.« پرسش این است: سبک و لحن  به هر رو

که محققان به تفصیل در باب سبک، لحن  از آن جایی  بیهقی چه و چگونه است؟ 

کید  و آرایه های صرفی، نحوی و بدیعی بیهقی نگاشته اند، چیزی نمی نگارم، فقط تأ

سخن  به  است.  هجری  پنجم  سده ی  نبشته شده ی  گویش  بیهقی  سبک  که  می کنم 

در  بزرگ  خراسان  در  مردم  گویش  دارد.  نوشتاری  گونه ی  که  است  گفتاری  دیگر، 

گونه بوده است. سده ها ی چهارم، پنجم و حتّی ششم بدین 

بر  و شاعرانگی مهم ترین جریان چیره  ادبیات  امپراتوری غزنوی  که در  آن جایی  از 

اوضاع است، و داشتن ذوق و ذایقه ی ادبی، ممیزه ی دانایی و توانایی است، بیهقی 

چون سخن وران و نویسندگان سرآمد و بنام، دارای ذوق و ذایقه ی ادبیِ خلّاق است. 

بیهقی خردمندی است که با خوردن دود چراغ و خون جگر بر شگردهای صرفی، نحوی 

کلام  کرده است؛ و می داند چگونه  یخی را مرور  ط شده و با تأمل متون تار
ّ
و بلاغی مسل

یان  که خشم سلطان و دربار را بیاراید و از تنگناهای لفظی و معنایی بدر آید و بدون آن 

را برافروزد، شوکران را در شهد بپیچد و با نشانه های روشن به آینده  سپارد.

یخ بیهقی را در سروده ها و متن های منثور  پرسش این است: آیا این ویژگی های تار

کابل. 1. آرزو، عبدالغفور )۱۳۸۸(، درنگی در ادبیات فرنگ، بنگاه انتشارات میوند، 
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این  اثبات  برای  است.  مثبت  من  پاسخ  یافت؟  نمی توان  زمانه اش  با  مقارن  و  زمان 

گذرا مرور می کنم. گونه ی  فرضیه، سه متن را به 

فرخی سیستانی )تولد ربع چهارم سده چهارم، وفات ۴۲۹ هـ.ق(

شود،  بررسی  غزنویان  سپس  و  چغانیان  دربار  به  سیستان  از  فرخی  زندگی  سیر  گر  ا

که  چرخش های زندگی فرخی در سه مرحله، حقایق تکان دهنده یی را آشکار می کند 

کارساز نمی باشد. چون در نبشته ی دیگر بدان پرداخته ام1،  گزیدن انگشت حیرت نیز 

به اشارتی بسنده می کنم:

پیوندی  یشه دار  ر و  کهن  سنّت های  و  راسخ  اعتقادات  با  سیستان  در  فرخی     .۱

زندگی  ممیّزات  از  خانواده،  به  دل بستگی  و  ک دامنی  پا قناعت،  دارد،  گسستنی  نا

که فضیلت  اوست. با شعر خوش و چنگ تر، ندیم دهقان سیستانی است؛ دهقانیی 

فرخی را در یافته است؛

هیچ  که  می کند  تجربه  را  فضایی  می نهد،  پای  چغانیان  قلمرو  به  که  هنگامی     .۲

شراب،  و  زن بارگی  کباب،  و  پای کوبی  ندارد.  زادگاهش  فرهنگی  بافت  با  مناسبتی 

شیوه ی زندگی امیر چغانیان و همه ی خدم و حشم اوست؛

که جویای نام است و نان، به غزنه می آید تا در برابر بزرگ شاعران  ۳.   فرخی بلندپرواز 

کشد. کلامش را به رُخ  گیرد و هیمنه ی  دربار سلطان محمود قرار 

سروده های فرخی افزون بر تازگی و تغزل های شورانگیز، عریان کننده ی نیمه ی پنهان 

نیمه ی  آن است؛  کفّار هویت  غزا علیه  و  قرمطیان  که عصبیت علیه  ی است  قلمرو

که آلوده با لهو لعب است؛ و شخصیت و شعر فرخی مظهر آن: پنهانی 

ی نیکو هست  شراب هست و طرب هست و رو

بدین سه چیز جهان جای عشرت و لعب ا ست

شاعر با چنین شخصیت و شعری، از مقربان دایره ی شاعرانگی سلطان بت شکن 

کابل. 1. آرزو، عبدالغغور )۱۳۸۸(، شادزی )در قلمرو رودکی(، چاپ: مطبعه ی مسلکی افغان، 
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است. چون »خود چندان پای بند شریعت نیست و در شعر او نشانه های این لاابالیگری 

کی به قرآن تشبیه کند«  کی ندارد از این که ممدوح را در پا همه جا آشکار است و هیچ با

)۴۹۲ :۱۹ (

به هر روی، فرخی در زمانه و زمانه ی بیهقی می زید، شعرش نمی تواند از چگونگی محیط 

و فضای سیاسی و فرهنگی رنگ نگیرد. به برخی از این رنگ پذیری ها اشارت می کنم:

ساده،  سبکِ  و  نرم  لهجه ی  با  خوش بیان  و  ظریف طبع  است  شاعری  »فرخی    

کلمات  و  سهل  عباراتِ  و  معانی  دارای  مقتدر.  تعبیر  در  و  ط 
ّ
مسل سخن پردازی  در 

به  ابیاتش  به ترین دلیل است.  بر ظرافت طبع و سماحت خاطرش  که  خوش آهنگ، 

گویی اسلوب شعر  که  اندازه ی ساده و طبیعی؛ و از هرگونه تعقید و حشو برکنار است 

کرده و صحبت  که شعر بگوید، محاور  و نظم مخصوص آن را از یاد برده و به جای این 

ابیات  آن  در  فرخی  که  دانست  توجّه می توان  و  تأمل  اندکِ  از  ولی پس  داشته است. 

کار برده و در اعمال قوانین  شیرین و روان نظم شعری و اسلوب نظمی را تمام و کمال به 

بلاغت خودداری نکرده و فقط توانایی خاطر و روانی قریحت اوست که نظم را با همه ی 

دقت در صورت محاوره نمایش می دهد. لطافت احساس و ظرافت فکری فرخی از این 

گذشته از شعر در موسیقی نیز دست داشت، شعر خوش می گفت و چنگ  ی  که و بود 

تر می زد...«. )۲۶: ۱۲۴(

  »زبان پالاییده و ساخته ی فرخی مولود ازدواج الفاظ رام و آشنا با معانی لطیف و 

که روشنی از زبان محاوره دارد، سبب پیدایی  کلام او  ساده است؛ و نیز ساختار سهل 

گردیده است.« )۸: ۴۳( ی  سبک خاصی در شعر و

که با مرثیه و ندبه تناسب دارد در    )repetition( فرخی از نیروی صوتی و بلاغی تکرار«  

کمال استادی در بسیاری از ابیات قصیده استفاده کرده؛ و کلمات مکرّر را در آغاز ابیات 

آورده که نمایان تر و مؤثرتر است.« )۳۸: ۴۹( و ویژگی های نگارشی اش مانند است.

که متناقض نماست. تعصبات  بلی! فرخی چون بیهقی در  روزگاری زندگی می کند 

که در بسا  مذهبی در همه جا بیداد می کند. جنگ فَرَق، واقعیت خونین زمانه است 

دارد.  متشرّعانه  نمایی  دربار،  رسمی  زبان  می کشد.  زبانه  بزرگ  خراسان  شهرهای  از 
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که فرخی نه تنها برآن صحّه  گسترش دین با زبان شمشیر، واقعیّتی است  دین پروری و 

غ و مشوّق 
ّ
ی، غلامان خوش سیما و غنایم، مبل کنیزکان نیکورو می گذارد بل به خاطر 

ممدوح خود است:

بکشت مردم و بت خانه ها بکند و بسوخت

که بت کده ی دارنی و تانیسر چنان 

کرد کرد و چه  که  که بدین یک سفر  کن  نگاه 

خدایگان جهان شهر یار شیر شِکر

گنج بیافت جهان بگشت و اعادی بکُشت و 

کفر بیفکند، اینت فتح و ظفر بنای 

)در ذکر سفر سومنات...(

کند: و سلطان محمود را  ترغیب می کند تا همه ی قرمطیان جهان را بر دار آویزان 

که بدهی ز پی دین تا در عوض عمر 

در مصرکند قرمطیان را همه بر دار

ی او قرمطیان را کن به قوی بازو کم 

کُفّار کردی  کم  که به شمشیرش  چونان 

بیهقی نیز ضد معتزله بوده و ناخرسند از باورهای اسماعیلیه و قرامطه. افزون بر این 

ضدیّت، »حکم جهاد با معتزله و خوارج را تأیید هم می کند.« )۳۶: ۳۰ ۲۹(

یشه در  که سبک و لحن فرخی و بیهقی ر گرفت  کوتاه می توان نتیجه  با این بررسی 

واقعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن روزگار دارد. لهجه ی نرم، سبکِ ساده، زبان 

ی صوتی و بلاغی تکرار)repetition( شعر فرخی را می توان در نثر  گویشی، نیرو پالاییده و 

گویشی بیهقی یافت و برجسته ساخت: ساده، آهنگین و 

»بسیار خاموش بود

و سخن نگفتی،

چون بگفتی،
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سنگ منجنیق بود

که در آبگینه انداختی.« )۳۴: ۱۶۰(

همین نگاه و نگرش را فرخی چنین می  پروراند و موزون می سازد:

ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد

گریزم به آبگینه حصار چه ابلهانه 

به هر روی، شعر فرخی و نثر بیهقی آیینه دار نگاه، نگرش و چگونگی گویش مردم خراسان 

است:  طنین انداز  افغانستان  بزرگ  شهرهای  حومه ی  در  هنوز  که  گویشی  است؛  بزرگ 

گویش مردم  »شرمت باد! از بیگانه دریوزه می کنی؟« )۲۰: ۲۶(؛ چنین بافتاری نه تنها در 

افغانستان به فراوانی می توان شنید، بل واژگان نابی چون چاشت، نماز دیگر، نماز پیشین، 

گهان(،  نماز خفتن، دست نماز )وضو(، جانماز )سجاده(، رسد )بخش و سهم(، ناسند )نا

کی که  کباد و گرد و خا خت )خا
َ
بندی )زندانی(، محبس )زندان(، چاو )آوازه، شایعه(، دول

به هوا بلند شود(، پرّه )نشستن دوستانه به گونه ی دایره وار(، رشمه )ریسمان ظریف(، پُرسه 

چَم  )تکمیل کردن(،  پوره شدن  تُنُک )گسترده، پهن(،  )افشاندن(،  پَشِنگ کردن  )تعزیه(، 

کردن(، فاریدن  گرفتن )برافروختن(، سیل کردن )نگاه  چَم کردن )در پی فرصت بودن(، دَر 

کار و بار، باریک، غَورکردن  )لذت بخشیدن(، دستاویز )هدیه(، باد و بروت )کبر و غرور(، 

خیش خوری  )داربست(،  خوازه  )وابستگان(،  بستگان  تأمل کردن(،  )دادرسی کردن، 

نَسَر  انگِشت،  شهامت(،  دسترنج،  جرأت داشتن،  و  )دل  جگرداشتن  )رشوت خواری(، 

)سایه(، درودگر، کافتن، اِزار و دیگران در گفتار روزمرّه ی مردم کاربرد همگانی دارد.1 

ابوریحان بیرونی )؟   ۳۶۲ هـ.ش(2 

یحان بیرونی و برخی از فواید لغوی  کمی در مقاله ی »تحلیل نثر فارسی ابور اسماعیل حا

گفتاری هرات(، انتشارات دانشگاه  ی )زبان  1. و نیز ر.ک: فکرت، محمدآصف )۱۳۷۶(، فارسی هرو
فردوسی، مشهد.

یحان بیرونی ولادتش را ۳۵۲ و درگذشتش را ۲۲ آذر ۴۲۷ خورشیدی  یست نامه  ها، ابور 2. در برخی از ز
نوشته اند.
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التفهیم« نوشته است:

یاضی دانان، منجمان، مؤرخان  یحان محمد بن احمد بیرونی از علمای بزرگ و ر »ابور

کاملان سده چهارم و پنجم هجری است و محققان او را از بزرگ ترین حکمای شرق  و 

در  غزنه  در  مرگش  و  افتاده  اتفاق  خوارزم  در  هـ.ق   ۳۶۲ سال  در  او  ولادت  می دانند. 

اوان انقلاب سلاجقه و سلطنت مسعود بن محمود غزنوی بوده است. تألیفات این مرد 

بزرگ به زبان عربی یعنی زبان علمی و همه کس فهم عالم اسلام و ایران بوده است، مگر 

که خود آن را از عربی به پارسی برگردانیده است )یا بالعکس(. ترجمه )التفهیم( 

سده پنجم و ششم هجری یکی از ادوار بسیار مهم ادبی است. نثر فارسی در این دو 

کاملأ متمایز از یک دیگر داشت: سده دو سبک 

که دنباله ی نثر ساده ی سده چهارم بوده است. نخست سبک ساده: 

دوم سبک مصنوع

که در اوایل سده پنجم هجری در دانش های هندسه و حساب  کتب معتبر  یکی از 

یحان  و نجوم و هیأت نوشته شده )التفهیم لاوائل صناعه التنجیم( از استاد بزرگ ابور

که خاص علوم نجوم و هندسه و  کتابی است  کتاب نخستین و مهم ترین  بیرونی این 

حساب نوشته شده و از باب آن که نویسنده ی آن یکی از علمای معروف عالم است، 

اهمیت بسیار دارد. شیوایی تعبیر، جزالت اسلوب، زیبایی و رسایی الفاظ و عبارات، 

این  تا  کتابی  از حیث لغت در هیچ  ارزنده است.  اثر  این  بارز  مزایا و خصایص  جزء 

کتاب دیده  این  در  که  تازی  لغات  و  نشده است  فارسی سعی  لغات  ایراد  در  اندازه 

کم تر است.« )۱۲: ش ۱۶۰( می شود از واژه های فارسی به مراتب 

گرایش آن به  گواهی می گیرم تا چگونگی نثر آن دوره و  یحان را به  ابور از نثر  دو فراز 

شعر آشکار شود.

فراز نخست

»تیرگان چیست؟

سیزدهم روز است از تیرماه و نامش تیر است هم نام ماه خویش؛ و هم چنین است به 
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که آرش تیر  گفتند  که هم نامش باشد او را جشن دارند. و بدین تیرگان  هر ماهی آن روز 

کرده است بر تیر پرتابی از مملکت و  که با افراسیاب ترکی  اندخت از بهر صلح منوچهر 

کوه های طبرستان بکشید تا بر سوی تخارستان.« )همان( کفت او از  آن تیر 

فراز دوم

»مهرگان چیست؟

بیور  بر  یافت  ظفر  افریدون  روز  اندرین  و  مهر  نامش  و  مهرماه  از  است  روز  شانزدهم 

ک و به کوه دماوند باز داشت و روزها که سپس  اسپ جادو آن که معروف است به ضحا

کردار آن چه از پس نوروز بود و ششم آن مهرگان بزرگ بود  مهرگان است همه جشن اند بر 

و رام روز نام است و بدین دادندش.« )همان(

کارش با علم نجوم، امّا نثرش چنان روان  یاضی دان است و سر و  که البیرونی ر با آن 

که با اندک تغییری تبدیل به شعر منثور می شود. این شیوایی و بی پیرایگی  و شیواست 

متناسب با چگونگی زندگی در آن دوره است.

می آفریند،  ملموس  و  متلون  و  متعدد  رنگی  تصاویر  باران،  ریزش  از  منوچهری  گر  ا

قرمز دارد.  از لاله ی  کم  گل شبدر چه  که  او می داند  محصول تجربه ی عینی اوست. 

گر زلف را به سنبل چشم را به نرگس تشبیه می کند، نتیجه ی هم نفسی او با طبیعت  ا

و  دست افشان  دامن  و  دره  در  طبیعت،  دامان  در  و  است  طبیعت  فرزند  او  است. 

سخت  که  شعرش  زبان  تناسب.  همان  به  می گوید.  و  می بوید  و  می رقصد  پای کوبان 

کت، نوز، شیرین  کودکی فاصله نگرفته است. ایدر، ایدون هگرز،  جوان است، هنوز از 

که به شکر شعر این دوره می افزاید. شعر، نثر و سبک های ادبی، زمزمه ی  زبانی است 

زمان و زمانه اند. یعنی هر گونه که سجایای زندگی طبیعی و اجتماعی اقتضا می نموده، 

زبان نیز آیینه دارآن بوده است.« )۳ : ۱۸  ۱۷(

و  »نویسندگان  و عبارات  الفاظ  و رسایی  زیبایی  تعبیر، جزالت اسلوب،  »شیوایی 

یست طبیعی  یستن و ز شاعران سده سوم، چهارم، پنجم و حتّی ششم نتیجه ی ساده ز

گویش و نگارش  است. طبیعت واقعیت موزون عالم آفرینش است. این واقعیت در 
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البیرونی، بیهقی، فرخی و نظامی عروضی ساری و جاری است. عینی گرایی )رئالیسم( 

و گرایش عینی )ناتورالیسم( جان مایه ی سبک و لحن این بزرگ قامتان زبان پارسی دری 

در دوره ی سامانیان و غزنویان است. تناسب، موزونی ویژگی های زبانی، فکری و ادبی 

و  زیبا  نثر  نمایان است.  و  برجسته  از هر سبک  بیش  نثر(  و  در سبک خراسانی )شعر 

تناسب است.  این  نتیجه ی  و پس کسوتان    – پیش کسوتان  بیهقی  و  البیرونی  شیوای 

زیبایی یعنی تناسب.

نظامی عروضی سمرقندی1 

ابوالحسن نظام الدین یا نجم الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندی معروف به نظامی 

عروضی از شاعران و نویسندگان سده ششم هجری است. مجمع النوادر یا چهارمقاله 

باشد.  را نخوانده  آن  که  یافت  را می توان  و شاعری  ادیب  کم تر  که  چنان شهرتی دارد 

این اثر وزین به زبان های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، ژاپنی و سوئدی 

برگردان شده است.

کتابی  گویش خراسانیان چون بیهقی  نثر نظامی ادامه ی نثر بیهقی است. نظامی با 

که به نصر بن احمد سامانی و  که دل پذیر است به خصوص آن جایی  پرداخته است 

بازگشت شگفتش از هری به بخارا می پردازد و افسونگری رودکی را با »بوی جوی مولیان 

نـگی بـر بـوی جـوی مـولیان« 
َ
ل ِـ آید همی« در ذهن روزگار حک می کند. چون در مقاله ی »ت

)۱: ۳۹( بدان پرداخته ام، در این جا فرازهایی از نبشته ی نظامی را آینه داری می کنم تا 

ی، تداوم سبک و لحن بیهقی برجسته شود: کاو بدون مقایسه و وا

فراز نخست

»... خواجه عمید اسعد مردی فاضل بود و شاعر دوست، شعر فرخی را شعری دید تر و 

ک پوشیده،  عذب خوش و استادانه. فرخی را سگزیی دید بی اندام جبه ای پیش و پس چا

1. تولد: سمرقند،  اواخر سده پنجم / وفات: در حدود ۵۶۰ هـ.ق.
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دستاری بزرگ سگزی وار در سر و پای و کفش بس ناخوش و شعری در آسمان هفتم!

که این شعر آن سگزی را شاید بود. هیچ باور نکرد 

گفت: بر سبیل امتحان 

که داغگاه  امیر به داغگاه است و من می روم پیش او و تو را با خود ببرم به داغگاه 

عظیم خوش جایی است، جهانی در جهانی سبزه بینی، پُر خیمه و چراغ چون ستاره، 

عشرت  و  همی نوشند  شراب  و  نشسته  هم  در  حریفان  و  می آید  رود  آواز  یکی  هر  از 

کرّگان را داغ همی کنند و پادشاه  کوهی و  همی کنند و به درگاه امیر آتشی افروخته چند 

کمند در دست دیگر شراب می خورد و اسپ می بخشد. قصیده ای  شراب در دست و 

کن تا تو را پیش امیر برم. گوی لایق وقت و صفت داغگاه 

فرخی آن شب برفت و قصیده ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در پیش خواجه 

عمید اسعد آورد و آن قصیده این است:

ی پوشد مرغزار چون پرند نیلگون بر رو

کوهسار پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد 

که هرگز مثل آن به گوش  چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید حیران فروماند 

او فرو نشده بود.

ی به امیر نهاد وآفتاب زرد پیش  گذاشت و فرخی را برنشاند و رو کارها فرو  جمله ی 

ک  خا نقاب  در  ی  رو دقیقی  تا  که  آورده ام  شاعری  را  تو  خداوند  ای  گفت:  و  آمد  امیر 

کرد آن چه رفته بود پس امیر فرخی  کس مثل او ندیده است؛ و حکایت  کشیده است 

کرد و بپرسید و  کرد. امیر دست داد و جای نیکو نامزد  را بار داد. چون درآمد خدمت 

گردانید و چون شراب دوری چند درگذشت  بنواختش و به عاطفت خویش امیدوارش 

فرخی برخاست و به آواز حزین و خوش این قصیده بخواند:

ه برفتم ز سیستان
ّ
کاروان حل با 

بسیار  قصیده  این  از  گفتی  شعر  نیز  و  بود  شعرشناس  امیر  برخواند  تمام  چون 

شگفتی ها نمود.
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گشت و دم  گفت: ای خداوند باش تا به تر بینی. پس فرخی خاموش  عمید اسعد 

درکشید تا غایت مستی امیر. پس برخاست و آن قصیده ی داغگاه برخواند. امیر حیرت 

گفت: ی به فرخی آورد و  آورد پس در آن حیرت رو

ی سپید و چهار دست و پای سپید ختلی راه تراست تو  کرّه آوردند همه رو هزار سر 

گرفت بگیر تو را باشد. مردی سگزی و عیاری چندان که بتوانی 

گرفت  کرده، بیرون آمد و زود دستار از سر فرو  یافته بود و اثر  فرخی را شراب تمام در

ی دشت برد و بسیار  کرد و بدان رو گله در پیش  خویشتن را در میان فسیله افکند و یک 

گرفت. آخرالامر رباطی ویران  که یکی نتوانست  بر چپ و راست و از هر طرف بدوانید 

کرّگان در آن رباط شدند. فرخی بغایت مانده شده بود. در  کنار لشکرگاه پدید آمد.  بر 

کرّگان  دهلیز رباط دستار زیر سر نهاد و حالی در خواب شد از غایت مستی و ماندگی. 

را بشمردند چهل و دو سر بودند رفتند و احوال با امیر بگفتند.

گفت: امیر بسیار بخندید و شگفتی ها نمود و 

ید و چون او بیدار شود مرا  کرّگان را نگاه دار گیرد او را و  کار او بالا  مردی مقبل است 

کنید. بیدار 

کردند. دیگر روز به طلوع آفتاب فرخی برخاست و امیر خود  را امتثال  مثال پادشاه 

کسان او سپردند  کرّگان را به  کرده. بار داد و فرخی را بنواخت و آن  برخاسته بود و نماز 

و فرخی را اسپ با ساخت خاصه فرمود و دو خیمه و سه استر و پنج سر برده و جامه ی 

ی تمام ساخت.
ّ
کار فرخی در خدمت او عالی شد و تجمل پوشیدنی وگستردنی؛ و 

پس به خدمت سلطان یمین الدوله محمود رفت و چون سلطان محمود او را متجمّل 

که تا بیست غلام سیمین  کارش بدان جا رسید  دید به همان چشم در او نگریست و 

کمر از پس او برنشستندی و السلام.« )۳۲: ۵۳  ۴۹(

فراز دوم

که واسطه ی عِقد آل سامان بود و اوج دولت  که امیر نصر بن احمد  »چنین آورده اند 

آن خاندان ایام مُلکِ او بود و اسباب تمتّع و علل ترفّع در غایت ساختگی بود، خزاین 
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و  کردی  مُقام  بخارا  دارالمُلک  به  زمستان  فرمانبردار.  بندگان  و  جرّار  لشکر  و  آراسته 

تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان. مگر یک سال نوبت هَری 

که بادغیس خرّم ترین چراخوارهای خراسان و عراق  بود. به فصل بهار به بادغیس بود 

چون  باشد.  تمام  را  لشکری  یکی  هر  که  علف  و  آب  پر  هست  ناو  هزار  قریب  است. 

ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خویش باز رسیدند و شایسته میدان و حرب 

ی به هَری نهاد و به در شهر به مرغ سپید فرود آمد و لشکرگاه بزد،  شدند، نصر بن احمد رو

که امثال آن در بسیار  کروخ در رسید  و بهارگاه بود، شمال روان شد و میوه های مالن و 

گر شود بدان ارزانی نباشد. آن جا لشکر برآسود و هوا خوش بود  جای ها به دست نشود و ا

و باد سرد و نان فراخ، و میوه ها بسیار و مشمومات فراوان و لشکری از بهار و تابستان 

برخورداری تمام یافتند، از عمر خویش و چون مهرگان درآمد و عصیر در رسید و شاه 

سفرم و حماحم و اُقحوان در دم شد، انصاف از نعیم جوانی بستدند و داد از عنفوان 

شباب بدادند. مهرگان دیر درکشید و سرما قوّت نکرد و انگور در غایت شیرینی رسید و 

در سوادِ هَری صد و بیست لون انگور یافته شود، هر یک از دیگری لطیف تر و لذیذتر و از 

آن دو نوع است که در هیچ ناحیتِ رُبع مسکون یافته نشود: یکی پرنیان و دوم کلنجری 

کلنجری  از  نیست.  أرضی  اجزا  او  در  که  گویی  آب.  بسیار  تکسِ  خُرد  پوستِ  تُنک 

خوشه ای پنج من و هر دانه ای پنج درمسنگ بیاید، سیاه چون قیر و شیرین چون شکر 

که در اوست و انواع میوه های دیگر همه خیار.  و ازش بسیار بتوان خورد، بسببِ مائیتی 

چون امیر نصر بن احمد مهرگان و ثمرات او بدید، عظیمش خوش آمد. نرگس رسیدن 

گنجینه ها پُر  کشمش بیفکندند در مالن و منقّی برگرفتند، و آونگ ببستند و  گرفت. 

را غوره و درواز خوانند. سراهایی  او  که  پاره دیه درآمد  با آن لشکر بدان دو امیر  کردند. 

دیدند، هر یکی چون بهشت أعلی و هر یکی را باغی و بستانی در پیش بر مهبِّ شمال 

گرفتند و از جانب  کردند و از جانب سجستان نارنج آوردن  نهاده. زمستان آن جا مُقام 

بهار درآمد  گذاشتند در غایت خوشی. چون  گرفت. زمستانی  ترنج رسیدن  مازندران 

اسبان به بادغیس فرستادند، و لشکرگاه به مالن به میان دوجوی بردند، و چون تابستان 

یم؟ که از این خوش تر  درآمد میوه ها در رسید، امیر نصر بن احمد گفت: تابستان کجا رو
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و  یم  بخور هَری  مهرگانِ  گفت:  درآمد،  مهرگان  چون  و  یم  برو مهرگان  نباشد،  مقامگاه 

یم و هم چنین فصلی به فصل همی انداخت تا چهار سال برین برآمد؛ زیرا که صمیمِ  برو

دولت سامانیان بود و جهان آباد، و مُلک بی خصم و لشکر فرمان بردار و روزگار مساعد 

کن  ی خانمان برخاست. پادشاه را سا گشتند و آرزو و بخت موافق. با این همه ملول 

دیدند، هوای هری در سرِاو و عشق هری در دلِ او. در اثنای سخن هری را به بهشت 

یادت آوردی. دانستند  عدن مانند کردی؛ بلکه بر بهشت ترجیح نهادی و از بهارِ چین ز

که این تابستان نیز آن جا باشد. پس سرانِ لشکر و مهترانِ مُلک به نزدیک  که سرِ آن دارد 

استاد ابو عبدالله الرّودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشم تر و مقبول القول تر 

که پادشاه از این  گر صنعتی بکنی  کنیم، ا گفتند: پنج هزار دینار تو را خدمت  از او نبود، 

ی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی  که دل های ما آرزو کند  ک حرکت  خا

که به نثر  که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته. دانست  کرد  برآید. رودکی قبول 

کرده بود،  که امیر صبوح  ی به نظم آورد و قصیده ای بگفت و به وقتی  با او در نگیرد، رو

درآمد و به جای خویش بنشست، و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در 

کرد: پرده ی عشّاق این قصیده آغاز 

بوی جوی مولیان آید همی           

یاد یار مهربان آید همی...

که از تخت فرود آمد، و بی  گشت  چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل 

ی به بخارا نهاد...« )همان( موزه پای در رکاب خنگِ نوبتی آورد و رو

که شیوایی و شاعرانگی نثر نظامی برجسته شود، برخی از جمله های این  برای این 

متن را بازنگاری می کنم:

-  طبعی بغایت نیکو داشت و شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی؛

-  فرخی را سگزیی دید بی اندام،

ک پوشیده، -  جبه ای پیش و پس چا

کفش بس ناخوش؛ -  دستاری بزرگ سگزی وار در سر و پای و 
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-  و شعری در آسمان هفتم!

کوهی؛ -  به درگاه امیر آتشی افروخته چندِ 

کمند در دست دیگر، -  پادشاه شراب در دست و 

-  شراب می خورد و اسب می بخشد.

-  هوا خوش بود و باد سرد و نان فراخ.

-  هوای هری در سرِاو و عشق هری در دلِ او.

کردی؛ -  هری را به بهشت عدن مانند 

-  بلکه بر بهشت ترجیح نهادی

یادت آوردی. -  و از بهارِ چین ز

نثر  این است:  نیز چون شعر منثور می درخشد. پرسش  نثر نظامی عروضی  بی گمان 

نظامی  عروضی با نثر بیهقی چه تفاوت و تمایزی دارد؟ همگنی و ناهمگنی در کجاست؟

نثر بیهقی خراسانی ناب است. روان و با فخامت حماسی:

و لکن خوردنی بودی

ف؛
ّ
با تکل

و نُقلِ هر قدحی

بادی سرد

که شراب با فراغت دل رود.

     )۱۵ :۳۴(

پس سخن بگشاد

  و چون در سخن آمدی

جهانیان

که بایستی 

در نظاره بودندی 

که دُر پاشیدی و
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شکر شکستی.

)همان: ۱۹(

این است علی و روزگار درازش

و قومش،

که به پایان آمد!

کسی باشد و احمق 

گیتیِ غدّارِ فریفتکار بندد! که دل در این 

)همان: ۲۹(

کار وزیر حسنک و 

گشت آشفته 

که به روزگار جوانی

کرده بود و کردنی ها  نا

زبان نگاه ناداشته؛

و این سلطان بزرگِ محتشم را

خیر خیر بیازرده.

)همان: ۳۳(

و حسنک را سوی دار بردند و

گاه رسانیدند، به جای 

که هرگز ننشسته بود بر مرکبی 

و جلّادش استوار ببست و

رسن ها فرود آمد

که سنگ دهید؛ و آواز دادند 

کس دست به سنگ نمی کرد و هیچ 

همه می گریستند،
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یان خاصه نشابور
پس مشتی رند را سیم دادند

تا سنگ زنند.
و مرد خود مرده بود

گلو افگنده بود و که جلّادش رسن به 
کرده. خفه 

)همان: ۸۷  ۸۶(

که دل در این جهان بندد! احمق مردا 
که نعمتی بدهد

و زشت بازستاند!
)همان: ۸۷(

و مادر حسنک
زنی بود سخت جگر آور...

چون بشنید جزعی نکرد
کنند  که زنان  چنان 

بلکه بگریست بدرد،
که حاضران چنان 

گریستند. از دردِ او خون 
گفت: پس 

که این پسرم بود! بزرگا مردا 
که پادشاهی چون محمود

این جهان بدو داد و
پادشاهی چون مسعود،

آن جهان.

)همان: ۸۸(
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بیهقی  است.  هدف  و  مقام  چگونگی  عروضی  نظامی  با  بیهقی  نثر  تمایز  دومین 

یخ می سپارد و سخنانش میدانی است؛ و نظامی عروضی  یدادها را به حافظه ی تار رو

سخنش  یعنی  می پاشد  فرو  تردامنی  و  ترکردن  لب  با  که  می گوید  باز  را  شاعری  حال 

یخ از لون دیگر« است. این سخن بیهقی است. دیوانی است و بزم آرایی؛ و راندن تار

به نگاه  گرایش  و  با رمانتیسیسم است. عینی گرایی  رئالیسم  تفاوت  سومین تمایز، 

عروضی  نظامی  نثر  و  دارد  خراسانی  سبک  شناسنامه ی  بیهقی  نثر  یعنی  انتزاعی. 

یافته است:  شناسنامه ی سبک عراقی. تمایز این دو سبک و انداز را بیهقی بخوبی در

کتب دیگر است و حال مشاهدات دیگر.« )۳۶: ۳۸۶( »حال 

خیال  تداعی  و  اندیشه  ژرفای  همانا  هست  بیهقی  یخ  تار در  که  ویژگی  چهارمین 

می کند.  آفرینشگری  به  تبدیل  را  معانی  تداعی  بیهقی  نقّاد  نگاه  و  وقّاد  ذهن  است. 

این ویژگی را در ذکر بر دارکردن امیر حسنک وزیر رحمة الله علیه« می توان دید. داستان 

ک عبدالله بن  ک و سوزان حسنک وزیر ذهن بیهقی را به داستان سوزان و دردنا دردنا

گناهکار بودن سلطان  که  زبیر می کشاند. دو آیینه را چنان رو در رو و متناظر می سازد 

گاهی می شود. گاه خواننده تبدیل به خودآ مسعود و بی گناهی حسنک وزیر در ناخودآ

در این دو داستان عبدالملک مروان و سلطان مسعود هم طراز اند و در استبداد و 

حسنک  و  عبدالله  هم مانند.  گونه یی  به  حجاج  و  زوزنی  بوسهل  هم وزن.  بارگی  ستم 

و  است  زبیر  بن  عبدالله  مادر  پیام  یداد،  رو دو  حماسی  اوج  همتا.  شرافتمند  مرگِ  در 

را  ماندگار  پیام  دو  نیست،  یداد  رو دو  مقایسه ی  بر  بنا  چون  وزیر.  حسنک  مادر  پیام 

آیینه داری می کن:

مادر عبدالله بن زبیر نه تنها نمی موید و جزع نمی کند بل با باور به شهادت فرزندش، 

جانَ  اسماء،  مؤمنانه ی  بی نیازی  این  نمی رود.  هم  عبدالله  بی جان  پیکر  سراغ  به 

عبدالملک مروان را بر لب می رساند: از بیهقی بشنوید:

و  فرستاد  مروان  عبدالملک  نزدیک  به  را  عنهما  رضی الله  زبیر  عبدالله  »سر  حجاج 

کشتن به مادرش آوردند، هیچ جزع نکرد وگفت:  کردند. خبر  فرمود تا جثّه ی او را بر دار 

ابوبکر صدیق  کردی نه پسر زبیر و نبسه ی  گر پسرم نه چنین  رَاجِعون، ا یْهِ 
َ
إِل ـا 

ّ
إِنَ وَ لِلهِّ  ا 

ّ
إِنَ
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گفتار  که این عجوزه چه می کند؟  رضی الله عنهما بودی. و مدتی برآمد، حجاج پرسید 

گر عایشه امّ المؤمنین رضی الله  گفت: »سبحان الله العظیم! ا ی باز نمودند.  و صبوری و

عنها و این خواهر دو مرد بودندی، هرگز این خلافت به بنی امیّه نرسیدی. این است 

گوید.« گذرانید تا خود چه  ی را بر پسرش بتوانید  کرد تا مگر و جگر و صبر. حیلت باید 

کار بگماشتند و ایشان در ایستادن و حیلت ساختند تا  گروهی زنان را بر این  پس 

ی به زنی  که پسرش است، رو اسماء را بر آن جانب بردند. چون دار بدید به جای آورد 

که این سوار را از این اسپ فرود آید؟«  گفت: »گاه آن نیامده  کرد از شریف ترین زنان و 

)همان: ۲۳۳(

که زنی است جگرآور، جزع نمی کند و بدرد می گرید و می گوید: »بزرگا  مادر حسنک 

پادشاهی چون  که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و که این پسرم بود!  مردا 

مسعود، آن جهان.« )همان، ۲۳۰(

یداد خونین در اندیشه، تخیل و ذوق ادبی بیهقی   با همه ی هم مانندی    این دو رو

رنگ و بوی خاص خود را دارد. به برخی از این تمایزها اشارت می کنم:

ادّعای  دو  هر  مسعود  و  مروان  می دهد،  رخ  اسلامی  جامعه ی  در  یداد  رو دو  هر    -

دین ورزی دارند و دین ابزار سیاسی و هِرم اقتدار است؛

یخی  تار یداد  رو و  است  سنگین  زبیر  بن  عبدالله  یخی  تار یداد  رو اعتقادی  بارِ    -

اسماء  وزنه ی  تناسب  همان  به  ندارد.  بیهقی  باور  در  وزنه ی  چنین  وزیر  حسنک 

سنگین تر و اعتقادی تر از مادر حسنک است؛

-  نام مادر عبدالله بن زبیر ذکر می شود و نام مادر حسنک مغفول می ماند؛

کریمه مزیّن می شود امّا در  -  وارستگی ایمانی عبدالله بن زبیر با برّش هایی از آیات 

یداد خونین حسنک وزیر چنین رنگ اعتقادی وجود ندارد؛ رو

یداد حسنک است. کلمه های عربی بیش تر از رو یداد بن زبیر  -  در رو

که بیهقی با همه ی  گرفت  از این شبکه ی تداعی اندیشه و خیال، می توان نتیجه 

برّندگی شمشیر، زندان و زولانه، بی رحمی بی کرانه، هرگز سخن ناراست نمی  گوید. ایمان 

گاه پوشیده سخن می گوید و  گر  ی است. ا خردبنیاد بیهقی جهت دهنده ی خرد نقّاد و
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کژتابی های روزگار را با آرایه های ادبی می پیچاند، با نشانه های روشن خواننده را یاری 

یابد.   می کند تا ژرفای سخن را در

نتیجه ی  ادبی،  آرایه های  به  بیهقی  تمسک  و  سخن گفتن  پوشیده  ی،  رو هر  به 

زمینه ساز  ابهام  و  ابهام آفرین است  استبداد،  یعنی  انسداد سیاسی است.  و  استبداد 

یخ عموم مردم است، عینی گرایی  کاربرد شگرِدهای متفاوت بیانی. چون مخاطب تار

نبشته شده  را  گویش  آن  من  که  است  بیهقی  نوشتاری  سبک  مبانی  عینیت،  بیان  و 

گرایش آشکار به موزون شدن دارد. می نامم. این  گویش نبشته شده 

گرایش  به سخن دیگر، چون طبیعت واقعیت موزون عالم آفرینش است، نثر بیهقی 

بیهقی،  نثر  شاعرانگی  ظرفیت  از  احمدشاملو  استفاده ی  دارد.  منثور  شعر  به  آشکار 

که بیهقی را پدر شعر منثور بدانم. نگارنده را بر آن می دارد 

نتیجه گیری

گفتن در پیرامون چنین اثری بی گمان  یخ بیهقی اثری است مانا و ماندگار. سخنِ نو  تار

که دیگر فرّاشی تازه نفس  دشخوار است. پیش کسوتان بوم و بر بیهقی را چنان رُفته اند 

گاه  آ گاه  آن  »مرد  است:  گفته  دُرست  بیهقی،  بگستراند.  را  تازه بافتی  فرش  نمی تواند 

کار چیست.« )۳۶: ۶۶( که پهنای  گیرد؛ و بداند  که نبشتن  شود 

که  یدادهای تلخ و شیرین را می نگارد  ی، خواجه ابوالفضل در روزگاری رو به هر رو

سایه ی شمشیر بر خامه اش سنگینی می کند و به آنی زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهد. 

و سلطان  کارکرد سلطان محمود  تا  آنست  بر  بیدار  و وجدانِ  گاهی ژرف  آ با  آن هم  با 

مسعود غزنوی را در سایه ی شمشیر و صله بنویسد؛ و خرد ایمان بنیادش نمی گذارد تا 

که آیندگان را مطمئن سازد، پیوسته می خروشد: سخنی ناراست بنگارد و برای آن 

سخن  بهای  امّا   )۲۲6 )همان:  ماند.«  ناراست  به  که  نبشتن  چیزی  باشد  »محال 

راست گفتن سنگین است و جان در آستین داشتن دشوار. به همین دلیل می کوشد تا 

»محابا« نکند:
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و لکن چه چاره  بر قلم من چنین سخن می رود؛  که  بر من  »و سخت دشوار است 

یخ، می نگارد: »در  تار با درک داوری  و  یخ محابا نیست...« )۱۴: ۶۸۶(  تار است؟ در 

این  خوانندگان  و  کشد  تربّدی  و  بی  تعصُّ به  آن  که  نرانم  سخنی  می کنم  که  یخی  تار

که تا خوانندگان با من اندرین موافقت  گویم  گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن  تصنیف 

کنند و طعنی نزنند.« )۳۶: ۲۱۸(

سلطان  و  برنمی تابند  را  واقعیت  بیان  ستم گران  و  سلاطین  که  کرد  نباید  فراموش 

مسعود از چنین سلسله ای است:

»پادشاهان بزرگ

آن فرمایند

که ایشان را خوش تر آید؛

کاران ایشان را و نرسد خدمت 

کنند و که اعتراض 

خاموشی به تر

با ایشان،

کسی را هر 

کار باشد.» )۳۴: ۱۰۸( که قضای زندگی به 

گفتن سخن راست و بازتاب دردها و رنج های نتوان نوشت،  ی، بیهقی برای  به هر رو

متناظر  شگردها،  و  شیوه ها  این  از  یکی  می ورزد.  توسل  بیانی  گون  گونا شیوه های  به 

یخی است. روبه رویی سرگذشت خونین و جگرسوز عبدالله بن  یدادهای تار ساختن رو

کلمات  زبیر و حسنک وزیر، اوج هنر نمایشی را به تماشا می گذارد. بیهقی با رستاخیز 

با تمام  یخ  تار که  که خواننده حس می کند  به این دو سرگذشت چنان جان می دهد 

شُکوه اش مجسّم شده است؛ و سلطان مسعود را چون عبدالملک مروان بر دار رسوایی 

یخ رنگ  آونگ می کند. این شگِرد نگارشی بیهقی نه تنها زیبا و ستودنی است بل به تار

ادبیات می بخشد.
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که با ادبیات و بیان ادبی ممزوج است و از هویت  یخی  به باور نگارنده، نخستین تار

یخ بیهقی چنان  یخ بیهقی است. جاذبه ی ادبی تار یخی دور نمی شود، تار یک متن تار

با ذوق و ذایقه ی  از خرد نقاّد فاصله می گیرد و  که ذهن خواننده  مسحورکننده است 

گزاره های  و  می ستاند  ی  و از  را  داوری  توان  داستان،  خوانش  حسّ  و  می خواند  ادبی 

یخی را در ذهنش حک می کند. تار

مردمان  طبیعی  یست  ز و  یستن  ز چگونه  کرد،  فراموش  نباید  هرگز  که  نکته یی 

سده های چهارم و پنجم است. چون طبیعت واقعیت موزون عالم آفرینش است، نثر 

گرایش آشکار به شعر منثور دارد. استفاده ی احمدشاملو از ظرفیت شاعرانگی  بیهقی 

نثر بیهقی، نگارنده را بر آن می داردکه بیهقی را پدر شعر منثور بداند.

تا  بگشایم  نو  قلمرو  به  را  یچه هایی  در تا  خواستم  گذرا  نگاه  این  با  ی،  رو هر  به 

فرخی  و  بیهقی  بیهقی،  و  البیرونی  سخن  ناهمگنی  و  همگنی  جوان،  دانشجویان 

نتیجه ی  یافتن  که  بکاوند  بیش تر  را  سمرقندی  عروضی  نظامی  و  بیهقی  سیستانی، 

یست  کافتن است. شگردهای بیانی و بافتار سخن بیهقی با واقعیت زندگی، محیط ز

شگردهای  پای بست  دارد.  گسستنی  نا پیوندی  دوره  آن  در  استبدادی  کمیت  حا و 

یشه در واقعیت دارد یعنی مفاهیم و تصاویر، تصاویر  بیانی در سده چهارم و پنجم، ر

یداد حسنک وزیر با سرنوشت  انتزاعی نیست. تداعی اندیشه و پیوست رو و مفاهیم 

گستردگی پهنای اندیشه ی بیهقی است. بیهقی  عبدالله بن زبیر، دال بر خوشه چینی و 

کرده است و سخنان میدانی را به زیبایی و دانایی،  »سال ها بندگی صاحب دیوان«  

رنگ و آهنگ دیوانی بخشیده است.

سرچشمه ها

ناشر:  به،  فرهنگ  از  گنجی نیست  آرزو، عبدالغفور، )۱۳۸۷ خورشیدی(، هیچ   .۱

کابل. وزارت امور خارجه، چاپ: مطبعه ی مسلکی افغان، 

حاج  مولانا  آثار  در  )سیری  اندرون  سپید  سییاه  خورشیدی(،   ۱۳۸۰(  ،-----    .۲

محمد اسماعیل سیاه(، انتشارات ترانه، چاپ دوم، مشهد.
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۳. -----، ) ۱۳۸۸ خورشیدی(، شعر و شهود عارفانه، بنگاه انتشارات میوند، کابل.

۴. -----، )۱۳۸۸ خورشیدی(، شادزی )در قلمرو رودکی(، انتشارات میوند، کابل.

فرخی(،  قلمرو  )در  را خدای صبر دهاد  ۵. -----، )۱۳۸۸ خورشیدی( عاشقان 

کابل. چاپ مطبعه ی مسلکی افغان، 

۶ . -----، )۱۳۸۸ خورشیدی(، درنگی در ادبیات فرنگ، بنگاه انتشارات میوند، کابل.

ابدالیان،  دوره ی  جامعه شناسیک  ی  درون کاو خورشیدی(،   ۱۳۹۹(  ،-----  .۷

کابل. انتشارات پرند، 

جامی،  انتشارات  رنگ،  هفت  پرنیان  خورشیدی(،   ۱۳۸۵( نصرالله،  امامی،   .۸

چاپ هشتم، تهران.

یخی  تار جغرافیای  به  )نگاهی  اوستا   ،)۱۹۹۹  /۱۳۷۸( عبدالاحمد،  ید،  جاو  .۹

یانا، خراسان و افغانستان(، ناشر: شورای فرهنگی افغانستان، استهکلم سویدن. آر

۱۰. جلالی، غلام جیلانی، )۱۳۹۰ خورشیدی(، غزنه و غزنویان، مقدمه و تصحیح: 

کابل. محمدسرور مولایی، انتشارات امیری، چاپ دوم، 

خرمّشاهی،  بهاءالدین  مصحح:  حافظ،  دیوان  خورشیدی(،   ۱۳۴۸( حافظ،   .۱۱

انتشارات دوستان، چاپ اوّل، تهران.

یحان  ابور فارسی  نثر  »تحلیل  مقاله:  خورشیدی(،   ۱۳۸۰( اسماعیل،  کمی،  حا  .۱۲

دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده ی  التفهیم« ،  لغوی  فواید  از  برخی  و  بیرونی 

تهران، شماره ی ۱۶۰.

ناشر:  افغانستان،  مختصر  یخ  تار خورشیدی(،   ۱۳۷۷( عبدالحی،  حبیبی،   .۱۳

کتاب خانه، چاپ سوم، قصه خوانی. دانش 

چاپ  جلدی،   ۳ بیهقی،  یخ  تار خورشیدی(،   ۱۳۸۳( خلیل،  رهبر،  خطیب    .۱۴

چهارم، انتشارات مهتاب، تهران.

دکتر  کوشش  به  غزنویان،  سلطنت  خورشیدی(،   ۱۳۹۰( خلیل الله،  خلیلی،   .۱۵

کابل. محمدسرور مولایی، انتشارات امیری، 

یخ  تار خورشیدی(،   ۱۳۵۳( حسینی،  همام الدین  بن  غیاث الدین  خواندمیر،   .۱۶
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خیام.  کتاب فروشی  سیاقی،  دبیر  محمود  تصحیح  بشر،  افراد  اخبار  فی  حبیب السیر 

تهران.

در  هند،  ترک تازان  داستان  خورشیدی(،   ۱۳۰۷( نصرالله خان،  میرزا  دولت یار،   .۱۷

پنج جلد، طبع هند.

مرکز  افغانستان،  ادبیات  یخ  تار خورشیدی(،   ۱۳۷۸( محمدحیدر،  ژوبل،   .۱۸

کابل. نشراتی آرش، چاپ دوم، 

گاه،  کدکنی، محمدرضا، )۱۳۶۶ خورشیدی(، صور خیال، انتشارات آ ۱۹. شفیعی 

چاپ سوم، تهران.

گاه، چاپ دوم، تهران. ۲۰.                    )۱۳۶۸ خورشیدی(، موسیقی شعر، انتشارات آ

۲۱. شهیدی مازندرانی )بیژن(، حسین، )۱۳۷۶ خورشیدی(، مرزهای ایران و توران بر 

بنیاد شاهنامه فردوسی، ناشر: نشر بلخ و وابسته به بنیاد نیشابور، چاپ نخست، تهران.

و میرزایی مقدم،  مریم، )۱۳۹۰ خورشیدی(،  ۲۲. صحرایی، قاسم، حیدری، علی 

اعتراض  و  انتقاد  ابزار  و فضا  متن شناسی ادب فارسی، مقاله: »لحن، صحنه پردازی 

بیهقی«، دوره ی ۳، شماره ی ۳، دانشگاه لرستان.

یخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس،  ۲۳. صفا، ذبیح الله، )۱۳۶۹ خورشیدی(، تار

چاپ دهم، تهران.

یخ، انتشارات  ۲۴. غبار، میرغلامحمد، )۱۳۷۴ خورشیدی(، افغانستان در مسیر تار

جمهوری، تهران.

غلام حسین  اهتمام  به  فرخی،  دیوان  خورشیدی(،   ۱۳۶۸( سیستانی،  فرخی   .۲۵

یوسفی، انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران.

انتشارات  سخن وران،  و  سخن  خورشیدی(،   ۱۳۵۰( بدیع الزمان،  فروزانفر،   .۲۶

خوارزمی، چاپ دوم، تهران.

۲۷. فیّاض، علی اکبر، )۲۵۳۶ شاهنشاهی(،  تاریخ بیهقی، تصنیف خواجه ابوالفضل 

محمد بن حسین بیهقی دبیر، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.

از  افغان/افغانستان،)مختصری  خورشیدی(،   ۱۳۵۷( محمدحسن،  کر،  کا  .۲۸
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کوشش های افغان ها برای تشکیل دولت در هندوستان، فارس و افغانستان(، دانشگاه 

کابل. کابل / دانشکده ی ادبیات، 

کلیات اقبال لاهوری، به سعی و  ۲۹. لاهوری، محمد اقبال، )۱۳۸۲ خورشیدی(، 

اهتمام پروین قائمی، مثنوی مسافر، انتشارات پیمان، تهران.

کشورهای  بین  »همگرایی  مقاله ی:  خورشیدی(،   ۱۳۸۴( پیروز،  مجتهدزاده،   .۳۰

فارسی زبان«، روزنامه ی همشهری: ویژه ی دیپلماتیک، شماره ی ۸۱، ۱۷ دی ماه. 

روضةالصفا،  خورشیدی(،   ۱۳۷۵( بلخی،  خاوندشاه  بن  محمد  میرخوند،   .۳۱

یاب، انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران. تهذیب و تلخیص: دکتر عباس زر

۳۲. نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر، )۱۳۸۲ خورشیدی(، چهار مقاله، 

جامی، چاپ اوّل، تهران.

۳۳. نعمانی، شبلی، )۱۳۶۸ خورشیدی(، شعرالعجم، ترجمه ی سید محمد تقی 

کتاب، چاپ سوم، تهران. گیلانی، دنیای  فخرداعی 

۳۴. یاحقّی، محمدجعفر، )۱۳۸۹ خورشیدی( روضه های رضوانی: دفتر شعرهای 

آزاد ابوالفضل بیهقی، انتشارات سخن، تهران.

یخ بیهقی«، روزنامه ی اطلاعات،  ۳۵. -----، مقاله: »ادبیات طنز و طعنه در تار

دوشنبه: ۱۵ آبان ۱۳۹۱ خورشیدی.

۳۶. یاحقّی، محمدجعفر / سیّدی، مهدی، )۱۳۹۸ خورشیدی(،  دیبای دیداری: 

یخ بیهقی، تألیف ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، مقدمه، توضیحات  متن کامل تار

و شرح مشکلات، انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران.

۳۷. یوسفی، غلام حسین، )۱۳۷۳ خورشیدی(، فرخی سیستانی )بحثی در شرح 

احوال و روزگار و شعراء(، انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران.

۳۸. -----، )۱۳۷۳ خورشیدی(، چشمه ی روشن، انتشارات علمی، چاپ اوّل، 

تهران.
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نگاهی گذرا به زندگی، احوال و آثار 
وخی زا شراف الدین خادم الفقرای کر الحاج میر

کاظم امینی نویسنده: محمد 

چکیده

سلسله ی شیخ الاسلامیه منسوب به )شیخ الاسلام( صوفی اسلام قلی از جمله ی عرفا 

که توسط اسلام قلی فرزند خدای  و متصوّفین بزرگ حوزه ی خراسان و تورکستان است 

بیردی )شیخ الاسلام( اساس گذاشته شد. این سلسله دارای دو پای گاه می باشد، اوّلی 

اوّلی به دلیل  کروخ هرات.  کینتی( قیصار و دومی در شهرستان  در روستای )خواجه 

این که زادگاه و مولد اصلی  مؤسس  این  سلسله بوده و دومی،  به دلیل  قرارگرفتن  به عنوان 

مرکز و پای گاه عرفانی این طریقت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نقشبندیه  خواجگان  طریقت  فروعات  شمار  از  شیخ الاسلامیه  تصوّفی  سلسله ی 

که در نیمه ی دوم سده ی دوازدهم هجری قمری توسط اسلام قلی فرزند خدای  است 

سلسله های  بزرگ ترین  از  سلسله  این  شد.  گذاشته  اساس  )شیخ الاسلام(  بیردی 

در  که  است  افغانستان  تورکستان  و  جنوبی  تورکستان  و  خراسان  حوزه ی  در  تصوّفی 

دامان خود شعرأ، عرفا و دانشمندان بزرگی چون میرزا جنیدالله حاذق، مولانا نعمت الله 

کروخی متخلص به سیدا، میرزا رحمت الله تایب  محوی قیصاری، میر سعید محمد 

پرورده  را  دیگران  و  عبرتی  بیردی  تینگری  مولانا  یسی(،  و )شاه  خلیفه  چوت  کورتی، 

بزرگ  عرفای  و  شعرا  از  یکی  کروخی  خادم الفقرای  شراف الدین  میرزا  الحاج  است. 

ی به دور افتاده  که متأسفانه از دید تذکره نگاران هرو سلسله ی شیخ الاسلامیه می باشد 
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چندانی  معلومات  کروخ،  در  آن هم  سلسله  این  کهن سال  مخلصین  و  مریدان  جز  و 

ی ندارند. درباره ی و

که بر اثر اعمال سیاست های نامتوازن ملی در مورد این سلسله طی یک  با تأسف 

سده اخیر و سایر بزرگان این طریقت و سایر عرفا و شعرای آن کم تر معلومات و تحقیقات 

گرفته است، به خصوص با ظهور  به شکل مستقل انجام یافته و به دسترس همگان قرار 

زیر  سختی  به  را  عرفان  و  تصوّف  وجودی  فلسفه ی  که  اواخر  این  در  دینی  افراطیت 

که مؤلف آن را به شکل  کنده ایست  ی معلومات پرا پرسش برده است. این نبشته حاو

یک مقاله درآورده است.

گان کلیدی: صوفی اسلام قلی، شیخ الاسلامیه، خواجه کینتی، هرات، کروخ، میر  واژ

شراف الدین خادم.

نسل و نسب، تولد و زادگاه

میرزا  فرزند  کروخ  صاحب  حضرت  به  ملقب  و  خادم الفقرا  به  متخلص  شراف الدین 

کروخ هرات  کروخی از شمار عرفا و مشایخ بزرگ سلسله ی شیخ الاسلامیان  حیدرجان 

ی چنین است: کینتی قیصار می باشد. سلسله ی نسب و و خواجه 

1. حضرت شهادت پناه صوفی اسلام قلی )شیخ الاسلام( مؤسس سلسله ی.

2. الله ویردی یا الله بیردی یا جان خلیفه.1 فرزند شیخ الاسلام.

فرزند  صاحب(2  حضرت  )حاجی  به  مشهور  عمرجان  محمد  میرزا  حاجی   .3

الله بیردی جان.

گرفته و مرقد ایشان در غرب آرام گاه  1. وفات حضرت خلیفه الله بیردی جان در سال 1311 هـ.ق صورت 
حضرت شهادت پناه در کروخ هرات واقع است.

و  شکایت  علت  به  عبدالرحمن،  امیر  سلطنت  با  بود  مصادف  عمرجان  حضرت  خلافت   .2
ی  از مقام روحانی و از آن که  کابل خواست و بعد  را به  از معاندین امیر، حضرت  سخن چینی برخی 
کابل به سر بردند، حافظ  یادی در دارالسلطنه  واقف شد مورد عطوفت و نوازش قرار داد. ایشان مدت ز

شده. واقع  هـ.ق   1340 سال  در  وفات شان  بودند.  نیز  کلام الله 
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4. میرزا محمد حیدرجان1 فرزند محمد عمرجان.

ی بعد از چهار نسل به حضرت شهید )شیخ الاسلام( می رسد. نسب و

ی در سال 1265خورشیدی در کروخ هرات در خانواده ی میرزا حیدرجان از اولاده ی  و

گشود. بعد از حضرت محمد عمرجان، مقام  حضرت صوفی اسلام قلی دیده به جهان 

گرفت و مخلصین و صوفیه دست  خلافت و ارشاد به »میرزا محمد حیدرجان« تعلق 

از  شیخ الاسلام،  حضرت  مرقد  گرد  گردا پخته کاری  بنای  دادند.  بزرگوار  آن  به  بیعت 

در  کنون  ا و  داشته  روان  طبع  میرزا،  حضرت  است،  شان  جناب  صالحات  و  باقیات 

کروخ دیوانی به نام خودشان موجود است.2 

صوفی اسلام قلی )شیخ الاسلام(

سلسله ی شیخ الاسلامیه منسوب به )شیخ الاسلام( صوفی اسلام قلی از جمله ی عرفا 

هجری  دوازدهم  سده  دوم  نیمه ی  در  تورکستان  و  خراسان  حوزه ی  بزرگ  متصوّفین  و 

گذاشته  اساس  )شیخ الاسلام(  خدای بیردی  فرزند  اسلام قلی  توسط  که  است  قمری 

طریقت  اعاظم  از  غایب نظر  شیخ  نزد  را  سلوک  و  سیر  مراتب  اسلام قلی  صوفی  شد. 

کرد و به مرحله ارشاد رسید. کسب  نقشبندیه در بخارا 

کرده اند.3   یاد  نیز  سلطان الاصفیا«  و  »قطب العرفا  القاب  با  را  ی  و پیروان  و  مریدان 

1.  میرزا حیدرجان طبع شعری داشتند و به زبان فارسی شعر می سرودند. نسخه ای از دیوان شان در 
کروخ به نام ایشان موجود است. )به استناد روایت محترم الحاج مولانا غلام محمد نجیبی خطیب 

یخ، ص 64 – 65، واقعات اسلامی. کروخ بدون ذکر تار مسجد جامع 
کودتای نظامی 7 ثور سال 1357 خورشیدی نوشته شده بوده و در آن  2. این رساله قرار معلوم پیش از 
کتب  که در آن جا آثار قلمی و سایر  کتاب خانه یا جای مخصوص نفیسی موجود بوده  کروخ  وقت در 
کتاب های نفیس شامل دیوان و آثار قلمی  دانشمندان، شعرا و مؤلفین نگه داری می شده است. این 
کورتی و سایر شعرا و عرفاء بوده  کروخی، میرزا رحمت الله تایب  و چاپی میرزا جنیدالله حادق، سیدای 

که بعد از انقلاب ها و اغتشاش ها در هرات، همه به غارت رفته اند. است 
یاب، مطبعه ی دولتی  3. دیوان مولانا محوی قیصاری به تصحیح رحیم ابراهیم، نشرات جریده فار

یاب، 1369 خورشیدی، ص چهارده. فار
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ایشان  بابای  خوارزم،  از  اصل  مکریت  ازاِرق1  بودند  اوزبیک  سره العزیر  قدس الله  مولانا 

که از توابع بلده میمنه است، سکنا نموده بودند.  از خوارزم آمده در قصبه ی »هیرک«2 

تولدش در موضع هیرک شده و در پنج سالگی قبله گاهش فوت یافته بوده.3 مرکز این 

کروخ  شهرستان  دومی  و  قیصار  کینتی«  »خواجه  روستای  در  اوّلی  تصوّفی  سلسله ی 

به دلیل  و دومی  بوده  این سلسله  این که مسقط الرأس مؤسس  به دلیل  اوّلی  می باشد. 

قرارگرفتن به عنوان مرکز و پای گاه عرفانی این طریقت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سلسله ی شیخ الاسلامیه

سلسله ی تصوّفی شیخ الاسلامیه از شمار فروعات طریقت خواجگان نقشبندیه است 

که در نیمه ی دوم سده ی دوازدهم هجری قمری توسط اسلام قلی فرزند خدای بیردی 

در  تصوّفی  بزرگ ترین سلسله های  از  این سلسله  گذاشته شد.  اساس  »شیخ الاسلام« 

خود  دامان  در  که  است  افغانستان  تورکستان   \ جنوبی  تورکستان  و  خراسان  حوزه ی 

شعرأ، عرفا و دانشمندان بزرگی چون: میرزا جنیدالله حاذق )شاعر، طبیب، حکیم(، 

یاب  فار در  خورشیدی   1369 سال  در  ی  و )دیوان  قیصاری  محوی  نعمت الله  مولانا 

 1379 سال  در  واثقی  ضیاءالدین  کوشش  به  هرات  در  و  ابراهیم  رحیم  کوشش  به 

میرزا  سیدا(،  به  )متخلص  کروخی  محمد  سعید  میر  است(،  شده  چاپ  خورشیدی 

و  عبرتی  بیردی  تینگری  مولانا  یسی(،  و )شاه  خلیفه  چوت  کورتی،  تایب  رحمت الله 

دیگران را پرورده است.

در  نقشبندیه  خواجگان  سلسله های  معروف ترین  از  که  شیخ الاسلامیه  طریقت 

آسیای مرکزی و تورکستان چینی است، می باشد. در مورد صوفی اسلام قلی، مؤسس 

این سلسله در اثر »واقعات اسلامی« چنین آمده است:

ولایت  هر  از  و  درآورده  تصرّف  حوزه ی  در  نادرشاه،  را  تورکستان  ولایت  »...و 

1.  نسل، نسب، نژاد.
2.  در اصل»تگاب هیرک« می باشد.

3.  واقعات اسلامی، ص 3.
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جناب شان  برده،  موسی الرضا  امام  حضرت  مقدس  مشهد  در  گرفته  »کتته خانه«1  

همراه اولوس2 خود مدت پانزده سال در مشهد مقدس بوده اند نادرشاه را اهل روافض 

سی    بود،  آورده  کتته خانه  تسنن  اهل  از  ولایت،  هر  از  که  مردمی  آن  از  بعد  کشتند، 

و  بود  منغیت  جماعه ی  کدخدای  که  بخارا  از  رحیم خان  محمد  خانوار  هزار  چهل 

خود  سردار  را  او  جماعت  و  سنت  اهل  بود،  یساول  و  داشت  قرب  نادرشاه  پیش  در 

کس به وطن مالوف خود رفتند، جناب  نموده از ولایت اهل تشیع بیرون آمدند و هر 

از  که  ابوالفیض خان  رفتند،  بخارا  به  رحیم خان  محمد  همراه  نیامده  وطن  به  ایشان 

کشت و خود  گرفته  کم بود، محمد رحیم خان او را  اولاد چنگیزخان بود و  در  بخارا حا

که از مشهد همراه رفته بودند ملازمت  به تخت سلطنت بخارا نشست و جناب ایشان 

اختیار نموده چند وقت یساول باشی منصب داشتند، چون که بسیار شجاع و دلاور 

گاه  »نا می فرمودند  که:  بودند.  نموده  تفویض  ایشان  به  یوزباشی گری  منصب  بودند 

از دامان خیالات ما سوی  را  اندیشه ام  گریبان حالتم و دست  الهی  غلبات جذبات 

به سر می بردم،  و جبال  و بدین دستور مدت هفت سال در دشت  گردانید  کوتاه  الله 

تا اوصاف ذمیمه بشریت همگی و تمامی در تاب شعشعه ی انوار صفات متلاشی و 

ی جمال حضرت ذات، دیده ی باطنم را نور معرفت و شهود وحدت 
ّ
گردید و تجل فانی 

بخشید رتلوین سیر الی الله به تمکین سیر فی الله، تبدیل یافت و بعد از  آن خلعت بقا 

و  تشریف هدی پوشانیدند و به سوی مردم فرستادند، تا به حکم امر بالمعروف و نهی 

عن المنکر، به ارشاد و هدایت خلق مشغول باشم.«3 

داشته اند،  تشریف  جا  هر  که  بوده  کششی  و  گرمی  چنان  را  ایشان  »...صحبت 

محمد  عالی جاه  این که  تا  می گشته اند،  جمع  گردشان  پروانه وار  نموده،  هجوم  مردم 

شاه مرادخان  عالی جاه  و  بودند  نموده  ارتحال  باقی  سرای  به  دارفانی  از  رحیم خان 

گروگان سیاسی. 1.  از مصطلحات رایج سیاسی و نظامی در قرون 17 – 18 میلادی به معنای 
2.  واژه ی اصیل تورکی - مغولی به معنی ایل، مردم.

کوشش، مقابله و تحشیه محمدکاظم امینی،  3. واقعات اسلامی، تصنیف میرزا جنیدالله حاذق، به 
یاب، 1373 خورشیدی، ص4. کلتور، مطبعه ی دولتی فار یاست اطلاعات و  نشرات ر
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برادرزاده ی محمد رحیم خان به تخت سلطنت بخارا نشسته بوده و از مشاهده ی این 

یده بوده اند،1 و در آن  گرو که به ایشان  کثرت خلق از اعیان  و  اشراف  و سپاه  احوال و 

عصر )صفر ایشان( نام شیخی، مذکور داشته، گرمی صحبت و هجوم مردم را که دیده، 

که این  عِرق حسد شیخ مذکور در حرکت آمده به خدمت شاه مرادخان عرض نموده 

کس در ایّام دولت عموی شما صاحب منصب بوده اند و حالا شیخ شده اند، اعیان 

حلقه ی  و  داده اند  ایشان  به  ارادت  دست  مردم  سایر  و  سپاه  و  فضلا  و  علمأ  از  بخارا 

گر دعوی حکومت و سلطنت نمایند از عهده برآمده  گوش کرده ا متابعت و انقیاد در 

توانند، از استماع این سخن خوف عظیمی به خاطر او را یافته، پس علمأ و عظام و امرأ 

ذی الاحترام را که سر ارادت و اخلاص به خدمت شان داشته اند از مصاحبت و موالفت 

که: شیخ  گفته  ایشان منع می نموده، چنان چه روزی ایشان را طلب فرموده و با علما 

امی است، چون بیاید  از جای خود برنخیزید و  با او مباحثه و مناظره نمایید و در الزام و 

کوشید، چون حضرت ایشان در آن مجلس تشریف برده اند بی اختیار  انفعال او بسیار 

کرام تمام او را به صدر معرکه نشانید، و علما  شاه مرادخان از جای برخاسته و باعزاز و ا

که از برای الزام علما  نیز تعظیم و  توقیر  تمام به جای آورده اند، سپس مسئله ی دقیقی 

را پیش از ورود ایشان در خاطر بوده از غیر اظهار حضرت ایشان بیان فرموده اند و زبان 

از اجتماع  که  آن داری  گر حرف  ا که  گشوده اند  به شاه مرادخان  و موعظت  نصیحت 

خواطر  و  خاطر  یافت  خواهد  راه  نقصی  و  خللی  تو  حکومت  و  سلطنت  در  یشان  درو

اهانت  و  الزام  گر مدعای شما  ا و  یم  ندار و جاه  ی مال  آرزو و  یشیم  ما درو که  جمع دار 

کرامت  که حق سبحانه و تعالی شما را توفیق و انصاف  یشان است. دعا می کنم  درو

کردن است. فرماید و با دوستان حق دشمنی نمودن، فی الحقیقت به خود دشمنی 

عزیمت  عنان  بخارا  از  یافته  راه  کدورتی  و  ملالی  شریف شان  خاطر  در  الحاصل 

از  که  اندخوی  ولایت  در  چندی  داشته اند.  معطوف  هرات  دارالسلطنت  سمت  به 

توابع هراتست2 به ارشاد هدایت خلق به سر برده اند و یك چندی در میمنه استقامت 

1. ایضاً، ص 5.
2. این جغرافیه البته متعلق به 2 – 3 سده پیش در زمان تألیف این اثر به واسطه میرزا جنیدالله حاذق 
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بن  خاقان  کبون  رفعت  دیوان،  معدلت  درآن  در،  عالی شان  عصر  آن  در  و  نموده اند 

کابل استقرار داشتند و بیش تر ممالك هندوستان و خراسان  خاقان تیمورشاه به تخت 

یارت مزارات  تا لب آمویه در تحت تصرّف حکومت و  سلطنت او بوده و  از میمنه به ز

کثرت هجوم مردم چند وقت استقامت نموده چون  هرات تشریف بردند، در هرات از 

احوالات  و  خوارق عادات شان به تیمورشاه رسیده، شرف ملاقات و صحبت با برکات 

یارت نموده، تا این که حضرت ایشان را در دارالسلطنه  ایشان را آرزو برده. تکلیف به ز

روز علما  و هر  و مقدم شان  را مبارك داشتند  افتاده  اتفاق ملاقات  با شاه مذکور  کابل 

بیان  به حدّی  دقایق  حقایق  از  ایشان،  حضرت  با  روزگار  آن  مولوی های  و  عظام  و 

که بی اختیار سر تسلیم و ارادت به خدمت شان آورده و شاه نیز شوق ارادت  فرموده اند1 

گشتند  کابل مرید و معتقد  غالب آمده، به حضرت ایشان مرید شده و بیش تر اعیان 

کاریز به  که از توابع هرات است، پانزده زوج آب و اراضی و سه نخ  کروخ  و بعد از آن در 

جناب ایشان نذر الله تملیك نمودند و مدت چهل سال در این منطقه به سر بردند و به 

سن هشتاد و چهار سالگی شهادت یافتند و نعش مبارك شان را از »دشت شکیبان« 

کرخ آوردند.«2  که مشهدگاه اهل اسلام بود، محبین و مخلصین به 

یخ به نام »جنگ چهارده ماه« معروف است در زمان حکم داری  که در تار این جنگ 

فتح علی شاه  لشکریان  تعرض  اثر  بر  هرات،  در  تیمورشاه  پسر  فیروزالدین  شاه زاده 

قاجار به قصد تسخیر هرات به راه می افتد. »جنگ چهارده ماه« یکی از طولانی ترین 

مخاصمات  مذهبی  و  از  برخاسته  ظاهراً  است  که  یخ  تار جنگ های  خونین ترین  و 

که  فرقه ای است و بعد از جنگ فرقه ای بین شیعیان و اهل تسنن در  »محمودآباد مرو« 

بین محمدخان شیبانی و شاه اسماعیل صفوی نخست به راه افتاد از فاجعه بارترین 

شیخ الاسلام  حضرت  است.  در  این  جنگ  خراسان  حوزه ی  در  فرقه ای  جنگ های 

کنون اندخوی و سه شهرستان مربوطه آن چون قرمقول، قورغان و خان چهارباغ مربوط استان  است. ا
یاب می باشد. فار

1.  واقعات اسلامی، ص 5.
2.  همان اثر بالا، ص 6.
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و  می دهد  مصاف  قاجار  لشکریان  با  مقدس  وطن  از  دفاع  به خاطر  خویش  مریدان  با 

کوتاه نموده، این واقعه در سال  1222  ه ـ.ق  است.1  سرانجام پای متجاوزان را از وطن 

دشت  در  ی(  هرو حاذق  )پدر  کروخی  اسلام  صوفی  همراه  سیدا،  واقعه  این  در 

یخ شهادت صوفی  یخ فوت او نیز )غریو و آه( ماده ی تار شکیبان به شهادت رسید و تار

کروخی را به هرات آورده، نزدیک »پل  اسلام است. ارادتمندان جنازه ی خون آلود سیدا 

یارتگاه است.2  کنون آرامگاهش مشهور و ز خیمه دوزان« هرات دفن نمودند و تا ا

نام  که  بودند  پسر  سیزده  دارای  اسلام قلی  صوفی  »شیخ الاسلام«  شهید  حضرت 

معروف ترین آن ها برایم تا حدی آشناست: میرزا جنیدالله متخلص به »حاذق«، میرزا 

آوازه ی سبك هندی،  بلند  ادیب  و  بخارایی شاعر  میرزا شوکت  به  شوکت الله معروف 

تکیه  کروخ  در  خلافت  مقام  به  پدر  شهادت  از  بعد  که  بیردی  الله  صوفی  حضرت 

کروخی و مولانا  که سیدای  که به سن 16 سالگی فوت نموده  می زنند، میرزا علاءالدین 

نعمت الله محوی برایش مرثیه سروده اند.3 

  

زندگانی اجتماعی و عرفانی

با آن که  در  عرفان و تصوف  خادم الفقرا  شخصیت بی نظیری  است ، ولی  در  مطبوعات 

است.   رفته  سخن  وی  کم تر   عرفانی  مقام  هم چنان  و  ادبی  شخصیت  مورد  در  کشور  

منابع  از  بر  اثر  پژوهش  می گردد  روشن ضمیر  ارائه  خوانندگان  خدمت  را  که  معلوماتی 

مختلف کتبی و شفاهی جمع آوری شده است.

سید  بوسی  آستان  و  )مسجدالحرام(  یارت  ز به  مرتبه  هفت  خادم الفقرا  جناب 

و  میهمان خانه های  جامع  مسجد  و  یارت  ز محیط  دیوار  گردیدند.  مشرف  انس جان 

و  از  باقیات  از  مدرسه  جدید  بناهای  و  متوضی ها  آب خانه ها،  و  یارت  ز ی  رو پیش 

به پوهنمل  رتبه ی پوهنیار  از  ارتقا  فارسی دری، رساله ی علمی  ادبیات  و عرفای شهید در  1.  شعرا 
.72 ص  خورشیدی،   1396 یاب(،  فار عالی  )دارالمعلمین 

2. مولانا خال محمد خسته، یادی از رفتگان، 1334 خورشیدی، ص 164.
کاظم، واقعات اسلامی، 1373 خورشیدی، ص 7. 3.  امینی، محمد 
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صالحات ایشان است، سنگ صندوق فراز مرقد حضرت صاحب شهید را، حضرت 

طبع  از  است،  شهادت  واقعه ی  بر  مشتمل  که  قصیده ای  و  ساخته  اند  خادم الفقرا 

طولایی  دست  شعر  انواع  تمام  در  خادم  حضرت  شده.  نوشته  سنگ  آن  بر  خودشان 

دارند. دیوان شان نشر نشده است.1 

به هر حال حضرت خادم الفقرا بر علاوه یك شخصیت فرادست ادبی، در تصوّف و 

ی  عرفان شخصیت برازنده در سطح کشوری بوده است، از مریدان بر کمال و پیشگام و

که به درجه ی ارشاد و خلافت رسیده بودند می توان از محمد رحیم شیدا )1300 – 1364 

محمد  نظر  صوفی  الحاج  صاحب حال  صوفی  صدیق،  محمد  میرزا  زنده یاد  هـ.ق(2، 

گرفت. در مهر  کوهی نام  )1300 – 1395 هـ.ق(3 نام و دگروال متقاعد عبدالخلیل خان 

گردیده بود: خلافت حضرت خادم این ابیات حك 

اوّلی:

خاك پای تـو یا رسول امین     

ســرمه ی دیده ی شراف الدین

دومی:

شد ز فضل خدای حی مبین     

خــادم آســتان شراف الدین

به  معروف  کهنه  مدرسه ی  در  می آمدند  میمنه  در  زمانیکه  الفقرأ  خادم  حضرت 

که به  کروخ  کتابت شده به قلم غلام محمد نجبي خطیب مسجد جامع  1.  نقل از نسخه ی قلمي، 
به  کینتي قیصار  که خلافت در زبان حاضر در خواجه  سفارش خلیفه صاحب محمد یوسف خان 
از این رساله در برج اسد سال 1349 خورشیدی توسط عبدالخلیل دگروال  دوش ایشان است. نقل 
قوم  گل محمدخان  ولد  ولد خداي نظرخان  باي  نورالله  ولد حاجي  ولد حاجي محمدقاسم  متقاعد 

آوردم. کوهي خداي قل در شهر میمنه در قید  کوهي باشنده ی روستای 
دولتی  مطبعه ی  یاب،  فار جریده ی  نشرات  یاب(،  فار سخن وران  )تذکره ی  شعر  کمان  رنگین    .2

.95 ص  خورشیدی،   1369 یاب،  فار
مطبعه ی  میمنه،  جریده  نشرات  یخی،  تار لر  اینتیلیش  سیاسی  یابده  فار کاظم،  محمد  امینی،    .3

.108 ص  خورشیدی،   1399 مزارشریف،   – بلخ  دوستان، 
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کنون آثاری از آن  که در جنوب ارگ میمنه واقع بود و ا کاروان باشی(  یقل  )مدرسه ی روز

نمانده است و »مسجد خانقاه«1 اونچی ارلات اقامت می گزیدند.

تذکره نگاران  آن هم  با  ولی  دارد  کهن  یخی  تار تذکره نویسی در هرات،  آن که  با وجود 

کرده اند و به همین جهت  کوتاه قلمی  آن دیار در معرفی شخصیت هایی چون خادم 

ی از مرکز توجّه تذکره نگاران معاصر هرات به دور مانده و آثار ایشان  شخصیتی چون و

نیز اقبال چاپ نیافته است.

شیخ الاسلامیه  سلسله ی  شعرای  و  عرفا  متصوّفین،  بزرگ ترین  شمار  از  خادم الفقرأ 

وقت  پادشاه  شاه،  ظاهر  محمد  وی،  ارادتمندان  شفاهی  اقوال  استناد  به  که  است 

افغانستان نیز از مخلصین و ارادتمندان وی بوده و چند بار به زیارت و آستان بوسی وی 

آمده است. نسخه ای از دیوان مدون وی که توسط مخلصین و ارداتمندان وی در میمنه 

گردیده بود، با سایر آثار قلمی از شعرای این سلسله نگه داری میشد و در حوادث  تدوین 

و واقعات فاجعه بار سال های 1357 – 1358 خورشیدی در کروخ غارت گردیده است.

جا دارد در این نبشته از صوفی وارسته شادروان الحاج صوفی نظرمحمد که زمینه ساز 

آشنایی من با سلسله ی »شیخ الاسلامیه« گردید، یاد نموده و برایش بهشت برین از درگاه 

خداوند عزوجل استدعا نمایم. ایشان واقعاً یکی از خدمت گزاران این سلسله ی مبارک 

که در اوایل دهه ی چهل خورشیدی بنا بر وصیت پیر و مرشد خویش  بودند. همو بود 

گفته بود: »چون مخدومنا میرزا جنیدالله حاذق فرزندی  که  کروخ«  »حضرت صاحب 

ی مسمی کن تا نام و یاد آن مرحومی زنده  برجا نماند، بناءً این داروخانه خود را را به نام و

که در قسمت بندر مزارشریف،  را  ی داروخانه ی خود  بر همین سفارش و بنا  بماند.«2 

که این  کرد  در نزدیکی طاق ظفر شهر میمنه قرار دارد به نام »داروخانه ی حاذق« مسمی 

داروخانه هنوز هم پا برجاست و توسط پسر مرحومی اداره می شود. درست به خاطر ندارم 

زمان در جنب  گذشت  با  و  گردیده  به مسجد  و مبدل  متروک شده  زمان  گذشت  با  این خانقاه    .1
است. آمده  وجود  به  خانقاه(  )روستای  آن  موجودیت  اثر  بر  ارلات(  )اونچی  روستای 

2.  این سخنان از افادات حضرت صاحب کروخ است که نگارنده از زنده یاد خلیفه صوفی نظرمحمد 
بار شنیده ام.
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کابل، زمانی که  کدام سال بود ولی، 7 – 8 سال پیش در جریان یکی از سفرهایم در  که 

کابل )حوالی دبیرستان شیرشاه سوری( به مسجدی برخوردم  کارته چهار  در قسمت 

کروخ« نام گذاری شده بود. من  که به نام »مسجد حضرت صاحب  گزاردم  و در آن نماز 

در همان وقت از آن عکس برداشتم و آن را از طریق صفحه ی فیس بوک شخصی ام نشر 

کشور مسجد جامعی به نام  که در یک منطقه اعیان نشین پایتخت  کسی  کردم. یقیناً 

که متأسفانه در این مورد من نتوانستم  ی مسمی می شود، باید فلسفه ای داشته باشد  و

کافی دست یابم. به معلومات 

فرزندان و بازماندگان

به نام  داشت  پسر  یک  خادم الفقرا  شراف الدین  میرزا  روایات،  و  معلومات  استناد  به 

ی  ارشاد نشست. و و  به مسند خلافت  از وفات قبله گاه امجدش  که بعد  سید مکرم 

کابل بر اثر مرض سرطان  یخ 23 اسد سال 1362 خورشیدی در  در عنفوان جوانی به تار

چشم از جهان پوشید.1 

این مقاله فقط به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطرات آن بزرگ مرد عرفان و اندیشه در 

مطبوعات کشور و ادای اخلاص و ارادت به وی نگاشته شده و به هیچ وجه تمام زوایای 

 1383  –  1377 سال های  طی  متأسفانه  دهد.  بازتاب  نمی تواند  را  وی  زندگی  تاریک 

که از آثار شاعر  که برابر است با سال های تلخ مهاجرت و آوارگی من، آن چه  خورشیدی 

که در لابه لای مقالات و نوشته ها در  در بساط من مانده بود، از دست داده ام و آن چه را 

مطبوعات به نشر رسیده بود، با برخی ملاحظات طی این نبشته ارایه نمودم.

وفات و آرام گاه

وفات خادم الفقرا در 9 سنبله ی سال 1352 خورشیدی به عمر 87 سالگی اتفاق افتاد، 

یاب، شماره ی مسلسل 54، چهارشنبه، 16حوت 1369 خورشیدی، ص 3،  1.  کلکسیون جریده ی فار
نبشته به قلم نگارنده ی سطور به نام »خادم عارف و شاعر وارسته«.
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مرقد مطهر وی در هذیره ی آبایی شان در کروخ واقع است که زیارت گاه اهل دل می باشد.

آثار و اشعار بازمانده

خادم الفقرأ از شعرای بلنددست ادبیات فارسی است. متأسفانه به دلایل مختلف در 

ی، این آثار به شکل مستقل چاپ نشده است. پر واضح است که افرادی  زمان حیات و

کسب مقام و جاه،  کاذب و  ی شعر و سخن وری را نه پلکانی برای شهرت های  چون و

بلکه وسیله ای برای بیان حالات و جذبات عرفانی و نیازمندی معنوی دانسته اند. بنا 

ی در زمان حیاتش به مطبوعات راه نیافته اند. جفای دیگری  بر همین مسئله اشعار و

گرفته است، نسبت تسلط تفکر تمامیت طلبی  ی صورت  بزرگانی چون و که در حق 

پژوهش گران  کشور،  تورکی زبانان  جامعه ی  به  ی  و انتساب  علت  به  و  کشور  در  کم  حا

کوتاهی بسیار نموده اند. این ادعا نه تنها در مورد  ی  و تذکره نگاران هراتی نیز در حق و

مولانا  بایقرا1،  امیرعلی شیرنوایی، سلطان حسین  متقدمینی چون  درباره ی  بلکه  ی،  و

داشتن  دلیل  به  بزرگ مردان  این  درد  و  یغ  در با  می کند.  صدق  دیگران  و  ی  هرو لطفی 

کم و انتساب به ملیتی محکوم، همواره مورد بی لطفی و بی مهری  زبانی غیر از زبان حا

گرفته اند. قرار 

ی  خادم الفقرأ در زمان حیاتش اقدام به تدوین دیوان نکرده است، ولی مخلصین و

کرده اند. از جمله  در دهه ی 30   40 خورشیدی ارادتمندان  کار  در میمنه اقدام به این 

گرفته، آثار  ی  ی از جمله شادروان الحاج صوفی نظرمحمد تصمیم به چاپ اشعار و و

ستوری چاپ  مطبعه ی  در  می خواستند  و  نموده  جمع آوری  دیوان  یک  شکل  به  ی  و

نمایند و بدین  منظور به  کروخ سفر نموده و اشعار موجود را بازنویسی و به خط زنده یاد 

ارادتمندان دست به دست نقل شد،  گردید و سپس نزد  کتابت  میرزا محمد صدیق 

ولی این مامول عملی نشد.2 

1.  در این جا منظور سیمای ادبی شاعر است، نه سیمای سیاسی.
یاب، شماره ی مسلسل 54، چهارشنبه، 16حوت 1369 خورشیدی، ص  کلکسیون جریده ی فار   .2

3، نبشته به قلم نگارنده ی سطور به نام »خادم عارف و شاعر وارسته«.
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سوی  از  ی  و اشعار  جمع آوری  به  اقدام  میمنه  در  نیز  خورشیدی   1371 سال  در 

گردید. نگارنده اشعار موجود را از نزد زنده یاد الحاج صوفی نظرمحمد  صاحب این قلم 

گداز مدیر مسئول  جمع آوری و به شکل یک دفتر آماده نموده برای آقای محمد اسلم 

گم  ی  که قرار معلوم این امانت از نزد و یاب به مقصد چاپ سپردم1  وقت جریده ی فار

کشور در طول 2 – 3  شده است؛ متأسفانه بر اثر مهاجرت های ناشی از اوضاع نابسامان 

که  که دامنگیر صاحب این قلم شد، آن چه به دسترس بود، جز آن چه  گذشته  دهه ی 

در لابه لای مقالات و تألیفات در مطبوعات به نشر رسیده، مفقود شده است. در مورد 

کلا ، قوت افاده مضامین  که جذبه  گفت  خصوصیات آثار و سبك شعری خادم باید 

غامض و پیچیده عرفانی، استخدام و گزینش بحور مختلف عروضی، استعمال قوافی 

ی در حد استادی است.  و ردیف های متوازن و متناسب و فصاحت و بلاغت در آثار و

که در  کشش خاص غزلیات )میرزا مظهرجان   جانان( را دارد،  کلام و  کلام خادم جذبه 

اوزان شورانگیز و رقصان عروضی، عرضه شده و زبان خاص خود را دارند.

نمونه های اشعار از خادم الفقرأ:

صیاد عشق

زدشحنه  ی شوق از قفا، چنگ به فتراك زد ادراك  به  سنگ  ماسوی،  از  شد  فرد 

عشــق صیــاد  کــف  از  او،  تمنــای  زدمــرغ  غمنـــاك  دل  از  را،  فریـــاد  و  نالـــه 

گرفـــت، خیمـــه بـــر افـــلاك زدکـــرد اثـــر سربه ســـر ، بـــر حجـــر و بـــر شـــجر رونـــق دیگـــر 

مژدۀ وصلش شنید، جامه به تن چاك زدخون دل آمد به جوش، موج زنان در خروش

بیـــا! مـــن  ســـوخته ی  وفـــا،  راه  ز  کـــن، شـــعله بـــه خاشـــاك زدگفـــت  برقـــع ز رخ دور 

آه درد ناك

کم کمفغانم روز شب بالاست از دل تا به افلا به یاد سرو موزونی، کزو شد سینه صد چا

یاب، شماره ی مسلسل 41، چهارشنبه، 9 سنبله 1371 خورشیدی، ص 3،  کلکسیون جریده ی فار   .1
نبشته به قلم نگارنده ی سطور به نام »الحاج میر شراف الدین خادم الفقراء«.
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کمفلك بر خود همی پیچیده ز آه دردناك من ندارد هیچ تأثیری، بدان شوخ غضبنا

شورم از  افلاك  و  انجم  بی قراری  در  کمبود  تزایید می شود هر دم، محیط از چشم نمنا

کم؟سراپا سوخت جانم از فراقت، رحم بر حالم گذاری تابه کی اندر تب و تاب شررنا

کم به جز اشك روان و آه سوزان، کار و بارم نیست ندانم مرده ام یا زنده ام، از بس که غمنا

کممراد دل نشد حاصل، از آن محبوب جان و دل فرورفته ست پا در گِل، سماع فهم و ادرا

کم و افزون نخواهد شد به جان منت، فرحناکمهر آن قسمت که در اوّل رقم گردیده است خادم

خانه ی خمار

بودیم انوار  می  مست  که  روز  آن  بی خود از شعشعه ی تابش رخسار بودیمیاد 

کـــس و اغیـــار بودیـــمفـــارغ از فکـــر و خیـــالات به ســـر می بردیـــم ــر نا دور از دیـــده ی هـ

وجود بستان  به  شانده  وفا  مهر  از  بودیم نخل  پرکار  خط  هم چون  دایره  آن  دور 

ازل به  زلفش  سر  دام  به  صید  دل  کـــس و اغیـــار بودیـــممرغ  گشـــته از دیـــدۀ هـــر نا

کردیم سودا  پیمانه ای  به  خویش  کم تریـــن جرعه کـــش خانـــۀ خمـــار بودیـــم هستی 

نگران جمالش  گلستان  به  بلبل  چو  بودیمگه  گفتار  به   سرو،  سر  به  قمری  چو  گه 

گـــه بـــه شـــکرانه یغمـــای جهـــان دار بودیـــمگه به وصفش، در  اوصاف بیان می کردیم

جویان وصلش  و  فروبسته  غیر  از  ــدار بودیـــمچشم  ــون، طالـــب دیـ ــرداز جنـ نغمه پـ

بودیـــماز خودی رسته و پیوسته بدو در همه شب یـــار  محتـــرم  حـــرم  حریـــم  بـــه 

بودیمواله و خسته و  آشفته و  حیران شب و روز فوار  صد  خاموش  زده،  لب  بر  مهر 

بودیمخادم از صدق و صفا در ره آن محرم راز سالار  قافله  کف  به  شوق  رشته 

مخمس حضرت میر شرف الدین خادم

ــو! ــار تـ ــو بهـ ــرو نـ ــا، سـ ــر جـ ــد هـ ــایه افگنـ تـــو!سـ انتظـــار  بهـــر  پـــا،  بـــر  می شـــود  شـــور 

تـــو تـــوبـــرده عقـــل را یغمـــا، زلـــف مشـــکبار  آبـــدار  لعـــل  دل هـــا،  غـــارت  کـــرده 
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تو گذار  از  گشته  گلشن ها،  به  لالهگل خجل  نشیمنت  وز  دارد،  جگر  بر  داغ 

از غمت همی ریزند، خون ز دیده چون ژاله یأس و نر گس و سوسن، روز و شب کند ناله

گرد خویشتن هاله که بسته ای ای مه،  توتا  خمار  از  مانده  محزون،  عالمی  قلب 

کن! کن!برقع از رخت بردار، عارضت نمایان  کله بشکن، زلف را پریشان  گوشه ی 

کن! خرامان  را  سرو  بگشا  پنجره  کن!قفل  درمان  نظاره  از  ای ماه  عاشقان  درد 

تـــو نثـــار  زمـــان  هـــر  را  کننـــد جان هـــا  رحمتـــی ز حـــق ایشـــان، بهـــر مـــا فرســـتادهتـــا 

دل داده و  واله ایـــم  تـــو،  پـــاك  جمـــال  چون به جسم و جان ما، مهر توست آمادهبـــر 

بنهـــاده رقـــاب  بـــر  را،  بندگـــی ات  تـــو؟طـــوق  کنـــار  کنـــم جانـــا، دامـــن  رهـــا  کـــی 

نیست در زمین من، جز هوای تو مقصود!می رود ز چشمانم، اشك تا سحر چون رود

تودر جهـــان مـــرا نبـــود، جـــز لقـــای تـــو بهبـــود عذار  گلشن  را،  دل  است  کرده  قید 

هم چـــو لالـــه ی صحـــرا، داغ بـــر جگـــر دارماز شـــرار عشـــق تـــو، ســـینه پـــر شـــرر دارم

دارم قمـــر  تـــا  نالـــه  هجرانـــت،  ز  دارمدایمـــا  ســـر  تـــرك  نیـــز  تـــو  وصـــال  ره  در 

از غمت فغان دارم، ای حبیب تا محشرکیست هم چو من شیدا، سینه داغدار تو؟

رهبرذوق تو به جان دارم، نیست طاقتم یك سر ای  جانم  سوخت  تو،  فراق  آتش  ز 

سرور ای  می رسانم  را،  سلامم  ــوعرضه  ــار تـ ــان و افتخـ ــزدان، شـ ــد از یـ ــد معیـ شـ

کمـــال مســـروری، ســـر بـــر آســـتان مانـــمگر ز رحمتت یك ره، پا نهی به چشمانم وز 

ــم ــای حرمانـ ــود از دل، عقده هـ ــع می شـ می کنم دعایت من، روز و شب ثناخوانمرفـ

داردعاشـــقم جفـــا دیـــده، صیـــد دلفـــگار تـــو دگـــر  ینـــت  ز ســـرور،  ای  امتانـــت 

دارد بیش تـــر  شـــهره  خوبی هـــا  تمـــام  نـــزد حضرتـــش دایـــم، آه چشـــم و تـــر دارداز 

کـــردگار تـــوحمد و نعت تو خادم، شام تا سحر دارد داده صبغـــه بـــر خوبـــان، نیـــز 

قصیده نعتیه

منتهـــا هـــر  آخـــر  ابتـــدا،  هـــر  خوانـــده حبیـــب خـــدا، جـــل علـــی احمـــدااوّل 

کبریـــاتـــاج )لعمـــر( به ســـر، مخـــزن اســـرار حـــق خلعـــت رحمـــت به ســـر، از حـــرم 
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سراتـــا بـــه ظهـــور آمـــدی، مظهـــر نـــور آمـــدی دو  هر  خواجۀ  جلی،  وحی  مهبط 

منیـــر ســـراج  بـــاز  بشـــیر،  آمـــد  تـــو  ضیانـــام  را  دل  دیدۀ  می رسد،  زآن  دمی  هر 

هم )واللیل(  آمده  تو،  گیسوی  دو  والضحینعت  شمس  سوره  تو،  ی  رو جلوه گه 

)عظیم( فرقان  به  گفته  ترا  نیکوی  اتیخلق  هل  آن  شاهد  بود،  )یاسین(  تو  مدح 

والقلم نور  مصدر  لقب،  طحی  تراسرور  مرشد  خوانده  خطاب،  مزمل  کرده 

بریـــن مثنـــا  اســـت  کـــم  جأ قـــد  رهنمـــاآیـــه  هـــم  و  رهبـــر  آمـــدی  عزیـــز  جـــان 

کاینات همه  در  رحیم،  و  رؤف  سماهم چو  و  ارض  خالق  نافرید،  دگر  تو  جز 

دهد میانت  که  یم  نشا،  قربت  که ذات احد، نیست ز احمد جدامنزل  یعنی 

رقم نامت  به  خامه  والمجید،  ازل  به  مقتدازد  و  مهتری  سروری،  و  خواجگی 

سراگنـــج نهـــان بـــوده ای، تـــا بـــه جهـــان آمـــدی دو  هر  خلقت  سرگرفت،  از  زندگی 

تویی مرسل  حامی  تویی،  کبر  ا هـــدیحاجت  نـــور  مطلـــع  تویـــی،  داور  محـــرم 

آفرید روز  به  چه  هر  ابد،  تا  ازلش  مدعـــااز  تـــو  ز  بـــود  خلقتـــش،  از  الغـــرض 

آمدی کل  هادی  آمدی،  رسول  جـــزاختم  روز  شـــافع  للعالمیـــن،  رحمـــت 

ــم ســـماهر چه در آفاق هست ، جملگی از نور تست ــه هفتـ ــه بـ ــد، رفتـ ــۀ قـــدرت بلنـ پایـ

هم افلاك  و  انجم  سربه سر،  بشر  و  تراجن  شأن  رفعت  داد،  شرح  بتوان  کی 

بدن در  روان  هم چو  را،  آفاق  تو  جدامهر  باطل  ز  کرده  را،  ایّام  تو  حکم 

اثـــر  کوششـــت از  دیـــد،  ایـــوان  یب و صفارأیـــت  ینت و ز یافته در شرق و غرب، ز

شـــیرینی ات ز  تـــام  دل،  مـــرآت  صفاصیقـــل  نورت  ز  یافت  سخن،  نگین  نقش 

نهـــان ســـر  واقـــف  جهـــان،  ملـــك  )نصرالاخی(یـــاور  یوم  ماندگی،  در  ناصر 

دراز تضـــرع  دســـت  زبـــان،  در  امـــم  عشاعـــز  و  ضحی  و  فجر  رب الجلیل،  در  بر 

معراج، حق نزد خود، در شب  ترا  عطاخواند  از  مرضیه ات  بود،  که  آن چه  هر  داد 

مدام طبقاتش  در  سما،  و  ارض  سال هاجمله  و  مه  روز  اند،  تو  وصف  کر  ذا

فرشـــیان غلغلـــه  عرشـــیان،  گوهـــر بحـــر وفـــازمزمـــه  هســـت ز عشـــقت عیـــان، 
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به دل داده اند به یك جای  ترا یك  خـــداحب  از  خواســـته اند  دایمـــا،  تـــرا  وصـــل 

تو، هست طبق ها بسی ز  کف هر یك  دنیبر  و  قرب  شه  ای  کنند  نثارت  که  تا 

کـــن مـــدام گـــر امتـــی، ورد زبـــان  صـــل علـــی المصطفـــا، ســـیدنا مجتبـــیخـــادم ا

 ***

دوســـت بـــالای  قـــد  از  مـــرا،  بیامـــد  دوستیـــاد  الم های  سوز  می کشد،  طرفم  هر 

کـــه دگـــر ره رســـم از دل و جان و جگر، بوسه زنم پای دوستمـــرگ امـــان ده مـــرا، تـــا 

آورنـــد نظـــرم  در  جنـــان،  بـــاغ  و  دوستطوبـــی  بالای  و  قد  با  کنم،  برابر  نه  من 

ننگرم و جنان، پیش رخش  دیده کنم چهار – چهار بر رخ زیبای دوستجانب حور 

روان حریمش  سوی  سازمش،  سر  ز  پای  کـــه ببینـــم دگـــر، منـــزل و مـــاؤای دوســـت  تـــا 

یغ جان و جهان هیچ نیست، در سر سودای دوستدر طلبت مال و جان، چون که نسازم در

بیش تر این  از  خادم  مزن،  محبت  دوستلاف  تمنای  بهر  بده،  جان  و  بنه  سر 

 

نتیجه گیری

ی موجود است، ولی جای گاه ویژه ای  با آن که در همه ی ادیان سماو تصوّف و عرفان 

یشه ی  یخ و ر در دین مبین اسلام و تعالیم اسلامی  دارد. با آن که علمای اسلامی در تار

گونه منابع شرقی و منابع غربی را در شکل گیری فلسفه تصوّف  تصوّف و صوفیگری دو 

کلّ از عرفان در ادیان  اسلامی ارایه می دهند، لیکن تصوّف و عرفان اسلامی به صورت 

کنار اصول شرعی همیشه در استحکام پایه های  دیگر فرق دارد. تعلیمات تصوّفی در 

از  بعد  مبنا  همین  بر  است.  کوشیده  اسلامی  جوامع  در  تکمیل  آن  و  ایمان  اعتقادی 

انبیأ و مرسلین، از اولیاءالله به عنوان اهل الله و وارثین بالاستحقاق انبیأ و پیامبران در 

تقوا و پرهیزگاری نام برده شده است. شکل گیری و تأسیس طریقت های اسلامی چون 

یخ اسلام مبرهن این نکته  یه، نقشبندیه، چشتیه، مولویه و یسویه در تار سهروردیه، قادر

که ادبیات فارسی دری و تورکی   اوزبیکی از سرچشمه ی زلال فلسفه ی عرفان و  است 
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تصوّف اسلامی آب خورده است.

نقشبندیه  خواجگان  طریقت  فروعات  شمار  از  شیخ الاسلامیه  تصوّفی  سلسله ی 

که در نیمه ی دوم سده ی دوازدهم هجری قمری توسط اسلام قلی فرزند خدای  است 

گذاشته شد. بیردی »شیخ الاسلام« اساس 

که بر اثر اعمال سیاست های تمامیت طلبی طی یک سده اخیر در مورد  با تأسف 

قرار  و به دسترس همگان  کم تر معلومات  بزرگان این طریقت و سایر عرفا و شعرای آن 

گرفته است.

این سلسله از بزرگ ترین سلسله های تصوّفی در حوزه ی خراسان و تورکستان جنوبی 

که در دامان خود شعرأ، عرفا و دانشمندان بزرگی پرورده  و تورکستان افغانستان است 

است که الحاج میرزا شراف الدین خادم الفقرأی کروخی یکی از شعرأ و عرفای بزرگ این 

سلسله می باشد.

منابع و مآخذ

– دری، رساله ی  ادبیات فارسی  کاظم، شعرا و عرفای شهید در  امینی، محمد    .1

 1396 یاب(،  فار عالی  )دارالمعلمین  پوهنمل،  به  پوهنیار  رتبه ی  از  ارتقا  علمی 

خورشیدی، )اثر علمی چاپ ناشده(.

نشرات  مزارشریف:   – بلخ  یخی،  تار لر  اینتیلیش  سیاسی  یابده  فار  ،-------  . 2

جریده میمنه، مطبعه ی دوستان، 1399 خورشیدی.

یاب: نشرات اطلاعات و فرهنگ، مطبعه ی  کمان شعر، فار 3 . -------، رنگین 

فرهاد، 1369 خورشیدی، ج 2.

یاب،  فار جریده ی  کلکسیون  وارسته«،  شاعر  و  عارف  »خادم   ،--------. 4

شماره ی مسلسل 54، چهارشنبه 16حوت 1369 خورشیدی، ص 3.

کلکسیون جریده  کلکسیون  5.  -------، »الحاج میر شراف الدین خادم الفراء«، 

یاب، شماره مسلسل 41، دوشنبه 9 سنبله، 1371 خورشیدی، ص 3. فار
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با تصحیح و تحشیه  6 . حاذق، میرزا جنیدالله، واقعات اسلامی   مناقب اسلامیه، 

محمد کاظم امینی، نشرات جریده فاریاب، مطبعه ی دولتی فاریاب، 1373 خورشیدی.

7 . خسته، مولانا خال محمد، یادی از رفتگان، کابل: مطبعه ی دولتی، 1334 خورشیدی.

مؤلفین،  مجموعه ی  تألیف  یاب(،  فار سخن وران  )تذکره ی  شعر  کمان  رنگین   . 8

یاب، 1369 خورشیدی. یاب، مطبعه ی دولتی فار نشرات جریده فار

ابراهیم،  رحیم  تصحیح  به  قیصاری،  محوی  مولانا  دیوان  قیصاری،  محوی   . 9

یاب، مطبعه ی دولتی، 1369 خورشیدی. یاب: نشرات جریده فار فار
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زا محمد ارشد برنابادی شرح حال و آثار میر
نویسنده: بصیراحمد صدیقی

چکیده

کنده با آثار میرزا محمد ارشد برنابادی آشنا شده ام.  از دو دهه به این طرف به شکل پرا

مردم  و  میرزایان  خاندان  بزرگان  زبان  از  را  ارشد  میرزا  اشعار  زمزمه ی  کودکی  روزگار  از 

خاندان  این  به  که  نسَبی  تعلق  به  نظر  طفولیت  روزگار  از  می شنیدم.  برناباد  فرهنگی 

بزرگ دارم با نام و آثارش آشنایی نسبی داشتم، تا جایی که به خاطر دارم، بزرگان خاندان 

در صحبت های عامیانه ی خویش، اشعار میرزا ارشد را دکلمه می کردند و برای اثبات 

ادعای شان شاهدی از ابیات میرزا ارشد می آوردند و هنوز هم مردم برناباد تا حدودی با 

اشعار این شاعر خوش بیان آشنایی دارند.

کتاب منتخب اشعار میرزا ارشد برنابادی،  در سال 1383 خورشیدی یک جلد از 

ی را از نزد یکی از دوستانم  نوشته ی دانشمند و نویسنده ی بزرگ، غلام رضا مایل هرو

ی نسخه ی خطی دیوان  که نویسنده، از رو یافتم  به دست آوردم. از مطالعه ی این اثر در

اشعار میرزا ارشد، یک تعداد از غزل ها، قصاید، رباعیات و مثنوی های ارشد را انتخاب 

و به عنوان منتخب اشعار به چاپ رسانده است.

را  برنابادی  از تذکره ی میرزا محمد رضا  در سال 1389 خورشیدی یک روبرداشتی 

از جناب عالی قدر میرزا عبداللطیف، بزرگ خاندان میرزایان اخذ نمودم. بعد از آن که 

برناباد  میرزایان  فرهنگی   سیاسی  در حقیقت شرح حال خانواده ی  که  را    تذکره  این 

است، به دقّت مطالعه نمودم، به مطالب جالب و قابل اهمیّت مواجه شدم. این اثر نه 
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ی از رجال فرهنگی، هنری و سیاسی این خاندان بودِ، بلکه 
ّ
کل ی شرح حال  تنها حاو

گردیده  راجع به زندگی میرزا محمد ارشد، مطالب بس ارزنده و با اهمیّت در آن درج 

ی ام راجع به مطالعه ی زندگی نامه  کنجکاو که حس  بود. مطالعه ی این اثر باعث شد 

که در حقیقت از جمله ی شاعران نام دار سده ی یازدهم قمری در  و اشعار این شاعر 

کند تا این که در سال 1395 خورشیدی با جناب دکتر »خلیل الله  ل 
ُ
گ خراسان است، 

جریان  به  داشتم.  ملاقات  کابل  در  هرات،  دانای  شخصیت  و  توانا  ادیب  افضلی« 

در  آن  تدوین  و  ارشد  میرزا  اشعار  خطّی  نسخه های  جمع آوری  خصوص  در  کارشان 

گرفتم. ایشان زحمات فراوانی را در این راستا متقبل شده اند و  غالب دیوان اشعار قرار 

مشغول تصحیح کلیّات میرزا ارشد بر اساس چند نسخه از چند سال بدین سو هستند.

عزیزم،  دوست  که  بود  این  رسید؛  گوشم  به  اواخر  این  در  که  مسرت بخشی  خبری 

که  کام گار در صدد نشر مجله ی فرگرد می باشد،  پُرکار آقای حمیدالله  محقق جوان و 

هرات  خطه ی  ویژه  به  خراسان  اجتماعی  و  فرهنگی  ادبی،  موضوعات  ی  حاو مجله 

است. نشر مقاله ای راجع به میرزا محمد ارشد برنابادی )شرح زندگی و آثار شاعر( در 

این جا مناسب دیده شد.

کلیدواژه ها: میرزایان برناباد، میرزا محمد ارشد، ادبیات سده ی یازدهم، هرات، غوریان.

درآمد

برناباد عجین  میرزایان  و شهرت  نام  با  دور  گذشته های  از  برناباد  روستای  زادگاه من، 

که در اواخر سده ی نهم و اوایل  شده است. میرزایان برناباد، دودمان معروفی می باشند 

گذاشته اند و این خاندان در  سده ی دهم هجری قمری سنگِ بنای روستای برناباد را 

وجود  به  را  سیاسی  ادبی    کوچک  حوزه ی  برناباد  روستای  در  سده،  چهار  مدت  طی 

علی،  سراج الدین  خواجه  قبیل  از  برناباد  میرزایان  نامی  به نام  برناباد  نام  و  آورده اند 

کبر، میرزا محمد ارشد،  خواجه جلال الدین ارشد، خواجه محمد طاهر، خواجه علی ا

میرزا محمد طاهر، میرزا ابوطالب مایل، میرزا محمد مهدی و میرزا محمد رضا پیوند 
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و  انشاء  امر  در  عده ای  سیاست،  امور  به  تعدادی  خانواده  این  افراد  دارد.  گسستنی  نا

ادب، تعدادی در هنر و یک تعداد در امر اعمار بناهای عام المنفعه و زراعت شهره ی 

زمانه می باشند.

گل سر سبد این خاندان در بخش هنر، ادب و شعر میرزا محمد ارشد برنابادی است. 

میرزا محمد ارشد نه تنها شاعر زیبا کلام است؛ بلکه عارف وارسته و صوفی خوش مشرب 

بوده است. درس های اخلاق و معرفت را می توان از لابه لای اشعارش یافت.

ی  ی مملو از نصایح دل انگیز و دارای ارزش های اخلاقی و عرفانی است. و اشعار و

کید بر خصلت های حمیده هم چون قناعت، همّت بلند، صلح و  در اشعار خویش تأ

کاری، و مردم آزاری را خیلی مردود می داند. یا آشتی دارد و هم چنان دلبستگی به دنیا، ر

تولد و پرورش در برناباد

یافته است. در تذکره ی میرزا محمد رضا  تولد  برناباد؛ مسکن پدری خویش  ارشد در 

آمده  چنان چه  دارد.  وجود  مؤثق  و  جالب  مطالب  شاعر  تولد  سال  به  راجع  برنابادی 

هـ.ق   1025 سنه ی  صفرالمظفر  شهر  دوازدهم  سه شنبه  روز  ایشان  تولد  یخ  تار است؛ 

است؛ مطابق توشقان ییل شمس در برج حوت و قمر در اسد بوده و این مصرع مشتمل 

گلی ازگلبن امید بشگفت. یخ تولد ایشان است:  بر تار

راجع  »قصص الخاقانی«  نام  به  خویش  معروف  اثر  در  شاملو  داوودقلی  بن  ولی قلی 

ینت بخش  یخ تولد میرزا ارشد آورده است: مولد و مکان نشو و نمای آن ز به مولد و تار

مجموعه ی قابلیت و استعداد، قریه ی برناباد است. در فن شعر و سخن وری از حد و 

یاد تتبع نموده، ابیات مدوّن آن جناب، در این ولا که سن شریف ایشان از چهل  حصر ز

متجاوز، از ده هزار متجاوز است  و هذالیوم که ۱۰۷۶ هـ.ق است آن ارشد دودمان خیال 

مثنوی در پیش دارد.

میزرا محمد ارشد؛ بر اساس نظر میرزا محمد رضا برنابادی در سال 1114 هـ.ق وفات 

نموده است. ولی در دیوان میرزا ابوطالب مایل، مرثیه ای در مورد درگذشت میرزا ارشد 
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بندی، در 55 بیت سروده  پنج  ترکیب بندِ  این  ترکیب بند درج شده است.  به صورت 

یخ درگذشت ارشد به حساب ابجد چنین قید است: شده، در بیت اخیر بند دوم تار

یخ فوت او اندیشه بود مایل تار

گفت: ارشد فصحای زمان چه شد دل 

که  ابجد سال1104 هـ.ق است  به حساب  زمان چه شد(،  )ارشد فصحای  عبارت 

یخ فوت او را ارایه می کند. از این بیت، ماه درگذشت نیز فهمیده می شود: تار

کردی سفر در آخر ذی الحجه از جهان

گذاشتی داغ نوی به جان محرم 

برنابادی  مایل  ابوطالب  مصراع  به  نظر  شد  گفته  طوری که  دیده؛  عمر  سال   79 و 

که هیچ گونه شک و تردیدی در زمینه  ارایه می کند  را  یخ صریحاً عدد 1104  تار ماده ی 

مصرع  از   ،97 ص  یانا  آر نشر  )میرزایان(  مقاله ی  در  این  از  گذشته  نمی ماند؛  باقی 

این  از  گردد.  استخراج  که  خواسته اند  را  یخ  تار ماده ی  نیز  ارشد(  مقام  برین  )فردوس 

که به هیچ صورت نمی تواند سال وفات  مصرع به حساب ابجد 1298 بیرون می شود 

کلمه ی )او شد( را )ارشد(  که در این مصرع  ارشد باشد؛ احتمال به یقین چنین است 

گر مصرع )فردوس  گردیده است؛ پس ا یاد حسابی رونما  خوانده و از این سبب تفاوت ز

یخ فوت ارشد  کی بر تار که در اصل چنین بوده است خوانده شود، حا برین مقام او شد( 

یخ مستند سال وفات ارشد  که سال 1104هـ.ق باشد؛ لذا نظر به دو ماده ی تار می گردد 

را  آن  و دیگران  کرده  قید  اشتباهی  که محمد رضا  نه سال1114هـ.ق  1104هـ.ق است، 

تکرار نموده اند.

محمدرضا  تذکره ی  خورشیدی؛   1347 سال   ،۱ ش   ،۹۸ ص  یانا  آر مجله ی  در 

یان، چاپ دوم،  برنابادی چاپ مسکو، ص ۴۶؛ آثار هرات، ج ۲، ص ۴۲۸، و آثار غور

کرده اند. یخ وفات ارشد را 1114 هـ.ق قید  ص87   تار

از هرات  ی معلوم می گردد، در طول عمر  و اشعار و آثار موجود  از  ارشد آن طوری که 

و  گردیده  یارت حج خانه ی خدا  ز به  بار مشرف  این که چند  به جز  نرفته است  بیرون 
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گرفته و در آن جا  ی در روستای برناباد انس  چند بار هم به مشهد مقدس رفته است. و

به انزوا به سر برده، چنان چه خودش می گوید:

کنج خلوتی دارم به ده فروشده و 

به یار از ره خاطر اشارتی دارم

نام و نسب

ی ارشد می باشد. ارشد، تخلص شعری شاعر بوده که لقب  نام شاعر محمد و تخلص و

جد بزرگ خویش )خواجه جلال الدین ارشد( را به میراث برده است.

ولی قلی شاملو در اثرش )قصص الخاقانی( تحت عنوان میرزا محمد هراتی ملقب به 

کمالان دارالارشاد رشد و رشاد و شاربین رحیق  ارشد نوشته است؛ »از جمله صاحب 

که به عین عنایت و داد نظر فرخنده فربکار شاهد قابلیت و استعداد انداخته و  سداد 

کمالات صوری و معنوی پرداخته اند،  کتساب  در نفس الامر به قدر طاقت بشریت به ا

ارشاد بلند خیالان دارالسلطنه دانش حضرت میرزا محمد ارشد، ارشد تخلص خلف 

کبر برنابادی هراتی است.« میرزا علی ا

نام  کبر  علی ا پدرش  و  خود  از  صرفاً  خویش  اشعار  کلیّات  در  ارشد  محمد  میرزا 

می گیرد و از ذکر سلسله ی نسب خویش ابا می ورزد، چنان چه در اشعارش می خوانیم:

کنی فخر ک عزیزان چه  کف خا ارشد به 

کن گیر و انکار نسب  دنبال حسب 

ی در »منتخب اشعار میرزا ارشد« به استناد تذکره ی میرزا محمد رضا  امّا مایل هرو

برنابادی در خصوص اجداد میرزا ارشد چنین بیان نموده است: »میرزا ارشد بن خواجه 

کبر بن محمد هاشم بن جلال الدین ارشد بن سراج الدین علی، این مرد از حجاز  علی ا

یخ نقش  پایی دارند،  که در تار آمده و در برناباد متوطن شده است و دودمان بزرگی را، 

تشکیل داده است.«

خواجه  دارد،  وجود  میرزایان  خاندان  نزد  که  شجره نسب  ملاحظه ی  اساس  بر 
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کبر )پدر میرزا ارشد( بن خواجه محمد هاشم، بن خواجه محمد طاهر، بن خواجه  علی ا

امام الدین  بن  علی،  رفیع الدین  بن  علی،  سراج الدین  خواجه  بن  ارشد،  جلال الدین 

ابوالفتح  بن  عثمان،  بن  محمد،  بن  ابوبکر،  بن  علی،  بن  ابوبکر،  الزین  بن   محمد، 

نصرالله، بن محمد، بن عبدالله، بن عبدالغنی، بن محمد، بن ابوبکر، بن یوسف، بن 

بن  قاسم،  بن  بن عبدالرحمن،  قاسم،  بن  بن عبدالغنی،  ابوبکر،  بن  بن علی،  احمد، 

محمد، بن ابوبکر صدیق می باشد.

اوضاع سیاسی و ممدوحان شاعر

آن  را سپری می نموده؛ چنان چه در  آرامی  زندگی شاعر دوره ی نسبتاً  هرات، در عصر 

قرار  صفوی  شاهان  تسلط  تحت  هرات  و  گشته  کوتاه  خراسان  از  ازبکان  دست  زمان 

داشته است. میرزا ارشد در عصر سلطنت شاه عباس اول، شاه صفی، شاه عباس دوم 

و شاه سلیمان صفوی زندگی می نموده است. در آن زمان هرات مرکز خراسان بزرگ بود. 

در این دوره ها حسین خان شاملو، حسن خان شاملو و عباس قلی خان شاملو در هرات 

یده، سیاست مداران زیرک و هنرمندان ذی شان  حکومت می کردند. این ها سرداران ورز

منصور  میرزا  و  شاملو  عباسقلی خان  حسن خان،  ارشد  میرزا  اصلی  ممدوحان  بودند. 

را  صفوی  سلیمان  شاه  و  صفوی  صفی  شاه  خویش  اشعار  در  ارشد  بودند.  شهریاری 

کرده است. مدح 

مدح  در  شاعر  اشعار  دیوان  مندرج  قصاید  از  بزرگی  بخش  که،  یادآوری ست  قابل 

حضرت محمد)ص(، حضرت علی و امام رضا می باشد.

کمان عصر مکاتبات رد و بدل شده بین میرزا ارشد و شاعران و حا

وزیر  »راقم«،  محمد  سعدالدین  میرزا  و  ارشد  بین  در  تی که   مراسلا و  مکاتبات 

ی، میرزا منصور شهریاری، میرزا حسن واهب، مستوفی یزد و میرزا  خراسان، ناظم هرو

ی بوده اند و هم چنان مکاتبات در بین  فصیحی الانصاری و دیگر شعرای که معاصر با و
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کمان هرات؛ صادر یافته در دیوان  ارشد و حسن خان شاملو و عباس قلی خان شاملو حا

کلیّات ارشد و تذکره ی میرزا محمد رضا برنابادی موجود است. و 

بوده  شاملو  عباس قلی خان  و  شاملو  حسین خان  خاص  احترام  مورد  ما،  میرزای 

که به میرزا داشته این شعر را برایش  است. چنان چه عباس قلی خان از جهت ارادت 

سروده است:

دشمنت معرکه آرای دلیری نشود

گر دل شیر شود باز همان است همان

هنر میرزا ارشد

کلام است و در سرودن شعر دارای مهارت  میرزا محمد ارشد برنابادی نه تنها شاعر زیبا

خاص است؛ بلکه با هنر ها و فنون مختلف عصر خویش دست بالایی داشته است. 

گفتار  برای اثبات این ادعا می توان به اشعار ارشد، تذکره ی میرزا محمد رضا برنابادی و 

کرد. نویسندگان استناد 

آورده است:  برنابادی در تذکره ی خویش راجع به هنر میرزا ارشد  میرزا محمد رضا 

کمانداری می آموخت و عمری از خط مشکین مهوشان  »روزگاری از خدنگ نگاه بتان 

گوهر سیاق می اندوخت. هفت قلم خطوط مختلفه را به یک قلم تسخیر، و هر یک را به 

کرشمه تحریر می نمود. سازهای مختلف را از امثال بربط و ارغنون می نواخت و  هفتاد 

کمال می پرداخت؛ در استعمال آلات سپاهی گری  هر یک را در چنگ تصرّف به قانون 

کامل و در استرشاد علم موسیقی و اغانی علی طریق الاستکمال  من حیث الاستقلال 

و  و طیور داشت  گردن وحوش  کمند تصرف در  وقوفم در شکار جوارح  مکمل می بود 

گور و نخجیر می پنداشت.« گلوله تفنگم در قدراندازی پشه را 

تیراندازی،  فنون  در  ارشد  محمد  میرزا  که  می آید  به دست  نتیجه  مذکور  متن  از 

جنگ  سلاح  از  استفاده  و  موسیقی  نواختن  و  شناخت  خوش نویسی،  سخن وری، 

کامل داشته است. مهارت 
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گشت پایمال قدر من از هجوم هنر 

یک بود شاخ ز جوش ثمر شکست بار

است  نگاشته  موضوع  این  به  راجع  بی برگی  برگ  کتاب  در  ی  هرو مایل  نجیب 

ارشد،  میرزا  خط  نمونه ی  است.  داشته  قوی  دست  خطاطی  و  شاعری  در  ارشد  که: 

یک  در  قراری که  ندیده ام.  را  او  نسخ  خط  امّا  و  است  دست  در  شکسته  و  نستعلیق 

که برخی را با ترجمه ی  کلام الله را هشت بار نوشته است  غزل عرض مطلب می نماید، 

که فعلًا از  کرده است و دو جلد تا روزگار میرزا رضا نیز بوده است  تحت اللفظی رونویس 

گوید: آن اثری نیست؛ چنانکه 

ضعیفی تن لاغر بلای مـن شــده است

قلم به موسم پیری عصای من شده است

کتابت قـــرآن نبــاشدم شغلی به جــز 

کلام حق، چمن دل گشای من شده است

پس این  نتیـجه مـرا از نوشتن قرآن

که رمزهای خفـی آشنای من شده است

کتابــت ظهــور مغفرت سْت غرض مرا ز 

گنــهان مدعای من شده است کفارت 

کشــته مـرا شــدت رقم؛ لیکن گرچه  ا

که رشح قلم خون بهای من شده است خوشم 

شــعار مـردم چشمم مدام خون ریزست

کربلای من شده است فضای دیده ی من 

قلم به مصحف هشتم چو زد رقم ارشد

ضمان هشت بهشت، از  برای من شده است

گوید: از میرزا محمد ارشد تقریبا ده هزار فرد بیت مانده و حدود هفت هزار  میرزا رضا 

گردیده است. که در سفر مکه مفقود  بیت دیگر نیز موجود بوده 
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آثار میرزا ارشد

که از دوره ی طولانی عمر وی، دیوان اشعار  کاری بوده  میرزا ارشد، شاعر و نویسنده ی پُر 

گهربار به یادگار مانده است. میرزا محمد رضا برنابادی در تذکره ی خویش از  و مثنوی ابر 

که هر کدام شامل چهل هزار بیت بوده سخن به میان آورده  موجودیت هفت جُنگ شعر 

و تحریر داشته است که:  »اشعاری که بالفعل از آن مرحوم باقی مانده از قصاید و غزلیات 

و مقطعات و رباعیات و مثنوی، تخمیناً ده هزار فرد می شود؛ و هفت، هشت هزار فرد از 

کلیّات  گردیده است. چنان چه در دیباچه ی  اشعار ایشان در سفر مکه معظمه مفقود 

که تخمیناً در هر یک  کتاب جُنگ  اشعار خود اشاره ای به آن نموده است، و هفت جلد 

که از آن ها دو جلد  کتابت شده است، به خط خود تحریر نموده اند  موازی چهل هزار فرد 

که ابراهیم اسیرفروش غوریانی، اموال و اسباب  که در آخر  در نزد این احقر باقی مانده بود 

این سرگشته ی وادی بی سر و سامانی را سرقت و تاراج نمود، برد.«

که خودش آن را می ستاید  میرزا ارشد هر نوع شعر دارد: مثنوی دارد به نام »ابرگهربار« 

طبع آزمایی  شعرا  بسا  که  فاعلن(  مفتعلن  )مفتعلن  مکشوف  مطوی  سریع  بحر  در  و 

امیر خسرو دهلوی  و »مطلع الانوار«  کرده اند، سروده است؛ مثل »مخزن الاسرار« نظامی 

و »تحفه الاحرار« جامی.

گرچـه درین نسخۀ عالی تبار

گذار کرد بسی فکر بزرگان 

گهر سفته اند جمله درین بحر 

گفته اند شعر به آیین دگر 

کرده است که فغان  شیخ نظامـی 

کرده است مخزن اسرار بیان 

کرده بیان در صفت شاعری

شمه ای از معجز پیغمبری

که سخن را فروخت خیره ازان پس 



ی
اد

رناب
د ب

رش
د ا

حم
زا م

میر
ار 

و آث
ل 

حا
ح 

شر

482

مشعلی از مطلع انوار سوخت

کرد سـاز عارف جامی، پس ازان 

تحفه ی احرار به صد عِز و ناز

من قدمی چند فراتر زدم

حلقه ی اخلاص برین در زدم

از  صوفیانه  مطالب  برخی  در  که  نیست  شکی  و  دارد  عرفانی  اورنگ  مثنوی  این 

کار برده  نظامی، امیر خسرو و جامی متأثر شده است و احساسات ذوقی خود را نیز به 

کند: است. این رباعی او بوی انزوا را می پرا

که ترا طبع مآل  اندیش است گیـرم 

کیش است سـرچشــمه اعتـقاد صافی 

کایینه را از صحبت خلـق دور شو 

کدورت بیش است هر چند نفس بیش 

طوری که پیش تر تذکر یافت، میرزا محمد ارشد برنابادی هشت بار قرآن شریف را به 

قلم خویش تحریر نموده است.

دانشکده ی  مجله  ی  هفدهم  دوره ی  چهارم،  شماره ی  در  معانی  گلچین  استاد 

عباس  قلی خان  به نام  که  را  او  ابرگهربار  مثنوی  خورشیدی   1344 سال  تبریز،  ادبیات 

مربوط  هند  به  مشهدی  راقم  سفر  به  که  را  آن  از  بیت   142 و  شناسانده  است،  مصدر 

در    5646 شماره ی   به  منظومه  این  از  خطی  نسخه ی  است.  کرده  نقل  می شود، 

کتاب خانه ی آستان قدس رضوی مشهد مضبوط است.

محتوی و ساختار اشعار

سبک  شاعران  جمله ی  از  می توان  را  ارشد  شعر،  ساختار  و  زمانی  محدوده  لحاظ  از 

شعر  که  دوره ای  یست.  می ز خراسان  در  یازدهم  سده ی  در  موصوف  دانست.  هندی 

گفته اند.  کشانده شده بود و شاعران به زبان عامیانه و عام فهم سخن  کوچه و بازار  به 
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که اسلوب معادله را عوام می پسندند؛ شعر سبک هندی مملو از آرایه های  از آن جایی 

هم چون تمثیل و مدعا و مثل است.

با مرورِ دیوان اشعار میرزا ارشد در می یابیم که هیچ غزلی از ارشد خالی از اسلوب معادله، 

تعبیرات و تشبیهات و کنایات ظریف و دقیق و ترکیبات و معانی پیچیده نیست.

متشنج  اوضاع  مذهب،  عواملی  ارشد  میرزا  شعری  سبک  انتخاب  و  ایجاد  در 

خراسان، محیط زندگی شاعر و مشکلات اجتماعی مردم نقش بارز داشته است.

یم: در ذیل مهم ترین عناصر بیانی در شعر ارشد را با ذکری از یک مثال می آور

ارسال مثل:

کـــی ره زند عشــوه ی بیگانـــگی مـا و تــو را 

قدر زر زرگر شناسد، قدر جوهـر جــوهری

پارادوکس یا متناقص نما:

گرفتاری کیم آزاده ی 

کوه تمکین و برق رفتاری

تضمین:

گفت: که شیخ جام  گویم  که آن  ارشد این خوش تر 

احمد جامی غلام خاص شاه اولیاست

حس آمیزی:

داشتم با لبت از  تلخی دل پیغامی

لب شیرین تو دیدم سخن از یادم رفت

مراعات نظیر:

گــر ز تغـــافلــت به فـتــاده ای نظری رسد چه شــــود ا

گهری رسد کفِ صدف  گر به  یان به سحاب ا چه رسد ز

تلمیح:

کنعان کیست در  که خریدار  بگو صبا 
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متاع قافله ی مصر بوی پیرهن است

مدعا و مثل:

گشت پایمال قدر من از هجوم هنر 

یک بود شاخ ز جوش ثمر شکست بار

دارد.  کامل  آشنایی  هندی  سبک  شاعران  و  عراقی  سبک  شاعران  با  ارشد  میرزا 

در  ی  و است.  شده  ذکر  معروف  شاعران  و  شعر  معروف  کتاب های  ی  و اشعار  در 

آن  بر  علاوه  و  است  کرده  ی  پیرو ناظم  و  دهلوی  خسرو  امیر  انوری،  از  قصیده سرایی 

اقتفای شاعران مشهور سبک هندی سروده است. در  به  را  از غزل های خود  بسیاری 

به  و عراقی اند  ابیات شاعران سبک هندی  قافیه شبیه  و  که در وزن  را  ذیل اشعاری 

ترتیب ذیل ذکر می گردد:

میرزا ارشد:

ای در ره تحقیق تو سرگشته ها خبرها

در شعشعه ی حسن تــو آشفته نظرهـا

صائب تبریزی:

ای خانه زنبور ز فکر تو جگرها

آینه ی حیرت ز جمال تو نظرها

میرزا ارشد:

یش مرا می گدازد هم چو شبنم پرتو رو

یش مرا گل مجروح دارد تیغ ابرو هم چو 

صائب تبریزی:

یش مرا گرفتن دیده از رو نیست ممکن بر 

یش مرا گذارد چین ابرو گر بر سر  اره 

میرزا ارشد:

در خوابم آمدی و ز تاب رخت مرا
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چون شمع در حریر دل و دیده خواب سوخت

صائب تبریزی:

گریه ی آتش عنان من کستریست  خا

که خواب سوخت در پرده های دیده ی من بس 

میرزا ارشد:

ظلمت آباد طبیعت تیره روز افتاده است

از چراغ عقل دایم این شبستان روشن است

صائب تبریزی:

در حریم زلف خود باد صبا را ره مده

کز دل سوزان عاشق این شبستان روشن است

میرزا ارشد:

می کشد در دام الفت وحشیان را حسن خلق

کس بیگانه نیست گر تو باشی آشنا و هیچ 

صائب تبریزی:

که ما را آشنایی داده اند گلستانی  با 

راه حرف آشنا از سبزه بیگانه نیست

میرزا ارشد:

عالمی را شعلۀ می درگداز آورده است

ک می آید برون ارشد این آتش ز چوب تا

صائب تبریزی:

گریه بی اختیار تنگ دستی راست لازم 

ک می آید برون وقت بی برگی سرشک از تا

میرزا ارشد:

که دور زمان را مدار نیست دوری بزن 
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که جهان پایدار نیست دامن به پا مکش 

سلمان ساوجی:

ای دل جهان محل ثبات و قرار نیست

که او پایدار نیست دست از جهان بدار 

میرزا ارشد:

کون برونست مقصود تو از دایره ی 

کن دامن به میان برزن و مردانه طلب 

سلمان ساوجی:

مقصود درین ره به تصور نتوان یافت

کن برخیز و قدم درنه و مردانه طلب 

میرزا ارشد:

گذارد بند مقید تو بر آزادگان 

کم از رهایی نیست اسیر دام تو بودن 

عرفی شیرازی:

سوال نیک و بد از ما نمی کنند به حشر

گناه اهل محبت به جز رهایی نیست

میرزا ارشد:

گدایان نیست ارشد، می کشند رنج مخصوص 

خسروان هم در لباس عافیت آزارها

امیر خسرو:

کام که آزارم به  آشتی ده با لبم لب را 

از پس آن آشتی خوش باشد این آزارها

انزوا، صلح جویی،  که شاعر صوفی مشرب بوده و در اشعار آن روحیه ی  میرزا ارشد 

گزیده ی ابیات شاعر را  قناعت و دوری از امور دنیوی به وفرت دیده می شود. در ذیل 
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یم: که مملو از خصوصیات فوق الذکر است می آور

قناعت

گلســتان توکّل را نباشد برگ ریزانی

کرده ممتد نوبهارم را نم ابـر قناعت 

***

که قنـــاعت و انصـــاف است آن  را 

کشـمکش جهان معــــاف است از 

***

گر چشـم از طمع چون غنچه بنـدی ا

به جیب خویش زرها می توان یافـت

***

کشیده سر گر  فر توانگری به فلک 

با طمطراق فقر برابر نمی شـود

***

گر بی منت دوران شود حاصل کف سیمی ا

کردن گل یک تبسم می توان  تمام عمر چون 

***

گیر تا مقــدار یابی کمی خـود 

کم خواه تا بســیار یابی کس  ز 

***

همت بلند

کشمکش یأس و تمنا شــــــده ام فارغ از 

رشک فرمای دو عالم دل پر جود من است

***
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ی طلب نیست محتاج ترا از دگری رو

ی طلب از غیر تو قانون ادب نیست رو

***

انزوا و دوری از امور دنیوی

کف تجرید ارشـــد ســـــاغر قرب بود در 

که دور است ز مردم به خدا نزدیک است هر 

***

گیرم بر سـر یک پا قرار کی چون سرو  تا به 

گوشه وا می کشـــم می روم چون سایه خود را 

***

دهر زندان ملالی بیش نیســـت

زندگی خواب و خیالی بیش نیست

***

کوشش زر و سیم نتوان یافت به 

ک را بیهوده غــربال مکن خـــــا

***

ید ز صـحرای امید کامی نمی رو غیر نا

تخم می کاری؛ ولی از حاصل خود غافلی

***

غافل از مرگ مباش ارشد و زنهار مبند

گلوست که اندر سفر راه  دل برآن لقمه 

***

گر مردی منه پــا بر بســاط منصــب دنــیا ا

کو بود هر روز در پایی کفش،  چه مـــی خواهی ز 

***
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کاری یا ر

کردن گم می توان  به طور خودنمایی، خویش را 

کردن ز فکر دور نزدیـکی به انجم می توان 

***

آیینه را شکوه و صفا در برهنگی است

رنگ لباس دشـمن عریانی من است

***

خاطر اندوهگین را شاد می دانیم ما

کرده را آزاد می دانیم ما مرغ بسمل 

***

روحیۀ غمگین

ما مصـــیبت زادگان، وارث اســـباب غمیم

هرچه از عیش و طرب دور، به ما نزدیک است

***

با غم و درد عشق، باید سـاخت

کنم ناله، سرکش افتاده است چه 

***

اشک و آه فغان، سپاه دل ست

بیشه ی غم، شکارگاه دل ست

***

صلح

کین آسوده است عاجزی از صلح و بی قدری ز 

خلق از آن وارسته اند و دهر از این آسوده است

***

خواهی آتش باش با ما، خواه برق خانه سوز
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کار خـــود آخــر مهربانی های مــــا می کند 

***

زشت را نیکو و بد را خوب می خواهیم ما

دشمن بدخواه را محبوب می خواهیم ما

***

علم

که آخر به جا رسند کوش  ارشد به علم 

که جهل دشمن و فرزانه دوستند آن ها 

***

عرفان

گیرد اعتـبار کی  کـس آینه  عارف ز 

ک نقش وجود و عدم یکی ست بر لوح خا

***

عارفان از نقــــش صـــورت فارغند

حسـن خوبان خط و خالی بیش نیست

***

مخزن عرفان نگردد بی شکست نفس دل

گنـــج داری، آرزو ویرانه می باید شــدن

***

کش ز عرفان سرمه ای در چشم و دل 

که باشد چشـــم ظاهر هـــرزه بینی

***

غزل برگزیده

که دور زمــان مــدار نیست دوری بــزن 

که جهان پایدار نیست دامن به پـا مکش 
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کرده است طبــع جهــان نشــاط فراموش 

یک غنــچۀ شگفته در این نو بهار نیست

کنـد بلنــد گمــنامی اســم اهــل فــنـا را 

که در اعتبار نیست در فقر رتبـه ای است 

کند درنگ که بر سر مژگان  اشکم عجب 

بر دوش شعـله طفـل شرر را قرار نیست

گل خـلــق نـکـو به مغــز رســانـد شـمیم 

کـم از نـو بهـار نیست پیشــانـی شگفته 

گوهر آسودگی مجـوی ارشــد نشــان ز 

کان دُرّ نــاب در صــدف روزگار نیست

نتیجه گیری

گم نامی به سر می برد، ولی  هر چند میرزا محمد ارشد برنابادی در عصر حاضر نسبتاً در 

ی در زمان حیات خویش شاعر مشهور، هنرمند مستعد و صوفی  آن چه مسلم است و

ی بر می آید؛ دربار صفوی تقاضاهای  خوش مشرب بوده است. آن چه از آثار و اشعار و

گردد با وجود آن موصوف  ی نمود تا موصوف عهده دار امور و مناصب کشوری  مکرر از و

گوشه نشینی و دوری از امور دنیوی بوده  که همانا  جهت رعایت میراث اجداد خویش 

یده است. از پرداختن به امور مذکور ابا ورز

ی بیش تر مرهون جایگاه  کن شهرت و ارشد هر چند در شعر دست بالایی داشته، لا

قبیل خطاطی، موسیقی،  از  روزگار،  و مهارت در هنرهای موجود همان  آن  اجتماعی 

شکار و سخن وری بوده است. ارشد پیرو طریقت نقشبندی بوده و تعدادی از شاعران 

ی ارادت خاص داشتند. و حکام وقت به و

)میرزایان  ی  و خانواده  ویژه  جایگاه  و  شهرت  و  ارشد  اشعار  خطی  آثار  موجودیت 

ی هنوز نامش زنده باشد.  برناباد( باعث شده تا بعد از سپری شدن چهار سده از زمان و
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یک زندگی شاعر  از زوایای تار آثار میرزا، پرده  و  کاوش بیش تر اشعار  با  ولی لازم است 

گرفته  اواخر صورت  کارهای قابل ملاحظه در این  برداشته شود. هر چند دراین راستا 

ی توسط  است. نام گذاری مکتب روستای برناباد به نام شاعر و تصحیح دیوان اشعار و

دکتر خلیل الله افضلی ادیب توانای این دیار از این شمار است. علاوه بر آن نویسنده این 

ی را آماده چاپ نموده ام. گزیده اشعار و سطور زندگی نامه شاعر و 

مرمت  به  ضرورت  و  شده  تخریب  ی  و آرام گاه  سنگ  و  شاعر  آرام گاه  این که  به  نظر 

کمر همت بسته و  دارد، لذا انتظار می رود احفاد این شاعر و سایر افراد فرهنگ دوست 

به مرمت آرام گاهش بپردازند.

منابع پژوهش

کتاب خانه ی  نسخه ی  گهربار،  ابر  مثنوی  )1091هـ.ق(.  ارشد،  میرزا  برنابادی،    .1

آستان قدس رضوی، شماره ی 133، عدد اوراق 134، شماره ی عمومی 6546.

2 . بهاء، بهاءالدین تیموری، تذکره ی زرنگار، )عرفا، علما، شعرا، ادبا، نویسندگان، 

خطاطان و نقاشان متقدم و معاصر هرات(، هرات: توانا، 1384 خورشیدی، ص 44.

 1364 یانا(،  آر در  فارسی  شعر  )یا  طاووس  پر  حنیف،  محمد  بلخی،  حنیف   . 3

خورشیدی، ص 73 – 75.

4 . خلیلی، خلیل الله، آثار هرات، 1383 هـ .ش، تهران: عرفان، چاپ دوم.ص 243 

– 254؛ چاپ اول، 1309ش، هرات، مطبعه فخریه سلجوقی، جلد دوم، ص 425 – 445.

هرات:  ما(،  کان  نیا گرانبهای  )میراث  مشترک  زبان  سیدمحمد،  خیرخواه،   . 5

احراری، 1391 خورشیدی، ص 141 – 142.

6 . شاملو، ولی قلی بن داوودقلی، قصص الخاقانی، تصحیح و پاورقی سید حسن 

سادات ناصری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374 خورشیدی، ج 2،  ص 

.174 – 172

ی، میرعبدالعلی، نعیمی، علی احمد، خطاطان و نقاشان هرات )از  7 . شایق هرو
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ادوار تیموری تا نخستین سالگرد جمهوری(، هرات: مؤسسه طبع کتب آمریت عمومی 

کلتور، 1353 خورشیدی، ص 70. اطلاعات و 

انتشارات   – نو  نشر  فرهنگ  تهران:  فارسی،  ادبیّات  فرهنگ  محمد،  شریفی،   . 8

معین، 1387 خورشیدی، چاپ دوم، ص 62 – 63.

تعلیقات  هنرمندان  و  خوش نویسان  از  برخی  ذکر  عبدالروف،  سلجوقی،  فکری   . 9

یخ و ادب،  کابل: انجمن تار ی،  مرحوم فکری سلجوقی بر دیباچه ی دوست محمد هرو

1349 خورشیدی، حواشی و تعلیقات، ص 95.

چاپ  خورشیدی،   1396 کام گار،  نشر  هرات:  یان،  غور آثار  حمیدالله،  کام گار،   . 10

دوم، ص 86 – 88.

کهزاد،  علی  محمد  استاد:  )پنج  افغانستان  ادبیات  یخ  تار دیگران،  و  کهزاد   . 11

علی محمد زهما، علی احمد نعیمی، محمد ابراهیم خان صفا، میر غلام محمد غبار(، 

یاست دارالتألیف، 1330 خورشیدی، ص 316   317. کابل: وزارت معارف ر

حمیدالله  تعلیقات  و  تحقیق  تصحیح،  با  برناباد،  میرزایان  رضا،  هروی،  مایل   . 12

کام گار، 1398 خورشیدی، ص 31 – 80، تعلیقات، ص 230 – 235. کام گار، هرات: نشر 

ی، نجیب، برگِ بی برگی )یادنامه ی استاد رضا مایل(، تهران: طرح نو،  13 . مایل هرو

1384 خورشیدی، چاپ دوم، ص 287 – 434.

و  شعرا  از  برخی  کار  شیوه  و  حال  )شرح  شمس الهری  عبدالروف،  ملک دینی،   . 14

فاروقی،  مطبعه ی  هرات:  باستان(،  هرات  و  کشور  معاصرین  و  متأخرین  سخن وران 

بی تا، ص 179 – 183.

15 . نایل، حسین، سخنسرایانی از سده سیزدهم، کابل: اکادمی علوم افغانستان، مرکز 

زبان ها و ادبیات، انستیتوت زبان و ادب دری، 1382 خورشیدی، ص 378 – 380.

کابل:  یان،  16 . نعیمی، علی احمد، صورتگران و خوش نویسان هرات در عصر تیمور

)دولتی(، 1398 خورشیدی، چاپ  آزادی  بیهقی   مطبعه ی  کتب  انتشارات  یاست  ر

دوم، ص 70.



خط میرزا محمد ارشد برنابادی.

یان، روستای برناباد، آرام گاه میرزا محمد ارشد برنابادی، پیش از انقلاب 1357 خورشیدی. غور
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زان، شخصیت چند بُعدی کریم فر
نویسنده: محمد یعقوب مشعوف

کوره راه مسیر  یخ صد سال اخیر افغانستان مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده و در  تار

که  کارگزاران سیاسی  کرده است.  سیاسی خویش، سرآمدن آب دیده ی را تقدیم جامعه 

را به خویش نسبت دادند و  یخ  تار با عملکرد سالم و مثبت خویش سپیدی های  گاه 

یخ غلتیده اند. عده ای هم با تفکر و عملکرد منفی به سیاهی های تار

پایان  نقطه ی  امان الله خان  ترقی  و  تحول  دوره ی  سال  ده  به  داخلی  ارتجاع 

گذاشت. شانزده سال استبداد بی حد و حصر سردار هاشم خان حلقوم روشنفکران و 

آزادی خواهان عصر امانی را فشرد. ده سال صدارت سردار داوودخان سدی بر نیم دهه 

دوره ی اصلاحات عصر شاه محمودخان شد.

دهه ی دموکراسی 1342 – 1352 خورشیدی پایان حکومت خانوده ی سلطنتی؛ تبارز 

ی 
ّ
مل نهادهای  تبارز  و  راست  و  احزاب سیاسی چپ  نشوونمای  آزاد ملی،  مطبوعات 

جدا از ایدئولوژی سیاسی وابسته به خارج را به خود داشت. در دهه ی دموکراسی 21 

نشریه ی غیر دولتی اجازه ی نشر یافتند.

که هر بعدش نمایه ی از شخصیت  عبدالکریم فرزان شخصیت چند بعدی است 

سیاسی و اجتماعی اش را نمایان می سازد.

بُعد نظامی

افغانستان است.  نظام شاهی  یده ی  ورز از صاحب منصبان  فرزان یک تن  عبدالکریم 
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و دیسپلین عسکری  از نظم  افغانستان  ی شاهی  اردو که  نوشتن است  این مورد حایز 

و  ویژه  شرایط  رسیدن  منصب  به  بود.  برخوردار  منظم  اداری  مراتب  سلسله  و  خاص 

ی ملیشه تنظیم ها و یا قومی  تحصیلات خاص مربوط به خود را داشت. نه چون اردو

به  نظامی  غیر  شخص  هر  که  امریکا،  تحت الحمایه  حکومت  سال  بیست  تباری  و 

ثواب دید رهبر یا مرجع اداری، صاحب منصب شود رتبات و درجات نظامی را بپیماید 

جنرال و استرجنرال حتّی مارشال شود.

بُعد طبابت

یافته  تعلیم  نیز  پزشکی  و  در رشته ی طبابت  نظامی  پهلوی شق  در  فرزان  عبدالکریم 

کشور ترکیه تحصیل نموده بود. خارج از افغانسان بود و در 

بُعد وکالت

که در  نمایند گی از مردم نمودن مبیین سرشت اجتماعی فرد در قبال جامعه ایی است 

کنارگیری  کتر عبدالکریم فرزان با  کتر فرزان آن را درنوردیده بود. دا که دا یست دارد  آن ز

مجلس  در  خویش  مردم  صدای  خواست  نظامی  سخت گیر  حصار  و  تنگ  محیط  از 

شورای ملی باشد.

مجلس شورای ملی افغانستان در سال 1310 خورشیدی در زمان حکمرانی نادرخان 

و  تأیید  به  اشخاصی  مردم،  رأی  بدون  انتصابی  به صورت  را  دوره  شش  شد.  تأسیس 

فرستاده می شدند. دوره ی هفتم )1328  1330 خورشیدی(  به مجلس  تعیین دولت 

قایل  احترام   و  اعتنا  مردم  رأی  به  مؤقتاً  محمودخان  شاه  صدارت  زمان  مجلس 

شدند، با وجود مداخله ی دولت نقش مردم در رأی دهی و رسالت نمایندگان مردم در 

که به آمدن داوودخان به صدارت افغانستان  یت شد  جواب گویی خواسته های مردم رؤ

مجلس شورای ملی بار دیگر به نهادی زیر اداره ی دولت تبدیل شد و حضور مدنی مردم 

بخشیدن  شیوع  و  خورشیدی   1343 اساسی  قانون  تنفیذ  با  شد.  گرفته  نادیده  آن  در 
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ی 
ّ
کشور، دوازدهمین دوره ی مجلس شورای مل شیوه ی دموکراسی در تحقق نظام اداری 

)1344   1348 خورشیدی( انعقاد یافت.

یخی زنده جان  کتر عبدالکریم فرزان به نمایندگی از مردم زادگاه خود شهرستان تار دا

به تر  شناخت  جهت  شد.  افغانستان  پارلمان  راهی  مردم  مستقیم  انتخاب  با  هرات 

کشور منحیث  کریم فرزان و شناسایی جایگاه تقنینی  کتر  موقف اجتماعی   سیاسی دا

کابل را به معرفی می گیریم.  کشور وکلای هرات و حوزه شهر  ضلع سوم نظام اداری 

کابل: وکلای شهر 

1.  ناحیه 1 و 2: رقیه ابوبکر خواهر میر محمد صدیق فرهنگ جز فامیل های روشنفکر کابل.

یم خلق و پرچم. کادر رهبری ح د خ ا، وزیر رژِ کتر آناهیتا راتب زاد  2. ناحیه 3 و 4: دا

پسر  وطن  حزب  بلندپایه ی  اعضای  از  آهنگ  آصف  محمد   :6 و   5 ناحیه    .3

که توسط نادرخان اعدام شد. مهدی خان چنداولی مشروطه خواه معروف 

و  وطن  حزب  رهبری  عضو  نویسنده،  فرهنگ  صدیق  محمد  میر   :8 و   7 ناحیه   .4

مدیر مسئول جریده وطن.

کارمل رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان جناح پرچم،  5. ناحیه 9 و10: ببرک 

بعد رئیس جمهور افغانستان.

وکلای هرات:

1. وکیل حوزه نخست مرکز هرات، خدیچه احراری معلم.

سیاسی  شخصیت  هرات.  شهر  سوم  و  دوم  حوزه ی  رحمتیان،  محمدشاه   .2  

اجتماعی متنفذ.

یان، شاپور علی زایی. 3. غور

کروخ، شاه علم طاهری.  .4

5. انجیل، عبدالقدوس مهمند.

6. پشتون زرغون، محمدعلی قاضی زاده.

گذره، محمد صالح.  .7

8. اوبه، محمد صدیق توخی.
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کوشک، عبدالرحمان جمشیدی.  .9

گلران، حبیب الله توخی.  .10

کهسان، محمد جنید غل زایی.  .11

12. ادرسکن، عبدالبصیر.

کتر عبدالکریم فرزان. 13. زنده جان، دا

داشتن  با  فرزان  عبدالکریم  داکتر  هرات،  وکلای  سایر  شخصیت های  حفظ  با 

تحصیلات فنی تخصصی در حوزه ی نظامی، طبی و روحیه ی اجتماعی   سیاسی به 

گردن فرازتری داشته است. وضعیت  ویژه حوزه ی خبرنگاری و مطبوعات دست فراتر و 

سیاسی افغانستان در پرتو قانون اساسی جدید سیر تحول و تکامل خویش را می پیمایید.

نه  و  نشست  پارلمان  چپ  بخش  صف  به  نه  پارلمان  در  فرزان  عبدالکریم  کتر  دا

با  پارلمان  راست  جناح  خیل  در  هم  نه  و  نمود  موقعیت  اخذ  محافظه کاران  خیل  در 

وظیفه ای  روشن نگر  یک  سمت  و  صفت  به  خود  بل  شد.  یک جا  دولت  طرف داران 

پارلمانی خویش را بر اساس مواد مندرجه قانون اساسی پیش برد. فرزان در استیضاح 

حکومت ها پیشگام شد.

 1345 حمل   23 به  دموکراسی   دهه ی  صدراعظم  دومین  میوندوال  هاشم  محمد 

استیضاح  در  فرزان  عبدالکریم  گرفت.  قرار  پارلمان  استیضاح  مورد  خورشیدی 

گفت: صدراعظم 

دوم  گراف  پارا در  می گذرانیم،  نظر  از  را  جدید  اساسی  قانون   )89( ماده  که  »وقتی 

این ماده تحریر است؛ اعضاء و خط مشی حکومت توسط صدراعظم به ولسی جرگه 

معرفی می شود و جرگه پس از مباحثه راجح به اعتماد بر حکومت تصمیم می گیرد. ما 

که باید حکومت برای هر عضو و برای هر وزیر خود  از این ماده چنین نتیجه می گیریم 

که برای آن رأی اعتماد می دهد  از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد و نمایندگان هر وزیر را 

برای  لذا  می کند.  مطالعه  آن  اطراف  در  استعداد  و  اهلیت  و  شخصیت  نظر  نقطه  از 

کابینه تکمیل شده و به ولسی جرگه معرفی می شد. حالان که این مسئله  تمام اعضای 

وظایف  محترم  وزیر  پنج  که  شنیدیم  تعطیل  روزهای  در  رادیو  از  ما  نگرفت.  صورت 
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  89 ماده  خلاف  عمل  این  نمودند.  کار  به  شروع  اجراییه  قوه ی  چوکات  در  را  خویش 

قانون اساسی است«. )نسیمی، 1384: 195(

نوراحمد  کابینه ی  به  اعتماد  رأی  جلسه ی  در  فرزان  کتر  دا سخن رانی  از  بخشی 

اعتمادی سومین صدراعظم دهه ی دموکراسی، عقرب 1346 خورشیدی:

که ما را روزی  »این که وظیفه ی خود را به نفع زحمت کشان طوری انجام خواهم داد 

و  صنایع  مالی،  اقتصادی،  وضع  به  را  خود  نظر  نکنند،  کمه  محا مردمی  محکمه،  به 

روش  باید  می نمایم.  تقدیم  هم وطنان  حضور  زحمت کشان  نفع  به  دولتی  معادن 

ی به جهت غیر از روش اقتصادی فعلی ما باشد 
ّ
اقتصادی ما برای انکشاف اقتصاد مل

کار اقلًا غذا، لباس و  کارگران محترم و دهقانان زحمتکش و مأمورین خوردرتبه فدا تا 

که توانسته باشیم  از زراعت و اقتصاد نام ببریم  سرپناه داشته باشند. وقتی می توانیم 

کنیم: این اساسات را پی ریزی 

الف( تأسیس فارم های زراعتی.

کارگر. کوپراتیف های زراعتی و مالداری به نفع زحمت کشان  ب( تأسیس 

ی و ساختن جنگل ها.
ّ
کامل مال داری مل ج( اسکان 

یفرم سالم زراعت و اراضی.  د( ر

در پایان می گویم مؤفق باد نیروهای مترقی زحمت کشان. )نسیمی، 1384: 310(

بُعد خبرنگاری و مطبوعات

نشریه ی صدای عوام ناشر ایده و آرمان  های بزرگ زحمت کشان دموکراتیک عوام بود. 

نخست  شماره ی  در  عوام«  »صدای  نشریه  امتیاز  صاحب  فرزان  عبدالکریم  کتر  دا

چهارشنبه 7 حمل 1347 خورشیدی زیر عنوان »مبارزه به خاطر حق« اصول نشراتی، 

جریده »صدای عوام« را چنین به تحریر می آورد:

»ملت ارجمند و زحمتکش افغانستان؛ عوام با دماغ مالامال و لب ریز از اندیشه ها و 

آرمان های بزرگ زحمت کشان، با اراده ی آهنین و تصمیم قاطع، انحراف ناپذیر، شروع به 
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خدمت نمودن و در جست وجوی نجات از فقر و بیدادگری و تأمین رفاه عادلانه می باشد. 

افغانستان؛  عوام  فشار  تحت  مردمان  و  محروم  توده های  افغانستان،  عوام  زحمت کش 

کامل شما  که به اساس هم بستگی زحمت کشی از حمایت  ما وقتی مؤفق خواهیم شد 

برخوردار باشیم، مبارزه ی پیگیر و مستدام خود را روی نهضت و تحولی پیش ببریم که مورد 

کشور محروم ما باشد. ما هیچ نظر، اندیشه و عمل مخفی  قبول و تائید توده های زحمت 

کس نمی تواند از دو قطب متضاد زند گی و ناهم آهنگی های سطوح زند گی  نداریم، هیچ 

کند. در قطب فقر صاحبان حقیقی این مرز و بوم، یعنی روشن فکران  در اجتماع ما انکار 

مترقی، کارگران فکری به شمول معلمان، استادان، جوانان مترقی، مأمورین خردرتبه ی با 

کم زمین،  کارگران جسمی، بزرگران و دهقانان بی زمین، بزرگران و دهقانان  تقوای دولت، 

به  یا  و  حرفه  اهل  صنعت گران،  کوچک،  اصناف  چادرنشینان،  مالک،  خرد  دهقانان 

عبارت دیگر همه زحمت کشان اجتماع یا 98 فیصد مردم قرار دارند. در قطب ستمگری 

یا استثمار طبقات ضد نیروی مترقی و ضد زحمت کشان سنگر گرفته اند. مبارزه ی ما به 

خاطر تأمین حق زحمت کشان، علمی، عملی، مثبت متر قی و پی درپی می باشد. حق 

تقدم دموکراسی از کارگران، بزرگران و دهقانان است.

سرمایه  دار  و  ک  ملا استثمار،  ستم  یوغ  زیر  بزرگران  و  دهقانان  کارگران،  که  وقتی  تا 

از  زحمت کشان  که  وقتی  تا  می نگرند،  برده  و  تحقیر  دیده ی  به  آنان  به  و  دهند  جان 

قوه ها،  که  وقتی  تا  باشند،  محروم  ابتدایی  تحصیلات  حتی  و  صحت  سواد،  نعمت 

اتحاد  آورد.  میان  به  نامی  ی 
ّ
مل دموکراسی  از  نمی توان  باشند،  زحمت کشان  دوش  بار 

مردمان  و  زحمت کشان  با  ارتباط  کردن  قایم  و  مترقی  جناح های  روشن فکران،  نظر 

محروم در پیش برد عمل یک امر ضروری و حتمی است. ما دست برادری به سوی همه 

روشن فکران مترقی دراز می کنیم.

بُعد سیاسی

تأسیس احزاب سیاسی از اثرات مثبت تحولات سیاسی – اجتماعی دهه ی دموکراسی 

در افغانستان است. نهاد های سیاسی ایدئولوژی گرای چپ )حزب دموکراتیک خلق 
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دون  مائومسه  ید،  جاو شعله ی  نوین،  دموکراتیک  جریان  ماسکو    ترند  افغانستان، 

اندیشه( و راست )جوانان مسلمان(، احزاب ملی در تابعیت از قانون اساسی )جبهه 

به  پا  زمانی  برهه ی  این  در  عوام  صدای  و  مترقی(  دموکراتیک  وحدت،  حزب  ملی، 

عرصه ی فعالیت نهادند.

را چنین  برنامه ی دوازده گانه ی صدای عوام  و  کتر عبدالکریم فرزان مرام سیاسی  دا

پیشکش نمود:

دیرینه ی  آرمان های  ترجمان  عوام  صدای  است؛  شما  خود  صدای  عوام؛  »صدای 

که دیگر خفه شده  بزرگ ملت ارجمند و زحمت کش افغانستان بزرگ است؛ صدایی 

ی است...!
ّ
که زحمت کشی و مل نمی تواند؛ صدایی 

و زحمت کشان عوام  و نجات مردمان محروم  تأمین حق  به خاطر  این منظور  ی  رو

ی  افغانستان، اصول دوازده گانه ی زیر را به عنوان »دوازده اصل اساسی« و عمده به نیرو

یم. زحمت کشان می سپار

1. حفظ استقلال و آزادی افغانستان بزرگ.

2. به خاطر حق، با ایجاد و هم آهنگی نیروهای  مترقی، تبلیغات پیگیر و مستدام در 

کشور، در جهت بیداری سیاسی و اقتصاد زحمت کشان. سرتاسر 

کلتور  و تخنیک عصر،  بر اساس علم  تربیت متوازن  و  تعلیم  و پرورش،  آموزش   .3

بروز استعدادهای داهیانه مردم  برای  ملی، محلی زحمت کشان، مهیا ساختن زمینه 

افغانستان، دفاع از قوه چهارم؛ یعنی مطبوعات آزاد ملی، حفظ و اعاده صحت، توجّه 

کارگران فکری طبق مقتضیات عصر. به زند گی مأمورین خردرتبه، معلمان، استادان، 

4. دولت دموکراتیک ملی.

کتله های محروم به اساس سکتور عامه. 5. پلان دولتی به نفع زحمت کشان، 

ی اراده ی زحمت کشان.
ّ
6. انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی به ملت به اساس تجل

مردم  و  بزرگران، دهقانان، چادرنشینان  منافع  اساس  بر  میکانیزه مدرن  زراعت   .7

محروم افغانستان.

کارگران، صنعت کاران، اهل حرفه و همه ی  بر اساس منافع  ی مدرن 
ّ
8. صنایع مل
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زحمت کشان افغانستان.

ی ساختن تجارت خارجی، بانک ها و بیمه ها.
ّ
9. مل

ی به روش غیر از اقتصاد سرمایه داری.
ّ
10. بنیان گذاری اقتصاد همه جانبه ی مل

یع عادلانه و تقسیم رفاه عادلانه. کار متناسب، تصرّف معقول، توز  .11

عدالت  تأمین  سرد،  و  گرم  جنگ  تبعیض،  استعمار،  استبداد،  انواع  تقبیح   .12

صلح جهانی.

)شماره ی نخست چهار شنبه، 7 حمل، 1347 خورشیدی، نشریه ی صدای عوام 

کتر عبدالکریم فرزان( )نویسنده دا

گر ما فهم سیاسی پنجاه  که ا در این جا یک نکته ی خیلی با اهمیت و قابل درک، 

که تعدادشان  افغانستان، به خصوص سیاست مداران  امروز مردم  از  و سه سال پیش 

والا  که  یافت  خواهیم  دهیم،  قرار  هم  به  تقابل  در  است،  صد  بر  یک  کنون  به  نسبت 

تا  پیش،  سده  نیم  سیاست مداران  برداشت  و  دانایی  به خصوص  و  مردم  شعور  بودن 

دوران کنونی چقدر از هم فاصله ی دور و دراز دارد و غیر قابل مقایسه است، که آنان چه 

کردند! و اینان چه شعار دادند و چه نمودند! می خواستند؟ وچه 

امتحان شرط است، خواسته های سیاسی و برنامه های کاری فعالان دیروزی کشور را 

کنونی شخصیت ها  )همین خواسته های نشریه ی صدای عوام( با مطالبات و برنامه ی 

و یا احزب سیاسی )حزب اسلامی آقای حکمت یار، جمعیت اسلامی، کنگره ملی و یا 

گیرید، ممتحن خوبی خواهی بود. ...( به مقایسه 

تدویر  و  آزاد  مطبوعات  میلادی   1973    1963 دموکراسی  دهه ی  یخی  تار وقایع  از 

سران  ملاحظه  بدون  که  است  ی 
ّ
مل شورای  مجلس  سیزدهم  و  دوازدهم  دوره های 

حکومتی دایر می گردید.

دوازدهم  دوره ی  مجلس  در  هرات،  زنده جان  مردم  نماینده ی  فرزان  عبدالکریم 

گرفته بود،  که در مقابل دولت در نشریه ی صدای عوام  شورای ملی، از موضع سیاسی 

در مراسم استیضاح نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان به دفاع برخاست:

از  و  نگیرد،  صورت  استیضاح  گر  ا بگویم،  باید  این جا  در  من  محترم؛  »نمایندگان 
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هم چون حکومت های مطلقه، متنفذ، پالیسی استیضاح هم نشود، شما معقول قبول 

که مردم  ایشان چهره هایی هستند  و خود  اعتمادی  زیرا چهره های حکومت  بکنید، 

از  و  کردند  تجربه  بدبختانه  و  کردند  را مشاهده  آن ها  در چندین حکومت  افغانستان 

ایشان تجارب تلخی دارند.

و  گرسنه  زحمت کشان  و  محروم  کارگران  که  می گویید  همه تان  محترم؛  وکلای 

این  پس  فاسد،  و  پوسیده  کلتوری  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  ساختمان 

گر ما در این جا  که در چندین حکومت مدیر، رئیس، معین و وزیر بودند و ا چهره هایی 

بدون  کرد؟  خواهی  چی  افغانستان  زحمتکش  ملت  به  کردید؟  چه  شما  که  بگوییم 

کار دیگری را انجام داده نمی توانیم. این که خود را فریب بدهیم، بدون ضیاع وقت 

کارگران افغانستان سر و صدایی بر  که از هر طرف  نمایندگان محترم، شما می شنوید 

گرفتن حق می آیند، شما  کابل برای  کارگران نیرومند شمال مملکت به سوی  پا دارند، 

کارگر شرکت فابریکه جبل السراج و  یس،  کارگر فقید شرکت سرو ک  شاهد مرگ اسفنا

کارگران سمت شمال  کارگر با شهامت شرکت پخته هرات شده اید.  دست قطع شدن 

کار می کنند، از بیدادگری ها، ظلم و تعدی و استثمار آنان  مملکت در دستگاه دولت 

کارفرما به هرجا و هر نامی  که باشد استثمار می شود،  کارگر به هر جا  به ستوه آمده اند. 

کند  کس نمی تواند انکار  که باشد، خواه دولت، خواه فرد آن را استثمار می کند. هیچ 

جانب  به  حق  بگیرند،  قهراً  را  خود  حق  می خواهند  روزها  در  افغانستان  کارگران  که 

شمول  به  عوام  دشمنان  یا  کارفرمایان  که  کند  ادعا  می تواند  کی  مقابل  در  نیستند؟ 

کمه حتّی نمی توانند از زند گی افسانوی امروزی خود حظ ببرند؟ کی می تواند  صنف حا

زحمت کشان  مرگ بار  زند گی  می تواند  نظام  این  دستگاه،  این  توسط  که  کند  ادعا 

افغانستان را به زند گی نوین مبدل سازد، بدون این که خود آنان حق خود را بگیرند و به 

این زندگی مرگ بار خاتمه دهند. من از محترم اعتمادی )نوراحمد اعتمادی صدراعظم 

افغانستان( در این جا پرسشی دارم، که فعلًا عجالتاً، آیا حداقل مزد کارگران، تعطیلات، 

رخصتی ها، اعتصابات و تشکیل اتحادیه و کنفدراسیون کار و کارگری را از حق کارگران 

که این روش  که نه؛ ممکن است  گرفته است؟ البته  می دانند؟ و شکل قانونی را به خود 
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ی دست بگیرند و صنوف  کُند ساختن نهضت های متر قی روزی رو اصلاحی را برای 

افغانستان، آن ها هم  بزرگران  و  کرد. دهقانان  از این دسیسه استفاده خواهند  کمه  حا

کی و همان  کارگران ندارند. آیا علت چیست؟ همان روش ملا زند گی به تری از زند گی 

که برای نیستی آن خردترین توجّه به عمل نیامده. بر اساس  سیستم ارباب رعیتی است 

به  روز  افغانستان دهقانان خوردمالک  در  که  تقریبی مشاهده می کنیم  احصائیه های 

این  در  آیا  می افزایند.  زمین شان  وسعت  به  بزرگ  اراضی  صاحبان  شده،  بی زمین  روز 

کوچک ترین تدابیری اخذ شده می تواند؟ نه خیر؛  خصوص با این سیستم و این روش 

کُند ساختن جریان های مترقی روش های اصلاحی را تخریب  ولی ممکن است برای 

کند«. )صدای  کمک می  برای طبقات ضد زحمت کشان  کنند. چه روش اصلاحی 

عوام، شماره ی 9، 29 قوس 1347 خورشیدی(

کارگران فابریکه های صنعتی افغانستان، برای اعاده ی  مبارزات پیگیر و همه جانبه 

حقوق کارگری، زمینه های تأسیس اتحادیه های صنفی در دهه ی چهل، موج خروشنده ای 

که زیر سیستم  که ساحه ی سیاسی و فضای غیر دموکراتیک سیاسی افغانستان را  بود 

که نمایه ای از جنبش و  کی و بیروکراتیک زمامداران بیروکرات اداره می شد، درنوردید  ملا

حرکت های سیاسی شان را در بازستانی حقوق مادی و معنوی شان نمایان می ساخت.

کارگران فابریکه های صنعتی افغانستان برای بلند نمودن صدای حق طلبانه خود، 

که نشر آن از  نامه ی اعتراض آمیزی را عنوان جریده ی صدای عوام ارسال نموده بودند، 

یک طرف آزادی مطبوعات را در آن زمان نمایه می دهد، و از جانب دیگر شور سیاسی 

کارگران را به منصه ی ظهور می رساند. و شعور اجتماعی 

از آنان  صدای عوام  ضمن نشر »ابلاغیه عوام« حمایت و همبستگی خویش را نیز 

اعلام داشت:

پترول،  تفحصات  کارگران  گلبهار،  نساجی  فابریکه ی  کارگران  مکاتب  جوابیه  به 

قندسازی  فابریکه ی  کارگران  پلخمری،  برق  و  نساجی  سمنت،  فابریکه ی  کارگران 

کارگران  هرات،  پخته  شرکت  کارگران  کندوز،  زر  سپین  فابریکه ی  کارگران  بغلان، 

قندهار،  پشمینه بافی  فابریکه ی  کارگران  جبل السراج،  سمنت  و  نساجی  فابریکه ی 
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کارگران  یس،  سرو شرکت  کارگران  کابل،  دهمزنگ  صنعتی  کارگاه های  محبوسین 

فابریکه ی جنگلک، کارگران سخی ماشین کاران بلخ، نامه های پُر شوری که نماینده ی 

سمت  پترول  تفحصات  کارگران  از  حمایت  به  زحمت کشی  هم بستگی  روش  واقعی 

ناپذیر، پی درپی  بر اساس فلسفه ی مبارزه سازش  افغانستان  بود، رسید. عوام  شمال 

کمک های مادی و معنوی  کشور  برای تغییر فوری در زند گی مردم افغانستان در سراسر 

گرفتن حق یک اصل تغییر ناپذیر عوام است.  یغ ننموده، چنین ابلاغ می دارد:  خود را در

پیروز باد«. )صدای عوام، شماره ی 9، قوس 1347 خورشیدی(

در  را  مناسب  موقعیت  عوام،  صدای  نشریه ی  نظریه پردازان  دیدگاه  از  مطبوعات 

اجراییه،  قوه  پهلوی  در  دموکراسی،  شیوه  دهنده ی  شیوع  و  اساسی  پدیده ی  جایگاه 

مقننه و قضاییه رکن چهارم محسوب می شود.

نماینده ی  و  عوام  صدای  نشریه ی  قلم زنان  شاخص ترین  از  که  عصمتی  معصومه 

فرزان  عبدالکریم  با  هم راه  و  دوازدهم  دوره ی  ملی  شورای  مجلس  در  قندهار  مردم 

صاحب امتیاز جریده ی صدای عوام بود، تحت عنوان »قوه چهارم« نقش مطبوعات 

در  دموکراسی  تحقق  خواهان  که  مردم  اجتماعی  هوشیاری  و  سیاسی  بیداری  در  را 

جامعه ی خویش اند چنین به قلم می آورد:

یخ تحول فکری هر مملکت بسته به رسیدن افراد آن مملکت بقای عالی بشری  »تار

کارگران با اراده فکری  مربوط به طرز فکر، تصوّر شوق، رشد اجتماعی، ایده ی شخصی 

و عقلی آن ملت است. ضامن رساندن افراد به صحت متصف، به اخلاق حمیده، 

امّا  است،  کار  فدا و  خودگذر  از  مربیان  تعلیم  مشفق،  مادران  تربیت  آزاد،  متفکرین 

وسعت انتشار و رسیدن به غاییه حقیقی و ادامه ی آن، تنها و تنها از طریق مطبوعات 

صورت گرفته می تواند، که آزادی باشد، مطبوعات آزاد در پهلوی قوه سه گانه، چهارمین 

و  مسئولیت  صلاحیت،  جمعیت،  حقیقی  مربیان  صف  در  و  داده  شکل  را  قوه 

ی، براساس منافع توده های 
ّ
کرده و در راه انجام وظیفه ی بزرگ مل شرافت خود را درک 

به  ی، 
ّ
مل آزاد  مطبوعات  آوردن  وجود  به  برای  می کند.  اشغال  را  خود  موقعیت  محروم 

نویسندگان  از طرف  نفع قشرهای محروم تحت فشار، همیشه مبارزات پیگر، متداوم 
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کار، و سربازی ارکان قلم قابل یادآوری است. چنان چه در نتیجه ی همه تلاش ها،  فدا

که از تبلیغیات سو زمان جنگ دوم  کاری های روشن فکران مترقی جهان  تپش ها و فدا

گردید.  پی ریزی  )ی،ی،پی(  بین المللی«  مطبوعات  »مؤسسه ی  قلم  عفت  و  جهانی 

یادتر  که آزادی مطبوعات را ز که در سویس اتریش است، وظیفه دارد  مرکز این موسسه 

تأمین نموده و رابطه ی دوستانه ی ملل را حفظ نماید. مؤسسه ی موصوف می کوشد تا 

ارزش  و  کشف  ممالک  بعضی  در  را  مطبوعات  اختناق  آزادی،  سلب  عوامل  و  علل 

مطبوعات را در رشد اجتماعی و سویه زند گی مردم به ارکان دولت و توده ها بفهماند. 

از  نشرات مفید  تمییز  به منظور  فریبانه،  نشرات بی اساس عوام  از  به منظور جلوگیری 

که روشن فکران  ف می داند 
ّ
ی، مؤسسه ی مذکور خود را مکل

ّ
نشرات ارتجاعی و غیر مل

کامل به  و توده های محروم را به محتویات و رول مطبوعات آشنا سازد، تا به اطمینان 

کنند. به عقیده ی متخصصین  خواندن نشرات اعتیاد حاصل نمایند و احتیاج حس 

این مؤسسه، مطبوعات دو وظیفه ی عمده ی اخلاقی و اجتماعی دارند:

 نخست( باید مطبوعات آیینه ی خوبی ها و بدی های دولت و نیازمندی های مردم باشد.

دوم( مسئول نتایج منفی و مثبت نشراتی است که به مردم تقدیم می کنند. متأسفانه 

زحمت کشی،  و  ی 
ّ
مل دموکراتیک  جنبش های  و  مبارزات  و  واقعیات  تمامی  درک  با 

یکی ها، رهنمای  که در تار مطبوعات وظیفه ی خود را نتوانسته انجام دهد و چراغی را 

با  به خاطری که طبقات ضد زحمت کشی،  باشد روشن نگه دارد؛ چرا؟  زحمت کشان 

فکری،  استثمار  اساس  به  و  ارتجاعی  انسانی،  غیر  دسایس  و  ناجوان مردانه  حرکات 

کردند  قلم های واقعی را شکستانده و ارکان قلم را تبعید نمودند، تعدیل رتبه و حبس 

یختند، مطبوعات مسخ شده و مزدور را برای تأمین منافع شخصی خود به  و به دار آو

میان آوردند.

گرفته  دست  به  چراغ  یکی ها،  تار در  عوام  و  زحمت کشان  واقعی  روشن فکران  ولی 

و  ید،  نگهه دار روشن  را  ت 
ّ
مل چراغ  است،  ت 

ّ
مل چراغ  مطبوعات  می دهند،  شعار 

ید دوستان استثمارگران به فکر و قلم در آن دست یابند و آن را خاموش سازند،  نگذار

کردار سوق می دهد مبارزات و منازعات  گفتار به  البته آن چه مهم است و شعار ما را از 
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از  شرایط  نامساعدترین  تحت  که  است  مطبوعات  منورین  و  قلم  صاحبان  پی درپی 

و  ناشایست  آرزوهای  و مقدس اجتماعی، شانه خالی نکردند، تسلیم  بزرگ  وظیفه ی 

که از یک سو در مبارزه ی  کوشید  مفاسد طبقات ضد زحمت کش نشدند. ما خواهیم 

بزرگ انحراف ناپذیر عوامیان به مساعی خستگی ناپذیر خود ادامه داده، از طرف دیگر 

به عفت و قدسیت قلم خردترین صدمه نرسد، ولی آن  چه مهم و باید تذکر داده شود 

که در آزادی مطبوعات منتقدات معقول و منطقی همیشه باید به سینه ی فراخ مورد 

ت 
ّ
مل چهره ی  می خواهد  که  حقیقی  نویسنده ی  گیرد.  قرار  کره  مذا و  مباحثه  قبول، 

چهره ی  و  زرد  رنگ  از  و  کشیده  فلک  به  سر  قصور  الی  رنجبر  کلبه  از  را  خود  وطن  و 

و به این صورت می کوشد چهره ی  کند  را ترسیم  پژمرده الی چهره ی بشاش و مسعود 

حقیقی حکومت را بر مردم و از مردم را به حکومت نشان دهد، باید خالی از غرض و 

که ما بر اساس علمی  خوشبینی ها و بدبینی های شخصی دور باشد. در اخیر می گویم 

یم، از مطبوعات زحمت کش  کامل دار که به آن عقیده ی  و عملی مترقی زحمت کشی 

کامل نموده، در راه تأمین آزادی مطبوعات به نفع طبقات محروم و تحت  ی حمایت 
ّ
مل

فشار مبارزه ی علمی، عملی و محلی مثبت و مترقی خواهیم نمود. این است شعار، 

این است مبارزه ی پیگیر و متداوم و انحراف نا پذیر«.

کتر فرزان وکیل زنده جان هرات، مردی بود میان سال، بلندبالا، خوش قیافه و دارای  »دا

که موهای انبوه سیاه و سفیدش به او وقار و ابهت  چشمان نافذ و قیافه ی جذاب بود، 

کمال فصاحت صحبت می کرد، به درجه ی  خاص می بخشید. با لهجه ی هراتی در 

اعلا استعداد سخن وری داشت. در هنگام ایراد بیانیه ی کلامش را با اصطلاحات ویژه 

که از آن جمله ی اصطلاح »شکم به پشت چسپندگان« او در مورد مردمان  می آراست 

کار بردن این گونه اصطلاحات  محروم و بی نوا در بین وکلا شهرت یافت. مقصد او از به 

در  و  نموده  خودداری  مارکسیستی  زده ی  سکه  اصطلاحات  بردن  کار  به  از  تا  بود  آن 

هنگام دفاع از قشرهای محروم با ایشان، یعنی مارکسیست – لنینست ها اقتباس نشود. 

کتر فرزان تحصیلات خود را در دبیرستان »حربی« به پایان رسانیده، بعد در دوره ی  دا

ترکیه  به  مزید  تحصیلات  برای  داوودخان  محمد  صدارت  اوایل  یا  محمودخان  شاه 
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گفته ی خودش در رشته ی پزشکی یا طب و به قول ظریفان  اعزام شده بود. در آن جا به 

مجلس چون آهنگ در بیطاری تحصیل نموده در بازگشت در شقوق طبی )بیطاری؟( 

ی( به خدمت مشغول بود. هنگامی که پس از استعفای  وزارت دفاع )والعهده علی الراو

ی به نشر مقالاتی در جراید اصلاح  داوودخان از صدارت زمزمه ی دموکراسی بلند شد، و

از  وظیفه اش  از  انتخابات  موقع  در  پرداخت.  مشروطه  نظام  از  طرف داری  به  انیس  و 

کاندیدا شد و به وکالت رسید.  گردیده و از زنده جان هرات  ی مستعفی 
ّ
وزارت دفاع مل

کتر  درآن وقت با من هم کاری نزدیک داشت. امّا این هم کاری دیری دوام نکرد، زیرا دا

کردم در عین حال مرد شهرت طلب و در عین  که در بالا بیان  فرزان، با تمام صفاتی 

که ما از او دور  شهرت طلبی تا به درجه ی ساده لوحی ایده آلیست بود. به همان پیمانه 

که در خفا از هواداران داوودخان بود، نزدیک  ی به وکیله معصومه عصمتی،  شدیم، و

ی او را به راه های دیگر و منفی سوق داد«. )ضیا فرهنگ، 1394: 37( شد و و

از  نیز  مطبوعاتی  شاخص  چهره ی  و  مبارز  شخصیت  این  فرزان،  عبدالکریم  کتر  دا

یم خلق و پرچم در امان نماند. در سال 1357 مورد تعقیب  کینه توزان رژ کینه و خشم 

کستان شد. روحیه ی  گرفت و مجبور به ترک وطن جانب پا کودتاچیان در هرات قرار 

را  ی 
ّ
مل فعالیت  نیز  کستان  پا مقیم  جهادی  تنظیم های  تک تازانه ی  و  انحصارگرایانه  

ی گرایی چون فرزان را سلب نمود و اجباراً بار سفر 
ّ
از شخصیت های وطن پرست و مل

کنون به صد سال  کتر فرزان ا گذاشت. دا کوله ی آزاده ای  پایی را بر  کشورهای ارو جانب 

عمر در فرانسه در قید حیات است. عمرش طویل باد. 

منابع

حکومت های  با  پارلمان  روابط  خورشیدی(،   1384( یاسین،  محمد  نسیمی،   .1

افغانستان در دهه ی دموکراسی، ناشر مرکز نشراتی صبا، مطبعه ی فخر: کابل افغانستان.

صدیق  میر  خاطرات  خورشیدی(،   1394( فاروق،  محمد  سید  فرهنگ،  ضیا   .2

فرهنگ، انتشارات تیسا.
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شرح حال فاضل، علامه مولانا ابونصر محمد اعظم برنابادی
نویسنده: راشد خالد

مترجم: محمد مسلم مروی

یخ اسلامی بزنیم بدون شک سیل بزرگی از علماء و دانشمندان را در  گر سری به تار ا

که در ذات خود نشانه ها و چراغ های روشنی  مجالات و عرصه های مختلف می یابیم، 

که انسان می تواند با مقتَدَا قرار دادن و استفاده از نور و روشنی شان به اهداف  هستند 

بزرگ نایل گردد و از لجن  زارها و پرتگاه ها نجات یابد و از خردمندی و اندیشمندی شان 

روحیه ی خدمت گزاری به مردم و کسب رضایت الله متعال)ج( در دل خود زنده گرداند.

ید بیش تر از طریق فرزند علامه، شیخ فاضل  که در دست دار این مختصر بیوگرافی 

مولوی فضل احمد ابی الفتح و بعضاً از طریق مرشد و پدر بزرگوارم شیخ علامه محمد 

برنابادی  علامه  دوستان  از  که  عبدالکریم  فاضل  و  تقوا  با  شیخ  پدرشان  که  معصوم 

بودند، به ما رسیده است.

اسم، نسب و تولد

امام بزرگوار علامه ابونصر محمد اعظم پسر محمد عبدالرحمن پسر عبدالبقا پسر محمد 

یش پسر عبدالواحد پسر صالح بودند. حسین پسر درو

از گفته های فرزند و دوستان علامه برمی آید که علامه مولانا محمد اعظم در سال های 

جمله  از  که  برناباد  روستای  در  خورشیدی   1272 مطابق  قمری  هجری   1314 و   1313

محل  که  روستایی  گشودند.  جهان  به  چشم  بود،  وقت  آن  در  هرات  بزرگ  روستاهای 
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یاد به چشم می خورد،  یخی که ز کن مبارکه و تار زندگی علماء و مردان شریف، دارای اما

پرورش یافت.

سفرها و زندگی علمی علامه

که  بیان می دارد: حدوداً هفت سال داشتم  زندگی خود چنین  گذر  از  علامه خودش 

و  گرفتم  یاد  را  قرآن کریم  فرستاد،  به مسجد  مرا  ابتدایی،  گیری دروس  فرا به خاطر  پدرم 

که به طور مختصر نوشته شده بود از نزد  کتاب های فقه  کتاب های فارسی و  بعضی از 

به  کسالت نسبت  و زمانی که به سن نوجوانی رسیدم، دل زدگی و  آموختم  رجال دین 

که در سنین من قرار داشتند از  کسانی  گیری دانش برایم پیدا شد. چون دوستان و  فرا

ی آوردند و این یک امر طبیعی  کرده و به کسب درآمد دنیا رو تحصیل علوم دینی پشت 

که در مرحله ی ابتدایی  که برای بیش تر دانش آموزان رونما می گردد. به خصوص  است 

قرار داشته و خبره گی و تجاربش تکمیل نشده باشد و نظاره گر مردم باشد که به حرفه ها، 

تربیه ی  و مربی ها در مورد  اولیاء  این جهت علماء،  از  و تجارت مشغول اند،  صنعت 

کسب دانش توصیه های فراوانی دارند. اولاد و تشویق شان برای 

بر من  الله متعال  پانزده سال رسیدم در سال 1319 هجری قمری،  به عمر  زمانی که 

بیرون  راه  در  و  شد  پیدا  برایم  علم  کسب  برای  علاقه مندی  و  شوق  و  نمود  احسان 

کن  که پدر و مادرم نسبت به من داشتند اجازه ی سفر به اما شدم، امّا محبت شدیدی 

کتاب های  که نزدیک روستای ما بود رفتم.  یان  دوردست را ندادند، ناچار به مرکز غور

الخوافی  محمد  ملا  شیخ  فقیه  عالم  از  شفعه  بخش  تا  هدایه  شرح الوقایه،  چون:  فقه 

غفرالله له و عین العلم و قسمتی از کتاب طریق المحمدیه را از شیخ محمد اسلم آخوند 

صاحب غنجائی آموختم.

ی زمین راه می روند، ولی محبت و  که در رو گوشه های والدین هستند  فرزندان جگر 

شفقت شان مانع از تحصیل علم شده نمی تواند. از این جهت به هرات رفتم و خواست 

گردم.  که در مسجد قاضی افضل در روستای نوین سفلی مستقر  الله متعال چنین بود 
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کتاب های علم صرف را از عالم فاضل ملا قادر در  اصول الشاشی از علم اصول فقه و 

گزران آموختم. روستای 

کتاب الفوائدالضیائیه از مولانا نورالدین  گیر علم نحو پرداختم تا این که  سپس به فرا

که یکی از علماء متبحر و الگو در  عبدالرحمان جامی را نزد شیخ میرزا محمد اعظم 

اخلاق و آداب اسلامی بود آموختم.

گزین شدم،  سپس به شهر هرات آمدم و در مسجد قاضی، جنوب چهار باغ مسکن 

کتاب میر ایساغوجی، بدیع المیزان و القطبی فی شرح الشمسیه را نزد مولانا فقیرمحمد 

در  شدم،  قندهار  راهی  قمری  هجری   1336 سال  محرم  نهم  در  آموختم.  قلعه کاهی 

تا  انتخاب نمایم  برای خود  و استاد  که چگونه و چطور مسکن  ابتداء دغدغه داشتم 

کری که اصلًا از قندهار بود مشرف  این که با مرشد بزرگ عالم ربانی مولوی دین محمد کا

نزد مولوی فضل احمد رامبوری در شهر رامبور  از  را  که علوم معقول و غیر آن  ساخت، 

نزد  را  منقول  علوم  و  رفته  دهلی  به  خود  تحصیلات  مزید  جهت  و  بود  گرفته  فرا  هند 

محدثین به پایان رسانیده بود.

یاضیات، مناظره، طب،  حدوداً شش سال علوم رایج را مانند علم منطق، فلسفه، ر

عقائد، معانی، بیان، عروض، اصول حدیث و دیگران را از این عالم ربانی )دین محمد 

کری( آموختم. کا

که با مهاجرین از هند به قندهار آمده بود آشنا شدم و  بعد همراه با مولانا ابی الوفاء 

کتاب های تجوید را نزدشان خواندم و قرآن کریم را از اوّل تا آخر نزدشان تلاوت  بعضی از 

کتاب های حدیث را به من اجازه داد  که داشت روایت بیش تر  نمودم و با سند متصل 

یس در شهر قندهار در نهم ذیقعده سال 1342 هجری قمری به  و بعد از یک سال تدر

گزین شدم. هرات برگشتم و در روستای برناباد مسکن 

زمانی که از عمر علامه برنابادی 28 سال سپری می شد در سال 1342 هجری قمری 

یس و فتوا نشست و در سال 1355 هجری قمری عزم  برناباد بر مسند تدر در روستای 

مولانا  روحانی  و  علمی  مجالس  در  روزه اش  ده  سفر  خلال  در  و  نمود  را  کابل  به  رفتن 

به  و  نمود  حاصل  را  حدیث  روایت  اجازه  سند  نتیجه  در  که  نشست  سیف الرحمان 
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روستای برناباد بازگشت. علامه به خاطر تعلیم فنون، علوم مختلفه و تلاوت قرآن کریم 

یادی را متحمل شد. زحمات ز

استادان 

که شهرت برخی  کرده است  گردی  ابونصر برنابادی نزد استادان و آموزگاران بسیاری شا

محقق،  علامه ی  مشهورترین شان:  شد،  برده  نام  ی  و علمی  سفرهای  طی  ایشان  از 

شاه  مبارک  سید  ابن  حنفی  قادری  شاه  محمود  سید  قاری  و   محدث  اصولی،  فقیه 

یدان  جاو اثرهای  دارای  ایشان  است.  مشهور  افغانی  ابوالوفا  نام  با  که  حنفی،  قادری 

قندرهار  در  قمری  1310 هجری  قربان سال  روز عید  در  که  و درجات عالی می باشند 

کسب علم به  متولد شدند و زیر نظر پدرشان رشد نمودند. در سن خوردسالی به خاطر 

گرفتند و  سپس  یادی را از عالمان بزرگوار در شهر رامبور فرا هند مسافرت نموده، علوم ز

گرفت.  فرا از علمای مشهور آن جا  را  و منقول  و علم معقول  به طرف جرأت سفر نمود 

سپس به شهر حیدرآباد در سال 1330 هجری قمری رفت و از آن خارج شد و اجازه ي 

گرفتند و بعد از این که حافظ  خود را از استادان آن جا در حدیث، تفسیر، فقه و قرائات 

یس به ایشان سپرده شد و در مدرسه ی نظامیه ی  قران کریم شدند. به محض فراغت تدر

همان جا استادان خویش را همراهی نمودند و مضامین آداب عربی، فقه و حدیث را 

گردان و دانش آموزان بسیاری در طول عرصه ها و سال ها از ایشان  یس نمودند، شا تدر

علوم  نگه داشتن  زنده  برای  لجنه ای  تا  شدند  فکر  این  به  سپس  نمودند.  استفاده 

نشر  محدثین  و  فقه ها  از   گذشته  علمای  آثار  آن  سایه ی  زیر  تا  اندازند  راه  به  نعمانی 

کمیته  کتاب های ارزشمند بسیاری را چاپ نمودند و رئیس این لجنه یا  گردد. ایشان 

کتاب رد علی  کتاب آثار برای امام قاضی ابویوسف،  کتاب ها:  بودند. از جمله ی این 

کتاب الاصل، جامع الکبیر و  کتاب اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی،  سیرالاوزاعی، 

کتاب الاثار از امام محمد و دیگران. ایشان تنها زندگی نمودند و فرد بسیار عابد،  شرح 

کرم )صلی الله علیه  پرهیزگار و متقی بودند که شب ها را قیام نموده و بر سنت های نبی ا
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وسلم( محافظت می نمودند.

استاد دیگرشان شیخ فاضل و عارف مولانا دین محمد قندهاری فرد فروتن و متواضع 

بودند و این جا فرصتی نیست تا صفات ایشان را به طور مشرح بازگو نمایم.

و  انسان خداشناس  را داشتند  گردی شان  افتخار شا که استاد  عالم فاضل دیگری 

که در  گرد اساتید بسیاری بودند  پرهیزگار مولانا سیف الرحمان است. مولانا ابونصر شا

یم در حالی که اوصاف ایشان بسیار  این جا فرصتی نیست تا نام همه ی شان را بیان دار

فراوان است.

خدمات علمی

به خصوص  گذاشتند  به جا  امت اسلامی  برای  بزرگی  برنابادی خدمات علمی  علامه 

کتاب های مختلف است. تربیه نسل جوان و  برای ملت افغانستان از آن جمله تألیف 

که به صورت  احیاء علم تجوید قرآن کریم در جامعه افغانستان به خصوص هرات است 

کرد: مختصر به بعضی از خدمات علمی شان اشاره خواهیم 

تألیفات

که هر  کتاب و رساله می رسد  کردند بالغ بر ۳۸  که مولانا برنابادی تألیف  کتاب های را 

که بسا با ارزش و هم چون  کتاب های شان با عبارات بسیار شیوا نگاشته شده  کدام از 

کردند: که در علم تجوید و قرائت تألیف  کتاب های  گرانبها است. از جمله  دُر 

1. هدایة الصبیان: به زبان فارسی، چاب شده

2. ارشادالصبیان: به زبان فارسی، چاب شده

3. مصباح التجوید: به زبان فارسی، چاب شده

4. العطریة الفاتحة فی تجوید الفاتحة به زبان فارسی، چاب شده

یة، به زبان عربی، چاب شده 5. المنحة العطریة شرح المقدمة الجزر

6. دلیل عاصم، بیان اختلاف بین روایت حفص و شعبه، به زبان عربی، چاب شده
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7. لمحة فی تحقیق الصوت والحرف، به زبان عربی، مخطوط

8. فیض الباری شرح دلیل القاری، به زبان عربی، چاب شده

9. هدایة الرشاد الی الضاد، به زبان عربی، مخطوط

10. سبیل الرشاد الی الضاد، به زبان فارسی مخطوط

11. قالون، روایت قالون به زبان عربی مخطوط

در حوزه فقه:

12. الاربعین فی الحدیث، به زبان عربی، چاب شده

13. هدایة المبتدی به زبان عربی، چاب شده

14. غض البصرعما انحجر درباره فرضیت حجاب، به زبان عربی، مخطوط

زبان عربی،  به  و غیر شرعی،  درباره عیدهای شرعی  الاعیاد،  الی  ارشادالعباد   .15

مخطوط.

16. الدره البهیه: درباره بهتری سال شمسی و قمری، به زبان فارسی، مخطوط

در بخش منطق:

17. الساهوجی، به زبان عربی، چاپ شده

18. رساله فرالجوهر والعرض، به زبان عربی، چاپ شده

19. الجوهر والرساله

در قسمت عقیده:

20. شرح العالم والمتعلم، به زبان عربی، مخطوط

در بخش ادب عربی:

21. المقدمه النصریه شرح القصیده الترجعیه، به زبان عربی، اثر خطی

22. نفحةالادب، به زبان عربی، چاپ شده

23. شرح قصیده منفرجه، به زبان فارسی، اثر خطی

24. شرح قصیده بانت سعاد، به زبان عربی، اثر خطی

در بخش رد شبهات:

25. فتح الحمید، به زبان عربی، اثر خطی
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26. دفع العذل عن اصحاب الرای والحیل، به زبان عربی، اثر خطی

27. السهم الاوحدی، به زبان عربی، اثر خطی

هم چنان تألیفات دیگرشان:

کشف الاسرا، به زبان عربی، اثر خطی 28. رفع الاستعار عن 

29. سیف الواعظین، به زبان فارسی، اثر خطی

30. حجةالواعظین، به زبان عربی، اثر خطی

31. هدیه الطالب، به زبان عربی، اثر خطی

تأسیس مدرسه ی عروه الوثقی

واقع شده است. شخصاً شیخ  برناباد  روستای  به طرف شرق  ابونصر  مولانا  مدرسه ی 

و در سال 1387 هجری  نمودند  تأسیس  را  آن  صاحب در سال 1371 هجری قمری 

که  زمانی  فرزندان شان وسعت داده شد.  آن توسط  از  بعد  و  آماده شد  آن  بنای  قمری 

داخل مدرسه شوید همان برکات، فیوضات، روحانیت وآثار ربانیت از تلاوت قرآن کریم 

یاد آن همین حالا هم احساس می شود. و قیام نیک بسیار ز

تربیه نسل ها

قرآن کریم  قرائت  تعلیم  به  خود  زندگی  آخر  تا  جوانی  اوایل  همان  از  برنابادی  علامه 

گردان شان آن قدر می باشد که قابل شمارش حصر نیست. شهرت  پرداختند. کثرت شا

قرائت شان در تمام جهان چه شرق، غرب، شمال و جنوب باشد تمام اطراف جهان 

نشر شده است.

اسلامی  کشورهای  دیگر  به  افغانستان  از  غیر  را  قرائت شان  طریق  ایشان  گردان  شا

کشورها نشر نموده اند. کستان، عربستان سعودی و دیگر  هم چون ایران، پا

به  متصل  آن  سند  همگی  که  می خواندند  قرائت  روایت  چهارده  به  بزرگ  شیخ 

رسول الله )ص( می باشد. علامه شیخ بزرگ نه تنها در قرائت مسند بزرگ بودند، بلکه در 
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علم تفسیر، فقه، قصائد و وظایف مهارت والای داشتند. ایشان روایات شعبه و خوص 

یس می نمودند، به روایات شنیده شده از نافع مدنی سعی تلاش بسیار  عن عاصم را تدر

یاد داشتند. و وجد ز

المقری  شیخ  او  می کنم؛  ذکر  را  برنابادی  علامه  گردان  شا از  تن  یک  مثال  به طور 

کشور سعودی زندگی  المفسرالنحوی عبیدالله بن عطامحمد متولد افغانستان ولی در 

هجری   1351 سال  در  کابل  شمال  منطقه ی  در  است.  عبدالله  ابی  آن  کنیه  می کند. 

که سن آن ده سال بیش  از همان سن خوردسالگی  قمری در افغانستان متولد شده، 

را  علوم  افغانستان،  شهرهای  تمام  در  و  شده  بیرون  علم  آوردن  دست  به  برای  نبوده، 

گرفت، علم قرائت، علم تجوید، مبادی در علم نقد، علم صرف و نحو. به مدت دو  فرا

کشور عربستان  سال نزد علامه برنابادی تمام علوم را آموخت، بعد از آن سفر نموده به 

یس حفظ  سعودی و به صفت استاد در مدرسه ی آبادی خویش از یک ربع قرن به تدر

ایفای  کشور  آن  روستاهای  و  برای نسل های بی شمار در شهرستان  قرآن کریم  قرائت  و 

خدمت نمود.

گرفتن جایزه ی »وفاءالعلم« شده، بعد از آن انتقال مکان نمود  شیخ مذکور نائل به 

یس قرآن کریم و سنت نبوی و زبان عربی در مسجد نبوی  به مدینه ی منوره جهت تدر

یس مشغول بود تا این که در  از صبح تا شام بدون آن که احساس خستگی نماید به تدر

سال 1433 هجری قمری مطابق با 1352/4/12 خورشید وفات نمود.

فرزندان شان

که بزرگ ترین آن ها شیخ فاضل عبدالرحمان  از علامه برنابادی پنج فرزند به جای مانده 

بودند. ایشان از مدرسه ی فخرالمدارس هرات فارغ و بعضی کتب را نزد پدر بزرگوار خود 

گرفتن و برای مدتی به حیث استاد در مدرسه ی مورثی پدر بزرگوار خویش بودند. فرا

کتاب های دینی را  فرزند بعدی شان شیخ مولوی عبدالرحیم ابوالفلاح بودند، ایشان 

خواندند و در علم تجوید و قرائت مهارت داشتند و طلاب علوم دینی را درس می دادند 
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و در خدمت مردم خویش بودند و در حماسه ی خونین بیست و چهارم حوت 1357 

خورشیدی در هرات به شهادت رسیدند.

که تحصیلات خویش را پیش  فرزند بعدی شان شیخ فاضل مولوی فقیرالله ابورجاء 

یس علوم قرآنی در زمان حیات پدر پرداخت و بعد  پدر بزرگوارشان تمام نموده و به تدر

از رحلت پدر جانشین شان شدند و تمام برنامه های پدر را به پیش می بردند، ولی نظر به 

کشور امارات متحده عربی مهاجر شدند. بعضی مشکلات در آخر عمر خود به 

فرزند بعدی شان شیخ فاضل سراج الدین بوده و از دانشگاه هرات فارغ و بعضی از 

کتاب های دینی را خوانده و علم قرائت را نزد پدر خویش آموختند و در حال حاضر امام 

مسجد جامعی در امارات شرقی می باشند.

و  قرائت  علم  که  بوده  ابوالفتح  فضل احمد  مولوی  فاضل  شیخ  بعدی شان  فرزند 

کتاب های را نزد برادر خویش مولوی فقیرالله خواندند  تجوید را نزد پدر آموخته، بعضی 

کشور و خدمت به ملت خویش  کراچی فارغ شدند و برگشته به  و بعد از آن از دارالعلوم 

با تمام  را  که پدرشان تأسیس نموده بودند  را  گرفتند. منور ساختن مدرسه سرای  قرار 

یاد راه پدر را ادامه می دهد. ی پدر احیاء نموده و با پشتکار ز جهد و آرزو

اوصاف ایشان

مورد  در  و  می باشد  ابونصر  مولانا  زندگی  محیط  خبره  نویسندگان  از  کام گار  حمیدالله 

علمای  از  تن  یک  ابونصر  »مولانا  می نگارد:  چنین  یان  غور آثار  خود  کتاب  در  ایشان 

یان و افغانستان  یده دلان محیط فرهنگی غور چیره دست و از نویسندگان خبره و شور

به شمار می آیند.«

به  که  در سفری  باشیم، می بینیم  ی داشته  مایل هرو نوشته ی رضا  به  نظری  گر  ا یا 

که:  می نویسد  چنین  برنابادی  ی  هرو ابونصر  مود  در  داشته،  برناباد  علم پرور  روستای 

که مدرسه ای دارد  ی از علمای جید است  »مولوی محمد اعظم مشهور به ابونصر هرو

ید و همیشه در خدمت جامعه ی  گردان اشتغال می ورز یس و تربیت شا و در آن به تدر
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علمی است«.

به  کروخی  اخی  وزیر  محمد  نوشته ی  ملکیار  عهد  در  هرات  نام  تحت  کتابی  در 

ی از شخصیت های  علمیت و شخصیت ایشان چنین می پردازد: »مولانا ابونصر هرو

دست  تجوید  و  قرائت  بخش  در  و  بوده  خویش  زمان  زبده  و  گاه  آ اندیشمند،  حلیم، 

هیئت  سفر  بودند«.  نیز  معنی  تمام  به  زاهد  و  متصوّف  یک  ایشان  داشته اند.  والای 

مورد  در  و  بودند  خارجی  و  داخلی  محققین  از  متشکل  که  می کند  ذکر  را  تحقیقی 

به تحقیق خویش  و  وارد شده  کابل  به  ابتداء  ایشان  به تحقیق می پرداختند.  تصوّف 

ک اولیاء خداست، اوشان را وادار سفر به هرات نمود. به  کردند و چون هرات خا شروع 

قسمتی از پرسش های شان جواب حاصل نمودند، ولی قناعت بخش برای شان نبود. 

کردند و به مدت هفت روز در مسجد و یا مدرسه ی ابونصر  گویند ایشان به برناباد سفر 

برنابادی ماندند و در اخیر این اسکان، قناعت شان را حاصل و تمام پرسش های شان 

کننده دست یافته بود. در اخیر این هیئت از فهم و دانای این عالم  به جواب های قانع 

گاه تعریف و تمجید نموده و روستای علم پرور برناباد را به سمت مبداء شان  فاضل و آ

گفتند. ترک 

که  بودند  یادی  ز و  بی شمار  صفت های  و  مهارت ها  دارای  برنابادی  ابونصر  علامه 

حصر و شمردن آن بسیار مشکل است، امّا در این جا به طور خلاصه و کوتاه بعضی آن ها 

را بیان می کنیم؛ شیخ فردی فقیه، محدث، عارف به قرائت با سبک های چهارده گانه 

و جامع در علوم عقلی و نقلی.

گفته ی علما؛ ایشان استاد در علوم اسلامی عصر خویش بود و حافظ قرآن، عالم  به 

ربانی و ماهر در علوم رایج بودند. چنان چه سیطره علمی شان با انتشار تألیفات شان 

به طریقه های  یادی  ز گردان  و شهرها پخش شده است و شخصاً شا تمام عصرها  در 

قرآنی  علوم  قسمت  در  یادی  ز کوشش  و  یس  تدر نمودند.  تربیه  دیار  این  در  مختلف 

انجام داده اند. مانند یک بحر بی پایان و آفتاب روشن بوده و بسیار دانشمند و دارای 

یس  کم صحبت بودند. از صبح تا شام به تدر اخلاق نیک و یک شخص بسیارآرام و 

یارت  در حجره خویش می نشستند بدون آن که خسته و یا احساس خستگی کنند. به ز
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از  بعد  برگشتند.  به خانه  و مناسک حج  مراسم  اتمام  از  بعد  و  رفتند  بیت الله شریف 

همیشه  این که  مگر  نمی توانست،  نگه داشته  مصروف  را  ایشان  موردی  هیچ  برگشت 

از مسائل شرعی پرسشی می نمود مانند  کسی  گر  ا یس و خدمت به قرآن،  مشغول تدر

کننده را پاسخ داده و قانع می ساختند و  یک بحر بودند و با بسیار دقیق شخص سوال 

پاسخ درست و واضح ارائه می شد.

تقوا،  با  است:  ذیل  قرار  که  برشمرده اند  چنین  را  ایشان  صفات  مردم  از  بعضی 

کننده  گفتار، نرم دل و برخورد زیبا با مردم، قبول  صادق، سخاوت مند، فقیه، وفادار به 

یس،  کننده به ضعیفان، دوست داشتن و علاقه مند بودن به عبادت و تدر کمک  نفع، 

دوست دار انسان های با خدا و عالم، زهد در دنیا، همیشه در تفکر و اندیشیدن، دوری 

گرامی آن. این بود  کسب علم، اطاعت از فرامین الهی و رسول  از غیبت، حریص در 

کوتاه از اوصاف شان. فرزند ایشان راحل مهارت ها و اوصاف شان را در مقدمه ی  بیان 

کتاب سماه بنما »العطریه فی مناقب النصریه« بیان نموده اند.

وفات مولانا ابونصر محمد اعظم برنابادی

ملحق شدن شیخ به رفیق اعلی در روز جمعه 6 جمادی الاخر سال 1393 هجری قمری  به 

عمر 79 سالگی صورت گرفت. زمانی که خبر رحلت شان پخش شد، تمام روستاهای که با 

نام شان آشنایی داشتند به اندوه فرو رفته و از تمام اطراف برای تشیع جنازه ی ایشان اشتراک 

نموده و حضور به هم رساندند. جنازه ی شان در بین صدها دوست، عالم، عارف و طلاب 

در حرکت بود تا این که به زیات معروف به خواجه محمد اصفهانی در جنوب روستای برناباد 

ک سپرده شد. رسید و بعد از آن در همان زیارتگاه به خا
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وی نگاهی به کارنامه ی محجوبه هر
نویسنده: سهیلا زاهد

ی را نشنیده و شعر  که نام محجوبه هرو کسی وجود خواهد داشت  کم تر  کشور ما  در 

او را نخوانده باشد. محجوبه نه تنها افتخار جامعه ی زنان و استان خویش است، بلکه 

یخ ادب افغانستان بوده و خواهد بود. کشور و افتخار تار افتخار 

قمری  هجری   ۱۳۲۵ با  برابر  خورشیدی   ۱۲۸۵ »دی ماه«  جدی  اوّل  جمعه  روز  در 

که در آن روزگار جز مناطق بادغیس و بادغیس پاره ی تن هرات بود،  کهنه  کوشک  در 

گذاشتند. ک علم طلوع نمود و بدرخشید. نامش را صفورا  خورشید تابنا

پدرش ابوالقاسم فرزند عصمت الله جمشیدی منشی سردار غوث الدین خان غوری 

که شخص معروفی بوده است. علوم فقه، صرف،  در زمان امیر عبدالرحمان خان بود 

کسب نمود. نحو، ادبیات، علوم دینی و خوش نویسی را نزد پدر ماجدش 

که پسر عمویش پارچه ی شعر »مستوره غوری« را به او داده،  صفورا ۱۴ سال داشت 

گفته بود، این هم از جنس تو چنین شعر می گوید؟ طعنه زنان 

کرده و او را در همان سن و سال  این حرف تأثیر عمیق و ذوق عجیبی را در او ایجاد 

کرد تا  کار تشویق و ترغیب  کشید. پدر فاضل صفورا آن روز او را به این  به سرودن شعر 

گردید. محجوبه در  محجوبه  نامی امروز بار آمد و صیت شهرتش از شهرت پدری افزون 

گلیم ماتم شوهر نشست. ۲۶ سالگی منزل شوهر رفته و در ۴۸ سالگی به 

همشیره زاده ی  دو  تربیه ی  با  را  داشتن  طفل  ی  آرزو و  نیاورده  طفلی  هیچ  محجوبه 

خود، در خود اقناع بخشیده مگر بدبختانه آن دو را در فاصله ی سه ماه از دست داده و 
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این اندوه بزرگ و خاطره تلخی در زندگی او بود.

گویا شوهرش  ی در زندگی زناشویی خوشبختی نداشته بود.  متأسفانه محجوبه هرو

میرزا غلام شخص متعصب و خشنی بود که نازکی های احساسات شاعرانه ی محجوبه 

ی در  که محجوبه هرو گردیده بود  را نمی توانست بازتاب خوبی باشد و این دلیل بر آن 

انزوا به سر ببرد.

ی زیر شلاق قهر و خشم شوهرش آزادی و آموزش را از دست داد و جرأت  محجوبه هرو

گشت. پدر محجوبه در صفحه ی  داشتن عکس در جهانش به زنجیر اسارت زندانی 

که دخترش را در هرات نگه دارد. محجوبه در شرح  گرفت  قرآن مجید از دامادش تعهد 

که خودش نوشته است چنین دردِ دل می نماید: حالی 

که ماقوف به فنون شعری است از  که بسا عقده هایی  کابل متشکرم  از انجمن ادبی 

مقالات برادران ادبی حل کرده ام چرا که منِ عاجزه به واسطه ی عذر ستر و سخت گیری 

کرده نمی توانم و به ترین معلم  کمالات خود را نزد دانشوران وطن تکمیل  کسب  شوهر 

که به  و ادیب بعد از فوت پدر بزرگوارم مقالات، جراید، سال نامه ها و مجلات وطن بود 

من رسید.

خودم در شهر کهنه به خانه ای می باشم که از شهر مذکور کهنه تر است. مثل محبوسی 

ی از عالم بی خبر باشد. با آن هم برای بیداری قوم، برای تجدد خصوصاً طبقه ی 
ّ
که به کل

زنان می کوشم، می گویم، می شنوانم و می سرایم تا خدا بخواهد به منزل مقصود برسم.

کار شد و در  آموزگار در هرات شامل  محجوبه در سال ۱۳۲۶ خورشیدی به حیث 

کبر سن از این وظیفه مقدس از دبیرستان مهری  سنبله ی ۱۳۴۰ خورشیدی نسبت به 

هرات به تقاعد سوق داده شد.

کشور رونق  بانوی سخن سرای که آثارش به استثناء نشرات مسلکی در تمام نشرات 

به  قدیم  شاعره های  از  و  سعدی  و  جامی  بیدل،  حضرت  به  قدیم  شعرای  از  گرفت، 

یب النساء و مهری و از شاعرهای هم عصرش با اشعار مخفی بدخشی و مستوره غوری  ز

ی و ابراهیم خلیل نیز علاقه داشت و  علاقه نشان داد. به آثار استاد خلیلی، شایق هرو

بیش تر شاعران هم عصرش با او مشاعره نموده اند و هر یک را به سبک شیرین و رنگین 
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جواب داده. استاد خلیلی در دیوان اشعار خود صفت محجوبه را از طبع سرشارش در 

که مطلعش این است: کرده  گهرریزی  گوهربار  یک غزل 

خوشا محجوبه و طبع روان و وضع تحریرش 

گیرش گهر  که پا بر فرق شعرا می زند شعر 

که بیان گر حالات زندگی  ی به مخفی بدخشی  نامه ی شیرین و شیوای محجوبه هرو

زنان آن روزگار بوده، از این قرار است:

همشیره ی قدردانم مخفی بدخشی، شما شرح حال مفصل مرا خواسته اید، خواستم 

کابل، بلخ  یادی به من از  گوشه ای از زندگی خود را به طور مشروح بنویسم. مکتوبات ز

که شما او را می شناسید »حبیب نوری«، او  کابلی  یاب می رسد. یکی از شاعران  و فار

عکس مرا خواسته است. من از این حسن نظر او که بر این شاعر گوشه نشین دارد خوش 

گوشه ی چادر  که تا حال  شدم. امّا او ایجابات فامیلی و مشکلات زندگی مرا خبر ندارد 

کسی در بیرون ندیده است عکس من آیا ممکن است؟ چندین بار فضلای هرات  مرا 

نزد من آمدند. حتّی از پس پرده و در پرده با آن ها هم سخن شده نتوانستم آیا عکاس 

گیسوی سرم  نزد من آمده می تواند؟ یا من نزد عکاس رفته می توانم؟ مگر عوض زبان، 

بریده شود.

همشیره ی شاعرم، آیا در بدخشان هم همین طور وضع نامساعد است؟ همین طور 

مرد  یک  همسر  چرا  باز  و  شده ام  شاعر  چرا  که  ناراحتم  چقدر  می شود؟  معامله  زن  با 

در  مینا  و  بلبل  طوطی،  گفت  به من  زن  یک  شده ام.  متعصب  و  خودبین  و  خودخور 

گر تو هوایی و صحرایی و شهری می شدی شعر  قفس خوب ناله ها را موزون می سازند، ا

گر  ی دهد. باز هم خوشم ا
ّ
که در محبس مرا تسل گفته نمی توانستی. می خواست  خوب 

ی دل ناتوان من است.
ّ
زبان ندارم همین قلم مایه ی تسل

نامه ام را همراه با تأثر به پایان می برم، محجوبه ی ناتوان.

به طور  مدتی  و  گرفت  شکل  غوری  مستوره  اشعار  شنیدن  با  گفتن  شعر  به  گرایش 

از  یکی  شد  باخبر  او  وضعیت  از  مستوره  که  هنگامی  کرد.  سخن سرایی  مخفیانه 
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کند و محجوبه مؤفق شد  ی فرستاد تا آن را مخمس  غزل های خود را برای محجوبه هرو

کار را به خوبی انجام دهد و مورد تشویق مستوره و اطرافیان خویش واقع شد. این 

او در خوش نویسی نیز دست داشت. از چهارده سالی به سرودن اشعار پرداخت و به 

ی شامل غزل، قصیده،  زودی یکی از شاعران بنام افغانستان شد. اشعار محجوبه هرو

دیوان  می رسد.  بیت   ۵۰۰۰ به  تقریباً  که  است  قطعه  و  ذوالقافیتین  مخمس،  رباعی، 

کوشش محمد  که در سال ۱۳۷۴ خورشیدی به  ی شامل ۳۰۰۰ بیت بوده  محجوبه هرو

علم غواص در مطبعه ی هرات چاپ شده است.

کابل مکتب دخترانه ای  به اسم این شاعره ی ممتاز در سال ۱۳۲۳ خورشیدی در 

که در سال ۱۳۴۱ خورشیدی توسط موسسه ی »د  بنا شد. چنان چه خودش در سفری 

کشور یک عده از بانوان دانشور را از پنج  میر منو تولنه« به منظور آشنا ساختن زنان منور 

استان کشور دعوت نمود تا در روزهای سالگرد استرداد چهل و چهارمین جشن استقلال 

که این دعوت را اجابت نمودند  کشور از پایتخت دیدن نمایند، از هرات به جمله زنانی 

احراری  بدیعه  خدیجه  و  ی  هرو سایه  محترمه  وطن  شهیر  شاعره ی  ی،  هرو محجوبه 

که محجوبه به همراه مهمانان و مهمان داران به قصد  شامل بودند. در این سفر روزی 

ی نام  که محجوبه هرو دیدن آن به دروازه مکتب نزدیک می شد، تصور نمی کرد مکتبی 

گذشته و پیام خوش آمدید  گردان  گرد باشد. وقتی از مقابل شا دارد چنین منظم و پُر شا

آن ها را می شنید از فرط مسرت به جان نمی گنجید و خود را در دنیای خیال انگیزی 

یخته بودند. هم چنان در سال  ی او ر گویی همه خوشی ها را به رو که  مشاهده می کرد 

یاب نموده که در این مسافرت از طرف شعرا و سخن وران  1344 خورشیدی سفری به فار

میمنه با حرارت و احترام پذیرایی شده است.

در سال ۱۳۵۰ خورشیدی در هرات مکتب دخترانه ای نیز به رسم یادبود این بانوی 

 ۱۳۵۲ سال  در  افتخار  پر  شخصیت  این  برای  هم چنان  شد.  تأسیس  چیره دست 

خورشیدی از حضور سپه سالار غازی صدراعظم، پنجاه جریب زمین بخشیده شد.

هجری   ۱۳۸۶ ذیحجه  دهم  شنبه  روز  ظهر  از  پیش   ۱۰ ساعت  محجوبه  سرانجام 

که منتظر ختم  قمری مطابق با ۳۰ حوت ۱۳۴۵ خورشیدی در شهر نو هرات در حالی 
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به عمر ۷۴  قلبی  اثر حمله ی  بر  بود،  قربانی خود  گوسفند  و ذبح کردن  نماز عید  ادای 

سالگی از جهان چشم بست و جنازه اش با احترام وصف ناشدنی در ساحه ی غرب 

ک سپرده شد. آرام گاه مبارک حضرت خواجه عبدالله انصاری به خا

محجوبه دارای طبع روان و سروده های خوشی بوده، اخلاقاً این بانوی سخنور زنی 

گلستان  که در  آزاده و هواخواه اصول آزادی و دموکراسی بوده مانند هزار دستانی است 

گوید: کرده و خود او  ادب نغمه سرایی 

بلبل نه هرزه این همه فریاد می کند

بیچاره ز اشیانه خود یاد می کند

محجوبه در ترانه ی آزادی بشر

نفرین به ظلم و وحشت صیاد می کند

محجوبه در ضمن شاعره ایست که با شعرای دیگر در مقام مشاعره برآمده، نمونه هایی 

از آن در دست است و در تذکره ها آمده است. از جمله مشاعرات او مشاعره ایست که با 

استاد خلیلی، آقای منشی علی رضاخان، آقای نادم، آقای شیرین سخن، آقای شایق 

گویا دانشمند معاصر افغانستان در باره ی مشاعره  ی و دیگران می باشد. آقای سرور  هرو

پناه  که در  نبود  این هم غافل  از  »باید  که:  نظر می نماید  اظهار  این گونه  محجوبه هری 

گلزار مانند مستوره و محجوبه و غنچه های نوشکفته و  برگ های سرسبز و بی شمار آن 

ینت باغ و بوستان علم و ادب آن سامان می توانند باشند. نیم رنگ، نیز اسباب ز

ادبی برحسب معمول بساط  از مجالس  به یکی  بودم، روزی  هنگامی که در هرات 

شعر و شاعری گسترده شده بود، رفتم و در آن جا صحبت از سخن و سخن وران در میان 

آمد. ضمناً دیوان غزلیات محجوبه جالب توجّه حضار شده و این بیت از سروده های 

که درجه احساسات رقیق و عواطف سرشار او را می رساند خوانده شد: شورانگیز او 

که یوسف صدیق را غلام نمود فلک 

کند کنیز  که محجوبه را  عجب مدار 

گوینده قرار شد آزمایشی بشود،  گاهی بیش تر از توانایی و روانی طبع این بانوی  برای آ
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که  فرستاده  او  برای  و  بسرود  بیتی  چند  مشاعره  به نام  شیرین سخن  هراتی  همان جا 

انجمن  به  محجوبه  پاسخ  که  داشت  ادامه  هنوز  انجمن  جلسه ی  بدهد.  را  آن  پاسخ 

رسید، همه از این قدرت بدیهه گویی او در شگفت شدند. این شعر متضمن محاسن 

در  زنان  جهان  برای  و  بود  عصمت  و  حیا  و  کدامنی  پا معانی،  و  مضامین  از  بسیاری 

افغانستان سودمند افتاد. 

اینک این مشاعره از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد:

از هراتی شیرین سخن:

هزاران آفرین بر طبع شکر بار محجوبه

به حیرت رفته ام از دفتر اشعار محجوبه

ک کاشانه ی ادرا ک در  زهی دولت به چشم پا

گر شود روزی مرا دیدار محجوبه میسر 

بنازم آستان محفل ناسوت را هردم

که بوی عشق آید از در و دیوار محجوبه

کرده مفتون ز لطف شعر موزون عارفان را 

گفتار محجوبه رموز عشق سرمستی، همه 

ک کس پا ک در  ندارد هیچ جا نار عشق پا

گل رخسار محجوبه چرا در پرده باشد آن 

ز خال و آب و دام و دانه پای مرغ دل هر دم

کمند طره ی طرار محجوبه گرفتار 

به صحرای محبت هر زمان ترک سمن صورت

هراتی را مکن چون لاله خونین بار محجوبه!

ی: از محجوبه هرو

کلامت صیقل زنگار محجوبه زهی لطف 

کار محجوبه بیان روشنت رونق فزای 

کرده یی از نظم چون پروین گوهرفشانی  ز بس 
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رساندی بر ثریا، پایه ی مقدار محجوبه

کان خردمندان و دانایان بود شهر هری، 

چه باشد نزدشان اشعار ناهموار محجوبه

کی گر ندارم مرا فخر است از پا ندارم عشق 

که باشد عار محجوبه کی  معاذالله ز ناپا

گذر دارد کس سویش  کس نظر دارد، نه  نه سوی 

صبا را نیست راهی بر در و دیوار محجوبه

کس گردد به چشم  گل جلوه گر  محال است آن که چون 

کس دیدار محجوبه کم دید است  به جز آئینه ی 

نباشد غیر شرح محنت و دوری و مهجوری

گر صد ره بخوانی دفتر اشعار محجوبه ا

گل بودم به باغستان چو سروّ آزاده در بستان چو 

به قید خواری افتاد ستم از ادبار محجوبه

که می سوزد عبث در محفل اعمی چو آن شمعی 

کار و بار محجوبه تلف شد جمله علم و عقل و 
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از قهقه های اسماعیل سیاه تا خنده های ماما نسیم
نویسنده: زلمی غفوری »خوشنگار«

کردن  تمسخر  کردن،  شوخی  زدن،  طعنه  جمله  از  مختلفی  معنی  ادبیات  در  طنز 

گفته می شود  کردن را دارد. ولی در مفهوم امروز و در بیانی درست تر به هنری  و افسون 

نظر  به  متناسب  ظاهر  به  که  را  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در  تناسبات  نبود  که 

گر بخواهید در  مفهوم عامیانه تر تصویری از طنز را بیان کنید.  می رسند، نشان می دهد. ا

پیر مرد همسایه هم صحبت  با  و  کنید در خیابان قدم می زنید  »شما می توانید تصوّر 

کند.«  که ۲۰ تا بچه دارد، مادر بزرگ تان را از شما خواستگاری می  می شوید و در حالی 

گفت. که این تصویر را می توان به نوعی بذله گویی و طنز 

است  توانسته  کمدی  و  طنز  که  کرد  بیان  می توان  یاد  ز جسارتی  با  امروز   عصر  در 

کرده باشد. چه در قسمت سینما و تئاتر و  تأثیرات والایی در تمام جوامع بشری ایجاد 

چه در صفحه های مجازی.

یم، بزرگ ترین ارزشی که طنز در جامعه دارد،  از تأثیر فرهنگی و فکری جوامع که بگذر

ایجاد روحیه و لبخندهای ماندگاری در بین مردم است.

کشمکش های  و  جنگ ها  سر  بر  آسیایی  کشورهای  تمام  تقریباً  و  افغانستان 

این  حال  عین  در  ولی  بوده اند،  یخ  تار مچاله ی  صفحه ی  همیشه  داخلی شان 

که همیشه حال خوب را  بذله گویان، طنزپردازان و انسان های شوخ طبع جامعه بودند 

کشورهای  گزارش های شبکه های خارجی،  کمال ناباوری به  کرده اند. در  تقدیم مردم 

پایی و امریکایی، افسرده ترین آدم ها را در خود دارد. ارو
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یخش پُر از جنگ و جدال های دولتی بوده است.  افغانستان کشوری که صفحه ی تار

داده  پرورش  خود  هم  را  بزرگی  طنزپردازانی  و  طنزگویان  یکی اش،  تار منشور  همین  در 

که از جمله بزرگ ترین طنزگویان و بذله گویان معاصر و غرب افغانستان می توان  است، 

گوزُک را نام برد. بزرگان طنز، اسماعیل سیاه  حاجی اسماعیل سیاه مشهور به اسماعیل 

را در چند قدمی ملا نصرالدین خوانده اند. او از جمله ی بذله گویان و سیاست مدارانی 

بود  هم زمان  تولدش  کرد.  زندگی  افغانستان  سیاسی  شرایط  حساس ترین  در  که  بود 

در  سلطنت  تخت  بر  امیر   ۸ او  حیات  دوره ی  در  حبیب الله خان،  امیر  پادشاهی  با 

افغانستان تکیه زدند. او در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه درگذشت.

مزاح های متعددی از او به یادگار مانده است. بارزترین یادگارهای اسماعیل سیاه، 

که  است  شوخی  و  مزاح  در  ناپذیری اش  شکست  و  او  متعدد  مزاح های  و  شوخی ها 

گذشت نزدیک به یک سده هنوز زبان زد مردم افغانستان است. دو نمونه  اینک پس از 

از پیروزی و شکست اسماعیل سیاه در بذله گویی.

کابل به هرات می آید و  کم شهرِ  ۱. پکوره یک غذای معروف هراتی است، روزی حا

همراه با اسماعیل سیاه برای خوردن پکوره به بازار می رود. والی در حال خوردن پکوره  

که در حال پکوره  یدن استخوان، والی  است و اسماعیل سیاه در حال خوردن یا چور

خوردن است با استفاده از فرصت خطاب به اسماعیل سیاه می گوید: شما هراتی ها 

ید پس سگ های شما چه می خورند؟ حاجی بلافاصله  که این همه استخوان می خور

جواب می دهد: »پکوره«.

کرده تا کس یا کسانی را بخنداند و هم زمان به شوخی  ۲. در مواقعی نیز حاجی تلاش 

کودکی در حال  امّا برعکس آن اتفاق افتاده  است. به طور مثال روزی  شکست دهد، 

کنارش ردّ شد و به  گاو( بود. حاجی از  جمع آوری قشاد )سرگین حیواناتی مانند خر و 

گفت:  کودک  کنم جمع می کنی؟  گر من هم سرگین  گفت: ا کرد و  کودک  شوخی رو به 

که سرگین خر پیر را  کرده  است  گفت: مادرم مرا توصیه  کودک  نه؛ حاجی پرسید: چرا؟ 

جمع آوری نکنی.

حاجی اسماعیل سیاه بیش از همه در میان مردم هرات معروف است. او را در زمان 
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گوزُک می شناختند. زندگی اش بیش تر به نام 

کنیم، می توان  گر چرخش زمانی ای بزنیم و در سیاه چاله ای از زمان خودمان را تصوّر  ا

را در همسایگی اسماعیل سیاه  به )مامانسیم(  کریمی مشهور  به راحتی محمد نسیم 

کیلومتری غرب شهر هرات واقع شده است، از  که در چند  ببینیم. شهرستان غوریان 

بازه ی زمانی و تاریخی اش به درستی می توان بیان کرد که بزرگ ترین مردان، دلیرترین زنان، 

کودکان را در خود دارد. مردم این شهرستان از  پُر جنب و جوش ترین جوانان و شادترین 

فرهنگ والایی برخوردارند و جایگاه خاصی هم برای هنر و هنرمند قائل هستند.

فرزند حاج عبدالشکور در سال 1340 خورشیدی در محله ی  کریمی  محمد نسیم 

وزیر  دبیرستان  مکتب  شامل  سالگی اش   7 سن  در  شد.  متولد  یان  غور سرآسیاب 

کمر  یارمحمدخان شد. با آغاز انقلاب 1357 خورشیدی هم چون جوانان دلیر دیارش 

راه جهاد دلیرانه  تا سال 1370 خورشیدی در  و   و مقاوت بست  برای جهاد  را  همّت 

یان صورت می گرفت، با دیگر هم سنگرانش  که در مناطق غور رزمید. او در جنگ هایی 

مردانه وار می رزمید و در محاصره ی برناباد و روستای شاده فعالانه مقاوت می کرد. بعد از 

یان ایفای وظیفه می نمود  پیروزی مجاهدین، او به صفت  آمر در فرماندهی امنیه ی غور

ی کار آمدن  یان مقرر شد. در سال 1374 خورشیدی با رو و بعدها منحیث آمر زندان غور

کشور ایران مهاجر بود و بعدها به  کرد و مدتی در  طالبان )امارت اسلامی( ترک وظیفه 

وطن برگشت.

و  دوستان  با  همیشه  که  بود  خوش گفتار  و  برخورد  خوش  خوش بزم،  جوانی  او 

هم سنگرانش می خندید و خنده را به لب های شان هدیه می داد.

لقب )ماما( را در جوامع افغانستان به شکل سنتی و فرهنگی زبانی به انسان های 

کنند، می دهند. ماما نسیم همیشه  که در اجتماع امینت و آرامش را در بین افراد ایجاد 

کنار بذله گویی اش احترام می گذاشت و چون همیشه با جوانان  کوچک و بزرگ را در 

هم سخن بود، لقب ماما را برایش داده اند و از دوره ی جوانی اش همگی او را ماما نسیم 

که عاید  صدا می کردند. غروب این مرد بزرگ در سال 1396 خورشیدی در اثر مریضی 

گفت. حالش شد، به وقوع پیوست و دنیا را ترک 
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ماما نسیم در بیش تر بزم ها و محفل ها حضور داشت و همیشه نُقل هر مجلس بود. 

کسی می توانست در طنز و بذله گویی با او هم رقیبش شود. چند نمونه از طنزها و  کم تر 

بذل گویی های ماما نسیم.

۱. ماما نسیم و مراسم تقبیح ششم جدی

سر  در  جدی،  ششم  در  حامیان شان  و  مجاهدین  از  جمعی  خورشیدی   1369 سال 

یان مراسمی به خاطر ششم جدی برگزار نمودند. پس از سخن رانی ها و ایراد  فلکه ی غور

شعار  تا  چند  من  که  گفت  شعری  قطعه  خواندن  از  پس  مجاهدین  از  یکی  بیانات، 

کنید و با من بگوید: مرگ! می دهم و همه ی شما همراهی 

گفتند: مرگ! ی؛ همه  گفت: مرگ بر شورو

گفتند: مرگ! گفت: مرگ بر آمریکا؛ همه 

گفت: »بگو دور  کرد و  گفت: مرگ بر منافق. بلافاصله ماما نسیم صدای خود را بلند 

از جماعت!«.

۲. ماما نسیم و قبرستان زنده جان

که به  یان می آمد، موقعی  روزی ماما نسیم با ماشین مسافربری از شهر هرات سمت غور

گویا از اهالی  که  سمت دشت زنده جان و قبرستانی ها نزدیک شدند، یکی از مسافرین 

این ها همه در جنگ  کنید  نگاه  و  گفت:  کرد  مُرده ها  به سمت  بود، دست  زنده جان 

زنده جان شهید شدند.

گفت:  کرده و  که به جلوی ماشین نشسته بود، رو به سمت مردِ زنده جانی  ماما نسیم 

گِه قبول نداری اَنِه یک تِکه  گوشنگی مُردند. اَ گِه اِینا شهید باشن، اینا همه از  »بُه قُرآن اَ

نان بِنّداز همه از قبرها خُو بلند میشَن«.

۳. ماما نسیم و یونس دوست محمدی

بود  دایر  موسیقی  گروه  یک  بزم  دوست محمدی  عبدالباقی  حاج  زنده یاد  خانه ی  در 
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جشن  وسط  در  داشتند.  حضور  نسیم  ماما  جمله  از  دل  اهل  دوستان  از  جمعی  و 

و  می کند  تقاضا  موسیقی  گروه  از  دوست محمدی  عبدالباقی  حاج  پسر  یونس جان 

که آغاز  گروه موسیقی او را همراهی می کند و موسیقی  اجازه می خواهد آهنگی بخواند. 

که به آخر خانه  کوکب رخشنده ی من(؛ ماما نسیم  شد، یونس جان می خواند: مادر ای 

کُوکِی می بود، پدر تو زن دوم نمی گرفت«. گر مادر تو  نشسته بود، می گوید: »ماما! ا

۴. ماما نسیم و رقص جوانی قد بلند

در تالار نوین جشن عروسی بود و طبق معمول بعد از صرف غذا، رقص و پای کوبی آغاز 

که  شد. جوانی قد بلند شروع به رقصیدن می کند و ماما نسیم می گوید: »اهوووو! هموتو 

گپه!«. کو چی  کله هم نگاه  می رقصی سر خوجه 

۵. ماما نسیم و شهرک جدید

که قرار بود اعمار و آباد شود، قدم  ماما نسیم روزی با جمعی از دوستان در شهرک قالین 

می زدند.

که هیچ آبادی هنوز وجود نداشت و به  یکی از دوستان در عین قدم زدن در حالی  

که  این جا حمام است، این جا مدرسه است، این جا  دوستان  تشریح و توضیح می داد 

»خیلی  می گوید:  و  می آید  حرفش  وسط  در  نسیم  ماما  است.  پارک  این جا  شفاخانه، 

که به فلکه ماشین را نزنی«. کن  خوب احتیاط 

که به دلیل مشکلات  ماما نسیم نمونه و بذله گویی های زیبا و بسیار خندآوری دارد 

گذراند. فرهنگی نمی توان همه را از زیر نوک قلم 
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